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مقد مه 


انقلاب اسلامی ایران» بی‌تردید یکی از شگفت‌انگیزترین و مهمترین 
رویدادهای تاریخ معاصر جهان است» که تاکنون صدها کتاب به زبانهای 
مختلف دربارهُ آن نوشته ود این هرن بتیاری از مطالک بت پر .و 
جزئیات مربوط به آن» ناگفته و نانوشته مانده است. 

نخستین کتابپا دربارة انقلاب ایران» در جریان انقلاب و پس از به‌ئمر 
در آن» در خارج از ایران انتشار یانت و کارشناسان مساثل ایران در 
دانشگاهمای خارجی و نویسند گان و خبرنگارانی که در جریان انقلاب در اپران 
بودند» نخستین کتابهای مربوط به انقلاب ایران را در سال ۱۹۷۹ در اروپا و 
آمریکا منتشر کردند. بعد از آن نوبت به سفیران آمریکا و انگلیس در ایران در 
اواخر رژیم گذشته رسید و بدنبال آنان» روسای جمپور و مقامات کشورهای 
خارجی» که هر یک به‌نحوی در جریان انقلاب ایران قرار داشتند» مسائل مربوط 
به انقلاب ایران را در لابلای خاطرات خود با مقالات و مصاحبه‌ها و سمینارهائی 
که برای بررسی انقلاب ایران در خارج تشکیل شد» تجزیه و تحلیل کردند. 
نویسند؛ این کتاب» که ترجمه و نشر آثار نویسند گان خارجی را درباره انقلاب 
ایران برای روشن شدن نقاط تاریک و زوایای ناشناخت؛ مهمترین رویداد تاریخ 
معاصر ایران ضروری تشخیص می‌داد» در ترجمه این نوشته‌ها به زبان فارسی 
پیشقدم شد و پنج کتاب مهم مربوط به انقلاب ایران راء که فپرست آن در پایان 
کتاب آمده است» به زبان فارسی منتشر کرد. پس از آن نویسند گان و مترجمان 
دیگری نیز» با ترجمه آثار سایر نویسند گان خارجی دربارهُ انقلاب ایران وارد 
میدان شدند و تا تاریخی که اين کتاب آماد؛ چاپ می‌شود جمعاً در حدود 
کت وان ارترشته‌های محققان و نویسند گان و دولتمردان خارجی» دربار 
چگونگی انقلاب ايران و عوامل سقوط رژیم گذشته به زبان فارسی ترجه و 
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منتشر شده است. 
باوجود این» هنوز بیش از هشتاد درصد کتابهائی که در سالمای قبل و 

۳ ۰ 9 ۰ ۳ ۰ 
بعد از انقلاب اسلامی ایران» درباره دزیم کر سل خر ۳ 
انقلاب و پیامدهای آن در خارج منتشر شده به زبان فارسی بر گردانده نشده 
است. مروری بر فهرست کتابهای مربوط به ایران که در پایان این کتاب آمده» 
کثرت عناوین منتشر نشده را بخوبی نمایان می‌سازد» و نکته قابل توجه اینکه 
انتشار این قبیل کتابها درباره علل و عوامل سقوط رژیم گذشته و پیامدهای انقلاب 
ایران در خارج هنوز ادامه دارد. انقلاب ایران» به‌عنوان یکی از مهمترین انقلابات 

۰ ۰ ۰ ۰ وه ۰ و ۰ ۳5 و 
تاریخ» موضوع هزاران سخنرانی و تحقیق دانشگاهی نیز قرار گرفته و در بسیاری 
۰ 2 ی ۰ ِ- 

از این سخنرانی‌ها و مقالاتی که در نشریات دانشگاهی انتشار یافته» با انقلابات 
بزرگ دیگر تاریخ معاصر جمان مقایسه شده است. 

در برابر صدها کتاب که درباره انقلاب اسلامی ایران و پیامدهای آن در 
خارج از کشور منتشر شده» تعداد کتابهائی که در کانون و مرکز اين انقلاب و 
به قلم نویسند گان ایرانی درباره آن نوشته شده انگشت شمار است» درحالیکه اين 
رویداد عظیم تاریخی درخور آن است که ازدید گاهمایمختلف و ابعاد گوناگون 

2 ۳ 

مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. البته تاریخ انقلاب اسلامی ایران را باید 
کسانی بنویسند که خود در جریان انقلاب بوده و از حقایقی که بسیاری از مردم 

ّ 5 عم 7 
منوز از آن اطلاع دقیق و صحیحی ندارند آگاه هستند» ولی نگارش تاریخ جامع 
و مستند انقلات از سوی دست‌آند رکاران آن» سایر تویستد رگان راااز دی و 
تتبم درباره آن و نقد و بررسی آثار نویسند گان خارجی و بخصوص تجزیه و 
تحلیل این انقلاب از نظر اجتماعی» بازنمی‌دارد» و برعکس یک رسالت تاریخی 

۰ مخ + 
برعمده نویسند گان و پژوهشگران حاضر و ناظر در این انقلاب است که 
مشاهدات و نظریات خود را» در حد امکان» در معرض قضاوت آیند گان قرار 
دهنل . 

فتی این فعر را با بمه ۱ -ا" ۰ ۰( َ 

وفتی این فکر را بعضی از دوستان و همکاران در میان گذاشتم و از آنها 
خواستم که بطور انفرادی یا دسته‌جمعی در اين زمینه کار کنیم» از تردید و تأمل 
آزتمادی ای کار آدوس که 9 ۰ ۱ 

ات شدم: بسیاری از انا بر این عقیده بودند که حالا 
زمان نگارش چنین کتابهائی نیست» زیرا به باور آنها «قضاوت صحیح درباره 


مقدمه 


رویدادهای تاریخی» هو من(آن فراد دازيم آیمانا نیست رو 
کتابمائی از این قییل باید در شرایطی نوشته شود که همه‌چیز را بتوان ارزیابی 
کرد». پاسخ؛من به دوستان» که انگیز؛ اصلی من در نوشتن این کتاب نیز 
ین ایک نویدم این است که در هر شید 
مر آنجه را که می‌تواند» بنویسد» بشرط آنکه پا روی حقیقت نگذارد. بیان 
واقعیت‌ها» گاه به‌مذاق خواننده يا شنونده خو شآیند نیست» ولی این ملاحظات 
نباید نویسنده را از بیان حقایقی هرچند تلخ و ناور بازدارد. 
۰۰ 

انن کتاب تاریخ انقلاب اسلامی ایران نیست» بلکه یک بررسی فشرده 
دربارهُ ریشه‌های انقلاب و روایتی از جریان انقلاب و تحلیلی دربار؛ علل و نتایج 
آن است. آنچه در این ور اند تلییفی ات از مطالجات و مشاهدات 
نویسنده» که خود قریب پنجاه سال ناظر تحولات سیاسی ایران بوده» به‌اضافه 
فشرده‌ای از آنچه نویسند گان ول کرآن خارجی دربار ایران» پیش از انقلاب 
و یا در جریان انقلاب و بعد از آن نوشته‌اند و نویسنده بخت آنرا داشته است که 
به بسیاری از این منابع و نوشته‌ها دسترسی پیدا کند. 

کتاب شامل چهار بخش است: در بخش نخست ریشه‌های انقلاب ایران را 
از یکصد سال قبل به این‌طرف مورد بررسی قرار می‌دهیم و انقلابانی را که از 
اواخر قرن نوزدهم به‌بعد در ایران دخ دوجو مراک هه نع با انقلاب 
اسلامی ایران در سال ۳۷ نقّش روحانیت در تمام این انقلایپا و ح رکت‌های 
مردمی است از نظر میگذرانیم. این بخش درواقم تاریخ فشرده‌ای از سیر 
تحولات ایران از نخستین قیام ور تا ماع رآبران (نپشیت تتبااکو) "۷ 
انقلاب مشروطیت و قیام مردم ایران برای سرنگونی سلطنت استبدادی 
محمدعلیشاه قاجار و حوادث بعد از آن تا انقراض سلسله قاجار است و مروری 
بر این وقایع میم تاریخی» این واقعیت را روشن می‌سازد که انقلاب اسلامی ایران 
در سال ۷ ریشه‌های کمهنی در تاریخ این کشور داشته و از یک زمینه و 
پشتوان قوی برخوردار بوده است- 

بخش دوم» ونایع بیش از پنجاه سال از دوران سلطنت پهلوی‌ها را دزبر 
رک اتقلابات و ح رکتهای مردمی در ایران در دوران سلطنت پادشاهان 
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قاجار» باوجود فساد و استبداد حاکم در ال دوران» به تغییر نظام سلطنتی 
نینجامید و روحانیون ایران با استقرار رژیم جمهوری در اواخر سلطنت سلسله 
قاجاریه به‌مخالفت برخاستند» ولی شیوه سلطنت و حکرمت پهلویما به انقلابی بر 
ضد نظام و سرنگونی رژیم سلطنتی در ایران انجامید. در شرح وقایع این دوران» 
به نقل آنچه قبلا گفته ونوشته شده اکتفا نشده» وبسیازی از مسلالل و 
برداشتهای آن کاملاً تازگی دارد. 

در بخش سوم» که به جریان انقلاب اسلامی ایران از آغاز تا انجام آن 
اختصاص دارد» به شرح وقایم روزانه انقلاب اکتفا نشده» بلکه بیشتر جریانات 
پشت پرده و فعالیتای سفارتخانه‌ها و اظهارنظرهای مقامات و محافل خارجی 
مورد توت فرار وگ ف ات متن بیانیه‌ها و سخنرانی‌ها و اسناد مهم مربوط به 
انقلاب نیز در این بخش نقل شده و در شرح وقایع انقلاب منابع داخلی و 
خارجی توأماً مورد استفاده قرار گرفته است. بعضی از مصاحبه‌ها و مقالاتی که دز 
اين بخش از منابع خارجی ترجمه شده» برای نخستین‌بار در ایران منتشر می‌شود. 

بخش چمارم» به تحلیل انقلاب اختصاص یافته و نویسنده پس از مقایس 
انقلاب ایران با انقلابات بزرگ دیگر جهان» به نقل نظریات و تحلیل‌های 
نویسند کال و صاحبنظران خارجی درباره انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد. نکات 
برجسته دو کتاب تازه چاپ دربارهُ ایران نیز در این بخش ترجمه شده» و آخرین 
مصاحبه شاه قبل از م رگش» که درواقع تحلیل خود او از انقلاب ایران است در 
همین بخش نقل گردیده است. کتاب با تحلیل نهائی نویسنده از انقلاب ایران 
خاتمه می‌یابد. 


پیش از مطالع؛ کتاب تذ کر چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد: 

۱- مطالبی که به‌نقل از منابع داخلی و خارجی» یا از قول دیگران» در این 
کتاب آهده است نظر نویسنده نیست. 

۲- عناوین و القاب و اسامی شهرها به‌صورتی که در زمان وقوع حادثه 
مصطلح بوده ذ کر شده است. 


۳- شرح تمام وقایمی که در جریان انقلاب رخ داده در این کتاب مقدور 


مقدمه 
نبوده» ولی سمی کرده‌ايم هیچ یک از وفایع ممم و سرنوشت‌ساز از قلم نیفتد. 
ای این اگر خوانند گان ارجمند موجه نکات مبمی بشوئد که به آن اشاره 
نشده» با اشتباهی در نقل مطالبی که آمده است به‌نظرشان برسد» تلزکر این 
نکات برای اصلاح آن در چاپهای بعدی کتاب موجب امتنان خواهد بود: 

هدف از نقل يا ترجمهٌ نظریات و عقاید مقامات و نویسند گان خارجی 
در بخش‌های مختلف این کتاب» که مبین وابستگی کشورهای غربی» بخصوص 
آمریکا و انگلیس به رژیم گذشته و عمق مخالفت آنها با انقلاب اسلامی است» 
زدودن این باور غلط در بعضی قشرهای جامعه ایرانی است که هنوز هم ریشه‌های 
انقلاب ایران را در خارج از کشور جستجو می‌کنند. مطالعه دقیق مطالب این 
کتاب این واقعیت را روشن خواهد ساخت که نه فقط آمریکا و کشورهای دیگر 
غرب» بلکه دولت شوروی هم تا زمان ی که هنوز امیدی به امکان ابقای رژیم 
گذشته داشتند» از آن حمایت میکردند و آمریکائیما حتی بعد از خروج شاه از 
ایران هم» از فکر دست زدن به یک کودتای نظامی برای جلوگیری از پیروزک 
انقلاب اسلامی دست برنداشته بودند. 

و-اين کتاب با شرح رویدادها و تحلیل انقلاب اسلامی ایران تا زمان 
پیروزی آن در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ خاتمه می‌یابد. شرح پیامدهای انقلاب ایران» که 
شامل چگونگی استقرار نظام جدید و دوران حکومت موقت و ماجرای 
گر وگانگیری و جنگ تحمیلی و وقایع بعد از رحلت امام خمینی است» خود 
موضوع کتاب دیگری خواهد بود. 


بخش اول 
زمینه انقلاب 


زخستین انقلاب مردمی تاریخ معاصر ایران 


برای بسیاری از ایرانیان» انقلاب اسلامی ایران که در زمستان سال ۱۳۵۰ آغاز 

شد و در زمستان سال ۱۳۵۷ به‌ئمر رسید رویدادی ۳ و غیرقابل نصور بود» و 

ین شگفتی و ناباوری پس از گذشت سالما از این رویداد ۳ و تاریخی هنوز برطرف 
0 اما با مروری در تاریخ معاصر ایران می‌توان دریافت که انقلاب ایران 
ریشه‌های کهنی در تاریخ کشور ما داشته و برخلاف تصور رایج» آنچه موجب انقراضص 
سلسله پپلوی و برچیده شدن بساط سلطنت در ایران شد تنها محصول اعمال پهلویما 
نبوده است. 

۳ سال از تاریخ 
ریگرد ای ور ار تارج ایران که با حلطیت آقا محمدخان اولین 
پات قاجار آغاز می‌شود ۹ پادشاه (هفت پادشاه فاجار و دو پادشاه از سلسلهٌ پهلوی) در 
را به سلطنت رسیدند» که فقط سه تای آنما (فتحعلیشاه» محمدشاه و مظفرالدین شاه) 
تا پایان عمر سلطنت کردند. وگن دیشر ( مج خافید تیاه 2؟ 
در زمان سلطنت خود کشته شدند و چمار تن 1 (محمد علیشاه» احمدشاه» رضاشاه و 
و تا مر با مجیوزه یت گردیدنم. مانب تیک از 
پادشاهان قاجار با پهلوی با آرامش توأم نبوده و سه پادشاهی هم که در زمان سلطنت خود 
و به مرگ طبیعی د رگذشتند در تمام دورا ان فرمانروائی خود با جنگ‌های خارجی یا 
اغتشاشات داخلی دست بکریان بودند. 


داستان انق 
۱۰ ن انقلدب 





در حدود یکصد سال قبل» در آخرین دهه قرن نوزدهم» حادثه‌ای در ایران روی 
داد که نمونه کوچکی از انقلاب سال ۱۳۵۷ بود و وجوه تشابه این رویداد تاریخی با 
آنچه ۸۸ سال بعد در ایران به‌وقوع پیوست شگفت آور است. قیام مردمی سال ۱۲۷۰ 
هجری شمسی (۱۸۹۱-۹۲ میلادی) که در ایران به نپضت تنبا کو معروف شده است از 
طرف روحانیون ایران رهبری می‌شد. چنانکه حر کت‌های بعدی در طول یکصد سال 
احیر نیز از طرف روحانیون رهبری شده است. فتاوی مراجع تقلید زمان» میرزا 
محمدحسن شیرازی و میرزا حسن آشتیانی» عامل اصلی این حرکت بود. ولی یک 
شخصیت سیاسی - مذهبی» سید جمال‌الدین اسد آبادی» در فراهم ساختن زمینه مساعد 
برای این حرکت و تشویق و تحریص روحانیون به مبارزه با پادشاه قاجار نقش مهمی 


داشت. 


باتوجه به نقش سید جمال‌الدین اسد آبادی در براه انداختن نخستین حرکت 
مردمی در ایران» اشاره‌ای به شرح احوال او در آغاز این بحث ضروری به‌نظر می‌رسد. در 
شرح حال سید جمال‌الدین اسد آبادی مطالب ضد و نقیض فراوانی نوشته شده و ابهامات 
زیادی دربار* وقایم دوران زند گی و انکار و عقاید او وجود دارد. نخستین نقطة ابهام 
زاد گاه سید و ملیت و مذهب واقعی اوست. سید جمال‌الدین که در ایران به «اسد آبادی» 
شهرت یافته در خارج از ایران بیشتر به «افغانی» معروف است» ولی به احتمال نزدیک 
به یقین او اهل اسد آباد همدان بوده و در یک خانواده شیعه بدنیا آمده است. پروفسور 
«حامد الگار»۱ محقق مسلمان آمریکائی در کتاب «دین و دولت در ایران»۰ که به 
بررسی نقش روحائیت در ایران از بدو حکومت سلسله قاجار تا انقلاب مشروطیت 
اختصاص یافته و ترجمه فارسی آن نحت عنوان «نقش روحانیت پیشرو در جننش 
مشروطیت» منتشر شده است درباره ملیت و مذهب واقعی سید جمال‌الدین می‌پویسد 
«در پرتو اسنادی که اخیراً نشر یافته است در ایرانی‌تبار بودن سید جای شکی باقی 
نمی‌ماند. وی در حدود سال ۱۸۳۹ در دهکده اسد آباد نزدیک همدان از مادر زاده شد. 
او شاید از این‌رو خود را افغانی شهرت داده است اکه بیشتر با کشروهای سم شرواکار 
داشته و اگر می‌فم‌میدند که شیمی‌الاصل است مانع کار او می‌شدند.. حتی گفته‌اند که 
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زمينه انقلاب ۱۷ 





ماب به پیروی از سنت مه به طلگی پرداخته و از دهکده زاد و بوم و" + 
و رفن است تا در محضر وراه بر رگ شینه ازجمله شیخ مرتضی انصاری انش 
اندوزد لفوذ شیوه فلسفی ابن‌سینا از افکار و آثارش لایح است و موّید این دعوی 
که در آن روزگار آموختن ون در میان شیعیان بیش از سنمان رواح داجت 
است)۲۰6 

فعالیت‌های سیاسی سید جمال‌الدین از سفر او به انغانستان آغاز می‌شود و از آن 
به‌بعد به «افغانی» شهرت می‌یابد. سید جمال‌الدین از افغانستان به هند می‌رود ردب الا 
یک اقامت کوتاه در هند در اواخر سال ۱۸۹۹ از راه مصر عازم استانبول می‌شود. در 
سال ۱۸۷۱ از استانبول به قاهره مراجمت میکند و مدت هفت سال در مصر می‌ماند. در 
مصر به فراماسونری می‌بیوندد و در سال ۱۸۷۸ به ریاست کل مجمم فراماسونری 
کوکب‌الشرق در قاهره انتخاب می‌شود. همکاری سید جمال‌الدین با فراماسونری» که 
حدافل تا سال ‏ ۱۸۸ و دوران اقامت سید در پاریس ادا داشحه یتکی‌از نکات 
اتکی زندگی سیاسی او ببشار می‌آید. 

رازه شهرت ارتباط فراماسونری با اکلسان در بیواگرافی‌های مختلفی که از 
سید جمال‌الدین می‌خوانیم بر خصومت و با انگلیسیپا تأکید شده و ازجمله از قول و" 
وی گفته شده است که مخالفت انگلیسیما با فمالیتپای سیاسی او موجب تبعید وی از 
مصر شده است. باوجود این سید جمال‌الدین در سال ۱۸۷۹ از مصر به هند می‌رود و در 
حدود چهار سال در این کشور که 1 بوده است می‌ماند. سید جمال‌لاین 
در سال ۱۸۸۲ از هند راهی فرانسه می‌شود و در سال ۱۸۸۳ انعشار نشریه «العروذالونقی» 
را در پاریس آغاز م یکند. شعار اصلی سید جمال‌الدین در مقالات العروةالوئقی دعوت از 
و وفرتهای مخلف اسلمی به اناد و شراک مساعی با یکدیگر است. 

درباره مسافرت‌های سید جمال‌الدین به ایران و نقش او در نپضت تنبا کو حامه 
الگار می‌نویسد رکه زاو زا به ایران دعوت زرد شاه» بعنی نخستین دشمن 
علما بود. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه یک نسخه از عروة‌الوثقی را به ناصرالدین شاه 
نشان داد و او را ترغیب کرد که سید جمال‌الدین را به ایران دعوت کند» ظاهراً به اين 
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ابوالقاسم سری. انتثارات توس صفحه ۷۰ ۰۲ 


1 داستان انتلاب 





منظور که در ایران روزنامه‌ای نشر دهد. دعوت پذیرفته شد و در شوال ۱۳۰۳ (ژوئیه - 
اوت ۱۸۸۰) جمال‌الدین از راه بوشهر به ایران وارد شد. مهمانی که به گرمی پذیره شده 
بود بزودی یک آشوبگر مظنون قلمداد شد. بنا به گفت؛ عباس میرزا ملک آرا در اولین 
ملاقاتش با ناصرالدین شاه آشکارا از ضرورت اصلاح سخن راند و در راه این هدف خود 
را آماده خدمت خوانده و گفت «من مانند شمشیری برنده هستم در دست شما. مرا 
عاطل و باطل مگذارید. مرا به هر کار عمده و برضد هر دولت بیندازید زیاده از شمشیر 
برش دارم»- 

«ناصرالدین شاه که از اين اظهارات تند یکه خورده بود» دیگر به دیدار سید 
تمایلی نشان نداد و به میزبان او در تبران» حاج محمد اصفمانی امین دارالضرب دستور 
داد که حتی‌الامکان رفت و آمدهای او را در پایتعخت محدود کند. باوجود این شخصیت 
سید جادوی همیشگی خود را در تهران بکار برد و با گروه کثیری درباره لزوم اصلاح 
سخن گفت: معلوم نیست که جمال‌الدین در همین سفر اول با علما تماس برقرار کرده 
باشد. او میرزا نصرالله اصفمانی ملک‌المتکلمین را که از بمبئی عازم اصفمان بود در 
بوشهر دیده بود و نا به گفتا پسر آن واعظ مشهور آن دو از آن پس پیوسته با هم مکاته 
داشت‌اند. لکن گزارشی از ملاقات او با علمای تهران در دست نیست و دافم بعید بنظر 
می‌رسد که علما تاآنجا پیش رفته باشند که با ملاقات او به وی ادای احترام که ۷ 
در نهران سیه در خانه میزبان خود بازداشت بود و بااینکه از نقش علما در جامعد ایران 
آگاه بود ظاهرً هنوز نقشه‌های خود را تنظیم نکرده بود هرت لا در ۳1 
ضرورت داشته باشد. 

«در آغاز سال ۱۸۸۷ سید را وادار کردند که از ایران رخت بربندد و به روسیه 
برود. تقریباً سه سال بعد او را بار دیگر در ایران می‌يابیم. چگونگی وضع او در سفر دوم 
روشن ثیست. احتمالا ناصرالدین شاه در سومین سفرش به اروپا سید جمال‌الدین را در 
سن‌پترزبورگ و موئیخ ملاقات کرده و هرا مان آن دو اشتی برفرار شدوات 
مینسلطان نیز چنین صلاح دید که سید را به باز گشت به ایران دعوت کند اما با 
گفته سرهنری دروموند ولف سفیر انگلیس در سهران ناصرالدین شاه از آمدن جمال‌الدین 
به تهران بسیار آزرده‌خاطر بود». بار دیگر هم شاه هم وزیرش او را مغضوب داشتند و باز 
هم خانه میزبان او کانون جذب عناصر شورشی پایتخت شد. ظاهراً در این‌بار سید 
جهای مسجص‌بری داسته که در[ در کت علما را بنا بر مرسوم برای برانگیختن 


زمینه انقلاب ۹ 


احساسات مردم بر ضد شاه درنظر داشته است۲6»۰.۰۰ 

درباره دومین سفر سید جمال‌الدین اسد آبادی به ایران پروفسور «نیکی کدی»* 
محقق ارس یت مسسددی دربارهٌ تازیخ هعاصل ایران نوشته به 
نکات جالب دیگری اشاره کرده و از آن جمله می‌نویسد سید بعد از آنکه در سال 
بر ۱ بدستور ناصرالدین شاه مجبور به ترک ایران شد دو سال در روسیه بسر برد 
تااینکه در سومین سفر ناصرالدین شاه به اروپا موجباتی براک تجدید دیدار وی با شاه 
فراهم شد و ناصرالدین شاه با مراجعت او به ایران موانقت کرد. تیک ی کدی سپس 
می‌پویسد سید جمال‌الدین پیش از مراجعت به ایران» «نخست به روسیه رفت و به این 
عنوان که از طرف امین‌السلطان صدراعظم وقت ایران مأموریتی برای مذاکره با روسما 
دارد؛ به‌منظور آرام کردن آنا در مورد رتالفت با امتیازاتی که ایران برای انگلیسیم| 
قاثل شده بود با مقامات روسی تماس گرفت» ولی بنعد از مراجعت سید به ایران 
امین‌السلطان منکر چنین مأموریتی شد و از پذیرفتن وک خودداری نمود». نیکی کدی 
که از سید جمال‌الدین بنام رافغانی» نام می‌برد اضافه م یکند که سید «در تابستان سال 
۰ اطلاع یانت که شاه دوباره درصدد تبعید او از ایران ب رآمده و این‌بار تصمیم 
کرفت با یست نشستن درحرم (شاه عبدالعظیم) به مبارژه خود ادامه دهد. سید با استفاده از 
مصونیت حرم» مریدان و پیروان تازه‌ای بدور خود جع کرد و تعلیمانی ذرباره انجاد 
تشکیلات مخالف و انجمن‌هایسری و پخش اعلامیه‌ها و ررواات مخفی به آنما داد. در 
این‌مدت سید با امین‌الضرب تاجر ثروتمند و میزبان خود در تهران» امین‌الدوله و بعضی 
از علما» ازجمله شیخ هادی نجم آبادی روحانی زاهد و مترقی» و همچنین اصلاح‌طلبان و 
مردم عادی» ازجمله میرزا رضای کرمانی که از مریدان فدائی او بود تماس داشت و از 
حمایت آنما برخوردار بود... در ژانوی سال ۱۸۹۲ وقتی که ناصرالدین شاه مطمئن شد 
اعلامیه‌ها و نشریاتی که بر ضد رژیم و شخص او منتشر می‌شود از ناحیه سید جمال‌الدین 
است با اعزام سربازان مسلح سید را بزور از حرم بیرون کشید و او را پای پیاده در وسط 


زمستان تا مرز عراق برده و از ایران بیرون راندند...»" 
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اخراج مجدد سید جمال‌الدین از ایران با اعطای امتیاز انحصار تنبا کو در ایران به 
انگلیسیما و نیضتی که به مخالفت با آن برخاست تقارن یافته و نقش سید جمال‌الدین 
دراین شرکت »تا فتل تامرالد ین شاه که بت ی ار ۱ 
قابل تأمل است. بااینکه سید جمال‌الدین در مدت اقامت در ایران با علمای طراز اول 
تماس نداشته و ظاهراً مورد اعتماد و علاقه آنما نبوده است» چگونگی اخراج دوباره او از 
ایران که این‌بار با شکستن حرمت حرم حضرت عبدالعظیم همراه بود و شکنجه و توهینی 
که با وادار ساختن وی به طی یک مسافت طولانی با پای پیاده در وسط زمستان روا 
داشتند توجه علما و انکار عامه را بطرف او جلب کرد و سید جمال‌الدین با بهره‌برداری 
از همین وجمه و موقعیتی که بر اثر نارضائی عمویی از اعطای امتیاز انحصار تنبا کو به 
انگلیسیپا در ایزان فراهم آمده بود بر شدت مبارزه خود علیه سلطان قاجار افزود. 


مقدمات اعطای امتیاز توتون و تنبا کوی ایران به انگلیسیما در جریان آخرین سفر 
ناصرالدین شاه به اروپا و هنگام توقف او در انگلستان در تابستان سال ۱۸۸٩‏ فراهم شد. 
لرد سالیسبوری نخست‌وزیر وقت انگلستان مأموریت این کار را به‌عهده یکی از نزدیکان 
خود بنام ماژور «جرالد تالبوت» وا گذار کرده بود. ماژور تالبوت که برای برقراری 
تماس با مقامات ایرانی و تهیه زمین کسب امتیاز به عضویت هیثت مممانداران شاه و 
همراهان او انتخاب شده بود نخست اعتمادالسلطنه و سپس امین‌السلطان را با خود همراه 
کرد «سردرومند ولف» وزیر مختار انگلیس در ایران هم که در این سفر شاه را همراهی 
می کرد در اين میان نقش موّثری ایفا نمود. ظاهراً این کار بدون پرداخت رشوه یا وعده 
پرداخت رشوه و «پیشکش» به ناصرالدین شاه و صدراعظم او عملی نشده و ناصرالدین 
شاه ضمن قبول اصل اعطای امتیاز انحصار دخانیات ایران به انگلیسیپا ماژور تالبوت را 
برای عقد امتیازنامه به ایران دعوت می‌نماید. بعد از مراجعت ناصرالدین شاه به ایران» 
تالبوت که درباره اخذ امتیاز انحصار توتون و تنبا کوی ایران اطمینان کافی بدست آورده 
بود به تأسیس شر کتی برای انجام این منظور مبادرت کرد و کمپانی «رژی» را با 
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له ۱۱/۰۰ تکاس لس نمود. تالبوت در اوائل سال ۱۸۹۰ عازم ایران 
شدو قراردد امتیاز» که پیش‌نویس آن ازطرف خود تالبوت و ولف وزیر مختار انگلیس 
در ایران تیه شده بود سرانجام روز بیستم مارس ۱۸۹۰ که مصادف با شب عید نوروز 


زمینه ازقلاب اِ۲ 


سال ۱۲۹۹ شمسی در ایران بود به تصویب و امضای ناصرالدین شاه رسید. در مقدمهٌ این 
امتیازنامه که در پانزده فصل تنظیم شده از قول شخص شاه که این امعیازنامه را امضا 
نموده آمده است که به موجب این فرمان «خرید و فروش و ساختن در داخل و خارج 
کل توتون و تنباکو راکه درممالک محروسه نم 9و رده مب شود تار نع هداب 
پنجاه سال از تاریخ امضاء اين رت وهای ایشان پنهووطب 
شرایط ذیل مرحمت و واگذار فرمودیم». در فصل اول «انحصارنامه». که بلافاصله پس از 
ین مقدمه آمدء «صاحبان امتیاز متعمد می‌شوند که در سال مبلغ یازده هزار لیرهُ 
انگلیسی به خزانه دولت علیه ایران بپردازند اعم از اینکه از امتیازی که به ایشان داده شده 


است نفعی ببرند یا ضرر» ودر فصل دوم انحصار خرید و فروش توتون و تنبا کو و 
محصولات آن اعم از سیگار و سیگارت و انفیه به کمپانی انگلیسی وا گذار می‌گردد و 
ادام؛ کسب و کار کسانی که در کار ی ترتوت وامبارکوآهس تا به کسب 
اجازه از کمپانی موکول می‌شود و در فصل هشتم تاأکید می‌نماید که کسانی که از شرایط 
مذکوره تخطی نمایند « گرفتار کیفر سخت خواهند شد و ه رکس معلوم شد بدون اجازه 
کمپانی توتون و تنبااکو و سایر د خانیات فروخته است مورد نثبیه سخت خواهد گردید و 
جریمه خواهد شد»۰ 

اعطای امتیاز انحصار توتون و تنباکو به کمپانی انگلیسی» یا شرایطی که نموهای 
از آن ذ کر شد» از همان ابتدا و پیش از شرو کار کمپانی در ایران با مخالفت‌هانی در 
ایران روبرو شد» بطوریکه دولت(مجبور شداطی یک ««اعلان ممم» که در تران و ولایات 
منتشر شد «فوائدی را که از تشکیل این کمپانی برای عموم اهالی منظور است» توضیح 
بدهد. ازجمله اینکه «از تشکیل این کمپانی ابدا به زارعین توتون و تنبا کو خسارتی وادد 
نخواهد شد و علاوه براین زارعین از هرجهت آسوده و منتفع خواهند بود» زیرا این 
کمپانی مثل تجار» توتون و تنبا کو را به قیمت عادله از زار ابتياع نموده وجه آنرا نقداً 
خواهد داد و به اين وسیله زارع این محصول را از تقلب بعضی اشخاص که محصول آنما 
را نسیه و وعده ابتیاع کرده گاهی هم حقوق آنجا را نمی‌پرداختند خلاص خواهد نمو" 
و تست 
کمپانی توتون و تنبا کو رارپعد از آنکه قابل استعمال شود بواسطه آنها به مشتریان خواهد 
ترشیت و ظررآلرد: معامله هم منافع فروشند گان را منظور خواهد داشت... ثالثاً به 
اشخاصی که توتون و تنبا کو استعمال و استهلاک می‌نمایند از این کمپانی خسارتی 


۳ داستان انقلاب 





محسوس وارد نخواهد آمد زیرا کمپانی توتون و تنبا کو را بدون اینکه مخلوط و مخشوش 
و مرطوب نماید قابل استعمال نموده در کیسه‌ها و جعبه‌ها که جنس و درجه و میزان 
توتون و تنبا کو بر روی آنها نوشته شده است خواهد فروخت» لمذا اشخاصی که توتون و 
تنبا کر استعمال می‌نمایند از دست تقلب تنبا کو و توتون‌فروشان و نو کرها رهائی خواهند 
جست... و درخاتمه چون این کمپانی می‌خواهد که حسن‌نیت و خدمت خود را به اهالی 
ایران ظاهر سازد جمعی از این اهالی را که صاحب سواد هستند نسبت به قابلیتشان 
مواجب داده و از بیکاری مستخلص خواهد نمود...» 

شرکت انگلیسی برای شروع. کار خود در تهران باغ ایلخانی را که همان محل 
فعلی بانک مر کزی در خیابان فردوسی است خریداری نمود و ساختمان بزرگی در آن 
بنا کرد که به پول آنروز برای شر کت در حدود دویست هزار تومان تمام شد. کمپانی 
سپس مأمورانی برای تأسیس شبات شرکت و خرید توتون و تنبا کو از زارعین به ولایات 
فرستاد. ولی از همان آغاز کار بر سر تعیین قیمت محصول اختلافات شدیدی بین 
زارعین و ما موران خرید کمپانی بروز کرد. کمپانی همچنین تاریخ نهم دسامبر سال 
۱ را به‌عنوان آخرین مهلت برای اجرای مقررات امتیازنام؛ خود در سراسر ایران 
تعیین نمود و به کسانی که در کار خرید و فروش توتون و تنبا کو بودند اخطار کرد که از 
این تاریخ ببعد فقط با اجازه‌نام رسمی شر کت می‌توانند به اين کار ادامه دهند و توتون و 
تنبا کوی مصرفی خود را باید منحصراً از شر کت خریداری نمایند. 

اولین مقاومت جدی در برابر مأموران کمپانی انگلیسی در شیراز بروز کرد. زیرا 
فارس یکی از مرا کز عمده تولید توتون و تنبا کوی ایران بود و بازر گانان فارس که از 
خرید و فروش توتون و تنبا کو سود کلانی می‌بردند حاضر نبودند به آسانی منافع خود را 
تسلیم کمپانی انگلیسی بکنند. تجار فارس علما را نیز در این مبارزه با خود همراه کردند 
و یکی از علمای معروف شیراز بنام حاج سید علیاکبر فال‌اسیری در مسجد و کیل 
شیراز به منبر رفته و مردم را به مقاومت در برایر امتیاز انحصار توتون و تنبا کو و بیرون 
راندن مأموران کمپانی انگلیسی فراخواند. امین‌السلطان برای جلو گیری از گسترش دامت؛ 
تشنج قوامالملک را مأمور نظم و امنیت شیراز نمود و به وی اجازه دستگیری و تبعید سید 
علی|کبر را از شیراز داد. قامالملک نیز با سابق؛ دشمنی و عداوتی که با سید علی| کبر 
كت بطرز موهنی او را دستگیر و با لباس مبدل و با یک کلاه نمدی به بوشهر فرستاد. 
فالاسیری در بوشهر سوار کشی شده و یه بصره رفت و در آنجا سید جمال‌الدین 


زمينه انقلاب 1 


اسد آپادی را ملاقات نمود. 

تلد جمال‌الدین که از مسافرت به عتبات و ملاقات با علما منع شده بود 
به‌وسیله سید علیا اکبر فالاسیری نامه‌ای براک میرزا محمدحسن شیرازی مرجع بزرگ 
تقلید شیعیان فرستاد. سید جمال‌الدین در اين نامه مفصل پس از تجلیل بسیار از مقام 
مرجع بزرگ تقلیه شیعیان به‌شرح اوضاع نابسامان ایران پرداخته و سپس با شدیدترین 
لحن به ناصرالدین شاه و صدراعظم او حمله کرده و ضمن آن می‌نویسد «پیشوای 
بزرگ! پادشاه ایران سست‌عنصر و پرسیزت گشته» مشاعرش ضیف شده» بدرفتاری دا 
پیش گرفته» خودش از ادا کشوراو خفظامنافلغ عمومی عاجز است» لذا زمام کار را 
دار پععی دا که دز متجایت هک پیغمبران بد می‌گوید» نه 
ترفان ین زا مپذیرد نه به روساءدین ارجی می‌گذارد به علما برس گوید» به مردم 
پرهی زگار تهمت می‌زند» به یا آوعاط مد مودم پس 
رفتار می‌کند... از اروپا که ب رگشته پرده شرم را پاره کرده و خودسری پیش گرفته» 
بی‌پرده باده گساری می‌نماید و با کفار دوستی می‌ورزد..۰» 

سید جمال‌الدین سپس در هشت فقره به شرح امتیازاتی که به بیگانگان داده 
شده» از جمله توتون و تنب کو اشاره کرده و اضافه می‌کند «خلاصه این مرد تبه کار کشور 
ایران را این‌طور به‌مزایده گذاشته و خانه‌های محمد(ص) و ممالک اسلامی را به اجنبی 
می‌فروشد. ولی از پست‌فطرنی و فرومایگی به قیمت کم و وجه انداک حاضر به فروش 
می‌شود... توای پیشوای دین! اگر به کمک ملت برنخیزی و آنها را جضم نکنی و 
کشور را با قدرت خود از چنگ این گناهکار بیرون نیاوری» طولی نخواهد کشید که 
کت سادهمی زیر اقتدار بیگانگان درمی‌آید. آن‌وقت است که هرچه می‌خواهند 
می‌کنند و هر حکمی دلشان خواست می‌دهند. اگر این فرصت از دست برود و اين 
معاهده‌ها در حیات تو صورت بگیرد در صفحه رو ذگاز و صفحات تاریخ نام نیکی 
نخواهی داشت...» 

میرزا محمد حسن شیرازی به نامه سید جمال‌الدین مستقیماً پاسخ نمی‌دهد» ولی 
ردنت ان و گناد و پس ار مات باسح علی|کبر فال‌اسیری که 
حامل نامه سید جمال‌الدین بود تلگرافی به شرح زیر به ناصرالدین شاه مخابره می‌نماید: 

رریسما للها لرحمن | لرحیم : توسط حضرت اسعد امجد وال نایب‌السلطنه دام 


اقبالها لعالی. بسرف عرّض اقدس اعلیحضرت شاهنشاهی خلدالله تعالی ملکه 


می‌رساند. اگرچه دعا گو تا کنون به محض دعا گوثی اکنفا نموده تصدی استدعائی از 
حضور انور نکرده ولی نظر به تواصل اخبار به‌وقوع وقایعی چند که توانی از عرضص 
مفاسد آنها خلاف رعایت حقوق دین و دولت است عرضه می‌دارد که اجازهٌ مداخلهً 
اتباع خارجه در امور داخلهٌ مملکت و مخالطه و تودد آنها با مسلمین و اجرای عمل 
بانک و تتباکو و راه‌آهن و غیرها از جهاتی جند منافی صریح قران مجید و 
نوامیسالمهد و موهن استقلال دولت و ملت و مخل نظام مملکت و موجب پریشانی 
عموم رعیت است جنانجه واقعهٌُ شیراز و تقل و جرح جماعتی از مسلمانان در حمای 
حضرت احمدین موسی علبهماسلام و هتک آن بقعهٌ مبارکه و تبعید جناب 
شریعت‌مآب حاجی سید علی| کبر سلمالله تعالی به‌وضهی اشایسته نمونه‌ای از نتابج 
این امور است. البته مقاسد این امور از عرض حضور اقدس نگذشته؛ والا از فرط 
اهتمام خاطر همابون در ترقیات دولت و ملت رضای به اجرای این امور مترقب و 
ماأمول نبوده دعاگو هیچ در مقام دولت‌خواهی رضا نمی‌دهد که بعد از استمرار 
ثعمت خداوند جلت عظمه بر اعلبحضرت شهرباری عز نصره به قوت و شوکت و 
دوام سلطنت؛ این امور که مقاسد آنها در اعصار لاحقه داهنگیر دین و دولت و رعبت 
است در این عهد همایون جاری شده» نام ثیک جندین سالهٌ دولت خدای نخواسته 
بخلاف مذکور شود. رجا* واثق از مراحم ملو کانه اینکه ا گر اولبای دولت قاهره در 
این امور ترفیعی فرمودها ند با تفاق کلمه ملت متعذر شده این مفاسد را به احسن وجه 
تدارک و جناب معظم را که اکنون بناهندهٌ ناحیهٌ مقدسه‌اند به تلافی ابن وهن مورد 
عواطف ملوکائه و خسروانه فرمایند تا سیب مزید دعا گوثی و امیدواری کافه علما و 
رعایا گردد. الامرا لاقدسا لاعلی! لمطا ع محمدحسن الحسینی» ۰ 
تلگراف میرزای شیرازی در اوائل محرم سال ۱۳۰۹ هجری قمری به تهران 
می‌رسد و کامران میرزا نایب السلطنه آنرا به نظر ناصرالدین شاه می‌رساند. بدستور 
ناصرالدین شاه» نایب‌السلطنه تلگرافی به تاریخ هفتم محرم ۱۳۰۹ (پنجم اوت ۱۸۹۱) به 
شرح زیر برای میرزای شیرازی ارسال می‌دارد: 
«جناب مستطاب افتخارا لمحتهدین والمحققین حجها لاملام والمسلیمن آقای 
حاجی هیرزا محمدحسن سلمعالله تعالی» تلگراف جتاب مستطابعالی واصل شد. از 
سلاهتی و استقامت مزاح وهاح جناب مستطابعالی قرین کمال هسرت و شعف شذم: 
الحمدالله که وجود ثایفیالوجود و شریف جناب مستطابعالی سلامت هستند. عریضه 
تلگرافی که به خاک‌بای مبارک سرکار بندگان اعلیحضرت قدرقدرت اقدس همایون 


۲۵ 





شاهنشاهی اروا حالعالمین لبالفداء عرض نموده بودید رسید فوراً به خاک‌یای مبارک 
رساندم جواب مقرر فرمودها ند حون مفصل است با پست نزد مشیرالوزاره در بغداد 
فرستاده می‌شود به جناب مستطایعالی برساند. جواب مشروح اینجانب هم اثشا؟الله 
تعالی بتوسط پا کت یستی سفارشی ره ملاحظه جناب مستطابعالی خواهد رسید. از 
جناب مستطابعالی التماس دعای مخصوص دارع» 
۱ بع. از ارسال این تلگراف میرزا محمدزمان مشیرالوزاره نماینده سیاسی ایران در 
بغداد به سامره نزد میرزای شیرازی رفته مفصلاً با ایشان مذا کره می‌کند. خلاصه 
اظمهارات او ای شرازی لبق راپرتی «که ب تبران فرشتاده به این شرح بوده است 
که دولت ایران به مصالحی مجبور به دادن اين امتیاز به انگلیسیما بوده و دوستی با 
دولت‌های بزرگ اروپا بالاخص انگلیس را در مقابل روسما برای حفظ استقلال مملکت 
وروی می‌داند. بعلاوه دولت مجبور است با امضای معاهداتی از اين قبیل عوایدی برای 


تأمین مخارج مملکت و تقویت قشون تحصیل نماید. ازطرف دیگر حال که این قرارداد 
ال آن که وب طزفیت با دوت انگلیس اس ام 
و علاوه برآن فسخ امتیازنامه مستلزم پرداخت چندین کرور خسارت خواهد بود که از 
عهده دولت خارج است. مشیرالوزاره بعد از نقل اظهارات خود به میرزای شیرازی اضافه 
تم لآو م یز را نم نکرده و میا گفته اس اگر دودت 


ازعهده رفع این مشکل برنمی‌آید ملت می‌تواند ازعهده این کار بر آید. 


از اواخر محرم سال ۱۳۰۹ هجریک قمری که مطابق اواخر ماه اوت ۱۳۸۹۱ 
میلادی است مقاومت در برابر عملات ش رکت رژی در نقاط مختلف ایران شدت می‌یابد 
و علمای طراز اول تبران و تبریز و اصفیان مانند میرزاحسن آشتیانی در تهران» میرزا 
جواد آقا تبریژی در تبریز و حاج شیخ ۳ 
محالف علیی 9 هواس رونت انحلیسی می‌بردازن.. معاومت در تریر از نقاط دیگر 
شدیدتر بود و در بعضی منابع نفوذ روسپا در آفربایجان و ارتباط آنما را با امیرنظام 
گروسی والی آذربایجان و میرزا جواد آقا مجتمد تبریزی رئیس علمای آذربایجان از 
عرامل موثر در تحریک مردم و تجار آذربایجان به مقاومت در پرابر شرکت انگلیسی 
به‌شمار آورده‌اند. در تبریز حتی کار به مقاومت مسلحانه م ی کشد و مأموران ش رکت 
انگلیسی را از شهر بیرون کرده اعلانات کمپانی را از دیوارهای شهر کنده و بجای آنما 


استاه از 
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شمارهائی بر ضد کمپانی بر در و دیوار می‌نویسند. د کتر «فووریه» طبیب فرانسوی 
ناصرالدین شاه در خاطرات خود از زند گی در ایران که تحت‌عنوان «سه سال در دربار 
ایران»" منتشر شده است در یادداشت‌های مربوط به وقایم تبریز چنین می‌نویسد: 

۵ اوت ۱۸۹۱ (۲۷ محرم ۱۳۰۹) - از دیروز تا بحال لاینفطع وزراء با 
تبریز مخابرات تلگرافی حضوری دارند تا آنجا که حتی به مأمورین سیاسی خارجه نیز 
برای ارتباط با تبریز فرصتی داده نشده است۰ وزیر مختار فرانسه مترجم خود را برای 
تحصیل خبر به اینجا فرستاده بود ولی چون همه کارها در هیئت وزراء می‌گذرد و 
کسی هم بر اسرار آن اطلاعی نمی‌یابد هیچکس نتوانست خبری به او بدهد. 
امین لسلطان و سفیر انگلیس ساعتهای متوالی با هم نجوی می‌کنند» شاه مشیرا لدوله 
دا پیش وزیر مختار روس فرستاده اما از این گفتگوها و از این ماموریت محرمانه 
کسی خبری بدست نباورده است. 

۷ اوت ۲٩(‏ محرم) - امروز معلوم شد که در تبریز از چند روز قبل 
جممیتی جلوی عمارت ولیمهد اجتماع کرده با تهدید و بسختی رعایت احکام 
قرانی را مطالبه می‌کنند. جون دولت می‌ترسد که این هردم از قول به فعل بردازند 
از سقیر روس خواسته است که دولت روسیه درکار تبریز مداخله کند. شاه جون 
می‌بیند که روسها اصرار در لغو امتباز دخانبات و انگلیسیها سماجت در حفظ آن 
دارند سخت پریشان خاطر شده است . درا بتدا می‌خواست قشون به تبریز بفرستد و 
مردم شورشی را سرکوب کند لیکن به این علت که دولت روسیه وعده میانجیگری 
داده از این تصمیم بر گشته و علیالمجاله بکار بردن وسایل مسالمت آهیز را ترجیح 
داده است . 

۸ اوت (۳۰ محرم» - دومها که تا این درجه پیشرفت و بر انگلیسیها 
تفوق حاصل کردها ند نمی‌خواهند دنبالهُ کار را نتیجه‌نگرفته رها کنند؛ به همین‌جهت 
اصرار در الفاء امتیاز دارند. شاه هم بااینکه انگلیسیها درصورت لغو امتباز ادعای 
جتدین میلیون خسارت برای شرکت کردها ند ناجار به مقاومت در برابر ایشان شده و 
ی به وزیر مختار روس اجازه داده است که به قنسول روسیه در تبریز تلگراف کند 
که امتباز به‌عحض اینکه ترتیب کار خسارات شرکت داده شد لغو خواهد شد. به 
وبمهد هم تلگرافی با همین عمون کرذه و همان باعت تسکین و تفرق مردم تب 
سد. 

یاس کات در ال ۲ - به ترجمه مرحوم عباس اقبال مدیر مجلهٌ 
یادگار منتشر شده است. 
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باوجود این ناصرالدین شاه نمی‌خواهد (و یا نمی‌تواند) به وعده‌های خود درباره 
رنر امتیاز انحصار دخانیات عمل کند و درنتیجه بدنبال مکاتبات علما با میرزای 
شیرازی» میرزا بر اوانل رب ‌آلشانی ۰۱۳۰۹ که مقازن اوائل ماء نوامبر ۱۸۱۱ 
میلادی و نیمه آبان ۱۷۷۰ شمسی است تلگراف دیگری توسط کامران میرزا 
نایب‌السلطنه به اصرالدین شاه مخابره و ضمن آن نوشت «... سابقاً دعاگو عریضه‌ای 
تلگرافاً درباب مفاسد مداخلهٌ خارجه در دا خله؛ مملکت به حضور مبارک عرض نموده 
بود» جوابی از جانب اولیای قوی شوکت دولت نقل نمودند که کاشف بود از اینکه به 
مات رای این امور التفات نفرمودند و چون اغماض از آن منافی رعایت حقوق اسلام 
بود لمذا ثانیً به عرض حضور مبارک می‌رساند که مفاسد انفاذ این امور بمرانب اعظم از 
ال ی رات کدام مفسده با ختلال فرانین ملت و عدم استقلال ملطشت د 
تفرقه کلمهٌ رعیت و یاس آنها از مراحم مل و کانه برابری میکند ؟ چگونه می‌شود که در 
ترون متطاوله اولیای دین مبین و سلاطین مسلمین شکرالله تعالی مساعیهم اتلاف نفوس و 
بذل اموال خطیره در اعتلای کلم اسلام فرمودند به‌اند ک فائده از تمام اغماض نموده و 
کفره را بر وجوه معایش و تجارت آنا مسلط کرد تا بالاضطرار با آنما مخالطه و مراوده 
دوف با ریت ذلّت نوکری آنما .را اختمار نمایند و کم کم بیشتر منکرات 
ای و مار ود و رنه مدشن فاسه و شریمت اسلام مخ نام گنه ۵ الق 
ایران به کفر قدیم خود بر گردند ؟ البته شدت اضطراب و وحشت رعیت و استنکاف 
علمای اعلام را در انفاذ اين امور به عرض مبارک پرسانیده و بر دولت اغفال نموده‌اند که 
این آمور تابل انفاذ یست و نخواهد شد هرچند منجر به اتلاف نفوس شود...»» 

ناصرالدین شاه در پاسخ تلگراف میرزای شیرازی برخلاف معمول شخصاً وب 

و ات بد مر زیر به‌عنوان میرزا محمدحسن شیرازی مخابره وا" 
ررجتاب! تلگراف شُما به حضور ما رسید. تلگرافی هم سابق کرده بودید که 
جواب آن را مفصلاًبه توسط میرزا محمود خان مشیرالوزاره کارپرداز سابق بغداد به 
آن جناب فرستادیم البته تماما را حالی و خاطرنشان آن‌جناب کرده است و اگر 
تکلیف باشد جون جواب این اظهارات شما خبلی مطول است که مطالب حالی آن 
جتاب بشود البته بهتر است که با بست داده شود. به جتاب امین‌السلطان فرمودیم 
که فرمایشات ما را مفصلاً با پست بزووی به آن جناب بنویسد که خواهند فرستاد* 
البته بعد از ملاحظه آنها خواهید فهمید که دولت هرگز شأن و استقلال 3 حفد 


ناموس و منافع و آزادی رعیت خود را به دیگران نداده و درکمال سختی نگاهداستر 
است و خواهد داشت انشا ؟الله تعالی. شاه» 
میرزای شیرازی پس از دریافت تلگراف شاه مدتی به انتظار توضیحات مفصلی 
که ناصرالدین شاه وعده آثرا داده بود نشست و چون خبری از نامه موعود نشد تأمل را 
جایز ندید و در پاسخ سئوالات و استفتائات متعددی که از ایشان شده بود فتوای معروف 
خود را دربار تحریم استعمال دخانیات صادر و به عنوان میرزا حسن آشتیانی به تهران 
فرستاد. متن این فتری که صبح روز اول جمادی‌اولی (۱۲ آذر ۱۲۷۰ - ۳ دسامبر 
0۱۸۹۱ به تهران واصل و همان روز در پایتخت منتشر شد به شرح زیر است: 
«بسم| للها لرحمن لرحیم - البوم استعمال تنبا کو و توتون بامن نحوکان درحکم 
محاربه با امام زمان است. حررفا لاحقر محمدحسن الحسینی» 
باآنکه در آن تاریخ هیچگونه وسیل ارتباطی» جز پست و تلگراف که اختیار آن 
هم در دست دولت بود وجود نداشت خبر صدور فتوای تحریم توتون و تنبا کو ازطرف 
مرجم بزرگ تقلید شیعیابه‌سرعت برق, در نهران و ولایات منتشر شد و متن حکم که 
در هزاران نسخه دست‌نویس شده بود در سراسر ۳9 پخش کی اولیای دولت برای 
خنثی کردن اين نوی شایم کردند که فتوی جملی ات و ین حمی ار 5 
میرزای شیرازی صادر تشده است» ولی هیچکس این شایعه را پاور نکرد و حتي زنان 
حرمسرای شاه هم از این حکم تبعیت نموده و از استعمال دخانیات خودداری کردند. 
ناصرالدین شاه که از تایح انتشار حکم میرزای شیرازی بیمناک بود 
امین‌السلطان را مأمور کرد با میرزا حسن آشتیانی و سایر علما ملاقات کرده راهی برای 
رفع اين غائله پیدا کند. امینالسلطان ایتدا با میرزاحسن آشتیانی ملاقات میک و ۱۳ 
جلسه‌ای با سایر علما ازمله هیر سید زین‌العابدین امام جمعه تهران» شیخ فضل‌الله نوری»؛ 
سید عبدالله بهیهانی» سید علی‌|کبر تفرشی و سید محمدرضا طباطبائی تشکیل می‌دهد. 
امین لسلطان در این جله متمهد می‌شود که اقدامانی برای فسخ و ابطال امتیا: انحصار 
دخانیات به‌عمل آورد و پس از جلب موافقت ناصرالدین شاه و مذا کره با انگلیسیها آنها 
به انصراف.از حق انحصار توتون و تنبا کو در ایران رای می کند و قرار می‌شود فقط 
صادرات و واردات دخانیات ایران با کمپانی العلییی باشد. ولی میرزا حسن آشتیانی و 
سایلاً علما بای سبه عنیالهبپییانی که‌از ابلتا زجب ازع رای 
شیرازی نبوده است به این امر رضایت نمی‌دهند و لغو و ابطال کلی امتیازنامه را 
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ببس 
می‌خواهند.* 

اصرالدین شاه از سرسختی علما خشمگین شده و با دستخط خود نامه زننده و 
تهدید آمیزی به‌عنوان میرزاحسن آشتیانی می‌نویسد. در اين نامه آمده است «جنابا! 
بعضی احکام بود خواستم با یکنفر زبانی برای شما پیغام بدهم دیدم مفصل است بم‌تر 
دانستم بشویسم. بعد از اینکه این دستخط را ملاحظه کردید جواب عرض نموده و عین 
دستخط را پس بفرستید. در فقره عمل دخائیات... مدنی بود که من می‌خواستم انحصار 
واحل را از کمپانی فرنگی سلب نمایم و به جناب امین‌السلطان دستورالعمل‌ها داده بودم 
که کم کم با فرنگی‌ها حرف زده طوری بکند که هم عمل داخله انجام بگیرد و هم آنما 
نحوانشد ایرادی بگیرند و از دولت خسارات عمده مطالبه کنند و مردم هم آسوده از اين 
را خله داخلیه فرنگیان که الحق مضر بود بشوند مشغول و در تدارک بودیم که اين 
انتشار حکم میرزای و یا نا مه بروز کرد.. وشما که علماء عاقل بزرگ 
هستید بدون اطلاع دادن به دولت به دهن خواص و عوام انداختید که غلیان را ترک 
نمایند و این‌همه قال و مقال و اسباب بی‌نظمی را در پایتخت فراهم آورد ... آیا بهتر نبود 
که محنقاً با تنها عریضه میکردید در دفع عمل ما هم که در تدارک بودیم بدون اين 
هایپو و ترک غلیان همین‌طور که به انجام رسید احکام صادر می‌شد بعد از آن از 
جاجرود به جناب امین‌السلطان و نایب‌السلطنه حکم شد مجلسی از علما* و وزرا* فراهم 
ترا شود خلاف شریعت در اين قرارنامه د رکجاست بنمائید تا رفع شود. 
ول ٩‏ اسر شدنه بجز شما که تمارض کرده بودید جهت و معنی ايند 
تیلم .۰۰ مجلس دیگر که حاضر شدید بعضی عبارات گفته بودید که هیچ ربطی به 
عمل نوشته نداشت مثلا بانک و را آهن و غیره را عنوان کرده بودید بعد از آن عرایضص 
حسابی شما در باب دخانیات به ما رسید آن بود که حکم فرمودیم جناب امین‌السلطان 


۸- دربار؛ نقش و روش مرحوم سیدعبدالله بمی‌انی در جریان تحریم تنباکو ناظم‌الاسلام 
کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان می‌نویسد راز علمای تپران آقا سیدعبدالله بجیپانی تبمیت میرزای 
خزاری راتموة و گفت اولا من مقلد نیستم و مجتیدم ثایً این صورت حکم که به جناب میرزای 
9۱8 کم انت یا نتوی؟ اگر حکم است که باید بین مدعی و مدمی* د اد 
مقام ترافع باشد و اگر فتری است که باید کلیت داشته باشد و فتوی تسبت به مقلدین لازم‌السمل است 


»یت متهد. باری جنایش با حضرات همراهی نفرمو*:» 


۳۰ داستان انقلاب 





به شما قول بههد که موقوف خواهد شد در داحله کتازو تلکرافا اطار تشک ور 
عامه به‌عرض رسید مگر از شما. معنی این را هم نفهمیدم که یمنی چه.. عمل صحیح 
بقاعده با احتراز از فساد و فتنه آن بود که بعد از موقوفی عمل دخانیات فوراً شما 
می‌رفتید در مسجد و منبر به مردم مرحمت و التفات ما را اعلان می‌کردید و هم استعمال 
دخانیات را فوراً تجویز می‌کردید چرا که بقول ملاها مانم مفقرد و مقتضی موجود 
بود...». لحن نامه ناصرالدین شاه سپس تندتر شده و ادامه می‌دهد «آیا عوام‌فریبی به نظر 
شما رسیده یا مسند خود را می‌خواهید به این وسیله رونقی بدهید و باز هم در محافل و 
مجالس خودتان درعوض تحسین و تمجید برضد دولت و اولیای دولت حرف می‌زنید. 
یعنی چه من شما را آدم فقیر و شخص ملای بی‌غرض و دولتخواه می‌دانستم حالا بر ضد 
آن می‌بینم که اقتباس به مجتهد تبریز و آقانجفی اصفمانی و غیره می‌کنيد. آیا نمی‌دانید 
که اگر خدای نکرده دولت نباشد شماها را همان بابیهای تهران تنما گردن می‌زنند؟ 
آیا نمی‌دانید که اگر دولت نباشد زن و بچ؛ شماها هر کدام بدست قزاق روسی و عسگر 
عثمانی و قشون انگلیسی و افنان و تر کمان خواهد افتاد؟ حیف از شماست با علم و 
عقلی که دارید عقل خود را بدست چند نفر طلاب و اراذل و اجامر محله و شپر بدهید و 
به ميل آنها حرکت کنید. عجب خدمتی به ملت و مملکت می‌کنید هر کس هم که 
تریاک کش نبود حالا چپق تریااک می‌کشد غلیان چرس را عجب رواجی دادید. مرد که 
بی‌جمت غلیان را ترک نمی‌کند لابداست برود یا ترياک بکشد یا چرس یا هر نجاستی 
که گیرش بیاید سر غلیان بگذارد و بکشد و دیوانه شود یا ناخرش شود و بمیرد...» 
میرزا حسن آشتیانی پس از وصول این نامه پاسخ مفصلی به ناصرالدین شاه 
می‌دهد و پس از شرح خدمات خودو گله گزاری از لحن نامه شاه می‌نویسد « گمان ندارم 
که در هیچ دولتی جزای چون من دعا گوی دولتخواهی را که سرتاپا وجودش دعاکوتی 
دولت و همواره پر صلاح افر و مملکت و فشیید ملت است بدین کونه دهد باری 
هرچه آن خسرو کند شیرین بود اگر فی‌الحقیقه بعد از ملاحظه صدق عرایض و حسن 
مقال باز هم شایب؛ خلاف واقعی العیاذ بالله در عرایضم برود و خاطر مبارک از غبار 
کدورت و گرد کدرت صافی و پاک نشود و معذلک «عاگو را مقسد در انتظامامور 
مملکتی بدانند بامتنان و تشکر از مراحم مل وکانه استدعای مرخصی دارم که معجلاب 
نام چوددرتداریک هجرت از این مملکت بر آیم و به یکی از زوایای مقدسه عتبات 
عالیات مشرف شده اپپجو دوزو/مور و اک نآلشتگیقه کالمدم است به دعا گوئی مشتول 
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و بر وجود مفسدم در این مملکت مفسده مترتب نشود...» 

ناصرالدین شاه در پاسخ میرزای آشتیانی مجدداً نامه‌ای برای او می‌فرستد و 
این‌بار درصدد تحبیب او ب رآمده ومی‌نویسد «جابا عریضه شما را ملاحظه کردم. اولا 
این درحخط محرمانه بود و احدی نمی‌دانست اگر بد نوشتم یا خوب ثالثی نمی‌داند و 
نخواهد واست ثانیً از کثرت اوقات تلخی و اینکه بعد از این همه زحمت و مرارت کار 
را به این پایه با کمپانی خارجه تمام کرده و به ابن خوبی آنجام داده‌ایم چرا باید مثل شما 
علمای بزرگ به مردم نادان عوام این‌طور اهتمامات و مراحم ما را حالی نکنند که مردم 
3 شد وی اکار خود بروند... درحقیقت تمام آن قراری که با کمپانی دخانیات در 
داخله ایران داده بودیم تماماً باطل و فسخ شد. این کار را نباید بیش از اين دنبال کرد و 
البته شما در روی منبر و مجلس درس باید به تمام مردم حالی بکنید که این کار تمام 
شده و گذشته است. بر شما فرض است که هرچه زودتر به همه حالی بکنید غلیان 
نم یکشند نکشند اما بدائید که دیگر برای ااسی سبررست بای تاد اس رس 
آزاد هستند در بیع و شری و اختیار مال خودشان را دارند و کمال اميدواري و تشکر را 
از دولت داشته باشند که رفم همچه کار بزرگ را کرده است. حالی کردن اين فقره به 
مردم عوام با شیاست که شا کر و دعاگو باشند...» 

باوجود لحن ملایم ناصرالدیتشاه در نامه دوم خود» میرزای آشتیانی در پاسخ به 
این نامه تأ کید وا که رف بحریم ار دحانیات بدون حکم تجویز و تحلیل از 
حجت‌الاسلام شیرازی امکان‌پذیر نخواهد بود و اضافه م ی کند که «انزجار و وحشت 
تلوب رعیت از این مسئله و تصرف خارجه در داخله به مرنبه‌ایست که گمان ندارم به غیر 
عدم تصرف کلی و دفم اصلی و عود به صورت اولی آسوده‌خاطر و امیدوار شوند...» 

شاه که از تلاش خود برای دا رات بر رای [شتیانی وسایرخلماء‌نتیجهای 
نم نب بم شدبت عمل میگيرد.ووطي دستخطی به نایب‌السلطنه می‌نویسد به 
میرزای آشتیانی بگوید ماس بر رفته(و رنج,شوریم زد خانیات !را علام آبکند و دز 
مجامع عمومی غلیان بکشد یا از تهران خارچ شود. میرزای آشتیانی هم در پاسخ پیفام 
ثایب‌السلطنه می‌گوید از تهران می‌روم و مشفول تدارک سفر می‌شود. دربارهُ این ماجرا و 
شورشی که برای جلوگیری از مهاجرت میرزای آشتیانی در تهران برپا می‌شود آقای 
ابراهیم تیموری توضیحات مفصلی د رکتاب «تحریم تنبا کو» داده و از آن جمله می‌نویسد: 


۰ خبر حرکت میرزای آشتبانی از تهران نیز مانند حکم تحریم تا غروب 
آنروز (یکشنبه دوم جمادکا لثانی )۱6۰٩‏ در تعام شهر منتشر شد و با آنکه بواسط 
برف دوسه روز فبل هوا بی‌نهایت سرد است در تمام مجامع و مساجد مردم جمع 
ده و در این موضوع صحبت می‌کنند... 

در منزل میرزای آشتیانی نیز عده‌ای از کسان و خویشانش برای وداع جمع 
شده با زن و فرزندانش گریه و زاری می‌کنند. بالاخره آن شب گذشت و بامداد روز 
دوشنبه دوم جمادالثانی ۱۳۰۹- ۱6 دی ۱۲۷۰ رسید... اتفاقا آذروز به مناست 
وفات صدیقه طاهره(ع) در منزل مبرزای آشتبانی مجلس روضه‌ای منعقد بود و مردم 
بدبخت و محررم در آن سرمای شدید با سردارک‌های بلند و کلاه‌های سباه 
تخم‌مرعی‌شکل بطرف منزل میرزای شیرازی روان بودند... کلیه علما و معممین تهران 
نیز به استتنای میرسید زن‌العا ندین امام جمعه تهران که داماد شاه بود و سبد عبدالله 
بهیهانی که مخالفت می کرد برای همراهی و عزیمت با میرزا حسن جمع ده 
بودید , . 

رفتبرفته جمعیت رو به ازدیاد نهاد. بعضی دکانها از همان صبح باز نشد و 
دیگران که رصع را این‌طور دیدند دکانها را بسته دار و دسته خود را خبر نمودند و 
یک تکه بارجه سفید را از وسط پاره کرده و کفن‌وار به گردن انداخته با جوب و 
جماق بطرف منزد میرزا روانه شدند و این شعر را نیز با آهنگ مخصوص وبا 
صدای بلند مکرر می‌خوا ندند: 

با غریب‌الغربا می‌رود سرور ما 

اضطراب و نگرانی عمومی مخصوصاً ناصرالدین شاه و کسان او بیش از 
اندازه بود و جون قبلاً می‌دانست که مردم بسادگی تسلیم نخواهند شد دستور داده 
بود سربازان زبادی برای حفاظت اهل حرم در فصر گلستان حاضر باشتد و یکی از 
ژنان که در باغ نگارستان منزل داشت برای حفظ جانش او را به کاخ گلستان هنتقل 
کردند. 

جمعیت تا ظهر به چندین هزار نقر رسند. نزدیک ظهر زنان نیز دسته‌دسته ره 
متزل میرزای آشتیانی آمدند و وقتی جمعیتشان زیاد شد زنها از جلو و مردان از 
ان به طوفت قص ضاطنتی زوانه گشتند.:متظلزه جمعیت نان که با یندم نف و 
پجه و چاقجور که اغلب دوگ سر خود لجن مالیده شیون و ناله می‌کردند. و «یاعلی 


و یاحسین» می‌گفتند بسی دلخراش بود. ولوله و جوش و خروش هردم تهران در آن 
دوز غیرقابل توصیف است. 


زمین؛ انقلاب ۳۳ 


منزل میرزا حسن آشتیانی در قسمت جنوبی سنگلج واقع بود و جمعیت برای 
رسیدن به ارک باید از جلوی بازار بگذرند. زنها وقتی به سبزه‌میدان رسیدند بدود 
معطلی به بازار ربخته بعضی از دکانها را که هنوز باز بود بستند و اگر کسی از این 
دستور سربیچی می‌کرد دکانش در معرض غارت و جپاول زنها قرار می‌گرفت. بعد 
جمعیت زن و مرد بطرف میدان ارک رهسیار شدند. زنان گریه و زاری می‌کردند. 
مردان روااسلاها - واشریعتا» می‌گفتند. در جلو مردم هم عده‌ای بحه‌های خردسال 
همان سشُعر رریا غریبالغربا - می‌رود سرور ها» را می‌خوا ندند. 

زنان که در ببشابیش مردان حرکت می‌کردند وقتی به میدان ارک رسیدند 
همهمه و فریادشان یشتر شد. در این وقت فقط طرف خطاشان ناصرا لدین شاه بود و 
مکرر با صدای بلند به شاه فحش می‌دادند و می‌گفتند «شاه‌باجی»۰ ر«شاه‌باجی 
سیلو»» ررای لحک بسر»٩‏ رای لامذهب ما ترا نمی‌خواهیم» و از این قبسل حرفها 
و فحش‌های رکیک هرحه می‌توا نستتد به مرده و زندهٌ ناصرالدین شاه شمردند. مردان 
نیز در فواصل معین درحالی که زنان سکوت می‌نمودند فریاد می‌کشیدند «باعلی؛ 
باحسین» یاصاحبالزمان» و اکثر نیز بی‌اختبار اشک می‌ریختند و گریه می‌کردند. 

کامران میرزا نایب‌السلطنه که مردی ترسو و جبان بود وفتی که ابن هیجان و 
غلغلهً مردم را می‌ببند بخیال آنکه با گفتار نرم و ملایم می‌توان این غاثله را خوابانید 
با جندنفر از نوکران خود از ارک بیرون آمد ولی هنوز کلمه‌ای از دهانش خادج 
نشده بود که شبون و ثالا زنها شدت بیدا کرد و درضمن فحش‌هائی که می‌دادند 
می‌گفتند رای خدا می‌خواهند دین ما را برند» علمای ما را ببرون کنند تا فردا عقد 
ما را فرنگیان ببندند اموات ما را فرنگی‌ها کفن و دفن کنند بر نار ما فرنگی‌ها 
نماز بخوانند» و از این قبیل حرفها . ناب‌السلطنه که تا قبل از آن ساعت هرکس 
او را می‌دید رنگ از رویش می‌پرید حال مرده‌ای را داشت که جندنقر او را سربا 
واداشته باشند و با صدای گرفته و لرزان می‌گفت «همشیره‌ها شاه‌بابا فرمودند 
فرنگیها را ببرون می‌کنم هیجیک از علما را نمی‌گذارم ببرون بروند خاطرنان جمع 
دنمان نکند) و جون دی ععی به اگفتار او تریم 
اثر نمی‌دهد و نه‌تنها جز شنیدن فحش نتیجه‌ای ندارد بلکه هرآن بیم خطر کتک 
خوردن هم می‌رود ناجار داخل ارک برگشت ۰ بعد از این زنها بطرف مسجد شاه راه 
افتادند اتفاقاً وقتی که مر ری تما تین هی همه 
بالای منبر رفته و مردم را موعظه و نصیحت می‌کرد و آنها را به سکوت دعوت 


می‌نمود. وقتی که زنها او را به این حال دیدند شروع به فحاشی کرده مقدارک 


۳ داستان انقلاب 





حرفهای ر کیک به او تحویل دادند. چندنفر نیز بطرف منبر رفته امام جمعه را پائین 
کشیدند و اگر پیشدستی و زرنگی نمی کرد ممکن بود کتک مقصلی از (نها بخورد. 
زنها مجدداً بطرف میدان ارک رهسبار شدئد و مردمی هم که در مسجد شاه بودند به 
همراه آنها حرکت کردند. جمعیت درکوچه و بازار و خیابان از مسجد شاه تا میدان 
ارک بحدی زیاد بود که «ا گر سوزن میانداختند پایین نمی‌آمد و بدون استثنا همگی 
از زن و مرد فرباد می‌کردند «یاعلی» باحسین؛ واشریعتا؛ وااسلاها» و امثال آن را 
با صدای للند تکرار می‌نمودند۱.۰۰ 
یادداشت‌های د کتر فووریه طبیب فرانسوی ناصرالدین شاه هم در اين روز جالب 
دوه ات و و سل ۱9 از نظاهرات مردم و وضع داخلی دربار اصرالدین‌شاه را در آن روز 
نمایان می‌سازد. طبیب مخصوص اصرالدین شاه در یادداشت‌های روز ؛ ژانویه ۱۸۹۲ 
مطابق چم‌اردهم دی ۱۲۷۰ خود چنین می‌نویسد: 
امروز صبح موقعی که می‌خواستم سر خدمت بروم قراولی دم در اندرون 
کاغذی از طرف اعتمادالحرم خواجه‌باشی بدستم داد. دیدم که او از هن خواسته 
است ساعت یک به منزل او بروم. 
معمولاً ظهر بعد از آنکه ناهار شاه تمام شد من آزاد می‌شوم» ولی گاهی 
ممکن است که پیش آمدی موجب گرفتاری هن شود. احتباطاٌ بیش از آنکه بیرون 
بروم اهار خود را خوردم و دبرتر از مواقع عادی عازم عمارت ملطنتی شدم تا اگر 
اتفاقی بیش آهد توائم آزاد باشم. 
در حدود ساعت ده به محض ابنکه به خیابان جبه خانه رسیدم مردم را درحال 
طغیانی غیرعادی دیدم و مشاهده کردم که جمعیتی دم بازار جمع آمدها ندء قدری 
دورتر در ارگ را که معمولاً در این ساعت باز است نیم‌باز یافتم. سربازها بشت آن 
قراول می‌دادند و دو نفر از ایشان هم از بالای در مواظب حرکت مردمند. 
این قراولان که هر روز مرا می‌دیدند و می‌شناختند جون می‌دانستند که من به 
سر خدمت می‌روم بااینکه به کسی اجازهٌ عبور ثمی‌دادند مزاحم من نشدند. 
وقتی که وارد گلستان شدم همه وزرا* را حاضر دیدم. شاه بدون آنکه سخن 
بگوید غمناک قدم می‌زد؛ گاهی با بر زمین می‌کوفت و گاهی عصا به درختان 
می‌نواخت و معلوم بود که حالتی آشفته دارد. خواستم ببینم چه خبر است. به هن 


۳ ِ تتباکو. تال‎ 2-٩ 
تحریم تتبااکو. تألیف ابراهیم تیموری- آشر کت اشهافی کتابتهای جیبی. چاپ سوم‎ 
.۱ ۵ صفحات ۰ تا ؛‎ ۲۱ 





مبرزا ای وت تارب زورتکیتعکه عرده اس که با به استعمال دخانیات 


فتوی دهد و غلیون بکشد بااینکه از ایران خارج شود. میرزا حسن درجواب گفته 
است که جلاک وطن را بر استممال وغانیات ترجیح می‌دهد و حاضر به حر کت 
شده. این خیر بسرعت در شهر انتشار یافته و مرد] به همین جهت اجتماع کردها ند 
سر سس ۳ 
ره و عتا نیپ حیمتی نداختد راد و از ون" ۶۶ 
فقط امین لسلطان ماند۰ بعد از آنکه صرف غذا به اتمام رسید جون من لازم بود به 
اندرون بروم و ثمی‌دانستم که چه مدت آنجا خواهم ماند عازم منزل شدم تا بالاپوش 
خود را بردارم» زیرا که هوا گرفته بود و بیم باران می‌رفت « 

دیدم در ارگ بسته و قراولان اسلحه بست از جمعیت که با تهدید و غوغا 


گلستان ببرون نروید که برای شما خطر دارد. من به گلستان برگشتم و در اینوفت 


زنگ ساعت شمسا لعماره ساعت یک را زد. سروصدای مردم کمکم بیشتر شد و به 


در اینجا جلوی قراولاتی که راه ایشان را ند کرده بودند مردم دست به سنگ بردند 
و در و بنجره‌های عمارت نایب‌السلطنه را شکستند و فصدشان این بود که به‌زور اژ 
این راه خود را به عمارت شاه برسانند چه این‌کار از راه دیگر بعلت جلوگیری 
قراولان ممکن نمی‌شد. 

در این‌موقع فرمانده این نظامیان یعنی معین نطام از ترس اینکه مبادا 
شورشیان به اندرون نایبالسلطنه که مخت مورد تهدید بود راه یابند صلاح را در 
وی عد وتاب قروم از خود چتیتی تتاه ی با بعد از اتمام 
حجت به ایشان و در جواب ثاسزا شنبدن و سنگ خوردن به قراولان اهر به شلیک 
داد. عده‌ای از مردم کشته شدند و از آنجمله سبدی که جماعت را تحریک می کرد 
ره خاک افتاد. مردم بااینکه باز مقاومت می‌کردند جون بار دیگر بر ایشان شلیک 
بیدا زطهر رید و جیمیت را که 

موقعی که قدم‌زنان به حوض بزرگ رسیدم دیدم تایبا لسلطته از جلوی موزه 


می‌گذرد و به حضور شاه می‌رود: من ب‌عجله پیش آمدم و وقتی به در نارنجستان 


۳۹ 


رسیدم دیدم شاه با فرزند خود از آنجا بیرون می‌آید. 
نایب لسلطنه خاطر شاه را مطمئن ساخته و به او اطلاع داده است که آراهش 
برقرار گردیده و خیابان‌های اطراف ارگ دست نظامیان است. در ابن غوغا هفت 
نفر کشته شده و زخمیان برای آنکه شناخته نشوند به‌عجله تمام گربخته و مخفی 
گشتما ند. 
امروز روزی غمانگیز بود زیرا اگرجه توب بیش سلاطین آخرین وسیله اثبات 
حق بشمار می‌رود؛ ولی باید گفت که این وسیله؛ بسیار وسیلهُ بدی است و کسی که 
غیر از آن وسیلهٌ دبگری نداشته باشد با آتش بازی می‌کند. راست است که شلیک 
تفنگ شورس را خوابانده ولیکن آن دو قوه‌ای که با یکدیگر نزاع می کردها ند 
همجنان بحال خصومت باقی هستند. ساه ا گرجه غالب آهده از حیئیتش کاسته نده 
و روحانبون باوجود معلوبیت قوی‌تر گردیدهاند.» 
وفایم روزهای جعد صحت پیش‌بینی طبیب فرانسوی شاه زا به‌ثبوت رساند. 
ناصرالدین شاه که وخامت اوضاع را دريافته بود با فرستادن یک انگشتری الماس برای 
میرزای آشتیانی درصدد استمالت از او بر آمد و از وی خواست که از مسافرت صرفنظر 
1 
میرزای آشتیانی از قبول انگشتری امتنا کرد ولی مسانرت ودرا در روز عقب 
انداخت. سرانجام روز پنجم جمادی‌الثانی ۶ (مطابق شانزدهم دیماه ۱۳۷۰ و ششم 
ژانویه ۱۸۹۲) اصرالدین شاه طی دستخطی به‌عنوان امین‌السلطان امتیاز انحصار دخانیات 
را فسخ نمود. متن دستخط ناصرالدین شاه به شرح زیر است: 
«جناب امین لسلطان. اهتباز دخانبات داخله که جند روز قبل موقوف نده 
بود. امتیاز خارجه را هم موقوف فرمودیم و کل" این عمل بطور سابق شد. به تمام 
علما* و حکام و بردم اطلاع بدهید که مطمتن باشند و به رعایا حالی نمایند. شاه 
امین‌السلطان طی نامه‌ای به‌عنوان مرزاحسن آشتیانی مراتب را به اطلاع وی 
رساند. ولی کار به همین جا خانمه نیافت و میرزای آشتیانی رفع تحریم توتون و تنبا کو 
را مو کول به موافقت میرزای شیرازی نمود که بیست روز بعد واصل شد و میرزا حسن 
آشتیانی سک یی لتی: یور ( رش بممنا:۰ ۱۲۷ شتتصی) وصول جواب 
میرزای شیرازی را تأیید و اعلام نمود که از طرف حجت‌الاسلام میرزای شیرازی اعلان به 
بات ناد رو و همه می‌نوانند با آسایش خاطر غلیان و چیق و سیگار 


زمینه انقلاب ِ 
کت هم پس از مذاکرات طولانی با پرداخت پانصد هزار لیره 


درا بو دولت درب 
ره از بانک شاهی» که آنبم مال انگلیسیا بود با بپرهة صدی شش استقراض نموده 


9 پانی رژی دادند. 


فتل ناصرالدین شاه 
و مقدمات انقلاب مشروطیت ایران 


ماجرای تحریم تنبا کو و تسلیم ناصرالدین شاه در برابر علما موجب نقویت 
وتات و تضمیف مقام سلطنت, شد .و 3۵" بعضی از رجال عصر قاجار مانند 
ممعیرالممالک و میرزا پحیی دول ت آبادی در خاطرات خود چنین وانمود کرده‌اند که 
ناصرالدین شاه خود مایل به لغو امتیاز رژی بوده و پنمانی با علماارتباط داشته است» 
نسم کلی این ماجرا به زیان شاه فاجار تمام شد و فتل او <د ۳ جههار سال بعد از 
نضی؛ تحریم تنبا کو دنبالهُ طبیعی این ماجرا به‌شمار می‌آید- ناصرالدین شاه پس از 
ی شور کم بیش از ارو حمایت نع هم میت 
بود» ولی سید جمال‌الدین اسدآبادی که در استانبول رحل اقامت افکنده و از حمایت 
سلطان عثمانی هم پر خوردار بود همچنان به مبارزه خود با شاه قاجار ادامه می‌داد و 
سرانجام بدست میرزا رضای کرمانی که مرید و فدائی او بود ناصرالدین شاه را در 
آستان؛ پنجاهمین سالگرد سلطنتش به‌قتل رسانید. میرزا رضای کرمانی در جریان 
استنطاق خود صراحتاً به این امر اعتراف کرده و از آن جمله پس از شرح ملاقات‌های 
ی رابود و اشارو بان مطلب,کد تن عشمانی با 
ناصرالدین شاه خصومت دیرینه داشته و به سید جمال‌الدین گفته بود «در حق ناصرالدین 
شاه هرچه از دستت برمیآید بکن» اضافه م یکند «وقتی که من شرح مصیبت‌ها و 
وهای ود را برای سید می گفتم به من ,گفت کم تو چقدد 
بی‌عیرت ویو یات داشتی. طالم‌را باید کشت چرا نکشتي؟ و ظالم در این 
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میان غیر از شاه و نایب‌السلطنه کسی نبود. اگرچه در خیال نایبالسلطنه هم بودم» دیگر 
آن روز خیالم در حق شاه مصمم شد. گفتم شجر ظلم را از بیخ باید انداخت. شاخ و 
ب رگ بالطبم خشک می‌شود.» 

میرزا رضای کرمانی در قسمت دیگری از استنطاق خود درباره فعالیت‌های سید 
جمال‌الدین در استانبول و علت خصومت سلطان عثمانی با ناصرالدین شاه می‌گوید 
«دولت ایران قدر سید را نشناخت و نتوانست از وجود محترم او نوائد و منافع ببرد. به 
آن خفت و افتضاح او را نفی کردند. بروید حالا ببینید سلطان عثمانی چقدر قدر او را 
می‌داند. وقتی سید از ایران به لندن رفت .سلطان عثمانی چندین تلگراف به او کرد که 
حیف از وجود مبارک توست که دور از حوزه اسلامیت بسر بری و مسلمین از وجود تو 
منتفع نشوند. بیا در مجمع اسلام؛ اذان مسلمانان به گوشت بخورد و با هم زند گی 
کنیم. ابتدا سید قبول نمی کرد. آخر پرنس ملکم‌خان و بعضی‌ها به او گفتند همچو 
پادشاهی آن‌قدر به تو اصرار می‌کند» البته صلاح در رفتن است. سید آمد به اسلامبول. 
سلطان فوراً خانه عالی به او داد. ماهی دویست لیره مخارج برای او معین کرد. شام و 
نامار از مطبح خانه سلطانی به او می‌رسید. اسب و کالسکه سلطان متصل در حک او 
اراد‌اش هستند. در آن روزی که سلطان او را در قصر یلدوز دعوت کرد و در کشتی 
بخار که در توی دریاچه باغش کار می‌کند نهسته صورت سید را برسید و در ان 
بعضی صحبت‌ها کردند» سید نمهد کرد که عنعریب تعام دول اسلامیه را مد کنو 
همه را بطرف خلافت جلب نماید و سلطان را امیرالموهنین قرار بدهد. این بود که به تمام 
علمای شیم کربلا و نجف و تمام بلادایران باب مکانبه باز کرد و به وعده و وقوع و 
امدلاد عقلیه بر انا مدلل کرد که هل آسلامه اکر مد شوند تاه بو ۱۳۵ 
زمین نمی‌توانند به آنها دست بیابند. اختلاف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت و به 
طرف خلافت نظر انکند... در همان اوقات فتن؛ سامره و نزاع بستگان مرحوم 
حجتلاسلام میرزای شیرازی طاب ثراه با اهل سامره و سنی‌ها برپا شد. سلطان عثمانی 
تصور کرد که اين فتنه را مخصوصاً پادشاه ایران محر ک شده است که لاد عشمانی را 
مغشوش کند. با سید در این خصوص مذاکرات و مشورت‌ها کرد. گفته بود ناصرالدین 
شاه به واسطة طول مدت ساطنت و شیخوشیت یک اقتار و رعی بیتا کرد ۱ 2 از 
بواسظه صلابت او علماعا شیمه و اهل ایران جر کت نمی کند کذ با تال ما ها 
کنند و مقاصد ما با وجود او به عمل نخواهد آمد. درباره شخص او باید فکری کرد وب 
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یل بگفت تو درباره او هرچه بتوانی ی و از هیچ چیز انديشه مدار»- 

قزر رضای کرمانی روذ ۱۷ زی‌القعده ۱۳۱۳ هجری قمری (اول مه ۱۸۹۲ 
میلادی) ناصرالدین شاه را در حرم حضرت عبدالعظیم به صرب گلوله کشت. در اين 
ریخ پیش از یکسال از مرگ میرز حسن شیرازی مگذشت و میرزا حسن آشتیانی که 
بعد از او برجسته‌ترین عالم شیعه بشمار می‌آمد» بواسطهٌ نزدیکی به دربار ناصرالدین شاه و 
امین‌السلطان» و همچنین شایعاتی که درباره گرفتن رشوه از ظل‌السلطان:۱ در افواه جاری 
شده بود» موفعیت سابق خود را از دست داده بود. علمای دیگان شسه ابر هیچکدام در 
موفعیتی نبودند که بتواننه ب‌عنوان مرجم تقلید واحد قد علم کنند و امین‌لسلطان که 
مردی بسیار محیل بود از این موقعیت استفاده کرده و با برقراری رابطه با همه مدعیان و 
ایجاد رقابت بین آنها بر نفوذ و قدرت خود افزوده بود. 

امین‌السلطان در فاصل؛ قتل ناصرالدین شاه تا ورود ولیعجد و جانشین او 
مظفرالدین شاه به تهران» که جمل روز بطول انجامید» حاکم مطلق و بی‌چون و چرای 
کشور بود» ولی وضع خزانة مملکت بر اثر ریخت و پاش‌ها و اسراف و تبذیر ناصرالدین 
شاه و روی؛ خود امین‌السلطان در حکومت بقدرک خراب شده بود که برای هزینه 
تا جگذاری مظفرالدین شاه مجبور شدند از بانک شاهی» یعنی از انگلیسیما وام بگیرند. 
مظفرالدین شاه که در آغاز سلطنت جانشینی برای امین السلطان درنظر نداشت او را در 
نطام صدارت تخبینت کرده ولی انگلیسیما که بعد از ماجرای لفو انحصار تنبا کو و 
نزدیکی امین‌السلطان به روسا نسبت به او بد گمان بودند بتدریج زمینه بر کناری وی را 
از صدارت عظمی فراهم ساختند و مظفرالدین شاه در همان سال اول سلطنت خود او را 
معزول کرد. بعد از بر کناری امین السلطان مدتی عبدالحسین میرزا فرمانفرما جانشین او 
شد» ولی نظر مظفرالدین شاه به میرزا علی خان امین‌الدوله بود که از سنین جوانی وارد 
خدمت دربار اصرالدین شاه و وزارت خارجه شده و در آغاز سلطنت مظفرالدین شاه 


ری و سبدرازدن آذربایجان ایه‌عیده داشت» 


۰- این مطلب د رکتاب «حیات یحیی» (خاطرات میرزا یحیی دولت آبادی) صفحات 
۳۰ ۷ له اوله وعکعات نعشض"روحائیت بیصژو در جتیص مخروطیت تالف حامد الگار 


(صفحه ۳۰) نقل شده و ظاهرا خود امین‌السلطان باوجود روابطی که با میرزا حسن آشتیانی برقرار 


کرده بود براک کاس از نفوذ و قدرت اوه این شایمات من میب 


3 داستان انقلاب 





مظفرالدین شاه در ماه رجب ۱۳۱۵ هجری قمری (اواخر سال ۱۸۹۷ میلادی) 
میرزا علی خان امین‌الدوله را به صدارت عظمی بر گزید. در بعضی منابم نوشت‌اند که 
انتخاب امین‌الدوله به مقام صدراعتظمی تصمیم و نظر شخص مظفرالدین شاه نبوده و این 
انتصاب به توصی؛ انگلیسیما صورت گرفته است؛ باو جود این از آغاز صدارت امین‌الدوله 
علما به مخالفت با او برخاستند و علت آن هم, بیشتر بی‌اعتنائی امین‌الدوله به آنان و 
مخالفت وی با دخالت علما در امور دولت بود. حامد الگار که قبلاً به اثر تحقیقی او 
نحت عنوان «دین و دولت در ایران» اشاره کردیم با بررسی خاطرات سیاسی امین‌الدوله 
و آثار معاصران او مانند میرزا یحیی دولت آبادی می‌نویسد «امین‌الدوله هم مانند 
اصلاح‌طلبان پیشین از قبیل ایر کبیر و میرزا حسین خان سپمسالار اساسا با دخالت 
روحانیان در امور دولت مخالفت می کرد. او گناه فرصت یافتن علما را برای مداخله» به 
فساد و ادرستی اداری نسبت می‌داد و معتقد بود اگر وصع اداری اصلاح شود علما دیگر 
در امور سیاسی قانوناً حقی نخواهند داشت... یکی از معاصران سیاست او را در جدائی 
سیاست از مذهب خلاصه می‌کند و چنان سیاستی نا گزیر با مخالفت روحانیان مواجه 
می‌شد ... درواتم او با هر گونه دخالت علما در امور دولت چه در پایتخت و چه در ایالات 
مخالفت می کرد. شاید مهمترین موفقیت او در دوران کوناه حکومتیش تشويقي بود که از 
تحصیل دانش می کرد و مدارس ابتدائی به شیره اروپائی را نیز زیر رهبری انجمن معارف 
در تهران تأسیس کرد. هنگامی که حاکم آذربایجان بود میرزا حسن رشدیه مولسس 
مدرسه رشدیه را که لفبا را به شیو‌های جدید یاد می‌داد به تبریز بازخواند. علما به کفر 
میرزا حسن فتوی داده بودند و گروهی از طلاب مدرسه‌اش را ویران کرده بودند» اما حالا 
در سایهٌ حمایت امین‌الدوله می‌توانست بار دیگر مدرسه را با خاطر جمع تأسیس کند... 
و حالا که امین‌الدوله صدراعظم بود کسی را که به کفرش فتوی داده بودندبه تهران آورد 
تا مدرسه‌ای همانند مدرسة رشدیه تبریز در اين شهر تأسیس کند. در میان علما بخصوص 
میرزا حسن آشتیانی با این کار مخالفت کرد و تأسیس مدرسه بهشیوه جدید را وسیله 
تضعیف مذهب قلمداد کرد. دلایل مخالفت علما با مدارس جدید فراوان است. میرزا 
حسن آشتیانی بی‌شک این مسئله را دستاویز دیگری برای ابراز خصومت با امین‌الدوله 
انست تا بی‌توجمی او را نسبت به تقاضاهای علما به این وسیله تلافی کند. شاید هم 
مدارس جدید مشابه مدارس میسیونری تهران و تبریز پنداشته شده و از این جهت دشمن 
دین قلمداد شده بود. گذشته از اینپا مخالفت عده کفیری از علما با رشدیه درواقم دفاع 


۳ 





از امتیازات و وظایف سنتی خودشان بوده است. همچنانکه گسترش قلمرو محاکم 
عرف قدرت قضائی آنانرا کاهش داده بود مدارس جدید قا رای دیگرا علما» 
0( ندرا بر رکنی دز انحضار "نان بود رخنه می‌کرد. علما خصومت 
آشکار خودشانرا صریحاً با مقابله به‌مثل نشان دادند بدین معنی که سید محمد طباطبائی 
که یکی از علمای روک پایتخت محسوب می‌شد مدرسه اسلام را بنیاد نهاد. 
امین‌السلطان که در آنزمان در قم بود و بهیچوجه به استعفای اجباری خود تن درنداده بود 
با برخی از علمای ناراضی دست بیکی کرده بود تا امین‌الدوله را از اریکه قدرت بزیر 
آورد. عبدالله بهبهانی به‌رخم تماسهای پیشین و بعدی‌اش با امین‌السلطان ظاهراً در این 
میجان نقش برجسته‌ای به‌عهده نداشت. نقش عمده از آن میرزا حسن آشتیانی و پسرش 
میرزا مصطفی بود. امین‌السلطان به برادر خود شیخ اسمعیل امین‌الملک مأموریت داد تا در 
میان علمای پایتخت پول توزیم کند و با اين وسیله خصومت آنان را نسبت به امین‌الدوله 
گرومی از علما در مدرشه مروی اجتماع کرده تهدید نمودند که اگر به 
اوقاف مدرسه انزوده نشود به عتبات کورچ خواهند کرد... بااینکه امین‌الدوله از اجابت 
درخواستمهای آنان تن زد آنان به هدید خود عمل نکردند. همچنین میرزا حسن آشتیانی 
ی روز گفت که باقی اند و در هرن امکان ننارد و بر سر آن است که به عتبات 
مپاجرت کند. وی آشکارا امید داشت که همان حوادث شدیدی که در شایعه تبعید او 
حین هیجان تنباکو رخ داده بود تکرار شود» یا دست کم امین‌الدوله را از تکرار چنان 
ماجرائی بترساند. امین‌الدوله به تهدیدهای مهاجرت توجمی نکرد. باوجود این در ۱۵ 
محرم ۱۳۱۰ (چمارم ژوئن ۸) باتوجه به فشار روزافزوبی که علیه او اعمال می‌شد 
از کار کناره گرفت.۱۱».۰ 

علت کناره گیری یا ب رکناری امین‌الدوله» علاوه بر مخالفت علما که به آن اشاره 
شد» عدم موفقیت او د رگرفتن فرضه خارجی برای تأمین مخارج مسافرت مظفرالدین شاه 
پارویا وده امین‌الدوله برای گرفتن وامی از ارگلستان مذاکراتی انجام داده و در اين کار 
رن رو زر شابعد وابستگی آوبه انگلیسیما نیز به همین دلیل صحیح به‌نظر 
میس بیع مظفرالدین شاه بجای امین‌الدوله» محسن خان مشیرالدوله را بریاست وزرا" 


۳ ۳ ۳۲7 
۱- نقش روحائیت پیشرو در جنبش مشروطیت - تالیف پروفور حامد الگار. ترجمهً دکتر 
ابوالقاسم سری. انتشارات توس : صفحات ۰۳۱۰-۳۱۳ 
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انتجاب کرد ولی او هم در مأموریت اصلی خود که دریافت وام خارجی برای تأمین هزین" 
۱ سفر شاه بود موفقیتی بدست نیاورد و صدارت او بیش از سه ماه بطول نینجامید. تنا 
مرد این میدان که بواسطه ارتباط نزدیک خود با روسما می‌توانست منظور شاه را تأمین 
کند امین‌السلطان بود» که مظفرالدین شاه او را با لقب جدید انابک اعظم به صدراعنظمی 
انتخاب کرد و امین‌السلطان با دریافت وامی به مبلغ بیست و دو میلیون و پانصد هزار 
روبل از روسیه» که معادل دو میلیون و چهارصد هزار لیر انگلیسی بود» موجبات سفر 
مظفرالدین شاه را به اروپا فراهم ساخت. این وام با بهره صدی پنج و وثیق؛ کلیه درآمذ 
گم ر کات ایران» به‌استثنای گمرک جنوب به ایران پرداخت شد و ازجمله شرایط وام هم 
این بود که ایران تا پرداخت قرض خود به روسیه حق استقراض از هیچ کشور خارجی 
دیگری را نداشته باشد! 
مینادوله قبل از کناره گیری از مقام صدارت یک گروه بلژیکی را برای تجدید 
سازمان گمر کات ایران بسبک کشورهای اروپا استخدام کرده بود. اين گروه که مسیو 
«نوز»" در راس آنبا قرار داشت بعد از کناره گیری امینالدوله ورد ایران شدند» ول 
دولت ایران قرارداد استخدام آنها را محترم شمرد و در اوائل سال ۱۹۰۰ میلادی که 
مظفرالدین شاه اولین سفر خود را به ارپا آغاز کرد امینالسلطان مسیر نوز را با اختیارات 
کامل به وزارت گمر کات منصوب نمود. هدف امین‌السلطان از این انتصاب و اختیارانی 
که به مسیو نوز و همکاران بلژیکی او وا گذار کرد افزایش عایدات دولت از گمرکات 
برای تأمین مخارج دولت و پرداخت افساط وام دریافتی از دولت روسیه بود. مسیو نوز در 
انجام مأموریتی که برعهده گرفته بود تعرفه‌های تازه‌ای برای گمرک وضتع کرد و 
عوارض گمر کی کالاهای وارداتی را افزایش داد.تعرفه‌های جدید باضاف؛ نظم و ترتیبی 
که درکار گمر ک ایجاد شده بود به زیان تجار و بازازیبا بود» زیرا امگان ترخیص 
. کلاهای وارداتی با روش‌های معمول گذشته و پرداخت رشو به مموران گمرک از میان 
رثتهبود و با افزایش نرخ تعرفه‌های گم رکی سود زیادی نصیب آنها نمی‌شد: 
نظیر اتحادی که در قضی انحصار دخانیات بین علما و بازاریان بوجود آمد و به 
نمضت تنبا کو انجامید» در ماجرای مسیو نوز و مقررات و تعرفه‌های گم رکی جدید او 
میان علمایو تجار بازار پدید آمد و سرآغاز حرکتی شد که به انقلاب مشروطیت منتهی 


12- ۷۵۱۰ 


زمینه انقلاب ۶۵ 


از[ و شاید طلیمة این حرکت بشمار می‌آید. مخالفت با رئیس بلژیکی 
گی رکات ایران دا یکی از علمای بزرگ زمان سید عبدالله بهیهانی آغاز کرد و در یکی 
از رزها 2 ارت برد گفت «مییو نوز مستخدم بلژیکی تعرفهبد 
زر و نز و .کرک ان ناد ورد بطق 
کتابچه بگیرند لیکن در این مدت برطبق آن کتابچه احدی از عمال او عمل ننموده‌اند. 
رک مرچه تانسته است از مردم و مالالتجاره گرفته حتی آنکه از یک نفر که 
برحسب تعرفه گم رکی» یک قران می‌بایست بگیرند دو تومان و پنجم‌زار گرفته‌اند.۳»۰۰ 

اعتراض علیه وهای رکمووکی در نان اولین مسافرت مظفراادین 
شاه به ارپا بالا گرفت و سید عبدالله بهبپانی که با امینالسلطان روابط نزدیکی برقرار 
کرد بود انتظار داشت که امین‌السلطان در بازگشت از سفر اروپا به اعتراضات او و سایر 
رن اکتا که ولی اس هي بر 
نکرد و پانشاری او در نگاهداشتن مسیو نوز درا گم رکات ایران یکی از دلایل آغاز 
مخالفت علما با وی بود. 

دربارهُ دلایل ابقای مسیو نوز در رأس گمرک ایران که در سالمهای بعد حوادث 
دیگری پدید آورد» آقای دکتر محمداسمعیل رضوانی کار بر کان بیعرضل 
تاریخ مشروطیت ایران درز مه رکرتاهی اوضاع ابج مه 
گمرک ایران را سامان بخشید و کانون پرد رآمدی برای خزانه تبی بوجود آوزد. اما اد 
نیز طبق معمول زمان و سنت درباریان می‌خواست در مدت مأموریت خود زندگی خود و 
بازماندگان خود را به حد کمال تأمین نماید. بنابراین ناچار بود با انداختن نوالههائی به 
حلقوم درباریان دهان آنما را یستددوباایسد تسپیلانی درکار تجارت روسپا» که 
گم رکات شمال را تحت‌نظر و دربار را زیر سرپنجه داشتند یار و مددکاری قری براک 
نی زا اکه نوز به جیب قرباریات ی 


امین‌السلطان در روزگار صدارت سالیانه زار تومان استفاده می‌نمود». موز 
مین 9 ر سی هرار بو شی اس و 


۳- تاریخ یداری ایرانیان - ناظم‌الاسلام کرمانی صفحهٌ ۰۱۸۷ 
6 ۱ انقلاب مشروطیت ایران۰ بقلم دکتر محمداسماعیل رضوانی: انعشارات کتابخانه 
این‌سینا. صفحات ۱ ۰۸۰-۸ 
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پرداخت حق و حساب به امین‌السلطان ازطرف مسیو نوز» در کتاب «انقلاب ایران» 
۰ خّ ۴ ۰ 
تالیف ادوارد برون انگلیسی و بعضی منابع دیگر هم ذ کر شده است. 


مظلفرالدین شاه دو سال پس از مراجعت از سفر اروپا بار دیگر به هوس مسافرت 
اروپا انتاد ولی برای تیه مخارج این سفر باز هم نیاز به وام خارجی بود. از محل امتیاز 
نفت جنوب که در سال ۱ ۱۹۰ به یک سرمایه‌دار انگلیسی بنام «ویلیام نا کس دارسی»:۱ 
واگذار شد هنوز پولی عاید خزانه ایران نشده بود. امین‌السلطان برای دریافت وام نازه‌ای از 
روسیه دست بکار شد و این‌بار روسما با پرداخت ده میلیون روبل وام در ازا* امتیازات 
جدیدی از قبیل انحصار ماهیگیری در بحر خزر و وا گذاری ساختمان راه جلفا - تبریز - 
تهران به یک شرکت روسی موافقت نمودند. مظفرالدین شاه در ذیحجه سال ۱۳۲۰ 
هجری تمری (اواسط سال ۱۹۰۲ میلادی) دومین سفر خود را به اروپا آغاز کرد و 
آمین‌السلطان هم مانند سفر اول همراه او بود. در غیاب شاه و صدراعظم اعتراض علما و 
مردم به شرایط وام‌های خارجی و طرز مصرف این وام‌ها بالا گرفت و هدف این حملات 
بیشتر شخص امین‌السلطان بود. امین‌السلطلان در مراجعت از سفر دوم مظفرالدین شاه به 
اروپا بیش از پیش با مخالفت علما روبرو شد و این‌بار شیخ فضل‌الله نوری هم که قبلا از 
او حمایت می کرد به جمع مخالفان وی پیوست." این مخالفت‌ها به خارج از ایران هم 
سرایت نمود و علمای جف امین‌السلطان را تکفیر کردند. در بعضی منابم ازجمله 
«تاریخ روابط سیاسی ایران در فرن وزدهم» نوشته محمود محمود و «شرح حال رجال 
ایران» نوشته مهدی بامداد تکفیر امین‌السلطان را به سیاست انگلیس نسبت داده‌اند» زیرا 
امین‌السلطان بااینکه در دوره صدارت خود اقداماتی درجمت جلب رضایت انگلیسیها 
به‌عمل آورده و از آن‌جمله در قضیه امتیاز نفت جنوب به «دارسی» روسما را اغفال 


۰ ۸0 صهناا/۱۷ -15 

- درباره علت مخالفت شیخ فضل‌الله ثوری با امین‌السلطان ناظم‌الاسلام کرمانی در کتاب 

«تاریخ بیداری ایرنیان» (صفحهُ ۱۳۰) می‌نویسد «شیخ فضل‌الله نوری از سفر مکه معظمه به تبران 

اد نمود. چون در این سفر مکه تفییر مسلک داده و بطریق اعانیت سلوک کرده بود با قرض 

گرانی وارد شده مبلغ دوازده هزار تومان برای اداء دیرنش از امین السلعطان درخواست تمود و او ی 

از دادن این مبلغ امتناع نمود. حاج شیخ فضل‌الله دانست که.. امین‌السلطان ملاحظهٌ پیش را ندارد 
لذا با آقای طباطبائی در مخالفت با او متحد گشت.» 
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کرد" مورد اععماد انگلیسیها نبود و از نظر دولت انگلیس «آدم روسپا» به‌شمار م‌آمد. 

منلفرالدین شاه سرانجام در مقابل مخالفت روزافزون علما و تجار و تحریکاتی که 
از طرف بعضی از درباریان» منجمله شاهژاده عین‌الدوله داماد مظفرالدین شاه برعلیه 
امین‌السلطان آغاز شده بود تسلیم شد و در جمادی‌الاخر سال ۱۳۲۱ هجری قمری (اوایل 
سپتامبر ۱٩۰۳‏ میلادی) امین‌السلطان را از کار ب رکنار کرد. البته برای حفظ ظاهر به 
امین‌السلطان تکلیف شد که از مقام صدارت استعفا بدهد و امین‌السلطان بعداً مدعی شد 
که چون مظفرالدین شاه او را برای دریافت قرضه سوی از روسیه در فشار گذاشته بود 
داوطلبانه از مقام خود استعفا داد. حاج مخیرالسلطنه هدایت که در سفر مکه همراه 
امین‌السلطان بوده از قول او می‌نویسد «من خودم را در اقدام به قرضه؛ دوم مورد ملامت 
می‌دانم.. با تجربه‌ایکه در قرضه اول کرده بودم به چه مصرف رسید نمی‌بایست در فرصه 


دوم اقدام کرده باشم: اس رداک بزای فرضه سوم پحاضر: ند )؟ کناره گرفتم و زیارت 


۷- امین‌السلطان در ماجرای اعطای امتیاز نفت به ازگلیسیپا نقض شگفت‌انگیزی بازی 

کرد. تفصیل این ماجرا را «بنجامین شرادران» نویسند؛ آمریکالی د رکتاب «خاورمیانه» نفت و 
2 ‌ِ ِِ ِ 
قدرتهای بزرگ» شرح داده و از آن‌جمله می‌نویسد ربه هاردینگ (وزیر مختار انگلیس در ایران) 
توصیه شده بود که بکوشد امتیاز را با واگذاری تعدادی از سام ش رکت یه بعضتی از محتفذترن 
ت 2 
وزیران ایران به‌ویژه شخص اتابک (امین‌السلطان) صدراعظم بدست آورد. هاردینگ مصرانه از 
صدراعظم خواست تا امتیاز را به دارسی اعطا کند. لکن اتابک مخالفت روسیه را سد راه دید و برای 
رنم این مشکل نقثه‌ای را به هاردینگ پیشناد کرد. هاردینگ گزارش می‌دهد «اتابک اعظم اظبار 
او زاس مرح موافقت کند ولی یشتماد کر" نام‌ای - که خود من می‌بایست به 
فارسی می‌نوشتم و شرایط عمده امتیاز را در آن ذکر می‌کردم - جپت تسلیم:به سقارت روس 
2 جح ۰ ۰ 1 ۰ ۳ 
بلافاصله تبیه گردد. وی آگاه بود که مسیو آر گیروپولا (وزیر مختار روس) نمی‌تواند خط فارسی را 
بخواند.۰: وی ضمناً بوسیلٌ جاسوسان خود آگاه شده بود که دبیر شرقی سفارت روس؛ یمنی تنها 
۳ ۰ و 2 9 ت ۳ ۳ 
کسی که می‌توانست آن نامه را بخواند» قریبا زرگنده محل تابستانی سفارت روس را به فصد هر 
ِ 

کرناهی در مناطق کرهتانی مجاور ترک میکند. بنابراین وی این نامه را به ز رگنده فرستاد و اين 
نامه به انتظار با زگشت دیر شرقی سفارت بدون آنکه ترجمه شود در آنجا ماند و چرن از طرف وزیر 
مختار روس که نامه را نمی‌توانست بخواند و هرگز اهمیت مفاد آنرا حدس نمی‌زد» مخالقعی ابراز 
نگردید مه اعضای دولت ایران از رأی اتایک اعظم مبنی بر اعطای امتیاز به دارسی جانبدارک 


۰ ۰ ۰ 2 ۰ ‌ 
کردند. وزیر مختار روس پس از آگاهی از حریان امر سخت رنجیده‌خاطر شد» ولی اين گناء اتابک 


۳ داستان انقلاب 





بیت‌الله توفیق جبری شد.۱ 

پس از استعفا یا بر کناری امین‌السلطان» هیئتی مر کب از پنج وزیر برای اداره 
امور مملکت نعیین شدند» ولی بتدریج عین‌الدوله که سمت وزارت داخله را بعهده داشت 
امور را قبضه کرد و سال بعد رسماً به‌مقام صدراعظظمی منصوب شد. عین‌الدوله مردی 
خشن و تندخو بود و استبداد رای و بی‌اعتنائی او به علما ازجمله عواملی بود که به 
مقاومت علما در برابر دولت و حوادئی که به انقلاب مشروطیت ایران انجامید شتاب 

عین‌الدوله مانند سلف خود برای افزایش عواید دولت» و یا آنطور که گفته 
می‌شد برای نفم شخصیی به مسیو نوز بلژیکی اختیارات بیشتری داد و علاوه 
برگمرکات» پست و تلگراف و امور تذ کره و درواقع مالی؛ مملکت را بدست او سپرد. 
مسیو وز هم برای افزایش عایدات دولت و تأمین مخارج سومین مسافرت شاه به اروپا بر 
فشار خود به تجار افزود و موجبات تحکیم اتحاد علما و بازاریان را فراهم ساخت. در ایام 
محرم سال ۱۳۲۳ هجری قمری» که مصادف با ماه مارس سال ۵ ۱۱۰ میلادی است» در 
مراسم عزاداری دهه اول محرم واقعه‌ای در تهران رخ داد که می‌توان آنرا به‌عنوان اولین 
جرقه؛ آتش انقلاب مشروطیت ایران بشمار آورد. در جریان اين مراسم عکسی از هسیر 
رک 0 چندسال قبل در یک مجلس بالماسکه برداشته شده و در آن مسیو نوز 
لباس علما را بر تن کرده و عمامة بزرگی بر سر نهاده بود بدست سید عبدالله یپیپانی 
افتاد و بهبهانی آنرا مستمسکی برای حمله به دولت قرار داد. دربار اینکه این عکس 


اعظم نبود اگر مترجم فارسی سفارت تصادفاً و موفتاً ایب بود. از این‌رو وزیر مختار روس تنما راه 
عاقلنه نی تسلیم در برابر عمل انجام شد» را برگزید». مصطفی فان یز د رکتاب «پنجاه سا نفت 
ایران» به این موضوع اشاره کرده و اضانه می‌کند «پس از آتکه دارسی اولین شرکت را تشکیل داد 
و طبق مواد امتیازنامه ببست هزار لیره نقد و یست هزار لیره سهام به دولت ایران تسلیم تمود معلرم 
شد که جزو تمیدات خصرصی او این برده است که سپامی مناد ده هزار لیره به اتابک و پنج هزار 
لیره به مشیرالدوله و پنج هزار لیر هم به مپندس العمالک به عنوان تعارف تسلیم نماید و اطلاع 
صحیحی در دست است ک» «رسی به تام تمیدات خود عمل کرد ورسمام مزبور ره اشحاص 
امبرده تسلیم نمود 

۸- شرح حال رجال ایران. عم مبدی بامداد (یه نقل از کتاب سفرنامه مکه مخیرال لط" 
هدایت)۰ جلد دوم صفح؛ ۰4۱4 


زمینه انقلاب 1۹ 


را مسیو نوز به‌عنوان یاد گاری به امین‌السلطان داده بود و امین‌السلطان هم برای اینکه 
جنجالی علیه رقیب و جانشین خود عین‌لدوله برپا کند آنرا در اختيار بییمانی گذاشت. 
بپرحال انتشار این عکس آن هم در ایام عزاداری دهذ او محرم چنجال بزرنگی بواه 
انداخت «پیروان بهسهانی نسخه‌های متعددی از عکس مذ کور تهیه کردند و وسیلهٌ طلاب 
در میان مردم پراکنده ساختند و فریاد وامحمدا از نهاد مردم ب رآوردند. دولت تا شب 
عاشورا بی‌اعتنائی نشان داد» در شب مذ کور که خطرنا کترین شب بلوا و آشوب است» 
احتیاط را از دست نداده» شاه نوشته مه رآمیزی برای ببهانی فرستاد و به او وعده داد 
و از وعده کی ار یییهانی دنبالث رکاد را گرفت و برای اینکه خویشتن را 


در طریق مبارزه‌ای که در پیش داشت نیرومندتر سازد از سایر علمای اعلام و حجج اسلام 


مقاصد او را آورده خواهد ساخت. درنتیجه آشوب ذ نشست... اما چند کت 
و را بر اورده و سوب یرو چند رور 


کمک خواست. علمای بنام نهران در آن روز عبارت بودند از آقاسید محمد طباطبانی» 
حاج شیخ فضل‌الله نوری» حاجی میرزا ابوطالب زنجانی» حاج شیخ عبدالنبی. در میان 
اینپمه تنما مرحوم طباطبائی و رب آنکه «جناب آقای 
سیدعبدالله مقصودرا تبدیل کنند و غرضص شخصی د رکار نباشد» مرحوم بمپمانی نیز 
همکاری آقای طباطبائی را کافی دانسته و فرمود «همان آقای طباطبائی با من باشد 
کانی است»... پیمان اتحاد این دو مرد بزرگ که در بحبوحه انقلاب از طرف مردم 
وس سین و حجتین آیتین» لقب گرفتند چنان استوار بسته شد که تا کار را به 
سامان نرساندند از پا ننشستند و پیمان نگسستند».!۱ 

اولین اقدام مشتر ک «سیدین سندین» تقاضای ب رکناری مسیو نوز» بمناسیت 
اهانت او به مقام روحانیت بود. میرزا جوادخان سعدالدوله وزیر تجارت هم که دل خوشی 
از نوز نداشت (و به روایتی عکس معروف نوز را او در اختیار آقای بمبهانی گذاشته بود) 
در این مبازه با آقایان طباطبائی و بهبپانی همداستان شد و تجار بازار هم موقعیت دا 
برای خلاصی از دست مسیو نوز مناسب تشخیص داده از روز نوزدهم صفر سال ۱۳۲۳ 
هجری قمری (اواخر آوریل ۰۵ میلادی) در زاویه حضرت عبدالعظیم بست نشستند: 


٩‏ انقلاب مشروطیت ایران. بقلم دکتر محمداسماعیل رضوانی. انتشارات این سمتاه 


صفحات ۰۷۲-۷۷ 


1 داستان انقلاب 





این وقایم هنگامی رخ داد که مظفرالدین شاه تدارک سومین سفر خود زا به اروپا می‌دید 
و محمدعلی میرزا ولیعمد برای اداره امور کشور در غیاب پدر به تهران آمده بود. 
مظغرالدین شاه به اصرار عین‌الدوله» که عزل مسیو نوز را موجب بمم ریختن وضم مالیه 
مملکت و خالی شدن خزانه می‌دانست» از اجابت درخواست علما و تجار خودداری نمود 
و درعین حال به محمدعلی میرزا سفارش کرد که با علما و نمایند گان تجار وارد 
مذاکره شده قضیه را حل و فصل نماید. محمدعلی میرزا چندتن از بزرگان تجار را 
خواست و به آنان گفت «پدر تاجدازم قصد مسافرت به فرنگ را دارند» امروز نمی‌توائیم 
دست به کار نوز بزنیم لکن من قول می‌دهم نا چندماه دیگر عزل وز را از شاه استدعا 
نمایم و حتماً به عرایض و تظلمات شما رسید گی می‌نمايم... به اين نیز اکتفا نکرده به 
منزل آفای بپبهانی رفت و قول داد که نوز را چند ماه دیگر معزول فرمایند.»:» 

با این قول و قرارها تجار بازار از تحصن در زاوی حضرت عبدالعظیم خارج شدند 
و آقایان بهبهانی و طباطبائی هم با این قول ولیعپد که بعد از مراجعت شاه عزل نوز را از 
وی استدعا خواهد کرد دست از تعقیب این مسئله برداشتند. ولی در غیاب مظغرالدین 
شاه حوادثدیگری رخ داد که بر آتش اختلاف بین دولت و روحانیت دامن زد. ازجمله 
اين وفایم زد و خورد بین پیروان فرقه شیخیه و مخالفان آنها در کرمان بود که به آشوب 
و بلوا و کشته شدن عده‌ای از طرفین انجامید. محمدعلی میرزا» ر کن‌الدوله حاکم کرمان 
را که در خواباندن بلوا سستی بخرج داده بود معزول کرد و ظفرالسلطنه را به کرمان 
فرستاد. را 10۳۳ علما را که در تحریک مردم علیه شیخیه دست 
داشتند دستگیر کرده و در دارالحکومه به چوب ببندند. این واقعه موجب اعتراض شدید 
علما در تهران شد و حمله به دولت و دربار در مساجد و منابر از سر گرفته شد واقعه 
دپگر» که ظاهراً کرچک به‌نظر می‌رسد ولی ب‌واسطه انمکاس و پیامدهای آن ازجمله 
حوادث ممم انقلاب مشروطیت بشمار می‌آید داستان «عسگر. گازیچی» است. عسگر 
ات۱۶ یاه نطو بعکا ریا مسافربری امروزی براه انداخته و امتیاز حمل مسافر 
بین تهران و قم را از دولت گرفته بود. روزی» گویا درحال مستی» به یک زن مسافر 
بی‌حرمتی م ی کند» پیرمردی درصدد حمایت از این زن برمی‌آید و عسگر گاریچی 
پیرمرد را-کتک زده و ریشش را می‌برد. وقتی خبر این واقعه به قم رسید علمای قم زبان 


۰- تاریخ بیداری ایرانیان. ناظم‌الاسلام کرمانی - صفحات ۰۲۱۹-۲۲۲ 


۵۱ 





به اعتراض گشودند و بطور دسته جمعی از دربار تقاضای عزك و تنبیه عسگر را نمودند. 
ولی دربار به این نقاضا» که اجابت آن چنهان دشوارنبوده ترتیب اثر نداد و مستله عسگر 
گاریچی دستاویز نازه‌اک برای حمله به دربار و دولت در مساجد و منابر قرار گرفت. 
ی ینوالیوشه ات سر نگ ین 
آمده بود» عین‌الدوله مصلحت خود را در اين دید که در راه اجابت ممهمترین درخواست 
علما و بازاریان» یعنی پ رکناری مسیو نوز قدمی بردارد» ولی در این‌مورد هم بی‌ندبیری 
بخرج داد» یعنی بجای اینکه با عزل نوز رضایت علما و بازاریان را جلب کند به 
«مرخصی» نوز و اعزام او به اروپا اکتفا نمود و به این ترتیت درعین تال که موفقآبه 
جلب رضایت علما و تجار بازار وس سیف و سب پذیری دود راهم نشان داد وازهجه 


را براک حرکت‌های بعدی فراهم ساخت. 


در ماهپای رمضان و شوال سال ۱۳۲۳ هجری قمری (نوامبر و دسامبر ۱۹۰۵ 
مبلادی) وقایمی در تمران دح داد که مجموعه آنها را می‌توان مقدمه‌ای بر انقلاب 
مشروطیت ایران بشمار آورد. ازجمله این وقایع نخریب ساختمان نیمه‌تمام بانک روس 
از طرف مردم و به فلک بستن عده‌ای از تجار بازار بچر/ گرانفروشی بود. بانک 
استقراضی روس که درنظر داشت ساختمانی در م رکز بازار تهران برای خود بسازد 
مدرسه مخروبه‌ای را که در کنار یک قبرستان متروک قرار داشت خریداری کرده و پس 
از تخریب آن مشغول سا مان شده بود. مرحوم طاطبانی با فروش این ,مدرسه(و نمین 
محاور آن به بانک روس مخالفت کرده و نوشته,بود« زمین وقف و مدرسه‌ای که 
مشتمل بر مسجد است جایز نیست» ولی روسم از پای ننشسته و به شیخ فضل‌الله نورک 
که از مجتمدین طراز اول تپران بود متوسل شدند و فتوائی به این‌مضمون از او گرفتند 
که «وقفیت این مدرسه و اين قبرستان معلوم و مسلم نیست» بر فرض وقفیت به ملاحظه 
تبدیل به احسن من در هفتصد و پنجاه تومان فروختم ,که انشاءالله تعالی در جای دیگر 
مدرسه‌ای بمتر بنا کنم».۱ 

مقامات بانک روس پس از گرفتن فتوی از شیخ فضل‌الله نوری کار تخریب 
مدرسه و ساختمانمای جدید را در آن شروع کردند» ولی آقایان طباطبائی و بیبهانی که 


۰۱- تاریخ بداری اير یان. اظم‌الاسلام کرمانی - صفحه ۰۲۲۱ 


۷ داستان انقلاب 





با هم متحد شده بودند تصمیم گرفتند برای تضعیف دولت و مخالفت با شیخ فضل‌الله 
که طرفدار عین‌الدوله بود» به مبارزه خود برای جلوگیری از ساختمان بانک روس ادامه 
بدهند.۱۳ ابتدا مرحوم طباطبائی با نوشتن نامه‌هائی بدولت متذ کر شد که جاگرفتن کنار 
در مر کز بازار مسلمانان صحیح نیست و کارهای خلاف شرع آنان ممکنست ایجاد فتنه 
کند. دولت به این نامه‌ها اعتنا نکرد. سپس شایع شد که در جریان تخریب مدرسه و 
مسطح کردن زمین اطراف آن علاوه بر استخوان‌های قدیمی مرد گان» اجساد تازه‌ای هم 
پیدا شده و آنما را در چاه انداخته‌اند. روز بیست و هفتم رمضان شیخ محمد واعظ این 
موضوع را در بالای منبر عنوان کرد و وقتی احساسات هرا وش ور وک ۳ 
«آقایان علما برای جلوگیری از این زشت کاریما به هر دری زده‌اند نتیجه‌ای نگرفته‌اند. 
فعلاً کاری که از ما ساخته است اینست که زحمت دو قدم راهر بر منود گذارده زیارتی 
از اموات و اجداد خود بکنید بلکه یک وداع آخرین از قبور و استخوانهای آنان بنمائید 
و فاتحه بر آنها بخوانید و روح آنما را شاد کنیم که همین امروز و فردا ایناقبور 
لگد کوب روسیان خواهد گردید».۳: 

شیخ محمد واعظ پس از بیان اين مطلب از منبر پائین آمد و مردم را دعوت کرد 
که بدنبال او به قبرستان و محل ساختمان بانک روس بروند. مردم هیجان‌زده و 
خشمگین[وقس به قبرصتان رسیدند بطرف ساختمان نیمه‌تمام بانک حمله‌ور شدند و 
ظرف چند ساعت آنچه را که روسپا طی چند ماه ساخته بودند با خاک یکسان کردند. 
بانک روس به دولت شکایت کرد و بیست هزار تومان خسارت مطالبه نمود. مظغرالدین 
شاه دستور داد اين مبلغ را به روسما بپردازند و از تجدید ساختمان بانک جلوگیری 

واقعه دیگر که تاثیر بیشتری بر جای گذاشت گزان شدن قند در اواعر ماه 
رمضان و پیامدهای آن بود. قند از روسیه به ایران می‌آمد و علت گران شدن آن از 
یکمن تبریز پنج قران به هفث تا هشت قران جنگ روس و ژاپن و انقلاب سال ۱۹۰۵ 
روسیه بود. اما عین‌الدوله که از دست تجار و کمک‌های آنها به علمای مخالف خود 


۱ ۲- در بعضی مثابع ازجمله تاریخ مشروطه احمد کسروی: شروع همکاری و ائتلاف بین 
افایان طباطیانی و بپی‌انی بس از قضیه ساختنان بانک روس و ۲۵ رمضان ۱۳۲۳ ذکر شده است. 
۳- تاریخ یداری ایرانیان. ناظم‌لاسلام کرمانی - صفح؛ ۰۲٩۲‏ 





زمینه انقلاب ۵۳ 


خشمگین بود این موضوع را بمانه قرار داد و از علاءالدوله حا کم تهران خواست عده‌ای از 
ی 
رکنند. علاعالدوله عده‌ای از بازاریان معتبر را به دارالحکومه احضار کرد و دستور داد 
۳ 
پیرمرد شصت‌هفتاد ساله‌ای بنام حاج سیدهاشم معروف به قندی بود که از تجار متدیین 
و نیکنام بازار بشمار می‌آمد. وقتی او را چوپ می‌زدند پسرش خود را روی پاهای بدد 
انداخت و گفت مرا بجای او چوب بزنید» علاالدوله گفت بجای پدر پسر را چوب 
بزنید و چون جوان است و طاقت بیشتری دارد بیشتر چوبش بزنید! 
ییازان دمتریا داستانا چوب زدن حاج سیدهاشم و 
پسرش در بازار پیچید. کسبه و تجار دکانها را بستند و در مسجد شاه اجتماع کردند. 
روز بعد بهبهانی و طباطبائی هم در اجتماع بازاریان شرکت کردند ولی میرزا ابوالقاسم 
امام جمع؛ تهران که از منسوبین شاه و طرفدار عین‌الدوله بود» با تمپید مقدمات قبلی اين 
مجلس رام ریخت و نوکران و کار کنان او با چوب و چماق به جان مردم افتادند. 
طباطبائی و بهبهانی هم به‌زحمت از این آشوب جان بسلامت بردند و همان روز تصمیم 
گرفتند به‌عنوان اعتراض از تهران خارج شوند و در حضرت عبدالعظیم تحصن اختیار 
کنند. «روز چمهارشنبه شانزدهم شهر شوال ۱۳۲۳ (۱۳ دسامیر 6۱۹۰۵ علما بار سفر 
بستند و بسوی شمر ری روان شدند. عین‌الدوله خواست ممانعت کند» مفید نیفتاد. خالی 
شدن یک شهر از عالم در آن روزها کار کرچکی نبود. کارهانی که امروژ در 
وزارتخانه‌های متعدد انجام می‌شود آن روزها بدست علما انجام م گرفت. درست اسّت 
که مرحرم امام جمعه و باران اوه شیخ فضل‌الله ویارآن آوة دز شهر حفتور داشتند آما 
رفتار سراسر اشتباه و بی‌دلیل امام جمعه مردم را از او ب رگردانده بود. مسجد او که سابقاً 
بر سر جا بین مردم دعوا می‌شد از جمعیت خالی گردید. مرحوم فرصت‌الدولٌ شیرازک 
می‌گوید «خودم دیدم زنی مقنعة در پکردهال زد وا فاد آمزدا که ,مد از 
این دختران شما را مسیو نوز بلجیکی باید عقد نماید. ما دیگر علما نداریم»... روز بروز 
پر تعداد مماجرین انزوده می‌شد» حتی آقا میرزامهدی پسر مرحوم شیخ فضل‌الله نیز به 
صف مماجرین پیوست و با این عمل ضربه بزرگی به حیثیت پدر وارد آورد. عین‌الدوله 
برای با زگرداندن آقایان به هر گر وت بر وادر ار عرادشت آفایان زا 


2 ۰ ۰ و ۰ ‌‌ 
با زگرداند. پول فرستاد نپذیرفتند. کار بجائی رسید که بعضی از روزها برای خوراک آن 


۵ داستان انقلاب 
گروه عظیم یک خروار تبریز برنج طبخ می‌شد. مخارج مماجرین از سه ناحیه تأمین 
می‌گردنه. تسار نا برنلاآآن میرزا علی‌اصفر خان اتابک (امین‌السلطان)» مبلنی 
که از این ناحیه پرداخت شد سی هزار تومان بود. دوم از ناحیه بازاریان» اینان از ترس 
عین‌الدوله در مهاجرت شر کت نکرده بودند و درعوض مخارج بست‌نشینان را محرمانه 
می‌پرداختند. سوم از ناحیه سالارالدوله پسر مظفرالدین شاه.این شاهزاده که سودای 
پادشاهی در سر داشت نقشه کشیده بود که با طرفداری از آزادیخواهان شاهد مقصود را 
در آغوش بگیرد. پول سالارالدوله بوسیل؛ مرحوم ملک‌المتکلمین به مهاجرین می‌رسید و 
رویمم بالغ بر هشت هزار تومان شد. خود مرحوم ملک‌المتکلمین هم با فبا کاری 
بی‌نظیری قسمتی از مستغلات خود را گرو گذاشت و قریب هفت هزار تومان به 
متحصنین رساند...»*۲ 


مپاجرت علما به شهر ری و تحصن آنها در زاوی؛ حضرت عبدالعظیم» که قریب 
یکماه بطول انجامید در تاریخ مشروطیت ۰ «هجرت صنری» معزوت شدآو درواقع 
نخستین گام مونقیت آمیز در راه مشروطه بشمار می‌آید. عین‌الدوله» پس از آنکه از 
اقدامات مختلف خود برای باز گرداندن علما به تهران نتیجه‌ای نگرفت بقکر استفاده از 
قوه قهریه افتاد و به امیربادر جنگ دستور داد با پانصد سرباز به شهر ری رفته علما و 
سایر من راز زاوبه حضرت عبدالعظیم بیرون براند» ولی مظفرالدین شاه که از 
عاقبت کار می‌ترسید مانع اجرای این دستور شد. سرانجام ملک‌المتکلمین و خاج میرزا 
یحیی دولت آبادی که با شمس‌الدین بیک سفیر عثمانی در تهران دوستی داشتند او را 
واسطه ابلاغ تقاضاهای متحصنین به مظفرالدین شاه قرار دادند. ازجمله تقاضاهای علما 
عزل علاءلدوله از حکومت تهران» عزل مسیو نوز» ایجاد عدالتخانه در تمام شهرها برای 
ورگ از ظلم حکام» اجرای قوانین اسلام وچند تقاضای دیگر مانند برداشتن عسگر 
گاریچی از راه قم و باز گرداندن حاجی محمدرضا عالم تبعیدی کرمان به ان شهر بود 
که قبلاً به ماجرای آنها اشاره شده است. 

در میان تقاضاهائی که عنوان شده تأسیس «عدالتخانه» تازگی داشت. پروفسور 
«حامد الگار» که فاد 4 تحقیقات او درباره نعش روحانیت در جنبش مشروطه اشاره 


- انقلاب مشروطیت ایران» بقلم د کتر محمداسماعیل رضوانی. صفحات 2۱۰۱-۱۰۳ 
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کردیم در این مورد می‌نویسد «بدرستی معلوم ت وکا تقاضا از علما سرچشمه 
گرفته باشد. انجمن‌های مخفی که برای تأسیس رژیم مشروطه میکوشیدند بر آن بودند 
تا با علما در شاه عبدالعظیم تماس برقرار کنند و برادر یحیی دولت آبادی به شاه‌عبدالعظیم 
می‌رود تا متن تا انامه آنان را گرد بنا به روایت دولت آبادی در متن تقاضانامه 
اشاره‌ای به عدالتخانه نشده بود و وک به‌عبده م ی گیرد پیش از آنکه متن را به شمسن للدین 
بیک سفیر عثمانی برای تفدیم به مظفرالدین شاه بدهد این فقره را هم بیفزاید. 
ناظم‌لاسلام کرمانی که خود در انجمن‌های مخفی فعالیت داشته این نظر دولت آبادی را 
تأبید م یکند و این نکته را هم می‌افزاید که می‌خواسته‌اند در درخواست خود «عدالتخانه» 
را هم بگنجانند» اما فراموش کردهاند. چنین نسیانی بسیار بعید بنظر می‌رسد. از سوی 
یگس ممکن است علما یا رهبران آنان در نکر درخواست مشروطه بوده‌اند اما هنوز موقع 
را مناسب نمی‌دیده‌اند و انجمن‌های مخفی می‌خواسته‌اند آنانرا مجبور کنند که زودتر از 
آنچه عاقلانه می‌دانند دست به اقدام بزنند.* 

در هرحال قدر مسلم اینست که آقایان علما از باسیس «عدالتخانه» که در متن 
جقاضاهای آنها به شاه گنجانده شده بود هدف مشخصی را در مد نظر نداشتند و اين 
موضوع» بعد از جر و بحث‌هائی که در اطراف آن آغاز شد» شکل گرفت. تقاضاهای 
علما توسط سفیر عثمانی بدست مظفرالدین شاه رسید و شاه روز شانزدهم ذی‌القعده سال 
۷۳ هجری قمری (۱6 ژانویه ۱۹۰) موافقت خود را با این نقاضاها اعلام داشت و » 
عین‌الدوله دستور داد که ضمن انجام تماصاهای علما ترتب بازگشت آنها را به تهران 
بدهد. 

عین‌الدوله چند روز در اجرای فرمان شاه تعلل کرد» ولی سرانجام اچار شد 
بعضی از تقاضاهای علما» منجمله ب رکناری علاءالدوله را از حکومت تهران بموقع اجرا 
بگذارد» هرچند بجای او مردی خشن‌نر و سختگیرتر از او را بنام نیرالدوله به حکومت 
تبران منصوب نمود. اختلاف نظر علما در مورد مفمدم عدالتخانه که در تقاضاهای آنما 
از مظفرالدین شاه قید شده بود بمانه‌ای بدست عین‌الدوله داد تا انجام اين تقاضای مهم را 


به عهده تعویق بیندازد. ازطرف دیگر عین‌الدوله بعد از مراجعت علما به تهران دوباره 


۳۳۲ 9 2۳ ‌ ِ 2 
۵- نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت.۰۰ پروقسور حامد الگار. صفحات 
) ۳-۳ ۰۳ 
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دست بکار تغتین و ایجاد اختلاف بین آنما زده بود و یکی از موارد اختلاف همین 
مرضوع تشکیل عدالتخانه و انطباق آن با موازین شرعیه بود. ادامه این اختلافات موجب 
ترویج این شایعه شد که عین‌الدوله به بعضی از علما رشوه‌هائی داده است تا آنها را 
ساکت کند و شب‌نامه‌هائی هم در این‌مورد از طرف انجمن‌های مخفی انتشار یافت تا 
جائیکه آقای طباطبائی مجبور شد شخصاً به منبر رفته و به قران س و گند یاد کند که او و 
همکارانش از عین‌الدوله رشوه نگرفتهاند تا از درخواست‌های خودشان دست بردارند... 
خواه بر ار فشاری که انجمن‌های مخفی به علما وارد می‌کردند» خواه بر اثر تصمیم خود 
علما» بار دیگر خصرمت آشکار آنان با عین‌الدوله از سر گرفته شد. عین‌الدوله با ملایمت 
به طباطبائی قول داد که هرچه زودتر عدالتخانه را تأسیس خواهد کرد» اما وقتی طباطبائی 
دید که عین‌الدوله وعده سر خرمن به او داده است آشکارا خواستار تأسیس «مجلس 
مخورتخانه ملی» شد...:۲ 





- تاریخ بیداری ایرانیان. ناظم الاسلام کرمانی. صفحات ۰۳۲۷ ۰۳۵ ۰۳۷ 
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و عواملی که این انقلاب را به ثمر رساند 7۰:3 


مبارزه دولت و علما از اوائل سال ؛ ۱۳۲ هجری قمری که مطابق ماه‌های مارس 
و آوریل سال ۱۹۰۰ میلادی است شکل تازه‌ای بخود گرفت و بتدریج در اصل استقرار 
کرک مفرونه و تشکیل یک مجلس منتخب از نمیندگان طبقات مختلف مردم 
که بر کارهای دولت نظارت داشته باشد تم رکز یافت. انجمن‌های مخفی که برای مبارزه 
با استبداد و برقراری حکومت هشروطه بوجود آمده بودند نقش فعال‌تری بعهده گرفتند 
و انتشار شبنامه‌ها» که تعداد آنها روز بروز فزونی می‌گرفت» موجب روشن شدن افکار 
عامه و ترویج اندیشه‌های آزادیخواهانه در میان مردم شد. در اين میا ضعف روسی؛ 
تزاری پس از شکست در جنگ با ژاپن و انقلاب سال ۱۹۰۵ روسیه هم به گسترش 
حرکت‌های آزادیخواهانه در ایران کمک کرد» زیرا حکومت عین‌الدوله هم» که متکی به 
کات روسبا بود» با آشفتگی اوضاع داخلی روسیه تصرف شد و انکلسیها با اغتنام 
فرصت به تقویت مخالفان حکومت پرداخته و آنما را بطور مستقیم و غیرمستقیم در ادامه 
مبارزه علیه دولت تشویق و تشجیح می‌نمودند. البته نیت انگلیسیما در حمایت از مخالفان 
حکومت استبدادی وقت خیرخواهانه نبود» آنها فقط به منافع خود می‌اندیشیدند 9 
یک حکومت استبدادی طرفدار و تحت نفوذ آنپا جانشین حکومت مستبد وقت می‌شد 
در حمایت از اين رژیم رک و زکر دنا 

طی شش ماه اول سال ۳۲ هجری قمری که تقریباً مصادف با نیمه اول سال 


۰ میلادی است برخوردهای متعددی بین مأموران دولت و مردم در تهران و ولایات 


ی 
۸ داستان انقلاب 





رخ داد که از آن‌جمله می‌توان به تیراندازی بسوی مردم در محوطه حرم حضرت رضا 
(ع) و حادث؛ مشابهی در حرم شاه‌چراغ شیراز اشاره نمود که هر دو انکاس بسیار بدی 
در تهران داشت. اما حادثه‌ای که در تمران رخ داد و بمناسبت پیامدهای آن از مهمترین 
وقایع تاریخ مشروطیت بشمار می‌آید داستان کشته شدن طلبه‌ای بنام سید عبدالحمید 
ات 

ماجرای قتل سید عبدالحمید در جریان دستگیری شیخ محمد واعظ پیش آمد. 
شیخ محمد واعظ یکی از مخالفان سرسخت حکومت عین‌الدوله بود که در ماجرای حمله 
به ساختمان بانک روس و تخریب آن نیز که قبلا به آن اشاره شد نقش اصلی را به‌عهده 
داشت. شیخ محمد در مجالس و منابر مختلف بی‌پروا به حکومت حمله می کرد و 
مخصوصاً در مورد شخص عین‌الدوله کلمات تندی بر زبان می‌راند. عین‌الدوله دستور داد 
شیحخ محمد را دستگیر کرده و نزد او ببرند. صبح روز چمارشنبه هجدهم جمادی‌الاولی 
سال ۱۳۲ هجری قمری مطابق دهم ژوئی؛ سال ۱۱۰۰ شیخ محمد واعظ درحالیکه 
سوار بر خر خود از محله سرپولک می گذشت» توسط سربازانی که برای توقیف او اعزام 
منز و9ن مت کر شد» ولی در سر راه خانه عین‌الدوله طلاب مدرسه حاجی ابوالحسن 
که از دستگیری او خبردار شده بودند راه را بر سربازان سد کردند. فرمانده سربازان 
دستور داد شیخ را در قراولخانه‌ای که در همان نزدیکی بود زندانی کنند تا کسب 
تکلیف نماید. در اين میان سید عبدالله بهبهانی پسر خود را نزد طلاب فرستاد و طلبه‌ها 
که با رسیدن فرزند سید عبدالله جری شده بودند بطرف قراولخانه حمله برده شیخ 
محمد واعظ را بیرون آوردند. فرمانده سربازان دستور تیراندازی داد و طلبه‌ای بنام سید 
عبدالحمید به‌قتل رسید. شیخ محمد خود را بروی جنازه طلب؛ مقتول انداخت و درحالیکه 
خون او را بر سر و روی خود می‌مالید خون مردم را بجوش آورد. جمعیت جنازه لب" 
مقتول را با خود به مسجد شاه بردند و آقایان بهبهانی و طباطبائی هم که از واقعه باخبر 
شده بودند خود را به مسجد شاه رساندند. تا عصر روز چپهارشنبه مسجد از جمعیت پر 
شد و حتی حاج شیخ فضل‌الله نوری هم» که در مبارزه با عین‌الدوله با طباطبائی و 
بمبهانی همراهی نمی کرد» برای شر کت در مجلس عزاداری طلبهٌ مقتول به آقایان 

قتل سید عبدالحمید غوغائی در تهران براه انداخت که تا آن روز نظیر آن دیده 
نشده بود. دکان و بازار بسته شد و مردم برای شر کت در عزاداری سید مقتول در مسجد 
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شاه اجتماع کردند. پیراهن خونین سید عبدالحمید را بر سر چوبی کرده و درحال 
و خوانی پر در مستجد می‌گرداندند. . از عمامه او علمی ساخته و بدنبال آن بر سر و 
روی خود م یکوفتند. مرثیه‌هائی به این مناسبت سروده شده بود که یکی از آنما با اين 
دو پیت ختم می‌شد: 
اس کفحه زجوز ینزید شد عبدالحمید کشت عبدالمجید شد۲ 
بادا هزار مرتبه نزد خدا قبول قربانی جدید تویاایبالرسول 
روز عسالدولهاُ علما ینام داد که بجتر است بهنخانه‌های خود بروند و 
مردم را هم آرام کنند تا دولت به تقاضاهای آنها رسید گی کند» ولی ازطرف علما به او 
پاسخ دادن که تا «عدالتخانه» برپ نشود از مسجد بیرون نخواهیم رفت... شب پنجشن 
از سوی دولت د رکوچه‌ها و خیابانها جار کشیدند (هراکسی رکه فردا دکان با حجره 
خرو را باز نکند کالایش تاراح و خود او کیفر خواهد یافت»: . فردا چون مردم از خانه 
بیرون آمدند» در خیابانما و سرگذرها سربازان و توپچیان فراوانی دیدند. بویژه در پیرامون 
سرای شاهی (ارک) و سبزه‌میدان و در بازارهای پیرامون مسجدء که دسته‌های انبوهی را 
آماده یافتند. عین‌الدوله بیم جنگ می‌داشت و همه سربازان خود را به درون شهر آورده 
بود... به سرباژان دستور داده شده بود از حرکت دسته‌های عزادار در خیابانما جلرگیری 
در تاریخ مشروطه؛ کسروی درباره وقای روز جمعه بیستم جمادی‌الاولی سال 
)۷ هجری قمری می‌خوانیم «امروز هم کسانی دسته‌های سینه‌زنی پدیّد آوردند. 
بدینسان که از پیراهن و دستار سید کشته‌شده» دو بیرق ساختند و دو دسته پدید آورده و 
هر یکی را بدنبال یکی از بیرق‌ها انداختند. و باز می‌خواستند بیرون آیند و در بازارها 
گردیده و سینه زده و با زآیند. . بپیمانی خرسندی نمی نبی‌داد و م ی گفت: : باشد که نگذارند و 
با شلیکی کنند. رو زفتیم ری کعبی تلو نگرفمت: . علماء گفتند: سربازان 
دیروزی را دورتر برده‌اند و این سرباز زان که امروز در پیرامون مسجد می‌باشند از وج 
دیگری هستند و به اینان دستور شلیک داده شده است- . گفتند: ما که افزار جنگی بدست 
نمی‌داریم تا کسی بما شلیک کند. بدینسان برای بیرون رفتن پا فشردند. . راستی این بود 
که گمان نمیکردند سربا زان بر سید و ملا شلیک کنند. دسته نخست راه افتاد؛ 


۷- عبدالمجید نام عین‌الدوله است: 


انبوهی بچه‌سید در جلو» و بگزوهی از سید و طلبه» عمامه‌ها را بگردن پیچیده و فرانی 
بدست گرفته در پشت سر آنان» و سینه‌زنان در پشت سر همگی, بدینسان از مسجد 
بیرو اد و رو بسری چمارسو پیش رفتند» ولی به چهارسو نرسیده» سربازان جلوشان 
را گرفتند. اینان خواستند گوش ندهند و از پشت سر نیز مردم فشار می‌آوردند و نا گهان 
سر کرده فرمان شلیک داد. سربازان تفنگمها را سر ببالا گرفته و شلیکی کردند. مردم 
بهم بررآهده و پس نشستند. و در این میان بچگانیکه در پشت‌بام می‌بودند به سربازان 
ستتک پوایدنل کرد : دوباره فرمان شلیک داد» سربازان باز شلیک کردند. و این‌بار 
کسان بسیاری تیرخورده و بزمین افتادند و دیگران سراسیمه و درهم رو گردانیده با نشار 
خود را به مسجد رسانیدند. هنگامه؛ شگفتی برخاست. زنان و مردان به‌هم آميخته و 
هریک جستجوی کسان خود را می‌کرد و فریاد و له از هر سو برمیبخاست... 

«شمار؛ کشتگان را کسی نیک ندانست» زیرا چون مردم گریختند» هر که انتاده 
بود» چه کشته و چه زخمی» سربازان از زمین برداشتند و از میان بردند» و بی‌آنکه به 
زخعیان چاره کننه همه را به انبان کشیدند و شبانه چند گاری زا بر ازگان 
گرذانیده به ببرون شبر در تااند؛ هواخواهان دولت شماره آنان را دوازده تن نوشته‌اند» 
ولی دیگران می‌گویند از صد تن بیشتر بودند...» 

«در این میان» در مسجد داستان دیگری رخ داد و آن اینکه چنه ساعت بس از 
پیشامد شلیک و کشتار» که تازه لها آرام ارت ریگ بر ۱2 باز گردیده بود» 
ناگهان از میان مردم آواز نیانچه‌ای برخاست و دو تیر یکی پس از دیگری دررفت. مردم 
چنین دانستند که سربازان به مسجد ریخته‌اند و در اینجا هم شلیکی خواهند کرد. این 
بود سخت برهم آمدند و رو به گریز آوردند و هر کس پناهگاهی می‌جست. علماء هم با 
رنگهای پریده و دست و پای لرزان» از صحن مسجد به ایوان و شبستان گریختند» و هر 
یکی در جستجوی فرزندان و کسان خود بودند... در اين هنگام از شادروان بهبهانی 
رفتاری دیده شد که دلیری و بزواگ او را نیک می‌رساند. بدینسان که بیدرنگ خود را 
بزوک یک بلد‌ی رسانید و یه خود را با کرد و رو مود گردانیده وه وان ندز 
کاس «اک مردم» نترسید» واهمه نکنید» اينها کاری داشته باشند با من دارند. این 
سینه من. کجاست آنکه بزند؟! شهادت و کشته شدن ارث ماست». چندان ایستاد و از 


زمینه انقلاب 1۱ 


این ستان گفت که مردم را دوباره با زگردانید و به دلا آرامش آورد..۲۸6۰ 


پس از فاجعهٌ «جمعهٌ خونین» علما و مردمی که برای عزاداری سید مقتول در 
مسجدشاه اجتماع کرده بودند در مسجد ماندند و عین‌الدوله که نتوانسته بود آنها را وادار 
رای ول این مشکل به شام متوسل شد. مظفرالدین شاه فوذند خی 
کامران میرزا نایبالسلطنه را نزد آقایان فرستاد و به آنها تکلیف کرد که «مسجد را 
ترکگ کنند و به غائله خاتمه بدهند». آقایان طباطبائی و بمبهانی پاسخ دادند مردم را 
متفرق می‌کنیم ولی خودمان می‌مانیم و تا وقتی تقاضاهایمان ب رآورده نشده است بیرون 
نخواهیم رفت. عصر روز یکشنبه ازطرف شاه مجدداًپیفام آوردند که آقایان بهر ترتیبی 
شده است باید مسجد را ترک کنند... مرحوم بمبهانی گفت پس به سربازان دستور 
دمید ما را به قجر و جبر از خان؛ خدا بیرون کنند. مرحوم طباطبائی که اين رای را 
سندید عاتلانه‌تر سخن گفته فرمد تا ما در شهرباشیم مردم آرم نخوهند مان اگر 
مي خوهید فته فرونشینه یا عدالتخانه برپا کنید یا ه ما امنیت بدهید که به عتبات 
عالیات برویم. نصرالسلطنه (فرستاده شاه) که گمان نمی‌برد آقایان به این سادگی دست 
| یز بشویند و مقام و جاه خود را رها کنند شق دوم را پذیرفت. بیش از یک 
ساعت به غروب نمانده بود که فرمان امنیت صادر شد... 

«صبح دوشنبه ۲۳ جمادی‌الاولی (بیستم تیرماه) آقایان علما به عزم تشرف به 
عتبات راه افتادند. فضا را در این شب رعد و برق بیسابقه‌ای براه افتاد و باران سیل اسای 
رم رگمان بژدند که این پواسطه توهینی ات که به علمای اعلا/ و 
حجج اسلام وارد آمده است. اما عین‌الدوله گفت «باران آمد و کثافات شهر را آب 
برد!». 

و رت که به هسرت کرری معروف شهء نتریبازتمام علما همرا* 
شدند» تعداد مماجرین بالغ بر سه هزار نفر گردید. مرحوم شیخ فضل‌الله نیز دو روز بعد 
حرکت کرد و به مهاجرین پیوست و با اين حرکت لطمه بزرگی + حیثیت درباریان 


0 ۰ ۰ 0 ‌ 2 ۰ ِ 0 
وارد ساخت و درعوض نیروی مماجرین را افزون نمود... شپر باردنجز از علفا جالی سد 


۸- تاریخ معروطت ابرن. توشتة احمد کسروی» موس انعشارات امی زکییر - جلد اوه 
صفحات ۰۱۰۰-۱۰۱ 
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و عرصه بر مردم تنگ گردید. آزادیخواهان بازاری در کار خود فرومانده نمی‌دانستند چه 
کنند و اگر عین‌الدوله درصدد انتقامجوئی بر آید به کجا پناه جویند. علما در آن روزها 
هتنها امور شرعی و عرفی مردم را فیصله می‌دادند» پشتیبان ستمدید گان نیز بودند. 
هرکس ستمی می‌دید به آستانه آنها پناه می‌جست و هر کس مشکلی می‌داشت دست بر 
ذیل عنایت آنان می‌زد. مهمتر از همه اینکه اسناد مردم در آن روزها بدست علما سپرده 
می‌شل» هر غالمی مقدار زیادی سند داشت که به‌عنوان امانت نگه می‌داشت و درهنگام 
لزوم به صاحبانش رد می‌کرد.» 

«مرحوم بمبهانی که از اين نکات غافل نبود نخواست مردم را در چنگ درباریان 
ستعکر رهازرکن و رد جان بسلامت برد. .این بود که دو نامه به کاردار سفارت انگلیس 
نوشت که مضمون نامه دوم چنین است: : «ما علما و مجتهدین چون راغنی نیستیم 
خون‌ریزی بشود لمذا حرکت بر امااکن مقدسه را عازم گشتیم و | ازاان جناب تمنا داریم 
که در این دفع ظلم و تعدی همراهی خود را از ما دریغ ندارند». کاردار سفارت پاسخی 
مساعد داد. درنیتجه بهبهانی چون به ابن‌بابویه رسید به بعضی از بازر گانان فرمود کاردار 
سفارت انگلیس وعد؛ مساعدت به ما داده اگر بر شما ستمی رسید به آنجا پناه 
جوئید...».۰۱ 

مطلبی که در بالا نقل شد از کتاب انقلاب مشروطیت ایران نوشته آقای د کتر 
محمداسمعیل رضوانی است که در مورد ۶ اش مت الگلس م 
«کتاب آبی» که نشریه اسناد رسمی انگلستان است استناد کرده» ولی در منابع دیگر 
این موضوع به صورت دیگری عنوان شده است. حامد الگار در کتاب تحقیقی «دین و 
دولت درایزان») که قبلا هم به آن اشاره کردیم به استناد یک گزارش ۳ 
عنوان « گزارش عمومی دربارهٌ اوضاع ایران در سال ۰ می‌نویسد سید عبدالله 
بیسانی حتی قبل از کشته شدن سید عبدالحمید و مهاجرت علما به قم با «گرانت 
دوف»۲۰ وابست؛ سفارت انگلیس در محل بیلاقی سفارت نیت در قلپک ملاقات کرده و 
از وی تقاضای کمک کرده بود» اما وابست؛ سفارت انگلیس چا کف تچید وحم له 


۰۱۱-۱۱ انقلاب مشروطیت ایران. بقلم د کتر محمداسماعیل رضوانی. صفحات‎ -٩ 
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زمینه انقلاب 1 
کسروی بیشتر موضوع را شکافته و می‌نویسد «د رکتاب آبی می‌نویسد: در نم 
چولهی که دو روز پیش از کشته شدن عبدالحمید بود بهبهانی نامه به سفیر نوشت و 
یاوری او را درخواست نمود. سفیر پاسخ داد که دولت انگلیس یاوری به کسانی نتواند 
کرد که رفتارشان با دولت خود دشمنانه است. روز شانزدهم جولای که از تمران بیرون 
رفتند بازنامه‌ای نوشت بدینسان: ما علما و مجتمدان چون نمی‌خواهیم کار به خونریزی 
بکشد از شهر بیرون می‌رویم» ولی از شما خواستاریم که در این کشمکش با بیداد گری» 
ممراهی از ما دریغ ندارید... پیداست که خواست بمیهانی از باوری و همراهی که از 
سفیر انگلیس می‌خواسته جز این نبوده که سفیر میان ایشان با شاه میانجی باشد و 
رات از سفیر عمانی کردهبردن... این گمان هرگز نمی‌رود که بیسانی ب 
طباطبائی به پناهیدن مردم به سفارتخانه خرسندی داده‌اند و با چنین گفتگونی در بودن 
ایشان میرفته؛ چه ما خود دیدیم که آنان با چه سختی‌ها و بیمپا روبرو بودند و با اینیمه 
از مسجد بیرون نیامدند» و سرانجام که ناگزیر شدند» روان؛ قم گردیدند. آن رفتار 
دلیرانه و جانبازان؟ آنان کجا و خرسندی به پناهیدن مردم به سفارتخان؟ یک دولت بیگانه 
کجا؟!... این اندیشه از خامان سر زد» و نخست جز کسان اند کی آن را نمی‌خواستند» 
کم ای کتک 9 همه به آن آهنگ افتادند و نااندیشیده به کاری 
برخامتند و کسی چه دا که فییند گانی در میان نبوده و چنین نخواسته‌اند که در این 
هنگام که در سای شش‌های بخردانه و مردان یکسال و نیم دو سید و همدستان ایشان» 
زمینه برای دیگر شدن حکومت اران و روان گردیدن قانون در آن» آماده گردیده بوده 
و دیر با ود چنین کاری خواستی انجام گرفت. تنها نام آن دو در میان نباشد ۳۱۴" 
علما که به قصد مپاجرت به عتبات عالیات از تهران حرکت کرده بودند از قم 
فراتر نرفتند» زیرا با حوادثی که بدنبال خروج آنبا از تهران رخ داد دیگر ادامهٌ سفر و 


خروج از ایران مصلحت نبود. مپمترین واقعهایکه پس از خروج علما از تهران روی داد 


دب او ۳ ۳ ۰ ۲ 2 ۰ 
۲- نقش روحانت بشرو در جنیش مشروطیت. .۰ پروفسور حامد الگار. صفحه ۳۹۸ 
۳ تاریخ مشروطهٌ ایران: نوشته احمد کسروی. موس انتخارات امی رکبیر. جلد اوك. 
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۰۱۰٩ صفحه‎ 


ار 
داستان انقلاب 


تحصن مردم در سفارت انگلیس بود که درباره آن روایات: بل شده است. 
کسروی می‌نویسد «دو روز پس از رفتن علما به قم» كساني به قلیک_رفته و از کار کنان 
سفارت برسیدند؛ااگر ما به سفارتخانه پناهیم راه داده خواهد شد یا نه؟... سفارتیان 
باآنکه پاسخ دادند «راه داده نخواهد شد» بسیار سخت زنگرفت: این بود پسین پنجشبنه 
بت وهفم تیزم (بیست و ششم جمادی‌الاولی) نخست پنجاه تن کمابیش از 
بازرگانان و طله‌هابه سرای سفارت در شهر رفتو در آنجا نشیمن گزیدند: فردا کسان 
دیگری نیز آمدند ود مردم چون دیدند جلرگیری نمی‌شود رو آوردند... شگفت 
اینجاست که دولت به جلو گیری برنخاست. دولتی که مسنجد را گرد فرو می‌گرفت و 
آن سختی‌ها را می‌نمود در اینجا آن نکرد که سربازانی را در پیرامون سفارت بگمارد و 
از رفتن مردم به آنجا جلوگیرد. این است معنی فرمانروایی خوذ کامه بی‌خردانه.:.»۲ 
در بعضی منابع تکار تاریخ آغاز تحصن را شب سه‌شنبه ۲6 جمادی‌الاولی» 
یعنی فردای مهاجرت علما نوشته‌اند. از آن جمله در کتاب «انقلاب مشروطیت ایران 
نوشته؛ دکتر فحمداسغاعیل رضوانی می‌خوانیم «تحصن در سفارت انگلس ازشت 
سه‌شنبه 6 جمادی‌لاولی آغاز کرد .در این شب ٩‏ تن از تارلزکا نار بدانحا رفتند. 
کاردار سفارت برای ایتکه دولت‌های خارنجی و مقامات داخلی نگویند دولت انگلستان 
دز امور داخلی ایران دخالت کرده است نامه‌ای یه میرزا نصرالله خان مشیرالدوله وزیر 
امور خارجه نوشت که از ورود مردم به سفارت جلوگیری کنید. آن مرحوم که خود به 
آزادیخواهان بیعلاقه تبود و این را نیز مسلم می‌دانست که پس از عزل عین‌الدوله مقام 
صدراعظمی از آن اوست کار را به نسامخه گذراند و درنتیجه روز بروز بر جمعیت 
پناهتد گان اضافه گردید...»۲۰ 
«دنیش رایت»۲۶ سفیر کبیر سابق انکلس در ایران» که بعد از از بازندستگی به 
ریاسنت موّسسه تحقیقات ایرانی در لندن انتخابٌ شده در کتابی تحت عنوان «ایرانیان در 
میان انگلیسیما»» ۲ روایت دیگری از این ماجرا دارد و از آن‌جمله می‌نویسند که گرانت 





6 - نازیخ مشروطهٌ ایران. نوشتهُ احمد کسروی... جلد اول صفحهٌ ۰۱۱۰ 
۵- انقلاب مشروطیت ایران- بقلم د کتر محمداسماعیل زضوانی. صفحه ۰۱۱۷ 
۰ کعنععظ -36 
عناوو۴ عط ا5ودههش عهمنو۴ 136 -37 
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آغاز تحصن در گزارشی به‌عنوان اسان پشسی می‌کند که «اگر 
دولت با انجام وعده‌های شاه درباره تأسیس عدالتخانه با علما از در آشتی درنیاید به 
احتمال زیاد نا چند مفته دیگر اغتشاشاتی آغاز خواهد شد... برای من تعجب آور نخواهد 
پود که یک روز بشنوم ملاها در سفارت اعلیحضرت در شهر بست نشستهاند!»*۲ 

«ردئیس رایت» پس از نقل این پیش‌بینی عجیب از اسناد محرمانه وزارت خارجه 
انگلیس» به‌شرح حوادثی که بدنبال قتل سید عبدالحمید در تهران رخ داد و آغاز 
مپاجرت علما به قم پرداخته و سپس می‌نویسد «در این روزهای آشفته گرانت دوف 
وتعداد محدود کارمندانش در محل تابستانی سفارت در قلبک اقامت داشتند و در 
ممانجا کار می‌کردند. روز ۸ ژوئیه دو نفر ناشناس در این باغ به گرانت دوف اطلاع 
دادند که پانصد نفر از کسبه و تجار می‌خواهند در محوطهٌ خالی ساختمان سفارت در 
شهر بست بنشینند. گرانت دوف اظمار امیدواری کرد که آنها دست به چنین کاری 
نزنند ولی درعین حال گفت که ازکر آنها بطور دسته جمعی بخواهند به سفارت پناهنده 
بشوند طبق آداب و رسرم جاری در ایران نمی‌تواند ممانعت بعمل آورد» زیرا چنین 
کاری به نام نیک و نفوذ بریتانیا در ایران لطمه شدیدی خواهد زد...(!) 

راز این تاریخ به‌بعد حوادث بسرعت جریان یافت. روز بعد در حدود چمل تا 
پنجاه نفر از تجار و ملاها ( که بیشتر طلبه و سید بودند) به در ورودی سفارت در تهران 
مراجعه کرده و تقاضا کردند به آنها اجازه داده شود در محوطه سفارت بست بنشینند. 
آنبا پذیرفته شدند و گرانت دوف ضمن مخابره این خبر به لندن این فال بد را زد که 
نماد بشتری بدنبال خواهند آمد» و همین‌طور هم شد و بتدریج سیل جمعیت بسوگ 
سفارت سرازیر گردید. تعداد آنبا در ۲ ساعت بعد به ۷۰۰ نفر رسید و پنج روز بمد 
این رقم از ۸۵۰۰ نفر گذشت. روز سی‌ام ژوئیه تعداد متخصنین ۱۲/۰۰۰ نفر بود و روز 
دوم اوت (۲۱ مرداد) به چمارده هزار نفر رسید: 

«تحصن بزرگ مدت سه هفته در اوج گرمای تابستان ادامه یافت. بااینکه هزاران 
نفر در محوطه پانزده جریبی سفارت سکونت اختیار کرده بودند وضم بطور قابل 
توجمی تحت‌نظم قرار گرفتد بود. گرانت دوف وابست؛ نظامی ات هنک تازقادس 
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را به اتفاق والتر اسمارت عضو سرویس کنسولی شرق مأمور ساختمان سفارت در شبر 
نمود تا بر اوضاع مراقبت نمایند» ولی به آنها دستور داده شد که متحصنین را در اداره 
امور خودشان آزاد بگذارند. بستی‌ها؛" به صفوف و گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شدند که 
هریک بین هشتاد تا نود نفر بودند و هر کدام چادر مخصوصی برای خود داشتند... هر 
صنف یک ماأمور در دروازه بزرگ ورودی داشت که تا از ورود اشخاص ناباب و 
ناشناس که احتمالاً قصد اخلال داشتند جلوگیری به‌غمل آورند» عصنزها بین ساعت م تا 
۸ بعدازظهر دوستان و طرفداران بستی‌ها برای ملاقات آنها به سفارت هجوم می‌آوردند و 
گاهی فشار جمعیت بقدری زیاد بود که نگهبانان هندی و ایرانی سفارت مجبور می‌شدند 
راهی برای رفت و آمد آنها باز کنند. غذای جمعیت رااهر روز بطور رایگان از بیرون 
می‌آوردند و هزینه آنرا یکی از تجار ثروتمند می‌پرداخت» که البته بموقع آثرا جبران 
می‌نمو... 

«بستی‌ها بهیچوجه حاضر نمی‌شدند با نمایند گانی که از طرف شاه نزد آنپا 
فرستاده می‌شدند مذاکره #کندد: در چنین شرایطی دخالت گرانت دوف به‌عنوان واسیط؛ 
بین آنما و دولت اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رنید. هرچند وزارت خارج: انگلیس با مداخله 
او در این موضوع مخالف بود. او تقریباً هر روز با میرزا نصرالله خان مشیرالدوله وزیر 
خرجه اران ملافات می‌تندوده گراشت دوف اعتماه با نویه وانکوتی ورین عرسا 
که افکار آزادیخواهانه‌ای داشت روز ۱5 ژوئیه (۱۹۰۹) تلگرافی به لندن مخابره کرد و 
ضمن آن اجازه خواست تا با شاه ملاقات کرده عزل صدراعظم را از او بخواهد. زیرا 
چنین بنظر می‌رسید که عزل صدراعظم و مراجعت ملاها از قم تنها راه برقراری نظم و 
آرامش است... وزیر خارجه انگلیس سرادوارد گری پس از مطالعه این تلگراف کاردار 
سفارت ایران را در لندن فرا خواند و تلویحاً به او گفت که شاه باید صدراعظم خود را 
دک که تماق قیگر ی( توا هی تر یی مر بر باز گشت 
ملاها به تهران» که بدون آنها امور شرعی مختل شده بود» عمل نماید... 

«روز ۳۰ ژوئیه صدراعظم که وجبه‌ای در میان مردم نداشت معزول شد و وزیر 
خارجه که بجای او منصوب شده بود نماینده‌ای به فم فرستاد و پیشنماداتی را که مورد 


س دنیس رایت متحصتین را غالباً با املای فارسی «بستی»» یمنی کسانی که «بست) 


نش‌انده نوشته است. 
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تأیید شاه قرار گرفته بود به رهبران روحانی عرضه کرد. اما جلب رضایت بستی‌های 
سفارت مدت زیادی بطول انجامید. آنها ابتدا گفتند که بدون تضمین سفارت انگلیس 
حاضر به قبول این پیشنمادات نیستند» ولی زکرانت دوف پاسخ داد که چنین امکانی 
وجود ندارد. روز سوم اوت نخست‌وزیر جدید پسر خود را به سفارت فرستاد و او 
درحالیکه کاردار سفارت ااکآلیتری هم د رکنارش ایستاده بود چند دستخط امضا شده از 
طرف شاه را برای بستی‌ها قرائت کرد. اما بستی‌ها دستخط شاه را در مورد مجلس خیلی 
بل کردند و شوه بل دنم مد ایک و طرج دیگی 
در این مورد رد شد» گرانت دوف باتفاق هیتی از نمایند گان بستی‌ها به محل اقامت 
پیلاقی نخست وزیر رفتند و در آنجا پس از بحث مفصلی که گرانت دوف میگوید «ردر 
آن نقشی جز پاسخ دادن به سئوالات نداشته است» سرانجام یک طرح قابل قبول تیه 
ک وان طرج نمی ده بودزوزنمم اوت صاد ش ۳۰۸۵ 
نخست وزیر آنرا با خود به سفارت برد. این‌بار هنگامی که او با صدای بلند این دستخط 
را برای بستی‌ها می‌خواند وابستة نظامی سفارت سرهنگ دوگلاس درکنار او ایستاده بود 
تا اطمینان بیشتری درباره اجرای آن حاصل شود(!). بستی‌ها این‌بار با مسرت بسیار 
طرح پیشنمادی را پذیرفتند. این دستخط یا فرمان روز بعد منتشر شد و همه بست‌نشینان 
و 
سفارت خارج شدند. به این ترئیب نخستین مرحله از مبارزه براک مشروطیت در ایران به 
پایان رسید. افتتاح نخستین مجلس ایران بوسیل شخص شاه در روز هفتم اکتبر ۱۹۰۲ و 
تدوین نخستین قانون اساسی ایران» دروافع بیشتر حاصل تلاش و فشار حاموش ان 
7 
انگلیس: در تهران اتراق کرده بودند...۲۱6 


که ار م0 


۰- دنیس رایت در اینجا اصطلاح «خاک انگلیس» را بجای زمین سفارت يا محل 
سفارت بکار برده و به این ترتیب می‌خواهد بر نقش انگلیسیپا در پیروژک نپضت مشروطیت ايران 
تاکید نمایع. 
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اقدامات مثبت انگلیسیما در ایران بوده (آنهم نه بخاطر اینکه واقعاً علاقمند به استقرار 
حکومت دمکراسی و قانون در ایران بوه‌اند» بلکه برای محدود ساختن اختیارات دربار 
و دولت ایران که در آن زمان تحت نفوذ روسها بود) سفیر سابق انگلیس در ایران حق 
دارد که در مورد نقش انگلیسیما در نیضت مشروطیت ایران مبالفه کند و پیروزی این 
دص «بیشتر حاصل تلاش و فشار خاموش آن چهارده هزار ایرانی که... در خاک 
انگلیس۱ درا تبران اتران وکرد؟ بردند» بداند» ولی واقعیت امر اینست که عرامل متعددی 
در بوجود آمدن این حرکت و پیروزی آن موثر بوده» که بست نشستن چندهزار نفر در 
سفارت و حمایت دولت انگلیس از آنبا فقط یکی از اين عوامل بشمار می‌آید. دربارة 
مجموع این عوامل در جای خود سخن خراهیم گفت؛ ولی آنچه در ماه بحرانی بل از 
صدور فرمان مشروطیت» در عقب‌نشینی مظفرالدین شاه در مقابل درخواست آزادیخواهان 
و عزل عین‌الدوله و صدور فرمان مشروطیت موثر واقع شد علاوه بر مهاجرت علما به قم 
و بست‌نشینی در سفارت» هیجان و حرکتی بود که‌در سراسر کشور آغاز شده بود. تبریزه 
که در آن زمان بعد از پایتخت مهمترین شهر کشوز و مقر ولیعبد بود در این حرکت 
نقش موثری داشت و شگفت آنکه محمدعلی میرزا ولیعهد؛ که بعداً در مقام سلطنت به 
دشمنی با آزادیخواهان و طرفداران حکومت مشروطه برخاست» در این مرحله طرفدار 
جدی آزادیخواهان بود. علت طرفداری او از آزادیخواهان هم کینه‌ای بود که از عین‌الدله 
در دل داشت» زیرا عین‌الدوله می کوشید شعاع‌السلطنه پسر دیگر مظفرالدین شاه را بمقام 
سلطنت برساند و محمدعلی میرزا می‌ترسید در صورت دوام حکومت عین‌الدوله و قدرت 
یافتن او مقام ولیعهدی را از دست بهد. به همین جبت پس از مپاجرت علما از تجران» 
مسمدعلی میرزا علمای تبریز وا یه طرفدازی از مماجرین وتحعتن در تلگرافخانه و ارسال 
لگرف‌انی عون که و علمای مباجر شزو گر و ره گر ری ۱ 
به‌عنوان پدرش مخابره نمود. متن این تلگرانات «رصفحات ۰۱۱۳ ۱۱۸ جللد اول 
تاریخ مشروط؛ کسروی درج شده و مظفرالدین شاه در پاسخ تلگراف ولیعهد می‌نویسد 
«چند روز پیش که علمای عظام آذربایجان درضمن عریضه تلگرانی شرح راجع به 
علماء عرض کرده بودند نیات مقدسه خودمان را به آنها خاطرنشان کرده‌ايم و آنها هم 
باید خوب دانسته باشند که حسن‌ظن ما و التفات ما نسبت یه علماء تا چه درجه است؛ 
حاا هم در مقابل شفاعت شما و استدای علمای تبریزا مقرزا فرموقیم نمشیرالدوله وزیر 
امور خارجه به مم برود و علمای عظام را محترماً معاودت بدهد. البته شما هم این 
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مرحمت شاهانه را به آنها ابلاغ و آنها را به مراحم مل وکانه امیدوار خواهید ساخت. باید 
ممگن با کمال امیدوازی مراجمت و مرا حم شاهانه را سبت به‌خود و علمای آذربایجان 
7 روج شرم ملاع و آاش هلاقم سیگ + 
معطرف بوده و هیچوقت مراحم خودمان را دربارهُ آنمها دریغ نخواهیم فرمود..۰» 

تاریخ ارسال تلگراف فوق به تبریز» روژ هفتم جمادی‌الثانی ) ۱۳۲ (ششم مرداد 
۱۲۸۵ هجری:شمسی)» یعنی درست همان روژی است که مظفرالدین شاه عین‌الدوله را 
احضار و به او تکلیف استعفا می‌نماید. همانطور که پیش‌بینی می‌شد میرزا نصرالله خان 


مشیرالدوله وزیر امور خارجه» که نسبت به تقاضاهای علما و آزادیخواهان نظر مساعدی 


رات علما و آزادیخواهان و رف تحصن و ارت انگ سر دست؟بکاراسد: 

مظفرالدین شاه سرانجام روز چماردهم جمادی‌القانی» برابر با سیزدهم مرداد ۱۲۸۵ 
شمسی فرمانی به شرح زیر به‌عنوان مشیرالدوله صدراعظیم صادر نمود: 

رجناب اشرف صدراعظم. از آنجا که حضرت باریتعالی جل شأنه سررشتا 

ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده و شخص همایونی 

ما را حافظ حقوق قاطهٌ اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این 

موفع که رأی و اراد همایونی ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبا 

اهالی ایبران و تشبید و تأیید مبانی دولت» | ملاحات مقتضیه به‌مرور در دوایر دولتی 

و مملکتی ب‌موقع اجرا گذارده شود» جنان مصمم شدیم که مجلس شورایملی از 

منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاربه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناا 

به انتخاب طبقات مرقوم در دارالخلافهً تهران تشکیل و تنظیم شود که در تمام امور 

دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداق لزم با به عمل آ 


وزراک دولتخواه ما در اصلاحاتی که براک سعادت و خوشختی ایرانل خواهد شد 


ورده و به هیئت 


اعانت و کمک لازم را بنماید و درکمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر 
دولت و ملت و مصالح عامه و احتباجات قاطبه اهالی مملکت بتوسط شخص اول 
دولت به‌عرض برساند که به‌صحهً همایونی‌موشح وسوقع اجرا گذارده شود. بدبهی 
اس کسویک ای ملظ مبارک انطامتام و ترتیا این مجلی و اس 
لوازم تشکیل آنرا موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا 
خوا هید نمود که به‌صحه ملوکانه رسیده و به عون‌الله تعالی مجلس شورای مرقوم که 
نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمةٌ امور مملکت و اجرای قوانین شرع 


مقدس شروع نماید و نیز مقرر می‌فرمائیم که سواد و دستخط مبارک را اعلان و 
منتشر نمائید تا قاطبه اهالی از ثبات حسنه ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت 
ابران است کماینبغی مطلع و مرفدالحال مشغول دعا گوثی این دولت و این نعمت 
بی‌زوال باشند. در قصر صاحبقرانیه بتاریخ چهاردهم شهر جمادکا لثانی ۱۳۲4 
هجری در سال یازدهم سلطنت ما». 
چنانچه ملاحظه می‌شود در اين فرمان که بنام فرمان مشروطیت معروف شده از 
روط و و نام برده نشده» ولی برای نخستین‌بار به اصطلاح «مجلس 
شورای‌ملی» بجای عدالتخانه اشاره شده است. اما محررین این فرمان نام ملت و حقوق 
ملت را بکلی فراموش کرده و نوشته‌اند که مجلس شورای «ملی» از منعخبین 
شاهزاد گان و علما و ناجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف تشکیل حراهد 
شد. به‌همین جمت فرمان صادره مردمی را که برای آزادی و حکرمت مشروطه قیام 
کرده بودند راصی نکرد و بست‌نشینان سفارت هم به آن تانم نشدند. درنتیجه فرمان 
1 
«جتاب اشرف صدراعظم در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه )۱ 
جمادکا لثانی ۱۳۲6 که اهر و فرمان صریحا در تاسیس منتخبین هلت فرموده بودیم 
مجددا برای اینکه عموم اهالی و افراد ملت از توجهات کاملهٌ همایونی ما واقف 
باشند اهر و مقرر می‌داريم که مجلس مزیور را بشرح دستخط سابق سریعا دایر نموده 
بعد از انتخاب اجزا* مجلس؛ فصول و شرابط نظامنامهٌ مجلس شورای اسلامی را 
د صوت و اک مشخین بطوزیکه شاه ملت و مملکت راقوایس سر 
ی و اس کیره شرت عرفی وامضای شتا زری ب ۳ 
نظامنامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام بذیرد.» 
فرمان دوم ظاهراً برای تأ کید بر اين مطلب که مجلس منتخب «ملت» خواهد 
بود صادر شده» ولی تغییر عمده‌ای که در آن نسبت به فرمان اول دیده می‌شود» و در آن 
موفع توجه کسی را بخود جلب نکرد» تغییر عنوان «مجلس شورای ملی» به «مجلس 
شورای اسلامی» است. باوجود این در هیچیک از دو فرمان حدود و اختیارات مجلس 
تعیین نشده بود» ولی علما ادامه؛ کشمکش با دربار و دولت را دربار جزئیات امر 
اه کات ار وتو نظامنامه مجلس مو کول نمودند. 
آقایان علما با سلم و علرات ابه تهران با گفتندوُست‌تعننان نیزر محوط سنارت وا 
رک هگمضهامشیر یله تزا که هیکت مین منری ور ریز ۱۵ ۱۱ ۱ 


زمينه انقلاب ۷1 


حسنخان و میرزا حسین خان و آقایان صنیع‌الدوله و محتشم‌السلطنه و مخبرالسلطنه عضو 
آن بودند برای تدوین ننلامنامه انتخابات اولین دور مجلس تعیین کرد. این هیثت کار 
خود را در کمتر از یکماه به انجام رساند و به موجب نظامنامه انتخابات اولین دوره 
مجلس که روز نوزدهم رجب ۱۳۷ به امضای شاه رسید مقرر شد برای اولین دورة 
مجلس شصت نماینده از تهران و شصت نماینده از ولایات انتخاب شوند. شصت کرسی 
رن ات ممطلف تتسیم شف برد از شامزادگان و 
قاجاریه نفر -از علما و طلاب ؛ نفر - تجار ۰ نفر -ملاکین و فلاحین ۱۰ نفر - 
اصناف (از هر صنفی یک نفر) ۳۲ نفر. 

اولین دور مجلس شورای ملی روز یکشنبه هجدهم ماه شعبان (۱6 مر ۱۲۸۵ 
د ارکاج گلستان در حضور مظفرالدین شاه افتتاح شد. شاه در آن‌موفم 
بیمار بود» باوجود این در مراسم افتتاح حضور یافت. میرزا یحیی دولت آبادی که خود از 
نمایند گان دوره اول و در مراسم افتتاح آن حاضر بوده در خاطرات خود از آن مراسم 
می‌نویسد «شاه ورود میکند. مانند مرد؛ متح رک او را به‌زحمت می‌آورند و روک 
صندلی سلام می‌نشانند و این آخرین کرسی‌نشینی اوست. بعد از بجا آوردن مراسم و 
موزیک سلام که با حضور علما زده می‌شود و خطبه و غیره» شاه با صدای بسیار ضعیف 
که نگارنده و بعضی که نزدیک نشسته‌اند می‌شنویم می‌گوید ده سال است آرزوی این 
روز را داشتم الحمدالله که به‌مقصود خود رسیدم. علماء دعا م یکنند. شا رک رکه 
بدست صدراعظم است با رعشه شدید دست گرفته به دست نظامالملک که مخاطب سلام 
است و پیش رو ایستاده می‌دهد و می‌گوید اين نطق ماست بخوان. نظام‌الملک ورقه را از 
پاکت درآورده صورت نطق شاه را می‌خواند. نطق شاه که خوانده شد مجلس پایان 
می‌یابد و شاه را می‌برند..»" 

نخستین فانون اساسی ایران در مدتی کمتر از سه ماه پس از افتتاح اولین دور 
مجلس شورای ملی تنظیم شد و مظفرالدین شاه زوز چهاردهم ذى‌القعده (هشتم دیماه 
۱۳۸۵ ی دس ده روز بل از مرگ آنرا امضا کرد. در تنظیم نخستین قانون 
اساسی ایران شتاب زیادی بکار رفت و بسیاری از مطالب مم رکه بعداً در متمم فانون 


اساسی به آن اضافه شد) از قلم افتاد» زیرا مظفرالدین شاه در شرف موت بود و بیم آن 


۷ ات یحی - تالف یحیی دولت آبادی. جلد دوم. صفحات ۰۸۹-۹۰ 


داستان انقلاب 
۳ 


می‌رفت که پس از مرگ او محمدعلی میرزا به وعده‌های پدر وفا نکند. این نگرانی‌ها 


کاملاً بجا بود» زیرا مظفرالدین شاه روز ؛ ۲ ذی‌القعده (۱۸ دیماه ۱۲۸۵ شمسی) 
درگذشت و جانشین او بنای ناسا زگاری با آزادبخواهان را گذاشت: 





قبل از پرداختن به وقایع دوران سلطنت محمدعلی شاه و انقلاب دوم مشروطیت» 
لازم است شرایطی را که به پیروزی نخستین مرحل این انقلاب انجامید بهاختصار مورد 
بررسی قرار بدهیم. در آغاز این بررسی نقل نوشته‌ای از یک ناظر بیطرف خارجی در 
جریان انقلاب مشروطیت ایران مفید به‌نظر می‌رسد. نویسنده «اوژن اوبن»»۲۳ وزیر مختار 
فرانسه در ایران در سالهای ۱۹۰۵ تا ۱۹۰۷ است که بعد از مراجعت از ایران مشاهدات 
و خاطرات خود را در کتابی تحت عنوان «ایران امروز»" برشته تحریر در آورده و ترجمه" 
فارسی آن نیز نحت‌عنوان «ایران امروز ۱۹۰۲-۱۹۰۷ » به‌ترجمه؛ آقای علی‌اصفر 
سعیدی منتشر شده است. نویسنده پس از شرح مفصلی درباره شیوه حکومت در ایران 
در سالمای قبل از انقلاب مشروطیت و نقش روحانیت می‌نویسد «در ایران» همیشه دو 
قدرت» درحقیقت با هم همزیستی مسالمت آمیز داشته و گاهی نیز کف یکی بر دیگری 
جرایده ات این دو قدرت عبارت بوده‌اند از قدرت کشوری» که مظهر آن دربار بود و 
روحانیت» که نمایند گان آن «مجتمدان» بودند. در مواقعی که این دو نیرو با هم کنار 
می‌آمدند صلح و آرامش بر سرتاسر ایران سابه می‌انداخت... «مجتمدان» دارای آنچنان 
قدرت و نفوذ غیرقابل تصوری هستند که حتی می‌نوانند در مواقم لازم» دربرابر نیروی 
شاه نیز سخت بایستند. ظاهراً انکار عمومی را آنان می‌سازند. درحال حاضر دربرابر 
استبداد بزر گان قوم» آنان جانب مردم را گرفته‌اند...»۰: 

وزیر مختار فرانسه در ایران در سالهای انقلاب مشروطیت سپس به‌شرح وقایع 
دوران سلطنت ناصرالدین شاه از زمان صدارت امیر کبیر وافتتاح مدرسه دارالفنون تا اعزام 
دح کروه سین ابرانی دک و 0 پای ایرانیان به اروپا پس از 
مسافرتهای ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه پرداخته و رسوخ افکار آزادیخواهی غرب را 

زاین عمعواط -43 
+تتاط له عنهزننم ۵ ۴۳۶56 ها مه 


۵- ایران امروز (0۱1۰1-۱۹۰۷ نوشته «اوژن آوین»- ترجه عه ام ۱۳ 
کتابفروشی زوار. صفحه ۰۲۰۲ 


۷۳ 





در ایران از عوامل موثر در بیداری ایرانیان بشمار می‌آورد. دیپلمات فرانسوی سپس 
می‌نویسد: 

...طرفداران آژادی در ایران» در آغاز نهضت» نه تعدادشان زباد و نه 
نیرویشان قوی بود. همیشه همه افراد روستائی» یعنی | کثریت وسیع مردم کشود؛ از 
اندیثه‌های و گریزانند۰۰۰ به همین جهت تمایلات | صلاح‌طلبی» منحصرا در شهرهای 
بزرگ» خصوصاً بترتب در شهرهای تهرآن؛ تبریژه رشت و شیرازه تاحد کمی نیز 
در اصفهان؛ کرىانشاه و همدان ظاهر گردید. در شهرهای مذکور جوانانی که در 
اروبا تحصیل کرده بودند ملابان اصلاح‌طلب؛ و بازرگانانی که از جور و ستم 
حاکمان مستبد بستوه آمده بودند» همه دور هم گرد آمدند و مجموع عده‌شان به 
جندهزار نفر رسید. هیچ سازمان متشکل و منظمی؛ جز دسته‌های مذهبی و حلقه‌های 
طریقتی» درکار نبود. حماعت آزادیخواهان نیز جز دورنمای مبهمی از انلاب 
فرانسه: هیج برنامه مشخصی درنظر نداشتند. تبریز بعنوان مغز متفکر نهضت ؛ 
تهران به مثابٌ بازوی تحرک و فعالیت دست به کار شدند .۰۰ 

رجال درناری و ملابان دولتی طبعاً حالت ارتجاعی داشتند . همینطور اهالی 
شهرهابی که در آنها قدرت واحد حاکم بود. مانند قم با مشهد و شهرهای جنوب 
کشور .۰۰ در میان علمای بزرگ روحانیت نیز جنددستگی وجود داشت. روحانبت 
تهران از اندیشه آزادیخواهی حمایت می‌کرد و در مسیر این نهضت» برای خود در 
میان مردم جای باي محکم و محل نفوذ روژافزوی را به رآأعالعین میدید و از 
بیشابیش این نکته را درک مي‌کرد که این جریان» حمایت مجتهدان عالبقدر مقیم 
شهرهای مقدس را هم بسوی خود جلب خواهد کرد. درک صحیح و ابتکار آنان ه 
هت جهت خاصی بخشید و انقلاب رنگ مذهبی و ملی ب‌خود گرفت: 

وفرع انقلاب ایران برق آسا بود» ولی خشونت نداشت . البته مزاج خشک و 
مکار ایرانی» با وحشیگری و خشونت» بیش از حرص ر حوش زدن سازگار است» 
ودره تنود» تها جنک آلفلای افراطق» حصابهای سادق 
خود را با جند نرور بنهانی صاف کردند. ابرانی به سائقهً ظرافت و ذکاوت ذانی 
ضرورت زمان و مکان را دقیقاً درک کرد: از آغاز دور انقلاب» همه آشوبهای 
سیاسی ایران» در محیطی امن و آرام ادامه می‌یافت - بطوریکه هبچیک از اروپاثبان؛ 
تور زندگی می کردند مج وفت دح ی 2۱ خود 
کوجکترین خطری احساس نکردند. 


از سوی دیگر» اغتشاش و آشوب در ایران» اصولاً امری عادی و دعسرلم 


۷۶ داستان انقلاب 





است» و انقلاب در برابر مسائل حادی که پیش می‌آمده شیوه‌های متداول در زندگی 
روزمره را به‌کار می‌بست. مطابق سنتهای رایج؛ دربرابر جنایات رژیم‌های استبدادی 
و ستم‌جباران» دین اسلام برای پناه دادن به افراد فراری «بست»های اهنی در جدار 
قبر مقدسین تأمین کرده است..۰ امتفاده از «بست» درواقع نوع خاصی از افامهة 
دعوی است که هیجوقت شکست و محکوهیت بهانبال ندارد. تنها هدف 
بست‌نشستن؛ به مصالحه کشاندن طرف قوی است... مداومت و قدرت کمی 
بست نشینان؛ در اتخاذ تصمیم مناسب؛ بسیار مور است. 
هنگامی که انقلاب ایران به لحظات اثفجار نزدیک‌تر شد» دبگر در هم 
زمینه‌ها خود را با آداب و رسوم ایرانی تطبیق داده بود. البته عوامل و مقدمات 
متعددی؛ بیش‌درآهد آن انفجار بودند: اهالی رشت و شیراز از افزایش مالبات و 
رشوه‌خواریهای حاکمان شاهزاده» بستوه آمدند و دو -رزند شاه» عضدالسلطان و 
شماعالسلطنه را از ابالتهای خویش برون را ندند. در سنه «سنندح) و «اردلان» نیز 
با «جلالالدوله» برادرزاده شاه» همان رفتار شد. یکی دیگر از شاهزادگان قاجار 
ملقب به «ظفرالسلطنه» از کرمان اخراج گردید. شورشهایی در مشهد بموقوع 
پیوست. در همه شهرها آشوب و بلوا رو به‌نزاید بود. «بست»‌ها از جمعیت موج 
می‌زد. عرصه زندگی بر حاکمان مخت تنگ شده بود... مجمع روشتفکران و 
اندیشمندان» و خانقاه‌های درویشان؛ به کمیته‌های سباسی بدل شدند. در مساجد 
عمده. واعظان موضوعات عادی مذهبی و اخلاقی را رها کردند. تا به بحث‌های 
سیاسی بپردازند و از اوضاع غمانگیز کشور و سو؛استفاده‌های کلان صدراعظم که 
یکی از شاهزاد گان قاجار» به اسم «عینالدوله» بود؛ مردم را آگاه کنند...۶؟ 
با اين مقدمه از یک دیپلمات و نویسنده فرانسوی» که خود شاهد و ناظر جریان 
انقَلاب مشروطیت ایران بوده» به موضوع اصلی بحث این بخش» یعنی علل و عوامل 
انقلاب مشروطیت» باز میگردی: انقلاب مشروطیت ایران» مانند هر انقلاب دیگری» 
انگیزه‌ها و دلایل متعدد داشته است که جمع آنها در شرایط زمانی مناسب به آغاز 
نیصت مشروطیت و پیروزی آن انجامیده است. اهم این عوامل و انگیزه‌ها ب‌اختصار از 
این قرار است: 
سا نخستین عامل و انگیزه انقلاب مشروطیت ایران» که زمینه هر انقلابی به‌شمار 


- ایران امروز (۱۹۰۲-۱۹۰۷)-.. صفحات ۰۲۱۵-۲۱۷ 


زمینه انقلاب ۷۵ 


می‌آید» نارضائی عمومی از نظام حاکم بود که از طلم و استبداد و فساد رژیم قاجار» در 
تمام دوران فروائروائی سلاطین این سلسله سرچشمه میگرفت. نهضت تنباکو در اواخر 
لت ناصرالدین شاه س رآغاز حرکتی بود که به قتل ناصرالدین شاه انجامید و قتل شاه 
و تغییر سلطنت خود عامل محرکی بود که به ح رکت‌های بعدی شتاب بیشتری بخشید. 

۲ انقلاباتی که از اواخر قرن هجدهم ه‌بعد در اروپا رخ داد» با توسعة روابط ایران 
و کشورهای اروپائی در قرن نوزدهم» در ایران هم اثر گذاشت و انتشار روزنامه‌های فارسی 
در داخل و خارج ایران عامل موثری در نشر و ترویج آرمان آزادیخواهی در ایران بود. از 
معروفترین و موثرترین روزنامه‌هائی که در خارج از ايران چاپ شده و در داخل ایران هم 
بدست علاقمندان می‌رسید می‌توان به روزنامهٌ قانون (چاپ لندن) اختر (چاپ اسلامبول) 
حبل‌المتین (چاپ کلکته) و روزنامه‌های حکمت و ثریا و پرورش و چبر‌نما (چاپ 
تاهره) اشاره کرد. روزنام؛ قانون که به مدیرت میرزا ملکم خان ناظم‌الدوله در لندن 
چاب می‌شد و انتقادات کوبنده‌ای از رژیم حاکم بر ایران داشت بطور مخفیانه در داخل 
ایران توزیع می‌شد و در تحریک افکار عمومی علیه حکومت قاجار نقش موثری ایقا* 
رک 

۳ مسافرت ایرانیان به اروپا» که از اواخر سلطنت ناصرالدین شاه و بدنبال 
سفرهای رسمی شاه و درباریان به اروپا آغاز شد» به گسترش افکار آزادیخواهانه در ایران 
کمک زیادی کرد و نخستین انجمن‌های مخفی در ایران برای مبارژه با فساد و استبداد از 
وی کسانی که با انکار آزادیخواهانه و تجددطلبی از اروپا باز می‌گشتند تشکیل شد. 
این انجمن‌ها درسکل دادن به انقلاب مشروطیت و سوق دادن ح رکت‌های مردمی 
درجبت آرمان‌های آزادیخواهانه نقش موثری ایفا نمودند. همانطور که در شرح جریان 
انقلاب مشروطیت ایران گفته شد» حرکت‌های مردمی در ایران در آغاز هدف‌های حقیر 
ز محدودی داشتند و حتی در جریان «هجرت صنری» و بست‌نشینی علما در حصرت 
عبدالعظیم نیز» تقاضاهای آقایان از دربار محدود به عزل چند مقام دولتی بود و تقاجای 
تک[ «عدالتخانه»» که اساس مبارزات بعدی برای تشکیل مجلس و استقرار حکومت 
دمکراسی را تشکیل می‌داد» بعداً از سوی اعضای انجمن‌های مخفی به شرایط رفم تحصن 
علما در حضرت عبدالعظیم اضافه شد. 

6 مذهب و روحانیت در آغاز و انجام نهضت مشروطیت ایران نقش درجه اولی 


داشت و اصولاً در جامعه آنروز ایران پیشرفت هیچ ح رکتی بدون پوشش مذهبی 


ش داستان انقلاب 





امکان‌پذیر نبود. نقشی که روحانیون در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه در نهضت تنبا کو 
ایفا کردند» بر نفوذ و موقعیت آنما در جامعه افزود و ماجرای «مسیو نوز» بلژیکی در 
اوائل سلطنت مظفرالدین شاه» که در شرح وقایم مربوط به انقلاب مشروطیت ایران 
به‌تفصیل به آن اشاره شد» محرک اصلی مشار کت روحانیون در قیام بر ضد حکومت 
وقت بود. درواقع وام‌هائی که در اوائل سلطنت مظفرالدین شاه» برای تأمین مخارج 
مسافرت‌های او به اروپا» از روسها گرفته شد و اقدامات مسیو نوز رئیس بلژیکی 
گمر کات ایران برای تأمین هزینه‌های دولت و بازپرداخت وامهای خارجی» که موجب 
افزایش تعرفه‌های گمرکی و فشار بر تجار وارد کننده کالاهای خارجی شد» صف 
واحدی از علما و بازرکانان در برابر حکومت بوجود آورد و اعتقادات مذهبی مردم» 
همراه با حمایت مالی بازار» دو عامل اصلی در آغاز حرکتی بودند که آزادیخواهان و 
انجمن‌های مخفی هم از آن بهره گرفتند و حرکتی را که در آغاز رنگ سیاسی نداشت 
بصورت یک نبضت آزادیخواهی درجمت استقرار حکومت قانون در آوردند. 

۵- رقابت و اختلاف بین دو سیاست استعماری روس و انگلیس به ایجاد و 
پیشرفت نیغت مشروطیت در ایران کمک زیادی کرد. انگلیسیها که دربار و حکومت 
وقت ایران را تحت نفوذ و حافظ منافع روس می‌دانستند» برای تضعیف این حکومت با 
مشروطه خواهان همداستان شدند و با گشودن درهای سفارت انگلیس به‌روی هزاران 
نفری که خواهان برقراری حکومت مشروطه بودند در پیروزی اين نهضت نقش موثری 
ایفا نمودند. البته انتظارات انگلیسیما از استقرار مشروطیت در ایران» آنطور که منظور 
آنها بود حاصل نشد و بهمین جهت انگلیسیم بعد از پیروزی نیضت مشروطیت ایرن با 
رقیب خود ساختند و ايران را به مناطق نفوذ بین روس و انگلیس تقسیم کردند. 

*- حوادث و انقلابات روسیه در اوائل قرن بیستم در ایجاد و پیشرفت نمهضت 
مشروطیت ایران نقش موثری ایفا کرد. دولت روسیه تزاری پس از تحمیل شرایط ننگین 
قرارداد تر کمان چای به ایران دربار ایران را تحت نفوذ خود در آورد و حکومت‌های ایران 
از زمان سلطنت محمدشاه قاجار به‌بعد» به‌استثنای یک دوره کوتاه در اوائل سلطنت 
ناصرالدین شاه» مخیشه تایح شیافتت زوس واحانتی مخافع روستم از دز آیران بودند هب 
همین جپت هنگامی که دولت روسیه پس از شکست در جنگ با ژاپن در سال ؛ ۱۹۰ و 
انقلاب سال ۵ روسیه بشدت تضعیف شد دربار و دولت تحت حمایت روسیه در 
ایران نیز به ضعف گرائیدند. انقلاب ۱۹۰۵ روسیه و رواج افکار آزادیخواهانه در آن 
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کشور؛ در ایران نیز که در همسایگی روسیه قرار داشت مستتیماًاثر گذاشت و 
آدربایسان بیش از نقاط دیگر ایران تحت‌تأثیر این افکار فرار گرفت. آثار‌نویسنه گان 
آزادیخواه آذربایجانی مقیم قفقاز» مانند میرزا فتحعلی آخوندزاده» در همین زمان در ایران 
منتشر شد و نقش موثری در بیداری مردم بازی کرد. 

۷- رقابت و اختلاف بین شاهزاد گان و رجال قاجار در زمان سلطنت مظفرالدین 
شاه از عوافل موثر در پیشرفت نهضت مشروطیت بود. همانطور که در شرح وقایم دوران 
انقلاب مشروطیت اشاره شد اختلاف بین امین‌السلطان و امین‌الدوله که در آغاز سلطنت 
مظفرالدین شاه به‌تناوب صدراعظم ایران شدند به پیشرفت نهضت مشروطیت کمک کرد 
وس از بر کناری امین‌السلطان و صدارت عین‌الدوله نیز» امین‌السلطان که در دوران 
صدارت خود با آزادیخواهان مبارزه می‌کرد» برای تضمیف رقیب و جانشین خود به 
مشروطه‌خواهان کمک می‌نمود. | ختلاف عین‌الدوله و محمدعلی میرزا ولیعد و تلاش 
عین‌الدوله برای انتخاب شعاع‌السلطنه برادر محمدعلی میرزا به ولیسهدی» محمدعلی میرزا 
را به طرفداری از مشروطه‌طلبان وادار ساخت و این مخالف سرسخت مشروطیت» برای 
سرنگون کردن عین‌الدوله» چند صباحی در صف طرفدازان مشروطیت قرار گرفت! 

و سوانجام ضعف و بیماری مظفرالدین شاه را می‌توانب‌عنوان یکی از عوامل 
موثر در پیروزک نپضت مشروطیت ایران بشمار آورد. اگر ناصرالدین شاه زنده بود» و یا 
مظفرالدین شاه یکسال زودتر می‌مرد و محمدعلیشاه یکسال زودتر بر تخت سلطنت 
می‌نشست صدور فرمان مشروطیت سالا به عهده تعویق می‌افتاد و در راه نحصیل این 
آزادی ناقص خونمای بیشتری ريخته می‌شد. چنانچه محمدعلیشاه پس از جلوس بر 
تخت سلطتت به‌راحتی در برابر آنچه پدرش پذیرفته بود تمکین نکرد و موجبات انقلاب 
دوم مشروطیت را فراهم آورد. 

در پایان این بخش و پیش از پرداختن به وقاییع دوران سلطنت محمدعلیشاه و 
انقلاب دوم مشروطیت» تذکر نکته‌ای دربارهُ معنی لفظ مشروطیت و ریش؛ آن ضرورک 
به‌نظر می‌رسد. مشروطیت با مشروطه در ایران به معنی سلطنت یا حکومتی که مشروط و 
محدود به حدود و شرایط قانونی باشد معنی شده» و مفموم واقعی آن هم همین است» ولی 
اصل این اصطلاح از واژه برشارت»" فرانسه که به معنی قانون اساشی یا منشور است 


47- ۰ 
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گرفته شده است. مرحوم سیدحسین تقی‌زاده در سخنرانی‌های خود درباره مشروطیت که 
در سال ۱۳۳۷ در باشگاه مپرگان ایراد نمود به‌تفصیل درباره اين موضوع سخن گفته و 
اضافه کرده است که اصطلاح مشروطیت» قبل از ایران در کشور عثمانی رایج شده و از 
آنجا به ایران آمده است. مرحوم تقی‌زاده در یکی از این سخنرانی‌ها نکت؛ بامزه‌ای هم 
درباره اصطلاح مشروطه و مشروطیت بیان کرده و گفته است «در اول امر نهضت 
مشروطیت در تبریز یکی از علماء (آقامیرزا صادق آقا مجتمد معروف) در مقابل مردم 
مشروطه‌طلب که پیش او رفته و اصرار داشتند او هم همراهی کند گفت این چیزی که 
شما می‌خواهید چیست و معنی آن کدام است؟ وقتی که بیان کردند منظور حکومت 
ملی است گفت این چیز که از ممالک دیگر آمده آیا آنجاها اسمی به زبان خود آنبا 
ندارد؟ وقتی گفتند کنسی توسیون (قائون اساسی) گفت خوبست همین کلمه را بگیرید 
که در مر کز اصلی خودش معنی وتعریف ثابت و غیرقابل تغییر دارد و نمی‌توان بعدها 
تحریف و تفسیر اصحیح کرد اما اگر کلمه عربی مشروطه بگوئید اختیار کار و تفسیر 
و معنی آثرا بدست ما داه‌اید و ما خواهیم گفت شرط یشرط وهوشارط و ذاک مشروط. 
آنوقت روزی می‌گوئیم مشروط به نبودن آژادی یا مشروط به حکم علماء و هکذا و 
هکذا...»۸؛ 


۸- خطابهٌ اقای سیدحسن تقی‌زاده مشتما شمه‌ای از تاریخ اوائل انقلاب ِ 
ل بر او بیج ال :+ و مسروطه 


۱ 0 2 
ایران - از انتشارات باشگاه مبر گان۰ چاپ سا ۰۱۳۳۸ تپران. صفحات )۰۵۳-۵ 
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انقلاب دوم مشروطیت 
و عزل محمد علیشاه قاجار 


مظفرالدین شاه روز ) ۲ ذیقعده سال ) ۱۳۷ هجری قمری (برابر با هجدهم دیماه 
۸۵ هجرک شمسی و هشتم ژانوی؛ ۱٩۰۷‏ میلادی) در سن ۵۳ سالگی د رگذشت 
اوژن اوبن وزیر مختار فرانسه در ایران در زمان مرگ مظفرالدین شاه و جلوس 
محمدعلیشاه بر تخت سلطنت» که فصلی از کتاب خاطرات مأموریت خود را در ایران به 
این واقعه اختصاص ره خرس روزهای حیات مظفرالدین شاه می‌نویسد 
«وضم مزاجی شاه به‌قدری وخیم و اامید کننده بود که از چندین هفته پیش ولیعمد از 
رد تدبت در حبن مرگ پدره سید علي میرل تباث مد 
حتی به نیابت سلطنت نیز انعخاب شده بود. وقتی تابوت مظفرالدین شاه از تالار 
«برلیان» خارج شد» محمدعلی شاه در همان لحظه جای پدر را گرفت» و جماعت 
درباریان در اطراف ارباب جدید سر و دست می‌شکستند..۰» وزیر مختار فرانسه سپس به 
رح تشرقات مصل تاجگذاری محمدعلی شاه که فط ده روز پس از مرگ مقفرالین 
شاه» در روز چبهارم ذیحجه سال 4 ۱۳۲ (۲۸ دیماه ۱۲۸۵ هجری شمسی) ب رگزار شد 
پرداخته و می‌نویسد «درباریان در تالار موزه صف کشیدند. در دو سوی تخت سلطنتی» 
هشت شامهزاده قاجار» که از مان اولاد عباس میرزا برای حمل سلاح‌های جواهرآسای 
سلطنتی انتخاب شده‌اند» بعد دو برادر شاه جدید» شماع‌السلطان و عضدالسلطان و در 
پیشاپیش همه در سمت راست پله‌های تخت‌طاووس سلطان احمدشاه» فرزند دوازده 


ساله‌ی شاه که قرار است به‌عنوان ولیسهد تعیین گزدد» بطوو تتا ایستادماند دز جدود 
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بیست ملا و سید که هر کدام از معروف‌ترین علما و سادات پایتخت بشمار می‌آیند» به 
صورت نیم‌دایره‌ای روی زمین نشسته بودند: در دو جای اولی محتهدان کوزارگک آتا 
سیدمحمد (طباطبائی) و آقا سیدعبدالله (بمپهانی)» بعد به‌ترتیب امام جمعه که یکی از 
دامادهای مظفرالدین شاه و رئیس رسمی علماست و عالم معروف حاجی شیخ فضل‌الله 
(ثوری)... محمدعلی شاه» سی و پنج ساله با بنیه‌ی نسبتاً فوی و قد متوسط.. درحالیکه 
برادران کوچکتر» فرزندان و پیشخدمتمهای مخصوص پشت سر وی حر کت می کردند» 
از تالار گذشت. بالای تخت فتحعلی شاه قرار گرفت و روی آن نشست. بعد به بالش 
مروارید دوزی شده‌ای که در بالای اآن گذاشته بودند تکیه داد. با ورود وی به تالدر ملادا 
از جای خود برخاستند و به سوی شاه هجوم بردند و درحالیکه زیرلب تبریک م یگفتند 
برای بقا و دوام سلطنت وی دعا می کردند...۱6* 

وزیر مختار فرانسه پس از شرح دعا و آیاتی از کلامالله مجید که ترسط آقایان 
سیدمحمد طباطبائی و سیدعبدالله بهبهانی قرائت شد اضافه می کند «... آنگاه صدراعظم 
(میرزا نصرالله خان مشیرالدوله) ناج کیانی را بر سر محمدعلی شاه گذاشت» و بهنظر 
چنین آمد که شاه از داشتن چنین کلاء تشریفاتی ناراحت و غیرعادی روی سرش بسیار 
رنج می‌برد. سابق بر این امتیاز گذاشتن تاج بر سر شاه» مطلقاً در انحصار مقانات 
مذهبی بود» ولی چون میان امام جمعه و مجتبدان بزرگ» یعتی دروافع علمای دولتق و 
رحانیون ازاد» بر سر مقام و ارجحیت اختلاف ایجاد شده بود» مسئله را با تفویض این 
امتیاز به مقامات کشوری حل کردند.»:: 

اختلاف بین محمدعلی شاه و آزادیخواهان از همان مرا سم تاجگذاری شاه جدید 
آغاز شد» زیرا در اين مراسم از نمایند گان مجلس دعرت نشده بود. بی‌اعتنائی فحمدعلی 
شاه به مجلس و مجلسیان ادامه داشت تااینکه نمایند گان تبریز» که در راس آنان 
سید حسن تقی‌زاده و میرزا صادق مستشارالدوله قرار داشتند وارد تهران شدند. 

«اینها به محض ورود به تهران به دیدن مشیرالدوله صدراعظم رفتند و گفتند 
فرمانی که شاه به ملت داده است مشروطه است یا غیر آن ؟ صدراعظم از پاسخ به این 


۰ ایران امروژ (۰)۱۹۰-۱۹۰۷ نوشته اوژن اوبن. ترجمه علی‌اصن دی‎ ٩ 
۰۱۵۵-۱۳ صفحات‎ 


۰- ایران امروز... صفحه ۰۱16 


زمینه انقلاب ۸۱ 


؟ مشیرالدوله سرانجام گفت نه! دولت به شما یک مجلس برای وضع قوانین داده 
است. مستشارالدوله گفت: پس دولت آب در گوش ما کرده است... برویم و فریبکاری 
دولت را به گوش موکلین خودمان که در تلگرافخانه جمعند برسانیم. مشیرالدوله 
ره وب نماینه گان نبزیز گفت آخشمگین نشنوید آنچه می‌خواهید بنویسید ‏ 
فردا به نظر شاه برسانم. نمایند گان خواسته‌های خود را به شرح زیر نوشتند: 

| شخص همایونی باید دستخطی برای اسکات عامه صادر نمایند که دولت 
ایران مشروطه نامه است. 

۲ عدد وزرای ول فعلاً از هشت عدد متجاوز نیست و هرگاه بعدها تشکیل 
یک وزارتخانه لازم گردد به امضای مجلس تشکیل داده خواهد شد. . 

۳- از این ببعد از خارجه نباید وزیر معین و مقرر بشود. 

)در هر یک از ولایات و ایالات به اطلاع مجلس شورای ملی انجمن محلی 
برقرار باشد. 

۵- وزرا افتخاری ابداً نباید باشند» یعنی اسم وزارت به‌جز بر هشت وزیر مسئول 
در دار دولت نباید برده شود. 

٩‏ عزل مسیو نوز و مسیو برع و توقیف لاورس رئیس گم رکخانه تبریز فورک 
لازم است. 

۷- عزل ساعدالملک. 

نکته قابل ذکر آنکه این تقاضاها به ابتکار نمایند گان تبریز از دولت خواسته 
نشده» اینها همه خواسته‌های مردم نبریز بود که اجرای آنرا از نمایند گان خود 
می‌خواستند. 

شاه عزل مسیو نوز را پذیرفت» اما به پذیرنتن مشروطیت و تأسیس انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی نن درنداد... مردم تهران و تبریز چون بر حقیقت کار واتف شدند و باز 
شاه را با مشروطیت شوش برداشتند. در تریر سز رم ره 
و مردم در تلگرافخانه و اطراف آن جمع شدند. سرانجام محمدعلی شاه در برابر فشار 
مردم تمران و تبریز قدرت مقاومت را از دست داده» فرمان ذیل را صادر کرد: «جناب 
اشرف صدراعظم» سابق هم دستخط فرمودیم که نیات مقدسه ما در توجه به اجرای اصول 
توئین اساسی که امضای آن را خودمان از شاهنشاه مر <و) انارالله برهانه گرفتیم بیش از 
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تک ملت بتوانند تصور کنند و این بدیپی است از همان روزکه فرمان شاهنشاه 
مبرورانارالله برهانه‌شرف صدوریافت و امر به تأسیس مجلس شورای ملی شد دولت ایران 
در عداد دول مشروطه صاحب کنستیطوسیون به‌شمار می‌آید. منتمی ملاحظه‌ای که دولت 
داشته این بوده است که قوائین لازمه برای انتظام وزارتخانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس 
بلدی مطابق شرع محمدی صلی‌الله علیه وآله نوشته آن‌وقت به‌موقع اجرا گذارده شود. 
عین این دستخط ما را برای جنابان؛ مستطابان حجحالاسلام سلممم‌الله تعالی و مجلس 
شورای ملی ابلاغ نمائید. ۲۷ ذیحجه ) ۱۳۲ ۰6 ۶۱ 

۳ محمدعلی شاه کمتر از دو هفته پس از تاجگذاری در برابر مردم 
عقب‌نشینی کرد و اعنطلاحات مشروطه و « کدستیطوسیون» يا قانون اساسی برای 
نخستین بار در یک فرمان سلطنتی قید شد. بدنبال صدور این فرمان هیئتی در مجلس 
مأمور رنع نواقص قانون اساسی شد و این هیشت که آقایان صنیع‌الدوله و تقی‌زاده و 
مستشارالدوله و مشارالملک و حاجی امین‌الضرب و سعدالدوله و وئوق‌الدوله و حاج 
سیدنصرالله اخوی در آن عضویت داشتند سرانجام متمم قانون اساسی را در ۱۰۵ اصل 
تنظیم نمودند و مهمترین اصول مربوط به حقوق ملت و حدود اختیارات سلطنت و تقسیم 
توای سه گانه در اين متمم قید گردید. 

اما در جریان تنظیم اصول متمم قانون اساسی کارشکنی‌های زیادی برای 
جلوگیری از تحکیم ناس شکومت مغروظه در ایزان باعل آس وم 2 ۲ 
خود را قادر به مقابله با طرفداران مشروطه و استقرار حکومت قانون نمی‌دید امین‌السلطان 
صدراعظم ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه را که در اروپا زند گی می‌ کرد به تهران 
فراخواند و او را بجای مشیرالدوله به صدراعظمی منصوب نمود. از سوی دیگر سیخ 
فضل‌الله ثوری هم که با آقایان سیدعبدالله بهبپانی و سیدمحمد طباطبائی درباره اساس 
مشروطیت اختلاف داشت و بعضی از اصول متمم فانون اساسی را خلاف شرع می‌دانست 
در مجالس روضه‌خوانی که همزمان با زمامداری امین‌السلطان ترتیب داده بود به مخالفت 
با اقدامات مجلسیان پرداخت و چون مجالس روضه‌خوانی او را مخالقانش برهم زدند در 
حضرت عبدالفظیمانحعتن اختیاز کزد و به چانیه و پخش اقاهمیتها و لوایش برع 
مجلس و مجلسیان پرداخت. در یکی از اين لوایح آمده است «از بدو افتتاح این مجلس 
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جماعت لاقید لابالی لامذهب از کسانی که سابقاً معروف به بابی بودن بوده‌اند» و 
تحت رهم در ر کت رآید» رهب ب 
چرخ افتاه‌اند: سنگهاست که به سینه می‌زنند و جنگهاست که با خلق خدا می‌کنند... 
و دیگر روزنامه‌ها و شب‌نامه‌هائی پیدا شده اکثراً مشتمل بر سب علماء اعلام و طمن در 
احکام اسلام و اینکه باید در اين شریعت تصرفاتی کرد و فروعی را از آن تغییز داده و 
رد ون پرانیتی ,کید متفوای یکوزابا سسصد سا بش 
قرار داده شده است باید همه را با اوضاع و احوال و مقتضیات امروز مطابق ساخت. 
ازفبیل اباحه مسکرات و اشاعه فاحشه‌خانه‌ها و افتتاح مدارس تربیت نسوان و دبستان 
دوشی زگان و صرف وجره روضه‌خوانی و وجوه زیارت مشمد مقدسه در ایجاد 
کارخانجات و تسویه طرق و شوارع... امروز میبینجم در مجلس شوری کتب قانونی 
پارلمنت فرنگ را آورده و در داثره احتیاج به قانون توسعه قائل شده‌اند» غافل از اينکه 
ملل اروپا شریمت مدونه نداشته‌اند» لجذا برای هر عنوان نظامنامه نگاشته‌اند» درحالیکه ما 
هل ام شررستی دایم آتمانیاو جاودانی که انتآمعتآو صحیح و کامل و 
مستحکم است نسخ برنمی‌دارد..۰ جلوگیری از دخالت و تصرفات اين فرقه‌های فاسه و 
مفسده به نگاشتن و ملحوظ داشتن چند فقره است در نظامنامه اساسی: یکی آنکه در 
نامه اماسي مجلمن بعدآزلنط مشروله ط مشروعه نوشته شرد و دیگر آنکه فصل 
داثر بر مراعات قوانین مجلس با شرع مقدس و مراقیت هینتی از عدول مجتمدین در هر 
ععر بر مجلس شوری بر فصول نظاهنامء افزوده ,شود وآمجلین شوری را به هبج‌وجه "ق 
دخالت در تعیین آن هیئت از عدول مجتمدین نخواهد بود و اختیار انتخاب و سایر 
پات رایمه بهآن هینت کلب علماه مقلدین هر عصر است لاغیر... و دیگر آنکه 
چون نظامنامهٌ اساسی مجلس را از روی قانونهای خارج از مذهب ما نوشته‌اند محضص 
ط سا نارای تصرفات ذوایعفبی رنصول بامحضود 
همگی حجج اسلامیه شده است» باید آن فصول نیز به همان اصلاحات و تصحیحاتی که 
همگی فرموده‌اند مندرج شود و هیچ تغییر و ترک به‌عمل نياید. برای نمونه آن تصرفات 
و تصحیحات مثلی بیاوریم تا همه برادران دینی بدانند که بدواً چه بوده است و بعداً چه 
شده است. ازجمله یک فصل از قانونهای خارجه را ترجمه کرده‌اند که مطبوعات مطلقاً 
آزاد است (یعنی هرچه را هر کس چاپ کرد احدی را حق چون و چرا نیست) این 
قائون با شریمت ما نمی‌سازد. لچذا علماء عظام تغییر دادند و تصحیح فرمودند» زیر که 
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نشر کتب ظلال و اشاعه فحشاء در دین اسلام ممنوع است و کسی را شرعاً نمی‌رسد که 
کتابهای گمراه کننده مردم را منتشر کند و یا بد گوئی و هرزگی را در حق مسلمانی 
بنویسد و به مردم برساند... لامذهبها می‌خواهند این در باز باشد تا این کارها را بتوانند 
کرد.» 
سرانجام متمم قانون اساسی با اصلاحاتی که به‌منظور جلب رضایت منتقدین:در 
آن به‌عمل آمده بود در ۱۰۷ اصل تصویب و جپت توشیح محمدعلی شاه ازسال گردید: 
مهمترین اصلاح در متمم قائون اساسی اصل دوم آن به شرح زیر بود: 
اصل دوم - مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تألید حضرت ادام عصر 
عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدا لله ملطانه و مراقبت 
حجج اسلاهیه کثرالله امثالهم و عامهٌ ملت ایران تاسیس شده است لد درم 
عصری از اعصار مواد قانونیه آن محالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه 
حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله وسلم نداشته باشد و هعین است .که تشخیص. 
مخالفت قوانین موضوعه با.قواعد املامیه برعهده علمای اعلام ادامالله ب کات وجود 
هم بوده و هست. لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیثتی که کمتر از 
بنج مر باشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به 
این طریق که علمای اعلام و حجح املام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از 
علما* که دارای صفات مذ کوره باشند معرفی به مجلس سورای ملی بنمایند؛ پنج نفر 
از آنها را با ببشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای هلی بالاتفاق با به حکم 
قرعه تعیین نموده» بسمت عضوبت بشناسند تا موادیکه در مجلسین عنوان می‌شود 
بدقت مذا کره و غوررسی نموده هریک از آن مواد هعتونه که مخالفت با قواعد 
مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانوئت بیدا نکند و رای این 
هیئت علما* در این باب مطاع و متسع خواهد بود و این ماده تا زمان طهور حضرت 
ججت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود. 
هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن به این تفصیل نوشته نشده و دز 
میجیک از اعبول نیز این آقیی رکه تا مان ظمور,جضیرتا حجت عصر این اس 
تغییرناپذیر خواهد برد نیامده است. باوجود این اصلی که آنهمه در اجرای آن تا کید 
شلد یود» وا له حوادث او تحولاتی کهریعدا رخآداد» بقراموشی ستیزدة,شداو هر گز ده 
موقع اجرا درنیامد. 
محمدعلی شاه بواسطه محدودیتهائی که متمم قانون اساسی در اختیارات او 
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بوجود می‌آورد از امضای آن طغره می‌رفت» تااینکه بدنبال فتل اتابک (امین‌السلطان) در 
روز ۲۱ رجب ال ۱۳۷۲۵ هجری قمری (هشتم شهریور ۱۲۸٩‏ شمسی) و هیجان و 
تظاهرات عنمومی در تهران و تبریز چند شبر بزرگ دیگر ازجمله اصفبان و شبراز و 
کرمان و رشت» که با بستن بازارها و تحصن در تلگرافخان‌ها همراه برد محمدعلی شاه 
یکبار دیگر تشلیم شد و به خط خود در ذیل متمم قانون اساسی نوشت «متمم نظامنامه 
اساسی ملاحظه شد. تماماً صحیح است و شخص همایونی ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه 
آن خواهیم بود. اعقاب و اولاد ما هم انشاءالله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند 
بود. ۷۰ شعبان قوی‌ثیل ۳۷۵ در قصر سلطنتی تمران»۰ 


تأیید متمم قانون اساسی ازطرف محمدعلی شاه مدت کوتاهی رابطه او را با 

مجلس و مشروطه‌خواهان اصلاح کرد» ولی از آنجا که این پادشاه نادان اراده‌ای از خود 
نداشت و همواره تحت‌تأثیر اين و آن قرار می‌گرفت» این‌بار تحت‌تأثیر تلقینات سعدالدوله 
قرار گرفت و دست بکارهائی زد که باز هم به زیان خود او تمام شد «سمدالدوله که از 
نمایند گان مبرز مجلس و از مردان آگاه به رموز مشروطیت و آئین حکومت و سیاست 
کشورهای اروپائی بود» چون به ریاست مجلس نرسید از مجلس و مجلسیان آزرده خاطر 
شد و سرانجام استعفا کرد و در برانداختن مجلس و مجلسیان راهنمای محمدعلی شاه 
گردید. وی ب ی عای شاهوجن حالی[کرد که باید در تمام مملکت آشوب و 
اعتعاشس برپا گرد و دامن؛ اغتشاش بجائی برسد که سفارتخانه‌های خارجی به‌صدا 
درآیند» آنگاه باید گفته شود که مردم ایران هنوز به آن مرحله از بیداری و هشیارک 
نرسیده‌اند که صاحب حکومت مشروطه گردند. نقشه سمدالدوله عالی بود و از احیه 
محمدعلی شاه اجرا گردید و در تهران و تبریز و کرمانشاه وقایمی پدید آمد. از همه 
مهمتر واقعه میدان توپخانه بود. روز نمم ذیقعده عده‌ای از اراذل و اوباش تبران که 
متأسفانه همیشه هستند و همیشه هم عامل اجراک سیاستم‌ای مختلف می‌شوند نخست به 
بپارستان هجوم بردند و تیری چند شلیک کردند. از آنجا به میدان توپخانه رفتند و 
از نکر عقایات خود قرار دادند تا مقدمات حملا 
خود رابه مجلس و آزادیخواهان فراع سازند و بتباد مشروطیت را براندزند. بخ 
فضل‌الله را نیز به میان جمعیت خود کشاندند و پیوسته فریاد می‌زدند «ما دین 


نبی خواهیم» مشروطه نمی‌خواهیم»۰ از این‌سو آزادیخواهان نیز در اطراف مجلس به 
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سنگربندی پرداخته و با جانفشانی آماده دفاع شدند...»* شرح واقعا توبخانه و 
پیامدهای آن که یک فصل کامل از کتاب خاطرات مرحوم یحیی دولت آبادی (حیات 
یحیی) به آن اختصاص یافته در اینجا امکان‌پذیر یست» فقط به این نکته اشاره می‌کنيم 
که در این ماجرا محمدعلی شاه بی‌عقلی خود را به حد کمال رساند» تاجالیکه 
اصرالملک رئیس‌الوزراء وقت را که حاضر به مشار کت در عملیات وی برضد مجلس 
نبود به دربار فراخواند و او را به زنجیر کشید. فراخواندن چندصد سرباز از تبریز برای 
تعویت فوای تحت فرمان امیر بطادر جنگ» که قعند دست زدن با عملیانی زا برضد 
مجلس داشت» موجب بیداری مشروط‌طلبان و تجمیز نیروی مسلح آنان در مجلس و 
اطراف آن شد. خبر حوادث تمران» ایالات را هم به حرکت در آورد و از روز سوم 
«انقلاب فوق‌العاده در سرتاسر مملکت حاصل شده تعطیل عمومی می گرد و از 
آذربایجان و گیلان و کرمان و اصفمان و فارس و جاهای دیگر تلگراف می‌کنند که ما 
محمدعلی میرزا را به پادشاهی نمی‌شناسیم. این خبرها که به شاه می‌رسد مضطرب شده 
اوضاع دربار درهم و برهم می‌شود...»۳* سرانجام با وساطت عضدالملک بزرگ خاندان 
قاجار بین شاه و مجلس آشتی برقرار می‌گردد بشرط آنکه محمدعلی شاه قسم‌نامه‌ای در 
پشت قرآن نوشته مهرکند که از این پس با مشروطیت مخالفت ننماید. محمدعلی شاه 
که با همه قدرت‌نمائی و «الدرم بلدوروم» آدم ضعیفی بود ایین‌بار هم تسلیم شد.و 
ون نوشت که همانبروز برای آگاهی عمهم چاپ و آگبی شد. 
تن آگیپی به شرح زیر است: 
قسمنامها یمت که اعلیحضرات همانونی محمدعلی ساه قاجار خلدا لله ملکه در 
شب ۱۷ ایقعده ۱۳۷۵ پشت قرآن مجید به خط مبارک خودشاو نوشته و لمهورا له 
محلس فرستادها ند. 
جون بواسطه | نقلاباتی که این جندروزه در طهران وا سایر ولایات ایران وافع 
شده برای ملت سوظنی حاصل شده بود که خدای نخواسته ها در مقام نقض عهد و 
مخالفت قانون اساسی هستیم لذا برای رفع این سو*ظن و اطمینان تامهٌ عموم ملت به 
این کلامالله مجید قسم یاد می‌کنیم که اساس مشروطیت و قوانین اساسی را کلیتاً 
درکمال مواظت حمایت و رعایت کرده و اجرای آنرا بهیجوجه غفلت نکنیم و 
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هرکس برخلاف مشروطیت رفتار کرده مجازات سخت بدهیم و هرگاه نقض عهد و 
مخالفت از ما بروز کند در نزد صاحب قرآن مجید مسئول خواهیم بود. ذیقعدة 
۵ محمدعلی شاه قاجار 

همزمان با امضای این قسمنامه حسینقلی‌خان نظام‌السلطنه به ریاست وزراء انتخاب 

در کتور برفرا گردیده ولی این آرایش دو ماه بمد. با سوشص ب 

جان محمدعلی شاه برهم می‌خورد. میرزا یحیی دولت آبادی در خاطرات خود دربارهُ 

جونکی این سوءقصد می‌نویسد «بعدازظپر روز جمعه ۲۵ محرم ۱۳۲ شاه از در 
عمارت باغ گلستان در کالسکه نشسته از خیابان پستخانه از در خانمای ظل‌السلطان با 
سوار و مستحفظ زیاد از شهر بیرون می‌رود. اتومبیل شاه را پیش روی کالسکه به چند قدم 

فاصله می‌برند و پرده‌های آنرا انداخته‌اند تا معلرم نشود کسی در اتومبیل هست يا نیست. 

یساولان شاهی هم اطراف اتومبیل حرکت نموده وانمود می‌نمایند که شاه در اتومبیل 

است. همین که اتومبیل مقابل کوچه نکیه تخت بربریا می‌رسد از مردم تماشاچی یک 
بمب زیر اتومبیل می‌افتد... به‌محضص بلند شدن صدای بمب مردم متفرق شده شاه از 
کالسکه بیرون آمده در نزدیکترین خانه‌ها وارد می‌گردد. اطرافش را می‌گیرند و خیابان 
را خلوت کرده او را پیاده و در میان نوکرها به اندرون می‌رسانند. سوارهای کشیک خانه 
به مردم بیطرف شلیک کرده جمعی را می‌کشند. جمعی در اثر بمب مقتول و مجروح 
شدء نسشمها در خیابان می‌افتد. خون مانند نهر جاری است و نظمیه بسرعت تحام به 
نان و ردان کشتگان می‌پردازد. چون اين حادثه نزدیکي خان؛ طل‌السلطان 
روی داده و او مخالف با شاه شناخته شده است بعضی از اطرافپان شاه می‌خواهند نسبت 
این کار را به او بدهند ولی بیشتر به انجمن آذربایجان و تندروان ملت و مجلس منسوب 
میگردد...»** 
از نوشته مرحوم دولت آبادی چنین برمی‌آید که محمدعلی شاه خود انتظار 
سوءقصدی را بجان خود داشته و به‌همین جمت بجای اینکه در اتومبیل خود بنشیند 

د رکالسکه پشت سر اتومبیل حرکت می‌کرده است. در این‌مورد مرحوم مخبرالسلطنه 

هدایت هم اشارهٌ ظریفی دارد و می‌نویسد «دولتیپا گفتند کار ملتیا و ظل‌السلطان است. 

ملتیها گفتند کار دولتیها می‌باشد» برای اتهام ملت و بهان؛ مخالفت. والا چه لزوم داشت 


۵- حیات یحیی . جلد دوم: صفحهٌ ۰۱۹۹-۲۰۰ 


۸ داستان انقلاب 





که شاه در کالسکه دنبال اتومبیل حرکت کند ؟»:۰ 

بهرحال حادنه سوءقصد به جان محمدعلی شاه بمانه تازه‌ای بدست او داد تا 
آزادیخواهان را به مشار کت در این توطثه متهم کرده اقدامات تازه‌ای را علیه مجلس و 
مجلسیان تدارک ببیند. شرایط جدید بین‌المللی و سازش روص و انگلیس در مورد ایران» 
که به انعقاد قرارداد ۱۹۰۱۷ ۳ و روس دربار؛ تقسیم ایران به مناطق نفوذ منجر شد؛ 
این‌بار به انجام مقاصد سوء محمدعلی شاه کمک می‌ کرد زیرا علاوه بر روسها که 
همواره از اقدامات او برضد آزادیخواهان پشتیبانی کرده بودند انگلیسیا هم دیگر از 
مشروطه‌طلبان بطور جدی حمایت نمی کردند و حملات شدیدی که در مجلس علیه 
فرارداد تقسیم ایران به مناطق نفوذ به‌عمل آمد آنما را متوجه این وافعیت کرده بود که 
تحکیم اساس مشروطیت در ایران مانم پیشرفت مقاصد استعماری آنها در ایران خواهد 
شد. مرحوم تقی‌زاده درباره این جریان و همراهی روسها و انگلیسیم) در مبارزه با ملیون 
می‌گوید «صفای ظاهری و آشتی بین شاه و مجلس و ملت بعد از واقعه میدان توپخانه در 
دی‌القغده ۵ ۱۳۲ تا آواخر محرم ۰ عیعنی حادنه بمب انداختن به شاه دوام کرد و روز 
بروز بتر می‌شد تاآنکه آن واقعه و پیدا نشدن مرتکبین آن بکلی وضم را عرض کرد و 
محمدعلی شاه عافبت مصمم به تغییر وضم شد و بتدریج تدارک کار را می‌دید. 
جمم آوری قشون در تهران و مشاورات مفصل او با سران و ارکان استبداد قدیم مانند 
پدرزن خود کامران میرزا و امیربمادر جنگ و بعصی از علمای بانقوذ طرفدار استبداد و 
مخصوصاً تشویق شدن او از طرف شاپشال (معلم و مشاور روسی محمدعلی شاه) و 
بواسطه او ارتباط و مشاوره با سفیر بسیار ارتجاعی روس هارتویک و شاید تاحدی اعتماد 
به همراهی قلبی مارلینگ شارژدافر انگلیسی که شخصاً مخالف نهضت آزادی در ایران 
بود و طرح نقشه اقدامات با لیاخوف رئیس روسی قزاقخانه و تشویق شدن ازطرف او همه 
مقدماتی است» که هرچند علم مستقیم درباره آنها نداریم ولی از آثار نمایان حدس قوی 
به وجود این مقدمات می‌توانیم بزنیم» شاه را به انجام اين منظور خود مصمم کرداند و 
اولین حر کت او خارج شدن از تهران بود با غوغا و جنجال بزرگ در سوم جمادی‌الاولی 
که شرح آن در تواریخ مدون اهده ات۲ بعضی انجمن‌های انقلابی تمران صحبت از 
اقدام فوری و اعلان مبارزه کردند» لکن پیشروان مشروطیت صلاح در آغاز زد و خورد از 


۳7 
۵- گزارش ایران بقلم مخبرالسلطه هدایت: جلد چپارم. صفحه ۰)۷ 


۸۹ 


زمینه ازقلاب 
جمادی‌الاولی سفیر روس و انگلیس از شمیران به وزیر امورخارجه مشیرالدوله تلگرافی به 
زبان فرائسه فرستادند که پاید او را ببینند و در آنجا گفتند «برای مذاکره درباره اوضاع 
زیلی که به نظر ما وحشت‌انگیز می‌آید» و وقتی که آمدند بالحنی بسیار تهدید آمیز 
اخطار کردند که اگر ملیون بر خلاف شاه اقدامی کرده و موضم او را به‌خطر بیندازند 
روسیه مداخله میکند... مشیرالدوله بلافاصله بعد از پذیرائی آن دو مأمور سیاسی خارجی 
بیان روز به مجلس آآمده و تقاضای فوری مذاکره با رئیس مجلس و کمیسیون خارجه 
ی مستشارالدوله و من هم عضو آن بودیم نمود و ما را ب‌عجله به مجلس دعوت کردند و 
حکایت او زا شنيدیم و بسیار نگران و مشوش شدیم. آن بود که روز بعد که شاه از شهر 
بیرون رفت و مشفول جم عآوری اردو شد و انجمن‌ها قصد مقابله نمودند ما به آنها 
نصیحت دادیم که افدام تجاوزی نکنند و البته در این نصیحت همه عقلا و البته رئیس 
مجلس ممتازالدوله و مشیرالدوله موافق بودند و ان عمل که ظاهراً شکی در عاقلائه بودن 
آن نمی‌توان کرد مورد ایراد و ملامت مرحوم کسروی شده که در آن‌وقت خبری از 
جریان مشروطیت نداشت 6۰۰۰ ۵۶ 

محمدعلی شاه قبل از عزیمت از تهران به طرف باغشاه» که در آن‌موفع خارج از 
تهران محسوب می‌شد. نظام‌السطنه رئیس الوزراء را که با مجلس و مشروطه‌خواهان 
ممکاری میکرد وادار به استعفا نمود و بجای او میرزا احمدخان مشیرالسلطنه را که 
مردی عامی و کنه‌پرست بود به ریاست وزراء انتخاب کرد. فردای روز عزیمت 
محمدعلی اب باغشاه نیز یک هیثت دوازده نفری از نماینگان مجلس برای مذاکره 
با شاه و رفع سوغتفاهم از او عازمباغشاه شدند» ولی محمدعلی شاه دستور نوقیف آنما ر 
صادر کرد و از مجلس خواست هشت نفر از وعاظ و روزنامه‌نگاران را از مجلس اخراج و 
تحویل بدهند.۲* 

اقدامات محمدعلی شاه و اطرافیان او علیه مجلس و مجلسیان در تهران و ولایات 


ایس تقی‌زاده مشتمل بر شمه‌ای از تاریخ اوائل نقلاب و مشروشت 
ابران. از انتشارات باشگاه مبرگان. چاپ ۱۳۳۸- صفحات ۵۸-۱۰ 

۷- این هشت نفر که محمدعلی‌شاه تقاضای تحویل و تبمید آنبا را داشت عیارت بودند از 
ملک‌المتکلمین؛ سید جمال واعظه تقی‌زاده» سید محمدرضای شیرازی مدیر روزناههً مساوات» سلطان 
علمای خراسانی مدیر روح‌القدس و میرزا جمانگیز خان مدیر صوراسرافیل: 


عکس‌العمل تندی داشت. قبل از همه تبریز به حرکت در آمد و بدنبال آن انجمن ایالتی 
فارمن ی تلگرافی به مورک و سار ایالات خلم محمدعلی شاه را از سلطنت درخواست 
کرد. بازار تبران تعطیل شد و انجمن‌های تهران به بسیج قوا برای مقابله با حملٌ احتمالی 
سربازان دولتی به مجلس پرداختند. ولی محمدعلی شاه که این‌بار به پشتیبانی هر دو 
دولت روس و انگلیس از اعمال خود امیدوار بود از تصمیم خود به مقابله با مجلس و 
مشروطه‌خواهان عدول نکرد و روز ۲۲ جمادی‌الاولی (اول تیرماه ۱۲۸۷ شمسی) طی 
تلگرافی به کلیه ایالات اعلام کرد که «اين مجلس مخالف مشروطیت است و هر کس 
من‌بعد از فرمایشات ما عدول کند مورد تنبیه و سیاست سخت فرار خواهد گرفت.» 

درباره جربان به توپ بستن مجلس در روز دوم تیرماه ۱۲۸۷ در منابغ مختلف 
توضیحات مفصلی نوشته شده» ولی آنچه آقای د کتر محمداسماعیل رضوانی به‌اختصار 
«رگتاب «انقلاب مشروطیت ایران» نوشته است ما را از مراجعه به منابع دیگر بی‌نیاز 
می‌ازد. نویسنده پس از شرح مقدماتی که با استفاده از مشابم دیگر به آن اشاره شد 
می‌نویسد «هنگامی که آزادیخواهان بر اهمیت موضوع و تصمیم جدی شاه واقف شدند؛ 
به بسیح کار پرداختند اما دیگر دیر شده بود.اینهانقط ششصد تن نفنگچی تیه کردند 
و یک روز قبل از جنگ پشت‌بام ساختمانهای شمالی مجلس و پشت‌بام مسجد 
سپمسالار و بالای گلدسته‌ها و بعضی از منازل اطراف را سنگربندی کردند. نکته مورد 
تاسف اینکه روز جنگ عد؛ زیادی از همین ششصد تن هم حاضر نشدند: 

«...باری بامداد مرگ آور روز سه‌شنب» ۲۳ جمادی‌الاولی (دوم تیر 
۷ فرا رسید. هنوز آفتاب طلوع نکرده بود که قشرن محمدعلی شاه در سه ستون 
بسوی مجلس روان ده تحت رااقانی زار که دار لمع رط دار ۰ ۱ 
آزادیخواهان که از اینپس بنام مجاهدین خوانده شذند در شنگرههای خود به حالت 
ی د رآمدند. چون خبر به گوش بهیهانی و طباطبائی رسید با بیپرونی و دیری از 
خانه در آمدند و باوجود مخالفت سربازان خود را به مجلس رساندند» شاید از وقوع 
حادثه جلگیری نمایند. هریک از دو طرف می‌خواست جنگ از ناحیه طرف دیگر آغاز 
شود. در این میان آقای سید جمال‌الدین افجه‌ای روحانی هشتاد ساله با صد و پنجاه و 


آماده‌باش در 


چند تن از یاوران خود به یاری مشروطه‌خواهان شتافت» چون به آخر خیابان اکباتان 
مقابل ساختمان فعلی وزارت آموزش و پرورش رسید. قزاقان از ورود او به میدان 
بهارستان ممائعت کردند» اما او به مخالفت آنان وقعی ننماده هم چنان پیش می‌آمد. 


۹۱ 





فر برانده قزاقان دستور داد توپی بدون گلوده شلیک کزدند. الاغ افجه‌ای از صدای توب 
کرد و آقا را به زمین اداخت. در میان اطرافیان آقا ولوله افتاد» فرمانده قزاقان برای 
پراکندن آنان فرمان شلیک داد. چند تیر شلیک شد و دو نفر کشته شدند. چون صدای 
این تیرها در میدان بهارستان طنین‌انداز شد مجاهدین نیز بنای تیراندازی گذاشتند و در 
ممان وهله اول تعداد زیادی از قزاقان را به خاک افکندند. به اين ترتیب جنگ از هر دو 
مو تخت تآغاز شد. چیزی نمانده بود که آزادیخواهان پیروز شوند» ناگمان لیا خوف 
فرمان داد که توپها از هر سو شلیک پردزند.بیچاره مجلس‌نشینان»,بخصوص بمائی 
و طباطبائی که چنین روزهانی ندیده بودند» سخت به وحشت افعادند... غرش توپما» 
فریادهای جگر خراش مجروحین» غریو جنگجویان» شیم؛ درداک اسبان مجروح» فرو 
یختن دیوارها» شکافته شدن و فرو افتادن درها و پنجره‌ها» تاب و توان از کف هر 
دلاوری می‌ربود. نعش‌های خونین صحن بهارستان را پر کرده صدای ضجه و ثاله از هر 
سوبه آننمان می‌رسید: بهیپانی به خواندن نماز وحشت پرداخت. عده‌ای از تمایندرگان و 
ازجمله ملک‌المتکلمین با سرهای برهنه رو به قبله ایستاده دعا می‌خواندند. این بز رگواران 
چون کار را پایان یافته و مجاهدین را شکست خورده می‌دیدند برای آنکه به هنگ قزاقان 
خونخوار و سربازان بی‌رحم محمدعلی ماه گرفتار تشون دبو پشت مجلس را شکافتند 
و گریزان خود را به پارک امین‌الدوله (افع در شمال مجلس) زساندند. جنگ بیش از 
رس 
«آزادیخواهان و مشروطه‌طلبان و نمایندگان مجلشس هریک به گوشه‌ای گریختند 
و روک نان کردند. آنان که به پارک امین‌الدوله پناه برده بودند عبارت بودند از آفا 
سیدعبدالله پپبهانی» آقا سیدمحمد طباطبانی» اما جمع؛ خوئی» حکیم‌لملک» 
مستشارالدوله» ممتازالدوله» ال بت بانی» تماعرآعطین» فرع «زفبای: 
میرزا جمانگیرخان صور اسرافیل» ملک‌المتکلمین» حاج میرزا ابراهیم آقا» میرزا 
داودخان علی‌آبادی» میرزا علی|اکبر اردافی.» 
«محسن خان امین‌الدوله از اين مهمانان ناخوانده و نابهنگام سخت ترسید. اما 
اطمینان داشت که به ساحت قدس بمیمانی و ماما وکسیی جرا #جضا رت رتدزاهد 
کرد. تنها ملک‌المتکلمین» قاضی قزوینی» بهاءلواعظین» محمدعلی فرزند 
ملک‌المتکلمین» میرزا جانگیر خان صور اسرافیل» میرزا داودخان عل یآبادی و میرزا 
علی| کبر اردافی هستند که باید بیرون بروند. امین‌الدوه بنام اینکه اینان را می‌خواهد * 


بحای امتی ببرد به دستیاری نوکر خود از پارک بیرون راند و به این هم اکتفا نکرده 
گرگ را وسپله تلفن به باغشاه اطلاع داد... طولی نکشید که نا گهان عده‌ای قزاق به 
درون بارک 9 و هنگامه‌ای برپا کردند...»۰۸ 
بقیه داستان را کسروی از قول مستشارالدوله» که خود حاضر و ناظر تضایا بوده 
است» چنین بیان می‌کند: «ناگمان دسته انبوهی از سرباز و نو کر و جلودار و مردم 
بی‌سروپا به درون ریختند. کسانی که تفنگ یا ششلول همراه داشتند شلیک می‌نمودند. 
همین که نزدیک شدند هنگامه دلگذاری برپا شد که به گفتن:راست نیاید. پیش از همه 
به دستارداران پزداخته تو گولی کینه همه را از ایشان باز می‌جستند. می‌زدند» دشنام 
می‌دادند» رخت از تن‌هایشان می‌کندند... بهبهانی و طباطبائی و امام جمعه خوئی را 
چندان زدند که اندازه نداشت. یکی از این رو سیلی یا مشت یا قنداق تفنگ می‌واخت» 
و آن یکی فرصت نداده از این رو مشت یا سیلی می‌خوابانید. می‌دیدم سر لخت :آقا 
سیدعبدالله در هوا این‌ور و آن‌ور می‌رفت. در همه این آسیب‌ها تنها سخنی که از زبان 
شاه بیروتامی 7سا جمله «لاللال»» بود» بویژه بجبهانی که هر گز جمله دیگری بر 
زنان آنزاند. پیش او آنکه آزاودن اتقو ریق آن زمان به کندن ریشما پرداخته» دست‌دت 
موها زا می‌کندند و دور می‌انداختند...»۱: 
باری» از کسانیکه به پارک امین‌لدوله گریخته بودند آقای سیدعبدالله بپسانی 
به کرمانشاه تبعید شد و آقای طباظبانو در شعیران تحت نطو قراه گرفت: 
ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل بدستور محمدعلی‌شاه و در حضور 
خود او به دار آويخته شدند» و از دیگران قاضی ارداقی را مسموم کردند و روحالقدس را 
پس از چند روز شکنجه در باغشاه به درون چاهی انداختند و در همانجا مدفون شد. سید 
جمال‌الدین واعظ موفق شد با لباس مبدل خود را به همدان برساند» ولی در آنجا گرفتار 
و به پزوجرد بعید شد و در همانجا به قتل رسید. 
 "‏ ازسران مشروطه و نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران تقی‌زاده و معاضدالسلطنه و 
مرتصی‌فلی خان نائینی و بماالواعظین و میرزا سیدحسن مدیر روزنامه حبل‌المتین و 
علی! کبر دهخدا به سفارت انگلیس و ممتازالدوله و حکیم‌الممالک به سفارت فرانسه 


۸ - انقلاب مشروطت ایران. بقلم د کتر محمداسماعیل رضوانی. صفحات ۱51-۱۷۰ 
۵4٩‏ تاریخ مشروطه ایران۰ نوشته احمد کسروی. جلد دوم - صفحات 4-171 


زمينه انقلاب تن 


پناهنده شدند و چون باز هم عده زیادی برای نحصن به سفارت انگلیس هجوم بردند و 
زیر ادشان به هفتاد نفر رسید نیروی پلیس و قزاق سفارتخانه را محاصره و از ورود مردم 
تلورگیری نمودند. دا.دار سفارت اک یادداشت شدیداللحنی به‌عنوان علاءالسلطنه 
وزیر خارجه فرستاد و ضمن اعتراض به «بی‌احترامی‌های مکرره از طرف پلیس و بریگاد 
ترا نست به سفارت» مطالب زیر | طلب نمود: اولاً قزاق و پلیس را از حوالی سفارت 
بردارنه و متعرض رعایای انگلیس نشوند» تانیاً وزیر دربار از طرف اعابحضرت شمریارک 
و وزیر آمود خارجه از طرف دولت ایران هر دو با لباس رسمی به سفارت انگلیس در 
دارالخلافه آمده رسماً و کاملا معذرت بخواهند» ثالثاتمام اشخاصی را که در اين اواخر 
ضمن ورود یا خروج از سفارت دستگیر شده‌اند آزاد نمایند و راباً ضمانتنامه بهامضای 
اعلیحضرت برای امنیت جانی و مالی و شخصی کسانی که حال در سفارت متحصن 
هستند به دوستدار (کاردار سفارت) داده شود 
محمدعلی سا ره این اولیتمانوم سفارت انگلیس گردن نماد و همانطرر که 
۰ کاردار انگلیس خواسته بود وزیر دربار و وزیرخارجه با لباس رسمی به سفارت رفته و 
معارت خواستند! نیروک پلیس و قزاق هم از اطراف سفارت برداشته شد و شش نفر از 
معحصنین» ازجمله تقی‌زاده و معاضدالسلطنه و دهخدا با مأمور وزارت خارجه و غلام 
سنارت انگلیس» که آنما را تا رشت همراهی نمودند» از ایران خارج شدنه. * 
دوران سلطنت استبدادی محمدعلی شاه» که به «استبداد صغیر» معروف شده 
است وقزیب سیزده ماه بطول انجامید و در اين مدت ایران دستخوش آشوب و انقلاب 
وی شا که فراگیرتر از انقلاب اول مشروطه بود. قیام علیه سلطنت استبدادی 
در آعاز سد و مجاهدان تبریز نت فرمان ستارخان و باقرخان» که 
اولی سردار ملی و دومی سالار ملی لقب گرفت عرصه را بر نیروهای دولتی تنگ کردند. 


۰- تحصن در سفارت انگلس و خروج از ایران تحت حبایت انگلیسیپا از نقاط تاریک 
زندگی پرماجرای مرحوم تقی‌زاده است» که مانند تقش او در امضای قرارداد تمدید امتیاز نفت <د 
سال ۱٩۳۳‏ دلیل وابستگی وی به سیاست ارگلیس تلقی شده است» ولی طرفداران مرحوم تقی‌زاد" 
در توجیه این عمل او م گویند که اگر تقی‌زاده به سفارت انگلیس پناهنده نمی‌شد قطعاً بدستور 
محمدعلی شاه به فتل می‌رسید: خود تقی‌زاده هم ه رگونه تماس و ارتباط قبلی با انگلیسیها را قبل از 
باهنده شدن به سفارت تکذیب کرده است۰ 


شرح دلاوریبا و جنگ‌های مجاهدان آذربایجان با نیروهای استبداد که بیش از ده ماء 
بطول انجامید در کتاب‌هائی که درباره قیام آذربایجان نوشته شده» ازجمله تاریخ مشروطه 
و «تاریخ هیجده سالهُ آذربایجان» بقلم احمد کسروی و کتاب «قیام آذربایجان و 
ستارخان» نوشته اسماعیل امیرخیزی آمده و در اینجا نیازی به شرح و تفصیل آن 
۰ بطور اختصار قیام تبریز که از یک محله شپر آغاز شده بود در مدت کوناهی در 
تمام شهر گسترده شدا و تبریز یکسره بدست مجاهدین افتاد. قوای دولتی که در چند 
وبت برای تصرف تبریز و سر کوبی قیام اعزام شده بود یکی پس از دیگری شکست 
خوردند تااینکه شاهزاده عین‌الدوله صدراعظم مظفرالدینشاه» که از طرف محمدعلی شاه به 
سمت والی آذربایجان منصوب شده بود» تبریز را محاصره کرد و قریب چهارماه از 
رسیدن آذوقه به شهر جلرگیری نمود:: تبریز دچار قحطی شد ولی باز هم دست از 
مقاومت برنداشت. 

تعی‌زاده که پس از شنیدن اخبار مربوط به قیام تبریز از طریق روسیه به تبریز 
باز گشته بود در خاطرات خود از آن دوران می‌گوید «در اواسط ذی‌القعده ۱۳۲ و فقط 
چند روز پس از ورود من به تبریز» با بسته شدن راه تبریز و جلفا که آخرین راه باز بود 
محاصر؛ شبر از طرف قوای شاه کامل گردید و چهار ماه بچشتر این حالت محاصره دوام 
لت و بتدییج رمطیاهای ترا نگاو رن کی جیلی خ تن در ی > ۱ 
د کان انوایی یا بقالی یا هر نوع خواربارفروشی هم باز نماند و گرسنگی و قحطی بسیار 
شدیه و هولناکی روی داد که مزدم فقیر در کوچه‌ها می‌مردند و شاید اگر دو شه هیده 
دیگر این حال دوام می کرد کشتار عام پیش میآمد یا بهرحال نفوس زیادی از قحطی 
تلف می‌شدند ولی مردم تحمل و مقاوست کردند. در همسایگی خانه ما تاجری 
مشروطه‌طلب بود. یکروز گفت در کوچ خودمان دیدم شخص فقیزی را که نخسته و 
یونجه می‌خورد... از وی پرسیدم که تاش چه می‌کنی کف حا ایا ۳۳ 
می‌خوريم و اگربونجه هم تمام شد ب رگ درختها را میخوريم و اگر آنهمتمام شد 
بوست درخت را می‌خوريم و دمار از روز کار محمدعلی شاه درمی آوریم! اما این شهامت 
و شجاعتما دردی را دوا نمی کرد و شهر به آخرین رمق خود رسیده بود که روس و 
انکلیتن مواففت کردود قشون روس بیاید و راه آذوقه را باز کند..: 


۱- خطابهُ آقای سید حسن تقی‌زاده در باشگاه مرگان ۰ مقتات ۱ 
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تقي‌زاده سپس می‌گوید برای جلوگیری از ورود قوای اجنبی به تبریز تلگرافی از 
طرف انجمن ایالتی آذربایجان به محمدعلی شاه مخابره شد که «اینک ما دست توسل به 
دامن پدر ناسهربان زدن را بر مدد خارجیان ترجیح می‌دهیم و حاضریم از هرچیز 
صرفنظر کنیم و استدعا داریم امر بدهید بهانهٌ خارجیان را برطرف کنند و راه را پرای 
ورود آذوقه باز کنند». ولی پیش از اينکه از ین اقدام نتیجه‌ای بدست بیاید قشون روس 
یه باه حفظ جان اتباع خارجی و تأمین آذوقه مورد نیاز آنبا خط محاصره را شکسته و 
وارد تبریز شدند. 

اما قشون روس هنگامی وارد تبریز شد که قیام بر ضه سلطنت استبدادی 
محمدعلی شاه به سایر نقاط ایران هم سرایت کرده و مردم گیلان و اصفمهان نیز سر به 
شورش برداشته بودند. شورش گیلانکه یبرم خان مجاهد ارمنی در رأس آن قرار داشت 
با پیوستن محمدولی خان سپم‌دار تنکاینی به صف مشروط‌طلبان تقویت شد و قوای 
مجاهدین گیلان در ربیع‌الاول ۱۳۷۷ (فروردین ماه سال ۱۲۸۸ شمسی) بطرف قزوین 
حرکت کرده این شهر را به تصرف خود درآوردند. پس از تصرف قزوین ازطرف 
مجاهدین گیلان» سردار اسمد و صمصاءلسلطنه بختیاری نیز با هزار سوار بختیاری از 
اصفبان بطرف تران کت کردند و محمدعلی شاه که در موضع ضمف قرار گرفت 
بود یکبار دیگر دعوی مشروطه‌خواهی کرد و ضمن صدور دستخط تازه‌ای ضمن اشاره به 
این مطلب که خود ار هنگاء ولیسجدی در جلتٍ موافقت پدرش با صدور فرد اه 
دعس مبمی بازی مکزده نوشت «تلگرانات و عرایض کتبی؟ ما به پیشگاه 
شاهنشاه مرحوم در تلگرافخانه و غیره حاضر و گواه همدردی ما با ملت خودمان 
می‌باشد. بعد از اعطای مشروطیت که به طهران آمدیم در امضای قانون اساسی چه رنجما 
بردیم و چه زحمات متحمل شدیم تا آن را به امضای معدس ان شاهنشاه دلآگاه 
رساندیم و همین که نوبت ناجه‌ارک و سامت مخصوص شخ ص رما نآشد دفیقه‌ای از 
دفایق نت به پیشرفت امور مشروطیت فر و گذار ننموده و تمام قوای خود را صرف 
عظمت مجلس شورای ملی نمودیم» ولی درازدستی منرضین و فساد مفسدین در اين اواخر 
بطوریکه همه کار] گاهان می‌دانند بکلی خاطر مارا مکدر ساخت که با آن اوضاع 
نا گوار مجلس را ناجی گرفتاریمای گوناگون ایران ندیده و محیی این آب و خاک 
ندانسته» چندی موافق قانون عموم اول مجلس را توقیف نموده و در نوزدهم شوال که 


خواستیم افتتاح فرمائیم پاره‌ای موانع موجو بود که همه عقلای فوم تصویب نمودند که 


۹۹ داستان انقلاب 


هر گاه در آن مرنع شروع به انعقاد پارلمان می‌شد نتیجه‌ای جز سفک دماء و اتلاف 
تفوس نمی‌بخشید این بود که چندی به تدابیر عملیه آن موانم را مرتفع داشتیم تا امروز 
که مقتضی را موجود و مانع را مفقود دیدیم با نهایت اشتياق و میل قلبی بموجب صدور 
این دستخط مبارک موافق همان قانون اساسی بدون ذره‌ای که و نقصان امر به انعقاد 
پارلمان داده امر و مقرر فرمودیم یک عده از اشخاص عالم و مشروطه خواه که طرف 
اطمینان دولت و ملت باشند نظامنامه انتخابات را عاجلا آماده نموده و منتشر سازند و 
به‌محض اینکه نظامنامه انتخابات انتشار یافت شروع به انتخابات می‌شود و دوثلث 
منتخبین که حاضر شدند مجلس شورای ملی در بمارستان افتتاح خواهد شد.» 

اما وعده‌های محمدعلی شاه» بعد از آنهمه خلف وعده و نقض عمد در دوران 
کوتاه سلطنتش» دیگر کسی را فریب نمی‌داد و نیروهای مجاهدین گیلان و اصفان 
بی‌اعتنا به این وعده‌ها بطرف تهران حر کت کردند. قانون جدید انتخابات هنگامی 
انتشار یافت که نیروهای مجاهدین گیلان از قزوین بطرف کرج حرکت کرده و قوای 
سردار اسعد بختیاری وارد قم شده بودند. این نیروها در روز بیست و دوم تیرماه ۱۲۸۸ 
در غرب تهران به‌هم پیوستند و در جنگی که در قری بادامک شهریار بین آنها و قوای 
محمدعلو شاه دروگرفت قوای دولتی را شکست دادند. پس از شکست و هزیمت قوای 
محمدعلی شاه» مشروطه‌طلبان بطرف تهران حرکت کردند و سحر گاه روز بیست و سوم 
تیرماه ۱۲۸۸ از دروازه بهجتآباد وارد تهران شدند و مستقیماً بطزف میدان بهارستان 
حرکت کردند. نیروهای قزاق به فرماندهی لیاخوف تا عصر روز بیست و چمارم تیرماه 
در برایر مشروطه‌طلبان مقاومت می کردند ولی سرانجام دست از جنگ کشیدند و 
لیاخوف شخصاً در عمارت بهارستان به حضور سپبدار و سردار اسعد بختیاری رسید و 
عمن انسلیم تقاضای نامین جانی و خروج از ایرآنآنمود: 

محمدعلی شاه صبح روز بیست و پنجم تیرماه ۸ همراه عیال و اولاد خود به 
سفارت روس در زر گنده بهتده صد و تاتوافی فیلی دولتن روس و انگلیس پرچم هر 
دو دولت در بالای محل افامت وی به اهتزاز در آمد. در همین روز عده‌ای از فا رن 
مجلس که در تهران مائده بودند باتفاق جمعی از علما و شخصیت‌های مشروطه خواه در 
بهارستان اجتماع کرده و با حضور سپمدار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری یک 
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خلم محمدعلی شاه و انتخاب احمدمیرزا ولیعهد دوازده ساله را به سلطنت اعلام داشت: 
ررجون اوضاع و احوال حاضرةٌ مملکت ایران هعین و مسلم نمود که اعاده 
نظم و استقرار حقوق و اطمینان قلوب بدون تغییر سلطنت مقدور نخواهد بود و 
بادشاه سایق انزجار طبایع را درحق‌خودبهدرجهٌ کمال یافته و در سفارت محترم دولت 
بهیٌ روس به حمایت دولتین فخیمین انگلیس و روس پناهنده شده بالطبع شخص خود 
را از تخت و تاج ایران بی‌نصیب و مستعفی نموده؟ علهذا در غیاب مجلسین سنا و 
شورای ملی؛ مجلس عالی فوقالعاده‌ای برحسب ضرورت فوری روز جمعه ۲۷ 
جمادکا لاخر ۷ در طهران در عمارت بهارستان تشکیل یافت و اعلبحضرت 
قویشوکت اقدس سلطان احمدمیرزا ولیعهد دولت علیه را به سمت شاهنشاهی ایران 
منصوب و تیابت سلطنت را عجالتاً به حضرت مستطاب شرف عضدالملک تفویضص 
نمود که بعد از تشکیل پارلمان بنا به مادهٌ ۳۸ قانون اساسی در باب نبابت سلطنت 

موافق مقتضیات وقت قرار قطعی داده شود 

مجلس عالی که اداره امور کشور را بدست گرفته بود بعد از خلم محمدعلی شاه 
هیئت دولت جدیدی نعیین کرد که سپمدار تتکابنی وک سردار اسعد بختیاری 
وزیر داخله» ناصرالملک وزیر خارجه» مستوفی‌الممالک وزیر مالیه» فرمانفرما وزیر عدلیه» 
صنیعالدوله وزیر علوم و سردار منصور رشتی وزیر پست و تلگراف آن بودند. مجلس 
عالی همچنین یپد) خان ارمنی را به ریاست نظمیه و صمصام‌السلطنه بختیاری را به 
حکومت اصفمان منصوب کرد و حاج مهدیقلی خان مخبرالسلطنه برای والیگری 


۲- ناظم‌الاسلام کرمانی اسامی ۲۸ تن از اعضای مجلس عالی را در «تاریخ بیداری 
ایرانیان» به شرح زیر ثبت نموده است: صدرالعلما» (مجتپد آزادیخواه) - میرزا سیدمحمد امام‌زاده 
(سیدمحمد امامی که بمداً امام جمعه تبران شد) - سیدمحمد بیبمانی (پسر سیدعبدالله بیبمانی) - 
صنیم الدوله - وثوق‌الدوله - مستشارالدوله - حکیم‌الملک - حسینقلی نواب - میرزا محمد خراسانی - 
وحیدالملک شیبانی - حاج سیدنصرالله سادات اخوی - حاج محمدعلی تاجر - حاج سیدمحمد تاجر 
باار حشمت - مرتضی‌قلی خان بختیاری (فرزند صمصام‌السلطنه) - عمدالسلطان - میرزا علی‌محمد 
خان (علی‌محمد خان تربیت) میرزا سلیمان خان (سلیمان میکده) - نظام‌السلطان (خواحه‌نوری) - 
آفا میرزا غفار (غفار یگانه ممروف السکواء - مزال سلطان ‏ سس 

۳ 3 ِ ِ ۳ . ۳ 
(احمد قوام) - میرزایانس کسمائی - میرزا طاهر تنکابنی (نقل از روزشمار تاریخ ایران - تألیف 
دکتر باقر عاقلی. جلد اول. صفحهٌ ۰ ۰4 


آذربایجان از اروپا فرا خوانده شد. 

مجلس عالی سپس هیئتی را تعیین نمود تا در سفارت روس با شاه مخلوع 
ملاقات کرده از او بخواهند اولاً اجازه بدهد فرزندش احمد میرزا از سغارت خارج شده 
و برای احراز مقام سلطنت آماده گردد و انیا اموال و جواهرانی را که با خود برده و 
ی تفت 1۱1 
فروخته یا نزداين و آن گرو گذاشته بود و همچنین مبلغ هنگفتی از بانک روس ترض 
کرده و پرداخت آنرابه گردن دولت گذاشته بود. در آن روزها اشماری هم دربار 
محمدعلی شاه سروده شده و ورد زبانها بود که ازجمله معروف‌ترین آنها این چند بیت 
است: 
پبادشباغ شاه آه ندارد در دو جهان ملجاء و پناه ندارد 
چون همه در قید ظلم مانده گرفتار اک که این ملک بادشاه ندارد 
مات بگردد چون شاه صحنه شطرنج شاه که زور و زز و ماه ندارد 

مرحوم تقی‌زاده که بس از فتح تمران ازطرف آزادیخواهان» به تهران آمده و به 
فیت متخب مجلس عالی بای تفا ک رهبا سفازتین زوس و انگلیتی ره زود 
م ی کواد «اين هیست پس از اخبار به سغارتین به زر گنده رفتند» لکن ممدعلی شاه 
به‌عنوان اینکه همان وقت که تحصن اختیار کرده استعفا داده از پذیرفتن هیئت امتناع 
بیکرد. مب توس تقایقا انا شفارفن با وه دم نت کره هه راشای از 
زا تواطه محیت فرط به او تن درشیفاه وب تاه کر که از و1 
مرو بو بدهند که با ودب خارج برد و هروقت که بالم شد کی 1۳۰7۱ 
اگر این کار ممکن نیست پسر دیگرش محمدحسن هیرزا را به سلطنت بردارند. سفرا 
ابلا پیغام اولی را به هیئت ملی اصلا قبول نکردند که معنی نداشت پادشاهی را در 
ی 
هیئت مذاکره کد *لکن بلافاصله محمدعلی پشیهان اش وابه سترا گنت که کار 
است احمد میرزا را بدهد. البته جدا شدن پدر و مادر از پسریرای آنها بسیار سخت بود 
ده یار که ای رز کرد آرام نداشت و می‌خواست 
دربرود... شنیده شد یک روز سوار الاغی شده راه افتاد که پیش پدر و مادر برود و 
1 کاغذ به پدرش می‌فرستاد و 
تیف می‌خواست و پدرش نیز از سفارت جواب می‌فرستاد» البته بوسایل محرمانه و من 


۹۹ 


زمینه انقلاب 
یک مکتوب محمدعلی شاه را دیدم که گرفت بودند و آوردند و شروع می‌شد به عبارت 
رقربان روی تو احمد» و ختم شده بود به عبارت «قربان شکل تو احمد»...۳* 

تقی‌زاده در جای دیگری دربار؛ احولات محمدعلی شاه در دوران تحصن در 
سنارت روس و خصوصیات اخلاقی او می‌گوید «نسبت به محمدعلی شاه هم بمضی 
و عنان‌ها شد ولی عیب آن شخص بدبخت تنبا در مخالفت با مجلس ال نج بل 
معایب خیلی فاحش و مفاسد بسیار و بی‌عقلی‌ها و نادانی‌ها و اوهام و خرافات و هم 
اعمال بد و قبیح به افراط و طمع مالی بیش از اندازه و مصاحبین سفیه و ابله وفاسد وافسد 
بات که شرح آنمل در مه صفجه نگنجه و همان نقائص و فسادها بیشتر موب 
سرنگونی او شد... آن بدبخت خیلی هم پیرو خرافات و عقاید عوامانه بود. اعمال 
روزانه‌اش با استخاره انجام می‌شد و براک مبارزه با مجلس و تخریب آن هم استخاره 
کرده بود. وقتی وی در سفارت روس در زرگنده متحصن بود و ما برای عقد مقاوله‌نامه 
راجم به کار او آنجا می‌رفتيم روزی ایب آن سفارت بارانوفسکی گفت که این پادشاه 
سابق شما از صبح نا شام فال م گشاید و مقصودش همان استخاره بود.۱۰»۰۰* 

در مقاوله‌امه‌ایکه بین هینت مجلس عالی و محمدعلی شاه (مخلوع) بسته شد و 
موانم خروج او را از ایران از میان برداشت آمده است «محمدعلی میرزا باید تما 
مراتی رکه دز زد اوست به دولت تشلیتم تماب و دولت پس از تطبیق اب 
فپرست جواهر خانه آنچه زه که کم باشد به سلفرای دولتین اطلاع دهد و آنان از 
وا م۱ کجا رنه اکت. وشات سمل خرهند کرد 
کل با به هرتتم که باشه محضیل نمایدد وااگر قطعنای ید ازروز چمادهم 
جمادی‌الثانی فروخته شده باشد دولت بهای آنرا از مقرری سالیا؛ محمدعلی میرزا کسر 
خواهد کرد و اين در صورتی است که عین مال دستیاب نشود. محمدعلی میرزا باید 
جمیم اسناد مربوط به کید ایک با برد دیگران گزی گنفت به دولت سلمم 
نماید تا دولت به هر وسیله مناسب بداند آنها را بدست آورد. دولت پرداخت قروض 
بر یک تلیرداو بارش و رده هرادو 32ید 
کار وتان و شش عران و هشتتاد و پنجآدیناز می‌شود با مر" آن برعهده می‌گيرد. 


۳- خطابه آقای سیدحسن تفی‌ژاده در باشگاه مبرگان:۰۰ صفحات ۰۸۵-۸۲ 
6- خطابه آقای سید حسن تقی‌زاده در باشگاه مب رگان۰۰۰ صفحات ۰۵۷-۵۸ 


محمدعلی میرزا نیز جمیع املاک شخصی خود را با تمام اسناد مربوط به آن به دولت 
وا گذار می‌کند. دولت به او و خانوادهُ او به‌استثنای شاه و ولیعهد ( که مقرری جداگان 
دارند) سالانه صدهزار تومان وظیفه خواهد داد و اين وظیفه هر سه ماه جلو داده خواهد 
شد. پس از فوت محمدعلی میرزا بیست و پنج هزار تومان بین بازماند گان او جز شاء و 
ولیسید تقسیم خواهد شد و سهمی؛ هریک که بمیرند قطع خواهد گردید. پس از امضای 
این مقاوله نامه محمدعلی میرزا ظرف م4 ساعت خاک ایران را ترک خواهد کرد.» 

این مقاوله‌نامه که سفارتخانه‌های روس و انگلیس اجرای آثرا تضمین کرده بودند 
به زبان فرانسه میم شده بود. محمدعلی شاه و اعضای خانواد؛ او پس از امضای این 
مقاوله‌نامه» درحالیکه صد و بیست قزاق ایرانی و چند سوار روسی و هندی و همچنین 
نمایند گان سفارتین روس و انگلیس آنبا را همراهی می‌کردند از تهران عازم بندرانزلی 
شدند و روز هفتم مپرماه سال ۱۲۸۸ با یک کشتی روسی ایران را تک گفتند. 


وت وت و ریت ات ۷۳ 
انجامید یک داد گاه انقلابی برای محا کمه همکاران و طرفداران شاه مخلوع تشکیل شد. 
این داد گاه که شیخ ابراهیم زنجانی» اعتلالملک» میرزا محمدعلی تبریزی» جعفرقلی 
خان سردار بهادر بختیاری» محمد نجات» سید محمد امام‌زاده» وحیدالملک شیبانی و 
یمین نظام غفاری در آن عضویت داشتند عده‌ای از اکسانی را که در دوران استبداد صفیر 
با محمدعلی شاه همکاری کرده بودند محا کمه و محکرم به اعدام زگرد ممم‌ترین و پر 
سروصداترین محاکمه‌ای که در این داد گاه صورت کت محاکمه شیخ فضل‌الله نوری 
بود. 

درباره زند گی و جریان محاکمه و اعدام مرحوم شیخ فضل‌الله نوری کتاب‌ها و 
مقالات متعددیء بخصوص در سالمهای بعد از اتقلاب» نوشته شده است» ولی چون 
ممکن است شائب؛ قضاوت یکطرفه دربارة شیخ در میان باشد» من ترجیح می‌دهم 
نوشته‌ای را درباره شیخ فصل‌الله نوری که در سالمهای فبل از انقلاب منتشر شده است در 
متس ثم ل کنم. نویستده دکتر محمداصمامیل رضوانی ات کر با هار کنر از 
درباره انقلاب مشروطیت ایران مطالبی تمل سد. در همین کتاب که در سال ۱۳:۵ 
چاپ شده است درباره‌محا کمه واعدام شیخ فضل‌الله ثوری می‌خوانیم: 

«اعدام شیخ فضل‌الله نوری ا گر بزر گترین حادثه در تاریخ مشروطیت نباشد 





عنلم‌تزین ژاقعایة اسب که دز تاریخ روحانیت روک داده است... شیخ فضل‌الله مقام 
اجتهاد داشت و این مقام بر همه کس مسلم بود. بطرری که حتی سرسخت‌ترین دشمنان 
۳ ور نکن رکنید و جتی بسمارک اد ۳ ۳۰۳۰1 
طباطبائی و امثال آن دو برتر می‌دانستند. در بحبوحه اثقلاب مشروطیت آنچه امکان 
داشت به این پیرمرد به دروغ یا راست تهمت و افترا زدند» اما هیچکس منکر مقام علمی 
ارت 

این مرد دلیر که سالمهای آخر عمر او پر است از ماجراهای مهیب» برخلاف 
دیگران در خانه نشست و بااینکه به او پیشناد شد به یکی از سفارتخانه‌ها پناه ببرد 
نبذیرفت و این کار را دون مقام علمی خود دانست... روز دوازدهم رجب (هشتم مرداد ماه 
۱۲۸۸ شمسی) جمعی به خانه او ريختند و با درشکه به میدان توپخانه بردند و در یکی 
از اطاقها زندانی نمودند. آگاه محکمه‌ای ساختگی تشکیل داده او را محکوم به اعدام 
کردند.» 

و کی تیش شد.نا موقتی که دام گت تام عاعات با 
بردباری و خونسردی و متانت گذراند و ضعف نفس از خود نشان نداده و راه عجز و ناله 
و توسل به اين و آن در پیش نگرفت» وقتی حکم اعدام او قرائت شد گفت «اینم 
(یعنی قاضیان) در روز قيامت آیا جواب مرا خواهند داد؟ نه من مرتجم بودم و نه 
سیدعبدالله و سیدمحمد مشروطه خواه» وا مرا کر یرواد دزم من رد 
آنان موضوع ارتجاع و مشروطیت در میان نبود»: 

رداری که می‌بایست شیخ بالای آن برود در همان میدان توپخانه نزدیک زندان 
او برپا شده بود. محکوم فاصلهٌ بین زندان و دار را با قدمهای محکم پیمود و با وجود 
کبر سن و پیرک سستی و ضعف نشان نداد. چون به پای دار رسید این شعر را بر زبان 
آورد: 
اک بار گران بودیم رفتیم اگر نام پربان بودیم رفتیم 

«سپس روک به مأمورین کرده و گنفت «مأموریت خود را انجام دهید». آنان 
بی‌دزنگ عمامه را از سر و عبا را از دوشش برداشتند. طناب را به گردنش انداختند و او 
را بالا کشیدند. جان دادن او بیش از نیم دقیقه طول نکشید و جنازه او بیش از ده دقیقه 
بالای دار نماند. 

«اعدام شیخ نضل‌الله دی بت که بتران ازنگشت صحت بر روی آن نماد. 


۱۰۲ داستان انقلاب 
اما چه باید کرد در اجتماعی که ون خواهانی امثال سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین و 
میرزل انگ رسان صوراسرافیل و غیره در بی‌گناهی محض و به دردنا کترین صورت و 
بدون محاکمه اعدام می‌شوند و شیخ فضل‌الله که زمام حکومت شرعی بلامنازع در 
دست اوست دم برئمی آورد خود نیز نباید سرئوشتی بمتر از این داشته باشد. 

«اعدام شیخ اگرچه ما تاسف جمع کثیری گردله راما این تعیب راداو 
تمام روحانیونی را که هنوز در آشکار و نهان از مشروطه و مشروطه خواه بد می گفتند 
وحشت‌زده ساخت. چنانکه در خانه نشستند و دم فرو بستند. حتی عده‌ای تلگراف تشکر 
به سران مشروطه فرستادند و شاید منظور از اعدام شیخ حصول چنین نتیجه‌ای بود وال 
مردمی که عین‌الدوله را بخشیدند و در کابینه‌های بعدی وزیر کردند و برای محمدعلی 
شاه تا پایان عمر سالیانه صدهزار تومان مقرری تعیین نمودند و پسر او را به پادشاهی 
برگزیدندنم‌بایست شیخ فضلالله را اعدام نمایند. شیخ قضلالله ه رکه بود و هرچه بو 
گناهش بیش از عین‌الدوله نبود» به‌ویژه که در آغاز انقلاب با آزادیخواهان همراه و 
همگام شدو از تهراط هرت نمود و اگر رقبای وی او را از خود نمی‌زاندند شاید این 
همکاری تا آخر ادامه می‌یافت...».:: 

اعدا شیخ فضل‌الله نوری را در منابع مختلف به اختلاف و رقابت بین خود علما 
و مخصوصاً اختلاف شیخ با سیدعبدالله بهیانی نسبت داد‌اند» علی‌الخصوص که رئیس 
داد گاهی که شیخ را به اعدام محکوم کرد» شیخ ابراهیم زنجانی از نزدیکان و پیروان 
سیدعبدالله بهبهانی بود. نویسنده در جلسه‌ای با حضور همین آقای دکتر رضوانی» این 
موضوع را از مرحوم سیدجعفر بهبهانی (نوهٌ مرحوم سیدعبدالله بهبهانی) استفسار 
کردیم. بر و) سم جعفر بهیمانی از قول پدرشان (آیت‌الله مرخوم سیدمتتمد بنیهانی) 
نقل کرد که «پدرم (مرحوم سیدعیدالله بهمهانی) در جریان محا کمه و اعدام مرحوم 
شیخ فضل‌الله از تبعید گاه خود به تهران مراجعت نکرده و در جریان این واقعه نبود. 
قضی؛ محا کمه و اعدام شیخ را در راه تهران به او اطلاع دادند» و وقتی وارد تهران شدند 
اولین نی که با تصبانیت و پرخاشن به س (سیدامت مد بیبان) کی 
«محمد تو بودی و با شیخ فضل‌الله این معامله را کردند ؟». 


۵- انقلاب مشروطیت رات اقلم[درکتر محتداسماعل رخوانی. ۰ مفتات ۲۰ 


زمینه انقلاب ۱۰۳ 


بان با کید ین مطلبر با می‌گفت کومرجوم سید 
ار رابطی با شب محا کم و اعدام بیج تلا نداشت» بلکه تا 
آخر عمر هم از اين بابت افسرده وغمگین بود و اعدام شیخ را با درجه اجتماد و مقام 
ره داشت ضربهٌ جبران ناپذیری برای تمام روحائیت می‌دانست. سید جعفر بهبمانی 
رک شتابزده و اعدام شیخ فضل‌الله نوری را کار همان کسانی می‌دانست که کمتر از 
یک سال پس از اعدام شیخ» خود آیت‌الله سیدعبدالله بهبهانی را هم ترور کردند. 


و وی شا درست دوسال بعد آزخلم از مقام سلطنت» دوز بمسب رد ۳۰۰ 
تیرماه ۰ با لباس مبدل از مرز گرگان وارد ایران شد و به جمم آوری قوا برای فتح 
تهران و احراز مقام ول پرداحت. با زگشت محمدعلی شاه به ایران با تمهید مقدمات 
فبلی و تحریک و تشویق دولت روسیه تزاری بود: زیرا روسها استقرار حکومت مشروطه 
را در ایران با منافع کاب دی وافمام مجلس درا استخدام مه را 
آمریکائی برای اصلاح امور مالیه ایران و انتخاب ناصرالملک رجل طرفدار انگلیس 
به‌عنوان نایب‌السلطنه آنها را به خشم آورده بود. با ورود محمدعلی شاه به ایران برادرانش 
شماع‌السلطنه و سالارالدوله نیز هریک سپاهی گرد آورده و اولی از مازندران و دومی از 
کرمانشاهان بطرف تهران حرکت کردند. محمدعلی شاه طی تلگرافی به‌عنوان سپمدار 
تنکابنی رئیس‌الوزرا* نسبت به وی ابراز اعتماد کرده و او را در مقام خود تثبیت نمود» 
ول ملس آسپهدار و از رئیس‌الوزرائی معزول و صمصام‌لسلطنه بختباری را به‌عنوان 
رئیسالوزراء ب رگزید. 

بعد از انتخاب صمصام‌السلطنه به سمت رئیس‌الوزراء» مجلس شورای ملی قانونی 
دربارة؟ دستگیری و مجازات محمدعلی میرزا و شعا ع‌السلطنه و سالارالدوله تصویب کرد و 
از طرف دولت اعلانی به این شرح انتشار یافت که «به تاریخ چهارم شعبان ۱۳۲۹ 
برحسب رای مقدس مجلس اعلان می‌شود کسانی که محمدعلی میرزا را اعدام یا 
دستگیر نمایند یکصد هزار تومان به آنما سمایزه دادم می‌شود؛ کشانی رکه شا عالسناطنه را 
اعدام یا دستکیر نمایند بیست و پنج هزار تومان به آنما داده می‌شود. کسانی که 
سالارلدوله را اعدام با و بتجاهزا ترا هن ای می‌شود 9 نع 
اخطار می‌شود که اگر داوطلبان خدمات مزبور بعد از انجام خدمت کشته شوند 


مبلغ‌های فوق‌الذ کر به ورثه آنما داده خواهد شد و اين مبلغ در خزان دولت موجود است 


۳ داستان انقلاب 
و بعد از انجام خدمت نقد به نها پرداخته می‌شود». 

صمصام‌السلطنه که علاوه بر ریاست دولت مقام وزارت جنگ را هم برعهده 
گرفته بود بلافاصله به تجهیز قوا برای جنگ با محمدعلی میرزا و برادران او پرداخت. در 
اولس جنگ بین قرای دولتی و نیروهای طرفدار محمدعلی میرزا که در مرداد ماه ۱۷۹۰ 
در فیروز کوه رخ داد قوای دولتی که سواران بختیاری هم در میان آنها بودند پیروز شد و 
نیروهای طرفدار محمدعلی میرژا پس از کشته شدن فرمانده خود رشیدالساطان پا بفرار 
گذاشتتد در دومس نگ ۳ نیروهای دولتی و قوای ارشدالدوله که از طرف ورامین به 
تچران نزدیک می‌شدند ارشدالدوله به اسارت در آمد و نیروهای تحت فرمان او هم اسیر یا 
متواری شدند. در شهریور و مهر ۱۲۹۰ نیز در دو جنگ دیگر که بین ثیروهای دولتی و 
قوای شعاع‌السلطنه و سالارالدوله در گرفت هر دو آنها شکست خورده و پا به‌فرار گذاشتند 
و محمدعلی میرزا هم که تلاش خود را بی‌فایده دید از همان راهمی که آمده بود 
باز گشت. 


۵ 


ِ ِا .2 
تجاوزات روس و انگلیس به ایران 
و حوادثی که به کودتای ۱۲۹۹ انجامید 


روسپا پس از شکست تلاش محمدعلی میرزا برای تصاحب تاج و تخت ایران 
بهانه جوئی‌های تزا آغاز کردند. بدنبال اقدام مورگان شوستر مستشار مالی آمریکا در 
ایران برای ضبط دارائی شعاع‌السلطنه برادر محمدعلی میرزا که برای با زگشت او به 
سلطنت فعالیت کرده بود» روسما به این عنوان که شماعالتسلطنه به بانک روس مقروض 
است ژاندارم‌های مالیه را به وسیله مأموران مسلح خود توقیف کردند. شوستر که با 
عنوان خزانه‌دار کل از اختیارات وسیعی برخوردار بود سرسختی به خرج داد و روز بعد 
تعداد بیشتری ژاندارم برای توقیف اموال شعاعالسلطنه فرستاد که درنتیجه کار به زد و 
خورد و تیراندازی کشید. روسبا طی اولتیمانرم شدیداللحنی به دولت ایران خراعان 
اخزاج مورگان شوستر آمریکائی از ایران و کسب موافقت قبلی دولتین روس و انگلیس 
برای استخدام اتباع خارجی در ایران شدند» ولی مجلس بهاتفاق آراء اولیتمانوم دولت 
روسیه را رد کرد و روسما به اين بهانه نیروهای تازه‌ای وارد ایران کردند. 

مردم تبریز یکبار دیگر مردانه قد علم کردند و این‌بار تحت فرمان مجتهد بزرگ 
آذربایجان حاج میرزا علی خان ثقهالاسلام تبریزی به نبرد با مهاجمان بیگانه پرداختند. 
احمد کسروی شرح روز بروز این نبرد و مقاومت دلیرآنه را درکتاث «تایخ هجره شالا 


آذربایجان» به رشته نحریر در آورده که به ثقل چند سطر از یادداشت‌های مربوط به چند 


روز اکتفا می‌کنیم: 


٩‏ ذیه :۱۳۲ (۲۹ آذر ۱۲۹۰ شمسب)- ...هزکس می‌خواست عیرت 


و مردانگی را تماشا کند می‌بایست در این روز به تبریز آید. سراسر شهر شوریده و 
مجاهدان می‌کشتند و کشته می‌شدند و گام به‌گام پیش می‌رفتند. روسیان ا گر یکی 
می‌کشتنده ده تن و بیست تن کشته می‌شدند. 

۰ ذیححه «سیام آذر)- هنوز آفتاب درنیامده جنگ آغاز گردید. 
توبها از باغ شمال و از ارک غرنبیدن گرفته تفنگها به شراشر برخاست. امروز 
سختی جنگ در مارالان بود. روسیان در این کوی در خانهها از کشتار و تاراج دریغ 
نمی‌کردند و به هر خان‌ای درمی آبدند زن و مود وابرگا و کوج را زنده 
نمی گذاردند و سیاری را در تنور انداخته و نفت ريخته و آتش می‌زدند... 

اول محرم ۱۳۳۰ (یکم دیماه) - همچنان از آغاز روز جنگ درگرفت. تویها 
از باغ شمال و از ارک به غرش درآمدند. بحیاری از مردم در آن سرمای زمستان 
خانه‌های خود را رها کرده به جاهای دیگر می گریختند. نان در شهر کمیاب و مردم 
از این‌باره نیز در سختی بودند. امروز مجاهدان به باغ شمال نزدیکتر بودند و فشار 
یشتری آوردند... 

جنگ مجاهدان تبریز با سالداتهای دوسی تا روز پنجم دیماه ۱۲۹۰ (پنجم محرم 
۰ ادامه داشت» ولی در این روز با ورود قوای کمکی روس به تبریز و کشته شدن 
+ زیادی از مجاهدین روسباپرآشهر مسلط شدند وا یه تعقیب و توتیش وا 11 
آزادیخواهان پرداختند. روژ دهم دیماه که مصادف با عاشورا بود برای اعدام هشت تن از 
آزادیخواهان که ثقه‌الاسلام ره مذهبی محبوب مردم در راس آنما قرار داشت» درنظر 
گرفته شد. احمد کسروی صحنه تکان‌دهنده به دار کشیدن این آزادگان را که جوان 
شانزده ساله‌ای هم در میان آنان بوده است چنین توصیف می کند: 

«هنگای؛ دلگداز سختی می‌بود. یک دسته مردان غیرتمندی را دشمنان بگاه در 
شهر خودشان به گناه آزادیخواهی بدار هوکش ند و ۳ نبود بداد ایشان برسد. مگ 
سیاه یکسو و غم درماند گی زکكِ ۳ تک خدا میداند چه دل سوخته‌ای در آن ساعت 
می‌داشتند.» 

«نقه‌الاسلام به همگی دل می‌داد و از هراس و غم ایشان می کاست. شیخ سلیم 
بی‌تابی‌ها می‌نمود. نقهالاسلام گفت این بی‌تابی بهر چیست ؟ مارا چه بهتر که در چنین 
روژی در دست دشمنان دین کشته شویم. قدیر (پسر شانزده ساله علی مسیو مجاهد 
معروف) همچون بجد می‌لرزید» لیکن حسن برادر بزررگترش پروا نمی‌نمود. شادروان 
نقه‌الاسلام به ایشان نیز دلداری داده و می گفت «رنج عادو دفیقه بیش ننست. پس از ان 





به یکیاد خوش و آسوده خواهیم بود». 
ون خوا تند دار زنند نخست شیخ سلیم را خواندند. بیچاره خواست سخنی 
۰ ۰ شاد 1 
گرد انس دژخوی روسی سیلی برویش زده خاموشش گردانید. دژخیمان ریسمان به 
گردنش اند ۶ وزکرستی را از زیر پایش کشیدند. دوم نوبت ثقه‌الاسلام بود. شادروان 
نان بی‌پروا ایستاده دو رکعت نماز خواند و بالای کرسی رفت. سوم ضیاءلعلماء را 


خواندند» شادروان از جوانی تن به مرگ نمی‌داد و به روسی با افسر سخن آغاز کرده 
رت رما چه گناه کردهایم ؟ آیا کوشیدن در زاه کشور خود گناه است؟ دژخیمان 
رست‌های او را از پشت بستند و با زور در بالای کرسی‌اش بردند. چهارم صادق‌الملک را 
خواندند. پنجم آقا محمدابراهیم را پیش آوردند. او با پای خود بالای ۳۳ رفت و 
رسمان زا به گردن انداخت. ششم دائی ضیاءلملک» آن پیرمرد را پیش خواندند. هفتم 
٩‏ :وان دلیر بالای کزسی با صدای بلند داد زد «زنده‌باد ایران. زنده‌باد 
مشروط!». پس از همه نوبت قدیر پسر شانزده ساله رسید و او را نیز بالای کرسی برده 
ریسیان به گردنش انداختند.» 

«روسیان برای آنکه دژخویی خود را انیک نشان دهند باری آن نکردند چشمان 
ایشان را ببندنه و یا چون یکی را می‌آویزند و بالای دار دسیت و پا می‌زند دیگران را دور 
نگاه دارند. برادر را روبروی چشم برادر بدار کشیدند. چنانکه از پیکره‌ها پیداست 
یا انا را چتان نینداخته‌اند که زود آسوده گرداند» بیشترشان تا دقیقه‌ها 
گرفتار شکنج؛ جان کندن بوده‌اند...»** 

نغه‌الاسلام و سایر آزادگان تبریز روزی بر سر دار رفتند که تمران نسلیم 
اولیتمانوم روسما شده و بدستور اصرالملک (نایب‌السلطنه) مجلس را بسته و بر در آن 
تفل زده بودند. ناصرالملک پس از انحلال مجلس در اجرای اولیتماتوم روسما به خدمت 
مررگان شوستر و هیئت مستشاران آمریکائی در ایران خاتمه داد و به دستگیری و تبعید 
آزادبخواهان پرداخت. چندی بعد صمصام‌السلطنه از ریاست دولت استعفا داد و میرزا 
بحمدعلی خان علاءلسلطنه که ازطرف ناصرالملک به رئیس‌الوزرائی انتخاب شده بود» 
عین‌الدوله مخالف سرسخت مشروطه را در دوران استبداد» به‌عنوان وزیر داخله مأمور انجام 


سومین دور مجلس شورای ملی نمود. 


1- تاریخ هیجده‌سالهٌ آذربایحان. وشتهٌ احمد ی. جلداول صفحات ۰۳۱۰-۳۱۸ 
شم اسب رز 9 و 


داستان انقلاب 


۳[ __«(( هب 
شاه و ۲ قانوز ۲ ام زر را 
احمدشاه فاجار که .۰ سن نونی رسیده بود روز سی‌ام نیر ۱۳۰۹۳ تاجگذاری 
۰ 7 د ین , 
کرد و یک هفته پس از تاج ری او جنگ اول جهانی"اغاز شد. مستوف, الممالک که 
از طرف احمدشاه به رئیسر ابرزرالی انتخاب شده بود از احمددشاه خواستت.بی‌طرفی ایزان 
را در جنگ اعلام نما و احمدشاه روز نمم ابان ۳ ی فرمانی:به سرح زیر بیطرفی 
2 
ایران را در جنگ اعلام 2« .د: 
نظر به اسکه در این اوقات «تاسقانه سین دول ارو لاثره جنگ مشتعل است 
و ممکن است این محاربه به حدرد بالک ,طا تزدابگ سود و نظر به اینکه روابط 


ودادیه ما بجمدالله با دول هتخاضم:زفرار (بت برای اینکه عموم اهالی از تیات 
مقدس؛ ما در حفظ و صیائت این روابط حسه بر «-جاربه مطلع باشند امر 
و مقرز می‌فرمائيم که جناب مستطاب 2 7 نبیر دستور معظم 
مستوفی| نممالک رئسالوزراء و وزیر داخله فرمان دا ترداعرهایان و حکام 


و مامورین دولت ابلاغ دارند که دولت مازدر این موقع مسلک بی‌طرتی را اتناذ و 
روابط دوستانهٌ خود را با دول متخاصمه کماکان حفظ و صیانت می‌نماید و بدیر 
لحاظ مامورین دولت را باید متوجه نمائید که نباید وجهاًمن‌الوج:: براً و بحراً کیک 
به همراهی و با ضدیت هر یک از دول متخاصمه نمزده اسلحه و ادوات ک برای 
هر یک از طرفین تذارک یا حمل کنند و بایّد از طرفداری با هرکدام از درل 
عتحاربه برهیز و احتراز نمود» مسلک بی‌طرفی دولت متبوعه خود را کاعلاً رعایت 
نمایند و در تکمیلمحفظ بی‌طرفی و صانت روابط حسنه باز آنجه هیئت دولت ما 
مصلحت بداند به‌عرض برسد تا در اجرای مقررات آن امر ملو کانه شرف صدور 

خواهد یافت. ۲ دا لحجه لحرام ۱۳۳۲ 
اما دیب از دو ماه از صدور این فرمان نگذشته بود که نیروهای عثمانی وارد 
خاک ابران شدند و ارومه و نبریز را به‌تصرف خود درآوردند» متعاقب تجاوز نیروهای 
عثمانی به خاک ایران روسما هم به ایران لشکر کشی کردند و"؛رنتیجه کتک وک دا 
اوائل بین هه سل ,۱۲۹۲,بین قوای روس و عشعانی در گرفت؛ تروهای عسعانی 
شیکست خوردند و قسمت اعظم آذربایجان نحت اشغال روسما درآهد. متعاقت اشنال 
آذربایجان مستوفی‌الممالک از ریاست دولت استعفا کرد و مجلس شورای ملی بهاتناق 
آراء به رئ الوزرائی مشیرالدوله اظهار تمایل کرد. کابین؛ مد برالدوله فقط پنجاه روز دوام 
آورد و وزیران مختار روس و انگلیس احمدشاه را وادار کردند فرمان رئیس‌الوزرائی 
سعدالدوله را صادر نماید. پس از صدور این فرمان شغیر عشمانی و وزیر متتار آلمان 


۱۰۹ 
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6 وله قمودفه و مجاسن شورای ملی به رئیسالوزرانی 
۰ 3 و ۱ ۰ 
وله صدراعظم استیداد رای داد. کاب عیل ردو قامدواه تساوزد و 


مستونی‌لممالک مجددا به رئیس‌الوزرائی بر گزیده شد 

نشار رورانزوف روسما به دولت ایران و پیشروی آنما بطرف پایتخت موجب 
مماجرت عده‌ای از نمابند گان از تهران و تعطیل مجلس شد. احمدشاه درصدد انتقال 
پاینخت از تهران به اصفهان بر آمد» ولی وزیران خدار روش و انگلیس او را از اجرای این 
که بازداشتند و قوای روس که به دروازه تهران رسیده بودند به قزوین مراجمت 
کردند. مستوفی‌الممالک در اول دیماه سال 4 از رئیس‌الوزرانی استعفا کرد و 
عبدالحسین میرزا فرمانفرما به جانشینی او منصوب .۰ رلی فرمانفرما هم روز دهم اسخند 
مبان سال بعلت مداخلات روزانزون روسما در امور بران استحفا داد و احمدشاه» 
رای ان سپبدار تتکابنی را با لقب سپ‌سالار به رئیسالوزراتی بر‌گزید, 

ممربان با این تییر و تحول در تهران نیروهای انگلیسی وارد جنوب شدند و ب 
پیشروی آنا در صفحات جنوب؛ ایران عملاً تحت اشغال قوای سه کشور بیگانه قرار 
کر روسبا قسمت شرقی آذربایجان و گیلان و مناطق وسیمی را که شامل قسمت 
اعظلم استان م رکزی کنونی و قم و کاشان و نظنز و بخشی از استان اصفمان می‌شد 
اشنال کرده بودند و عثمانی‌ها آذربایجان غربی و کردستان و کرمانشاه و همدان و 
بروجرد را تحت سلطهٌ خود گرفته بودند. حکومت مر کزی عملاً تابم و مجری سیاست 
روس وانگلیس یعنی متفقین آنروز بود و عده‌ای از مباجرین هم در کرمانشاه حکومت 
مستلی تشکیل داده و خود را تحت حمایت متحدین آنروز یعنی آلمان و عثمانی قرار 
داده بودند. ریاست حکومت کرمانشاه را رضاقلی خان نظام‌السلطنه مافی به‌عهده داشت و 
میرزا حسین خان ادیب‌السلطنه در سمت وزیر داخله و سیدحسن مدرس در سمت وزیر 
عدلیه از اعضای آن بودند. جمعی از ایرانیان هم تحت ریاست سید حسن نقی‌زاده 
کمیته‌ای بنام کمیته ایران آزاد در برلن تشکیل داده و از حکرمت نظام‌السلطنه پشتیبانی 
می‌کردند. 

در مرداد ماه سال ۱۲۹۵ بدنبال پیشروک نیروهای عثمانی بطرف فزوین» 
سپم‌سالاز تتکابنی از ریاست وزراء بر کنار شد و میرزا حسن خان وثوق‌الدوله به جانشینی 
وی انتخاب گردید. وثوق‌الدوله در خرداد ماه سال ۱۲۹۲ از کار کناره گیری کرد و طی 
ی تال بعد از آن به ترتیب هل سانه» عیی الدوله» مسترفی‌الممالک و صمعتام لسلط 


به رئیس الوزرائی منصوب شدند و حکومت هیچیک از آنها بیش از چند ماه دوام نیاورد. 
طی همین یک سال بلشویکما قدرت را در روسیه بدست گرفتند ونیروهای روسیه از 
ایران عقب‌نشینی کر دند. تخلیه ایران از نیروهای روسیه با فعالیت‌های کميته ایران آزاد 
در برلن و مراجمات رسای این کمیته به دولت آلمان بی‌ارتباط نبود و آلمانیها که فکر 
می‌کردند به کمک اعضای این کمیته در ایران صاحب نفوذ خواهند شد» در قرارداد 
متار که جنگ با روسیه (قرارداد برست لیتونسک) ماده‌ای گنجانیدند که بموجب آن 
روسما مکلف به تخلیه ایران زگردید ند 

همرمان با تخلیه ایران از نیروهای روسیه» وثوق‌الدوله مجدداً به رئیس الوزرائی 
انتخاب شد. دو ماه بعد از تشکیل کابین" جدید وثوق‌الدوله جنگ بین‌المللی اول با 
شکست متحدین پایان یافت و نیروهای عثمانی نیز خاک ایران را تخلیه کی الم 
ایران از سربازان روس و عشمانی با تقویت نیروهای انگلیسی در ایران و گسترش دامن؛ 
عملیات آنها تا شمال کشور همراه بود و انگلیسیا که می‌خواستند ایران را بدون رقیب 
و مزاحم دیگری در اختیار خود بگیرند با امضای قرارداد جدیدی یا دولت وثرق‌الدول 
قشون و مالیه ایران را تحت کنترل خود درآوردند. انگلیسیپا پس از امضای این قرارداد» 
که به قرارداد ۱٩۱٩‏ معروف شده است» بدون اینکه منتظر تصویب آن از طرف مجلس 
شورای ملی بشوند» مفاد آنرا به موقع اجرا گذاشتند و یک هیثت نظامی و یک هیلت 
مالی به ایران رستادند» ولی انتشار خبر امضای این قرارداد که ابتدا محرمانه نگاه داشته 
شده بود با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد. 

قرارداد ۱۱۱۶ ایران و انگلیس در خارج ازایران نیز نوعی قرارداد 
تحت‌الحمایگی تلقی شد و مورد انتقاد قرار گرفت. از متحدین انگلستان در جنگ اول 
جمانی» آمریکا بشدت به این قرارداد اعتراض کرد و اين نخستین اختلاف جدی بین 
اک و آمریکا در ایران بود که با اختلافات دیگری دربار؟ کسب امتیاز استخراج 
نفت ایران از طرف کمپانیای آمریکائی در سالمای بعد تشدید گردید. 


از نتایج قرارداد ۱٩۱٩‏ ایران و انگلیس قیاع شیخ محمد خیابانی در آذربایجان و 
نهضت جنگل در گیلان بود. قیام خیابانی را برخی از مورخین به‌عنوان یک قیام 
نجزیه‌طلبانه محکوم کرده‌اند و شرح مفصل داستان این قیام در «تاریخ هیجده سا 
آذربایجان» کسروی هم تحدی مپین این مطلب است که خیابانی سودای حکومت در 


زمینه انقلاب ۱۱۱ 


دست نخواهد یافت مقدمات فرمانروائی بر آذربایجان را فراهم می‌آورد. ولی یکی از 
همقطاران و همرزمان خیابانی بنام حاج محمدعلی آقا بادامچی در شرح حال شیخ 
رحمد خیابانی که در سال ۱۳۰ از طرف موس ایرانشهر در برلین چاپ شده این ادعا 
را رد کرده و می‌نویسد «دمکراتما و قائد و لیدر محبوبشان (خیابانی) غیر از وطن‌پرستی 
و حفظ عظمت ایران و تأمین آزادی و تحکیم قانون اساسی نظر دیگری نداشته و لعنت 
بی‌پزستند به آنائیکه از ره اغراض فاسده یا به جهت عدم بصیرت و اطلاع دمکراتجا را 
آشوب طلب نامیده با به اینها تهمت تجزیه آذربایجان را از ایران بزنند».۲* آقای بادامچی 
سرت اصولاً انعقاد قرارداد ۱۹۱٩‏ یکی از عوامل اصلی فیام خیابانی بود و از روزنامه 
تجدد که به مدیریت مرحرم خیابانی در تبریز منتشر می‌شد این جمله را نقل می‌کند که 
پس از امضای قرارداد نوشته بود «مادامی که اين قرارداد از تصویب مجلس نگذشته ما آنرا 
بیش از یک ورق پاره چیز علیحده نمی‌دانيم و ترتیب اثری به آن نمی‌دهیم.» 

همزمان با قیام شیخ محمد خیابانی در آذربایجان» که در فروردین ماه سال 
۱ در تبریز آغاز شد» میرزاکرچک خان جنگلی هم» که در جوانی طلبه بود و در 
گرومی بنام راتحاد اسلام» فعالیت م یکرد» حزبی بنام کال تک داده و با افراد 
8ب کی از گیلان مسلط شده بود. در ماه مه سال ۱٩۲۰‏ (اردیبهشت 
- خرداد ۹ نیروهای شوروی در تعقیب نیروهای ضد انتلابی که با کمک 
لکلا 8 و وروی می جنگدند از طریق دریا و تخشکی ورد گیلان شند و 
قسمت اعظم این ایالت را به تصرف خود درآوردند. میرزا کوچک خان هم تحت‌تأثیر 
القائات یکی از یاران خود بنام احسان‌الله خان» که عقاید کمونیستی داشت» یک کمیته 
رانقلاب سرخ» تشکیل داد و پس از تصرف رشت تشکیل حکومت جمموری 
سوسیالیستی گیلان را اعلام داشت. کمیته انقلاب سرخ روز ۱۸ خرداد سال ۱۲۹۹ 
صورت اعشای حکومت جمپوری سوسیالیستی گیلان را که عناوین آنها مانند حکومت 
شوروی «کمیسر» بود منتشر کرد و خود میرزا کوچک خان هم این اعلامیه را به‌عنوان 
راک واکمیسر حنک» امضا نمود. 


۷- شرح حال و اقدامات شیخ محمد خیابانی- از انتخارات ایرانشپر. چاپ ۱۳۰6 برلین: 


صفحه ۰۳۳ 


در اوائل تیرماه ۱۲۹۹ شیخ محمد خیابانی بر تبریز مسلط شد و عین‌الدوله والی 
اعراف مروکر 1 وادار به ترک شهر نمود. وثوق‌الدوله که از هر طرف تحت فشار قرار 
گرفته ودزرکار خود درمانده ود تاسار وکا وکا و و روز هفتم تیرماه میرزا 
حسن خان مشیرالدوله به جانغینی وی بر گزیده شدم مشیرالدوله طی اعلامیه‌ای که پس از 
معرفی کابین؛ خود منتشر کرد قرارداد ۱٩۱۶‏ را بحال تعلیق در آورد و لنو یا تنفیذ آنرا 
به تشکیل مجلس شورای ملی و رای مجلس موکول نمود. 

دوران زمامداری مشیرالدوله بیش از چمارماه بطول نینجامید» ولی در همین مدت 
کوناه نیروهای دولتی تبریز و رشت را به تصرف خود درآوردند» خیابانی به قتل رسید 
ومیرزا کوچک خان به جنگل پناهنده شد. مرحوم ملک‌الشعراء بهار در کتاب «تاریخ 
احزاب سیاسی ایران» پس از اشاره به سوابق خیابانی و اینکه او از و کلای دوره دوم 
مجلس و متمایل به دمکرات و رفقایش همه دمکراتهای معروف تبریز بودند به شرح 
چگونگی شکست قیام خیابانی و کشته شدن او پس از قریب شش ماه حکومت بر 
آذربایجان پرداخته و می‌نویسد «مشیرالدوله» مخبرالسلطنه هدایت را به ایالت و 
(استانداری) آذربایجان که آنروزها «آزادی‌ستان» نام یافته بود بر گماشت. مشارالیه 
چون خود دمکرات برد می‌دانست با دمکراتها چگونه باید معامله کرد. بنابراین مونق 
شد جای خود را گرم کند و مثل عین‌الدوله از ساعت اول زیر پایش را جارو نکنند... 
پس از آن به منت دسته‌ای فزاقه بر حزب قیامیون تاخته و کار خیابانی را بساخت و 
نعش او را که در زیرزمین خانه‌ای از طرف قزاقان تیرباران شده یا بقول مخبرالسلطنه 
خود کشی کرده بود بیرون کشیدند!۰: 

امانیصت جنگل قبل از حمله قوای دولتی به رشت دچار تفرقه شده و میرز 
اکوچک خان رشت راتراک گفته بود. درواقع بعد از سقوط حکومت وئوق‌الدوله عاقد 
فرارداد ۱۱۱٩‏ و روی کار آمدن مشیرالدوله که این قرارداد را بحال تعلیق درآورده و 
قصد فسخ آنرا داشت یکی از اهداف میرزا کوچک خان عملی شده بود و میرزا که 
بارها اعلام کرده برد هدفش قطع نفوذ و سلطه بیگانگان از ایران است نسیت به حکومت 
مشیرالدوله نظر مساعدی داشت. درباره تغییر روش میرزا کرچک خان و واکنش 


۸- تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران. ملک‌الشمراء بهار. چاپ سوم ۱۳۵۷- صفحه 
۵۳ 


۱۱۳ ۳ 


سردار فاخر را کی شرت آزادیخواهی داشت برای اصلاح امر نزد میرزا کوچک خان 
فرستاد و میرزا که قلبً با مرام کمونیستم مخالف بود اظهار اعتماد و وفاداری به کابین 
مشیرالدوله ۱ تذر از بادکوه‌ایها که با کشتی به انزلی میآمدند 


تا به‌عمل آورد. چون احسان‌الله خان حاضر به مرافقت رت کی مرا 
و۳ وبه جنگل رفت و طرفدارانش نیز به او ملحق شدند... احسان‌الله خان و 


خالو تربان هم کمیته‌ای بنام جوانان کمونیست ایران تشکیل داده و مردم رشت را نشویق 
کردند روی سینه خود علامت داس و چکش بزنند» لذا عدهٌ زیادی از مردم در مساجد 
جمم و اظبار تمایل به میرزا نمودند..۰»** 

مشیرالدوله باوجود موفقیت‌هائی که در استقرار حاکمیت دولت بر آذربایجان و 
گیلان بدست آورده بود» در برابر مشکلات و فشارهای داخلی و خارجی و بخصوص 
مخالفت و عدم رضایت انگلیسیم! تاب مقاومت نیاورد و روز سوم آبانماه ۱۲۹۹ استعفا 
ورد اعمدشاه سپهدار رشتی (فتح‌الله اکبر) را به ریاست وزراء منصوب نمود» ولی 
حکرمت او هم بیش از هشتاد روز دوام نیاورد و بعد از استعفای او مملکت بیش از یک 
ماه دولت نداشت» زیرا مستوفی‌الممالک و مشیرالدوله و عین‌الدوله یکی ازدیگری 
پیشتر بخاطر خالی بودن خزانه» از قبول مسئولیت تشکیل دولت سر باز زدند و سرانجام 
سپهدار رشتی با اصرار احمدشاه مجدداً قبول مسئولیت کرد. اوضاع مملکت در اين 
روزها بعدرکا آشفته بود که هیچیک از رجال کشور حاضر به قبول مقام وزارت 
نمی‌شدند 6 موفعی موفق به انتخاب هشت وزیر و معرفی کابینه خود شد که 
کر رادموند آیرونساید» ۲ فرمانده نیروهای اک در ایران مقدمات کودتا را 


نراهم کرده بود. 


درباره چگونگی تیه مقدمات کودتای ۷ متالات فراوانی» بخصوص در 
سالمای بعد از انقلاب» منتشر شده» ولی مستندترین منبع درباره این واقعه نوشته‌های 


خود انگلیسیبا» بای من ژنرال «آيرونساید» و اسناد محرمانة ونات 
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داستان انقلار 


سا ربب ۰ ۰«( سس ۳ 
خارجه انگلیس است. مقدمات کار با بر کناری افسران روسی از فرماندهی نیروهای قزاق 
فراهم شد و سر «دنیس رایت»" سفیر کبیر سابق انگلیس در ایران که به اسناد محرمانه 
وزارت خارجه انگلیس و سایر منابع در اين مورد دسترسی داشته می‌نویسد: «بر اثر 
مساعی نورمن وزیر مختار بریتائیا در تمران» احمدشاه سرانجام با بی‌میلی فراوان حاضر 
شد به بر کثاری افسران روسی تن در دهد... شاه سردار همایون را که شخصیتی 
بی کفایت و سیاسی بود بجای فرمانده معزول روسی به فرماندهی بریگاد فزاق منصوب 
کرد. در همان هنگام آیرونساید سرهنگ دوم هنری اسمایت را به ادا امور بریگاد قزاق 
و سرپرستی امور مالی آن در دور تجدید سازمان بگماشتت! آیرونساید روز دوم نوامبر 
۰ به اردو گاه فزافان رفت و اعلام داشت بمیچوجه قصد ندارد به جای افسران معزول 
روسی افسران انگلیسی را به کار گمارد. وی درباره انسران ایرائی آنان پرس وج و 
تحقیقی به‌عمل آورد و آن‌شب در دفتر یادداشت خود نوشت «رضاخان بی‌شک یکی از 
بمترین افسران اینهاست. اسمایت توصیه می‌کند که رضاخان عملاً رئیس این دسته باشد 
و تحت ریاست فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند». در تاریخ ۱ ژائوبه 
۱ که آیرونساند بار دیگر به دیدار قزاقان رفت در دفتر یادداشت خود چنین نوشت 
«به دیدار قزاقانایرانی رفته آنان را از نظر گذراندم. اسمایت سر و صورتی به وضعشان 
داده است. مواجب اینها مرتباً پرداخت شده است و این افراد اکنون لباس و مسکن 
دارند. فرمانده کنونی قزاقان (سردار همایون) موجود حقیر و بی‌بو و خاصیتی است و 
روح و روان واقعی این گروه سرهنگ رضاخان است. یعنی همان مردی که قبلاً بسیار به 
او علاقمند شده بودم. اسمایت می‌گوید مردی نیکوست و من به اسمایت گفتم به 
همایون مرخصی بدهد تا به سر کشی املاک خود برود!) :۷ 

آیرونساید در قسمت دیگری از یادداشت‌های شخصی خود در همین روز (۱۶ 
ژانویه ۱۹۲۱) می‌نویسد «شخصاً عقیده دارم پیش از اینکه از اینجا بروم باید بتوانم این 
افراد را بحال خود رها کنم... دروانع یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را برطرف 
۳ کرد و ادا قادد خواهد ساخت که بی‌هيي بوسر این کش گونیم». 
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۹ صفحات ۰۲۰۹-۲۱۰ 





آیرونساید روز ۳۱ ژانوبا تکار دمگردبنداق اسمایت بااوضاخان م۳ 
میکند و در یادداشت‌های مربوط به این روز می‌نویسد «ررضا خان مایل است کاری انجام 
دمد و از اینکه مشغول هیچ کاری نیست آزرده خاطر است»» آیرونساید دوز ۱۲ فورب 
(ده روز قبل از کودتا) برای آخرین بار با رضاخان ملاقات می‌کند و درباره اين ملاقات 
می‌نویسد «من با رضاخان مصاحبه کرده‌ام و فرماندهی قزاقان ایرانی را بطور قطعی به او 
سپرددم. و مردی واقعی و رک‌ترین مردی است که تا کنون دیده‌ام. به او گفته‌ام که 
قصد دارم بتدریج او را از قید تسلط خود رها سازم و باید با سرهنگ اسمایت ترتیبی 
بدهد که پس از رفتن ستون وویل با شورشیان رشت مقابلهنماید. در حضود اسمیت 
مس انیا رضا انجام دادم. در اين نکر بودم که آیا لازم است رک 
بگیرم با نه» و سرانجامبه این نتیجه رسیدم که تضمین کتبی نب نخواهد داشت» 
زیرا اگر رضا بخواهد زیر قول خود بزند چنین خواهد کرد و خواهد گفت قولبائی که 
او است تحت‌فشار از او گرفته شدم و ملزم به ده ایت: نا نیست. هنگامی که موافقت 
کردم رضا را به حال خود رها سازم دو نکته را برایش روشن ساختم: ۱-هنگامی که از 
هم جدا می‌شویم نباید بکوشد مرا از پشت مد ترار دهد گر چنین کند اين کانظه 
نابودیش منجر خواهد شد. ۷ شاه تحت هیچ عنوانی نباید بر نار گردد. رضا با 
چرب‌زبانی قول داد ومن و او دست یکدیگر را فشردیم»۳ 

آیرونساید مدعی است که دربارة طرح کودتا راساً و بدون اطلاع «هرمن 
نورمن»"" وزیر مختار انگلیس با رضاخان مذاکره کرده و در یادداشت‌هائی درباره طمح 
کودنا می‌نویسد «در وضم کنونی ایران کودتا از هر درمان دیگری بمتر است. آزادی 
عمل دومن ساره رااز دض کرنتم: وقتی که تفصیل قول و قرار خودم را با 
ات و هو شد و گفت که این مرد پس از ورود ب" 
تهران حتماً کلک شاه را خواهد کند. گفتم اینطور نیست و من به حرف رضا اعتماد 
دارم... بالاخره دیر یا زود می‌پابست تکلیف فزافماررا معلد) کنیم. برای همیشه که 


۸ ‌ِ سر عِ 
نمی‌شد آنما را در قزوین نگاه داشت...»* 


۷۳- نقل از یادداشتمای شخصی ترا آیروناید» ذیل وقایع روز ۱۲ فوریه: 
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درواقع در اسناد محرمانه وزارت خارجه انگلیس و تلگراف‌های متبادله بین تهران 
و لندن تا قبل از وقوع کردتا نامی از رضاخان دیده نمی‌شود» ولی بررسی این اسناد نشان 
می‌دهد که فکر کودتا از روزیکه فرمانده روسی نیروی فزاق تحت فشار و اصرار 
انگلیسیها از کار بر کنار شد مطرح بوده و هنگامی که آیرونساید از « کشف» رضاخان 
و ترل و قرارهای خرد با او» با نورمن وژیر مختار انگلیس صحبت می کند نورمن هم 
دست بکار می‌شود و سیید ضیاءالدین طباطبائی را؛ که از زمان حکرمت وثوق‌الدول با 
انتشار روزنامه‌ای بنام رعد و طرفداری سرسختانه از قرارداد ۱۱۱۹ روابط نزدیکی با 
انگ نگلیسیما برقرار کرده بود» نزد رضاخان می‌فرستد. درباره نقش سید ضیاءالدین در 
کردتای ۱۲۹۹ و روابط او با سفارت انگلیس مرحوم ملک‌الشمراء بهار و مرحوم یحیی 
دولت آبادی هر دو شرح مفصلی در خاطرات خود وشته‌اند. مرحوم یحیی دولت آادی 
می‌نویسد سید ضیاءالدین» که در جریان تدارک مقدمات کردتا سی و دو ساله بوده» رابط 
و واسطه سفارت انگلیس با سپهدار» آخرین رئیس‌الوزرای پیش از کودتا بود» تاجانی که 
سپهدار برای دریانت مخارج جاری خود از بانک شاهی ( که بدون اجازه سفارت 
اتکلیس به دولت پولی نمی‌دهد) به سید ضیاءالدین متوسل می‌شود و «در آخر شبی 
مکتوبی دوستانه به سید ضیاءالدین می‌نویسد قربان او می‌رود و التماس می‌کند که 
مکا پیش از ملاقات او به سفارت انگلیس رفته اجازت دریافت چند هزاز تومانی 
برای مصارف فوری دولت گرئثه به او برساند. سفارت انگلیس به بانک اجازه پرداخت 
پول کافی به قزاقخانه می‌دهد اما بتوسط صاحیمنصبان انگلیسی و به کابین؛ سپهدار اعظم 
برای اینکه موقتاً صورت خود را نگاه دارد قورت لایموتی می‌رساند...) ۷۶ 

مرحوم یحبی دولت آبادی دز شرح جزنیات وفايم شب کودنا می‌نویسد «عصر 
یکشنبه دوم برج حوت اردوی فزاق بریاست رضاخان امیر پنجه به چهار فرسخی تمران» 
یعنی به شاه آباد می‌رسد. سید ضیاالدین مبلغی پول با اجازه سفارت انگلیی از 
بانک شاهی گرفته جامه تازه‌ای را که بعد از بیرون آوردن عبا و عمامه در بر خواهد کرد 
همراه برداشته به پیشواز اردوی قزاق می‌رود. صاحبمنصبان ارشد سفارت انگلیس هم در 
این استقبال او را تنها نمی گذارند... نزدیک غروب روز مزبور به توسط صاحبمنصبان 
ژاندارمری که اردوی آنما در یوسف آباد» نزدیک تمران است به دولت و دربار خبر 


- حیات یی" جلد چپارم. صفحه ۰۲۲۱ 


زمینه انقلاب ۱۱۷ 
گر مان تخود 


می‌رسد که ارودی قزاق رو به تهران می‌آید. سپهدار اعظم بطور سمل‌انگاری معاون خوا 
میرزا حسین خان ادیب‌السلطنه را طلبیده به او دستور می‌دهد برای کسب خبر‌و نحقیق 
علت آمدن این اردو به تهران به شاه آباد برود... ادیب‌السلطنه در شاه آباد با بعضی 
صاحبمتصبان قزاق صحبت می‌دارد و ناگاه سید ضیاءالدین را در لباسی که ندیده بوده 
است می‌بیند که تعارف مختصری به وی نموده با نمایند گان سفارت انگلیس و 
سا حبمنصبان انگلیس و ,صاجیمنصبان قزاتخانه به مجلس مشاوره نظامی می‌رود و بعد از 
چند دقیقه با اردو بطرف تهران روانه می‌گردد... 

«اردو ب‌رشپر نزدیک می‌شود..ادارة ژاندارمرک تحت ابر سرهنگ حبیب‌الله خان 
شیبانی سهیای جلوگیری می‌شود. رسد کی بای خود نیت 
متعرض اردوی قزاق نشوند. در این‌صورت پیش‌قراول اردو بی‌مانع پشت دروازه تهران 
می‌رسد دروزه را گشوده دیده وارد شهر می‌شود.: نزدیک نصف شب یا پاسی گذشته 
اردو وارد شهر می‌شود و با چند تیر توپ خوابما را بیدار و همه را از آمدن خود باخبر 
می‌سازد و چون به میدان توپخانه می‌رسند در تصرف م رکز نظمیه از مأمورین جز* بی‌خبر 
اندک مقاومتی دیده زد و خورد بسیار مختصری شد که چند نفر آژان مجروح و مقتول 
می‌گردند و شهر به تصرف تزاق درمی‌آید. بدیمی است از صدای نوپ و تفنگ 
اضطرابی در خلق تجران حاصل است ولی بیش از نیم ساعت طول نمیبکشد که 
سروصداها افتاده بیخواب یا بد خواب شدگان دوباره به‌خواب می‌روند. ژاندارم و پلیس 
هم می‌فم‌مند تکلیف آنما اطاعت کردن از فرمانده اين قوة کودتا کننده است و به ادای 
تکلیف خود می‌پردازند..۰» 

صبح روز سوم حوت (اسفند) ۰ غزاقان اعلامیه‌ای زير عنوان «حکم 
می‌کنم» به در و دیوار تهران الصاق کردند» که روحیهٌ امضا کنندة آن را بخوبی منعکس 
می‌ساخت. بموجب این اعلامیه مقررات حکومت نظامی و منم عبور و مرور در شمر 
برقراره تومسما دراب دولجو جوا ارزاق نطو 
گردید. رضاخان امضا کننده این اعلاميه بدون اینکه حکمی از شاه در موزد وظایف خود 
گرفته باشد عنوان خود و در دی اعلامت,«رئیشن دیویزیون قزأق اعلیحقنرت اقدسن 
شهریاری و فرمانده کل قوا» ذکر کرده بود. دستگیری مقامات مملکتی از صبح همان 


۷۷ حیات یحیی. جلد چپارم: سفحات ۰۲۲۷-۲۲۹ 


روز آغاز شد و اکثر رئیس‌الوزراء‌ها و وزیران سایق» ازجمله عین‌الدوله و سپبسنالار و 

سعقدالدوله و فرمائفرما و نصرت‌الدوله و بعضی از روحانیون ازجمله سیدحسن مدرس 

بازداشت شدند. نورمن وزیر مختار انگلیس پیش از تماس کردتاچیان با احمدشاه با وی 

ملاقات کرد و توصیه‌های لازم را دربار همکاری با سران کودتا به‌عمل آورد و فرامین 

رئیس‌الوزرائی سید ضیاءالدین و سردارسپبی رضاخان روز بعد به امضای احمدشاه صادر 

گردید. احمدشاه پس از صدور فرمان رئیس‌الوزرائی سید ضیاءلدین تلگرافی به شرح 
زیر به تمام ابالات و ولایات مخابره نمود: 

«حکام ابالات و ولابات: درنتیچه غفلت کاری و لاقبدی زمامداران دورةٌ 

گذسته که بی‌تکلیفی عمومی و تزلزل امنیت و آسایش را در مملکت فراهم نموده ما 

و تمام اهالی را از فقدان هبئت دولت ثابتی متأثر ساخته بود مصمم شدیم که با 

تعیین شخص دقیق خدمتگذاری که موجبات سعادت مملکت را فراهم نماید 

به‌بحران‌های متوالی خانمه دهیم. بثابراین به اقتضای استعداد و لیافتی که در جناب 

میرزا سید ضیا "لدین سرا غ داشتیم اعتماد خاطر خود را متوجه معزکالیه دیده اینان 

را به مقام ریاست وزرا * انتخاب و اختبارات نامه برای انجام وظایف خدمت ریاست 


وزرائی به معزکا لبه عرحمت فرمودیم. شهر جمادک لاخر ۰۱۳۳۹ احمدناه 


مممترین اقدامات سید ضیاءالدین در اولین هفته زمامداری اعلام لغو قرارداد 
۹ ايران و انگلیتس و دستور امضای فرارداد:دوستی و مودت بین ایران و شوروی بود. 
سید ضیاءالدین ضمن اعلامیه‌ایکه روز هشتم اسفند منتشر کرد تأکید نمود که منظور او 
از لغو قرارداد ۱٩۱٩‏ ایران و انگلیس تأثیرات سوئی است که امضای این قرارداد در ایران 
گذاشته و الغا* این قرارداد «هر نوع سوءتفاهمی را که مابین ملت ایران و انگلستان 
بوجود آمده معدوم و شالوده جدیدی را برای مناسبات صمیمانه با تمام ممالک 
طرح‌ریزی خواهد نمود.» مقدمات امضای قزارداد ,۰۱۱۷۱ اینان ونشوروی نیز دز ژمان 
حکومت مشیرالدوله فراهم شده و اصول این قرارداد در زمان حکومت سپمدار تنظیم 
گردیده بود و با تأیید آن از طرف دولت کودتا» قرارداد در روژ ۱۳ فوریه ۱۹۲۱ (هفتم 
اسفند )۱۲۹٩‏ در مسکو به امضا رسید. با لغو قرازداد ۱٩۱٩‏ ایران و انگلیس:و امضای 
قرارداد ۷۱ ایران و شوروی نیروهای انگلیس و روس ايران را تخلیه کردند. 

از اقدامات حاد سید ضیاءالدین در دوران رئیس الوزرائی دستور بازداشت 
قوامالسلطنه والی خراسان و صارم‌الدوله والی کرمانشاه بود. سید ضیاالدین کلنل 


زمین انقلاب ۱1۹ 


محمدتقی خان پسیان فرمانده ژاندارمری خراسان را پس از بازداشت قوام‌السلطنه به 
حکومت نظامی خراسان منصوب کرد. مصدق‌السلطنه والی فارس نیز که حاضر به 
همکاری با دولت کودتا نشده بود استعفا داد و پیش از اینکه بوسیله مأموران دولت 
بازداشت شود به خاک بختیاری رفت. 
اما بین دو مهر اصلی کودتای ۸ سیمنی رضاخان و سید ضیاءلدین از همان 
آغاز کار رقابت و اختلاف آغاز شد و رضاخان که حاضر به تمکین از سید ضیالاین 
نبود بعد از آنکه جای پای سک کرد شرو ع هت ریکوواکارشکنی علیه نید 
ضیاءالدین نمود» تاجائیکه احمدشاه را هم نسبت به اعمال و مقاصد او بدبین ساخت. 
|حمدشاه با اطمینان از حمایت قشون از اواخر سومین ماه زمامداری سید ضیاءالدین بنای 
بدرفتارک با او را گذاشت و روز دوم خرداد ماه ۱۳۰۰ بدنبال یک مشاجره لفظی شدید 
با سید به وی تکلیف استعفا کزد. سید ضیاءلدین حاضر به استعفا نشد و احمدشاه روز 
چهارم خرداد ۱۳۰۰ عزل او را لی تلگرافی به این مضمون به تمام ایالات و ولایات 
ابلاغ زکرد: 
«نظر به مصالح مملکتی میرزا سل ضیاءالدین را از رباست وزرا* منفصل 
فرمودیم و مشغول تشکیلات هیت وزرا* جدید هسم: باید کمال مراقبت را در حفظ 
| تتظامات به‌عمل آورید و رفن 3 
بعد از عزل سید ضیاءالدین» سردارسپه (رضاخان) که سمت وزیر چنگ کابینه 
را داشت» بدون اینکه فرصت کوچکترین عکس‌العمل و فعالیتی را به سید بدهد او را 
تحت‌الحفظ به‌مرز فرستاد تا از طریق بغداد به ه رکجا که می‌خواهد برود. برای مخارج 
رم 8 دنا مین و پرداخت گرد 
پس از عزل و تبعید سید ضیاءالدین» احمدشاه دستور آزادی قوام‌السلطنه را از 
زندان صادر کرد و او را به سمت رئیس‌الوزرانی منصوب نمود. اولین دستور قوامالسلطنه 
در این مقام آزادی کلیه زندانیان دور حکومت سید ضیاءالدین بود. قوام‌السلطنه همچنین 


والی جدیدی برای خراسان منصوب کرد» ولی کلنل محمدتقی خان پسیان که در زمان 


کرد تدین» قواماتساطیه را بازداشت و به تهران فرستاده بود از ترس 
انتقامجونی وی در برابر حکومت م رکزی علم طفیان برافراشت. قیام کلنل چمهار ماه 
بطول انجامید و سرانجام در روز دهم مپرماه .۱۳۰ هنگامی که از طرف قوای دولتی 
تعقیب می‌شد در نزدیکی قوچان بشدت زخمی شد و خودکشی کرد. 


داستان انقلاب 


از وقایع مهم دیگر دوران حکومت قوامالسلطنه سر کوبی کامل نهضت جنگل 
بود. قوای دولتی بفرماندهی سردارسپه رضاخان» که در کابینه قوامالسلطنه هم سمت 
وزارت ۹9 را داشت» در اواخر مپرماه سال ۱۳۰۰ رشت و شهرهای دیگر گیلان را 
به‌تصرف خود در آوردند «میرزا کوچک خان که تنها مانده بود تاجائی که قدرت داشت 
مقاومت ورزید و عاقبت عقب نشست و رفت... نا بالاخره در نقطه دورافتاده‌ای از جنگل 
(در «گدورک با بند طالش) سر او را یک نفر از اهالی طالش که گویا «ساعت» نام 
داشته از تن جدا و برای گرفتن جایزه به فوای دولتی ارائه می‌دهد و تن او در همانجا دفن 
می‌شود. خالو قربان داوطلب می‌شود که سر را به تهران ببرد و معلوم نیست چگونه بعد 
سر را در حسن آباد مدفون ساختند. باری پس از حوادث شمریور ۱۳۲۰ پیروان نهضت 
جنگل موفق شدند بطوریکه میرزا سابقاً وصیت کرده بود سر و تن وی را در سلیمان 
داراب به‌خاک بسپارند...»۷۸ 

قوامالسلطنه در اواخر دیماه سال ۱۳۰۰ از کار کناره گیری کرد و با رای تمایل 
اکغریت نمابند گان مجلس» مشیرالدوله به رئیس‌الوزرائی انتخاب شد. در اردیبپشت ماه 
سال ۱۳۰۱ مشیرالدوله از کار کناره گرفت و قوامالسلطته با رای تمایل مجلس مجدداً به 
ریاست دولت انتخاب زگردی در بهمن ماه همین سال قوام‌السلطنه مجدداً از کار 
کناره گیری کرد و مستوفی‌الممالک به جانشینی وی انتخاب شد. مستوفی‌الممالک نیز 
در رد ماه ۱۳۰۲ اتمه داد و مجلس"شورای علی یر وا با رت رال 
مشیرالدوله اظهار تمایل نمود. کابینه مشیرالدوله نیز بیش از چبار ماه دوام نیاورد و 
سرانجام سردار سپه رضاخان» که در تمام این کابینه‌ها وزیر جنگ بود» روز سوم آبان 





سال ۲ فرمان رئیس‌الوزرانی خود را از دست احمدشاه گرفت. اولین از سردا 1۳ 
در مقام رئیس‌الوزراء ترتیب مسافرت احمدشاه به اروپا بود و برحسب تصادف درست در 
همان روزی که سردار سپه» احمدشاه را در مرز بدرقه کرد رژیم سلطنتی عثمانی هم به 
جمپوری تمدیل شد و ژنزال معتطفی کال پاشاافزمانده ارتش ترکیه ب ریاس 
جمموری آن کشور انتخاب گردید. تبدیل رژیم سلطنتی عشمانی به جمهوری» این فکر را 
در رضاخان القاء کرد که او هم می‌تواند رژیم سلطنتی ایران را به جمپوری تبدیل نماید و 
در مقام ریاست جمموری فرماثروای بلامنازع: کشور بشود. 


و 
۸- ایران در جنگ بزرگ. بقلم مورخ‌الدوله سیهر» چاپ ۱۳۳- صفحه ۰۳۹ 


زمین؛ انقلاب ۱۳۱ 


هیهت 

فکر استقرار رژیم جمم‌وری در ایران در اسفند ماه سال ۲ بطور جدی مطرح 
شد و طرفدازان سردار سپه برای تیه زمین؛ اجرای این نقشه» تلگرافات متعددی از سراسر 
کشور برای برقراری جمموری در ایران به تهران فرستادند. طرح قائونی مربوط به 
انفراض قاجاریه و استقرار رژیم جمم‌وری در ایران روز سی‌ام اسفند ۱۳۰۲ به مجلس 
تقدیم شدء ولی با مخالفت شدید روحانیون و تظاهراتی که در تبران و سایر نقاط کشور 
بر علیه جممپوریت صورت گرفت رضاخان از تعقیب اين فکر خودداری نمود. 

در طول سال ۱۳۰۳ و نیمه اول سال ۱۳۰ رضاخان عملاً تمام اختیارات 
حکومت را بدست خود گرفت و با س رکوبی غائله شیخ خزعل در خوزستان و غائل 
سیمتیقو در آذربایجان موقعیت خود را مستحکمتر ساخت. احمدشاه قاجار هم که در 
نمام این مدت در اروپا بسر می‌برد بکلی اعتبار و موقعیت خود را در داخل از دست داده 
بو تاایشکه در آبان ماه سال ۱۳۰۶ موجبات خلع قاجاریه از سلطنت فراهم گردید و 
قانون انقراض سلسله قاجار در جلسه روز نم آبان به تصویب رسید. رضاخان این‌بار 
دیگر پفکر سلطنت بود و با تشکیل مجلس موّسسان در آذر ماه سال ۶ به این 
آرزوی خود جامه عمل پوشانید. 





تسس طرم 


مقد‌مات انقلاب 








آغاز دوران پهلوی‌ها 
و باز شدن پای آمریکائیپا به ایران 


نطفه انقلابی که در بهمن ماه ۱۳۵۷ به عمر رژیم سلطنتی در ایران خانمه داد در 
دوران سلطنت رضاشاه بسته شد و در زمان سلطنت سی و هفت سالهٌ محمدرضا شاه بارور 
و رضاشاه برخلاف آنچه در اوائل سلطنت خود به آن تظاهر می‌کرد اعتقادات 
مذهبی نداشت و به همین جمت به‌محض اینکه جای پای خود را محکم کرد با 
روحانیت درافتاد. اولین شهید مبارزه رضاشاه با روحانیت مرحوم سید حسن مدرس بو" 
که در سال اول سلطنت رضاشاه پس از ایراد نطق انتقاد آمیزی در مجلس شورای ملی 
مورد سوءقصد قرار گرفت و در دورهُ بعد از انتخاب وی به نمایند گی مجلس جلوگیی 
به‌عمل آمد. مدرس در مپرماه سال ۱۳۰۷ بازداشت و به شپر دورافتاده خواف در شرق 
خراسان تبعید شد و پس از ٩‏ سال تبعید و زندان در کاشمر به‌قتل رسید. 

نخستین درگیری مستفیم بین رضاشاه و روحانیون» در دومین سال سلطنب او 
روی داد. «در شب اول فروردین (سال ۱۳۰۰) برای موقم تحویل سال ملکه مادر و 
عده‌ای از زنان درباری به آستان؛؟ حضرت معصومه(ع) مشرف و در بالای غرفه‌های رواق 


۱- تفصیل جریان فتل مرحرم مدرس بوسیلهً مأمورین شپربانی؛ در خاطرات دکتر جلال 
عبده» که بمد از شپریور ۱۳۲۰ و در جریان محاکمه مقامات شپربانی دور؛ رضاشاه دادستان دیوان 
کیفر برده آمده است. خاطرات دکتر وان بل تال در صته» از طرف موس 


خدمات فرهنگی «رسا» چاپ و متتشر شده است: 


1۳ داستان انقلاب 





ایوان آئینه که بین حرم و ایوان است جای گرفتند. چرن حجاب عده‌ای از خانم‌های 
درباری کامل نبود یکی از وعاظ به طرز حجاب آنما اعتراض نمود و سپس شیخ محمد 
بافقی نیز دستور خررج آنبا را از رواق داد که با دخالت خدام آستانه در گیری رخ نداد 
ولی خانواده سلطنتی رواق را ترک نموده به خانه تولیت رفتند و موضوع را به شاه 
گزارش نمودند. روز دوم فروردین رضاشاه به‌اتفاق عده‌ای از صاحبمنصبان قشون و 
تعدادی زره‌پوش وارد قم شد و یکسره به سمت حرم رفت و دستور ضرب و شتم 
روحانیون را داد. شیخ محمد بافقی را وقتی به حضور او آوردند دستور داد او را خوابانیده 
و با چوب به‌شدت او را مجروح ساخت. رئیس نظمیه قم هم به‌علت عدم کفایت و فرار 
واعظ به‌شدت مضروب و زندانی شد.» 

دومین برحورد بین رضاشاه و روحانیت در آذرماه سال ۰۱۳۰ بر سر قانون 
بُظام اجباری رخ داد. با اعلام مخالفت روحانیون با اين قانون در چند شهره ازجمله 
اصفبان و شیراز اغتشاشانی روی داد و بازار تعطیل شد. علمای اصفهان و شیراز نیز به قم 
مهاجرت کردند و رضاشاه که از وسعت. این حرکت نگران شده بود حاج مخبرالسلملن؟ 
هدایت رئیس‌الوژرای وقت را به‌اتفاق 7.سورتاش وزیر دربار و حاج سیدمحمد امامی امام 
جمعه تهران و حاج سید جواد ظمیرالاسلام به قم فرستاد. نامبرد گان در قم با آیت‌الله 
حاج شیخ عبدالکريم حاثری ملاقات نمودند و «بالاخره توافق شد که در قانون نظام 
اجباری تجدیدنظر شود؛ پنج نفر از علماء در مجلس به‌عنوان طراز اول شر کت نمایند. 
طبق قانون در کلیه ولایات از جانب روحانیون ناظر شرعیات معین گردد و به محاضر 
شرع اختیارات سابق داده شود. رضاخان هم تلگرافی به قم کرد و تصریح نمود که 
«هیچوقت منظوری جز حفظ عظمت و شوکت اسلام و رعایت مقام و احترام پیشوایان 
روحانی نداشته و همیشه علاقمند به اين مقصود بوده و هستیم که اجرای عقاید و یات ما 
نسبت به سلسله علماء اعلام و ترویج شعاثر مقدس؛ اسلامی با هیچ مانعی مصادف 


نشود.» ۲ 


۲- روزشمار تاریخ ایران» تالیف د کتر باقر عاقلی. چاپ ۰۱۳۹٩‏ نشر گفتار - صفحه 
۱۵۵ 

۳- تاریخ سیاسی معاصر ایران. تألیف د کتر سید جلاد‌الدین مدنی. چاپ ۰۱۳۱ دفتر 
انتشارات اسلامی - حلد اول. صفحه ۰۱۱۸ 


مقدمات انقلاب ۱۳۷ 


رضاشاه باوجود نشان دادن نرمش دربرابر روحانیون در ماجرای قائون «نظام 
اجباری» و تلگراف احترام آمیز به عنوان علماء از این تاریخ کینه روحانیون را بدل 
گرفت و بعد از انجام انتخابات دوره هفتم مجلس شورایملی» که نمایند گان آن از افرد 
مطیع رضاشاه انتخاب شدند» بیش از پیش جامعهٌ روحانی را تحت فشار فرار داد. 
همانطور که اشاره شد مرحوم مدرس که از نمایند گان مبارز و سرسخت دوره‌های پیشین 
مجلس بود به نمایندگی اين دوره انتخاب نشد و بلافاصله پس از افتتاح مجلس هفتم 
بازداشت و به خراسان تبعید گردید. رضاشاه به تعهداتی نیز که قبلاً به آن اشاره شه 
عمل نکرد و ماد دوم‌متممقانوناساسی که حضور پنج نفر از علمای طراز اول را براک 
نظارت بر انطباق قوائین مصوب؛ مجلس با احکام شرع الزامی دانسته ه رگز به موقم اجرا 
درنیامد. 

رضاشاه پس از مسافرت به ت رکیه در خردادماه سال ۰۱۳۱۳ تحت‌تأثیر اقدامات 
مصطف یکمال آتاتورک رهبر وقت ترکیه» که آداب و رسوم غربی را جانشین آداب و 
سنن اسلامی نموده بود» بیش از پیش از مذهب دوری گزید و مقررات مربوط به 
متحدالشکل ساختن لباس و کلاه پپلوی و بالاخره کشف حجاب که در سال ۱۳۱۵ ب* 
موقع اجرا گذاشته شد موجبات برخوردهای تازه‌ای را بین او و روحانیون فراهم ساخت. 
در تیرماه سال ۱۳۱6 بدنبال تظاهراتی که در صحن مسجد گوهرشاد (مشهد) علیه لباس 
متحدالشکل و کلاء پپلوی صورت گرفت بدستور فرمانده لشگر خراسان مردم را به 
مسلسل بستند و عدهُ کثیری مجروح و مقتول شدند. متعاقب اين فاجعهٌ خونین عدهُ 
زیادی از روحانیون و وعاظ و مدرسین حوز؛ علمیه مشهد که محرک قیام گوهرشاد 
شناخته شده بودند بازداشت شدند و محمد ولی اسدی نایب‌التولیه آستان قدس نیز 
دستگیر و پس از یک محاکمه سریم در یک محکمه نظامی تیرباران شد. 

کشف حجاب نیز با بر گزاری مراسمی در ۱۷ دیماه سال ۱۳۱ آغاز شد. در 
این روز رضاشاه و همسر و دخترهایش برای اولین بار بدون حجاب در جشنی که در 
دانشسرایعالی برپا شده بود شرکت کردند. «در همین جشن بود که وزراء و و کلا نیز 
زنهای خود را بدون حجاب آورده بودند و مسئله حجاب را باعنوان بازیافتن حقوق زن 
همراه ساختند. گفته شد که تا کنون نصف جمعیت به حساب نمی‌آمده چرا که در پرده 
شاه رای کرد و همه را به کشف حجاب تشویق نمود و بم 


هم جشنی در مجلس شورا برپا گردید که تمام نمایند گان با بانوان خود در جشن نبضت 


۱۳۸ داستان انقلاب 





زنان شرکت کردند. تلگرافها مبادله شد و از آن بهبعد معمول گردید که جشن‌ها برپا 
گردد و مزایای کشف حجاب گفته شود و بالاخره چون این جشن‌ها در توده مردم اثر 
نداشت کار به تمدید و ارعاب و حبس کشید و پاره‌کردن چادر و روسری رواج 
یافت ۱4۰۰۰ 

بعد از قضیهٌ کشف حجاب و ابراز مخالفت شدید روحانیون با آن» رضاشاه که 
مصمم شده بود رنه پای آناتورک راردر ابران دنبال کنذ بکلی با روحانت برید و 
مقامات روحانی را بیش از پیش تحت فشار قرار داد. امروژ اظم‌ارنظر درباره اینکه ا گر 
تک دوم جمانی پیش نمی‌آمد و سلطنت رضاشاه چندسالی بیشتر دوام می کرد ایران 
چه سرنوشتی می‌داشت و آیا نقشه‌های رضاشاه برای ريشه کن میج نفوذ روحانیت در 
ایران تا چه اندازه عملی بود» دشوار است» ولی حاصل این فشارها و کارهای ناتمام 
رضاشاه در روبارویی با روحانیت این بود که بلافاصله پس از سقوط او روحانیون نفوذ و 
قدرت خود را در جامعه بازیافتند و به‌جبران خفتی که در دوران سلطنت رضاشاه متحمل 
شده بودند با پسر و جانشین او در مقام سلطنت به مبارزه برخاستند. 

اما پیش از پرداختن به وقایع دوران سلطئت محمدرضا شاه» مروری کوتاه بر 
سیر تحولات سیاسی دوران سلطئت رضاشاه ضروری به‌نظر می‌رسد: رضاشاه کمترین 
اعتقادی به اصول دمکراسی و حکومت مشروطه پارلمانی نداشت» ولی برای حفظ ظاهر و 
چمارچوب حکومت مشروطه» انتخابات مجلس شورای ملی را بدون وقفه در دوران 
سلطنت خود انجام داد و تمام برنامه‌های خود را در قالب قوانین مصوب پارلمان به‌مرفع 
ارفرکداشت . در دوران سلطنت او» که کمتر از شانزده سال بطول انجامید شش نفر 
(محمدعلی فروغی - مستوفی‌الممالک - مخبرالسلطنه هدایت - محمود چم - د کتر احمد 
متین‌دفتری - علی منصور) به مقام نخست‌وزیری منصوب شدند» که از آن میان 
محمدعلی فروغی سه بار به ار ین مقام هنصرب شد. فروغی که اولین نخست وزیر رضاشاه 
بود در دور دوم نخست‌وزیری خود؛ به‌علت حمایت از محمدولی اسدی ( نایب‌التولیه 
آستان قدس که به اتهام مشار کت در قیام گوهرشاد تیرباران شد) متضوب و خانه‌نشین 
شد» ولی بعد از تجاوز نیروهای بیگانه به ایران در شهریور بیست» رضاشاه شخصاً به خان؟ 


او رفت و رضایت وی را برای قبول مسئولیت مقام نخست وزیری در آن شرایط حساس و 


4 تاریخ سیاسی معاصر ایران. تألیف کرک سا جلال‌الدین مدنی.۰۰ صفحهٌ ۰۱۲۰ 


مقدمات انقلاب ۱۳۹ 


خطرناک جلب نمود: 

رضاشاه در آغاز سلطنت خود با هر دو دولت انگلیس و روس روابط دوستانه 
داشت» ولی در دوران سللنت با هر دو دولت اختلاف پیدا کرد.و در سالهای آخر 
سلطنتش به آلمان هیتلری متمایل شد» که بزرگترین اشتباه سیاسی وی بود و موجبات 
هجوم نیروهای بیگانه به ایران و سقوط و ب رکناری او را فراهم ساخت. روابط رضاشاه و 
دولت شوروی» پس از کشف شبکه جاسوسی شوروی در ایران و ارتباط تیمورتاش وزیر 
دربار رضاشاه اارو ۱ رک گرائید و تصویب قانون منم فعالیت‌های اشترا کی در 
اران و بازداشت اعنای شبکه حزب کمونیست ایران بر اختلافات د وکشور افزود. رواب 
ایران و انگلیس هم بعد از لغو امتیاز دارسی در سال ۱۳۱۱ بشدت تیره شد و هرچند 
رضاشاه تفر نکن سا با آمضای قرارداد جدیه قفت او تمدیدامتوز 
نفت جنوب به مدت سی سال» علاوه بر امتیازنامه دارسی» موافقت ای کی 
انگلیسیما و رت ند و نزدیکی رضاشاه به مین در شالهای آخر سانش 
بر سوءظن آنما انزود. 

جنگ دوم جهانی» که با حمله نیروهای آلمان هیتلری به لهستان در روز اول 
سپتامبر ۱٩۳٩‏ (دهم شم‌ریور ۱۳۱ آغاز شد» سرآغاز یک تحول عظیم سیاسی دد 
سراسر جمان بود که ایران هم نمی‌توانست از آن ب رکنار بماند. ایان در این جنگ اعلام 
بیطرفی کرد» ولی رضاشاه که از پیشرفت‌های بر قآسای آلمان در اوائل این جنگ 
*گفت‌زده شده بود روابط خود را با آلمان توسعه داد و در آبان سال ۱۳۱۸ دکتر اجمه 
متین‌دفترک را که به طرفداری از آلمان شهرت داشت به نخست‌وزیرک ب رگزید. دوران 
نیخست‌وزیری متیندفتری ات 
۱٩‏ علی منصور را گر علی ممرر خاط ری ان > 
انگلیس شهرت داشت و شاید انتخاب او به نخست‌وزیری تدبیری برای رف سوظن و 
نگرانی انگلیسیما بود. ولی این تدبیر کمی دیر شده بود و انگلیسیما همچنان با تردید و 
بد گمانی اعمال رضاشاه را دنبال میکردند. 

باوجود این تا روز بیست و دوم ژون سال ۱۹6۱ (۳۱ تیر ۱۳۲۰) که نیروهای 
آلمان هعلری به روسیه حمله کردند» خطری ایران را تهدید نم یکرد و انگلیسیما 
به‌تنهائی جرئت مداخله در ایران را نداشتند» ولی با حمله هیتلر به,روسیه شوروی و اتحاد 


2 ۳ ۳ ۰ ۰ ۳ 
روسیه و انگلستان در برابر دسمن مشترک» ایران هم دربرابر تمهدید جدی قرار گرفت و 
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روز بیست و ششم ژوئن ۱۹6۱ یعنی فقط چهار روز بعد از هجوم سربازان آلمان بخاک 
روسیه «سر ریدر بولارد» سفیر انگلیس باتفاق «اسمیرنوف» سفیر شوروی با رضاشاه 
ملاقات کرده از او خواستند دستور اخراج اتباع آلمانی را از ایران صادر نماید. سفیران 
ات و شوروی آلمانیها را به فعالیت‌های جاسوسی و خرابکاری در ایران متمم کرده 
ادام؛ حضور آنها را در ایران در شرایط جنگی برای امنیت خود خطرناک می‌دانستند. 
رضاشاه در پاسخ سفیران انگلیس و شوروی اظمهار داشت که ایران کشور 
بیطرفی است و فعالیت آلمانیها در ایران هم محدود به کارهای ساختمانی و امور 
بازرگانی است. پاسخ رضاشاه برای انگلیس و شوروی قانم کننده نبود» روز نوزدهم 
ژوئیه اخطار دیگری به ایران داده شد و بالاخره روز شانزدهم اوت (۲۵ مرداد ۱۳۲۰) 
یادداشت مشترک انگلیس و شوروی نوعی اولتیماتوم و اتمام حجت به دولت ایران بود. 
رضاشاه این اتمام حجت را هم جدی نمی‌گیرد تا اينکه از روز هجدهم اوت انگلیسیها در 
برنامه‌های فارسی ایستگاه رادیوئی خود که از بفداد پخش می‌شود بشدت رضاشاه را مورد 
حمله قرار داده و برای دخالت مسلحانه در ایران زمینه‌سازی می کنند. 
یک هفته بمد» روز بیست و پنجم اوت ۱۹۶۱ (سوم شمهریور ۱۳۲۰) سربازان 
ارتش سرخ از مرزهای شمال و نیروهای انگلیس از طریق مرزهای ایران و عراق و بنادر 
جنوب به ایران حمله‌ور می‌شوند و سفیران انگلیس و شرروی صبح همان روز علت این 
اقدام را طی یادداشت‌های جدا گانه‌ای به علی منصور نخست‌وزیر وقت ایران ابلاغ 
می‌کنند. همان روز تلگراف مفصلی بامضای رضاشاه به‌عنوان روزولت رئیس جمموری 
آمریکا مخابره می‌شود که سر آغاز دوران جدید روابط ایران و آمریکا بشمار می‌آید» زیرا 
هرچد امرکات در ان شرایط نمی‌توانند کاری برای جلوگیری از اشفال ایران بوسیل؛ 
نیروهای انگلیس و شوروی بکنند» زمین؛ مداخلات بعدی خود را فراهم می‌سازند. 
روزولت روز دوم سپتامبر (۱۱ شهریور) درحالیکه نیروهای انگلیسی و شوروی در شمال 
و جنوب ایران مستقر شده‌اند به تلگراف رضاشاه پاسخ می‌دهد» که از نظر اهمیت و 
من هرد تلگراف را در اینجا می‌آوریم. 
ترجمه متن انگلیسی تلگراف رضاشاه به روزولت به تاریخ ۱۵ اوت ۱۳4۱ از 
تک 
«۰۰.حضرت رئیس‌جمهوری قطعاً اطلاع دارند که تیروهای روس و انگلیس 
بطور نا گهانی و بدون اخطار قبلی از مرزهای این کشور عبور کرده» بعضی از نقاط را 
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اشغال کرده و چندین شهر باز و بیدفاع را بمباران نموده‌اند. بهانهٌ کهنه‌ای که 
دولتهای روس و انگلیس برای این تجاوز خود عنوان کرده‌ند حضور تعدادی انب 
آلمانی در ایران است. درحالیکه دولت من به آنها اطمینان داده بود که آلمانیها 
بزودی ایراك را ترک خواهند کرد. باين ترتیب دلیلی برای نگرانی آنها وجود 
نداشت و من نمی‌دام آنها به چه دلیل کشور ما را مورد تجاوز قرار داده و شهرهای 
ما را بمباران کردهاند. من باتوجه به اظهارات مکرر آن‌جناب دربارة لزوم دفاع از 
عدالت بن‌المللی و حقوق ملت‌ها وظيفهٌ خود می‌دانم توجه جنابعالی را به اين تجاوز 
و دک بت ۰ ۱۳ 
من از آن‌جتاب تقاضا می‌کنم اقدامات موثر و فوری برای بایان بخشیدن به این 
تجاوز بعمل آورید. با اطمینان از احساسات بشردوستانه و حسن نت آن‌جناب 
مرا تب دوستی صمیمانه خود را تحدید می‌نمايم. رضابهلوک۰» 

ترجمه متن پاسخ روزولت به رضاشاه - به تاریخ دوم سپتامیر ٩۸۱‏ ۱ از واشنگتن 


به تمران: 


ابران دریافت داشتم. هن جریان وقایع مربوط به ایران را بدقت‌تعقیب‌می‌کردم و 
نظربات آن اعلیحضرت را هم با دقت و توجه خاصی مورد بررسی قرار دادم 

من معتقدم که اين رصع باید مورد توجه جدی تمام ملل آزاد جهان» ازجمله 
ملت من قرار بگیرده و آن اعلیحضرت اطمینان داشته باشند که ما براماس معتقدات 
و سنن گذشته خود این اهر را دنبال خواهیم کرد: 

درعین حال من امیدوارم که آن اعلیحضرت در این‌مورد با من هم‌عقیده باشد 
که ما باید این مسئله را در بعد جهانی آن و با درنظر گرفتن وقایع و تحولات امروز 
جهان مورد بررسی قرار دهیم. اگر مسئله را از این دید بنگریم علاوه بر مطالبی که 
مورد نظر آن اعلیحضرت می‌باشد خطراتی که نقشه‌های هبتلر برای تسخیر جهان 
بوجود آورده و طرق مقابله با آن باید مورد توجه قرار بگیرد. تردیدی نیست که اگر 
جلو بیشروی هیتلر با ثیروی نظامی گرفته نشوده فتوحات هیتلر به اروپا محدود 
نخواهد شد و قوای او آسیا و آفریقا وحتی آمریکا را هم تهدید خواهند کرد. از 
موی دیگر شکی تیست که کشورهائی که می‌خواهند استقلال خود زا حفظ کنه ب# 
برای هقابله با این خطر دست بهست هم بدهند تا دجار مرنوشت کشورهای اروبا 
نشوند. راتوجه به این حقایق است که دولت و ملت آهریکا فقط به تلاش در راه 


تقویت نیروی دفاعی خود اکتفا نکرده و برناههٌ وسیعی برای کمک‌های مادک به 


۱۳۲ داستان انقلاب 
کشورهائی که درصدد مقابله جدی با خطر تسلط آلمان هیتلری بر جهان هستند 
بموقع اجرا خواهند گذاشت. 
وزبر مختار آن اعلبحضرت در واشنگتن کاملاً از نظریات دولت ها دربارٌ 
مسائل بین‌المللی آگاه است و از اقداهات ما در زمینه آنجه گفته شد اطلاع دارد. 
من اطمینان دارم که وی اطلاعاتی را که در جریان ملاقاتها و مباحثات خود در اینجا 
بدست آورده به اطلاع دولت آن اعلیحضرت رسانده است. 
دولت من نظربات دولت ایران را با دولتین انگلستان و شوروی درمیان 
گذاشته و آنها اطمیتان داده‌اند که نظری به استقلال و تمامیت ارضی ایران ندارند. 
پاتوجه به روابط دیرین دوستی بین دو کشور ما" دولت هن با دولتین انگلیس و 
شوروی تماس گرفته و از برنامه‌های کوتاسدت و درازمدت آنها در مورد ایران 
اطمینان حاصل کرده است. باوجود این به هر دو دولت عذکور توصیه شده است که 
دربارة اطمینان‌هائی که قلا برای حقظ استقلال و تمامیت ارضی ایران به دولت آن 
اعلیحضرت داده شده یک اعلاهيهٌ رسمی عنتشر مابند. 
هن می‌خواهم یکبار دیگر اطمینان آن اعلبحضرت را دربارهُ حسن‌نیت و 
دوستی صادفانه خود جلب نمایم. 
فرانکلین. د. روزولت 
پاسخ روزولت به تلگراف رضاشاه روزی به تمران رسید که قوای روس 
اتکلیس شمال و جرب ایران را اشتال کرده و تا آن تاریخ فقط از اشغال ۳ 
باریکی در قسمت مر کزی ایران خودداری نموده بودند. ایران تمام شرایط انگلیسیما و 
روسما را پذیرفته» اتباع آلمانی را از ایران اخراج کرده و راه آهن و جاده‌های شمالی - 
جنوبی کشور را در اختیار یروهای اشنالگر گذاشته بود. علی منصور نخست‌وزیر ایران 
در زمان حمله ثیروهای روس وانگلیس به ایران هم مجبور به استعفا شده و رضاشاه» 
محمدعلی فروغی اولین نخست‌وزیر دوران سلطنت خود را مجدداً به نخست‌وژیری 
بر گزیده بود. در چنین شرایطی تلگراف امیدبخش روزولت تغییری در اوضاع نمی‌داد» 
ولی رضاشاه امیدوار بود که وضم از آنچه هست بدتر نشود و استقلال و تمامیت ارضی 
ایران همانطور که روزولت وعده داده بود بطور رسمی تأیید و تضمین گردد. 


اما مبادل؛ تلگراف بین رضاشاه و روزولت عملاً وضع را مشکل‌تر کرد و 
۳۱۱ آنکه رضاشاه بتاند رواب نزدیی‌تری با آمر یک بر قاز کت( 
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آنبا را در محضور قرار دهد وی را برای استعفا از مقام سلطنت سار رگن اس و 
حتی طرح تغییر رژیم سلطنتی و اعلام جمموری را در ایران مورد بررسی قرار دادند. به 
محمدعلی فروغی اولین و آخرین نخست‌وزیر رضاشاه پیشنماد شد که مفام 
ریاست‌جمپوری مر بگیرد: ری وی آزاقبول این پیشنماد خودداری نمود و سفید 
انگلیس را قانع کرد که تغییر رژیم سلطنتی در ایران زمینه را برای تسلط روسما بر ایران 
فراهم خواهد ساخت. سرانجام توافق شد که رضاشاه بنفع پسرش از مقام سلطنت استعفا 
بدهد و متن استعفانامه هم از طرف خود فروغی تحریر شد. شرط انگلیسیما برای قبول 
سللنت محمدرضاشاه هم این بود که او فقط نقش یک مقام تشریغاتی را برعهده بگیرد و 
ختیار اداره امور کشور با نخست‌وژیر و دولت منتخب پارلمان باشد. 


انگلیسیما به انتقام ناسپاسی رضاشاه او را بطور تحقی رآمیزی از ایران تبعید و در 
جزیره دورافتاده موریس در جنوب غربی افیانوس کبیر زندانی کردند. پسرش 
محمدرضاشاه هم جز عنوان مقام سلطنت هیچ نقشی در ادارة امور کشور نداشت و 
سفرای انگلیس و روس در یک ملاقات تشریفاتی با شاه جدید به او تذ کر دادند که از 
مداخله در امور کشور خودداری نماید و کارها را بدست نخست‌وزیر بسپارد. اگر در 
آن‌شرایط کسی جز فروغی در مقام نخست‌وزیری ایران بود» شاید بساط سلطنت در ایران 
در همان موقع برچیده می‌شد» ولی فروغی نه‌فقط به قولی که به رضاشاه داده بود وفا کرد 
و سلطنت پسر او را تبیت نمود» بلکه موفق شد در تاریخ بیست و نیم نو سال ۱۹۲ 
(نیم بهمن ,۷۰ پیمان سه‌جانبه‌ای با انگلستان و شوروی امضا کرده و ضمن تضمین 
استقلال و تمامیت ارضی ایران تاریخ تخلیه ایان را از نیروهای خارجی طی ششماه پس 
از پایان جنگ تعیین نماید. 
پیمان کف ان نک و شروری دز دبزآن امضا شد» وی شاه 
بترصیه محمدعلی فروغی تصمیم گرفت پای آمریکائیها را هم به‌سیان بکشد و پیرد 
تلگراف‌های متبادله بین رضاشاه و روزولت که قبلا به آن اشاره شد روز ۳۱ ژانویه 
۰ (۱۱ بهمن ۱۳۲۰) تلگرافی به این شرح برای روزولت فرستاد: 
از شاه ايرال محمدرضا بهلویک به برژیدنت روزولت 
تهران ۳۱ ژانویه ۱۹6۲ 
نظر باینکه اطمینان دارم آن‌جناب جریان وقایع ایران را بدقت تعقیب 
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می‌نمایند» خوشوقتم به اطلاع شُما برسانم که دولت من باتوجه به اصول هنشور 
آتلانتیک» که به آن اعتفاد داشته و امبدواريم از مزایای آن تحت شرایط مساوی با 
کشورهای دیگر جهان بهرهسند شویم؛ بهامضای یک پیمان اتحاد و همکاری با 
بریتانبای کبیر و اتحاد جماهیر وروی سوسیالیستی هبادرت نموده است. ما ضمن 
امضای این پیمان؛ به حسن‌ثیت جنابعالی و پیوندهای دوستی که دو کشور ابالات 
متحده آمریکا و ایران را بهم مربوط می‌بازد متکی بوده و امیدواريم در اجرای این 
تعهدات و نامین پبشرفت و زندگی در صلح در درون مرزهایمان ما را یاری نمائد. 
محندرضا بهلوی. 


: ۰ ۳ .2 - " 4 
یک هفته بعد روزولت رئیس جمموری آمریکا تلگرافی به شرح زیر برای شاه 
فرستاد: 


از فرانکلین. د. روزولت رئس‌جمهوری آمریکا به محمدرضا بهلوی شاه ایران 
بتاریخ ششم فوربه ۱۹۲ 

من تلگراف آن اعلیحضرت را دربارة امضای پیمان اتحاد بین دولت شما و 
دولتین بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دریافت داشتم, امضای 
این پیمان که طی آن استقلال و تمامیت ارضی ایران از طرف هتفقین تضمین شده و 
آن |علحضرت هم متقابلاً وعده همکاری با متفقین را در مقابله با متجاوزین یرجمی 
که حقوق و آزادی علت‌ها را نفی می‌کنند داده است موجب مسرت است. باتوجه به 
دوستی دیرین دو کشور ما امیدوارم امضای این قرارداد راه پیشرفت و ترقی کشور 
شما را در صلح و آراهش تضمین نماید. 

فرانکلین. د. روزولت 


2 ‌ ت‌ 
مبادلهُ این تلگرافات بین شاه و روزولت سر آغاز مداخلات تازه آمریکا در ایران 


است. با استعفای محمدعلی فروغی از نخست‌وزیری شاه با مشکلات روزافزونی در روابط 


.72 ۳ ۰ .72 م2 
خود با انگلیسیما روبرو می‌شود» تاجائیکه انگلیسیما برای تهدید وی زمزمه باز گشت 
سلطنت قاجاریه را ساز می‌کنند و با یک شاهزادهٌ قاجار به‌نام حمید میرزا فرزند 


محمد حسین میرزا ولیعهد احمدشاه فاجار تماس برقرار می‌نمایند. شاهزاده حمید میرزا به 
۰ ۰ 2 ح 
یک مممانی رسمی سفارت انگلیس دعوت می‌شود و هنگام ورود او به سفارت دسته" 


۱۳۵ 


مقدمات انقلاب 
لت سسسسحسسص. 
موزیک آهنگ سرود سلطنتی قاجار را می‌نوازد!* 
محمدرضاشاه در این گیرودار تکار دیگر به رئیس جمموری آمریکا متوسل 
می‌شود و درنتیجه این تماس‌های محرمانه روزولت که موقعیت را برای نفوذ در ایران 
مناسب تشخیص می‌دهد تمعیم ی کیرد در ایران نیرو پیاده کند. انگلیسها و روسها 
تمی‌توانند ۱ ار تمدمیمآژوزونت کم به کمک مونا او برای هقابْله با فتزجات ارتثل 
هیتلر نیازمندند پاسخ منفی بدهند. آمریکا فرماندهی خلیج فارس را بوجود می‌آورد و 
سی‌هزار سرباز و افسر و کارشناس و تکنیسین آمریکائی نا پایان سال ۱۹6۲ وارد ایران 
می‌شوند. ایران بجای دو ارنش بگانه» تحت اشغال سه ارتش بیگانه درم ی‌آید» ولی ناج و 
تخت محمدرضاشاه هم تثبیت می‌شود و انگلیسیما دیگر فعال مایشاء سیاست ایران 
در سال ۱۹6۳ ایران گام مهم و تازه‌ای در راه نزدیکی به آمریکا برمی‌دارد. 
دکتر میلیسپو که در اوائل سلطنت رضاشاه رئیس کل مالیه ایران کار دیکر با 
اختیارات وسیعی برای سرپرستی امور دارائی و اقتصاد ایران استخدام می‌شود و گروه 
کثیری از مستشاران آمریکائی که همراه او به ایران می‌آیند تمام مقامات مهم مالی و 
اقتصادی ایران را اشفال می‌کنند. مرحله بعدی نفوذ در ثیروهای مسلح ایران است. شاه 
که مقام فرماندهی ارتش و نیروهای مسلح را در اختیار دارد شخصاً در جلب همکاری و 
مشورت رل «ریدلی» نرعانده آمربحانی مقیم تبران و سابر افسران آمریکانی 
پیشقدم می‌شود» از سوی دیگر یک سرهنگ آمریکائی بنام «شوارتسکف» ( که بعدها 
در مقام ژنرالی در کودتای ۷۸ مرداد نقش مممی ایفا میکند) به‌عنوان مستشار 
ژاندارمری و یک آمریکائی دیگر به نام «تیمرمن» به عنوان مستشار شهربانی ایران 
استخدام می‌شوند. روز نهم سبتامبر ۱۳ (۱۸ شهریور ۱۳۲۲) ایران به آلمان اعلان 


۵- اين ماجرا را رح ارنع در کتابی تحت عنوان «زیر فرمان پنج شاه» ۱1:067 
عطدطاک ۳:۷6 که به زان انگلیسی در لندن چاپ شذء نقل کرده است. دنیس رایت سفیر سایق 
انگلیس در ایران هم درکتابی تحت عنوان «ایرانیان در میان انگلسیپا» که در سا ۱۹۸۵ در لندن 
چاپ شده: و در بخش قبل نیز به رآن اشاره شد توضیحات بیشتری در این‌مورد داده و نوشته است 
که حمیدمیرزا باتفاق پدرش با ایدن وزیر خارجهٌ وقت انگلستان هم ملاقات کرد» ولی با مشورت‌هانی 
بعدااد رازن مورد این وتیل که تممید نیرز یک کلمه هم ذارسی 
نمی‌دانست!» از تعقیب این فکر صرفنظر کردند. 


۱۳1 داستان انقلاب 





جنگ می‌دهد و رسماً به جرگه کشورهای متفق می‌پیوندد. به همین مناسبت 
تلگراف‌هائی بین محمدرضاشاه و روزولت مبادله می‌شود که لحن روزولت در این 
تلگراف که به تاریخ ۱۷ سپتامبر مخابره شده بسیار گرم و صمیمائه است. دو ماه بعد - 
در اواخر نوامبر کنفرالس سران سه کشور بزرگ متفق در تبران تشکیل می‌شود و اسناد 
موجود دربار؛ این کنفرانس نشان می‌دهد که پیشنماد تشکیل این کنفرانس در تهران 
نخستین‌بار از طرف روزولت عنوان شده و استالین هم بیدرنگ آنرا پذیرفته است. 

در جریان تشکیل کنفرانس تمران شاه دوبار با روژولت ملاقات کرد» در حالیکه 
فقط یکبار با چرچیل و یکبار با استالین ملاقات نمود. ملاقاتهای شاه با روزولت در محل 
سفارت شوروی انجام شد» زیر روزولت بدلائل امنیتی و خودداری از رفت و آمد در 
خیابانبای تهران در جریان تشکیل کنفرانس در سفارت شوروی اقامت داشت. درنتیج 
این دو ملاقات روزولت به یکی از همراهان ارشد خود (ژنرال هارلی) دستور تهیه طرحی 
برای کمک اقتصادی به ایران را صادر کرد. البوت روزولت پسر رئیس‌جمپوری آمریکا 
که در تهران همراه پدر بوده درکتاب خاطرات خود از پدرش می‌نویسد «پس از رفتن 
شاه پدرم ژثرال هارلی و مرا نزد خود فراخواند و پس از اينکه دستوراتی درباره ظرح 
کمک‌های اقنصادی به ایران به هارلی داد به من گفت با هارلی در تهی؛ اين طرح کمک 
کن» و سپس انزود باید قبل از خاتمه اين کنفرانس اعلامیه مشتر کی با روسبا و 
انگلیسیها بدهیم و استقلال و حاکمیت سیاسی ایران را پس از جنگ تضمین کنیم»: 

روزولت روز اول دسامبر ۱۹۳ قبل از ترک تهران نامه مفصلی برای شاه نوشت 
و ضمن آن علاقه و توجه خاص خود را به تحکیم و توسع؛ روابط آمریکا و ایران تااکید 
کرد. روزولت در همین نامه رسمی با خط خود افزود که امیدوار است در اولین فرصت 
ما ری شاه را در واشنگتن ملاقات کند. روزولت پیش از خاتمه جنگ 
در گذشت و این ملاقات هرگز صورت نگرفت» ولی جانشین او ترومن که در جریان 
مکاتبات و روابط روزولت با شاه بود بر حفظ این رابطه تا کید کرد و نخستین آزمایش 
میم سیاسی دوران ریاست جموری او هم در مقابله با بحران ايران بود. 


۳۲ 


از وقایع آذربایجان 
تا صو: تصد به شاه و حکومت رزم آرا 


پس از پایا جنگ دوم حمانی روسها علیرغم تعهدات قبلی خود از نخلیه ایران 
در موعد مقرر خودداری کردند بر درمدد ۰" حریه آذربایجان ایران بر آمدند» ولی نحت 
فشار آمریکائیها پس از استقرار یک حکومت . ست‌نشانده در آذربایجان» ایران را تخلید 
نمودند و هنگامیکه ار این برای بازیس گرفین آفرپایسان دشت به حمله وه عرابل 
دست‌نشانده شوروی بدستور ترتع تسش ودرده 4 خارف شورو؟ 
گریختند. ترومن رئیس جمم‌ورک وقت آمریکا در خاظرات دوران ریاست جمم‌وری 7 
ناش کرده است که استالین بدنبال اراتیماتوم او دستور تخلیه آذربایجان را از عوامل 
دست‌نشانده خود صادر کرد و شاه با اطمینان از حه بت آمریکا دستور حمله به 


آذربایجان را صادر نمود. 


واقعه آذربایجان نقطه عطف هبو در دوران سلطنت محمدرضاشاه است» 
که از نظر تأثیری که در مسیر حواده نقلاب اسلامی برجای گذاشته باید با 
دق بیشتری مورد توجه قرار ب" رسبا در سال‌های اشفال ایران و 


کوشیدند با کسب امتیاز نفت شمال ایران جای پائی برای خود در ایران بدست آورند و 
چون در این کار توفیق نیافعند درصدد جدا ساختن آذربأیجان و کردستان از ایران 
ب رآمدند. قوام‌السلطنه که در آن شرایط بحرانی به متم نخست‌وزیری انتخاب شده بود در 
مسافرت خود به مسکو مقدمات امضای موافقتنامه‌ای را با دولت شوروک درباره تشکیل 
یک ش رکت مختلط نفت ایران و شوروی» که ۱و درصد سپام آن متعلق به دولت 


ی 


۱۳۸ داستان انقلاب 
شوروی و 4٩‏ درصد متعلق به ایران بود» فراهم ساخت و روسپها به امید آنکه با شروع 
کار این شرکت به هدفهای خود خواهند رسید نیروهای خود را از ایران خارج ساختند. 
قوام‌السلطنه برای جلب اعتماد و اطمینان روسما سه وزیر توده‌ای را هم وارد کابین خود 
کرد» ولی آمریکائیبا که نگران توسع؛ نفوذ شوروی در ایران بودند از این تاریخ مستقیماً 
با شاه ارتباط برقرار کرده و او را به مقاومت در برابر فشار روسما تشویق می‌نمودند. 
کد سکس بین شاه و قوام‌السلطنه. که اولین زور آزمائی شاه برای تثبیت قدرت خود در 
مقام سلطنت بود از تابستان سال ۱۳۲۵ که سه وزیر توده‌ای وارد کابینه قوام‌السلطته 
شدند» آغاز شد. شاه نه فقط نسبت به وزیران نوده‌ای کابینه قوامالسلطنه» بلکه عده‌ای از 
اعظای غیر توده‌ای کابینه بخصوص مظفر فیروز که در مقام معاونت سیاسی و پارلمانی 
نخست‌وزیر شخص دوم کابینه به‌شمار می‌آمد» به‌شدت بد گمان بود و در مصاحبه‌هانی 
که سالا بعد با یک روزنامه‌نگار هندی بنام « کارانجیا» به‌عمل آورد و مجموع؛ آنها 
در کتابی تحت عنوان «اندیشه‌های یک پادشاه»* انتشار یافت به صراحت قوام‌السلطنه را 
«عامل انگلیس» معرفی کرده ر ادعا کت که قوام‌السلطنه عامل اجرای یک طرح 
پنبانی برای تقسیم ایران به مناطق نفوذ» نظیر قرارداد سال ۱٩۰۷‏ روس :و انگلیس» بود و 
اگر ار در مقابل قوامالسلطنه ایستاد گی نکرده و دستور حمله به آذربایجان را صادر 
نمی‌نمود» استان‌های دیگر ایران» بخصوص خوزستان نیز بدنبال آذربایجان از کنثرل 
دولت مر کزی خارج می‌شدند و استقلال و تمامیت ارضی ایران در معرض تمهدید جدی 
قرار می گرفت. 

شاه در این مصاحبه‌ها بکلی منکر نقش قوام‌السلطنه در نجات آذربایجان شده و 
می‌خواهد این باور عمومی را» که فوام‌السلطنه با مهارت سیاسی خاص خود توانست 
استالین را فریب بدهد و او را در ازاء وعده واهی مشار کت در بهره‌برداری نفت شمال 
ایران به تخلیه نیروهای خود از ایران قانع سازد» از اذهان بزداید. چنانچه می‌دانيم مجلس 
پانزدهم موافقتنامه تشکیل شر کت مختلط نفت ایران و شوروی را با اين استدلال که این 
موافقتنامه مغایر مصوب؛ قبلی مجلس شورای ملی درباره منم اعطای ه رگونه امتیاز نفتی به 
خارجی‌هاستِ» رد کرد و صمن ابطال این موافقتنامه دولت را مکلف ساخت «در کلیه 
مواردی که حقوق ملت ايران نسبت به منابم ثروت کشور اعم از متابع زیرزمینی و غیر 
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مقدمات انقلاب ۱۳۹ 
آن مورد تضییع وافع شده» بخصوص راجع به نفت جنوب» به‌منظور استیفای حقوق 
ملي مذااکرات و اقدامات لاز را به عمل آورد و مجا شورای لی را از نتیجه آن ۲ 
سازد». شاه ابطال موافقتنام؛ تشکیل شر کت مختلط نفت ایران و شوروی واکشرده شلان 
۵ و قراردد نشت دوب راهم تتیجه مساعی خود می‌داند و پس از شرح 
ورن که ند از سقوط حکومت قرام‌لسلله به‌نظور تجدیدنظر در قرردد نفت جنوب 
4 تاک اس کذ 193 ِ 
صورت گرفت به مذاکرانی در حکومت رزم آرا برای حل مسئلا نفت به عمل آمد 
ح تا فش د یدز : 
اشاره کرده و می‌گوید «رژم آرا موفق شد موافقت شرکت نفت سر و ایران) را با 
اصل تنصیف منافع (پنجاه به پنجاه) جلب نماید» ولی با خودداری از انشای این توافق 
2 
رک اشتباه بزرگی شد و جان خود را هم درنتيجه این اشتباه از دست داد...۲6 
اما در فاصله سقوط حکومت قوام‌السلطنه و روی کار آمدن رزم آرا» وافع میم 
2 َ اف 3 -‌ ۳ 
دیگری نیز در ایراه رخ داد که از نظر ارتباط آن با رزم آرا و تأثیری که در متیر زنداگی 
7 9۳ ۳ ۳ م_ 1 " 
سیاسی شاه بر جای گذاشت باید مورد توجه قرار بگیرد. این واقعه» نخستین سودص * 
۳-2 
جان شاه در پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ در محوطهٌ دانشگاه تهران بود. شاه در اشاره به اين 
وانعه درکتاب خود تحت عنوان «مأموریت برای وطنم» از آن به‌عنوان یکی از 
عجیب‌ترین و تلخ‌ترین وفایع دوران سلطتت خود یاد کرده و می‌نویسد: 
...در آنروز لباس تظامی بر تن داشتم و هنگامی که از اتومسبیل پیاده مد و 
ورشرف ورود به دانشکده حقوق و محل اسقاد جشن بو ناگهان صدای شلک گلوله 
و و یردان یه جانب من آشلیک ند که با در عجیب جلوه میک 
ولي سه گلوله به کلاه نظامی من اصابت کرد و آسیبی به سر من وارد تبامد وی 
گدول؛ حهارم از سمت راست گونه وارد و از لب بالائی و زیر بینی من خارج 
گردید... شخصی که نست به من سوءقصد کرده و به عنوان عکاس به آن محل راه 
یافته بود دو متر بیشتر با من فاصله نداشت و لول طبانچه خود را به سیتهٌ من قراول 
رفته بود. من و او هر دو روبروی هم قرار گرفته بودیم و کسی نزدیک ما نبود که 
بین ما حائل باشد و از اینرومی‌دانستم هیچ مانمی برای اینکه تیرش به هدف برس 
در بیش نداشت ۰ عک‌العملی که در آن لحظه فرا موش‌نشدی از خود نشان دادم 
هنوز در خاطر هن است. فکر کردم که خود را به روک او بیندازم ولی فورا" متوجه 
شدم که اگر بطرف او جستن کنم نشانه‌گیری او دا آسان خواهم کرد و اگر قرار 
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کنم از بشت سر هدف قرار خواهم گرفت. اجار فوراً شروع به یک سلسله حرکات 
ماربیجی کردم تا مطایق یک ناکتبک نظامی طرف را در هدف‌گیری گمراه کنم. 
ضارب مجددا گلولٌ دبگری شلبک نمود که شانه هرا زخمی کرد. آخرین گلوله در 
طبانجه او گیر کرد و خارج نشد و من احساس کردم که دیگر خطری متوجه من 
نیست و زنده‌ام. ضارب با عضب بسیار اسلحه را بر زمین زد و خواست فرار کند 
ولی از طرف افسران و اطرافبان من محاصره شد و متأسفانه به‌فتل رسید و هحرکین 
اصلی او درست معلوم نشدند. بعداً معلوم شد که وی با بعضی از متعصبین دینی 
رابطه داشته و «رعین حال نشانه‌هائی از تماس او با حزب منحلهٌ توده ببدست آمد. 

نکتهُ جالب آنته معشوقهُ او دختر باغبان سفارت انگلیس در تهران بود.۸.۰ 
چند سطر اخیر از نوشت؛ شاه درباره واقعه پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ قابل تأمل است: 
او درعین حال که از کشته شدن ضارب خود اظهار تاسف می‌نماید و می‌گوید 
«متأسفانء .. محر کین اصلی او درست معلوم نشدند» بلافاصله از ارتباط ضارب با بعضی 
از متعصبین دینی و حزب توده سخن می‌گرید و با اشاره به این مطلب که معشوقه ضارب 
دختر باغبان سفارت انگلیس بوده می‌خواهد انگشت انگلیسیم را نیز در این ماجرا نشان 
بدهد! واقعه پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ به‌عنوان بهانه‌ای برای انحلال حزب توده و د سک ی 
سران آن» و همچنین بازداشت آیت‌الله کاشانی و تبعید او مورد استفاده قرار گرفت» ولی 
سالما بعد که از اسرار این واقعه پرده برداشته شد» معلوم گردید که طراح اصلی این نقشه 
سپمبد رزم آرا رئیس ستاد ارتش وفت بوده و تمام مقدمات لازم را برای دست زدن به 


ژکودتا پس از ترور شاه فراهم ساخته بود. 


۱ که از نقش رزم‌آرا در واقع؛ سوءقصد ید جان شاه در پانزدهم بهمن 

ِ 
۷ سخن گفته «زرار دو ویلیه» نویسنده معروف فرانسوی است که درکتابی تحت 
عنوان «صعود مقاومت ناپذیر محمدرضا شاه»۱۰ فصلی را به رزم آرا اختصاص داده و 


۸ مأموریت برای وطنم۰۰۰ شر کت سمامی کتابهای جیبی - چاپ سوم ۱۳۵۰- صفحات 
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کتابی را که به آن اشاره شد» پس از مسافرت‌های متعدد به ایران و ملاقات با شاه و 
درباریان و سایر مقامات رسمی ایران در سال ۱۹۷۵ منتشر کرده و تردیدی نیست که 
در مطالبی که پیراموث نقش رزم آرا در واقعه پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ نوشته» از خود شاه و 
اطرافیان او البام گرفته است. سه سال بعد از انتشار کتاب «ژرار دو ویلیه» در پاریس» 
دکتر فریدون کشاورز از رهبران سابق حزب توده نیز د رکتابی تحت عنوان «من متمم 
می‌کنم» از ارتباط بعضی از سران حزب توده» بخصوص کیانوری با رزم آراه و نقش 
رزم را در جریان سوءقصد به شاه پرده برداشت و سرانجام یکی از مات گر 
حزب توده (دکتر انور خامه‌ای) در خاطرات خود از آن دوران اسرار دیگری را فاش 
کرد و جزئیات بیشتری را از روابط پنمانی کیانوری با رزم آرا و مشارکت او در نقشه 
نرور شاه برملا ساخت. د کتر انور خامه‌ای برمبنای اطلاعات خود از جریان نقشه نرور 
شاه می‌نویسد «اکنون پس از گذشت سالما و افشا گریمای فراوان مسلم گردیده که 
رزم آرا گرداننده اصلی این نرود بوده و انگلیسیا بدست او این برنامه را پیاده کرده‌اند تا 
یک دیکتاتوری نظامی روی کار بیاورند و جن ثر مبارزه با امتیاز نفت جنوب و نفوذ 
استعماری خود را در نطفه خفه سازند. ممم‌ترین دلیلی که بر دخالت رزم آرا در اين ترود 
وجود دارد سودی است که او می‌توانست از این کار بیرد. ار شاه کشته می‌شد به 
احتمال قوی قدرت مطلق بدست رزم را می‌افتاد و هیچ قدرت دیگری نمی‌توانست در 
برابر او ابستاداگی کند. دولت و وزراء بقدری بیعرضه بودند که حتی پیش از این حادثه 
از رزم آرا حساب می‌بردند و پس از شاه آنبا از او حرف‌شنوائی داشتند. در ارنش و 
نیروهای انتظامی کر بش از شون وددر حرض آن تدم 9 م ی 
بود. ارفم"۱ و دار و دسته او بکلی س رکوب شده و خود او خانه‌نشین و منزوی گردیده 
بود. در مجلس نیزا کثریت نمایند گان وایسته به انگلیسیما بودند و آنبا که با انگلیسی 
ارتباط نداشتند یا متکی به شاه و با رزم آرا بودند. تمباد نماینه گانی که بر اثر نفوذ رزم آرا 
و ستاد ارنش انتخاب شده بودند کم نبود. آنا که بوسیل نفود قوام و حزب دمکرات او 
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اختلاف شدیدی داشت. 
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به مجلس راه یافته بودند پس از مخذول و منکوب شدن «جناب اشرف» ارباب عوض 
کرده» بسیاری خود را زیر چتر حمایت شاه قرار داده و دیگران خود را به رزم آرا 
چسبانده بودند. میزان قدرت رزم آرا را از آنجا می‌توان درک کرد که حتی پس از آنکه 
برنام؛ مزبور (نقشه ترور شاه) به‌نتیجه نرسید و شاه کشته نشد باز مجلس چنان مرعوب 
گردید که تا مدتی نفس از کسی بیرون نمی آمد و رزم آرا هر کار که می‌خواست 
می‌زکرد.,زبتابرادن رازگ برنامه کاملاً جرا و شاه کشته می‌شد استقرار دیکتاتوری رزم آرا 
حتمی بود... برای اینکهبدانید حتی پس از شکست برنامه و زندهماندن شاه قدرت رزم 
آرا تا چه حد بوده است قسمتی از خاطرات ساعد را در اینجا نقل می‌کنیم: 

۱۵ بهمن‌در محوطٌ دانشگاه به جان اعلیحضرت سوءقصد شد. من نخست‌وزیر 
در آن روز به علت ذات‌الریه در خائه بستری بودم. حتی خبر سوقصد را در آغاز به من 
ندادند و چنه ساعت بعد از آن من از جریان واقعه آگاه شدم. همان‌شب مرحوم رزم آرا 
به خان من آمد و گفت «سوءقصد کننده از عمال آیت‌الله کاشانی بوده است و یکی 
از طرفداران آیت‌الله کاشانی به او به عنوان مخبر عکاس کارت داده بود و ضارب با 
کارت را روزنامه پرچم اسلام وارد دانشگاه شده و به کار خائنانه خوذ اقدام 
کرده است. درنتیجه #کاشانی برای ها مشکررک شده‌او را گرف‌ايم و می‌خواهیم محا کمه 
کنیم». من محاکمه کاشانی را صلاح ندیدم و بهتر دیدم که او را تبعید کنیم. رز آزا 
همچنین گفت «من سیدضیاء و قوام‌السلطنه را هم اجباراً توقیف کردم چون به‌نظر 
می‌رسید که آنبا هراجا کت داشتند». من که احساس می کردم جریان از جای 
دیگر است به رزم آرا گفتم توقیت سیدضیاء و قوام‌السلطنه به نفع ما نیست. چون من 
سی سال بود که سیدضیاء را می‌شناختم قوام‌السلطنه را هم همینطور. به این جهت وقتی 
رزم آرا رفت من به‌حضور اعلیحضرت تلفن کردم و استدعا کردم که سیدضیاء و 
قوام‌السلطنه را آزاد کنند. شاهنشاه فرمودند با مسئولیت خودتان این کار را بکنید و من 
بعد از اینکه آن کار را کردم سیدضیاء و قوامالسلطنه را برای امضای دفتر همایونی 
فرستادم. سیدضیاء به حضور اعلیحضرت رسیده و شرفیاب شده و مورد تفقد قرار گرفته 
بود. اما قوامالسلطنه دیر رسیده بود. با این‌همه اعلیحضرت هر دو را مورد تفقد قرار دادند. 
رزم آرا می‌خواست از جریان وافعهُ ۱۵ بهمن که بدست اجنبی ترتیب داده بود بسود خود 
حدا کثر استفاده را بکند به اين معنی که با دستگیری و به زندان انداختن شحص های 


۱:۳ 
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۷ تس .۳ 
پائفوذ راه را برای نخست وزیری خود هموار سازد.» ۲ 

راز این اظمهارات ساعد معلوم می‌شود که عصر روز ۱۵ بهمن» رزم آرا حاکم 
مطلق بوده» شهربانی و دژبانی و سایر مقامات انتظامی را در اختیار داشته» وزرا از او 
اطاعت میکرده‌اند و نخست‌وزیر از همه‌جا بی‌خبر بوده است. رزم آرا ه رکسی را 
می‌خواسته» حتی اکسانی مانند آیت‌الله کاشانی و سیدضیاء و قوامالسلطنه را دستگیز 
می‌کرده و نخست‌وزیر برای لغو احکام او از شاه اجازه میگرفته تیا کشا 
کشته شده بود هیچکس نمی‌توانست این احکام را لغو کند. جالب‌تر از آن اينکه ساعد 
به صراحت رزم آزا را طراح و ترتيب‌دهنده این ترور معرنی می‌کند و ارتباط او را با 
اجانب تذ کر می‌دهد. علاوه بر آن فرائن و شواهد دیگری نیز بر این امر وجود دارد. 
یکی اینکه رزم آرا برخلاف معمول همه اسالة به بهانه اینکه حزب «توده در امامزاده,عبدالله 
میتینگ دارد از حضور در دانشگاه خودداری کرده و در ستاد ارتش مراقب اوضاع بوده 
است. اگر درنظر آوریم که بنا به گفته د کت رکشاورز بر اثر پیشنماد و اصرار کیانوری 
میثت اجرائیه موافقت م ی کند که یادبود اانی بجای ۱ بجمن روز ۱۵ بجمن برگزار 
شود و باتوجه به روابط د کت رکیانوری با رز آرا چه از طریق خسرو روزبه و چه بطور 
مستقیم» معلرم می‌شود که رزم آرا منتظر خبر کشته شدن شاه و انجام کودتا بوده است. 
گواه دیگر بر اين امر اینکه در آن روز بدستور رزم آرا به همه پاد گانهای پایتخت فرمان 
آماده‌باش داده بودند و تمام تیروهای انتظامی در سربازخانه‌ها با نمام تجمهیزات آمادهٌ 
عمل بودند .۱۲۰۰ 

«ژرار - دو ویلیه» نویسندهً فرانسوی نیز که نخستین‌بار از نقش رزم آرا در نقشه 
ترور شاه پرده برداشته» معتقد است که رزم آرا مقدمات کار را طوری فراهم کرده بود 
که بهآسانی بتوان ترور شاه را به حزب توده يا گروههای مذهبی نسبت داد و آنبا را پس 
از مرگ شاه حذف نمود» زیرا در برنامه‌های او برای حکومت مطلقه بر ایران جاثی برای 


کرو ای یی داي مخالف وجود نداشت. نویسند؛ فرانسوی اضافه می‌کند که 


۳- روزنامهٌ «ارادهٌ آذربایجان» شماره ۱۰۷۳ ب‌نقل از کتاب «خلع ید» جلد سوم صفحهٌ 
۱۸2۹« 

(- خاطرات دکتر انور خامه‌ای (از انشعاب تا کودتا) - انتشاراب هفعه. ۱۳۱۳ - 
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«رژم آرا کم و بیش خصوصیات اخلاقی رضاشاه را داشت و بدون تردید می‌حواست بر 
مسند قدرت مطلقه تکیه کند» و اینکه شاه با علم به این خصوصیات و سوءظنی که در 
مورد نقش او در سوءقصد بخود داشت رزم آرا را از ریاست ستاد ارنش به نخست‌وزیری 
ارتقاء داد» شکفت آوز بود.)۱۶ 

«ریچارد کاتم»* نویسنده و محقق معروف آمریکائی که مدتی در سفارت 
آمریکا در تمران خدمت کرده و پس از مراجمت به آمریکا کتابی تحت‌عنوان 
«ناسیونالیسم در ایران»"۱ نوشت» انتصاب رزم آرا را به مقام نخست‌وزیری به مسافرت 
رسمی شاه به آمریکا در پائیز سال ۱۹:٩‏ ارتباط داده و می‌نویسد «شش ماه بعد از این 
مسافرت» رزم آرا به مقام نخست‌وزیری منصوب شد و در آن موقع باور عمومی در ایران 
بر این بود که رزم آرا انتخاب مشترک آمریکائیها و انگلیسیها برای حکومت بر ایران 
است. این اعتقاد بیشتر از فعالیت‌های یکی از اعضای سفارت آمریکا» که آشکارا از 
رزم آرا حمایت می کرد ناشی می‌شد.!۱ علاوه بر اين مطبوعات آمریکا نیز در آن تاریخ با 
شور و حرارت زیادی از رزم آرا به‌عنوان یک زمامدار قوی و اصلاح‌طلب ستایش 
می‌کردند» که از آن‌جمله می‌توان به مقالات روزنامه «نیویورک تایمز» در دوران 
نخست وزیری رزم آرا اشاره کرد. نوشته‌های مطبوعات آمریکا و سایر کشورهای غربی در 
این‌مدت به صراحت این نظر را منعکس می‌ساخت که رزم آرا «انتخاب» آمریکا برای 
نخست‌وزیری ایران است. در این نوشته‌ها از او به‌عنوان یک زمامدار طرفدار غرب و قوی 
و مصمم به انجام اصلاحات یاد می‌شد...»۱۰ 

نویسنده و محقق معروف دیگر آمریکائی «باری روبین»۰" در اين مورد نظر 
متفاوتی دارد و در کتابی تحت عنوان «سنگفرش شده با حسن‌نیت - تجربه آمریکا و 


و ۱ 
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اک سس ح 
ایران»۲۱ که ترجمه فارسی آن تحت عنوان «رجنگ قدرتها در ایران» منتشر شده 
می‌نویسد هنگامی که شاه در ژوئن سال ۱۹۵۰ فرمان نخست‌وزیری رزم آرا را صادر ؟کرد 
راینطور شاییع شد که رزم آرا با حمایت آمریکا به نخست‌وزیری منصوب شده و شاید 
خود رزم آرا و اطزافیان او برای تقویت موقعیت خود چنین شایعه‌ای را پخش کردند» ولی 
اسناد و مدارک موجود درباره تاریخ روابط ایران و آمریکا حاکی از چنین مطلبی نیست» 
مرچند آمریکائیبا از انتصاب او به مقام نخست‌وزیری استقبال کردند و در آغاز نسبت 
به امکان موفقیت او در انجام اصلاحات و حل مشکلات ایران خوشبین بودند... اما اين 
حوشیینی دیزی آنانید؛ زیرا رزم آرا نشان داد که نه سیاستمدار قابلی است و نه می‌تواند از 
اعتماد و پشتیبانی انکار عمومی برخوردار شود. علاوه بر نقاط ضعف شخصی رزم آرا» 
روش آمریکا و انگلستان هم کمکی به پیشرفت کار او نمی کرد و مبمتر از همه 
مخالفت باطنی شاه با او مانع موفقیت وی بود. شاه به همان دلیل که قبلاً نسبت به 
قوامالسلطنه نظر مساعدی نداشت و بعدها با دکتر مصدق و دکتر علی امینی از در 
مخالفت درآمد نمی‌توانست با حکومت رزم آرا موافق باشد. شاه هر نخست‌وزیر قوک و 
باشخصیتی را خطری برای وت ای ود واحی تجدیدی بزای تاج واتجت و 
می‌دانست. با چنین طرز تفکری بود که شاه پش از متم رکز ساختن قدرت در دست 
خود دولتمردان متوسط یا ضعیف را در راس کارهای مهم و حساس قرار داد و خود او نیز 
و و دم کتابت فخین اج من ضیف و مطیم و یل‌فربان گو 
شد :)۲۳ 

باری روبین سپس به دلایل سردی روابط آمریکائیما با رزم آرا پس از انتصاب او 
به مقام نخست‌وزیری اشاره کرده و می‌نویسد «رزم آرا برخلاف تصوراتی که قبلاً درباره 
او ریاد سر از زشیدن یه مقام نختت وزيري درصدد نزدیکی به شورویما ب رآمد و 
برای جلب رضایت آنما (و شاید انگلیسیا) محدودیت‌هائی دربارة مسافرت دیپلماتما و 
مأمورین آمریکائی در ایران وضم کرد و از ادامه؛ مذا کره برای دریافت وام و کمک از 
آمریکا خودداری نمود... یک گزارش رسمی سفارت آمریکا در تهران در اين تاریخ 
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تاکید می‌کند که «روابط آمریکا با ایران بهپائین‌ترین سطح خود پس از جنگ رسیده 
است»: 

«یکی از دلائل عمده سردی روابط ایران و آمریکا در این دوره خودداری آمریکا 
از پرداخت وام و کمک مورد تقاضای ایران بود. ایران یک وام ۲۵۰ میلیون دلاری از 
آمریکا مطالبه می‌ کرد که آنروز رقم بزرگیا محسوب می‌شد. آمریکا فقط با پرداخت 
یک وام ۲۵ میلیون دلاری موافقت کرد و ایرانیها با عصبانیت از ادام مذا کره برای 
دریافت وام خودداری کردند. اعتبار و حیثیت آمریکا در ایران سیر نزولی پیمود و در 
گفتگرهای محافل ایرانی وقتی می‌خواستند به «وعده دروغ» اشاره کنند اصطلاح 
«وعده آمریکانی» را بجای آن بکار می‌بردند.» 

«رزم آرا در آغاز زمامداری نقشه‌های زیادی در سر داشت و یا حداقل حرفهای 
گنده‌ای می‌زد. او یکبار به دیپلماتهای آمریکائی گفته بود که تنها راه برای اصلاحات 
اجتماعی و اجرای برنامه‌های توسعه در ایران بستن مجلس و زندانی کردن نمایندگان آن 
و اداره امور کشور با فدرت و اختیارات دیکتاتوری است. البته این حرف برای 
آمریکائیما خوش آیند نبود و انمکاس آن در واشنگتن بیشتر موجب بد گمانی آمویکا 
درباره افکار و هدفمای واقعی او شد. با عدم حمایت آمریکا و عدم اعتماد شاه» رزم آرا 
شانس زیادی برای موفقیت نداشت» ولی ضرب؛ نهائی را مسئله نفت و عدم موفقیت 
رزم آرا در حل این مسئله به حکومت او وارد ساخت...۳: 

مممترین مسئله‌ایکه رزم آرا از آغاز حکومت خود با آن مواجه شد» مسئله نفت و 
هیجانی بود که اقلیت مجلس شانزدهم به رهبری د کتر مصدق» برای استیفای حقوق 
ملت ایران در مورد نفت جنوب در مجلس و خارج از مجلس بوجود آورده بودند. قبل از 
روی کار آمدن رزم آرا» در اجرای مصوبه مجلس پانزدهم درباره فسخ موافقتنامه مربوط به 
تشکیل شر کت مختلط نفت ايران و شوروی» که دولت را مکلف به اقدام برای استیقای 
حقوق ملت ایران در مورد نفت جنوب می‌نمود مذاکراتی در زمان حکومت حکیم‌الملک 
بین دولت ایران و شر کت نفت انگلیس و ایران ب‌عمل آمد که به نتیجه‌ای نرسید. در 
ادامه این مذا کرات در زمان حکومت ساعد فراردادی بین ایران و شرکت نفت به امضا 
ی به قرارداد الحاقی نفت يا قرارداد « گس - گلشائیان» (امضا کنند گان قرارداد) 


حِ" 
۳- جنگ قدرتها در ایران.۰۰ صفحات ۵۹-۵۷ 
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معروف شد. این قرارداد هرچند از نظر مالی امتیازی برای ایران داشت کافی به‌نظر 
1 ولسپنزهم بکه یه راز هم خود وه ۳ 
درباره آن تصمیمی اتخاذ نماید. با ورود دکتر مصدق و همفکرانش به مجلس شانزدهم 
تصویب این قرارداد با مشکلات بیشتری مواجه شد. مجلس شانزدهم روز سیام خرداد 
۷۸۰ کمیسیرن ویژهای را مأمور رسید گی به قرارداد الحاقی نفت کرد. یک هفته بعد از 
انخاذ این تصمیم از طرف مجلس» دولت علی منصور که بیش از دو ماه و نیم از عمر آن 
نم یگذشت استعفا داد و رزم آرا مأمور تشکیل کابینه شد. 

رزم آرا ازنخستین روز حضور در مجلس برای معرفی کابینه خود» با مخالفت شدید 
کزان او مواجه شد.و رانا با تلاش دکتو مقدق و بادلاشن د 
میلا» کمیسیون وی تفت قرارددالحاقی نقت را کافی برای استیفای حقوق ملت 
ایران تشخیص نداد. رزم آرا که از نخستین روز زمامداری خود برای تصویب قرارداد 
الحاقی نفت تلاش م یکرد» روز پنجم دیماه ۰۹ این قرارداد را مسترد داشت و 
مذا کرات محرمانه‌ای را برای امضای یک قرارداد جدید با شرکت نفت آغاز کرد. اين 
مذاکرات در اواخر بهمن ماه ۱۳۲۹ به نتیجه رسید و رزم آرا مواففت انگلیسیما را با 
امضای قرارداد جدیدی براساس تنصیف درآمد» يا اصل معروف به «پنجاه - پنجاه» 
جلب کرد» ولی همانطور که شاه هم در کتاب خود به آن اشاره کرده از افشای این 
موفقیت ممم خودداری نمود و «عجان خود را هم درنتیجه این اشتباه از دست داد». 

اما اينکه چرا رزم آرا موفقیت خود را در مذا کره با انگلیسیما پنبان نگاه داشته 
بود» معمائی است که نویسنده اين کتاب سعی کرده است دررکتابی درباره مسئله نفت به 
آن پاسخ بدهد. در این کتاب که تحت عنوان «بازی قدرت» چاپ و منتشر شده» پس 
از اشاره به جزئیات مذاکرات رزم آرا با مقامات شرکت نفت و طرح پیشنم‌اد ملی شدن 
نفت از طرف دکتر مصدق در همان روزها اما ره عقیده نوشن »زر زم از 
روزی که به مقام نخست‌وزیری رسید» و به عقیده بعضی‌ها از سالها پیشتر و زمانی که 
ریاست ستاد ارتش را به‌عهده داشت درصدد برانداختن سلطنت محمدرضاشاه و بدرست 
گرفتن قدرت مطلقه بود. توطلْه قتل شاه در ۱۵ بهمن سال ۱۳۳۷ به رزم آرا نسبت داده 
کو نام شراهد آمرانهان می‌دهد. که شاه پزخلانً بیل بای خودآو تحت فشار 
خارجی رزم آرا راابه نخست‌وزیری منصوب کرده است... عدم موفقیت رزم آرا در حل 


مسئلهٌ نفت و نمهضتم که برای ملی شدن نفت آغاز شده بود نقشه‌های او را برای رسیدت 
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به قدرت مطلقه نقش بر آب می‌ساخت و تنها شانسی که برای او باقی مانده بود» دست 
زدن به کودتا و اعلام حل مسئله نفت بطور دلخواه پس از بدست گرفتن قدرت بود. 
رزم آرا می‌خواست موافقت شر کت نفت را با اصل تنصیف درآمد» که در آمد ایران را از 
نفت نسبت به فرارداد ۱٩۳۳‏ درحدود سه برابر افزایش می‌داد» بعد از کودتا اعلام کند و 
شاید هم امیدوار بود که با جلب موافقت انگلیسیم| قرارداد جدید راء با دادن تضمین‌هائی 
برای حفظ منافع انگلستان» در قالب ملی شدن نفت پیاده کند... 

«از بیشنماد انگلیسی پا برای عقد قرارداد جدیدی براساس پنجاه- پنجاه» شاه هم 
اطلاع داشت... و کاملا طبیعی است که شاه از اينکه رزم آرا موضوع پیشنم‌اد شر کت 
نفت را مکتوم نگاه داشته و انشای آنرا به فرصت مناسبی م و کول کرده است» بد گمان 
شده بود و عوامل او در دولت و ارتش نیز به وی درباره امکان یک حرکت نظامی از 
طرف رزم آرا هشدار داده بودند.» 

» چگونگی حضور رزم آرا در مجلس ختم آیت‌الله فیض در روز شانزدهم اسفند 
۹ و کشته شدن او بدست یکی از افراد فدائیان اسلام (خلیل طمماسبی) یکی از 
معماهای تاریخی است» که فقط با ذ کر کیفیت آن» می‌توان درباره آن به حدس و گمان 
پرداخت. قدر مسلم این که رزم آرا آن روز قصد شر کت در این مجلس را نداشت و 
شاه با فرستادن امیر اسدالله له عم (وزیر دربار و نخست‌وزیر آینده) به نخست‌وزیری او را 
وادار کرد که به نمایند گی شاه درا این مجلس شر کت کند. اینکه شاه در نقشه قتل 
رزم آرا بدست یکی از افراد فدائیان اسلام شر کت داشته» قابل قبول نیست» ولی می‌توان 
گفت که منابم اطلاعاتی شاه او را در جریان این نقشه گذاشته بودند. در بعضی منابع 
(مانند خاطرات سیاسی سرهنگ مصوررحمانی) نوشته شده است که شاه خود یک 
گروهبان ارتش را مأمور قتل رزم آرا کرده بود و تیری که رزم آرا را از پای در آورد» از 
اسلحه او شلیک شده بود» زیرا بنا بر ادعای نويسنده کتاب مزبور» تیر خلیل طمماسبی 
زخم مهلکی بر پیکر رزم آرا وارد نکرده بود!» 

«شاه گمان می‌کرد که با قتل رزم آرا انتخار حل مسئلهٌ نفت و افزایش در آمد 
ایران بر مبنای تنصیف در آمد نصیب خود او خواهد شد» ولی جریان حوادث خیلی 
و از آنچه او گمان می‌کرد پیش رفت: روز هفدهم اسفند» یعنی فردای قتل رزم آرا 
و بیش از آنکه نخست‌وزیر جدیدی انتخاب بشود» کمیسیون نفت مجلس شورای ملی به 
اتفاق آراء به اصل ملی شدن نفت در سراسر کشور رای داد و برای تدوین طرح قائونی 


مقدمات انقلاب 1 
اصل دو ماه از مجلس مملت خواست. مجلس شورای ملی روذ ۲ 
روز ۲۹ اسفند سال ۱۳۲٩‏ به اصل ملی شدن نفت رأی دادند و 
شده بود» دیگر اختیاری برای مذاکره با 


مربوط به اجرای این 


اسفند و مجلس سنا 
دولت جدید که به ریاست حسین علاه تشکیل 


ِ 5 
انگلیسیما نداشت ۲۴۰ 
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۳ 


رب ۷ 
و اسراری از زمامداری دکتر مصدق 


نپضت ملی شدن نفت ایران و حکومت دکتر مصدق از مهمترین وقایع دوران 
سلطنت ماحمدرضا پپلوی است که پیامدهای آن» بخصوص نقشی که آمریکائیا چه در 
دوران زمامداری مصدق و چه دوه سرنگوتی حکومت آوایفا کردند» ذر سیر حوادث 
بافیماند؛ دوران سلطنت محمدرضا شاه تا انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم سلطنتی 
مستقیماً اثر گذاشته و به همین جبت بیش از رویدادهای دیگر اين دوران باید مورد توجه 
قرار بگیرد. 

پیشنماد ملی شدن نفت نخستین‌بار روز ۲٩‏ آذرماه سال ۱۳۲۹ هنگام گزارش 
کمیسیون نفت مجلس شورای ملی دربارهُ دلایل رد قرارداه الحاقی نفت» از طرف دکتر 
موی منران شد و طرحی نیز بهامضای دکتر مصدق و دو نفر دیگر از نماینه گان 
مجلس در این‌مورد تقدیم مجلس گردید» که چون امضای کافی نداشت در دستور قرار 
بگریت باویود مسکوت ماندن این پیشنماد در مجلس» موضوع ملی شدن نفت در چند 
هفت؛ آخر عمر حکومت رزم آرا بطور جدی در مطبوعات و محافل سیاسی مورد بحث 
کر وانعار ۶ ری طوری آماده پذیرش این فکر برد که کمیسیون نفت مجلس 
فردای قتل رزم آرا» به اتفاق آراء اصل ملی شدن نفت را تصویب کرد و طرح ملی شدن 
نفت تا پایان سال ۱۳۲۹ از تصویب هر دو مجلس شورای ملی و سنا گذشت. 

لازم اد آوری است که هنگام تصویب اصل ملی شدن نف در مجلسین ایران» 
کعر انکلسان در دست حرب کارگر بود» که خود بسیاری از صنایم مادر را در 
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ازنگلستان ملی اعلام کرده و از اختیار شرکت‌های خصوصی خارج نموده بود. باوجود 
این دولت کارگری انگلیس از بدو تصویب اصل ملی شدن نفت در مجلسین ایران بنای 
متالفت بان 0 و این تصمیم را «غیرقانونی» و باطل اعلام نمود. شرکت نفت 
انگلیس و ایران» برای جلب موافقت دولت جدید ایران با امضای یک قرارداد جدید» 
پیشنماد مربوط به تنتصیف در آمد» یا اصل پنجاه- پنجاه را که در اواخر حکومت رزم آرا 
مطرح شده بود علنی ساخت و در تاریخ ۲۵ آوریل سال ۱۹۵۱ (پنجم اردیبمپهشت 
۰ پیشنماد تازه‌ای تحت سه ماده به دولت علاء تسلیم کرد که متضمن اصل 
تنصیف درآمد و واگذاری قسمتی از اختیارات و وظایف شرکت به ایرانیبا و عضویت 
مدیران ایرانی در هیلت مدیره؛ شر کت نفت بود. این پیشنم‌اد که باوجود قبول امتیازات 
جدیدی برای ایران» مغایر اصل ملی شدن نفت بود مورد توجه قرار نگرفت و با پافشاری 
دکتر مصدق کمیسیون نفت فردای همان روز (ششم اردیبهشت ۱۳۳۰) طرح قانونی 
ملی شدن نفت را به اتفاق آراء تصویب کرد. به‌موجب ماده اول این طرح ٩‏ ماده‌ای 
هیئت مختلطی مر کب از نمایند گان دو مجلس و وزیر دارائی برای نظارت بر اجرای 
قانون تشکیل شد و به موجب ماد دوم دولت مکلف شد با نظارت هیثت مختلط از 
شرکت (سابق) نفت انگلیس و ایران «خلع ید» کند. ماد سوم طرح دولت را مکلف 
می‌ساخت به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین دعاوی حقه شر کت رسید گی و 
نتیجه را به مجلسین گزارش دهد و مادهٌ چهارم تصریح می‌نمود که «چون از تاریخ ۲٩‏ 
اسفند ۱۳۲٩‏ اکه‌ملی شدن نف به تصوی ملس تا ۱ کلیه در آمد 
نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است» دولت مکلف است با نظارت هیئت 
مختلط به حساب شرکت رسید گی کنه و نیز هیثت مختلط باید از تاریخ اجرای این 
قانون تا تعیین هیئت عامله در امور بهره‌برداری دقیقاً نظارت نماید». در ماده هفتم طرح 
نیز چگونگی فروش محصولات نفتی ایران به اين نحو پیش‌بینی شده بود که « کلی؛ 
خریداران محصولات معادن انتزاعی از شر کت سابق نفت انگلیس وایران هر مقدارننتی 
را که از اول سال مسیحی ۱۹۸ تا تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ (۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن 
اراک سالیانه خریداری کرده‌اند» می‌توانند از اين به‌بعد به نرخ عادله بین‌المللی 
همان‌مقدار را سالیانه خریداری نمایند و برای مازاد آن درصورت تساوی شرایط در خرید 
حق تقدم خواهند داشت». 
تردای روز تصویب طرح ملی شدن نفت که متضمن خلع ید از شر کت نفت 
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کبس سس سس سح 
انگلیس و ایران بود» سفیر انگلیس طی نامه‌ای به عنوان نخست‌وزیر به این نصمیم 
اعتراض ازکرد و اعلام داشت که ایران طبق تعهدات خود در قرارداد ۱٩۳۳‏ حق ملی 
رون نت اناد . سیر انگلیش همچنین در یک جلسه مصاحب مطبوعاتی در تبران» 
با لحنی نهدید آمیز مجلسین ایران را از تصویب طرح مربوط به چگونگی اجرای قانون 
ملی شدن نفت برحذر داشت و از ری انم تواست که نمایند گان 
مجلس را از «عواقب وخیم» تصویب این طرح آگاه سازد. از سوی دیگر سفیر انگلیس» 
شاه را برای بر کناری علاء از نخست‌وزیری و انتخاب سید ضیاءالدین طباطبائی براک 
مقام نخست‌وزیری تحت فشار قرار داد» زیرا انگلیسیما در مدت یکماه و نیم 
زخست‌وزیری علاء متوجه شده بودند که او مرد میدان مبارزه با دکتر مصدق و موجی 
که بر خاسته نیست,و به نظر آنهاء تنها شخصیتی که در آن شرایط می‌توانست در برایر 
اين موج ایستادگی کند سید ضیاءالدین بود. 
حسین علاء روز جمعه هفتم اردیبشت ماه ۱۳۲۹ به درخواست شاه» که خود از 
رف انگلیسیما تحت فشار قرار گرفته بود» از مقام نخست‌وزیری استعفا داد و سید 
ضیاءالدین طباطبائی صبح روز شنبه هشتم اردیبپشت ماه» برای مذا کره درباره تشکیل 
دولت آینده به کاخ سلطنتی احضار شد. در همان روز نمایند گان مجلس شورای ملی هم 
برای اخذ رأی درباره نخست‌وزیر آینده به مجلس فراخوانده شده بودند» زیرا در آن 
موفع رسم بر این بود که قبل از صدور فرمان نخست‌وزیری» نظر مشورتی مجلس در 
این‌مورد خواسته می‌شد و اکثریت نمایند گان به هرکس ابراز تمایل می‌نمودند فرمان 
نخست‌وزیری بنام وی صادر می‌گردید. در این مرحله حساس و بحرانی شاه نقش مرموز 
و زی رکانه‌ای بازی کرد و با معطل کردن سید ضیاءلدین در کاخ سلطنتی» بوسیل عوامل 
خود در مجلس موجبات اخذ رای تمایل برای نخست‌وزیری دکتر مصدق را فراهم 
ساخت و انگلیسیما را در مقابل عمل انجام‌شده‌ای قرار داد. اما بل از اینکه به دلایل اين 
اتدام شاه» و رازی که شاید برای نخستین بار از آن پرده برداشته می‌شود» اشاره کنم» 
بی‌مناسبت نیست چگونگی انتخاب شدن دکتر مصدق را به مقام نخست‌وزیری از زبان 
خود او بشنویم: 
.نله ۸ اردبهشت ۰ که روز جلسه مجلس بود به مجلس شورای 
ملی احضار شدم. اکثربت نمابندگان هم آمده بودند و می‌خواستند در جلسهٌ 


خصوصی به شور و مشورت پردازند و تمایل خود را برای تعبین نخست‌وزیر ب* عرص 


۱۵ داستان انقلاب 
شاهنشاه برسانند. از اینکه گفته می‌شد آقای حسین علا* استعفا داده است تعجب 
کردم. چونکه روز ششم اردیبهشت شب که به خانهٌ من آمده بودند و می‌خواستند در 
یک موضوعی با من مشورت کنند هیچ از این بابت صحبتی نکردند و چون قبل از 
این ملاقات من در کمیسیون نقت مجلس شورای ملی بودم که طرح ٩‏ ماده‌ای جمعی 
از نمایندگان برای ملی سُدن صنعت نفت از تصویب کمیسیون گذشت نخست‌وزیر 
را از جریان مطلع کردم و تقاضا نمودم که روز یکشنبه نهم اردیبهشت در جلساهً 
رسمی مجلس حضور یابند و موافقت دولت را در خصوص طرح مزبور اعلام نمایند 
و بعد در همان جلسه راجع به موضوعی که می‌خواستند مشورت کنند وارد مذا کره 
شدیم که مورد موافقت فرار گرفت و از خانه من رفتند. 

علت استمقای نخست‌وزیر را که از بعضی نمایندگان سئُوال کردم یکی از 
دوستان گفت حضرات. که مقصود انگلسیها بود» چنین تصور کردها ند که از ابن 
نخست‌وزیر و امثال او کاری ساخته نیست و می‌خواهند آفای سبد ضیا؟الدین 
طباطبائی را که هم| کنون به حضور شاهنشاه آمده و به انتظار راک تمایل آنجا نشته 
است وارد کار کنند. جلسه تشکیل شد به مشورت پرداختند و چون | کثریت 
نمایند گان اینطور تصور می‌نمودند تصدی آقای سید ضیا؟الدین سبب خواهد شد که 
همان نگیر و ببند کودتای سال ۱۲۹۹ تجدید شود نه جرأت می‌کردند از شخص 
دیگری برای تصدی این مقام اسم ببرند نه مقتضیات روز اجازه می‌داد به کاندیدای 
میاست بیگانه را بندهتد» که چون صحبت درگرفت و مذا کرات بطول انجامید 
برای تسربع درکار و خاتمة دادن به,مذا کرات یکی از نمایندگان که چندروز قبل از 
کشته شدن رزم آزا نخست‌وزیر به خانه من آمده بود و مرا از طرف ساهتشاه برای 
تصدی این مقام دعوت کرده بود و هیچ تصور نمی کرد برای فبول کاز حاضر شوم 
اسمی از من, برد که بلاتأفل موافقت کردم و این پیش آمد سب شد که نمایندگان از 
محظور, در آیشد, همه بالاتفاق گف بزنند و به من تبریک بگویدء 

مواففت من هم روی ان نظز بود که طرح نمایندگان راجع مه ملی شدل نفت 
از بسن برود و در مجلس تصویت شود. جنانجه آقای سید ضیا؟ لفرین نخست‌وژیر 
می‌شد دیگر مجلسی نمی گتاشت تا من بتوانم موضوع را تعقیب کنم» مرا هم با یک 
عده توقیف یا تبعید می‌کرد. بطور خلاصه مملکت را قرق می‌نمود تا از هیچ کجا و 
هیچکس صدائی بلند نشود و او کار خود را به اتمام رساند. چنانجه شخص دیگری 
هم متصدی این مقام می‌شد باز من نمی‌توانستم صنمت نفت را حل کنم. مگر من در 
مجلس چهاردهم نمايندهٌ اول طهران نبودم و نطقی تهیه نکرده بودم تا هروقت 
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۳.۳۲۲۹۱ 7 0 
وضعیت اجازه می‌داد آن را در جلسه علنی مجلس بخوانم و از مضرات قرارداد 
رضاشاهی جاععه را مطلع و مستحضر سازم که وضعیت مجلس اجازه نداد 
تس خی دراین بات آیگريم» چولکه و کاه آن دوره فیر از چند ظر همه 
روی تمایل سیاست خارجی وارد مجلس شده بودند و حاضر نمی‌شدند کسی راجع + 
این فرارداد حرفی بزند و اظهاری بنماید. «کافتارا دزه» که از طرف دولت شوروک 
به طهران آمد و نمایندگان اکثربت درخور آن نبودند که به خواسته‌های او اعتراض 
کنند» یکی از همان نمایندگان از من که در اقلیت بودم تقاضا نمود در این باب 
اظهار عقیده کنم. این بود که از موقع استفاده کردم و قبلاً از مضرات فرارداد 
سخن بسیان آوردم و آثرا با ادله و اعداد ثابت کردم که مجلس باکمال اکراه 
تحمل نمود. سبس روی همان دلایل با دادن امتباز به هر دولتی مخالفت کردم: 
جنانجه کافتار ادژه به گرفتن این امتباز موفق شده بود ملت ایران نمی‌توانست 
هیجوقت برای الغا این امتباز که در شمال و جنوب داده شده بود کوچکترین قدمی 
بردا رد و در دو جبهه و با دو سامت مبارزه نماید. اثبات مضرات این امتیاز طورک 
در جامعه اثر نمود که زمینه برای ملی شدن صنمت نفت مهیا گردید و این‌کار در 
مجلس شانزدهم صورت گرفت و علت تأثیر من هم در این مقام این بود که از 
هیچکس و هیچ مقامی قبول کار نکردم و با گفتن یک «موافقم» و تبریک نمایندگان 
نخست‌وزیر شم ۰ 
نظر به اینکه اتخاد رأی بدین طریق برخلاف سابقه بود طبق بيشنهاد خود م 
جلسهٌ رسمی مجلس بدود تماشاجی تشکیل گردید و نمایندگان رای خود را ا ورقه و 
بطور مخفی دادند و بااینکه متحاوز از بست نقر از آنان که کف زده بودند از دادن 
رای به من امتناع کرده و ورقه سفید دادند» باز من | کثریت داشتم و اعلیحضرت 
شاهنشاه هم طبق نظریات خود من از صدور فرمان خوددارک فرمودند تا قانون ملی 
و و بل گنشت وجنانچه قبل ازاتعویب قانون فزنان عبر 
شده بود و دولت تشکیل م یگردید؛ آن‌دسته از نمایندگان مخالف آنقدر از عدم 
صلاحیت بعضی از وزدا؟ حرف می‌زدند تا من مأبوس بشوم و کنار بروم و در صورت 
مقاومت باز روک طرح نمایندگان راجع به ملی شدن نفت آنقدر صحبت میکردند و 
مخالفت می‌نمودند که موضوع بکلی منتفی شود و از ددجح کلام ساقط گردد۲*۰۰۰ 


۵- خاطرات و تألّمات مصدق. بقلم دکتر سمد مصدق اتخارات علمی چاپ او < 
صفحات ۰۱۷۷-۱۷ 


با کمی دقت در اين نوشت؛ د کتر مصدق چند نکت؛ مهم روشن می‌شود: 

۱ شا چند روز قبل از کشته شدن رزم آرا به دکتر مصدق پیشنماد 
نخست‌وزیری داده و این پیشنماد علاوه براینکه تمایل او را به نخست وزیری دکتر 
مصدق نشان می‌دهد؛ از تصمیم شاه به بر کناری رزم آرا» یا از میان برداشتن او حکایت 
یک 

۲- کسی که از طرف شاه به دکتر مصدق پیشنماد نخست‌وزیری کرده همان 
کت بوده است که در مجلس او را برای احراز مقام نخست‌وزیری پیشنماد نمود. 
اعتراف به این مطلب از طرف د کتر مصدق مبین این واقعیت است که جمال امامی بطور 
تصادفی و یا به تصور اینکه د کتر مصدق از قبول مقام نخست‌وزیری خودداری خواهد 
نمود این پیشنماد را عنوان نکرده و با تمهید مقدمات قبلی و در اجرای نظر شاه این 
پیشنم‌اد را مطرح نموده است. 

۳ دکتر مصدق با اطمینان از تمایل شاه به نخست‌وزیری او» تقاضای تشکیل 
جلسه رسمی و اخذ رای مخفی برای نخست‌وزیری خود را نموده و اکثریت نمایند گان 
15 مطیم دربار بوده‌اند به نخست‌وزیری او رای داده‌اند. اگر شاه موافق نخست‌وزیری 
دکتر مصدق نبود و تمایل او برای دادن رای به نفع مصدق به آنان ابلاغ نشده بود رای 
تمایل قریب به هشتاد درصد نمایند گان به زمامداری وی در آن شرایط محال به‌نظر 
بیس 

حال ممکن است این سول مطرح شود که چرا شاه با د کتر مصدق بعد‌ها در 
فرصت‌های مناسبی که در اختیار داشتند این موضوع را افشا نکردند و یا جمال امامی 
که در این میان نقش مممی ایفا کرد هر گز دربار انگیزة واقمی پیشنهاد مصدق برای 
مقام نخست‌وزیری سخنی نگفت. پاسخ این سئوال به نظر نویسنده اینست که اولا شاه 
که در تمام مدت سلطنت خود ارس ایک سا با خود هراسان بود» هر گز 
نمی‌خواست بر نقش خود در روی کار آوردن مصدق و مشکلاتی که او برای انگلستان 
بوجود آورد اعتراف کند» و بالعکس با حملات و انتقادات شدیدی که بعد از بر کناری 
مصدق از او به عمل آورد می‌کوشید این نقطه ضعف خود را از نظر انگلیسیما پنپان 
تس ثانیاً خود مصدق» که کمی بعد از تصدی مقام نخست‌وزیری با شاه درافتاد» 
هر گز نمی‌خواست نخست‌وزیری خود را مدیون شاه بداند و به ناسپاسی نسبت به او متهم 
شود. وا در مورد جمال امامی» باید گفت که او هم به خواست شاه ۱۷۱۸ 
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راز نگشود و بهاس رازداری خود به مقام درد زک گر اس رازاز 
ملت ایران پشهان ماند» از انگلیسیما پنپآن نبود و ب رگ منفی دیگری بر پرونده شاه در 
وزارت خارجه انگلیس و سازمانمای اطلاعانی آن کشور انزود. 

و اما اینکه چرا شاه با نخست‌وزیری سید ضیاءالدین در آن شرایط مخالف بود و 
مصدق را بر او ترجیح داد» پاسخ این سئوال روشن است: شاه» با واهمه‌ایکه از انگلیسیما 
داشت» سید ضیاءالدین را که از پشتیبانی قاطع و جدی انگلیسیپا برخوردار بود» خطری 
بورزکتری جدی‌تر از مصدق برای خود می‌دانست و از آن بیم داشت وک تس از 
بدست گرفتن حکومت» همانطور که دکتر مصدق هم به آن اشاره کرده است» مجلس 
را بسته و مخالفان را به زندان افکنده و قدرت را قبضه کند و سرانجام انتقام پدرش را از 
ارریکسرن: شاه تا زمانیکه سید ضیاءالدین حیات داشت از او حساب می‌برد و در 
ملاقات‌های هفتگی که با وی داشت به توصیه‌ها و سفارشات او توجه نشان می‌داد» 
تاینکه پس از مرگ سید به خود جرأت انتقاد از او را داد و از آن‌جمله در مجموعه 
وهای نذود با یک روزنام‌نگار هندی» که قبلاً به آن اشاره شد» سید ضیاءالدین را 
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ام با یم و نفرتی که از انگلیسیما داشت» در آغاز حکومت مصدق» شاید هم 
صادقانه» از او حمایت می‌نمود و تصور می‌کرد که بدست او می‌تواند ريشه نفوذ 
انکلیسیم) را در ایران بخشکاند و یا حداقل موقعیت آنما را طوری تضعیف نماید که 
دک تطری یرای ال او رد تاورند. اه مصدق تا زمانی از حمایت شاه 
برخوردار بود که برای خود او خطری به‌شمار نمی‌آمد» و اين دوران بیش از یکسال بطول 
نینجامید. خود شاه درباره روابط خود با مصدق در اواثل رد ورهتکامی 
که من مصدق را به نخست‌وزیری منصوب نموم کسی نبود که بتواند در برابر وک 
ایستاده و با او برای احراز این مقام رقابت نماید. اکنون دیگر فرصت بزرگ برای 
مصدق فرا رسیده بود زیرا بیش از حد تصور خودش در نیل به آرزوها و زویای امیدیچی 
کرد راتس وکامساب گشته و مدتی در حدود دو سال در جلو خویش داشت و 
می‌توانست از اين فرصت به حد کفایت استفاده کند و از حمایت و پشتیبانی من» با آنکه 


۳36 موم ق که هن 16 -26 


۳ داستان انقلاب 





چنین حمایتی برای من ملال‌انگیز بود» برخوردار باشد:»۱۷ 
شاه سپس دلایل «ملالانگیز» بودن حمایت خود را از مصدق شرح داده و 
«افکار لجوجانه» و افدامات «ناشیانه» و خودسرانه مصدق را دلیل بروز اختلاف بین 
خود و مصدق می‌داند. باوجود اين شاه تأکید می‌کند که د کتر مصدق در جریان خلع 
ید از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران و رویاروئی با انگلیسیم! در مجامع بین‌المللی از 
حمایّت کامل او برخوردار وه و پس از اشاره به این مطلب که هنگامی که د کتر 
مصدق برای اقامه دعژای ایران,در شورای امنیت به نیویورک رفته بود تلگراف 
تشریق آمیزی برای او مخابره کرده» عین پاسخ دکتر مصدق را به تلیگراف خود به شرح 
زیر نقل می‌نماند: 
از تیوک - ۱۲۱ کتبر ۱۹۵۱ 
پیشگاه اعلبحضرت همایون شاهنشاهی - تهران 
دستخط تلگرافی ذٍت مبارک شرف وصول بخشید و بیش از آنجه تصور شود 
موجب سرافراژی و تشکر گردید. از خداوند سلامتی و طول عمر و موفقیت 
روزاقزون اعلیحقیرت همایون شاهنشاهی را همواره آرزو کردهام ز عرض می‌کنم که 
هر موفقیتی در هر جااو در هر مورد تحصیل شده مرهون توجهات و عنایات ذات 
اقدس ملوکانه است که همهوقت دولت را تقویت و رهبری فرمودهاند. بطوریکه 
بوسیلهٌ جناب آقاک وژیر دربار به عرض مبارک رسید روز دوشنبه را به فیلادلفیا و 
صبح سهشنبه به واشتگتن می‌رود و جریان زا در همانجا به پیشگاه مبارک معروض 
خواهد داشت. اجازه می‌طلبد یکبار دیگر از عنایات و توجهات خاصه ناهنشاه 
جوا نبخت خود عرض سبامگزاری نماید. دکتر مصدق .۲۸ 
در جریان ملی شدن نفت» هم شاه و هم مصدق به پشتیانی آمریکائیما امیدوار 
بودند. این باور را تا حد زیادی هنری گریدی: سفیر آمریکا در ایران در جریان 
مبارزات ملی شدن نفت و اوائل حکومت مصدق در ایران بوجود آورد. گریدی در اولین 
سال حکومت مصدق, تحت فشار انگلیسیم|ا از ایران فراخوانده شد و با انتشار مقالاتی در 


۷- ماموریت برای وطنم۰۰. شراکت سپامی کتابپای حیبی. چاپ سوم ۱۳۵۰ - صفحه 
دز 
4۹پ ماموریت برای وطنم۰۰. صفحات ۰۱۱۸-۱۱ 
0 ۲۱۵۱۲۷ -29 


مقدمات انقلاب ۱2۹ 
.سس سس 


مطبوعات آمریکا علناً از سیاست نگل در ایران انتقاد کرد. .جرج مک گی: تساو 
وفت وزارت خارجه آمریکا ۳ از منتقدین سیاست انگلس در مقابله با مسئلهً نفت ایران 
بود و در مذاکرات خود با ۳ تلاش زیادی برای قبولاندن اصل ملی شدن نفت به 
آنبا به‌عمل آورد. الک با سرانجام اصل ملی شدن نفت را پذیرفتند ولی شرایطی که 
,رای مصالحه پیشنم‌اد میکردند همچنان متضمن ادامهٌ نظارت و مداخله آنها در اداره 
صنعت نفت ایران و تضمین امتیازات خاصی برای آنما» و همچنین دریافت غرامت 
سنگینی از ایران در ازاء تحویل تأسیسات نفتی به ایرانیان بود» که دولت ایران حاضر به 
تبول آن نبود. 

شرح جزئیات مذاکرات مربوط به نفت در دوران حکرمت مصدق و علمته 
رورت مرن ع این کتاب خارج است و فقط,بظور ایند 
یاد آوری م کنیم کهپس ازشگت دور اول.مذاکوات در تهران» که با میانجیگری 
آمریکائیپا صورت گرفت» دکتر مصدق از فرصت مسافرت به آمریکا برای حضور در 
جلسات شورای امنیت استفاده کرده به‌عنوان معالجه به واشنگتن رفت و قریب یکماه در 
این شهر رحل اقامت افکند تا مگر بتواند آمریکائیها را به مداخله جدی در اين مسئله به 
ننم ایران راضی کند. با مروری بر خاطرات «دین آچسون» وزیر خارجه وفت 
آمریکا و معاون او «مک گی» که در مدت اقامت دکتر مصدق در واشنگتن» از طرف 
دولت آمریکا با او مذّا کره می‌کردند می‌توان دریافت که این مذا کرات به نتایجی رسیده 
بود و دولت کاررگری انگلیس هم به یک توافق اصولی با مصدق نرّدیک می‌شد» ولی 
اعلام نطر نهائی دولت انگلیس به نتایج انتخابات انگلستان» که در همان روزها در 
جریان بود موکول گردید» و پیروزی محافظه کاران و با ز گشت چرچیل به قدرت 
درنتیجه این انتخابات» همه رشته‌ها رای کرد 

بمد از باز‌گشت محافظ هکازان به قدرت در اواخر اکتبر سال ۰۱۹۵۱ که بیشتر 
نتیجُ شکست و تحقیر حکومت ی 
انگلستان از دو جهت حکومت مصدق را تحت‌فشار فرار داد: از یکطرف انگلیسیپا دوا 
آمریکا را برای اتخاذ سیاست‌های سرسختانه‌تری در مورد ایران در فشار اب 


۵ 0660796 -30 
«ممعط۸ مفع حل3 


۱3۰ داستان انقلاب 
تعیین یک سفیر طرفدار انگلیس» بجای گریدی سفیر سابق آمریکا در ایران یکی از 
نتایج این سیاست بود. از طرف دیگر انگلیسیما به کمک عوامل داخلی خود در ایران» 
که بعضی از افراد نزدیک و محرم شاه هم در میان :ها بودند دست به تحریکات وسیم 
و پردامنه‌ای علیه مصدق زدند.۱" این تحریکات به تشنجات و حوادث خونینی در جریان 
انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی انجامید» بطوریکه د کتر مصدق ناچار شد این 
انتخابات را نیمه کاره متوقف نماید و مجلس هفدهم را فقط با حضور هقتاد نفر از 
نمایند گانآتشکیل بدهده در این میان ایند گان بانک بین‌المللی هم برای ارائه 
پیشنم‌ادات جدیدی برای حل مسئله نفت به ایران آمدند» ولی پیشنم‌ادات آنان نیز 
نظریات ایران را تأمین نکرد و درنتیجه سال ۱۳۳۰ بدون اینکه قدمی در راه حل مسئله 
نفت برداشته شود بپایان رسید و وخامت اوضاع اقتصادی کشور به علت قطم درآمد 
نفت و خودداری آمریکائیما از پرداخت وام و کمک اقتصادی به ایران» بیش از پیش 
حکرمت مصدق را تحت فشار قرار داد. 

برای پی بردن به نقش شاه در این دوران» که به بروز نخستین اختلاف جدی بین 
او و دکتر مصدق و استعفای مصدق از مقام نخست‌وزیری انجامید» نخست به قسمتی از 
خاطرات خود شاه از این دوران اشاره می کنیم و سپس وقایعی را که بعد از استعفای 
دکتر مصدق از نخست‌وزیری روی داد مورد بررسی قرار می‌دهيم. شاه می‌نویسد: 

۰ دراواخ رال ۰ بانک بین‌المللی عمران و توسعه به‌عنوان هیانجی 
دوستانه برای حل اختلافات موجود دامن همت به کمر زد. در وهلهٌ اول احتمال 
می‌رفت که در مذا کرات توفیقی حاصل شود و خود مصدق هم با سُرایطی که نانک 
پیشنهاد می‌کرد موافق بود» ولی مشاورین وی به دلایلی که خود از آن آگاه بودند او 
را از قبول آنها متصرف کردند و مذا کرات بکلی قطع گردید. در همین موفع 
دولت مصدق دستور داد تمام کنسولگریهای انگلیس در ایران بسته شود. بس از 
افتتاح دور هقدهم مجلس شورای ملی مصدق که هنوز مورد محبونبت بود مجدداً 
نامزد نخست‌وزیری گردید. وی در ابتدای تابستان ۱۳۳۱ اعلام نمود که تا 


اختیارات فوق‌العاده نگیرد قادر به انجام وظقه نخواهد بود. حون از مخالفت 


۲- در اسناد و مدارک و نوشته‌هائی که بعدها از قول دست‌اند رکاران حوادث دوران 
حکومت مصدق منتشر شد برادران رشیدیان و شبکه‌ای بنام رمزی «بدامن» 8602:2۵0 که اسدالله 
علم و شاهپور ریورتر اعضای اصلی آن بوده‌اند ب‌عنوان عرامل توطه بر ضد مصدق ممرفی شده‌اند. 


مقدمات انقلاب ۱۱ 


مجلس و مردم نسبت به سیاست خود بیمناک بود درخواست کرد که به وی اختبار 
داده شود که تا مدت شش ماه بدون مراجعه به مجلس کارکند و همچنین درخواست 
نمود که وزارت جنگ نیز به وی وا گذار شود و امیدوار بود که بدینوسیله قدرتی را 
که فائون به عنوان فرمانده کل یروهای ایران به من داده است خنثی کند. 

از بذیرفتن تقاضاهای وی امتناع کردم زرا قطع داشتم که اثر این اختبارات 
آنست که کمونستها بشتر در امور رخنه یابند و جنانکه وقایع آینده ثابت کرد نظر 
من صحیح بود. مصدق روز ۲۵ تبر از نخست‌وزیری استعفا کرد و من برخلاف نظر 
باطنی خود احمد فوام را که در گذشته شاغل مقام نخست‌وزیری بود بجای وی به 
نت وزیرکا برگزیدم زیرا بهزعم عده‌ای قادر بود در برایر دمت چیی‌ها مقارنت 
نما ید . 

با روک کار آمدن قوامالسلطنه حزب توده بلافاصله به طرفداران مصدق 
پیوستند و دست به تظاهر و آشوب زدند و نظم و قانون مختل گشت و دولت قوام 
در برابر عناصر اخلالگر و افراطی ناتوان ماند. ضمناً نطقی که قوام در رادیو کرد و 

در آن مخالقت خود را با احساسات سدید عامه در مسئلهٌ ملی شدن نفت اظهار نمود 

اوضاع را وخیم‌تر ماخت . قوام به علت کبر سن بسیار ناتوان و بمار سُده و غالبا 
در جریان ما کرات مهم سیاسی به خواب می‌رفت و هرچند حقبقتً در حل مسائل » 
اعمال قدرت معتقد بود؛ ولی من وجداناًنمی‌توانستم اجازه اتخاذ چنین رویه‌ای را به 
شخص ناتوانی مانند او بدهم. ناجار پس از جهار روز نخست‌وزیری به صلاحدید من 
از نخست‌وزیری استعفا داد و این نکته واضح گردید که در آنروز کسی قاذر به 
مقاومت در مقابل مصدق نیست. روز ۳۰ تیر به‌نظور جلوگیری از جنگ داخلی 
اجباراً شرایط مصدق را بذیرفته و وبرا مجدداً به نخست‌وزیری منصوب نمودم۰ در 
همین موفع دادگاه لامه در قضیهٌ شکایت انگلیس از ایران رأی به عدم صلاحبت خود 
داد. فاضی انگلیسی دادگاه به نفع ایران رای داد ولی نماینده روسیه از دادن راک 
امتناع ورزید و درحقیقت در هیجیک از جلسات دادگاه حضور نیافت. 

رای صادره از دادگاه بین‌المللی لاهه موجب مسرت و رضایت ایرانیان 
گردید ولی رای مزبور بنقسه هیجگونه مشکلی را حل نکرد و فقط مصدق آنرا به 
عنوان یکی دیگر از ببروزیهای منقی خود به حساب آورد و مردم از شادمانی به 
هیحان آمدند و مصدق راه خود را برای وصول به یک بیروزی منفی بزرگی دتبال 
نمود۲۳۰۰۰ 


۳- مأموریت برای وطتم۰۰۰ صفحات ۰۱۱۹-۱۲۰ 


5 ۱ داستان انقلاب 





بررسی این قسمت از نوشته؛ شاه» که در دوران اقتدار و سلطنت او منتضر شده 
چند نکته را روشن می‌سازد: نخست اینکه شاه با همه کینه و عنادی که در زمان انتشار 
این مطالب نسبت به دکتر مصدق داشت» منکر محبوبیت و نفوذ عمیق او در جامعه ایران 
نشده و تأکید می‌نماید که در آنروزها کسی قادر به مقاومت در برابر مصدق نبوده است. 
در همین وشته عدم تمایل باطنی او به انتصاب فوام‌السلطنه به مقام نخست‌وزیری بجای 
مصدق کاملاً روشن است و اطلاعات دیگری را که درباره تلاش وی برای تعیین جانشین 
دیگری برای دکتر مصدق منتشر شده تایید می‌نماید. 

حسین مکی درکتاب «وقایع ۳۰ تیر ۱۳۳۱» که به شرح جزئیات حوادثی 
که به استعفای د کتر مصدق از مقام نخست‌وزیری و انتصاب قوام‌السلطنه به جانشینی وی 
انجامید اختصاص یافته» پس از نقل مکاتبات تند قوام‌السلطنه و شاه» که به استرداد لقب 
«جناب اشرف» از قوام‌السلطنه منجر گردید» می‌نویسد «با ملاحظه مکاتبات و اسنادی 
که 4 آن اشاره شد و حاکی از روابط تیرة دزبار و قوام می‌باشتد» پرواضح است که 
ازطرفی اک فشار سیاست خارجی و ازطرف دیگر ناراحتی دربار از حکومت د کتر 
مصدق نبود» شاید غیرممکن بود که شاه به حکومت قوام تن بدهد. ولی چون از چندی 
قبل آمریکا و انگلیس برای بر کناری دکتر مصدق توافق کرده و با قوام هم مذاکره و 
سازش کرده بودند» و حتی مسئله نفت را چنان بین خود حل کرده بودند که پس از 
روی کار آمدن قوام فوراً صدور نقت به خارج جریان یابد... و بالاخره مجموع این 
سیاستما و فضایا موجب شد که پس از استعفای دکتر مصدق فوراً صحنه رای تمایل 
غیرقانونی ساخته شود و بلافاصله هم فرمان نخست‌وزیری با لقب جناب اشرف که تبلاً 
گرفته شده بود برای قوام صادر گردد.*۲ 

جریان وقایعی که در فاصل؛ ۵ ۲ ۳۰ تیر ۱۳۳۱ رخ داد و به استعفای 
قوامالسلطنه از مقام نخست‌وزیری و باز گشت دکتر مصدق به قدرت انجامید بهاختصار از 
این قرار است: 

* روز ۲۵ تیرماء دکتر مصدق پس از یک ملاقات طولانی با شاه» به‌علت اینکه 
شاه از پذیرفتن تقاضای او برای تصدی پست وزارت ك خودداری کرده بود از مقام 


6 ففایح ۲۰ تیر ۱۳۳۱ - تالف حسن مکی بتگاه ترجمه و تعرکا تا ۱۱۳ 


صفحه ۰۱۷۲ 


۱۳ 


مقدمات انقلاب 
تسس 
زخست وزیرک استعفا داد. 

* روز ۲۰ تیرماه جلسه خصوصی مجلس شورای ملی با حضور 4۲ نفر از 
نمایند گان برای اخذ رای تمایل درباره نخست‌وزیر آینده تشکیل شد. چهل نفر از 
نمایند گان حاضر در جلسه به نخست‌وزیری قوا‌السلطته رای دادند. 

* روز ۲۷ تیرماه فرمان نخست‌وزیری قوام‌/لسلطته با عنوان «جناب اشرف» که 
تب از او گرفته شده بود صادر گردید و بعدازظهر همان روز قوام‌الساطنه طی اعلامب 
شدیداللحنی» پس از متهم ساختن حکومت مصدق به «بی‌تدبیری» در مسئله نفت و 
وعده حل این مسئله «به‌نحوی که منافع مادی و معنوی ایران کاملاً تأمین شود» و حمله 
غیرمستقیم به آیت‌الله کاشانی به این مضمون که «به همان اندازه که از عوام‌فریبی در 
آمور سیاسی بیزارم در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منز جرم: کسانیکه به بهانه 
مارزء با افراطیون سرخ» ارتجاع,سیاه را تقویت_نمودهانه لطمه شدیدی یه آزادی وادد 
ساخته زحمات بایان مشروطیت را از نیمه قرن به اینطرف به‌هدر داده‌اند... و من درعین 
احترام به تعالیم مذهب اسلام دیانت را از سیاست دور نگاه خواهم داشت و از نشر 
حرافات و عقاید فبترائی جلوگیری,خواهم کرد» اعلامی؛ خود را با اين جملات خانم» 
داد: رملت ایران! من,به اتکاء حمایت شما و نمایند گان شما این مقام را قبول کردهام و 
هدف نمائیم رفاه و سعادت شماست. سوگند یاد می‌کنم که شما را خوشبخت خواهم 
ساخت. بگذارید من با فراغ‌بال شروع به کار کنم. وای بحال کسانیکه در اقدامات 
مصلحانه من اخلال نمایند و در راهی که در پیش دارم مانع بتراشند یا نظم عمومی را 
برهم زنند. اینگونه آشوبگران با شدیدترین عکس‌العمل از طرف من روبرو خواهند شد و 
چنانکه در گذشته نشان دادهام بدون ملاحظه از احدی و بدون توجه به مقام و موقعیت 
مخالفین کیفر اعمالشان را در کنارشان می‌گذارم؛ حتی ممکن است تاجائی بروم که با 
تصویب اکثریت پارلمان دست به تشکیل محاکم انقلابی زده روزی صدها تبمکار را از 
هر طبقه بموجب حکم خشک و بی‌شفقت قانون قرین تیره‌روزی سازم... به عموم اخطار 
می‌کنم که دور؛ عصیان سپری شده روز اطاعت از اوامر و نواهمی حکومت فرارسیده 
ات کیان رارسیاستی د گرم آم.)*۱ 


۵- حسن ارسنجانی که از محارم قوام‌السلطنه بود در یادداشت‌های خود پیرامون حکومت 


چندروز؛ قوام‌السلطنه و وقایع ۳۰ تیر ۰۱ تلریحاً مورخ‌الدول سپهر را نویسنده اعلاميةٌ" شدیداللحن 


۱۹ داستان انقلاب 

* روز ۲۸ تیرماه آیت‌الله کاشانی در پاسخ اعلامیه قوام‌السلطنه» اعلاب. 
شدیداللحنی منتشر کرد و ضمن آن نوشت «سیاستی که قرون متمادی دولتمای مزدور 
را سر کار می‌آورد بالاخره حکومت دکتر مصدق را که بزر گترین سد راه جنایت خود 
می‌دانست بر کنار و درصدد برآمد عنصری را که در دامان دیکتاتوری و استبداد پرورش 
یافته و تاریخ حیات سیاسی او پر از خیانت و ظلم و جور است و بارها امتحان خود را 
داده و داد گاه ملی حکم مرگ و تطع حیات سیاسی او را صادر کرد است» برای 
سومین بار بر مسند خدمت‌گزاران واقعی بگمارد... من نمی‌خواهم که دربار عدم 
صلاحیت احمد قوام بیش از این سخنی گفته باشم» اما اعلامیه ایشان در نخستین روز این 
زمامداری به خوبی نشان می‌دهد که چگونه بیگانگان درصددند بوسیله ایشان تیشه بر 
ریشهء دین و آزادی و استقلال مملکت زده و بار دیگر ونجیر اسارت رایر #گردن منت 
مسلمان بیندازند. توطنه تفکیک دین از سیاست که فرون متمادی سرلوحه برنام" 
انگلیسیپا بوده و از همین راه ملت مسلمان را از دخالت در سرنوشتوامور دینی و 
دنیوی باز م‌داشع است امروز سرلوحه برنامة این مرد جاه‌طلب قرار گرفته است:.. مر 
صریحاً می‌گویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است که در راه این جماد اکبر کم 
همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند که تلاش 
آنها در راه بدست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به 
هیچیک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که بدست مزدوران آزمایش شده استقلال آنها 
پایمال و نام باعظمت و پرافتخاری راکه ملت ایران در اثر مبارزة مقدس خود بدست 
آورده است مبدل به ذلت و سرشکستگی بشود...» > رح ریا 

"دور ۲٩‏ تیزفاه» درحالیکه تظاهرات و اعتصاب غمومی در تپران و شر ۱ 
علیه حکرمت قوام‌السلطنه آغاز شده بود آیت‌الله کاشانی در یک جلسه مصاح 
مطبوعاتی که باحضور خبرنگاران داخلی و خارجی تشکیل شد گفت: «احمد قوام که از 
روج و جسم واخلق لابق زمامنداری نیست به ووز آتگل ها بوک ۱ 
است... قوام علاوه بر پرونده‌هائی که در مجلس موجود است صلاحیت قانونی برای 
نخست‌وزیری ندارد... اگر یک ملتی او را نخواهد فرمان شاه ی رای تمایل تجلس گر 
ت 


قوام‌السلطتنه معرفی کرده؛ ولی احمد سمیمی که از محارم مورخ‌الدوله بوده است از قول وی این اتمام 
رااتعدیب می‌نماید ( کتاب ۳۷ سال - صفحات ۰)۸۱-۸۷. 


مقدمات انقلاب ۱۹۵ 
بالاتفاق هم باشد اثری ندارد..۰»۰ آیت‌الله کاشانی در همین مصاحبه در تأیید اعلامیه 
جبمه ملی درباره تعطیل و تظاهرات عمومی روذ ۳۰ تیر گفت «نا خون در شاه رگ من 
وک درم رم سل چجکرمت کنب . فردا تمراه + 
همه ایران تعطیل عمومی است. اگر مقتضی باشد می‌گویم که پس‌فردا هم تبران و همه 
ایران تعطیل کنند...»۲ 

حسن ارسنجانی که از محارم قوام‌السلطته بود و در جریان وفایع ۲۷۵ تا ۳۰ تیر 
۱۳۳۱ دائماً درکنار او بود در یادداشت‌های روز یکشنبه ۲٩‏ تیر ۱۳۳۱ خود می‌نویسد 
قوام‌السلطنه موافقت شاه را با انحلال مجلس گرفته و دستور توقیف آیت‌الله کاشانی را 
داده است. حسن ارسنجانی از قول قوام‌السلطنه می‌نویسد «... دستور دادم سید ابوالقاسم 
کاشانی را شهربانی توفیف کند. امروز او را توقیف خواهند کرد و شما خواهید دید چه 
تاثیری در اوضاع م یکند. گفتم کاشانی و کیل مجلس است و مصونیت دارد» فکر 
نبی‌کنیه عکرالسمل داشته باشد ؟ گفت مملکتی را به آنش کشیده‌اند و در پناه 
مصونیت ایستاد‌اند» من این حریم را می‌شکنم و آنبا را تسلیم داد گاه می‌کنم تا مملوم 
شود آیا این اشخاص حق دارند مملکتی را به اين روز بیندازند... حدا کثر تا ظهر او را 
دستگیر خواهند کرد و تصمیم دارم هر یک از وکلا که به تحریکات خود ادامه دهند 
دستور توقیفشان را بدهم و تسلیم داد گاهشان کنم تا بفهمند که با استقلال مملکت 
نمی‌شود بازی کرد...» ارسنجانی اضافه می‌کند هنوز دستور قوامالسلطنه اجرا نشده بود 
که شنیدیم رادیو لندن این خبر را پخش کرده است... «اين خبر ما را دچار حیرت 
کرد. چهکسی دستورقوامالسلطت را انشا کرده است و چطو به رادیولندن رسیده 
است ؟... شک نیست مأمورین پلیس هم به کاشانی و هم کر سر اد 
عکس العمل به نتيجه نرسیدن دستور قوامالسلطنه این شد که کاشانی و دیگران 
به تحریکات خود افزودند و اعلامیه کاشانی خطاب به سربازان و افنسران که آنما را 
دعوت به نافرمانی از فرماندهان خود می کرد منتشر شد...» 

*روز ۳۰ تیرماه از صبح زود تظاهرات در تهران و سراسر کشور به مخالفت با 
حکومت قواملسلطنه و شمار بازگشت دکتر مصدق آغاز شد و تا ساعت ده صبح تمام 
خیابانهای مرکزی شهر از بازار تا بهارستان مملو از جمعیت بود. تیراندازی بطرف 


۰ وقایع ۰ تیر ۱۳۳۱ - تالف حسین مکی:.۰ صفحات ۰۱۸۹-۱۹۰ 


۱۹ داستان انقلاب 





جمعیت از ساعت ۷ صبح در خیابانبای اطراف بازار آغاز شد و تا ساعت دو بعدازظهر 
صدای شلیک تفنگ و مسلسل در تمام خیابانهای مر کزی شهر» بخصوص محول" 
اطراف میدان بارستان بگوش می‌رسید. شاه برادر خود شاهپور علیرضا را برای آگاهی 
از وضع شهر به خیابانها فرستاد. مردم که او را شناخته بودند به اتومبیل او حمله کردئد 
و شاهپور علیرضا با سر و روی خون آلود نزد شاه باز گشته و گفت عملکت در آستاه 
انقلاب است. خبرهای زسیدء از شبرشتانما هم خاکی از این ی که تمام مملکت 
منقلب شده است و کنترل اوضاع در شهرهای بزرگ از دست نیروهای انتظامی خارج 
می‌شود. شاه سرانجام به این نتیحه رسید که به اعتراف خودش «کسی قادر به مقاومت 
در مقابل مصدق نیست». . عصر همان روز شاه به قوام‌السلطنه تکلیف استعفا کرد و علاء 
وزیر دربار را به مجلس فرستاد تا ضمن اعلام خبر استعفای قوامالسلطنه نظر مجلس را 
درباره نخست‌وزیر آینده جویا شود .از ۱6 نفر نماینده حاضر در جلسه ٩۱‏ نفر به 
نخست‌وزیری مجدد دکتر مصدق اظمار تمایل کردند و شاه با قبول تمام شرایط مصدق» 
ازجمله تفویض پست وزارت جنگ به وی مجدداً حکم نخست‌وزیری دکتر مصدق را 
صادر نمود. 
روز اول مرداد ماه ۱۳۳۱ دکتر مصدق شرحی در پشت قرآن نوشته و برای شاه 
فرستاد تا نگرانی‌های وی را دربرا قصد خود برای تغییر رژیم برطرف سازد. . متن نوشته 
1 : «دشمن قران باشم اگر بخواهم برخلاف 
قانون اساسی عملی کنم. . همچنین اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژیم مملکت را 
تغییر دهند من ریاست جمم‌ور را قبول نمایم»" . د کتر مصدق همزمان با فرستادن این 
قران برای شاه دستور برچیده شدن دفاتر اختصاصی برادران و خواهران شاه و اخراج 
آنبا را از ایران صادر نمود. . دکتر مصدق همچنین نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع 
ملی تغییر داد و در اولین حکم خود را در اين مقام سپپبد مرتضی یزدان‌پناه را به‌ریاست 
ستاد ارتش تعیین کرد. این انتصاب برای اطمینان خاطر شاه بود» ولی هنگامی که 
مصدق از او خواست عده‌ای از امرای ارتش را بازنشسته کند یزدان‌پتاه حاضر به‌صدور این 
احکام نشد و احکام بازنشستگی بیش از صد نفر از افسران | ارتش بعد از کناره گیری 
سیمبد یزدان‌پتاه صادر کر 


۷- خاطرات و تالمات مصدق - بقلم دکتر محمد مصدق. انتشارات علمی. صفحه ۰۲۱۱ 
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طرح براندازی حکومت مصدق 


و نقشی که آمریکانیها و انگلیسها در آن بازی کردند 


دور دوم زمامداری دکتر مصدق با اعلام رأی داد گاه لاهه ب‌نفع ایران آغاز شد 
رود کر مصدق که با گرفتن اختیارات فوق‌العاده از مجلس از قدرت بیسابقه‌ای در مقام 
نخست‌وزبری برخوردار شده بود موضم در تا لاتری در له تفت در پنش گرفت. 
انتخاب آیت‌اله کاشانی به‌ریاست مجلس شورای ملی موقعیت مصدق را بیش از پیش 
استحکام بخشید و انگلیسیما با اتخاذ روش مسالمت آمیزتری در مستله نفت در ضدد 
رفع اختلافات خود با ایران بر آمدند. در اوائل شهریورماه ۱۳۳۱ ترومن رئیس جمم‌ور 
آمریکا و چرچیل نخست‌وزیر انگلستان با ارسال پیام مشت رکی به‌عنوان دکتر مصدق 
پیشنمادات تازه‌ای برای حل مسئل نفت عنوان کردند» ولی این پیشنمادات هم بخاطر 
شرایطی که در موزد پرداخت غرامت از طرف ایران به ش رکت سایق فك انگلیت و 
ایران تعیین شده بود از طرف ایران رد شد. 

به‌موجب اسناد ومدارکی که بعدها انتشار یافت انگلیسیما پس از رد پیشنماد 
مشترک چرچیل و ترومن از طرف مصدق» طرح براندازی حکومت مصدق را بطور 
جدی مورد مطالعه قراردادند و فعالیت‌های مشکوک سفارت انگلیس در تهران برای 
اجرای این نقشه» از نظر دولت ایران که دقیقاً فعالیت‌ها و رفت وآمدهای اعضای سفارت 
راز نظر گرفته بود مخفی نماند. دکتر مصندق پس از دریافت گزارش‌های مربوط 
به‌تحریکات سفارت انگلیس» تصمیم به‌فطم روابط سیاسی با دول انگلستان و بستن 


۳ .2 ِ .۰ ۰ ,0 ۳ 
سفارت انگلیس در تهران گرفت و اين تصمیم روز سیم ههرماه ۱۳۳۱ به‌موقم اجرا 


۳ 


در آمد. چند روز بعد از فطع روابط سیاسی ایران و انگلیس انتخابات ریاست جمپوزی دو 
آمریکا بر گزار شد و با انتخاب ژنرال آیزنماور ب‌ریاست جمپوری آمریکا افق تاه‌ای در 
روابط ایران و آمریکا پدیدار گردید. 

«باری روبین» محقق آمریکائی» که قبلاً به‌نوشته‌های او درباره* مسائل ایران 
اشاره شد» دربار اقدامات پنهانی انگلیسیما برای سرنگونی حکومت مصدق» قبل و بعد 
از انتخابات آیزنم‌اور به‌ریاست جمهوری آمریکا» می‌نویسد «انگلیسیما قبل از انتخابات 
ریاست جمموری آمریکا در سال ۱۹۵۲ که به‌پیروزی جمموریخواهان و روی کار آمدن 
رن انجامید» در تدارک یک کردتا علیه مصدق بودند. کرمیت روزولت که از 
مقامات برجسته سیا بود کمی قبل از انتخابات ریاست جمموری آمریکا به‌لندن دعوت 
شد و انکل با در از بنام رمز «آجاکس» نامگذاری شده بود با وی درمیان 
گذاشتند. کرمیت (کیم)!ژوزولت این طرح را که برای ترتیب یک کردتا در ایران 
به‌منظور ساقط کردن حکومت مصدق تیه شده بود با خود به‌واشنگتن برد و آثرا با 
«آلن دالس» که در آن مرنع مماون سیا بود درمیان گذاشت. انتخابات ریاست 
جممپوری تازه به‌انجام رسیده بود و آلن دالس ترجیح داد اين طرح تا آغاز دوران ریاست 
جمپوری آیزنماور مسکوت بماند... هندرسون سفیر آمریکا در ایران که قبل از 
انتخابات ریاست جمموری به آمریکا رفته بود در اواخر سال ۱۱۵۲ به‌ایران باز گشت و 
مذا کرات تازه‌ای را با مصدق آمماز کرد تا شاید قبل از تغییر حکومت در آمریکا راه‌حلی 
برای مه بیابد. این مذا کرات که تا آخرین روزهای حکومت ترومن بطول 
انجامید به‌نتیجه‌ای نرسید و گزارش سفیر آمریکا در باره بی‌نتیجه مائدن این مذا کرات 
زمینه مساعدی برای تغییر سیاست آمریکا در ایران فراهم آورد. روز سوم فوریه سال 
۲ ۱:۳ بمهمن ۰6۱۳۳۱ دو هفته پس از آغاز زمامداری آیزنماور یک هیشت انگلیسی 
برای ملاقات و مذا کره با جان فوستردالس وزیر خارجه جدید و برادر او آلن دالس که در 
حکومت تازه به‌ریاست سازمان سیا منصوب شده بود وارد واشنگتن شد. موضوع 
مذاکرات طرح سرنگونی مصدق بود و با مقدماتی که قبلاً فراهم شده بود برای اجرای 
این طرح هیچ مشکلی بین آمریکا و انگلیس وجود نداشت. پیشنهاد رهبری این عملیات 
از طرف آمریکا و تعیین کیم روزولت برای اجرای اين طرح هم از طرف خود انگلیس| 
عبات شید پات ,دون کسی نستیسی کم زکرم که نقش آمریکا در اين ماجرا چگونه 
بعدها علیه خود آامریکا مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت. گزارش‌های اطلاعاتی که 
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در این مذاکرات مطرح شد حاکی از این بود که اوضاع در ایران بروفق مراد است و 
اگر اقدامی از طرف شاه برای ب رکناری مصدق به‌عمل بیاید ارتش و اکثریت مردم از شاه 
بمیانی خرامند کرد. با وجود این قرار شد کیم روزولت قبلاً ب‌ایران مسافرت کند و 
پیش از آغاز عملیات اوضاع را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد...» 


دربار؛ وقایم یکهبه کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط حکومت مصدق انجامید 

ملالب زیادی گفته و نوشته شده که نیازی به تکرار آنبا در این کتاب نیست» ولی 

ترجمه بخشی از خاطرات آیزنم‌اور رئیس جمم‌وری وقت آمریکا را درباره سیر روابط ایران 

و آمریکا در ماههای آخر حکومت مصدق و مقدمات کودتای ۲۸ مرداد» که تا بحال 

در ایران منتشر نشده است» برای ثبت در تاریخ و مراجمة علاقمندان به تحقیق درباره این 

وافعه بی‌مناسبت نمی‌دانم. آیزنم‌اور در خاطرات خود تحت عنوان «سالمای من در کاخ 

سفید»» که متن فرانسه آن در اختیار نویسنده است» پس از شرح تاریخچه مختصری 
دربارهٌ صنعت نفت ایران و جریان ملی شدن نفت چنین می‌نویسد: 

توجه شخصی من به مسثلهٌ نفت ابران حتی قبل از شروغ کار من در مفام 

رباست جمهوری» جلب شده بود. هنگامی که رئیس دانشگاه کلمبیا بودم با شاه 

جوان ابران محمدرضا بهلوی آشنا شدم. در آن زمان» و نعد از ارتباطاتی که با شاه 

برقرار کردم او را رهبر شایسته‌ای برای ملت خود یافتم: جندی بعد» در اوائل 

ژانویه سال 6۱۹۵۳ هنگامی که هنوز در محوطهٌ دانشگاه زندگی می‌کردم تلگرافی از 

دکتر مصدق نخست‌وزیر ایران دریافت داشتم: مصدق» که در آن‌موقع با فرامین 

دولتی (تصویبنامه) برکشور حکومت می‌کرد۳۱ در تلگراف سه‌صفحه‌ای خود به‌عنوان 

هن» بس از تبریک انتخاب من به مقام رباست جمهوری آمریکا؛ نوشته 3 که 


می‌خواهد قبل از آغاز کار من در این مقام» و برای جلوگیری از تأثیرگذارک 


ح 

۳۸- جنگ قدرتها در ایران - نویسنده باری رویین. مترجم محمود,طلوعی:۰۰ صفحات 
۰۷-۷۸ 

- تاکید آیزنهاور بر اين مطلب که مصدق با صدور فرامین دولتی و تصویبنامه ب رکشور 
حکرمت می‌کرده» برای توجیه اقدامات بعدی آمریکائیبا در تپیه مقدمات کودتا علیه مصدق و 
یاد آوری این مطلب است که دکتر مصدق موازین دمکراسی را در حکومت خود مراعات نمی‌کرده 


است؛ 


گزارش‌های نادرستی که ممکن است دربار؛ اوضاع کشورش به من بدهند» سائل 
جاری ایران را با من در میان بگذارد. دکتر مصدق در این تلگراف نوشته بود: 

«منء از اينکه قمل از آغاز کار شما در مقام مهمی که برای آن بر گزیده 
شده‌اید» مسائل کشورم را با شما در میان می‌گذارم» متأسفم. این اقدام من؛ هم 
بخاطر فوریت و اهمیت مساثل جاری کشورم و هم بخاطر اینست که بیم دارم 
اطلاعاتی دربارة اوضاع ایران در اختبار شما بگذارند که واقعیت‌های مربوط به 
مسائل این کشور و نگرانی‌هائی را که برای آبندهٌ ابران وجود دارد به‌درستی منعکس 
ننماید..۰ من امیدوارم حکومتی که شما در رأس آن قرار می‌گیرید ماهبت و اهمیت 
مبارزهُ حباتی ملت ایران را بدرستی درک کند و این ملت را در راه رسیدن به 

۳ آرزوی خود؛ که جبزی جز استقلال سیاسی و اقتصادی نیست. باری نماید. نزدیک به 

دو سال است که هلت ایران» تنها بخاطر حرص و آز یک کمبانی» که در ادعاهای 
خود برای حفظ منافع نامشروعش در ایران؛ از حمایت دولت انگلستان برخوردار 
است؛ دچار فقر و فلاکت و مضایق بیشماری شده و از حقوق فانونی و طبیعی خود 
برای بهره‌برداری از منابع ثروت خویش محروم مانده است ۰۰۰ 

در جواب دکتر مصدق؛ ببدرنگ تلگرافی مخابره کرده و به او اطمینان دادم 
که سائل ایران را از موضع بیطرفانه‌ای دنبال خواهم کرد و تا کید نمودم که 
تا کنون هیجکس سعی نکرده است در این مورد مرا تحت‌تاثر قرار بدهد. در همین 
تلگراف اظهار امیدواری کردم که روابط شخصی آینده ما فارغ از هرگونه شبهه و 
سوءظنی باشد و در پایان نوشتم که اژ"ذزیافت نظریات او دربارة مسائلی که با 
مناقع مشترک د و کشور ارتباط دارد خوشحال خواهم شد. 

در ژا نویه مال ۱۹۵۳ (دیماه ۱۳۳۱) بارلمان ایران اختبارات دیکتاتوری 
مصدق را به مدت یکسال دیگر تمدید نمود و متعاقب آن مصدق پادشاه قانونی 
کشور را علناً به همکاری و همدلی با تحریکات خارجی علیه دولت خود متهم 
ساخت. تحت فشار مصدق» شاه روز ۸ قفوریه (نهم اسفند ۱۳۳۱) تصمیم به 
کناره گیری از مقام سلطنت گرفت و اعلام داشت که برای معالجه از کشور خارج 
خواهد شد. اعلام این تصمیم شاه اغتشاشات شدیدی بدنبال داشت : طرفداران شاه و 
هواداران مصدق در خیابانها به جان هم افتادند و سرانحام شاه از تصمیم خود به 
استعفا و خروج از کشور منصرف شد. این واقعه شکستی برای مصدق بسمار 
می‌آمد. 

در این میان» سقیر آمریکا در ایران» لوی هندرسون بیشنهادهای تازه‌ای براک 
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حل مسئْلهٌ نقت به دکتر مصدق ارائه کرد. ب‌موجب این بيشنهاد یک کنسرسیوم از 
شرکت‌های نفتی جایگزین شرکت سابق نفت انگلیس و ایران می‌شد و نفت ایراق دا 
به بازارهای جهانی عرضه می‌نمود. مصدق با لحن اهانت آمیزی این پیشنهاد را رد 
کرد و آثرا «نوع حدیدی از غارت روت ملت ایران» نامید. 

روز ۲۸ مه (هفتم خرداد ۱۳۳۲) نخست‌وزیر ایران در امه شخصی تازه‌ای 
به من ضمن اشاره به نامه قبلی خود نوشت ,ردر فاصلهٌ جند ماه که از ارسال آن نامه 
می‌گذرد» مردم ایران آزمایش‌های سختی را در بشت سر نهاده و در مبارژه‌ای 
سرسختانه با تحریکات شرکت سابق نفت و دولت انگلیس درگیر بودها ند. به‌عنوان 
مثال خریداران نقت ایران را تحت تعقیب قرار داده از دادگاهی به دادگاه دیگر 
کسانده‌اند و تمام امکانات و وسایل تبلیغاتی و سیاسی را برای ایجاد موانع 
غیرفاتونی در راه فروش نفت ایران به کار گرفتها ند. بااینکه دادگاه‌های ایتالیا و ژابن 
اعلام کردها ند که خرید نفت ایران آزاد و بلامانع است انگلیسیها دست از اقدامات 
خاف قانون خود برنداشته و همچنان از فروش نفت ایران جلوگیری به‌عمل 
می‌آورند. 

ررما امبدوار بودیم که در زمان حکومت جنابعالی عنایت و توجه بیشتری به 
اوضاع ایران مبذول گردد؛ ولی بدبختانه چنین به نظر می‌رسد که تا کنون هیجگونه 
تغیری در روبهً دولت آمریکا نسبت به ایران حاصل نشده است ۰۰۰ 

ردرنتیجه اقداماتی که از طرف شرکت سایق و دولت انگلیس به‌عمل آمده؛ 
ملت ایران با مشکلات اقتصادی و سباسی عظیمی رویرو شده است. اگر این وضع 
ادامه یابد» نتایج وخیمی از نظر بین‌المللی ببار خواهد آورد و اگر کمک فوری و 
موثری به ابن کشور نشود» اقداماتی که فردا برای جبران اهمال و سهلا نگاری امزوز 
بعمل آید خیلی دیر خواهد بود.۰۰» 

مصدی سس مستقیماً مرا مخاطب قرار داده و نوشته بود «ملت ایران امیدوار 
است که با کمک و همکاری دولت آمریکا موانمی که در راه فروش نفت ایران 
بوجود آنده برطرف شود ولزگر دولت آمریکا فعلاً قادر به رفع این موانع نیست 
می‌تواند با کمک مالی موثر و کافی ایران را در بهره‌برداری از متابع دیگر خود 
باری نماید. اب سور متایعآطبیمی دیگری غیر از نفت در اختیار دار که 
بهره‌برداری از آنها مشکلات کنونی ایران را برطرف خواهد کرد ولی این‌کاربدون 
کمک اقتصادی موثری امکان‌بذیر نیست... در خاتمه من از جنابعالی می‌خواهم که 


توجه و عنایت بیشتری به اوضاع خطرنا ک کنونی در ابران مبذول دارید و امیدوارم 


۱۷۲ داستان انقلاب 
که نکات مندرج در این پیام با اهمیتی که شايستهٌ آن است مورد توجه جنابعالی 
قرار خواهد گرفت۰۰۰» 

باوجود این هن از سرازیر کردن پول آمریکا» به کشوری که درحال غلیان 
بود» آنهم بخاطر بیرون آوردن مصدق از وضع دشواری که خود با رد هرگونه سازش 
با انگلیسیها بوجود آورده بود خودداری کردم و روز ۲۹ ژوئن (هشتم تیر ۱۳۳۲) 
به او پاسخ دادم «عدم موفقبت ایران و انگلستان در رسیدن به نوعی توافق» دست 
دولت آمریکا را در کمک به ایران بسته است. در ایالات متحدهُ آمریکا» حتی در 
هبان کسانیکه احساسات بسیار دوستانه‌ای نسبت به ایران و مردم ایران دارند» این 
احساس قوی وجود دارد که وقتی ابران می‌تواند با توافق معقولی در مورد غرامت؛ 
نفت خود را در مقیاس وسیعی در بازارهای جهانی به‌فروش برساند؛ افزایش کیک 
اقتصادی آمریکا به ایران تحمیل غیرعادلانه‌ای بر دوش مالبات‌دهندگان آمربکای 
خواهد بود. همچتین بسیاری از شهروندان آمریکائی با خرید نفت ایران از طرف 
دولت آمریکا؛ بدون حصول توافقی برای حل مسئلهٌ نفت» بطور جدی به مخالفت 
برخواهند خاست. 

«من کاملاً به این موضوع واقفم که این حق دولت ایران است که رانا 
دربارهُ سیاستهای داخلی و خارجی خود و آنجه مربوط به مصلحت مردم ایران است 
تصمیم بگیرد و منظور من از مطالبی که در این نامه عنوان شده اران طریقی به دولت 
ایران برای تشخیص متافع خود نیست. قصد من فقط توضیح این مطلب است که 
جرا دولت آهریکا در شرایط فعلی نه می‌توا ند کمک اقتصادی بیشتری به ابران بکند 
و ه می‌تواند نقت ایران را خریداری نماید.» 

۰بحران ایران با تصمیم مصدق به انحلال مجلس و انجام رفراندوم در روز 
دوم اوت شدت یافت. اطلاعاتی که متعاقب آن بدست ها رسید حاکی از این بود 
که مصدق بیش از پیش به کمونیستها, نزدیک می‌شود و در انتظار دریافت یست 
میلیون دلار کمک مالی از شوروی برای تأمین مخارج دو تا شه ماه آيندهٌ خود 
می‌باشد. حزب توده در اواخر ماه ژوئیه علناً پشتیبانی خود را از مصدق اعلام 
داشت. نتجه رقراندوم ٩۹/6‏ درصد آراء به نفع مصدق اعلام شد و سقوط ایران 
بسوی یک دیکتا توری کمونیستی شتاب یشتری یافت ۲۰.۰۰ 

آیزنهاور یادداشت‌های خود را درباره وقایم ایران بعد از تأکید اغراق آمیز درباره 
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۱:, لا و 
خطر سقوط ایران به دامان کموئیسم» با شرح جریان کودتای ۲۸ مرداد» بدون اشارهٌ 
مستقیم ( زو [ریکا در این #کودتا ادامه می‌دهد و فقط در قسمتی از این یادداشت‌ها با 
ذکر این جمله که «من اوضاع ایران را در جلسات روزانه‌ایکه با نمایندگان وزارت 
خارجه و وزارت دفاع و سیا داشتم دنبال می‌کردم و گزارش‌های مأموران محلی خودمان 
ر ی زمالانه با طرفداران شاه همکاری میکردند می‌خواندم» بطور غیر مستقیم به نقش 
آمریکا در این وقایم اعتراف می‌نماید. البته اين موضوع پس از انتشار کتاب خاطرات 
آیزنماور» ازطرف خود کرمیت روزولت که مأمور اجرای طرح کودتای ۲۸ مرداد در 
یران برد افشا شد و انگلیسیما هم متعاقباً ه نقشی که در اين ماجرا داشتند اعتراف 
نمودند, 

در یک تحلیل دقیق‌تر درباره وقایعی که به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط 
حکومت مصدق انجامید؛ باید به وقایمی که از اواخر سال ۱۳۳۱ به جداثی آیت‌الله 
کاشانی و یاران قدیمی دیگر مصدق از وی منتمی شد اشاره کرد. د کتر بقاثی ثبل از 
همه زبان به انتقاد از مصدق گشود و بدنبال او حسین مکی» هنگام طرح تقاضای دکتر 
مصدق درباره تمدید اختیارات فوق‌العاد؛ او به مدت یکسال» علنا مصدق را مورد حمله 
ترر داد و طی نطقی در مجلس گفت با اين وضع از نمایند گی مجلس استعفا می‌دهد. 
روز بیست و هشتم دیماه ۱۳۳۱ هم آیت‌الله کاشانی طی نامه‌ای به مجلس متذ کر شد 
که لایحه تمدید اختیارات دکتر مصدق بر خلاف قانون اساسی است و نمایند گان باید از 
تصویت آن خودداری نمایند. بدنبال اعلام مخالفت آبت‌الله کاشانی با لایحه تمدید 
اختیارات مصدق تظاهراتی زو عله او در تبوان و شهرستانبا صورت گرفت و سرانجام 
مجلس به تمدید اختیارات وی رأی مثبت داد. 


و و ار تسوت لایحه اختیارات مصدق از طرف مجلس شاه تصحم 
گرفت از ایران خارج شود و مداخل؛ آیت‌الله کاشانی برای جلوگیری از مسافرت شاه به 
خارج بر شدت اختلافات او با مصدق افزود. دربارُ ماجرای مسافرت شاه به خارج از 
کشور در اسفند ماه سال ۱۳۳۱ و تظاهراتی که برای جلوگیری از این سفر در برابر 
09( 07 2و تیشی نوشتهشده وا آنجمله خود شاه می‌گوید 
«روز ٩‏ اسفند ۱۳۳۱ مصدق به من توصیه کرد که موقتاً از کشور خارج شوم. برای 


۱۷ داستان انقلاب 


۳[ 
اینکه ویرا در اجرای سیاستی که پیش گرفته بود آزادی عمل بدهم و تاحدی از یل و 
دسایس وی دور باشم با این پیشنماد موافقت کردم. مصدق پیشنماد کرد این نقشه" 
مسافرت مخفی بماند و اظپار داشت که به فاطمی وزیر خارجه وقت دستور خواهد 
داد خصا) گت ناه و سار تاه مسافرت من و همسرم و همراهانم را صادر کند. 
جالت‌توجه آن بود که مصدق با التپاب مخصوصی توصیه می کرد که با هواپیما از ایران 
خارج نشوم زیرا می‌دانست مردم ایران که مخالف این تصمیم خواهند بود در فرود گاه 
ازدحام خواهند کرد و مانع پرواز من خواهند شد. از اینرو پیشنماد کرد تا مرز کشور 
عراق و بیروت بطور ناشناس مسافرت کنم. با اين پیشنم‌اد هم موافقت شد اما این راز 
برملا گردید و تظاهرات وفاداری به شاه که از طرف جمعیت عظیم مردم کشور به عمل 
آمد بقدری صمیمی و اقناع کننده بود که اجباراً از تصمیم خود در ترک وطن عدول 
کردم»::۱ 
اما دکتر مصدق درباره این ماجرا روایت دیگری دارد و بدواً به این موضوع 
اشاره می کند که بعد از جریان ۳۰ تیر «یک روز صبح آقای علاء وزیر دربار درضمن 
ملاقات خود اظمار نمودند که اعلیحضرت می‌خواهند مسافرتی به خارج بفرمایند. عرض 
کردم علت این مسافرت چیست؟ گفتند که اعلیحضرت از بیکاری خسته شدهاند. 
عرض کردم چه کاری در اين مملکت ممکن است اعلیحضرت را مشنول کند. دولت 
همیشه به وظیفه خود عمل کرده و کارهائی که باید از مجاری دربار بگذرد به عرض 
رسانیده است...». د کتر مصدق سپس به جریان مسافرت شاه در نهم اسفند ۱۳۳۱ 
اشاره کرده و بعد از بیان این مطلب که قصد مسافرت اعلیحضرت را وزیر دربار روز 
سه‌شنبه پنجم اسفند با وی درمیان گذاشته اضافه می کند «صبح روز بعد اینجانب 
شرفیاب شدم که این شرفیابی چهار ساعت بطول انجامید. نظریات اعلیحضرت این بود 
که توقفشان در ایران موجب خواهد شد که عده‌ای به دربار رفت و آمد کنند و اين رفت 
وا سبب شود که در جامعه سوءتفاهماتی حاصل گردد. بنابراین صلاح شخص 
خودشان و مملکت در این است مسافرتی که از دو ماه تجاوز نکند برای استراحت و 
معالجه طبی به خارج بفرمایند... مخصوصاً فرمودند که این مذاکرات باید باید بقذری 


,۰ 
۱- ماموریبت برای وطنم۰۰۰ صفحات ) ۰۱۲۳-۱۲ 
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محرمانه باشد که احدی مطلم نشود و برای اينکه کاملاً در استتار بماند با طیاره 
مسافرت نخواهند کرد...»* 

دکتر مصدق سپس می‌تویسد «بااینکه اعلیحضرت تا کید بر استتار کامل 
موضوع مسافرت خود داشتند خیلی‌ها تا روز نهم اسفند که بزای خر کت درنظر گرفته 
ده بود از آن مطلع شدند و از آن‌جمله صبح روز شنبه نهم اتفند «حضرت آیت‌اله 
بمانی بوسیلة تلفن سئوال کردند آیا اعلیحضرت می‌خواهند به خارج مسافرتی 
۳ چاره‌ای نداشتم مگر اینکه بگویم شنيده‌ام. گفتند چرا مانم نمی‌شوید ؟ جواب 
دادند دولت نمی‌تواند از تصمیم اعلیحضرت جلوگیری کند خودتان با دربار مذاکره 
بفرمائید))۲۳۰ 

دکتر مصدق از این مقدمات چنین نتیجه گیری میکند که قضیه مسافرت شاه 
به خارج از کشور توطله‌ای علیه دولت و شخص او بوده و چون تظاهرات برای جلوگیری 
از مسافرت شاه به خارج موقعی ترنیب داده شده بود که او برای خداحافظی نزد شاه رفته 
رل «قصدشان این بود که در موقع خروج از کاخ کار مرا یکسره سازند ولی به هدف 
نرسیدند»: تظاه رکنند گان که مصدق مدعی است در راس"آنها «چنه افسر حاضر ب* 
خدمت و بازنشسته و چند چاقوکش معروف» قرار داشته‌اند بعد از آنکه مصدق موفق 
می‌شود از در شمالی کاخ به خانه‌اش مراجعت کند به خانه او حمله می‌کنند» ولی 
مصدق قبل از ورود آنمابه داخل خانه از راه پشت‌بام به خان؟ مجاور و از آنجا به ستاد 
ارنش می‌رود. 

بعد از این واقعه روابط تیره شاه و مصدق تیره‌تر شد و دیگر بین آندو ملاقانی 
صوزت نگرفت» ولی دکتر مصدق از این‌پس علاوه بر شاه و دشمنان خارجی خود 
می‌بایست با یاران و طرفداران پیشین خود نیز که از او جدا شده و در جبب؛ مخالف قرار 
گرفته بودند دست و پنجه نرم کند. در اردیبسهشت ماه سال ۱۳۳۲ سرتیب افشار طوس 
رئیس شمربانی ربوده شد و چند روز بعد جسد او را در تپه‌های لشگ رک یافتند. ار 
زاهدی و دکتر بقائی ازجمله متبمین توطثة قتل افشار طوس بودند. سرلشگر زاهدی با 


۲- خاطرات و تألمات مصدق - بقلم دکتر محمد مصدق: انتشارات علمی. صفحات 
۱۱-۳ ۰۲ 
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موافقت آیت‌الله کاشانی که هنوز مقام ریاست مجلس شورای ملی را داشت در مجلس 
متحصن شد. وزیر داد گستری ضمن نامه‌ای به مجلس رسماًّد کتر بقائی را متهم به 
معاونت در فتل رئیس شمربانی نمود و تقاضای سلب مصونیت او را کرد. دکتر مصدق 
از طرفداران خود در مجلس خواست از انتخاب مجدد آیت‌الله کاشانی به ریاست مجلس 
جلوگیری نمایند و درنتیجه د کتر عبدالله معظمی در جلسه روز دهم تیرماه ۱۳۳۲ مجلس 
با اکثریت ۱؛ رای به ریاست مجلس بر گزیده شد. در اين جلسه ۳۱ نفر از نمایند گان 
به ریاست مجدد آیت‌الله کاشانی رای دادند. 

روز بیستم تیرماه یکی از نمایند گان مخالف (علی زهری) دولت مصدق را 
سمل کرد ودک سیک ۱7۳ 
داده است درصدد انحلال مجلس بر آمد. نخست ۲۷ نفر نمایند گان عضو فزا کسیرن 
نمصت ملی از نمایند کی استعفا دادند و سپس د کتر مصدق موضوع رفراندوم برای 
انحلال مجلس را عنوان کرد. علیرغم مخالفت شاه» مصدق رفراندوم انحلال مجلس 
هفدهم را بر گزار نمود و روز بیستم مرداد با اعلام نتایج رفراندوم انحلال مجلس هفدهم را 
اعلام داشت. 





دربارة جریان وقایع مرداد ماه سال ۱۳۳۲ که به سقوط حکومت مصدق 
انجامید» مطالب زیادی بخصوص در سالمای بعد از اثعلاب منتشر شده» ولی تمام حقایق 
درباره این مقطع میم و حساس تاریخ معاصر ایران روشن نشده و بعضی نکات هنوز در 
پرده ابام باقی مانده است. قدر مسلم اینست که طرح براندازی حکرمت مصدق در 
لندن و واشنگتن تهیه شد و کار گردان و مجری اصلی اين طرح کرمیت روزولت عضو" 
ارشد سازمان سیا بود که روز هفتم ژوئیه سال ۱۹۵۳ (۱3 یر ۱۳۳۲) با نام مستماز 
«جیمز لا کریج» از طریق مرز عراق وارد ايران شد؛" و در نیمه دوم تیرماه فعالانه مشقول 
تیه مقدمات اجرای این طرح بود. بنابراین تصمیم د کتر مصدق به ائحلال مجلس و 
بر گزاری رفراندوم» که بعانه عزل او از مقام نخست‌وزیری و صدور فرمان نخست‌وزیزی 
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اک سس 
زاهدی قرار گرفت» عامل موثری در جریان وقایع بعدی نبود. یک نقط ایمام دک در 
جریان وفاییع مردادماه ۱۳۳۷ نقش واقعی شاه در کل این حوادث است. یکی از 
دئیق‌ترین و تازه‌ترین تحقیقانی که دربار نقش آمریکا و انگلیس د رکودتای ۲۸ مرداد 
صورت گرفته و در سال ۱۹۸۷ از طرف دانشگاه ایالتی لویزیانا (آمریکا) انتشر یافته 
تاحدی این نقطه ابهام را روشن می‌کند. در اين تحقیق که ترجمه فارسی آن هم منتشر 
شده آمده است که موضوع بر کناری مصدق و تعیین زاهدی برای جانشینی وی 
نخستین‌بار در ملاقات روز ۳۰ مه ٩(‏ خرداد ۱۳۳۲) هندرسون سفیر آمریکا با شاه از 
طرف سفیر آمریکا عنوان شد و شاه تمایلی به اين کار نشان نداد. در اواخر ماه ژوئیه 
(وائل مرداد ماه) نیز اقداماتی از طریق واسطه‌های مختلف» ازجمله اشرف خواهر دوقلوی 
شاه برای جلب همکاری او با طرح براندازی مصدق به‌عمل آمد» ولی شاه همچنان مردد 
بود. سپس ژنرال نورمان شوارتسکف:: مستشار آمریکای سابق ژاندارمری که از نزدیک 
با شاه آشنائی داشت برای فانع کردن او به همکاری در اجرای این طرح به تهران اعزام 
هد شوارتسکف با شاه ملاقات کرد «ولی شاه هنوز حاضر به قبول همکاری با طرح 
سانبود. سپس شوارتسکف به روزولت توصیه کرد شخصاً با شاه ملاقات کند. 
رشیدیان‌ها ترتیب این تماس و دیدار را فراهم ساختند. سرانجام شاه پس از تأیید رسمی 
آمریکا و بریتانیا که از طریق یک پیام مخصوص رادیوئی اعلام شدء قبول کرد که از 
طرح کودتا پشتیبانی کند... با کسب همکاری شاه گروه روزولت آماد؛ شروع عملیات 
گردید» فرمان عزل مصدق و انتصاب زاهدی تیه و به امضای شاه رسید. شب ۱۵ اوت 
(:۲ مرداد) سرهنگ نعمت‌الله نصیری» فرمانده گارد شاهنشاهی» فرمان عزل مصدق را 
به او تسلیم کرد» ولی مصدق که قبلاً از چگونگی توطثه - احتمالاً بوسیله حزب توده - 
آگاه شده بود» فرمان را جعلی دانست و حکم بازداشت نصیری را صادر کرد. در اين 
موقع نیروهای وفادار به مصدق در تقاط مختلف شمر مستقر شدند. نمایند گان مخالف و 
افسران ملنون به همگاری در توطل؛ زاهدی» و وزیر درباربازداشت گردیدند. جستجوی 
وسیعی برای بازداشت زاهدی آغاز شد و مبلغ یکصد هزار ریال جازه برای دستگیری او 
دجم تلاشن آن بخش از نیروهای زرمی که فرار بود همزمان با لتق 
فرمان عزل مصدق» تپران را اشنال کنند شکست خورد. شاه ب‌آنکه گروه روزولت را 
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از تصمیم خود آگاه سازد» هراسان کشور را تراک گفت» وی نطسلت به بخداد و سس لا 
ار 

حوادئی که بعد از شکست طرح اولیه براندازی حکومت مصدق تا روز ۲۸ 
مرداد ۲ نیز روی داد خالی از ایام نست؛: بعد از اعلام خبر «شکست توطله کودتا» 
از طرف دولت و خروج شاه از ایران در روز ۲۵ مرداد تظاهرات پردامنه‌ای در تجران و 
شهرستانما به طرفداری از حکرمت مصدق آغاز شد که در آن توده‌ایبا نقش نمایانی 
داشتتد: از سوی دیگ مخالفان مصدق با تکثیر فرامین شاه دربازه عزل مصدق و انتصاب 
ژاهدی به مقام نخست‌وزیری» مصدق را به کودتا و تمرد از فرمان شاه متمبم ساخته و 
حکومت او را غیرقانونی خواندند. در روزهای ۲۰ و ۲۷ مرداد تظاهراتی که به طرفداری 
از حکومت مصدق در تهران صورت گرفت بیشتر رنگ و بوی کمونیستی داشت و 
شمارهائی به‌طرفداری از استقرار جمم‌وری دمکراتیک» که همان اصطلاح رایچ 
جمموری‌های کمونیستی است» داده می‌شد. در تحقیقی که به آن اشاره شدء نویسنده که 
رود از کارکنان سیا و اعضای وزارت خارجه آمریکا که مستقیماً در جریان طرح 
براندازی مصدق بوده‌اند ملاقات و مصاحبه کرده است» به افشای نقش سیا در براه 
انداختن این تظاهرات پرداخته و می‌نویسد عوامل ایرانی سیا ( که نویسنده آنبا را بثام‌های 
رمز «نرن» و «سیلی» معرفی می‌کند) دستجات متعددی را اجیر کرد و «روز ۱۷ اوت 
۲٩(‏ مرداد) با سر دادن شعارهای حزب توده و حمل آرم‌هائی که در آنها شاه توبیخ و 
سرزنش شده بود» در خیابانهای تمران به راه‌پیمائی پرداختند. این جمعیت توده‌ای 
«قلابی» که عصر روز قبل مبللغ ۵۰ هزار دلار دستمزد آنبا وسیله یکی از مأموران سا 
به نرن و سیلی پرداخت شده بود» وظیفه داشتند با ایجاد بیم و هراس از خطر به‌قدرت 
رسیدن نوده‌ایبا» موقعیت ژاهدی را تقویت کنند. طولی نکشید که اعضای واقعی حزب 
نوده» بی‌خبر از نقش سیا در ایجاد اين تظاهرات و هدف آنها» به صفوف تظاهر کنند گان 
ن کشیدند و به 
مقبره رضاشاه هجوم بردند. اين نظاهرات روز بعد نیز ادامه یافت» به‌نحوی که هندرسون 
سفیر آمریکا در تهران درخواست کرد نیروهای پلیس که در قراز گاه‌های خود ناظر 


پوسس 1 و بایان هم آواز شدند. آنها مجسمه‌های شاه و پدرش را پا 
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۳۲۳ سس 


اوضاع بودند برای پر کنده کردن تظاه رکنند گان وارد عمل شوند... در اين موقع دکتر 
مصدق تصمیمی گرفت که سرانجام آن شوم و سرنوشت‌ساز بود» این تصمیم موافقت با 
درخواست سفیر امریْکا برای پراکنده ساختن تظاه رکنند گان بود. سرانن: حزب توده نیز 
اعضای خود را از خیابانسای تمران فراخواندند. روز چمارشنبه (۲۸ مرداد) بسیاری از 
افراد پلیس به مخالفان پیوستند. نود‌ایها نیز افراد خود را از مع رکه دور نگاه داشته و 
خیابانما را تخلیه کردند. بدین ترتیب نیروئی برای مقابله با طرفداران زاهدی که آن‌روز 
در خیابائا بودند وجود نداست ٩۷:۰.‏ 

وثرار - دو ویلیه» نویسنده فرانسوی که قبلا نیز به بعضی از مطالب کتاب او 
درباره شاه اشاره شد درباره ملاقات هندرسون سف مرکا پا دکتر مصدق در روز ۲۷ 
مرداد شرح مفصلی نوشته و پس از اشاره به این مطلب که دکتر مصدق در آنروزها دچار 
یک حالت سرد رگمی و بحران عمیق روحی شده بود» می‌نویسد وقتی که هندرسون 
خطر جدی مسلط شدن نوده‌ایم! و عواقب مصیبت‌بار آنرا برای ایران یا آوری کرد و از 
مصدق خواست که از ادامه تظاهرات و تحریکات روک رع وک بر کزکسر 
مصدق» شاید به این امد که با اجابت این درخواست سفیر آمریکا زمینه را برای تغییر 
سیاست آمریکا در ایران فراهم سازد فوراً تقاضای او را پذیرفت و در حضور سفیر آمریکا 
دسیورجلو گیری از تظاهرات توده‌ایما را صادر کرد. هندرسون به محض مراجعت از 
خان؛ دکتر مصدق با کیم روزولت (مجری طرح براندازی مصدق) و زاهدی نخست‌وزیر 
منصوب شاه ملاقات کرد و هر سه به اين نتیجه رسیدند که وقت عمل فرا رسیده است. 
«ثرار دو ویلیه» اضافه م ی‌کند که کمی بعد از ملاقات هندرسون با مصدق» لاورنتیف! 
سفیر شوروی» که در آنروزها بیش از همه سفیران خارجی با دکتر مصدق محشور بود» 
به او تلفن کرد و درباره موضوع ملاقات سفیر آمریکا با وی سئوالاتی را عنوان نمود. 
دکتر مصدق که از اين تلفن به نفوذ جاسوسان شوروی در خانهُ خودش پی برده بود از 
انشای موضوع مذاکرات خود با سفیر آمریکا خودداری نمود و گفت مطلب میمی نبوده 


2 
۷- کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲- بقلم کازبوسکی: ترجمه سرهنگ غلامرضا نجانی۰۰: 
صفحات ۰۳۵-۳۲ 


48- ۲۵۷۲۵۷ 





داستان از 
1 ۱ ن انقلاب 


است!۱؟ 
نکت؛ مهم دیگری که بر ابهام قضیه می‌افزاید اینست که د کتر مصدق نه فقط با 
دستور جلوگیری از ادام؛ تظاهرات توده‌ایبا آنها را در روز سرنوشت ساز ۲۸ مرداد از 
صحنه خارج کرد» بلکه از طرفداران خود هم خواسته بود که در آن روز در خانه‌های 
خود بمانند. د کتر ائور خامه‌ای به ثقل از خلیل ملکی که از یاران و طرفداران پروپا قرص 
مصدق بود می‌نویسد «مصدق به همه طرفداران خود دستور داده بود که کوچکترین 
اقدامی نکنند. حتی از خانه بیرون نيایند چون او از توطثه اطلاع دارد و بوسیله قوای 
انتظامی جلوی آنها را خواهد گرفت و کودتا را درهم خواهد شکست. ملکی طبق توصیه 
مصدق همه اعضای حزب خود را از شهر بیرون فرستاده بود و جز یکی دو نفر محافظ در 
باشگاه حزب نگذاشته بودند:.: چرا مصندق چنین دستوری داده بود؟ این معمائی است 
که هنوز برای من حل نشده است!».۰: 
دکتر مصدق حتی دستی را که در حساس‌ترین لحظات از طرف آیت‌الله 
کاشانی بطرف او دراز شده بود رد کرد و اخطار و هشدار او را درباره* خطر قریب‌الوقرع 
کودتا نادیده کت آیت‌الله کاشانی در نامه‌ایکه به تاریخ ۲۷ مرداد ۰۱۳۳۲ به‌عنوان 
دکتر مصدق فرستاده به خطر «وترع حتمی یک کردتا» اشاره کرده و او را به همکاری 
برای دفع اين خطر دعوت می‌نماید. متن این نامه به لحاظ اهمیت و سندیت آن عینا 
درج می‌شود: 
۷ مرداد. حضرت نخت‌وزیر معظم جناب آفای دکتر مصدق دام اقباله 
عرض می‌شود. گرچه امکانی برای عرایضم نمانده ولی صلاح دین و ملت 
برای این خادم اسلام بالاتر از احساسات شخصی است و علیرغم غرض‌ورزیها و بوق 
و کرنای تبلیغات شما خودنان بهتر از هرکس می‌دانید که هم و غمم در نگهداری 
دولت جنابعالی است که خودتان به بقاء آن مایل نیستید. از تحرببات روی کار 
آمدن قوام و لجبازبهای اخیر بر من مسلم است که می‌خواهید مانند سی تیرکنائی 
یکبار دیگر ملت را تنها گذاشته و قهرمانانه بروید. حرف اینجائب را درخصوص 
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مقدمات انقلاب ۱۸۱ 


سب ست ۰ << 5 
اصرارم در عدم اجرای رفراندوم نشنیدید و مرا لکهٌ حیض کردید. خانهام را 
سنگ‌باران و یاران و فرزندانم را زندانی فرمودید. مجلسی را که ترس داشتید شما 
را ببرد بستید و حالا ه مجلسی هست و نه تکیه گاهی برای این ملت گذاشتهاید» 
زاهدی را که من با زحمت در مجلس تحت نظر و قابل کنترل نگاه داشته بودم با 
لطائفا لحیل خارج ماختید و حالا همانطور که واضح بود درصدد کودتاست. اگر 
نقده شما نیست که مانند سيام تبر عقب‌نشینی کنید و بظاهر قهرمان زمان بمانید و 
اگر حدس و نظر من صحیح نیست که همانطور که در آخرین ملاقاتم در دزاشیب به 
شما گفتم و به هندرسن هم گوسزد کردم که آمریکا ما را در گرفتن نفت از 
انگلسیها کمک کرد و حالا بدست جنابعالی و بصورت ملی و دئیاپسندی می‌خواهد 
این ثروت ما را به‌چنگ آورد» و اگر واقعاً با دببلماسی نمی‌خواهید کنار بروید اين 
نامه سندی در تاریخ هلت ایران خواهد بود که من شما را با همه بدیهای خصوصی 
نست به‌خودم از وقوع حتمی یک کودتا وسبلهٌ زاهدی که مطابق با نقشه خود 
شماست آگاه کردم که فردا جای هیجگونه عذر موجهی نباشد. اگر براستی در این 
فکر اشتباه هی کنم با اظهار تمایل شما سیدمصطفی و ناصرخان قشقائی را براک 
مذا کره خدمت می‌فرستم. خدا به همه ما رحم بقرماید. ایام بکام باد - سیدا بوالقاسم 
کاشانی 

دکتر مصدق در پاسخ آیت‌الله کاشانی پاسخ کوتاه و اهانت آمیزی به این شرح 

نوشته و بوسیله کسی که نامه آیت‌الله را برای او آورده بود می‌فرستد « ۲۷ مرداد - 

مرقومهٌ حضرت آقا وسیل؛ آقاحسن سالمی زیارت شد. اینجانب مستظهر به پشتیبانی 

ملت ایران هستم والسلام. دکتر محمد مصدق». 

نامه آیت‌الله کاشانی به د کتر مصدق)» (هرچند دربارهٌ اصالت آن تردیدهائی ابراز 
شده است) فرصت مناسبی برای د کتر مصدق وک زان شرادط کساسباز دیگر 
دست دوستی و اتحاد به آیت‌الله کاشانی بدهد و با استفاده از نفوذ معنوی او نقشه‌های 

دشمنان را خنثی نماید. بی‌اعتنائی به این نامه و دستور خودداری از مقاومت به طرفداران» 

این ظن را تقویت می‌نماید که د کتر مصدق» خود از عاقبت کار بیمناک شده و یا دیگر 

امیدی به موفقیت در راهی که در پیش گرفته بود نداشت. خود او درباره وقایع آخرین 
روزهای حکومت خود می‌نویسد «همه می‌دانند که عصر روز ۲۷ مرداد دستور اکید دادم 
هرکس حرف از جمپوری بزند او را تعقیب کنند و نظر این بود ک ار باه 

اعلیحضرت همایون شاهنشاهی درخواست شود هرچه زودتر به ایران مراجعت فرمایند و 


۱۸۲ داستان انقلاب 





چنانکه ممکن نباشد شورای سلطنتی را تعیین فرمایند که کارها متوقف نشود و جریان 
طبیعی خود را طی نماید...». دکتر مصدق بدنبال بیان این مطلب می‌نویسد «من نه فقط 
با جمموری دمکراتیک بلکه با هر رقم دیگر آن هم موافق نبودم چونکه تغییر رژیم 
موجب ترقی ملت نمی‌شود و تا ملتی دانا و رجالی توانا نباشند کار مملکت به همین 
ال بر کانصی. چه بسیار ممالکی که رژیمشان جمموری است ولی آزادی ندارند 
و چه بسیار ممالکی که سلطنت مشروطه دارند و از آزادی و استقلال کامل بمره‌مندند. 
برای من و کسانی مثل من بیگانه بیگانه است» در هر مرام و مسلکی که باشد. ولی چه 
می‌توان :کرد رکه هر دسته از عمال ببحانه هی حواهتد اربا خود را به این مملکت مسلط 
کنند و کسانی مثل من را از بین ببرند...»۱* 

اگر این سخن مصدق را باور کنیم» و دلیلی هم بر رد آن نداریم» بخصوص با 
تا کید مجدد بر اینکه «من نه می‌خواستم ترتیب ورائت تخت‌وتاج را تفییر دهم و نه رژیم 
مشروطه را به جمپوری» آن هم جمپوری دمکراتیک تبدیل نمایم»* حتی در صورت 
شکست طرح براندازی مصدق و ابقای او در مقام نخست‌وزیری هم» دکتر مصدق 
ترتیب با گشت رژیم سلطنتی و شخص محمدرضا شاه را بهایران فراهم می‌ساخت» و 
چهسا که شاه در شرایطی مناسب‌تر و قبول اصل سلطنت نه حکومت» به کشور باز 
می‌کشت و مقاسدی که از دحالت تیکانگان در بازگرداندت وی به فد حاصل شد» به 
بار ثمی آمد. 

بهرحال مصدق» در روز چمارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خود را به دست سرنوشت 
سپرد» و تظاهراتی که با حر کت دسته‌های چندصد نفری در خیابانهای تهران آغاز شده 
بود» و نویسنده خود شاهد حقارت آن در ساعات اولیه صبح در خیابانهای مر کزی شهر 
بودم» نا ظهر انروز به تظاهرات چندهزار نفری مبدل شد و در ساعات بعدازظپر با 
پیوستن افراد پلیس و نظامیان به جمم تظاهر کنند گان به تصرف ایستگاه فرستنده رادیو 
و شهربانی و سایر مرا کز حساس دولتی و نظامی انجامید. از دهما و صدها هزارها نفر 
تظاهر کنند گاز نی که در روزهای قبل از آن به نفع مصدق در خیابانها شعار می‌دادند اثری 


۱ 
۱- خاطرات و تالمات مصدق. ,2 بقلم د5- پر ق- انتشارات ات 
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در خیابانما دیده نمی‌شد» و این خواست خود او بود. تنما در خان؛ُ مصدق» افسران و 
سربازان محافظ او در برابر مهاجمان مقاومت کردند» که آن‌هم چند ساعتی بیش بطول 
نینجامید و شب‌هنگام از ان خانه که بیش از دو سال مر کز ثقل سیاست ایران» بلکه 
جمان بود؛ ویرانه‌ای بیش برجای نمانده بود. 

نقش آمریکائیما در باراگرداندن شاه بر اریک؛ سلطنت مفاسدی ببار آورد که 
نایج آن بیست و پنج سال بعد بهانقلاب اسلامی ایران و سقوط ریم سلطنتی انجامید: 
در راس این مفاسد احساس دین شاه نسبت به آمریکائیان و وابستگی روزافزون او به 
سیاست آمریکا قرار داشت» مفسد؛ دیگر گرایش شاه بسوی یک حکومت مطلقه و 
خودکامه بود» که در طول زمان مفاسدی را که هر حکومت استبدادی در درون خود 
پرورش می‌دهد ببار آورد و بذر انقلابی را که در سال ۱۳۵۷ زباه کشید به ثمر رسانید. 





مداخلات آمریکائیها در ایران 
«انقلاب سفید» و آغاز مبارزه آیت‌الله خمینی با رژیم 


نخستین مأموریت حکرمتی که پس از سقوط مصدق بر سر کار آمد برقرارک 
روابط سیاسی با اگلستان و حل مسئله نفت بود. روابط سیاسی بین ایران و انگلیس در 
چپاردهم آذر سال ۱۳۳۲ برقرار شد» ولی انجام مذا کرات برای حل مسئل نفت» بواسطهٌ 
اختلاف نظرهائی که بین آمریکائیبا و انگلیسیما» دربار؛ مشا رکت شر کتهای نفتی 
آمریکا در بهره‌برداری از نفت ایران بروز کرده بود» به تعویق افتاد. سرانجام ش رکت‌های 
بزرگ نفتی غرب درباره تشکیل کنسرسیومی برای بهره‌برداری از نفت ایران به توافق 
رسیدند و در اين کنسرسیوم ش رکت سابق انگلیس و ایران چل درصد و پنج شرکت 
نفتی بزرگ آمریکا نیز چهل درصد شریک شدند. بیست درصد بقیه سمام کنسرسیرم 
کت هلندی - انگلیسی «رویال داچ شل» () ۱ درصد) و شرکت دولتی نفت 
فرانسه ( درصد) تقسیم شد و مذاکرات ایران و کنسرسیوم نفت از فروردین سال 
۳۳ آغاز 7 فراردادی که پس از مذاکرات طولانی بین نمایند گان ایران و 
ش رکتمای عضو کنسرسیوم نفت به امضا رسید» هرچند در چپارچوب قوانین ملی شدن 
نفت ايران تنظیم شده و نسبت به قراردادهای سابق امتیازاتی داشت» بسیاری از هدفمای 
5 نان نکرد و ش رکتهایآبفتی با این استتل که نمی‌توانته انتمازی 
بیش از آنچه به سایر کشورهای تولید کننده نفت داده‌اند به ایران بدهند» از قبول بسیاری 
از تقاضاهای حقه ایران خودداری نمودند. در مرحله اول این مذا کرات ایران اصرار داشت 
که بصورت شریک با کنسرسیوم وارد عمل شود» ولی نمایندگان کنسرسیوم زیر بار 


۰٩۰ ۱۸‏ ات۳ 


نرفتند. مبنای قرارداد براساس تنصیف درآمد که در سایر کشورهای تولید کننده نفت 
هم پذیرفته شده بود تنظیم گردید و مدت قرارداد چهل سال درنظر گرفته شد که به یک 
دور؛ ۲۵ ساله و سه دوره پنج سالهُ قابل تمدید تقسیم شده بود. درباره پرداخت غرامت به 
شرکت سابق نفت انگلیس و ایران (شرکت بریتیش پترولیوم فعلی) نیز چنین توافق شد 
که ایران مبلغ ۲۵ میلیون لیره به عنوان غرامت مستقیم به شر کت مزبور بپردازد و از 
دریافت حدود ۵۱ میلیون لیره‌ایکه در صورت تصویب قرارداد الحاقی نفت به ایران تعلق 
می‌گرفت (و به همین مناسبت در حساب سپرده خاصی نگاهداری می‌شد) خودداری 
نماید. شر کتمای دبگر عضر کنسرصیوم نیز موافقت کردند در سال اول اجرای قرارداد 
مبلسغ ۰ یره به شر کت نفت انگلیسی بپردازند, و علاوه بر آن شرکت 
مزیور معادل ده سنت از هر بشکه نفت و في آورده‌های نفتی صادره از ایران» تا میزان 
۰ میلیون لیره از شر کای خود در کنسرسیرم دریافت نماید. اين میزان غرامت» حتی 
بیش از مبلغ مورد ادعای شر کت نفت انگلیس و ايران در زمان حکرمت مصدق بود» با 
اين تفاوت که قسمت اعظم آثرا شر کای جدید انگلیسیها در کنسرسیوم نفت تقبل کرده 
بودند. 

نخستین گام شاه برای تحکیم قدرت خود پس از حل مسئلهٌ نفت بر کناری 
زاهدی از مقام نخست‌وزیری برد زیرا شاه پس از تجربه تلخی که از نخست وریران مقتدر 
گذشته» فوااللطته و رزم آرا و مصدق؛ داشت دیگر نمی‌توانست وجود ش دی 
مقتدری را در مقام نخست‌وزیری تحمل کند. شاه پس از یک مسافرت رسمی به آمریکا 
در سال ۱۳۳۳ مقدمات بر کناری سپهبد زاهدی را از مقام نخست‌وزیری فراهم ساخت و 
در فرودین سال ۶ حسین علا را به نخست وزیری منصوب کرد. دو سال بعد» در 
فروردین سال ۰۱۳۳ شاه د کتر منوچهر اقبال را به نخست‌وزیری بر گزید» که مدت سه 
سال و نیم - تا شهریور سال ۰۹ در این مقام بافی ماند. د کتر اقبال یکی از مطیع‌ترین 
نخست‌وزیران دوران سلطنت محمدرضا شاه بود که در مکاتبات خود با مقام سلطنت 
خود را چا کر و غلام خانه‌زاد اعلیحضرت می‌نامید. در دوران حکومت اقبال» شاه یکبار 
دیگر بطور رسمی از آمریکا دیدن کرد و ایزنهاور رئیس ج مور آمریکا برای بازدید او 
به تهران آمد. مهمترین واقعه در زند گی خصورصی شاه در این دوره طلاق ثریا و ازدواج 
با فرح دیبا بود» که با سوایق چپی و نو گرائی‌های خود مشکلات بزرگی در اواخر 
سلطنت شاه ببار آورد. 
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مقدمات انتخابات دور بیستم فراهم می‌شد» شاه» ظاهراً به توصیه آمریکائیما» یک 
بت دو حزبی در کشور بوجود آورد. در رأس یکی از اين دو حزب (ملیون) دکتر 
اتبال و در راس حزب دیگر (مردم) اسدالله علم قرار گرفتند» که هر دو مطیع و 
و شاه بودند و رقابت و مبارزه بین آندو بیشتر صوری و نمایشی به‌نظر می‌رسید. 
اما در جریان مبارزات انتخابانی» گروه سومی نیز که دکتر علی امینی و سید جعفر 
بیانی شاخص‌ترین اعضای آن بودند سربلند کردند و افشای تقلب در جریان انتخابات 
و تشنجاتی که متعاقب آن بروز کرد شاه را مجبور به ابطال انتخابات و بر کناری دکتر 
انبال از مقام نخستوزیری نمود. نخست‌وزیر جدید» جعفر شریف‌امامی» هنگامی شروع 
به کار کرد که در آمریکا نیز مبارزات انتخاباتی پرهیجانی در چریان بود: ریچارد 
لیکسون: معاون آیزنهاوره که در مدت تصدی مقام معاونت رئیس جمپور آمریکا روابط 
نزدیک و دوستانه‌ای با شاه برقرار کرده بود» برای احراز مقام ریاست جمم‌وری با جان 
کیری کاندیدای حزب دمکرات مبارزه می‌کرد. افکار و عقاید مترقیانه کندی و دعوی 
آزادیخواهی او» و انتقادانی که در نطق‌ها و نوشته‌های خود از رژیم‌های خود کامه به‌عمل 
می‌آورد شاه را از عواقب پیروزی احتمالی وی در انتخابات آمریکا نگران کرده بود. 
برای نخستین بار» شاه به یک ماجراجوئی سیاسی در صحنه سیاست بین‌المللی دست زد : 
و محرمانه مبالغ هنگفتی در اختیار صندوق انتخاباتی نیکسون گذاشت. میزان اين 
کمک و نحوهٌ پرداخت آن هرگز فاش نشد"* ولی اطلاعاتی که گروه‌های طرفدار 
جبم؛ ملی و دانشجویان مخالف ایرانی در آمریکا در اختیار ستاد انتخاباتی کندی 
گذاشتند ذهن او را نسبت به شاه از آغاز مشوب ساخت و تاآنجا که بخاطر دارم یکبار 
نیز رابرت کندی» برادر کندی که در حکرمت او به وزارت داد گستری آمریکا منصوب 
شد» به این موضوع اشاره کرد 

بعد از پیروزی کندی در انتخابات سال ۱۹۹۰ آمریکا و آغاز کار وی در مقام 
ریاست جمموری در ژانویه سال ۱۹۱ (دیماه ۳۹) شاه برای انجام اصلاحات مورد 


۳- هنگام نگارش این کتاب اطلاع یافتم که چگرنگی کمک‌های محرمانة شاه به ستادهای 
انتخاباتی نیکسون و فورد در کتاب خاطرات اسدالله علم که بزودی تحت عنوان «شاه و من» در لندن 


انتشار خواهد یافت فاش شده است- 
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نظر آفریکان پا تست فغار فرار«گرفت: انتخابات مجدد دوره بیستم مجلس شورای ملی 
که در زمستان سال ۱۳۳۹ عسورت گرفت» مشکلی را حل نکرد و آغاز اعتصاب 
معلمان در اوائل سال ۱۳4۰ که درخشش به اشاره د کتر علی امینی آنرا سازمان داده 
بود» به تظاهرات و تیراندازی در میدان بهارستان و استعفای شریفامامی از فقام 
نخست وزیری انجامید. فشار آمریکائیما برای انتخاب امینی بجای شریف‌اماهی راز 
«کتومی نیست. «باری روبین» نویسنده و محقق آمریکایی دربارث سوابق این امر و 
حوادث دوران حکومت امینی تا سقوط او که.«انقلاب.سفید», ممروف شاه را بدنبال 
داشت چنین می‌نویسد: 0 ۶ 2۰۳۱ جات 
در سال ۰۱۹۱۰ که سال انتخابات رباست: جمهوری آهریکا بود؛ برای 
نخستین بار پس از مقوط مصدق ایران دجار یک سلسله ,تشنجات سیاسی شد و در 
مطبوعات آمریکا مطالب انتقاد آهیزی درباره شوه غیر دهکرا تیک حکومت شاه در 
ایران انتشار یافت. با بیروزی کندی در انتخابات ریاست جمهوری آهریکا که با 
وعده تغییرات عمیق و اساسی در سیاست داخلی و خارجی آهریکا بر سرکار آمده 
بود؛ شاه هم ناجار روش خود را تغییر داد ر در هاه مه سال ۱ (اردیبهشت 
۰ دکتر علی امینی را به نخست‌وزیری منصوب کرد. دکتر امینی در طول سال 
۰ به طرفداری از آزادی انتخابات و تغییر روش حکومت برخاسته و در آن 
تاریخ در جناح مخالف دولت قرار داشت. شاه برخلاف میل باطنی خود و برای 
خروج از بن‌بستی که در آن گرفتار شده بود به نخست وزیری اهینی تن درداد» زیرا 
ار هم در ردیف سباستمداران مستقل و تیرومندی مانند قواملسلطنه و رزم آرا و 
مصدق و زاهدی بود و شاه هرگز نسبت به کسانی که تفوق و برترک او را در 
حکومت مورد تهدید قرار دهند نظر مساعدی نداشت. 
اهینی که از قدیمی‌ترین خانواده‌های ایراتی است تحصیلات خود را در رسته 
حقوق در پاریس به انجام رسانده و بس از باز گشت به ایران پستهای دولتی مهمی وا 
اشغال کرده بود. امیتی در کابیته‌های رزم آرا و مصدق و زاهدی و حسین علء 
عضویت داشت و همکاری وی با همه آنها درجهٌ انعطاف سیاسی او را نشان می‌داد. 
امیتی قبل از مقوط حکومت مصدق از او جدا شد و پس از سقوط مصدق در کاینهٌ 
زاهدی بهعنوان وزیر دارائی مسئولیت حساس و منگین مذا کره با کمپانبهای نفتی را 
به‌عهده گرفت. امینی همچتین رابط اصلی دولت با آمریکا برای دریافت وام و 
کمکهای اقتصادی از آمریکا بود که در هیر مورد موفق شد. هرجند توافق او با 
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۷ نک« 





کمپانیهای نفتی» با وجود تلاشی که برای تأمین حدا کثر امتیاز برای ایران در آن 
شرابط به‌عمل آورد با مخالفت و اعتراض بقایای جبههٌ ملی و طرفداران مصدق 
مواجه گردید. 

نقشی حساس امینی در مذا کرات نفت و شهرت و موقعیتی که در جربان این 
مذا کرات در محافل بین‌المللی بدست آورد برای شاه خوش آیند نبود. شاه در وجود 
او یک قوام‌السلطنه تازه و رقیب بالقوه‌ای برای قدرت خود می‌دید و به همین جهت 
وقتی زیر پای زاهدی را جارو کرد امینی را هم از صحنهٌ سیاست داخلی ایران ببروذ 
راند و او را به عنوان سفیر ایران در آمریکا به واشنگتن فرستاد. فعالیت‌های امینی 
در آمریکا و شهرتی که با جند نطق و مصاحبه در آمریکا بدست آورده بود 
نگرانی‌های تازه‌ای برای شاه بوجود آورد و به همین جهت پیش از پایان دور 
مأموریتش در آمریکا به تهران احضار گردید. ازجمله شایعاتی که دربارة علت 
احضار او به تهران منتشر شد نقش احتمالی وی در طرح یک توطلْهٌ کودتا با 
پشتیبانی آمریکائیها بود: 

درواقع امینی در دوران ماموریت خود در آمریکا روابط نزدیکی با مقامات 
دولتی و شخصیت‌های سیاسی برجسته آنروز آمریکا برقرار کرده بود. یکی از ایز 
سخصیت‌ها که با امینی روابط دوستانه‌ای داشت جان کندی سناتور معروك 
ماساجوست بود» که در انتخابات سال ۱۹۱۰ از طرف حزب دمکرات آمریکا 
کاندبدای هقام رباست جمهوری شد و با موفقیت در انتخابات در ژانویه سال 
۱ زهمام امور آمریکا را بدست گرفت. باتوجه به ابن رابطه گفته شد که شاه 
تحت فشار آمریکائها امینی را به نخست‌وزبری منصوب کرده است ۰ دلیلی بر تأنید 
این ادعا وجود ندارد» ولی قدر مسلم اینست که اهینی در مبان آمریکائیها از 
محبوبیت خاصی برخوردار بود و مطبوعات آمریکا هم از انتخاب او به مغام 
نخست‌وزیری استقبال کردند. امینی که خود از ملاکین بزرگ بود در یکی از نخستین 
سمخنرانی‌های خود در مقام نخست‌وزیری با صراحت خطابت به مالکان بزرگ گفت 
ربا به تقسیم اراصی رضایت بدهیدء با انقلاب شما را وادار به تقسیم زیین‌هایتان 
خواهد کرد»۰ نبویورک تایمز در تفسیر این نطق سرمقاله‌ای منتشر کرد و ضمن آن 
نوشت «این بهترین و امیدبخش‌ترین چشم‌اندازیست وکا از سالها در صحنهٌ 
سامت ایران بهجشم می‌خورد: و شاید آخرین امید برای نجات و بهبودی اوضاع 
یکی از بیمارترین کشورهای بیمار جهان باشد». سیاری از دیبلماتهای آمریکانی 


همین نظر را داشتند و حکومت امینی را حارهٌ حل مشکلات ابران می‌دا نستند . 
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شاه دربارهٌ اصل اصلاحات ارضی با اهیتی اختلاف نظر نداشت» ولی اهینی 
اصلاحات ارضی را نفطه شروع تغییرات و اصلاجاب اساسی در ژمینه‌های دیگر و 
مارزه با فاد اداری می‌دانست که شاه با آن مواتی سود. باوجود این اختلف 
اصلی شاه را با امینی باید در ارتباط نزدیک او با آمریکائبها و خطری جستجو نمود 
که ماه برای قدرت خود در این رابطه حس می کرد. 

از تحولات سیاسی عمدهٌ ایران در این دوره تلاش شاه برای رفع بحران در 
روابط ایران و شوروی است. شاه بس از کودتای عراق و احساس خطر از نزدیکی 
شوروک و رژیم جدید عراق به فکر حل اختلافات خود با شوروبها افتاد و روسها هم 
بهای سنگینی برای حل این اختلاف مطالبه نکردند. مهمترین شرط شوروی برای بهبود 
روابط دو کشور تمهد ایران دربارُ خودداری از وا گذاری بایگاههای موشکی به 
آهریگا «ر خاک خود بود. ایران این سُرط را پذیرفت و آمریکا هم با آن مخالفت 
نکرد؛ زیرا با تولید موشکهای پیشرفته و دور پرواز و زردربائی-ای مجهز به موشک 
پولاریس» آمریکا نیازی به احدات پایگاههای برتاب موشک در مجاورت مرزهای 
شوروی نداشت. پس از این توافق دولت شوروی نه‌فقط تبلیغات و حملات خود را 
علیه ابران قطع کرد بلکه به تمجید و ستایش از شاه ابران برداخت و از اواسط دههً 
۰ کک‌های اقتصادی و نظامی قابل علاحظه‌ای به رژيم شاه نمود. مبادلات 
دازرگانی بین دو کشور نیز بطور جشمگیری افزانش یافت و قرارذادی براک صدور 
گاز طبیعی ابران به شوروی به افضا ود 

از وفایع فانل دکر دیگر در اوائل ده ۱۱۰ برکناری تیمور بختبار از 
ریاست سازمان اطلاعات و اهنبت ایران (ماواک) و کنترل مستقیم شاه بر این 
مازعان می‌باشد. تیمور بختبار که در مقام رباست سازمان اهشت ایران قدرت زبادی 
کسب کرده نود ظاهرا" بهعلت تحریکات علیه حکومت افینی از کار بررکنار شد. ولی 
بر کتاری او دلایل بهمتر و عمیق‌تری داشت. این موضوع را کرمیت روزولت 
کارگردان کودتای سال ۳ تهران در مصاحه‌ای با نويسندة این کتاب در تاریخ 
بیستم مارس ۰ فاش ماخت. بختبار در سفری به آمریکا قبل از روی کار آمدن 
اهیتی به ملاقات آلن دالی رئیس میا و کرهنت روزولت رفته و از آنها برای ترتیب 


یک کودتا علیه شاه کمک خواسته نود. آدریکائها بهج‌وحه با اجرای جنین نقشای 
فوافق لبودند و له د بت خاء زا در جریان اهر گذاشتند و شاه هم در اولین 
فرصت هتاتت او را از کاز بر کناز کرد. تختبار ناوجود برکناری خود از رباست 


ماواک از تحریکات د علیه شاه دست نداث- تاایتکه سرانجام بوسیله عوا 
و3 9 رتم9 َو 
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سازمانی که خود آنرا بوجود آورده بود در عراق به قتل رسید. 

پس از انتصاب دکتر امیثی به مقام نخست‌وزیرکه؛ شاه که از روابط نزدیک او 
با آبریکائشها بیمناک بود؛ خود درصدد برقراری روابط نزدیکتری با رئیس‌جمهور 
جدید آمریکا برآمد و در سفری به واشنگتن آمادگی خود را برای انجام اصلاحات 
موردنظر آمریکائیها اعلام داشت . کندی از شاه خواست که قسمتی از هزینه‌های 
نظامی خود را صرف بهبود اوضاع افتصادی کشور بنماید و ارتش ۲6۰/۰۰۰ 
نفری خود را در یک دوره دو با به ساله به ۱۵۰/۰۰۰ نفر تقلیل دهد. پذیرفتن این 
طرح برای شاه خیلی شاق بود. ولی به‌ظاهر اصل تجدیدنظر در سازمان ارنش ود 
را بذیرفت تا در فرصتی مناسب از, زیر بار این تعهد شانه خالی کند. 

در آغاز دومن سال زمامداری دکتر افینی؛ شاه مقدمات برکناری او را فراهم 
ساخته بود و سرانجام در ژوئهٌ سال ۲ ا(تیرفاه ۷۱ او را از صحنه خارج 
کرد. امینی بعداً شکست و مقوط خود را به عدم حمایت کافی از طرف واشنگتن و 
خودداری آمریکا از برداخت کمک‌های مالی و اقتصادی لازم به حکومت خود نست 
داد؛ ولی واقعیت اهر این بود که واستکتن نتوائست از او در مقابل شاه حمایت 
کند. شاه هنگام برکناری اهینی طرحهای خود را برای «رفود از بالا» که 
| صلاحات ارضی هم بخشی از آن بود آماده کرده بود. این طرح‌ها که بعداً با سر و 
صدای زیاد اعلام گردید به را نقلاب سفبد» معروف شُد ۶۱۰۰۰ 


پیش از پرداختن به تنتکیل حکومت علم و «انقلاب سفید» شاه» که زمینه را 
برای انقلاب خونین ۱۳۵۷ فراهم ساخت» اشاره به چند واقعه مجم‌دیگر در زمان 
حکومت کوتاه امینی ضروری به‌نظر می‌رسد: دکتر امینی همراه فرمان نخست‌وزیری 
خود فرمان زر ارشاه گرفت؛ ول دزرتفام مدب تجکریت 
چمارده ماههٌ خود از انجام انتخابات جدید خودداری کرد باوجود اين در دوران 
ت رات [زادی نسبی داشتند."جبجه ملی هم فعالیت. خود را ان سر 
گرفت و گروه تازه‌ای از اعضای سابق جبمه ملی بنام نبضت آزادی پا به عرصهٌ وجود 
نماد. در زمان حکومت امینی عده‌ای از مقامات سابق لشگری و کشوری» ازجمله ارتشبد 


9 ۶ 
۵ جنگ قدرتپا در ایران. بقلم باری رویی ترجه مجمود(طلوعی اب ۱۱۳۱ 
صفحات ۰۹۱-٩۵‏ 


1۹۲ داستان انقلاب 
هدایت وزیر سابق جنگ» سرلشگر ضرغام وزیر سابق دارائی» ابوالحسن ابتماج رئیس 
سابق سازمان برنامه و سرلشگر علری مقدم وزیر سابق کشور و رئیس اسبق شهربانی 
بازداشت شدنه و نورالدین الموتی وزیر داد گستری امینی که از گروه ۵۳ نفر واز 
موسسین حزب توده بود» سرلشگه حسین آزموده دادستان داد گاه ۳-۹ مصدق را 
« آیشمن ایران»:* خواند و با این سخن خود جنجال بزرگی آفرید. 

برای جانشینی دزکر امینی» شاه بکی از نزدیکترین وتان خود اسدالله علم» را 
ب رگزید و بدین سان ریاست دولت و اختیارات حکرمت را عملاً به دست خود گرفت. 
برای جلب اطمینان آمریکائیان از اینکه برنام؛ اصلاحات ارضی و سایر برنامه‌های 
«اصلاحی» مورد نظر آمریکانیبا در حکومت علم دثبال خواهد شد؛ حسن ارسنجانی 
وزیر کشاورزی کابیت» امینی در پست خود ابقا گردید و آزادی عمل کامل برای ادام؛ 
برنامه اصلاحات ارضی و نطق‌های تند و تیز انقلابی به او داده شد. جانسون معاون کندی 
در شهریور ۰۱۳4۱ کمتر از دو ماه بعد از بر کناری امینی به تمران آمد و شاه در مجلس 
ضیافتی که به انتخار او ترتیب داده شد مو کداً از اداب" برنام؛ اصلاحات ارضی و 
برنامه‌های دیگری که «به نفع کار گران و کارمندان دولت و طبقات مختلف دیگر و 
الا بردن سطح زند گی مردم ایران در دست اجراست» سخن ۳ 

در مهرماه سال ۰۱ نخستین برنام؛ «اصلاحی» حکومت علم با انتشار 
تصویبنام مربوط به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی افشا گردید. در این تصویبنامه؛ 
که متن آن روز شانزدهم مپرماه ۱۳6۱ در جراید منتشر شد. برای نخستی‌بار به زنان 
حق رأی داده شده و قید اسلام از شرایط انتخاب کنند گان و انتخاب‌شوند گان حذف 
گردیده و در مراسم سوگند انتخاب‌شوند گان به عضویت انجمن‌ها بجای سوگندابة 
فر آن» که به «کتاب آسمانی» آورده شده بود. 

مبارزه آیت‌الله خمینی با شاه از همین نقطه آغاز شد: «به دنبال اعلام 
تصویبنامه‌ی انجمن‌های ایالتی در جراید عصر تهران» امام خمینی بی‌درنگ علمای طراز 
وا زاب تحت واکندگو پرسر ان تم ۱ ۱۳ 


۵ آیشمن یکی از افسران نازی بود که گفته می‌شد در کشتار یپودیان آلمان نقش 
اساسی داشته است. آیشمن پس از جنگ بوسیله مأموران مخفی اسرائیل از مخفی‌گاه خود در 
آمریکای جنوبی ربوده شد و در یک دادگاه اسرائیلی محاکمه و اعدام گردید. 


مقدمات انقلاب ۱۹۳ 


ان و 
نغست علمای فم در منزل مرحوم حاج شیخ عبدالکریم کاعری تشکیل یافت. 
شرکت کنند گان در این جلسه» علاوه بر آیت‌الل‌زاده حاثری (حاج که 
ت‌ عِ 2 
جنبه‌ی میزبانی داشت» امام خمینی و آقایان گلپایگانی و شریعتمداری بودند.** در این 
ی تلگرانی به شاه مخالفت علمای اسلا با مفاد تصوینامه 
مزبور اعلام و لغو نوری آن درخواست شود. در کتاب بررسی و تحلیلی از نهضت امام 
خمینی درباره این تلگراف و انمکاس آن می‌خوانیم: 
تلگرافهای علمای قم به شاه در مخالفت با تصویبنامه» در روز ۱۷ مهرماه 
۱ که فقط یک شب از اعلام آن در جراید عصر تهران می‌گذشت - مخابره 
گردید و بس از گذشت نزدیک به یک هفته پاسخ مبهم و زننده‌ای از شاه رسید که 
با حیله و نبرنگ زی رکانه‌اک همراء بود. او در اين تلگراف» علمای قم را با عنوان 
ررححتا لاسلام» مورد خطاب قرار داده بود تا بدینومیله شخصت و فقام آنان را 
بائین باورد و به آنها گوشزد کند که شاه مملکت هنوز شما را به‌عنوان ««آیت‌الله» 
ببرسمیت نمی‌شناسد! جچه برسد به مقام مرجعیت که شما «رژست» آنرا به خود 
گرفتها ید! و خلاصه اینکه شما در بشگاه ملوکانه «محلی از اعراب ندارید» که در 
امور کشور دخالت نمائید! البته این نقشه‌ی تازه‌ای نبود که شاه به آن مبادرت 
می‌ورزید؛ بلکه از زمان زعامت مرحوم آیت‌الله بروجردی» که رژیم در پیشیرد 
اغراض و منافع اربابان خود؛ مخت دجار مشکلاتی گردید و با ایجاد زر 
طرف آن مرحوم رویرو شد» تصمیم گرفت که بس از رحلت ایشانء تا آنجا که 
ممکنست از استقرار مرجمیت عامه در قم جلوگیری نماید! از این روک پس از 
درگذشت مرحوم آیت‌الله بروجردی؛ بی‌درنگ تلگراف تسلیتی به نجف اشرف 
مخایره کرد تا بدینوسیله افکار عامه‌ی مردم را بسوی نجف سوق داده» مرجعیت و 
زعامت سیعبان را به آنجا که از ابران و بایتخت آن دور می‌باشد منتقل سازد!.۰۰ 
شاه در بایان تلگراف مزبور نیز با آوردن جملهٌ «توفیقات جناب مستطاب 
عالی را در هدابت افکار عوام خواهانیم»! به اصطلاح به علمای قم طعته زده بود 


که وظفهٌ شما هدایت عوام است نه دخالت در امور کشور ۶۲.۰۰ 


۰ ۰ ۰ 
1- بررسی و تحلیلی از نپضت امام خمیی. تیف سیدحمید روحانی... صفحهُ )۰۱ 
۷ بررسی و تحلیلی از نبضت امام خمینی: تألیف سیدحمید روحانی - صفحات 


۰۱۵ ۰-۱ 


۱۹4 داستان انقلاب 





جون شاه در دلهک ام خود به‌عنوان علمای قم نوشته بود که تلگراف آقایان را 
برای رسید گی به دولت فرستادم» آیت‌الله خمینی در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۳۶۱ تلگرافی 
به عنوان «امیر اسدالله علم - شاغل مقام نخست‌وزیری» به تهران مخابره و ضمن آن 
متذ کر شدند «در تعطیلی طولانی مجلسین دیده می‌شود دولت اقداماتی را درنظر دارد که 
مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. مطمئن باشید تخلف از قوانین 
اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوع؛ مجلس شوری برای شخص جنابعالی و دولت 
ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد 
کرد... در خاتمه یاد آور می‌شود که علمای اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین 
در امور مخالف با شرع ساکت نخواهند ماند». علم به اين تلگراف پاسخ نداد و چون از 
لغو تصویبنامه مربوط به انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی هم خبری نشد. آیت‌الله 
خمینی روز پانزدهم آبان سال ۱۳4۱ تلگرافی به عنوان شاه فرستادند که نخستین 
رویارویی مستقیم ایشان با شاه به‌شمار می‌آید. در این تلگراف آمده است «...با آنکه به 
آقای اسدالله علم در این بدعتی که می‌خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را 
گوشزد کردم ایشان نه به امر خداوند قاهر گردن نادند و نه به قانون اساسی و قانون 
مجلس اعتنا نمودند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه کردند و نه به خواست ملت 
مسلمان که طومارها و تلگرافات و مکاتیب بسیاری از آنما از اقطار کشور نزد اینجانب و 
علمای اعلام قم و تهران موجود است وقعی گذاشتند و نه به اجتماعات انبوه قم و تهران 
و سایر شهرستانا و ارشاد مفید خطباء اسلام احترام قاثل شدند. آقای علم از نشر انکار 
عمومی در مطبوعات و انمکاس تلگرانات مسلمین و اظهار تظلم آنا به اعلیحضرت و 
علمای ملت جلوگیری کرده و می‌کند و برخلاف قانون اساسی مطبوعات کشور را 
مختنق کرده بوسیله مأمورین در اطراف» ملت مسلمان را که می‌خواهند عرضحال خود را 
به اعلیحضرت و علمای ملت برسانند ارعاب و تهدید می‌کند. آقای علم تخلف خود را 
از قانون اسلام و قانون اساسی اعلام و برملا نموده. آقای اسدالله علم گمان کرده با 
تبدیل کردن قسم قرآن مجید به کتاب آسمانی ممکن است قرآن کریم را از رسمیت 
انداخت و «اوستا» و انجیل و بعضی کتب ضاله را قرین یا به جای آن قرار داد. این 
شخص تخلف از قانون اساسی را به بهانه التزامات بین‌المللی شعار خود دائسته.. تخبث به 
التزامات بین‌المللی» برای س رکوبی قرآن کریم و اسلام و قانون اساسی و ملت» جرم 
بررک وا نع ات . اینجانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام اعلیحضرت را 


مقدمات انقلاب ۱۹۵ 


متوجه می‌کنم به اینکه اطمینان نفرمائید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چا کری و 
خانه‌زادی» می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین؛و قانون را کرده به اعلیحضرت نسبت 
را رکه صامن مایت و سنلطنتت شتا تصویبنامه خائنانه و غلط از 
اعتبار بیندازند تا نقشه‌های شوم دشمنان اسلام و ملت را عمل کنند. انتظار ملت مسلمان 
در که با امر اکید آقای علم را ملزم فرمائید از قانون اسلام و قانون اساسی تبععت 
کند و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده استغفار نماید ولا ناگزیرم در 
نامه سر گشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذ کر دهم. از خداوند تعالی استقلال 
ممالک اسلامی و حفظ آنرا از آشوب مسئلت می‌نمایم.»** 

آیت‌الله خمینی در همین تاریخ رو ۱ آبان ۱۳۱) تلگراف شدیداللحنی نیز 
به‌عنوا علم تخستوزیر فرستاده واضمن آن باشاره بهتلگراف قبلی خود نوشتن «معلو) 
می‌شود شما بنا ندارید به نصایح علماء اسلام که ناصح ملت و شفة امتند توجه کنید و 
کمان کردید ممکنست در مقابل قرآن کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی فیام 
و رف ویر بات کر دادزد که تعدوی امه خمرا وی 
و ای شرییت سم ابر خلت رن ای و تون مج ات گر گمان 
کردید می‌شود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض اوستای زردشت و انجیل و 
بعضی کتب ضاله قرار داد و به خیال از رسمیت انداختن فرآن +کریم (تنها کتاب بزرگ 
آسماني چند صد میلیون مسلم جبان) فتاده‌اید و کمنه‌پرستی را می‌خواهید تجدید کنید 
۱ هد رازگرا گمان کردید با تعنوینانة غلط و خلاف قانون اساسی 
می‌شود بای تن اساشی را که امن ملیب و ستقلال مملکت است سست کدد و 
راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ايران باز کرد بسیار در خطا هستید. ایتجانت مجدداً 
به شما نصیحت می‌کنم که یه اطاعت خداوند متمال و قانون اساسی گردن نمید و از 
عواقب ویمة تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از نو 
بترسید و بدون 2 طر ری والا علماء اسلام دربارهٌ شما از اظبهار 
عقیده خودداری نخواهند کرد. والسلام علی من‌التبع البهدی»۰* 


ره ‌‌ 
چاپ و پخش این دو تلگراف در تهران و شهرستانم! نام آیت‌الله خمینی را بر 


۸- بررسی و 2 تحلیلی از نبضت امام خمینی: ۰۰ صفحات ۰۱۵۲-۱۵۷ 


۰۱۵۷-۱۵۸ بررسی و تحلیلی از نیضت امام خمینی»۰۰ صفحات‎ - ٩ 


۱۹3 داستان انقلاب 


سر زبانها انداخت و اصناف و گروهمای دیگر سیاسی» ازجمله نهضت آزادی هم 
بیانیه‌هانی در پشتیبانی از آن منتشر کردند. در بیانیه نپضت آزادی به نامه‌ای از د کتر 
مصدق استناد شده و از قول ایشان نقل شده بود که «استناد دولت به اينکه مشروطه باید 
از پائین به بالا سرایت کند و تا انجمن‌های شمری و ایالتی انتخاب نشوند مردم 
نمی‌توانند و کلای خوبی انتخاب کنند عذری است بدتر از گناه: چونکه در مملکت اول 
مردم نمایند گان مجلس را انتخاب می‌کنند و چنانچه بعد مجلس قانونی برای تشکیل 
انجمن‌ها وضم نمود به این کار مبادرت می‌نمایند». در بیانیه نمض آزادی همچنین 
آهده بود «امر مسلم اینست که دل آقایان برای آزادی و حق انتخاب کردن کش 
تشه است و به هیچوجه قصه اعطای حق ابهزنهایا مردها و اجراق انتخابات علحیح و 
وا گذاری کارها به مردم در بین نیست. وقتی علیرغم صریح قانون اساسی و سنت ۵٩‏ 
ساله مشروطیت با بی‌پروائی فوق‌العاده‌ای ملت ایران را از انتخابات مجلس شورای ملی 
محروم م ی کنند خیلی مضحک است که بخواهند به خانم‌ها حق انتخاب نمایند گان 
انجمن‌های ایالتی و بعد مجلس شورا را بدهند. مگر مردها در این مملکت چه حالا و چه 
دوره‌های بعد از کودتا که با آن رسوائی انتخابات به‌عمل آمد حق رای دارند و داشتند 
که زنما از آن محروم باشند!» :۶ 

علم برای فرونشاندن سرومتداها و تشتجاتی که براسر تصوزرتامه مرب وط با 
انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی برپا شده بود با ارسال تلگرافی به‌عنوان سه نفر از 
عحی هم (اقبات دیزی و کلایگای وفرعتی نمی راد گت 11 
خمینی که سردمدار اصلی این مبارزه بود سعی کرد نقش آیت‌الله خمینی را در این 
جریان کمرنگ‌تر نماید. مضمون تلگراف» که علم در یک مصاحبه مطبوعائی در تاریخ 
۱ آبان ۱ مفاد آنرا تکرار نمود این بود که نظر دولت درباره شرط اسلامیت 
انتخاب کنند گان و انتخاب‌شوند گان انجمن‌های ایالتی و ولایتی همان نظریه آقایان 
ی 
فقط اقلیت‌های مذهبی به کتاب مقدس خودشان سوگند یاد می کنند» و بالاخره اینکه 
موضوع ش ر کت منوان در انجمن‌های ایلتی واولایی به مجلر ارجا تخواهد شا بعش ی 
از آقایان علما تلگراف نخست‌وزیر و توضیحات او را در مصاحبه مطبوعاتی کافی و 


۰ بررسی و تحلیلی از نبضت امام خمینی:۰۰ صفحهٌ ۱7 


مقدمات انقلاب ۱۹۷ 


قانم کننده ه می‌دانستند» ولی آیت‌الله خمینی دست از مبارزه برنداشته و اعلام داشتند ,که 
۹ هپت ون هدوت را تم 
ان جراید اعلان نکند به مبارزه ادامه خواهند داد. جمعی از علمای تهران به پیروک 
از آیت‌الله خمینی مردم را به اجتماع در مسجد سید عزیزالله دعوت کردند و عده‌ای نیز 
از تمهران عازم م‌ شدند . سرانجام دولت چاره‌ای جز لغو تصویبنامهٌ انتخابات انجمن‌های 
ایالتی و ولایتی و اعلام آن در جراید روز دهم آذرماه ۱۳۱ ندید و بدین‌سان آیت‌الله 
خمینی در اولین مبارزه جدی خود با شاه و دولت به پیروزی رسید. 
اما عقب‌نشینی شاه در مقابل روحانیون» خوشایند آمریکائیان نبود. انتشار مطالب 
انحماد آمیز تازه‌ای درباره اوضاع ایران در مطبوعات آمریکا» که شاه آنرا انعکاسی از 
نظگریات مقامات رسمی آمریکا می‌پندارد» بر نگرانی‌های او از امکان تغییر رویه آمریکا 
تسبت به رژیم می‌افزاید. یکماه بعد از ختم غائل انجمن‌های ایالتی و ولایتی» طرح شش 
ماده‌ای معروف به «انقلاب سفید» تهیه می‌شود و شاه آنرا در یک اجتماع غیرعادی در 
تهران» که از نمایند گان طبقات مختلف مردم ازجمله کشاورزان و کارگران برای 
شرکت در آن دعوت شده است اعلام می‌نماید. . در این اجتماع که روز ۱۹ دیماه سال 
۳۱ در یک استادیوم سرپوشیده ورزشی در تهران تشکیل شد شاه اصول ششگانه 
انقلاب سفید خود را به این شرح اعلام داشت 
«ا صولی که من به‌عنوان بادشاه مملکت و رئیس قوای سه‌گانه به آرا* عمومی 
می‌گذارم و بدون واسطه و مستقیماً رای ملت ایران را در استفرار آن تقاضا می‌کنم 
به شرح زیر است ؛ 
۱- الغای رژیم ارباب رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ايران براساس 
لایحهٌ ‏ صلاحی قانون ا صلاحات ارصی مصوب ۱٩‏ دیماه ۱۳۰ و ملحقات آن: 
۲- تصویب لایحهٌ قانون ملی کردن جنگلها در سراسر کشور 
۳- تصویب قانون فروش سهام کارخانجات دولتی به‌عنوان پشتوانهٌ اصلاحات 
ارضی. 
6- تصویب لايحهٌ قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و 
صنعتی. 
۵- لایحهٌ اصلاحی قانون انتخابات . 


-٩‏ لایحه ایجاد سپاه دانش بممنظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری: 


1۹۸ داستان انقلاب 


بدنبال اعلام اصول ششگانه «انقلاب سفید» که بعد از خونین شدن آن به 
«ائقلاب شاه و ملت» معروف شد» تبلیغات وسیعی برای شر کت مردم در رفراندوم آغاز 
گردید» ولی همزمان با این تبلیغات آیت‌الله خمینی با تشکیل جلساتی از علمای قم علم 
مخالفت با اصول بیشنم‌ادی شاه را برافراشت. در کتابت «بررسی و تحلیلی از نهضت امام 
خمینی» پس از اشاره به جلساتی ک برای بحث درباره لوایح ششگانه در تم تشکیل 
می‌شد آمده است که باوجود اخطار و هشدارهای آیت‌الله خمینی در این‌مورد «از آنجا 
که برخی از مقامات روحانی از اوضاع سیاسی و جریانات پشت پرده بی‌خبر و از شم 
سیاسی بی‌بهره بودند» نمی‌توانستند حقایق و واقعیات را بدست آورند و تصمیم قاطعی 
انخاذ کنند. از این‌روی» جلسات و نشست‌های پی درپی که از طرف مقامات برجسته 
زوحانی تشکیل م ۶کردیل بدون اخذ نتیجه پایان می‌یافت و حالت تردید و ندانم کاری 
بعضی‌ها جلو پیشرفت کار را می‌گرفت تا بالاخره قرار شد نماینده‌ای از رژیم بخواهند و 
غرض و انگیزه‌ی شاه را از طرح این رفرم جویا شوند و نظریات علمای قم را نیز ابلاغ 
نمایند». بدنبال این تقاضا نماینده‌ای از طرف دربار (آقای بهبودی) به قم رفت و چندین 
جلسه با علمای قم به#گفتگ ی تسکت ول دوحتعات از آقایان علما را قانع نکرد و 
سرانجام آیت‌الله روح‌الله کمالوند به نمایند گی علمای قم به دربار رفت نا مستقیماً درباره 
لوایح ششگانه با شاه مذا کره نماید. در کتاب «بررسی و تحلیلی از نفضت امام خمینی» 
درباره ملاقات مرحوم کمالوند با شاه می‌خوانیم: 

«مرحوم کمالوند در روز معینی - بی‌سر و صدا - به دربار رفته با شاه ملاقات 
کرد» نظریات خیراندیشانه‌ی علمای قم را به او رسانید و موضم منفی و مخالفت شدید 
آنانرا در صورت دست زدن او به اجرای نقشه‌ها و توطله‌های ضد اسلامی به او گوشزد 
کرد و او را از عواقب شوم خودسریما» قانون شکنی‌ها و مخالفت با مبانی اسلام و 
خواسته‌های ملت برحذر داشت. شاه از انجا که موجودیت تاج و تخت خویش را به 
اجرای رفرم وارده از آمریکا بسته می‌دید و ازطرفی مرد باصلابت و سرسختی در جامه" 
روحانیت نمی‌دید که بتواند در برابر سیل بنیان کن «انقلاب سفید»! ایستاد گی نماید و 
با یک توپ و تشر شاهانه جا خالی نکند به پندها و اندرزها و اعلام خطرهای مرحوم 
آیت‌الله کمالوند وقعی ننهاد و با کمال خودخواهی و غرور» آخرین حرف خود را با 
روحانیت چنین باز گو نمود که: «ا گر آسمان به زمین بیاید و زمین به آسمان برود من 
باید این برنامه را اجرا کنم» زیرا اگر اجرا نکنم من از بین می‌روم و کسانی روی کار 


۱۹۹ 


مقدمات انقلاب 
می‌آیند وب ین کارها دست می‌زنند که نما هیچ اعتقادی په شما و مرام و مسلک شم 
ندارند» بلکه این مساجد را بر سر شما خراب خواهند کرد و شما را نیز از بین خواهند 
برد !۰.۰ ضمناً مرحوم کمالوند روی این نکته تکیه کرده بود که «رفراندوم در قانوث 
اساسی ایران پیش‌بینی نشده و شما دولت مصدق را به جرم انجام رفراندوم تحت نعقیب 
قرار دادید» اکنون چگونه خود به آن دست می‌زنید ؟». شاه برای بیرون آمدن از اين 
بن‌بست به توجیه‌هائی متوسل شده بود» ازجمله اينکه ما رفراندوم نمی‌کنیم» بلکه 
«تصویب ملی» می‌خواهیم انجام دهیم! و بدنبال همین توجیه شاهانه! یکباره لحن رادیو و 
مطبوعات کر نع کرد و به جای «رفراندوم» لفظ «تصویب ملی» به کار کفرالت؛ 
اس ,۰۰( 

ان تا رکشت آیت‌الله کمالوند از تهران و گزارش منفي ملاقات او با شاه» 
علمای فم درباره وا کنشی که باید در برابر رفراندومی که تاریخ آن برای روز ششم بمهمن 
تعیین شده بود» درپیش بگیرند اختلاف نظر پیدا کردند. [: 


در راشس جناحی قرار داشت که به هیچوجه حاضر به تسلیم و سازش نبودند. اعلامی 


ان ی هاند کدشد 


تحریم رفراندوم از طرف آیت‌الله خمینی روز ددم بممن انتشار یافت و بدنبال پخش این 
علامیه در بازار تهران» بازار و مغازه‌های اطراف آن بسته شد و جمعیت بطرف خان 
آیت‌الله خوانساری که نزدیک بازار بود براه افتادند. آیت‌الله خوانساری نیز به جمع 
تظاه رکنند گان پیوست و جمعیت بطرف منزل آیت‌الله بجبهانی در سر پولک براه 
افتادند. در منزل آیت‌الله بهبهانی» آقای فلسفی پشت مک ورن قزر زگرفته و من 
حملات شدیدی به «رفراندوم قلابی» و شرح «جنایاتی که در زیر سرپوش این رفراندوم 
می‌خواهند مرتکب بشوند» اعلامیه مشترک آفایان بمبهانی و خوانساری را در تحریم 
رفراندوم که همانجا صادر کرده بودند قرائت نمود. 

تظاهرات ی که روزسه‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۱ در مخالفت با رفراندوم آغاز شده بود» 
روز چهارشنبه نیز دم یافت و علاوه بر بزاریان» طرفداران جبة ملی و دانشگاهیان هم 
در آن شرکت کردند» ولی شاه که این‌بار قصد عقب‌نشینی در برابر حر کت روحانیون 
را نداشت روز چمارم بهمن» طبق برنامه پیش‌بینی شده به قم رفت و دربرابر جمعیتی که 


بیشتر از تهران به فم اعزام شده بودند درنهایت عصبانیت یکی از شدیداللحن‌ترین 


۱- بررسی و تحلیلی از نبضت امام خمینی... صفحات ۰۲۲۲-۲۲۵ 


ی وم 2 
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...۹دک تس 
کنند... ابنها صدیرابر خائن‌تر از حزب توده هستند۰۰۰» 

رفراندوم ششم بمهمن ۱۳۱ سرانجام در جو متشنجی برگزار گردید و نتیجه آن 
۷۱۱ رأی موافق لوایج ششگانه و ۱۱۵ رأی مخالف آن اعلام شد! بلافاصله 

از اعلام نتایج رسمی رفراندوم کندی رئیس جمپور آمریکا تلگراف تبریک مفصلی 
1 شاه فرستاد و ضمن آن نوشت «اکنون که اکثریت عظیم ملت ایران رهبری آن 
اعلیحضرت را در راهی که کاملاً منعکس کننده خواسته‌های ایشان است مورد تأیید قاطع 
قرار داده‌اند مسلم است که این پشتیبانی ملی اعتماد آن اعلیحضرت را به‌درستی راهی که 
ب رگزیده‌اند تقویت کرده و عزم شما را در رهبری کشور خویش به جانب پیروزی در 
مبارزه‌ایکه برای بچبود زند گانی ملت خود در پیش گرفته‌اید راسخ‌تر خواهد ساخت». 
شاه هم در جواب کندی نوشت «از تبریکات محبت آمیز شما بسیار ممنونم. نتیجه 
رفراندوم همانطور که متذ کر شده‌اید منعکس کننده نیز کول رده 
اتفاق آراء اصلاحات اساسی است که بدست فن_,صورت می‌گیرد*.., یقین دازم که ماردر 
اجرای طرح‌های اجتماعی و اقتصادی خودمان می‌توانیم به حسن ثیت ۳99 آمریکائی 
خویش اطمینان داشته باشیم». 


"- بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی۰۰۰ صفحات ۰۲۲۱۳-۲۱۵ 





۹ 


شاه در برابر روحانیت 
از قیام ۱۵ خرداد ۲ تا بازداشت و تبعید آیت‌الله خمینی 


پس از اعلام نتایج رفراندوم و تلگراف تشویق آمیز کندی» سر کوب حرکت‌های 
مخالف باشدت و خشونت بیشتری از سرگرفته شد و صدها نفر از روحانیون و بازاریان 
و طرفداران جببه ملی دستگیر و بازداشت شدند. درست یک ماه بعد از اعلام نتایج 
رفراندوم» شاه طی نطقی به استناد این اصل قانون اساسی که «مجلس شورای ملی 
نماینده قاطب؛ اهالی مملکت است» اعلام دامن که نصف جمعت این معلکت تااکترن 
بر خلاف این اصل مسلم قانون اساسی از حق خود محروم مانده و «ما ایس آ خرس تنگ 
اجتماعی ایران را در انتخابات آینده برطرف خواهیم کرد». هیئت دولت یز در اجرای 
دستور شاه روز نهم اسفند ۳۱ رسماً حق مشارکت زنان را در انتخابات آینده مجلس 
شورای ملی تصویب و اعلام نمود و به این ترتیب گامی فراتر از تصویبنام؛ مربوط به 
انجمن‌های ایالتی و ولایتی برداشت. علمای قم در برابر اين تصمیم شاه و دولت نیز 
عکس‌العمل نشان داده و پس از ذکر دلایل غیر قانونی بودن این تصمیم اعلام داشتند که 
کر نظر دولت را در این‌مورد بپذيريم «از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره‌های 
مجلس شوری برخلاف قانون اساسی تشکیل شده و فانوئیت نداشته است. زیرا که طایفه 
تن وس ار ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند و اين مخالف 
با فانون اساسی بوده است. در این‌صورت هفاسد بسیاری پیش می‌آید که ذیلاً تشریح 
می‌شود: 

الف - کلیة قوانین جاریه در مملکت از اول مشروطه تا کنون لغو و بی‌اثر بوده و 


۲۰ داستان انقلاب 





باید باطل و غیرقانونی اعلام شود. 

ب - مجالس موسان که تشکیل شده به نظر دولت آقای علم خلاف قانون 
اساسی و لغو و بی‌اثر بوده و این" دعوی برحسب قانون جرم است و گوینده" تباید 
تس تب ۴ ۰ 

ج - دولت آقای علم و جمیی دوا‌ائیکه از مر مشروس ۳ تدکیل 
شده است غیر قانوئی است و دولت غیر قانونی حق صدور تصویبنامه و غیره را ندارد. 
بلکه دخالت کردن آن در امر مملکت و خزینه جرم و موجب تعقیب است. 

ه- کلیه قراردادها با دول خارجه از قبیل فرارداد نفت و غیر آن به نظر دولت 
آقای علم لغو و باطل و بی‌اثرءاشت و باید به ملت اعلام شرد». 

در پایان این اعلامیه موکداً آمده است که «تصویبنام؛ اخیر دولت راجم به. 
شر کت نسوان در انتخابات از نظر شرع بی‌اعتبار و از نظر قانون اساسی لغو است و با 
اختناق مطبوعات و فشارهای قوای انتظامی و جلوگیری از تج و نشر امثال این نصایح و 
حقائق اقدام به نشر آن به مقدار مقدور می‌شود تا دولتما نگویند ما تصویبنامه صادر 
کر و علماء مخالفت کرت و خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام برای 
جلوگیری می‌کنند». 3 

دو هفته بخد از انتشار این اعلامیه» روز بیست و سوم اسفند ۰۱۳۱ شاه از 
فرصت بازدید از پاینگاه هوائی وحدتی دز دزفول استفاده کرده در برابر افسران و افراد 
نپروی هوائی نطقی ایراد نمود که کلمات زننده و اهانت آمیز آن نسبت به روحائیت؛ 
هرگز از دل روحانیون بیرون نرفت و پانزده ک بعد در جریان انقلاب بارها و بارها از 
طرف مقامات روحانی تکرار شد. شاه در این نطق» که بعداً در مجموعه سخنرانی‌های 
شاه هم درج شد گفت «انقلاب بزرگ ملی ما» همانطور که بارها گفتم تابحال بدون 
خونریزی و بدون هیچگونه عکس‌العمل ناشایسته‌ای با کمال سرعت پیشروی میکند» 


۳- این اعلامیه به امضای ٩‏ تن از ی فد و میس ماس 
معروف شده است. در امضای ذیل اعلامیه هم تقدم و تأخر آقایان رعایت نشده و علمای ٩‏ گانه به 
ترتیب زیر ذیل اعلامیه را امضا نموده‌اند: مرتضی الحسینی النگرودی - احمد الحسین‌الژنجانی - 
محمدحسین طباطبائی - محمد الموسوی‌الیزدی - محمدرضا الموسوی الگلپایگانی - سید کاظم 
شریمتمداری - روح‌الله الموسوی‌الخمیتی - هاشم الاملی - مرتضی الحاثری- 


ث 
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می‌شنوم (که مثل مارهای افسرده‌ای» و چون اینمها در کثافت خودشان غوطه‌ور هستند باید 
گفت مثل شپش‌های افسرده‌ای که دارد کم کم اشعه آفتاب به آنا می‌خورد مثل اینکه 
ین پربخت‌ها فکر می‌کنند که موقع خزیدن در کثافت خودشان دومرتبه رسیده است... 
این عناصر فرومایه با همفکران ارتجاعی خودشان اگر از خواب غفلت بیدار نشوند مشت 
عرالت چنان مثل صاعقه» در هر لباسی که باشند» بر سر آنما کوفته خواهد شد که شاید 
به آن ودرگ تک و کنافتشان خانمه داده شود!»*۶ 

چند روز پس از این نطق توهین آمیز شاه» آیت‌الله خمینی در آستانه عید نوروز 
سال ۱۳2۷ عزای عمومی اعلام کرد و ضمن اعلامیه‌ای تحت عنوان «روحانیت اسلام 
امسال عید ندارد» نوشت رردستگاه حا کمه ایران به احکام مقدسه اسلام تجاوژ کرده و به 
احکام مسلمه قرآن انار ترامسس مسلمین درشرف هتک است... دستگاه 
جابره درنظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصویب و اجرا کند» یعنی احکام ضروریه 
اسلام و ترآن کریم را زیر پا بگذارد یعنی دخترهای هجده ساله را به نظام اجباری ببرد و 
به سربازخانه‌ها بکشد» یعنی با زور و سرنیزه دخترهای جوان عفیف مسلمانان را به 
مراکز فحشاء ببرد... هدف اجانب قرآن و روحانیت است» دست‌های ناپاک اجانب با 
دست این‌قبیل دولتما قصد دارد قرآن را از میان بردارد و روحانیت را پایمال کند... من 
این عید را برای جامعه مسلمین عزا اعلام می‌کنم تا مسلمین را از خطرهائی که برای 
ترآن و مملکت ق رآن در پیش است آگاه کنم. من به دستگاه جابره اعلام خطر می‌کنم. 
من به خدای تعالی از انقلاب سیاه و انقلاب از پائین نگران هستم. دستگاهها با سوندبیر 
و سوت گرئی مقدمات آثرا فراهم می‌کنند. من چاره در اين می‌بینم که این دولت 
مستبد به جرم تخلف از احکام اسلام و تجاوز به قانون اساسی کنار برود و دولتی که 
پای‌بند به احکام اسلام و غم‌خوار ملت ایران باشد بياید. بارالها من تکلیف فعلی خود را 
ادا کردم... اللهم قدبلفت. و اگر زنده ماندم تکلیف بعدی خود را به خواست خداوند ادا 
خواهم کرد...» 

بدنبال اعلام عزا در عید سال ۱۳۸۲ از طرف آیت‌الله خمینی» عده‌ای از علمای 


6- بررسی و تحلیلی از نبضت امام خمینی (به نقل از کتاب سخنان شاهتشاه) - صفحه 
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تهران و قم نیز جدااگانه اعلام عزا نمودند و از آن‌جمله آیت‌الله سید محمد بمیهانی به 
مناسبت «تصادف ایام نوروز با دو مصیبت» که یکی تقریباً در هزار و دویست سال قبل 
بدست دولت جابربن‌العباسر بر وجود مقدس حضرت امام صادق(ع) و دیگری در این 
ایام بر قلب مبارک آن حصرت و آباء و ابناء بزر گوارشل سلام‌الله علیم اجمعین وافع 
گردید» اعلام عزاداری نمود. 


مراسم تحویل سال نو در قم» برای نخستین بار به تظاهرات و پخش تراکت‌ها و 
اعلامیه‌هائی برضد رژیم تبدیل شد و روز دوم فروردین گروه‌های کماندوئی از تمران 
برای برهم زدن تظاهرات و مجالس سوگواری که قرار بود در همین روز تشکیل شود 
وارد قم شدند. صحن؛ اصلی در گیری مدرسه فیضیه بود که به قتل و جرح عده‌ای از 
طلاب و روحانیون انجامید و آیت‌الله خمینی ضمن تلگرافی که در پاسخ تلگراف 
تسلیت «علماء اعلام و حجح اسلام تمران» فرستاد و متن آن چاپ و منتشر شد» درباره 
آنجه عصر روز دوم فروردین در مدرسه فیضیه رخ داد و پیامدهای آن چنین نوشت: 

«...حمله کماندوها و مأمورین انتظامی دولت با لباس مبدل و به معیت و 
پشتیبانی پاسبانها به مر کز روحانیت» خاطرات مغول را تجدید کرد با این‌تفاوت که 
آنها به مملکت اجنبی حمله کردند و اینها به ملت مسلمان خود و روحانیین و طلاب 
بی‌پناه. آنبا در روز وفات امام صادق علیه‌السلام» با شعار جاویدشاه به مر کز امام صادق 
و به اولادجسمانی و روحانی آن بزرگوار حمله کردند و در ظرف یک دو ساعت تمام 
مدرسة فیضیه دانشگاه امام زمان صلوات‌الله و سلام علیه را با وضم فجیمی در محضر 
قریت بیست هزار مسلمان غارت نمودند و درب‌های تمام حجرات و شیشه‌ها را شکستند. 
طلاب از ترس جان خود را از پشت باما به زمین افکندند» دستما و سرها شکسته شد» 
عمامه طلاب و سادات ذریه پیفمبر را جمم نموده آتش زدند» بچه‌های شانزده هفده ساله 
را از پشت بام پرت کردند» کتابها و قر آنها را چنانکه گفته شد پاره‌پاره کردند.» 

«ا کنون روحانیون و طلاب در این شهر مذهبی تأمین جانی ندارند» اطراف منازل 
علما و مراجع محصور به کارآگاه و گاهی کماندو و مأمورین شپربانی است. مأمورین 
تهدید می‌کنند که سایر مدارس را نیز بصورت فیضیه درمی‌آوریم» طلاب محترم از ترس 
مأمورین لباسای روحانیت را تبدیل نموده‌اند. دستور داده‌اند که طلاب را به اتوبوس و 
تا کسی سوار نکنند. در مجامم ترا مأمورین درجه‌دار به روحانیین عمرماً و به بعضی 
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۲٩پ‏ سس 
اناد با سم ناسزا می‌گویند و فحشمای بسیار رکیک می‌دهند. شبما پاسبانما ورقههای 
نجیم با اسام رل بحس میرکند .» 
راینان با شعار شاه‌دوستی» به مقدسات مذهبی اهانت می‌کنند. شاه‌دوستی بعنی 
غارتگری» هتک اسلام» تجاوز به حقوق مسلمین» تجاوز به مراکز علم و دانش: 
شاه‌دوستی یعنی ضربه ژدن به پیکر قرآن و اسلام» سوزاندن نشانه‌های اسلام» محو آثار 
اسلامیت. شاه‌دوستی یعنی تجاوز به احکام اسلام و تبدیل احکام قرآن کریم» شاه‌دوستی 
یعنی کوبیدن روحانیت و اضمحلال آثار رسالت. حضرات آقایان توجه دارند اصول 
اسلام در معرض خطر است. قرآن و مذهب در مخاطره است. با این احتمال تقیه حرام 
است و اظهار حقایق واجب.۰» 
شاه در روز ششم خرداد سال ۰۱۳6۷ که مصادف با دهه اول محرم سال ۱۳۱۳ 
هجری قمری بود» طی نطقی در کرمان یکبار دیگر با کلمات تند و توهین آمیزی به 
مخالفان خود حمله کرد و اشارات او در اين سخنرانی مستقیماً به روحانیون بود. شاه در 
ان نطق گفت «تمام کسانی که دزد و غارنگرند يا رگردنه می‌ایستند برای اینکه مال 
مردم را به یغما ببرند یا دزد روحی هستند و یا افراد خبیث بدفکر بدطینتی هستند که 
اصلا با هر اقدام مفید و خوبی مخالفند... ولی شما باید متوجه باشید اگر اشخاصی با آن 
زبان آمدند و نزد شما خواستند از این سمپاشیما را بکنند آنها را از خودتان دور بکنید و 
حقیقتاً مثل یک حیوان نجس اجازهُ نزدیکی به خودتان را ندهید».** 
آیت‌الله خمینی در پاسخ به این سخنرانی شاه» در یکی از شدیدترین حملالت 
خود به شخص شاه‌ءو رژیم» که روز عاشورا (سیزدهم خرداد ۱۳)۲) در مدرسه فیضیه قم 
ایراد شد جنین گفت؛: 
الان عصر عاشوراست ۰.۰ 
گاهی که وقایع روز عاشورا را از نظر می‌گذرانم این ستوال برایم پیش 
می‌آید که اگر بنیاميه و دستگاه پزید بن معاوية لها با حسین سر جنگ داشتند آن 
رفتار وحشیانه و خلاف انسانی جه بود که در روز عاشورا نسبت به زنهای بی‌بناه و 
اطفال بیگناه مرتکب شدند؟! زنان و کودکان حه تقصیر داشتند؟ طفل شش ماههٌ 


حسین چه کرده بود؟ (گربة حضار) به‌نظر من آنها با اساس کار داشتند» بنی‌امیه و 
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خاندان بزید با خاندان بغسر مخالف بودند. بنی‌هاشم را نمی‌خواستند و غرض آنها 
ازبین بردن این شجره طیبه بود. همین سئوال اینجا مطرح می‌شود که دستگاه جبار 
ایران با مراجع سر جنگ داشت» با علما* اسلام مخالف بود» به قرآن چه کار 
داشتند؟ به مدرسهٌ فیضیه چکار داشتند؟ به طلاب علوم دینیه چکار داشتند؟ به سید 
هجده ساله ما چکار داشتند؟** سید هجدهْ سالهٌ ما به شاه چه کرده بود؟ (گری 
حضار) ۰ به این نتیجه می‌رسیم که آنها با اساس کار دارند. با اساس اسلام و 
روحانیت مخالفند. اينها نمی‌خواهند اين اساس موجود باشد. اینها نمی‌خواهند 
صنیر و کبیر ما موجود باشد. اسرائیل نمی‌خواهد در این مملکت فرآن باشد» 
اسرائیل نمی‌خواهد در ابن مملکت علما* اسلام باشند. اسرائیل نمی‌خواهد در ابن 
مملکت احکام اسلام باشد؛ اسرائیل نمی‌خواهد در این مهملکت دانشمند باشد. 
اسرائیل بدست عمال سیاه خود مدرسهٌ فیضیه را کوبید؛ ها را می‌کوند» شما ملت را 
می کوبد؛ می‌خواهد اقتصاد شما را قبضه کند» می‌خواهد تجارت و زراعت شما را 
از بین ببرد» می‌خواهد ثروتها را تصاحب کند. اسرائیل می‌خواهد بدست عمال خود 
آن جیزهائی را که مانع هستند» آن جیزهائی را که سد راه هستند از سر راه 
بردارد. قرآن سد راه است باید برداشته شود روحانبت سد راه است باید شکسته 
شود» مدرم قیضیه و دیگر مرا کز علم و دانش سد راه است باید خراب شود: طلاب 
علوم دینیه ممکن است بعدها سد راه بشوند باید کشته شوند» از پشت‌بام برت سوئد 
و سر و دست آنها شکسته شود؛ برای اینکه اسرائیل به منافع خودش برسده دولت 
ایران به تعیت از اغراض و نقشه‌های اسرائیل به ما اهانت کرده و می‌کند. 

شما اهالی محترم قم ملاحظه فرمودید آنروز که آن رفراندوم غلط آن 
رفراندوم مفتضح انجام گرفت» آن رفراندومی که برخلاف مصالح ملت ایران بود و 
با زور سرنیزه اجرا * شدء درکوجه‌ها و خیابانهای قم» در مرکز روحانیت» در جوار 
قاطمهٌ معصوعه (ع) مشتی اراذل و اوباش را راه انداختند» در اتومبیلها نشاندند و 
گفتند هفت‌خوری تمام شد! پلوخوری تمام شد! آیا این طلاب علوم دینیه که لباب 
عمرشانرا» مواقع نشاطشان را در این حجرات میگذرانند و ماهی چهل الی 
صدنومان بشتر ندارند مقت‌خورند؟! ولی آنهائکه یک قلم در آمدشان‌هزاران میلیون 
تومان است مفت‌خور نیستند؟ آیا ها مقت‌خوريم که مرحوم حاج شیخ عبدالکريم ها 
وقتی از دنیا می‌روند همان شب آقازاده‌هایش شام نداشتند (گربه حضار) ماکه 


ی ۲ ۰ ۰ 
ثاره به یکی از شپدای فاحمهٌ فصیه: سیدیونس رودباری. 
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تسش 

مرحوم بروجردی ها وقتی که از دنیا می‌روند ششصدهزار تومان (بابت شهری 
حوزه‌ها ) قرض باقی میگذارند ایشان مفت‌خورند؟ ولی آنهائی که بانکهای دنا را 
از دسترنج هردم فقیر انباشته‌اند» کاخهای عظیم را روی هم گذاشتهاند» باز هم ملت 
را رها نمی‌کنند و باز هم دنبال این هستند که منافع این کشور را به جیب خود و 
اسرائیل برسانند مفت‌خور نیستند؟ باید دنیا قضاوت کنده باید ملت قضاوت کند 
که مفت‌خور کیست... هن به شما نصیحت می‌کنم» ای آقای شاه! ای جناب شاه! 
من به تو نصیحت می‌کنم دست از اين اعمال و رویه بردار» من هیل ندارم که اگر 
روزی اربابها بخواهند تو بروی مردم شکرگزاری کنند» من نمی‌خواهم تو مثل پدرت 
بشی. 

شما هلت ایران ناد دارید» ببرمردها» چهل ساله‌ها» حتی سی‌ساله‌هایتان نیز 
بیاد دارند که در جنگ دوم جهانی سه دولت اجنبی به ما حمله کردند» شوروک و 
انگلستان و آمریکا به ایران ريخته مملکت ما را قبضه کردند. اموال مردم در معرضص 
تلف بود» نواهیس مردم در معرض هتک بود؛ لکن خدا می‌داند مردم خوشحال بودند 
که بهلوی رفت! من نمی‌خواهم تو اینطور باشی. من میل ندارم تو مثل پدرث بنی: 
نصحت مرا بشنو» از روحانیت بشنوء از علماء اسلام بشنی اینها صلاح ملت را 
می‌خوا هند؛ اینها صلاح مملکت را می‌خواهتد : . از اسرائیل نشنوء اسرائیل به درد تو 
نمی‌خورد. بدبخت» ببچاره» جهل و پنج سال از عمرت میره؛ یک کمی تأمل کن؛ 
یک کمی تدبر کن» یک‌فدری عواقب امور را ملاحظه کن» کمی عبرت بگیر» عبرت 
از بدرت بگیر» اگر راست می‌گویند که تو با اسلام و روحانیت مخالفی بد فکر 
فی‌کتی» اگر دیکته می‌کنند و بدست تو می‌دهند در اطراف آن فکر کن» جرا 
بیتأمل حرف می‌زنی؟ آیا روحانیت حیوان نجس است؟ اگر اينها حیوان نجس 
هستند جرا ملت دست آنها را می‌بوسد؟ جرا به آبی که آنان می‌آشامند مردم خود 
ورد رک م یاعد ] و[ سا سات مس ود 
کند که مراد تو از این‌جمله که «اینها مثل حیوان نجس هستند» علماء و روحانیت 
نباشد وگرنه تکلیف ما با تو مشکل می‌شود و تکلیف تو مشکل‌تر می‌گردد: نمی‌توانی 
در اینجا زندگی کنی» ملت نمیگذارند که به این وضع ادامه دهی. آیا روحائیت و 
اسلام ارتجاع سیاه است ؟ لکن تو مرنجع سیاه انقلاب سفید کردی؟ انقلاب سفید 
با کردی؟ چه انقلاب سقیدی کرده‌ای؟ جرا اینقدر می‌خواهی مردم را اغفال کنی؟ 
جرا مردم را اینقدر تهدید می‌کنی؟ 

امروز به من خبر دادند که عده‌ای از وعاظ و خطبا* تهران را بردها ند سازمان 
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امنیت و تهدید کرده‌اند که از سه موضوع حرف نزنند: ۱- از شاه بدگوئی نکنند 
۲- به اسرائیل حمله نکنند ۳- نگویند اسلام در خطر است» و دیگر هرچه بگوبند 
آزادند. تمام گرفتاربها و اختلافات ما در همین سه موضوع نهفته است۰ اگر از این 
مه موضوع بگذریم دیگر اختلافی نداریم. باید دید اگر ها نگوئیم اسلام در معرض 
خطر است» آیا در معرض خطر نیست؟ اگر ها نگوئيم شاه جنین و جنان است» آنا 
آنطور نیست؟ اگر ما نگوئیم اسرائیل برای اسلام و مسلمین خطرناک است آبا 
خطرناک نیست؟ و اصولاً چه ارتباط و تناسبی بین شاه و اسرائیل است که سازمان 
امنیت می گوید از اسرائیل نیز صحبت نکنید! آیا به‌نظر سازمان امنیت شاه اسرائیلی 
است؟ آا به نظر سازهان اعنیت شاه بهودی است ؟۱ 

آقای ساه! شابد اینها می‌خواهند تو را بهودی معرفی کنند که من بگریم 
کافری تا از ایران رونت کنند و به تکلیف تو برسند! تو نمی‌دانی اگر یک روز 
صداتی دزیباید و ورق بر گردد هیجکدام از ابنها که | کنون دور تو را گرفتهند با تو 
رقیق بستند! اینها رقیق دلارند: اینها دین ندارند» اینها وفا ندارند» دارند همه‌جیز 
را به گردن تو بیجاره می‌گذارند... آن مردک - که حالا اسم او را نمی‌برم هروقت 
که دستور دادم گوش او را ببرند نام او را می‌برم - آهد به مدرس؛ فیضیه و سوت 
کشید. کماندوها اطراف او مجتمع شدند؛ فرمان حمله داد: بریزید؛ بکوید. تمام 
حجرات را غارت کنبد» همه‌چیز را از بين سرید» وقتی که از او می‌برسی که چرا 
این جتایات را کردید می‌گوید شاه گفته است» فرهان هلو کاثه است که مدرب 
فیضیه را خراب کنیم» اینها را بکشیم و نابود کنیم! 

مطالب خیلی زباد است۰ بشتر از آنهاست که شما تصور می کنید. حقایقی در 
کار است. مملکت ها؛ اسلام ما درمعرض خطر است. آن جیزی که در شرف 
تکوین است سخت ما را نگران و متالف ساخته است۰ از وضع ایران؛ از وضع اين 
مملکت خراب. از وضع این هیئت دولت و از وضع این سردمداران حکومت نگران 
و متأسف هستیم و از خداوند بزرگ اصلاح امور را خواهانیم. 


سم و 

در سخنان ایت‌الله خمینی» علاوه بر کلمات تندی که در مورد شاه به کار گرفته 

شده و در آن تاریخ یرای کسی باور نکردنی نبود» اشارات مکرر ایشان به اسرائیل و 
, ِ و و 2 
نعش اسرائیلیما در ایران جلب‌توجه می‌کند» و شگفت اینکه درست در همین تاریخ 
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نماینده شخصی «داوید بن گوریون»"* نخست‌وزیر وقت اسرائیل با پیام مپمی از طرف 
او وارد تران شده و با شاه مشفول مذاکره ه بود. این راز برای نخستین بار درکتابی که در 
سال ۱۹۸۸ ازطرف یکی از مقامات امنیتی سابق اسرائیل در آمریکا منتشر شد فاش 
گردید و نظر به اهمیت آن در رابطه با سخنان آیت‌الله خمینی عیناً ترجمه می‌شود. 

کتابی که به آن اشاره شد «مخلث ایرانی»۸ نام دارد که مربوط به روابط سه‌جانب؛ 
ایران و آمریکا و اسرائیل است. نویسنده کتاب «ساموئل سگو»؛* از مقامات امنیتی 
سابق اسرائیل می‌باشد که در بیش از سیصد صفحه کتاب خود تمام جزئیات مربوط به 
روابط ایران و اسرائیل را فاش م یکند. نویسنده پس از اشاره به مسافرت‌های متعدد 
مقامات اسرائیلی» ازجمله خود بن گوریون به ايران در سالهای قبل (از سال 1۹۵۸ به‌بعد) 
به روابط ایران و اسرائیل در اواثئل سال ۱۹۳ (اواخر سال ۱۳۶۱ و اوائل ۱۳۲) اشاره 
کرده و می‌نویسد: 

«باوجود خطراتی که از طرف نیروهای مذهبی مخالف اسرائیل در ایران» متوجه 
شاه و منطقه شده بود» دولت اسرائیل از فشار خود به شاه ایران» برای برفراری روابط 
کامل دیپلماتیک بین دو کشور نکاست. بن گوربون پس از اعلام طرح وحدت سه 
کشور مصر و سوریه و عراق» فرصت را برای تجدید تلاش در این زمینه مساعد نشخیص 
داد و روژ ۲۳ مه سال ۱۹۱۳ (دوم خرداد ۱۳۲) طی نامه‌ای به‌عنوان شخص شاه» که 
بهوسیل فرستاد؛ ویژه‌ای به تبران ارسال گردید» متذ کر شد که موقعیت ژئوپولتیک ایران 
و اسرائیل ایجاب می‌کند که این دو کشور بر همکاری‌های خود برای مقابله با دشمنان 
داخلی و خارجی بیفزایند. . بن گوریون با اشاره به همکاری‌های ژگذشته دو رکشور,در 
زمینه‌های نظامی و امنیتی و کشاورزی و تبلیفات» متذ کر شد که همکاری در تمام این 
زمینه‌ها در صورت برقراری روابط کامل دیپلماتیک» بین دو کشور قابل توسعه است. 
بن گوریون همچنین تأاکید نمود که تازمانی که روابط دو کشور جنبه محرمانه و اسرارآمیز 
دارد اسرائیل نمی‌تواند حدا کثر امکانات خود را در ایران بکان بگیرد.» 


«بن گوریون در نامه خود به نتایج وحدت مصر و سوریه و عراق اشاره کرده و 
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نوشته بود که افزایش قدرت و پرستیژ ناصر منافع حیانی ایران و اسرائیل را به خطر 
خواهد انداخت. نخست‌وزیر اسرائیل همچنین متذ کر شده بود که ناصر ممکن است به 
ماجراجوئی‌های تازه‌ای در خلیج فارس و شیخ‌نشین‌های ساحلی خلیج» بخصوص کویت 
و همچنین خوزستان دست بزند و امنیت کشتیرانی را در کانال سوئز و شط العرب 
به خطر بیندازد و موانعی در راه عبور آزاد محموله‌های نفتی ایران و کویت بوجود آورد. 
برتگوریون در ادامه این مطلب نوشته بود که «موضم غیرمصمم» ایران در قبال اسرائیل 
دیکتاتور مصر را به ادام؛ ماجراجوئی‌های خود تشویق می‌کند و تنها از طریق «مخالفت 
جدی و فعال» با اصر می‌توان او را وادار کرد که در داخل مرزهای کشور خود بماند و 
از توسعه‌طلبی و کسب قدرت و پرستیژ در دنیای عرب خودداری نماید. 

«بنگوربون(در ادامه نامه خود به شاه توشته بود که ایران دنا «کشوری دس وک 
اعراب می کوشند سیاستم‌ای خود را در قبال اسرائیل به آن دیکته کنند» آنما سعی 
کردند از برقراری رابطه بین اسرائیل و اتیوپی و قبرس و یونان هم جلوگیری به‌عمل 
آورند» ولی هر سه کشور مزبور مداخله اعراب را در امور داخلی خود رد کردند» و دلیلی 
بر خودداری ایران از اتخاذ چنین رویه‌ای وجود ندارد. نخست‌وزیر اسرائیل این غدر 
مقامات ایرانی را که مخالفت رهبران مذهبی مانع برقراری روابط کامل دیپلماتیک بین 
ایران و اسرائیل است رد کرده و نوشته بود که همین رهبران مذهبی مخالف برقراری 
وابطتتیانیینین این و کفورهای امه پکسوی ستاو صی ای ار ۳۱ 
کشورها رابطه برقرار کرده است. بن گوریون در پایان نامه خود نوشته بود که توسعه 
همکاری بین اسرائیل و ایران نه فقط سیاست توسعه‌طلبی ناصر را در منطقه مهار خواهد 
کرد بلکه کشورهای معتدل و میانه‌رو را هم تشویق خواهد نمود که در برابر او 
ایستاد گی کنند.» 

«شاه انامه بن.گوریون رازباذفت و عاقة زیادی خواند وبا ماو 
اسرائیل گفت که کلمه‌به کلمه مضمون این نامه را تایید میکتد . او رکفت رکه ارکر 
خودش هم می‌خواست نامه‌ای درباره مسائل منطقه بنویسد همین کلمات و جملات را 
به کار می‌برد. شاه از ناصر به عنوان یک «دشمن» یاد کرد و گفت ناصر نه فقط کمک 
نظامی شوروی و د کترین نظامی شوروی را پذیرفته» بلکه عملاً تابع فلسفه سیاسی 
شوروی شده و شیوه‌های تبلیغاتی آنها را به کار می‌برد. شاه همچنین گت شورنه واعران 
هم کم و بیش مثل مصر هستند و امکان دخالت تر کیه در سوریه و اقداماتی را از طرف 





۳۱۳ 
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ایران در عراق برای تقویت مخالفان رژیم‌های حاکم بر آن دو کشور عنوان نمود. در اين 
میان از به بفوذ سباسی اسزائیل ذر آمریکا اشازه کرد و از نخست‌وزیر اسرائیل خواست 
که از نفوذ خود در واشنگتن برای افزایش کمک نظامی آمریکا به ایران استفاده کند.» 

«دربارة مسثله روابط دیپلماتیک با اسرائیل» شاه گفت که موضم آقای 
بر گوریون را درک می‌کند» ولی بر این نکت تارکیه نمود که مخالفت رهبران مذهبی در 
این‌مورد جدی ووافعی است. او گفت که «ملاها» از روابط او با اسرائیل برای خنثیکردن 
برنامه‌های اصلاحی وی بهره‌برداری می‌کنند. باوجود این شاه گفت که اگر طرح 
وحدت مصر و سوریه و عراق عملی بشود دربار موضوع برقراری روابط دیپلماتیک با 
اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.» :۷ 

همانطور که اشاره شد» مطالب فوق درباره پیام خصوصی نخست‌وزیر اسرائیل به 
شاه و سفر نماینده او به تهران در اواثل خرداد ۱۳6۲ برای نخستین بار در سال ۱۹۸۸ 
از طرف یک مقام امنیتی پیشین اسرائیل قاش شد و در خردادماه سال ۱۳6۲ که 
آیت‌الله خمینی در سخنرانی معروف خود در مدرسه فیضیه قم به روابط ایران و اسرائیل 
حمله کرد؛ این رابطه کاملاً سری و محرمانه بود. ولی تأکید حضرت آیت‌الله خمینی به 
روابط اسرائیل با ایران در آن تاریخ» نشان می‌دهد که ایشان اطلاعات دقیقی درباره 
جریان این رابطه داشته‌اند و چه‌بسا که از موضوع پیام نخست وزیر اسرائیل به شاه و 
متافرت نمایند؛ او به تپران هم آگاه بوده‌اند. 


سخنان آیت‌الله خمینی در روز عاشورا» که روز چهاردهم خرداد به اطلاع شاه 
رسید» به‌شدت او را عصبانی کرد و همان‌روز شخصاً دستور بازداشت ایشان را صادر 
نمود. آیت‌الله خمینی ساعت چمار بامداد روز پانژدهم خرداد ۷ درحالیکه صدها 
کماندو و افراد گارد اطراف محل اقامت ایشان را در قم محاصره کرده بودند» بازداشت 
و شبانه به تهران منتقل شد. خبر بازداشت آبت‌الله شبانه در قم منتشر شد و از سحرگاه 
آنروز تظاهرات عظیمی در شهر براه افتاد که منجر به دخالت پلیس و نیروهای نظامی و 


تیراندازی بسوی مردم شد. این خبر صبح همان روز در تهران هم پخش شد و با تعطیل 
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بازار و میدان بارفروشان» تظاهرات بر ضد رژیم از جنوب تهران آغاز گردید. دانشگا 
ورن هم تعطیل کد و دانشجویان با شعارهای انقلابی محوطه دانشگاه را تراک کات رن 
طرف کاخ سلطنتی براه افتادند. 

نویسنده خود در مسیر میدان ارک تا میدان توپخانه و سپس در مسیر خیابان سپه 
تا کاخ مرمر شاهد تظاهرات روژ ۱۵ خرداد بودم. تظاهر کنند گان که بعضاً مجمز به 
اسلحه سرد یا چوب و میله‌های آهنی بودند با شعارهای ضد رژیم» که برای نخستین بار 
پس از حوادث روزهای ۲۵ تا ۸ مرداد در خیابانهای تهران طنین‌انداز شده بود» 
درحروکت بودند اسان ادار؛ کل انتشارات و رادیر در میدان ارک اولین هدف 
تظاهر کنند گان بود و ادار* تسلیحات ارتش در نزدیکی میدان توپخانه و چند ساختمان 
دولتی دیگر نیز در مسیر حرکت تظاهر کنند گان مورد حمله قرار گرفت. هدف بعدی و 
اصلی کاخ مرمر» محل اقامت شهری شاه بود و در این مرحله نیروهای ارتش وارد میدان 
شده و برای پرا کنده ساختن تظاهر کنند گان بسوی آنها آتش گشودند. 

عصر روز پانزدهم خرداد خیابانم‌ای تمران از جمعیت خالی شده بود» ولی 
اتومبیل‌ها و اتوبوس‌های سوخته و واژ گون شده و دکه‌های تلفن که از جا کنده شده و 
شیشه‌های ساختمانمهای دولتی که کف خیابانبا را بوشانده بود و ائائیه بعضی از این 
ساختمانها که هنوز در وسط خیابان می‌سوخت» از حوادث روزیکه تمران در پشت 
سرگذاشته بود حکایت می‌کرد. دولت برای جلرگیری از گسترش تظاهرات» که گمان 
می‌رفت در روزهای بعد هم ادامه خواهد یافت حکومت نظامی اعلام کرد و شبانه عده‌ای 
از روحانیون و کسانیکه مظنون به فعالیت‌های مخالف دولت بودند بازداشت شدند. در 
شتپرستان نیز جمعی از روحانیون که به طرفداری از آیت‌الله خمینی شپرت داشتند 
دستگیر شدند» که از آنجمله آیت‌الله قمی در مشهد و آیت‌الله محلاتی در شیراز 
بازداشت و به تهران اعزام گردیدند. 

پیروزی ظاهری شاه در جریان وفایم ۱۵ خرداد و خاموش کردن صداهای 
مخالف» سر آغاز دور تازه‌ای از حکومت شاه است که «ریچارد کاتم» نویسنده و محقق 
معروف آمریکائی آنرا دوران دیکتاتوری شاهانه؛« می‌خواند و «باری روبین» محقق 
دیگر آمریکائی صمن اشاره به قیام خونین ۱۵ خرداد» در وصف این دوران چنین 
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سس ا ‏ سس 
می‌ویسد؛ 

رانقلاب سفید» شاه که در اصل برای جلب حمایت و خوشایند آمریکا طرح و 
تنظیم شده بود» و به نظر آمریکائیما می‌توانست منشاء یک تحول عمیق و اساسی در 
جامع؛ ایران باشد دروافع نطفه انقلاب خونینی را که به سقوط شاه انجامید در بطن خود 
داشت. جمعی از رهبران بانفوذ و مذهبی که آیت‌الله خمینی در راس آنما قرار داشت به 
مخالفت با برنامه‌های شاه بر حاستنه و با در گیری تم شهر مقدس مذهبی ایران و کشته 
شدن جندتن از طلاب علوم دینی انقلاب سفید شاه به خون آلوده شد... در ژوئن سال 
۱۹۰۳ (خرداد ۱۳6۲) بدنبال بازداشت آیت‌الله خمینی طرفداران او در تهران و چند 
شپر دیگر دست به تظاهرات پردامثه‌ای زدند. این تظاهرات نیز با خشونت سراکوت شد 
و تعداد کشته شد گان از طرف مخالفان چنذین هزار نفر اعلام گردید. 

«مطبوعات و مقامات آمریکایی در آن زمان این تظاهرات را با برچسب 
رارتجاعی» محکوم کردند و با شدت و حرارت بیشتری به دفاع از برنامه‌های «مترقی» 
شاه پرداختند» درحالیکه این حوادث ریشه‌های عمیق‌تری داشت. علاوه بر احساسات و 
معتقدات عمیق مذهبی مردم که به رهبران مذهبی امکان می‌داد افکار عمومی را علیه 
برنامه‌های شاه» که مخالف موازین شرعی معرفی می‌شد بشورانند» نارضائی عمومی 
بخصوص در میان مردم شمرنشین و طبقهٌ متوسطی که درحال رشد بود» به این موج 
دامن می‌زد. بملاوه رژیم در میان طبقه تحصیل کرده و روشنفکر هم پایگاهی نداشت و از 
نظر بسیاری از آنبا مشروعیت خود را پس از حوادث سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۲) از دست 
داده بود.» 

«باری روبین» سپس به نقل مطالبی که در اين زمان به طرفداری از شاه و 
انقلاب سفید او در مطبوعات آمریکا منتشر می‌شد اشاره کرده و ادامه می‌دهد: 

«پیروزی شاه در این مرحله فطعی به نظر می‌رسید و دولت آمریکا هم با 
رضامندی کامل از تحولی که در ایران روی داده بود بیش از پیش شاه را مورد حمایت 
قرار داد. باوجود این هنوز هم در وزارت خارجه آمریکا و سازمان سیا انتقادانی از روض 
حکومت شاه و کارآئی دستگاه اداری او به‌عمل می‌آمد. برنامهٌ اصلاحات ارضی شاه هم 
بااینکه از آغاز مورد حمایت آمریکا بود به‌علت شتایزد گی و عدم پیش‌بینی‌های لازم» 
در مر حله] -رانی مورد انتقاد قرار گرفت و در گزارشی زیر عنوان «وضع ایران» که به 
تاریخ دهم آوریل سال ۱۹۹۳ ازطرف سیا تهیه شده می‌خوانيم که تقسیم اراضی بین 


۲۳۹ داستان انقلاب 





کشاورزان و رها کردن دهقانان بحال خود موجب پس رفتن کشاورزی ایران خواهد شد. 
این پیش‌بینی به حقیقت پیوست و تشکیل شرکت‌های سمامی زراعی و برنامه‌هائی که 
برای حمایت از کشاورزان به موقع اجرا گذاشته شد نتوانست همه صدمات وارده به 
کشاورزی را در مراحل اولی اصلاحات ارضی جبران کند.» 

« گزارش دفتر بودجه آمریکا درباره چگونگی پیشرفت برنامه‌های اقتصادی ایران 
لحن انتقاد آمیزتری داشت و سفیر وقت آمریکا در ايران «جولیرس هولمز» هم ضمن 
ترش عنوان دین راسک وزیر خارجه آمریکا» که بتاریخ پانزدهم مه ۱۹۱۳ ارسال 
شده است نوشت ایران فاقد مدیریت فوی و پرسنل فنی لازم برای اجرای طرح‌های مورد 
نظر شاه است. بعضی از برنامه‌ها جنبه؛ نمایشی دارد بی‌آنکه فسیحهوزکار در درازمدت 
به‌درستی ارزیابی شود. یکی از اين برنامه‌ها که بعدها رژیم را در تنگنا قرار خواهد داد 
ترسعه سریع دانشگاهما و امکانات آموزش عالی در ایران است» زیرا رت این 
دانشگاهها که بواسطه سیستم پذیرفتن دانشجو از طریق مسابقه ( کنکور) بیشتر از طبقات 
فقیر هستند کانون‌های اصلی مخالفت با رژیم را تشکیل می‌دهند» زیرا علاوه بر شرایط 
سح رنداگی امکانات اشتغال آنما در آینده هم محدود است. بسیاری از استادان 
دانشگاهما خوذ ان منتقدین و مخالفین رژیم هستند که باوجود کنترل و مراقبت 
دستگاههای امنیتی بااحتياط و آرام آرام افکار خود را در دانشجویان تزریق میکنند.» 

«هرچه بر قدرت شاه افزوده می‌شود گرایش او بسوی حکومت فردی افزایش 
می‌یابد. شخصیت‌های سیاسی که جرأت گفتن حقایق ناخوشآیند را به او دارند 
به‌تدریج طرد می‌شوند و مشاوران صدیق جای خود را به متملقین بله‌قربان گو می‌دهند. 
ااکعریت مردم شاه را مورد حمایت و حتی دست‌نشانده آمریکا می‌دانند... محبوبیت 
آمریکا در ایران به‌سرعت سیر نزولی ایو و آمریکا در نظر مردم ایران به‌تدریج در 
نقش کمن امپریالیسم انگلیس ظاهر می‌شود... 

«واتعیتی که نمی‌توان منکر آن شد این است که سیاست آمریکا در ایران از 
اواسط دهه ۱۹۱۰ بیش از پیش به شخص شاه متکی می‌شود. تجارب گذشته آمریکا در 
ایران نشان می‌دهد که شاه تکیه گاه اطمینان‌بخشی نیست» ولی « آلترناتیو» یا نقطه اتکای 
دیگری وجود ندارد. شاه که کم‌کم پا به سن می گذارد رویاهای دور و درازی دارد و با 
شمار «هرچه زودتر بهتر» می‌خواهد آرزوهای خود را تکیه بس از دک جامه عمل 
بپوشاند. به‌نظر او احیای ناسیونالیسم ایرانی تنها راه رسیدن به عظمت گذشته است و 
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سس 
قدرت نظامی و شکره رس شین کام در این راه به‌شمار می‌آورد. اما برخلاف 
دیکتاتورهای دیگری که در کشورهای دیگر جمان سوم پا به عرص وجود نجاده‌اند شاه 
جاذبه و نفوذ معوی لام را در افکار عمومی مردم کشور خود ندارد و نمی‌تواند از 
پشتیبانی و مشارکت اکثریت مردم در اجرای برنامه‌های خود برخوردار شود. احزاب 
سیامی ریشه‌ای در جامعه ندارند و تظاهراتی که گاه و بیگاه به مناسبت‌هائی ترتیب داده 
1 نمایشی و بی‌محتواست. در یک کلام شاه آسمان‌خراش‌های مدرنیسم را بدون 
ی استوار سیاسی و بدون محاسبات ضروری برای چنین بنای عظیمی با 
می‌برد.» : 

ر«قتل کندی در نوامبر سال ۱۹۹۳ و آغاز ریاست جمموری جانسون که پنج 
سال بطول می‌انجامد نقطه عطفی در تاریخ روابط ایران و آمریکاست. جانسون با 


1 2 ۳ 
گرفتاریبای جنگ ویتنام که در تمام مدت ریاست جمموریش گنک رلاوست و 


طرح‌هائی که برای اصلاحات اجتماعی در آمریکا دارد فرصت زیادی برای نظارت بر 


- اعرال شاه ندارد. از فشاز آمریکا برای رفودم سیاسی و برنامه توسعه اقتصادی در ایران 


کاسه مي‌شود. شاه کم و بیش به حال خود رها می‌گردد و در واخر حکومت جانسون 


#۲ ۳ ۰ کن ۳5 ۰ و ۰ 
قمه‌های خود را برای تبدیل ایران به بزر گترین قدرت نظامی در منطقه خلیج فارس به 


واشنگتن می‌قبولاند.» ۲ 
بعد از وقایع خونین پانزدهم خرداد ۱۳6۲ و س رکوبی و بازداشت مخالفان» 


شاه که خود را بر اوضاع مسلط می‌دید برنامه‌های انقلاب سفید خود را با جسارت 


۰ پیشتری دنبال کرد. در تابستان سال ۱۳4۲ اجتماعی بنام کنگره آزادزنان و آزادمردان 


در تهران تشکیل شد و صورت ثائزه‌های تماینه گی مجلس شورای ملی راه که برای 
نخستین‌بار نام زنان هم در میان آنپا دیده می‌شد» اعلام کرد. اکشریت قریب بهاتفاق 
نامزدهای این کنگره در انتخابات دورة بیست و یکم مجلس شورای ملی پیروز شدنه و 
بزرگترین گروهی که در مان نامزدهای این کنگره به مجلش راهیافت اعضبای اه کانون 
مترقی» بودند که حسنملی منصور پسر رجبعلی منصور (نخست‌وزیر رضاشاه و 
محمدرضاشاه 1 ی مور هرت ناشب) درل ۱۳۰۰ نوا وود 


۳ 
۲- جنگ قدرتپا در ایران - نویسنده باری روبین: مترج محمود طلوعی:۰۰. صفحات 
۰۹۷-۹ 


۳۱۸ داستان انقلاب 
آورده و عده‌ای از تحصیل کرده‌های اروپا و آمریکا را در آن جمم بکرده بود. کانون 
مترقی به طرفداری از سیاست آمریکا در ایران شهرت داشت و بموجب اسنادی که بعد 
از انقلاب منتشر شد یک دیپلمات ارشد آمریکائی در ایران» بنام «یاتسویچ» در تشکیل 
این سازمان و ارتقاء حسنعلی منصور تا مقام نخست‌وزیری نقش موثری ایفا نمود.۳* 

در تمام مدت باقیماند؛ دوران نخست‌وزیری علم» که تا اواسط اسفند سال ۱۳۲ 
به‌طول انجامید» آیت‌الله خمینی در زندان یا تحت‌نظر بود. آیت‌الله خمینی ابتدا در 
پاد گان تصر و سپس پاد گان عشرت آباد زندآنی بودند نااینگه پس از قریب دو ماه ژندان 
نخست به یکی از خانه‌های امن ساواک در تهران انتقال یافتند و سرانجام به خان یکی از 
تجار تهران بنام آقای روغنی نقل‌مکان کردند» ولی در این خانه هم تحت نظر بودند. در 
مدت زندان آیت‌الله خمینی عده‌ای از علمای حوزه‌های علمیه تم و مشهد و همچنین 
علمای اکثر سمرستانها به‌عنوان اعتراض به بازداشت ایشان به تهران مپاجرت کرده 
بودند که بعد از آژادی آبت‌الله خمینی از زندان به تدریج به مراکز خود مراجعت 
نمودند.۲ 

در اسفند ماه سال ۰۱۳۲ حسنعلی منصور با تممید مقدمات قبلی و حمایت 
جدی آمریکائیما» بجای علم به نخست‌وزیری منصوب شد. قبل از انتصاب منصور به 
مقام نخست‌وزیری» کانون مترفی او به حززب.جدیدی بنام «ایزان نوین»-تبدیل شده و 
اکثریت نمایند گان مجلس هم به این حزب پیوسته بودند. به این ترتیب منصور ظاهراً 
به‌عنوان لیدر حزب اکثریت به نخست‌وزیری بر گزیده شد و یاران علم در مجلس هم با 
تشکیل فرا کسیون حزب مردم ظاهراً در صف اقلیت قرار گرفتند. اولین ژست منصور در 


۳- سرهنگ گرانیان یانسریج» که یش از شش سال از ۱۳۳۰ تا ۱۳۸۳ به‌عنوان دییراول 

۳ ِ 
سفارت آمریکا و سبس وژیر مختار در ایران فعالیت می‌کرد یک خلبان اهل یر گلاوی بود که در 
زمان جنگ دوم جبانی با هواپیمای خود به. آمریکا پناهنده شد و بعد از آنکه به تیعیت آمریکا در آمد 
در مازمان سیا استخدام شد. یاتسویج در پوشش عناوین دیبلماتیک ریاست شبکه سیا را در ایران 
به‌عپده داشت. 

۶ اسامی ۵؛ تن از علمای مپاحر در کتاب «بررسی و تحلیلی از نبضت امام خمینی» 
چاپ شده است که از آن‌جمله می‌توان به اسامی آقایان شریعتمداری» مرعشی نجفی, میلانی؛ 
منتظری» خادمی» صدوقی بزدی» خاتمی؛ بنی‌صدر همدانی» سیداحمد خسروشاهی و علی‌اکبر 
هاشمی‌رفسنجانی اشاره کرد. 
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دلجوئی از ایشان بود. منصور سپس نطقی در تجلیل از مقام روحانیت ایراد کرد و 
سرانجام روز هغدهم فروردین سال ۱۳6۳ بعد از دومین ملاقات وزیر کشور با آیت‌الله 
خمینی ترئیب آزادی و مراجمت ایشان به قم داده شد. در دومین روز مراجمت آیت‌الله 
خمینی به فم» وزی رکشور بار دیگر به ملاقات ایشان رفت و مجدداً «مراتب اخلاص و 
ارادت هیت دولت و شخص نخست‌وزیر را به ایشان ابلاغ داش و آدگاه و کیراز محضیر 
ایشان بیرون آمه دستور داد که کوچه امام خمینی را تا سر خیابان آسفالت کنند و 
لامب‌های پرنور به چراغ برق‌های کوچه و دم درب منزل ایشان بزنند. بدنبال دستوچ 
وزیکشور از صبح نا ظهر بیشتر طول نکشید که سراسر کوچه ت سر خیابان که بیش از 
صد متر است اسفالت شد!»*۲ 

منصور گمان م کرد که با اين اقدامات می‌تواند زمین؛ آشتی و تفاهم با 
روحانیت را فراهم سازد و برنامه‌های خود را بدون دردسر و مزاحمت به انجام برساند» 
ولی آیت‌الله "ی در چپارمین روز آزادی, و مراجعت به فم در ملاقات با نمایند گان 
دانشجویان دانشگاه تهران و بازاریان که خواهان آقدام برای آزادی زندانیان سیاسی» 
ازجمله آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان بودند اظهار داشتند «از زندانی بودن آقای 
طالقانی و مهندس انسرده نباشید. تا این چیزها نباشد کارها درست نمی‌شود» تا زندان 
رفتن‌ها ک تست نمی‌آید, هدف بز رگتر از آزاد شدن عدهایست..رهدفا 
اسلام است؛ استقلال مملکت است. طرد عمال اسرائیل است... الان نمام اقتصاد مملکت 
در دست اسرائیل است. عمال اسرائیل اقتصاد ایران را قبضه نموده‌اند...» 

آیت‌الله خمینی سپس به مطالبی که در روزنام؛ اطلاعات دربارٌ حمایت 
روحانیون از انقلاب سفید نوشته شده بود پاسخ داده و گفتند «در این روزنامه؛ کثیف 
تحت عنوان اتحاد مقدس در سرمقاله نوشته بودند که با روحانیت تفاهم شده و روحانیون 
با انقلاب مد شاه و ملت موافق هستند. کدام انقلاب ؟ کدام ملت ؟ این اثقلاب مربوط 
به روحانیت و مردم نیست! آقایان که در دانشگاه هستید برسانید به همه که روحانیت با 
این ان .نی راگر دار بزننه تفاهم نخواهد کرد... من از آن 
ارجا بتشمنم و تسبیح دست بگيرم. من پاپ نیستم که فقط 


۵- بررسی و تحلیلی از نپضت امام خمینی... صفحهٌ ۱ ۰۱۵ 
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روزهای یکشنبه مراسمی انجام دهم و بقی؛ اوقات برای خودم سلطانی باشم و به امور دیگر 
کاری نداشته باشم.۰.» :۲ 

آیت‌الله خمینی بدثبال این نطق» به مناسبت‌های مختلف» ازجمله سالگرد فاجم؛ 
۵ خرداد و رای داد گاه تجدیدنظر دربار* محکرمیت آایان طالقانی و بازر گان 
اعلامیه‌هانی متسر کر ده و مطالبی ایراد نمودند» که دولت عکس‌العملی در برابر آن نشان 
نمی‌داد» تااینکه مسثل؛ اعطای مصونیت سیاسی به کار کنان هیلت مستشاران نظامی 
آمریکا در ایران پیش آمد. از آنجائی که این واقعه نقطه عطف مممی در تاریخ حوادث 
پیش از انقلاب در ایران به‌شمار می‌آید و عامل اصلی دستگیری مجدد و تبعید آیت‌الله 
خمینی از ایران و عراقب بعدی آنست؛ این موضوع را بیشتر می‌شکافيم و نفست 
چگونگی تصویب این لایحه در مجلس» بااستفاده از صورت جلس؛ رسمی مجلس 
شورای‌ملی (مورخ ۲۱ ممرماه ۱۳:۳) و سپس پیامدهای آن را به‌نظر خوانند گان 
می‌رسانيم. توضیح اینکه لایحه اعطای مصونیت سیاسی به مستشاران نظامی آمریکا تبلا 
تقریباً بدون هیچگونه بحثی به تصویب مجلس سنا رسیده بود. عنوان لایحه «اجاز؛ 
استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین» بود» 
و چون قرارداد وین هثوز در مجلس تصویب نشده بود دولت می‌بایست ابتدا قرارداد وین 
۳ به تصویب مجلس برساند و سپس لایحه اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا را از 
مصونیت‌ها و معافیت‌های مندرج در این قرارداد مطرح نماید. با شتابی که دولت منصور 
برای تصویب لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا داشت» در یک جلمه تقاضای 
تصویب هر دو لایحه را مود و شخص نخست‌وزیر برای به‌تصویب رساندن این لوایح در 
مجلس حضور یافت. با مباحثاتی که در اطراف تعهدات ایران در قرارداد وین به‌عمل آمد 
وقت جلسه رو به اتمام بود و قاعدتاً طرح لایحه بعدی به جلسه دیگری موکول می‌شد» 
ولی منصور» که گویا مأموریت داشت لایحه مربوط به مصونیت مستشاران نظامی آمریکا 
را در همان جلسه به تصویب برساند» و یا نگران بروز مشکلاتی در تصویب این لایحه در 
جلسهٌ بعد بود اصرار ورزید که تکلیف لایحه در همان جلسه روشن بشود و با استفاده از 


- نقل از متن چاپی فرمایشات حضرت آیت‌الله‌المظمی خمینی خطاب به دانشجویان و 
بازاریان که در صفحات 1۵1 و 1۵۷ کتاب « ,سی و تحلیلی از نبضت امام خمینی» گراور شده 
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برقدمات انقلاب ۳۲ 


۳ 
تنگی وفت یا عدم اطلاع نمایند گان از اهمیت موضوع کار را بدون دردسر به انجام 


باه 
لیا مجلس» که معمولا ساعت یک بعدازظهر خاتمه می‌یافت» تا ساعت پنج 
بعدازظهر بطول انجامید. چندتن از نمایندگان در مخالفت با این لایحه صحبت کردند و 
ار آن‌جمله آقای سرتیپ‌پور موارد تناقض لایحه را با اصول قانون اساسی برشمرد» 
زمتاب‌فرم ضمن مخالفت با لایحه بامبهارت از «یانسریج» (رئیس سیا در ايران که قبلاً به 
مناسبات او با منصور اشاره شد) و اینکه وی مستأجر آقای منصور بوده است نام برد و 

سالش الاک گفت «اين کار خطرناک است و خدای نخواسته واقعُ سقاخانه را نکرار 

خراهید کرد... وقتی که من دیدم بچهم زیر اتومبیل یک آمریکائی رفت و هیچ مرجمی 

تدارم که شکایت بکنم چه کار میکنم ؟ می‌روم آمریکانی را م ی کشم!..». منصور 
شخصا به یکایک نمایند گان مخالف جواب می‌داد و بخصوص در برابر سخنان 

زمتاب فرد و اشار؛ او به «یاتسویج» حساسیت نشان داد و گفت «مغالطه کردن در اين 
بان که آنکاء به صحتش ناس بهتر است در یک مکانی مثل مجلس شورای 
ملی ذکر نشود» چنانکه اشاره کردند که بنده مستأً جری دارم. بنده غیر از خانه 
مسکونیام خانه‌ای نبارم و در آن خودم ساکن هستم و مستاجری هم ندارم... اینکه ایشان 
در چنین مملکتی و پشت چنین تریبونی اجازه بدهند که بگویند یک خارجی ممکن 
و رن مملکت انران دخالت داشت باشد» اینپا مسائلی نیست که قابل عفو و 
اغماض باشد..۰» 

بپرحال لایحه مصوئیت اعضای هیئت مستشاران نظامی آمریکا در ایران سرانجام 

با اکثریت »۷ رای موافق در مقایل ۱+ رای مخالف بهحصویب رسید واینکه بیش از 
شصت نفر از نمایند گان» که نیمی از آنا عضو حزب اکثریت (ایران نوین) بودن 
جرات کردند به این لایحه راک لا ام خاطر این بود که به پیشنجاد عده‌ای از 
و برد میاه و سید گرنه شد و متصوردیگر توانست اعضای 
حزب خود را بخاطر رای مخالف به لایحه دولت مواخذه نماید. 


شدیدترین وااکتش در برابر تصویب لایت؛ اعظای مصونیت به مستشاران 


آمریکانی از طرف لاله یی بروز کرد و نطق شدیداللحن ایشان در مخالفت با این 


ت ى‌ از ان ای "کاپیتولاسیون نام پرده شد یاد آور سخنان روز عاشورای 





۳۳ داستان انقلاب 
خن الاب 


سال قبل بود که به بازداشت ایشان و وقاییع ۱۵ خرداد ۱۳۶۲ منتبی گردید. آیت‌الل 
خمینی در روز میلاد حضرت فاطمه(ع) سخنان خود را با آی استرجاع (انالله و انالیه 
راجعون) و این جملات شروع کردند که «من تأثرات قلبی خود را نمی‌توانم اظهار کنم. 
قلب من در فشار است. از روزیکه مسائل اخیر ایران را شنیدم خوابم کم شده» ناراحت 
هستم» قلبم در فشار است» من با تاثرات قلبی روزشماری می‌کنم تا چه‌وقت مرگ پیش 
بیاید.» 
آیت‌الله خمینی پس از این مقدمه گفتند «ایران دیکر خا ندارد» عید ایران را 
عرّا کردند. عزاکردند و چراغانی کردند» عزا کردند و دسته‌جمعی رقصیدند. ما را 
فروختند. استقلال ما را فروختند» باز هم چراغانی کردند» پایکوبی کردند... اگر من 
بجای اینما بودم این چراغائی‌ها را منع می‌کردم؛ می‌گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها 
بزنند» بالای سر خانه‌ها بزنند» چادرسیاه بالا ببرندا... عزت ما پایکوب شد. عظمت 
ایران از بین رفت. عظمت ارتش ایران را پایکرب کردند.» 
آیت‌الله خمینی در دنبالٌ سخنان خود چنین گفت: 
قانونی به مجلس بردند که در آن؛ اولاً ما را ملحق کردند به «پیمان وین» ر 
انا الحاق کردند به آن که تمام مستشاران نظامی آمریکا» با خانواده‌هایشان» با 
کارمندان فنیشان: با کارمندان اداریشان با خدمسان و با هرکس که به آنها 
ستگی دارد؛ از هر جنایتی که در ابران دکنند مصون هستند. 
اگر یک خادم آمربکائی» با یک آشپز آمریکائی مرجع تقلید ما را در وسط 
بازار ترور کند» زیر بای خود منکوب کند» پلسی ایران حق ندارد جلو او را بگیرد! 
دادگاههای ایران حق محا کمه ندارد! باید پرونده به آمریکا برود! و در آنجا اربابها 
تکلیف را معین کنند! 
دولت سایق این طرح را تصویب کرده بود و به کسی نگفت. دولت حاضر 
اين تصوساعه را جذی پیش به مجلس سنا برد و با یک قیام و قعود مطلب را تمام 
کرد و باز نقشان درنیامد» جندروز بش این تصویبنامه را به مجلس شورا بردند. در 
آنجا صحتهانی شد. بعضی از و کلا مخالفتهائی کردند» لکن مطلب را گذراندند» 
دولت با کمال وقاحت از این امر ننگین طرفداری کرد» لت ایران را از سگهاک 
آمریکانی پت‌نر کردند؛ اگر کسی یک مگ آمریکاتی وا با اتوهسل ونر نکر او 
را بازخواست هی کنند. حتی اگر ساء ایران یک مگ آمریکائی را زیر بگیرد مورد 
بازخواست قرار می‌گیرد: ولی جنانجه یک آشبز آمریکائی شاه ابران را زیر بگیرد؛ 


مقدمات انقلاب ارزو 
> > سس 


بزرگترین مقام را زیر بگیرد کسی حق تعرض ندارد 
جرا ؟ برای اینکه می‌خواستند وام بگیرند» آمریکا خواست که این‌کار انجام 


شود. 
بعد از جندروز یک وام دویست میلبون دلاری از آمریکا تفاضا کردند» مورد 
تصویب قرار گرفت که در ظرف بنج سال مبلغ مزبور را به دولت ایران بپردازند و 
در ظرف ده سال ۳۰۰ میلیون دلار بازیس بگیرند. 
آقابان! من اعلام خطر می‌کنم: 
ای ارتش ابران! من اعلام خطر می‌کنم: 
ای سیاسیون ایران! من اعلام خطر می‌کنم. 
ای بازرگانان ایران! من اعلام خطر می‌کنم: 
ای علمای ایران! اک مراجع اسلام! من اعلام خطر می‌کنم: 
ای فضلا! ای طلاب! ای حوزه‌های علیمه! اک قم! ای مشهد! ای تهران! اک 
شبراز! من اعلام خطر می‌کنم: 
خطر دارد. معلوم می‌شود زیر پرده چیزهائی هست که ما نمی‌دائیم۰ در مجلس 
گفتند نگذارید پرد‌ها بالا برود. معلوم می‌شود برای ما خوا بهائی دیدماند۰.۰ از این 
بدتر چه خواهند کرد؟ از اسارت بدتر چیست؟ از ذلت بدتر چیست؟ چه 
می‌خواهند یکنند؟ اینها جه خیالی دارند؟ این قرضهٌ دلار جه به سر این ملت آورد؟ 
آبا باید این ملت فقیر درعرض دهسال صد میلیون دلار - هشتصد میلیون تومان - 
نفع بول به آمریکا بدهد؟ درعین حال برای چنین قرضه‌ای ما را بفروشید؟ 
نظامی‌های آمریکا و مستشاران نظامی آمریکا برای شما چه نفعی دارند؟ اگر 
این مملکت اشغال آمریکاست پس جرا اینقدر عربده می‌کشی؟ جرا اینقدر دم از 
ترقی می‌ژنی؟ اگر این هستشاران نوکر شما هستند بس جرا از اربابها بالاترشان 
می‌برید؟ اگر ثوکرتد با آنها مئل سایر ئوکرها عمل کنید. . اگر کارمند شما هستند 
شما هم مثل سایر ملل که با کارمندانشان عمل می‌کنند با نان رفتار نائید. ن [اککر 
مملکت ما اسْغال آمریکاست اعلام کنید. بس ها را هم از این مملکت برون بریزید. 
آیت‌الله خمینی علاوه بر این سخنرانی 0 
شدیداللحنی هم در رد مصوبهٌ مربوط به مصونیت مستشاران آمریکائی صادر کردند که 
چهل هزار نسخه از آن فقط در تهران چاپ و منتشر شد. آیت‌الله خمینی در این اعلامیه 
موکداً اعلام داشتند که مصوبه مزبور مخالف اسلام و قرآن و بی‌اعتبار است و از ارنش 
ایران خواستند که این ننگ را از دامان خود پاک کنند. 


۳[ ۱ داستان انقلاب 


شب سیزدهم آبان سال ۰۱۳۰۳ یک هفته پس از انتشار اعلامیه فوق‌الذ کر؛ 
آیت‌الله خمینی برای دومین بار شبانه در قم بازداشت و به تجران منتقل شد و این‌بار 
آیشان را بجای بازداشتگاه مسعما به نروداگاه مر آباد برده و پیش از طلوع آفتاب» با 
هواپیمائی که آماد؛ُ پرواز بود از ایران خارج کردند. مقصد هواپیما تر کیه بود» که تلا 
ترتیب اقامت ایشان بحال تبعید در آن کشور داده شده بود. همانروز عصر سازمان 
اطلاعات و امنیت کشور (ساواک) در اطلاعی؛ مختصری اعلام داشت که «طبق اطلاع 
مرثق و شواهد و دلایل کافی» چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه برعلیه منافع 
ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد لذا در تاریخ ۱۳ 
آبانماه ۱۳۶۳ از ایران تبعید گردید». 

صدور چنین اطلاعیه‌ای از طرف سازمان امنیت نا آن تاریخ سابقه نداشت» زیرا 
اعتراف به تبعید یک مرجع تقلید» آن هم بدون رید گی به اتهامات مسج در مرا 
تضائی» خود مبین قانون‌شکنی این دستگاه بود و انتشار چنین اطلاعی‌ای در آن شرایط از 
شتابزد گی یا ناآ گاهی مسئولین امر حکایت می کرد. 

داز دشتگگوری وان 9 آیت‌الله خمینی عده کثیری از اطرافیان و طرفداران 
ایشان نیز در قم و تهران و مشهد و سایر شهرستانها بازداشت شدند» ولی با هم این 
تدابیر کمتر از سه ماه بعد از تبعید آیت‌الله خمینی» حسنعلی منصور بدست یک گروه 
مذهبی که علاوه بر منصور» برای قتل شاه و نصیری (رئیس ساواک) و علم و اقبال هم 
نقشه کشیده بودند به‌فتل رسید و در فروردین ماه سال ۱۳46 نیز خود شاه در کاخ 
مرمر برای دومین بار» و این‌بار بدست یک فرد مذهبی مورد سوءقصد قرار گرفت. 
آیت‌الله خمینی پس از قریب یکسال زند گی بحال تبعید در ت رکیه به عراق انتقال بافتند 
و دورهُ جدیدی از مبارزات سیاسی خود را در حوزه علمیهٌ نجف آغاز کردند. 


افزایش درآمد نفت و بلند پروازیهای شاهانه 


حستیلی منصور روژ ششم بهمن سال ۰۱۳6۳ که مصادف با دومین سالگرد 
انقلاب سفید شاه بود در گذشت و شاه برای جانشینی او امیرعباس هویدا وزیر دارائی 
کابینه منصور را انتخاب کرد. هویدا نقط یازده ماه سابقه وزارت در کاپین؛ منصور را 
داشت و بالاترین سمت دولتی او قبل از این تاریخ عضویت هیئت مدیره شرکت نفت 
بود. علت انتخاب هویدا به مقام نخست‌وزیری» باوجود شخصیت‌های دیگری که سابقه و 
صلاعیت بیشتری برای احرا این مقام در آن شرایط حساس داشتند روشن نیست» مگر 
اینکه بگوئیم همان شرایط و عواملی که منصور را به نخست‌وزیری رساند» نزدیکترین 
دوست و محرم اسرار او را نیز به جانشینی وی نشاند. در هرحال هویدا بقدری برای 
احراز مقام نخست وزیری کوچک و نامناسب به‌نظر می‌رسید» که از همان ابتدا همه او را 
به عنوان یک نخست‌وزیر موقت یا «محلل» تلقی می‌نمودند و در همان دو سه ماه اول 
انتظار تغیبر او را داشتند. 

اما هویدا نه فقط دو سه ماه اول و دو سه سال اول نخست‌وزیری خود را در پشت 
سر نهاد» بلکه قریب سیزده سال بر مسند نخست‌وزیری باقی ماند و رکورد دوران 
صدارت را در تاریخ مشروطیت ایران شکست. راز بقای او را در اين مقام باید در همان 
حقارت و عدم تناسب او برای تصدی این مقام جستجو کرد» زیرا هویدا از نخستین روز 
تصدی مقأمْ نخست‌وزیری» برای حقظ خود در این مقام رسم اطاعت و بند گی از شاه را 
پیشه کرد و در این طریق از هم پیشینیان خود پیشی گرفت. شاه هم در وجود هویدا؛ 


۲۲۹ داستان انقلاب 





که شاید در ابتدا واقعاً او را بطور موقت برای جانشینی نخست‌وزیر مقتول خود در نظر 
گرفته بود» شخصیت ایده آل خود را یافت و دلیلی برای تغییر او ندید؛ خاصه که هویدا 
با زباندانی و چرب زبانی خود توجه و علاق؛ سفیران خارجی را نیز بسوی خود جلب 
کرده بود و سیاستمای خارجی هم فشاری برای تغبیر او به شاه وارد نمی کردند. 

دوران طولانی نخست‌وزیری هویدا» دوران حکرمت مطلقه شاه بر کشور بود» زیرا 
هویدا بدون اجازه شاه و بدون کسب موافقت شاه در هیچ مورد مهمی گام برنمی‌داشت. 
در مسائل مربوط به سیاست خارجی و امور نظامی» هویدا به خود اجاز؟ کوچکترین 
مداخله‌ای نمی‌داد: وزیران امورخارجه در واقع منشی شاه بودند و غالباً در جلسات هیلت 
دولت هم شر کت نمی کردند. وزیر جنگ فقط تصویبنامه‌های مربوط به امور نظامی یا 
قراردادهای خرید اسلحه را که می‌بایست به تصویب هیثت دولت برسد به جلسه کابینه 
می‌آورد و وزیران بدون چون و چرا آنرا امضاء می‌کردند. در سایر امور کشور هم تمام 
تصمیمات میم با کسب نظر و موافقت قبلی اعلیحضرت اتخاذ می‌گردید و بحث و 
گفتگری جلسات هیئت دولت منحصر به مسائل کوچک و پیش پاافتده‌ای بود. که شاه 
فرصتی برای رسید گی به آنها نداشت و یا خود ذیل گزارشاتی که برای کسب اجازه 
نزد او فرستاده می‌شد» اخذ تصمیم را به نخست‌وزیر یا هیئت دولت محول می‌نمود. 

هویدا از اينکه خود را آلتی بی‌اراده و مجری منویات شاه معرفی کند ابا نداشت 
و با همین شگرد کسانی را که قصد انتقاد از اعمال و سیاستمای او را داشتند خلع سلاح 
می‌کرد. . در مجلسی خود شاهد این صحنه بودم که وقتی ناطق خمن انتقاد ملایمی از 
دولت از شاه به عنوان «شخص اول مملکت» نام برد» هویدا با چمهره برافروخته پشت 
رون رقت وگفت «مگر ما شخص دومی هم دراینمملکت دایم که شم از شمه 
به‌عنوان شخص اول نام می‌برید ؟ * همه ما مطیع و فرمانبر اعلیحضرت هستیم و شخص 
دومی در این مملکت وجود نداردا». . هرچند همین آقای هویدا وقتی از مقام 
نخست‌وزیری بر کنار شد» حتی در زمانی که مقام وزارت دربار را داشت به زبان دیگری 
سخن می گفت» و یک روز در پاسخ سفیر | نگلیس که از و پرسیده بود «چرا شه به 
تمایلات و خواستهای مردم برای برقراری رابطه و گفتگو با آنبا پاسخ مثبت نمی‌دهد» 
گفت «شما مفبوم گفت و شنود (دیالرگ) را از نظر اعلیحضرت همایونی می‌دانید! از 
نظر ایشان گفت و شنود ٍ بعنی آبنکه‌من,می گزيم شماریخدوند اوو ۱ ۳ 
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سح 


تحواهد رکردا 


دوران حکومت سیزده ساله هویدا» دوران بزرگترین فرصت‌ها برای پیشرفت و 
ترقی ایران بود: آمریکا به علت گرفتاری در جنگ ویتنام و عوارض ناشی از آن 
مداخلات خود را در ایران و سایر نقاط جهان به حدافل رسانده بود» انگلستان از خلیج 
فارس خارج شده و دست ایران را در اين منطقه باز گذاشته بود و دولت شوروی نیز 
حزب توده و عوامل پیشین خود را در ایران رها کرده و به توسعه روابط اقتصادی با ایران 
و نفوذ در این کشور از طریق مشا رکت در احداث کارخان ذوب آهن یا ماشین‌سازی 
له کرد بود. علاوه بر اين» شرایطی که بعد از چپارمین جنگ اعراب و اسرائیل در 
اکتبر ۱۱۷۳ (ممرماه ۱۳۵۲) در جهان پیش آمد» به کشورهای صاد رکننده نفت 
امکان داد که بهای نفت صادراتی خود را» در عرض باه تباربرایر کنند. درآمد 
نفت ایران ناگهان از رقم جمار پنج میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ به بیش از بیست میلیارد 
دلار در سالهای )۱۹۷ و ۱۹۷۵ رسید» که با یک برنامه‌ریزی صحیح اقتصادی صعود 
ایران به مقام یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای جهان در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر بود. اما از 
این فرصت طلائی» نه فقط برای استحکام زیربنای اقتصاد کشور» بجا و ب‌نحو شایسته‌ای 
استفاده نشد» بلکه با اسراف و تبذیر و ريخت و پاش» که فساد مالی و سوءاستفاده‌های 
کلان و انزایش اختلاف طبقاتی وتورم بو گرانی را بدنبال داشت» انتظام امور از هم 
گسیخت. و دلارهای نفتی که می‌توانست رفاه و آسایش برای جامعه فراهم آورد بذر 
نارضایی و نفاق و اختلاف در جامعه را کاشت. 

بخش اعظم در آمدهای نفتی» که از سال ۲ به‌بعد نصیب ایران شد» صرف 
برنامه‌های بلندپروازانه و تبدیل ایران به بز رگترین قدرت نظامی منطقه و خرید انواع 
سلاحما از کشورهای مختلف جمان شد. برای اینکه به طرز تفکر شاه در این دوران» که 
اوج قدرت اوست؛ پی ببریم نقل بخشی از خاطرات «ژیسکار دستن»۲۰ رئیس جممور 
سابق فرانسه دربار؛ گفتگوهای او با شاه در زمستان سال ۱۹۷۵ (اواخر سال ۱۳۵۳) 


۹ ِ ۳۲ 
۷- غرور و سقوط. بقلم آنتونی پارسونز سفیر سابق انگلیس در ایران. مترجم محمود 

طلوعی (راستین) ۰ انتشارات هفته. صفحهٌ ۰۱۰۱ 
وصنهاء۳۴ظ تمعن -78 


۳۷۳۸ : ۲ داستان انقلاب 
کفایت می کند. شاه در آن تاریخ» طبق معمول همه ساله» برای استراحت و ورزشمهای 
زمستانی به ویلای خود در «سن موریتز»" سویس رفته بود و رئیس‌جمم‌ور فرانسه» که 
نگران افزایش مجدد قیمت نفت و آثار فاجعه‌پار آن برای اقتصاد فرانسه بود» تصمیم 
ین .۰ ۰ اک َ ۳ 1 
گرفت برای ‏ جلب موا فقت شاه با متوقف ساختن سیر صعودي قيمت‌هاي لفت به 
ملاقات او در «سن‌موریتز» برود. شاه در آن‌زمان به «عقاب اوپک» شهرت یافته و نفش 
تعیین کننده‌ای در افزايش قیمت نفت بازی می‌ کرد و جلب موافقت او به متوقف ساختن 
سیر صعودی قیمت نفت آنقدر ارزش و اهمیت داشت که رئیس جمم‌ور فرانسه تشریفات 
معمول در ملاقات سران کشورها را کنا ر گذاشته و برای ملاقات با شاه رهسپار وبلای 
خضوصی او در سن‌موریتز بشود. ژیسکار دستن پس از سرح مقاما ی دوبان بت ۳ 
سن‌موریتز و برخورد اولیه با شاه و صرف ناهار با او به موضوع اصلی مذاکرات خود با 
شاه پرداخته و چنین می‌نویسد: 
...شاه طرفدار افزایش قیمت نفت است و نمایندگان او در سازمان 
کشورهای صادر کننده نفت (اویک) از این تز دفاع می‌کنند. من صحبت خوذ را لا 
طرح این موضوع آغاز می‌کنم و هشدار می‌دهم: «بهای نفت هما کنون خیلی 
بالاست. افزایش قیمت نقت همه کشورهای صنعتی را دجار بحران کرده است. این 
کشورها با شما منافع مشترک دارند و بعضی متحد شما هستند. تجدیدنظری در 
قیمت نفت لازم بوده و من در این‌مورد مخالقتی ندارم. ولی شنیدهام که شما 
۸ می‌خواهید از اين هم فراتر بروید. بحوانی که بر اثر افزایش مجدد قيمت‌های نفت 
بوجود می‌آبد تکان‌های سباسی سدیدی درکشورهای ما بوجود خواهد آورد. آبا ابن 
با مسافع واقعی ابران مطابقت دارد؟» 
او در پاسخ من گفت «کشورهای صنعتی با خرید نفت ها به قیمت تقریباً 
هیچ سالبان دراز منابع ما را به غارت بردهانده جالا ما توانسته‌ايم این وضع را 
دگرگون کنیم و آنچه کرده‌ايم جز عدالت جیزی نبوده است. اگر شما هسیر قیمت 
نفت را در یک دورهُ طولانی با نرخ تورم جهانی مقایسه کنبد متوجه خواهید شد که 
شما هنوز هم نقت را به قیمتی ارزانتر از سال ۱۹۹۰ خریداری می‌کنید۰» 
اه سبس به اتکا* آعار و ارقام به تجزیه و تحلیل نظربات خود می‌بردازد. هن 
در باسخ او می‌گویم: «ممکن است همین‌طور باشد» ولی آن تحول تدریجی بوده و 
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بشما یکباره می‌خواهید آنرا جبران کنید. این‌کار ازطرفی موجب برهم خوردن.موازنه 
پرداخت‌های کشورهای واردکنندةٌ تقت می‌شود و ازطرف دیگر انباشته شدن ثروتی 
که به طرف کشورهای صادرکننده فت سرازیر می‌گردد باعث تورم خواهد شد.» 
شاه ادامه داد «اما ما به این پول احتیاج دارم ۰ طولانی‌ترین مرز ها با کشور 
شوروی است. من برای دفاع از اين مرزها نمی‌توانم روی هیچکس حساب بکنم. 
آمربکائیها بهآما می‌گویند اگر خطر متوجه کنور باشد ی کمک ما خواهند آمد. اما 
من باور نمی‌کنم آنها به خاطر ما از خطر یک جنگ اتمی استقبال کنند. من 
می‌خواهم.ابران را به سومین فدرت.نظامی-جهان تبدیل کنم!» 
من بهزحمت می‌توانم آنجه را که می‌شنوم» باور کنم. جهره او هنگام بیان 
این مطلب برآشفته است. و او در میان حیرت من به استدلال خود ادامه می‌دهد: 
«این مطلب ممکن است موجب مگفتی شما نشود؛ ولی ایران می‌توا ند سومین قدرت 
نظامی جهان بشود! ما مي‌توانیم بهترین هوا پیماهای آمريكائي را بخریم که کیفیت 
خی بالامر تست به هوآساهاعسووری دارنت»- ون آنواع-آبن-هوآیماها را 
برای من شماره می‌کند و ادامه می‌دهد «برای نبروی زمینی» ما تانک و توبخانه و 
ادوات زرهی خود را از هرجا که بهترین آنها را تولیدٍ می‌کنند خریداری خواهیم 
کرد. من حاضرم از شما این خریدها را بکنم: و بالاخره ما باید برای صنایع 
خودمان پول داشته باشیم. شما از برنامه‌های ما اطلاع دارید: صنایع نفتی که امر 
واضحی است؛ ولی علاوه بر آن ما باید. صنایع فلزی و تولید کود شیمیانی را توسعه 
بدهیم»و+همجنی کنیع اتمی‌عکه پس ازتنفت. نرژتموردنیازمابواتلمین کند.» 
.من منفجر می‌شوم و می‌گویم: «ولی اعلبحضرتا» شما دارید مقدمات یک 
انقلاب را فراهم می‌کنید! اکثریت مردم ایران هنوز در روستاها زندگی می‌کنند. 
شما نمی‌توانید جمعیّت این گشوز را در یک سل از ثرایط دهقانی به کارگر 
متخصص صنعتی تبدیل کنید و يا از نظامیان و افسران جزء خودتان یک ارتش 
پیجیدهةٌ مدرن بسازید. این غیرهمکن انت. ما برای این‌کاز به زمان احتیاج دارید. 
حداقل دو با به نشل باید بگذرد تا اين برنامه‌ها عملی بشود. اگر شما بخواهید این 
حرکت. را با شتاب انجام بدهید: موجبات یک انقلاب را فراهم می‌کنید!» 
مُن ضمن رز 
شنبدن ین وازه تند و بار سنگین آن» بلکه از طرز بیان من تکان خورد. شاید او پیش 
خود جنین می| ندیشید» که حگونه اين مفام یک کشور دوست» که تجارب کمتری از 


او درکار حکومت دارد» به خود اجازه می‌دهد دربارهُ اعمال او قضاوت نماید» و 


۳۳۰ داستان انقلاب 
فراموش می‌کند که او بس از برکناری مصدق جه اقداماتی برای بدست گرفتن مهار 
قدرت و مبارزه با فئودال‌های بزرگ و تعصبات مذهبی به‌عمل آورده است... جیزی 
در درون او می‌گذرد و بعد از اندکی تأمل آرام‌تر سخن می‌گوید: «مسئلهٌ من اینست 
که وقت زیادی ندارم. من مدت زیادی در قدرت نخواهم ماند. من درنظر دارم تا 
هفت یا هشت سال دیگر ازکار کناره‌گیری کنم. در آن‌موقع من یش از شصت سال 
خواهم داشت. من ترجیح می‌دادم که زودتر از سلطنت دست بردارم» ولی بسر من 
هنوز خیلی جوان است. من باید سعی کنم تا او آماده شود. اما می‌خواهم کارهای 
اساسی قبل از اینکه او مسئولیت را به‌عهده بگیرد انجام بشود. او در آغاز سلطنت با 
مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. ابن به‌عهده من است که کار تغبیرات و تحولات 
اساضی را در ابران بهانجام برسانم و تصمیم گرفتهام این کار را انجام دهم.» 

دیگر مطلبی برای گفتگو در این زمینه وجود نداشت. من مشکل مبارزه او را 
با زمان درک می‌کردم» ولی تغبیر و تحول زندگی یک ملت را نمی‌توان براساس 
تقویم مقتضیات سشُخصی تظیم کرد. آنجه او می‌خواهد انجام بدهد غیرعملی است. 
ولی از لحن کلام اوه و جوی که در اطراف خود بهوجود آورده است بیداست که 
این اندیشه خطرناک در ذهن او جاگرفته و آنجه غیرواقعی است بر وافعیات چیره 

شده است ۰.۰ ۸۰ 
رویای عظمت‌طلبی شاه» که ژیسکار دستن آثرا با افزایش نا گهانی درآمد نفت 
ایران مرتبط می‌سازد» به سالهای قبل از افزایش درآمد نفت باز می‌گردد و برجسته‌ترین 
نمونه‌های آن جشن تاسگذاری در سال ۱۳۰ و جشن‌های دو هزار و پانصد ساله در 
سال ۱۳۵۰ است. «باری روبین» نویسنده و محقق آمریکائی این جشن‌ها را سرآغاز 
عصر جدید امپراطوری در ایران می‌داند و می‌نویسد «عصر جدید امپراطوری در ایران با 
جشن‌های دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی که یاد آور عظمت گذشته است آغاز 
می‌شود. بدنبال آن ایران سه جزیره وانع در نزدیکی تنگه هرمز (تنب بزرگ - تدب 
کرچک و ابوبوسی) را به‌تصرف خود درمی‌آورد و بالاخره برای سر کوبی شورشیان 

مخالف پادشاه عمان در منطقه «ظفار» نیروی نظامی به این کشور گسیل می‌دارد. 

جشن‌های دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی وا کنش‌های متفاوتی در جهان بوجود 


۷ 1 ۰ ‌ ۳ رب 
۰- قدرت و زندگی (خاطرات یک رئیس جمپور)۰ نوشته والری ژیسکار دستن. ترجمه 
محمود طلوعی - پیک ترجمه و نشر. چاپ ۰۱۳۹۸ صفحات ۸۸-۹۱ 
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می‌آورد. مطبوعات و رسانه‌های خبری در غرب بیشتر تحت‌تأثیر شکوه و عظمت این 
جشن‌ها قرار می‌گیرند» ولی بعضی گزارش‌های خبری از عدم رضایت اکثریت مردم 
ایران از ب رگزاری این جشن‌ها و عدم تناسب آن با فقر و سطح یگ پائین مردم 
حکایت می‌کند. در آمد سرانه مردم ایران در سال ب زگزاری این جشن‌ها درحدود ۳۵۰ 
دلار برآورد شده است .)۸۱ 
روابط ایران و آمریکا در این دوران» که نیکسون به مقام ریاست جمموری 
آمریکا رسیده» در اوج شکوفائی است. «باری روبین» دربار؛ُ این دوره از روابط ایران و 
آمریکا» که در زمان ریاست جمموری جانشین او «جرالد فورد» هم ادامه می‌یابد» پس از 
اشاره به خرید بیش از دوازده میلیارد دلار اسلحه آمریکائی از طرف ایران در فاصلهٌ 
سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ می‌نویسد «مشخصه بارز روابط ایران و آمریکا در دوران 
حکومت نیکسون» که بی‌بند و باری در فروش اسلحه هم بخشی از آن به‌شمار می‌آید 
روابط شخصی و دوستانه نیکسون با شاه و اعتماد کامل رئیس‌جمپور آمریکا و وزیر 
خارجه او به شاه بود. . شاه و نیکسون از زمان حکومت آیزنم‌اور که نیکسون مقام معاونت 
ریاست‌جمپوری را داشت روابط دوستانه‌ای با یکدیگر برقرار کردند و این دوستی در 
فاصله سالمای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ هم که نیکسون نقشی در سیاست آمریکا نداشت ادامه 
یافت. نیکسون در سال ۱۹۸ پیش از شرکت مجدد در مبارزات انتخاباتی برای احراز 
مقام ریاست‌جمپوری به تهران مسافرت کرد و با شاه ملاقات و مذاکره نمود. پس از 
پیروزی نیکسون در انتخابات ریاست جمهوری» شاه در سال ۱۹۹ به آمریکا سفر کرد 
و روابط دوستان؛ خود را با او مستحکمتر ساخت. قبل از انجام این مسافرت وزارت دفاع 
آمریکا طی یادداشتی برای رئیس جمم‌وری لزوم اتخاذ یک سلسله محدودیت‌ها و تدابیر 
آمنیتی در ارسال سلاحهای پیشرفته را به ایران خاطرنشان ساخت. در همین یادداشت 
خطر اتکای سیاست آمریکا به یک فرد یادآوری شده بود» ولی کیسیتجر که در 
آن‌موتم مشاور امنیت ملی نیکسون بود با حاشیه‌ای بر این یادداشت نظر وزارت دفاع را 
رد اکرد؛ نیکسون و کیسینجر در سال ۱۹۷۲ اژ این هم فراتر رفتند و ضمن مسافوتی به 
تپرآن در بازگشت از مسکوادست ت شاه را در خرید اسلحه از آمریکا بکلی باز گذاشتند. 
«کیسینجر در سال ۱۹۷۳ با احراز مقام وزارت امورخارجه نقش موثرتری در 
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تعیین خط مشی سیاست خارجی آمریکا به‌عهده گرفت و نظریات انتقاد آمیزی که گاه و 
بیگاه از طرف بعضی مقامات وزارت خازجه و وزارت دفاع آمریکا یا سازمان سیا درباره 
اوضاع ایران و سیاست‌های شاه ابراز می‌شد دیگر گوش شنوائی نداشت. پس از ماجرای 
واترگیت و استعفاي نیکسون از مقام ریاست جمم‌وری» جرالد فورد که به جانشینی وی 
تعیین شده:بود کیسینجر را در مقام وزارت خارجه ابقا کرد و سیاست آمریکا نسبت به 
ایران تغییر نیافت.» 

کیت در حتی پس از انقلاب ایران و سقوط شاه هم از سیاست طرفداری خود 
از شاه در دوران تصدی وزارت امورخارجه آمریکا دفاع کرده و درکتاب «سالبای کاخ 
سفید» که در سال ۱۹۷ منتشر شده است می‌نویسد «شاه بخوبی می‌توانست خلاء 
حاصلاز خروج نیروهای انگلستان را از منطقه خلیج فارس پر کند و در برابر تحریکات 
عناصر افراطی و رادیکال و عوامل شوروی در منطقه بایستد.» کیسینجر سپس اضافه 
می کنت" «سّاه از ما کسک نظامی بلاعوض نمی‌خراست و هزینه‌های مربوط به خرید 
اسلحه و تجمیز نیروهای نظامی خود را از محل درآمد نفت تأمین می‌کرد... برای 
آمریکا چه بهتر از این که نه فقط برای تأمین منافع حیاتی خود در خلیج فارس کمترین 
هزینه‌ای از جیب مالیات‌دهند گان آمریکائی نمی‌پرداخت» بلکه تولیدات کارخانه‌های 
اسلحه‌سازی خود را هم به قیمت خوب می‌فروخت...» 

«اما مسئله‌ای که در آغاز سرازیر شدن سیل سلاحهای آمریکائی به ایران مورد 
توجه قرارٌ نگرفت چگونگی تأمین هزین؛ خرید این تسلیحات با محدودیت د رآمد نفت 
ایران بود. شاه برای تأمین این هزینه‌ها ابتدا کنسرسیوم نفت را برای افزایش تولید نفت 
ایران تحت‌فشار قرار داد و در این کار تاحدی موفق شد» زیرا تولید نفت ایران از متوسط 
روزانه ۱/۷ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۰6 به متوسط ۵/٩‏ میلیون بشکه در روز در 
سال ۱۹۷۳ رسید و با افزایش مختصری که در قیمت نفت داده شده بود درآمد نفتی 
ایران در سال ۳ به چمار میلیارد و چمارصد میلیون دلار بالغ گردید» که در مقایسه 
با 4۸۲ میلیون دلار در آمد سال ۱۹۱6 تقریباً ٩‏ برابر شده بود. ولی این باده‌ها دیگر 
کناف مستی شاه را نمی‌داد و در سال ۱۹۷۳ بدنبال چبارمین جنگ اعراب و اسرائیل و 
تحریم نفتی اعراب علیه کشورهای حامی اسرائیل» شاه یکی از صحنه گردانان جریانی 
بود که به افزایش نا گهانی قیمت نفت به دوبرابر انجامید. جهان صنعتی هنوز از این 
ضربه بخود نیامده بود که کشورهای عضو اوپک در یک اجلاس فوق‌العاده دیگر در آغاز 
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ها 
سال ٩۷‏ | بهای نفت را مجدداً به دو برابر افزایش دادند. بدین‌سان بهای نفت در سال 
۷ به نسبت سال قبل چهار برابر شد و درآمد نفت ایران» با تولید متوسط روزانه 
شش میلیون بشکه» در سال ۷6 به بیست و یک میلیارد و چمارصد میلیون دلار 
رسید» پولی که شاه می‌توانست پا آن هرچه دلش می‌خواست خریداری کند.» 

رافزایش د رآمد نفت و سرازیر شدن سیل دلارهای نفتی به فساد مالی در ایران 
ابعاد گسترده‌ای می‌دهد. باوجود پرداخت میلیاردها دلار از د رآمدهای نفتی برای خرید 
اسحله» پول فراوانی برای اجرای برنامه‌های عمرانی و اتتصادی و اجتماعی وجود دارد» 
"" سوغاستفاده‌های کلان در خرج این پول‌ها ثروت عده‌ای از باز رگانان و مقاطعه کاران 
را با ارقام نجومی بالا می‌برد. در این سوءاستفاده‌ها بسیاری از اعضای خانواده سلطنتی هم 
سپیم هستند که نام پرنسس اشرف خواهر دوقلوی شاه بیش از همه در این میان بر سر 
زیانهاست.» 

«روش ایران در مسئله نفت» و نقشی که شاه در گروه تندرو اوپک بازی می‌کرد 
کمکم موجبات عدم رضایت آمریکا را فراهم آورده بود. در ژانوی؛ سال ۱۹۷۳ شاه 
ضمن نطقی به مناسبت دهمین سالگرد انقلاب سفید خود اعلام کرد که ایران تصمیم 
گرفته است کنترل کامل صنعت نفت را بدست خود بگیرد و نقش کنسرسیوم نفت را 
در اداره صنعت نفت ايران محدود سازد. این تصمیم با مخالفت و اعتراض دولت آمریکا 
و کمپانیای نفتی مواجه شد» ولی تهران به این اعتراض‌ها اعتنائی نکرد. در اواخر سال 
۳ و اوائل سال ۱۹۷ هم ایران در چندین برابر شدن قیمت نفت ازطرف اوپک 
نقش مهمی بازی کرد و تلاش آمریکا برای متوقف ساختن روند افزایش قیمت نفت 
بی‌نتیجه ماند. بمره‌برداری سیاسی و تبلیناتی شاه از اوپک و سخنان پرنیش و کنایه و 
تحریک آمیزی که بر زبان می‌راند وا کنش‌هانی در واشنگتن بوجود آورد و از آن‌جمله 
ویلیام سایمون وزیر خزانه‌داری آمریکا با بکار بردن کلمات تند و اهانت آمیزی درباره 
شاه بحرانی در روابط دو کشور بوجود آورد» ولی کیسینجر موضوع را رفح و دجو 
کرد و پیشنماد سایمون درباره محدود ساختن فروش اسلحه به ایران و مشروط ساختن آن 
به تعدیل سیاست نفتی ایران هم عملی نشد. کیسینجر مخالف جدی این پیشنماد بود و 
می‌گفت «شاه برای درد اسلحه از آمریکا پول می‌دهد و اگر ما به او اسلحه ندهیم او 
۲ روش گان دیگر اسلحه که در پی فرستی برای ربودن این با دست آمریکا 
هستند تیه خواهد کرد... با این کار آمریکا هم بازار و هم نفوذ سیاسی و موقعیت 
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استراتژیک خود را در ایران از دست خواهد داد.» 

«افزایش در آمد نفت ایران به میزان چمار تا پنج برابر و وابستگی روزانزون 
آمریکا به نفت وارداتی» که بتدریج با کل تولیدات داخلی آمریکا برابری می‌کرد شاه 
را در موقعیتی فراز داد که دیگز می‌توانست از موضع قدرت سخن بگوید. سخنرانی‌ها و 
مصاحبه‌های او دیگر تام با نیش و کنایه به کشورهای صنعتی غرب و پند و اندرز به 
زمامداران این کشورها برای جلوگیری از تلف کردن «ماده شریف» نفت و کنترل و 
نظارت بر سودهای کلان کمپانیبهای نفتی بود. بر کناری‌نیکسون از مقام ریاست جمموری 
آمریکا هم تغییر زیادی در این رابطه بوجود نیاورد وهنگامی که جرالد فورد 
رئیس جممور جدید آمریکا از وی خواست قیمت نفت را کاهش دهد شاه پاسخ داد که 
نخست کشورهای صنعتی باید بهای کالاهای صادراتی خود را کاهش دهند و طرحی 
برای تثبیت قیمت نفت و مواد اولیه و کالاهای صنعتی با یکدیگر ارائه کرد.» 

«افزایش حجم صادرات آمریکا به ایران» که علاوه بر اسلحه شامل کالاهای 
گونا گون صنعتی می‌شد» و گسترش فعالیت کمپانیای آمریکائی در ایران عامل مهمی 
در حفظ روابط نزدیک و دوستانه بین دو کشور» علیرغم نارضائی از بعضی سیاستمای شاه 
بود. ولی در کنگره آمریکا انتقاد از شاه و صادرات بی‌روية اسلحه به ایران بتدریج بالا 
می‌گرفت. یکی از این منتقدین «لی هامیلتون» رئیس کمیسیون خاورمیانه در کمیت: 
امور خارجی مجلس نمایند گان آمریکا بود که حجم صادرات اسلحه به ایران را با 
نیازهای ایران منطبق نمی‌دانست و در یکی از جلسات بحث این کمیته دربار مسائل 
خلیج فارس گفت «در صدور اسحله به ایران پیش از اینکه نیاز این کشورو توانائی 
نیروی نظامی ایران برای بکار بردن این سلاحما مورد توجه قرار گیرد» جذب ذلارهای 
نفتی و بازیس گرفتن قسمتی از آنچه در ازاه خرید نفت بهایران پرداختا شده مورد نظر 
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اوج غرور و سرمستی 
و آغاز نعمه‌های مخالف رژیم در خارج 


سال ۰۱۹۷۵ که شاه اولین سال درآمد نفتی بیست میلیارد دلاری خود را در 
پشت سر نپاده» اوج قدرت و غرور و سرمستی شاه است. در آغاز اين سال» که مصادفت 
با زمستان سال ۱۳۵۳ بود» شاه برای استراحت و اسکی به ویلای خصوصی خود دز 
«سن‌موریتز) سویس رفت. هنگام اقامت در سن‌موریتز» ژیسکار دستن رئیس جمم‌ور 
فرانسه تلفتی با او تماس گرفت و شاه را برای یک دیدار خصوصی به پاریس دعوت 
کرد. شاه گفت که برنامه‌های او فشرده است و فرصت مسافرت به پاریس را ندارد» ولی 
خیلی خوشحال خواهد شد که از رئیس جممپور فرانسه در ویلای خود پذیرائی کند. رد 
دعوت رئیس جمپور فرانسه از طرف شاه» برای او خیلی نا گوار بود» ولی ژیسکار دستن» 
بغلت مشکلاتی که چمار برابر شدن قیمت نفت و احتمال افزایش مجدد آن برای 
فرانسه بوجود آورده بود ناجار بود شاه را تحمل کند و برای دیدن او به سن‌موریتز برود: 
جریان این مسافرت و چگونگی برخورد تلخ و غرورآمبز شاه را با رئیس جممور فرادسه 
در صفحات پیش خواندیم» هرچند شاه در پایان اين مر به ژیسکار دستن وعده داد که 
بر حجم خریدهای خود از فرانسه خواهد افزود و فرانسویما را در ساختن نیر و گاه‌های 
آتمی ایران مشارکت خواهد داد. 

در اسفند ماه سال ۰۱۳۵۳ شاه به دو اقدام غیرمنتظره در سیاست داخلی و 
خارجی دست زد و در هر دو مورد دوستان عربی خود» بخصوص آمریکائیما و همچنین 
اسرائیلیما را از خود رنجاند. اقدام غیر مترقبه او در سیاست داخلی» تشکیل حزب 
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رستاخیز و برهم زدن سیستم چند حزبی در ایران بود» که با معیارهای غربی دمکراسی 
پارلمانی تطبیی نمی کردء و اقداء دیگر سازش پیش‌بینی نشده و غیر منتظره او با صدام 
حسین معاون رئیس جممور عراق در کنفرانس سران کشورهای صادر کننده نفت در 
الجزیره بود که با سیاست مشترک آمریکا و اسرائیل در مورد ادامه تشنج و اختلاف در 
روابط ایران و عراق و گرفتار ساختن دولت عراق در جنگ با کردهای شمال آن کشور 
تطبیق نمی کرد و امنیت اسرائیل را از جانب عراق به خطر می‌انداخت. علاوه بر آن شاه 
با تصمیمات کنفرانس سران کشورهای عضو اوپک در الجزیره» که درست در جهت 
خلاف منانع و خواستمای آمریکائیبا و کشورهای صنعتی دیگر غرب بود» موأفقت 
کرد و انتظارات کشورهای غربی را برای ایغای یک نقش تعدیل کننده در این کنفرانس 
برنیاورد. اینک دربار* هر سه موضوع» که در تحولات بعدی ایران تا مرحله انقلاب آثار 
و نتایج مهمی بر جای گذاشتند» توضیحات بیشتری به نظر خوانند گان می‌رسانيم. 

تصمیم به انحلال احزاب و گروهمای سیاسی در ایران و تشکیل حزب واحدی 
بنام «رستاخیز»» تصمیمی بود که شاه رأسا» و احتمالاً تحت‌تأثیر تلقینات بعضی از 
محارم خود مانند علم انخاذ نمود و نخست‌وزیر وقت هویدا به احتمال نزدیک به‌یقین از 
آن اطلاع نداشت. این تصمیم روز یازدهم اسفند سال ۳ در جلسه‌ای باحضور 
رهبران احزاب سیاسی وقت و مدیران مطبوعات درکاخ نیاوران اعلام شد. از مقامات 
دولتی و درباری فقط هویدا (به‌عنوان دبیر کل حزب ایران نوین نه نخست‌وزیر) و علم 
وژیر دربار و معینیان رئیس دفتر مخصوص شاه در اين جلسه حضور داشتند. مدعوین این 
جلسه قبلاً از موضوع تشکیل آن اطلاغ نداشتند و مدیران مطبوعات که قبل از عزیمت 
به کاخ نیاوران» برای صرف ناهار به یکی از رستوران‌های تهران دعرت شده بودند 
گمان می‌کردند که برای یک مصاحبه مطوعانی به حضور شاه امضار تلا ۱۳ 

نویسنده در آن تاریخ یک مجلاهً تخصصی درباره مسائل بین‌المللی بنام «مسائل 
جبان» منتشر م ی کردم و به‌عنوان مدیر این مجله برای حضور در جلسه مورد بحث 
دعوت شده بودم. گزارشی که درباره جریان این جلسه به نظر خوانند گان خواهد رسید 
مشاهدات و مسموعات شخصی نویسنده در این جلسه است و شرح آثرا از این جهت 
ضروری می‌دانم که درباره بحث و گفتگوی شاه با حاضران این جلسه» که بدستور خود 
شاه از پخش آنْ جلوگیری شد» تابحال مطلبی منتشر نشده» درحالیکه نقل بعضی از 
نکات آن برای نبت در تاریخ ضروری به‌نظر می‌رسد. 
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در یکی از سالن‌های کاخ نیاوران» که برای تشکیل این جلسه اختصاص داده 
ور بر از قبل پروژکتورها و دوربین‌های تلویزیونی نصب شده و ظاهر امر از یک 
کینرانس مطبوعاتی حکایت میکرد» ولی حضور دو نفر غیرمطبوعانی (دبیران کل 
حزب مردم و حزب پان‌ایرانیست) قابل توجیه نبود. پیش از اینکه شاه در جلسه حضور 
یابد هویدا هم وارد سالن شد و د رگوشه بالای سالن نشست. این امر نیز از نظر حاضران 
جلسه غیرعادی به‌نظر می‌رسید» زیرا حضور نخست‌وزیر در جلسه مصاحبه مطبوعانی شاه 
طبیمی نبود» و بعلاوه در مراسمی که شاه و نخست‌وزیر هر دو در آن حضور می‌یافتند» 
معمول بر این بود که نخست‌وزیر همراه شاه و بدنبال او وارد جلسه بشود» درحالیکه 
بن‌باه. با او هم مانند یکی از مدعوین رفتار شده بود و در قیافُ هویدا آثار ناراحتی از اين 
رفتار بخوبی مشاهده می‌شد. 
هویدا هم مانند سایرین مدتی در انتظار ماند تاایتکه شاه از در شرقی سالن وارد 
شد» و بدنبال او علم و معینیان هم وارد شده و در گوش دیگری از سالن در سمت 
مقابل هویدا نشستند. شاه درنهایت غرور سخنان خود را دربار پیشرفتهائی که در سایه 
رهبری او نصیب کشور شده و نقشه‌هائی که برای آینده مملکت دارد آغاز کرد و پس از 
شرح این مقدمات» نصمیم خود را درباره ایجاد سیستم یک حزبی در کشور اعلام داشت. 
نان شاه در آن جلسه؛ که همانشب از رادیو تلویزیون پخش شد و در روزهای بم 
مورد بحث و تفسیر مطبوعات و خب رگزاریمهای داخلی و خارجی قرار گرفت» بطور 
خلاصه متضمن این استدلال بود که چون تعدد احزاب و گروهمای سیاسی موجب شده 
است فرصت‌های مساوی در اختیار افراد قرار نگیرد و اشخاص لایقی که در احزاب 
اقلیت هستند» از احراز مقاماتی که در انحصار حزب اکثریت است محروم مانده‌اند» لذا 
بجای احزاب موجود حزب واحدی تشکیل خواهد شد که فرصت‌های مساوی را براک 
خدمت به مملکت در اختیار همگان بگذارد. هویدا» بطور کاملاً محسوسی, از اين نصمیم 
شاه که دروافع علیه حزب حاکم ایران نوین» یعنی حزبی که هویدا در رأس آن قرار 
داشت اتخاذ شده بود» یکه خورد» ولی شاه بلافاصله او را از ناراحتی درآورد و خود هویدا 
را به‌عنوان دبی ر کل حزب واحد منصوب نمود! 
شاه اصول اساسنامه و مرامنامه حزب جدید را هم خود تدوین و اعلام نمود و 
گفت که این حزّب بر سه اصل وفاداری به نظام شاهنشاهی و قانون اساسی و انقلاب شاه 


وم آستوار خواهد بود. 5 گفت که همه مردم ایزاه باید در بت ود 
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واحد ملی شر کت کنند و افزود کسانی که مخالف اصول اعلام شده هستند می‌توانند 
گذرنامه ود را #گرفته به هر کسای دنا که می‌خواهند بروند! شاه این امتیاز را هم برای 
اکتان وکا تصد جلای وطن دارند قاثل شد که آنبا را از پرداخت عوارض خروج از 
کشور؛ که در آن‌زمان هزار تومان بود» معاف نمود! 

شاه بعد از این اظهارات» به قطبی مدیرعامل رادیو تلویزیون اشاره کرده و گفت 
میکر وفون‌ها و دوربین‌های رادیو تلویزیون را ببندند و سپس خطاب به حاضران جلسه 
گفت اگر سئوالی دارید مطرح کنید! این تذ کر شاه حاکی از این بود که مایل نیست 
مطالبی که مطرح می‌شود منتشر شود و بعد از طرح چند سئوال که باب طبع او نبود 
موزکداً گفت که اینجا مجلس مصاحبه مطبوعاتی نیست و مطالب مورد بحث نباید در 
جائی منتشر بشود. 

مبمترین نکته‌ایکة از اين جلسه بیاد دارم سخنان, تند شاه در پاسخ به سئوالی 

ار حدود آزادی مطبوعات و اشاره او به آیت‌الله خمینی بود» که ربطی به موضوع 

سئوال نداشت و در آن‌مرقم خیلی عجیب و بی‌مورد به‌نظر می‌رسید. سالمها بود که 
مطبوعات اجاز بردن نام آیت‌اله خمینی زا نداشتند» و کسی هم گمان نمی کرد که در 
آینده تفییری در اين رویه داده شود. باوجود این اشاره نابجای شاه به آیت‌الله خمینی و 
لحن خشم آلود او هنگام بردن نام ایشان» نشان میداد که.داغ آیت‌الله خمینی هنوز بزای 
شاه تازگی دارد و به احتمال زیاد در همان روزها خبرهای تازه‌ای از فعالیت‌های آیت‌الله 
خمینی» یا پخش نوارهای سخنان ایشان در نجف به گوش شاه رسیده بود که او را 
ی‌احتیار به نشان دادن چنین عکس‌العملی وادار ساخته بود. 

در این جلسه سئوالات مختلفی مطرح شد» که نکرار همه آنها در اینجا موردی 
ندارد» ولی اشاره به چند سئوال و پاسخ شاه به آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. آقای 
پزشکپور ک »عنوان رهیر حزب پان‌ایرانیست در آن‌جلسه شر کت کرده بود سئوالی به 
ین معسرن مطرح کرد که آیا نعالیت احزاب مختلف با قبول سه اصل موردنظر 
علیحصرت اشکالی دارد ۴ شاه با لحنی خشم آلود پاسخ داد که معلوم می‌شود شما به 
حرفهای من توجه نکرده‌اید» اگر قرار باشد باژ هم اب مختلف فعالیت کنند و بازی 
اقلیت و اکثریت تکرار شود چه فرقی با حالا خواهد داشت؟... زهتاب‌فرد مدیر روزنام" 
«اراده آذربایجان» سئوال ظریفی به اين مضمون مطرح کرد که اگر قرار باشد همه افراد 
ملت مکلف به عضویت در حزب جدید باشند» پس به نظامیان هم اجازه شر کت و 
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سم تس 
فعالیت در این حزب را خواهید داد؟ شاه گفت نه ارتش نباید در سیاست دخالت کند. 
محمود عنایت مدیر مجله «نگین» سئوالی مطرح کرد که تصور می‌کنم در زمینه انطباق 
سیستم یک حزبی با قانون اساسی و حدود آزادی نشر عقاید و افکار بود. شاه از پاسخ به 
ان سئوال طفره رفت و مطالب دیگری را در پاسخ عنایت عنوان کرد که ربطی به 
موضوع سئوال نداشت. عنایت به گمان اينکه شاه متوجه سئوال او نشده» سئوال خود را 
تکرار کرد» و این‌بار شاه با عصبانیت و جمله‌ای به اين مضمون که «اینقدر مزخرف 
نگوئید و ننویسید» او را وادار به سکوت نمود. 

من که پهلوی عنایت نشسته بودم» سئوا سئوالی به این مضمون آماده کرده بودم که 
اعلیحضرت سیستم جدید یک حزبی را با اظهار نظر منفی خود درباره حکومت‌های 
و مختلف» ازجمله کتاب «مأموریت برای وطنم» عنوان 2 
چگونه توجیه می‌نماید ؟۲*» و برای طرح این سئوال هم قبلاً دست بلند کرده بودم. اما 
وقتی که به من اشاره شد سئوال خود را مطرح کنم» سئوال خود را خوردم و گفتم 
اعلیحضرت در پاسخ سئوالات همکاران دیگر پاسخ سئوال مرا هم داده‌اند! درواقع پاسخ 
شاه به سئوال عنایت» پاسخ به همه کسانی بود که تصور می‌کردند در یک محیط بسته و 
در جلسه‌ایکه بدستور خود اعلیحضرت مذا کرات آن در جائی منتشر نمی‌شد می‌توانشد 
آزادانه سحن بگویند. 


اعلام سیستم عم تک‌حزبی در ایران» همانطور که انتظار می‌رفت» انعکاص نامطلوبي 
در جپان داشت و گامی دیگر از طرف شاه درجمت تثبیت حگومت دیگثاتوزی در ايران 
تلقی گردید . البته دو حزب اکثربت و اقلیت سابق هم نمایند گان دو جناح از هیئت 
حاکمه بودند و رهبران هر دو حزب با نظر شاه تعیین شده و هر دو مطیم اوامر مل وکانه 
بودند» باوجود این وجود همین سیستم چند حزبی و انتقاداتی که بعضاً در مجلس و 
مطبوعات از دولت به‌عمل می‌آمد یک «ظاهر» دمکراسی به رژیم داده بود و می‌توانست 


۳- شاه د رکتاب خود تحت عنوان ررمأموریت برای وطنم» سیستم تک‌حزبی را مخصوص 
کشورهای کمونیستی یا فاشیستی خوانده و آنرا محکوم می‌کند. ظاهراً بعد از تشکیل حزب رستاخیز 
مترجه این موضوع شده و در چاپهای بعدی کتاب این قسمت از نوشته‌های شاه را سانسور کردند! 
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حداقل در تبلیغات خارجی رژیم مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. تبدیل سیستم چند حزبی 
به سیستم یک حزبی نه تنها هیچ سودی برای رژیم در بر نداشت» بلکه رژیم را از یک 
حربه تبلیفاتی برای توجیه و معرفی خود به عنوان یک نظام دمکراتیک محروم ساخت و _ 
در انتخابات بعدی» با محدود ساختن کاندیداها به تعداد معینی نامزدهای حزب واحد و 
محروم ساختن دیگران از فعالیت‌های انتخاباتی» قآنون اساسی علناً مورد تجاوز قرار 
گت چ ۱ 

شاه فردای روزیکه تشکیلات حزب واحد رستاخیز و انحلال احزاب سیاسی 
دیگرا #کشور را اعلام داشت برای شر کت در کنفرانس سران کشورهای عضو اوپک عازم 
الجزیره شد و با ترافق غیر منتظره‌ایکه در جریان جلسات این کنفرانس با صدام حسین 
معاون رئیس جمپور عراق بعمل آورد شگفتی تازهای آفرید. برخلاف آنچه بعدها گنته 
شده زمین؛ ملاقات و مذاکره بین شاه و صدام حسین قبل از تشکیل گنفرائس الجزیره 
فراهم شده بود» و اين ادعا که مبتکر این ملاقات و سازش «بومدین» رئیس جمهور 
الجزایر بوده و شاه و صدام حسین قبلاً از قصد رئیس جممور الجزایر اطلاع نداشته‌اند به 
این دلیل عنوان شد که خودداری شاه را از مشورت یا «کسب اجازه» قبلی در این مورد 
از آمریکائیما توجیه نماید. برای اینکه به درج؛ اهمیت این مسئله برای آمریکا و اسرائیل 
و چگونگی توافق‌های ایران و آمریکا دربار؛ عراق» پیش از توافق شاه و صدام حسین در 
الجزیره» پی‌ببريم ابتدا به نوشته «باری روبین» محقق آمریکائی درباره این مسئله» که 
مستند به اسناد وزارت خارجه آمریکاست» اشاره می‌کنم و سپس نتایج توافق الجزیره را 
در روابط ایران با آمریکا و اسرائیل بررسی می‌نمائيم. باری روبین با اشار مختصری به 
سابقه مسئله کردها چنین می‌نویسد: 

«یک وانعه مهم در روابط ایران و آمریکا در فاصله سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۵ 
شورش کردهای شمال عراق و توافق پنمانی آمریکا با ایران درباره حمایت از این شورش 
است. کردها یک قوم غیر عرب هستند که در سرزمین‌های مجاور یکدیگر در 
کشورهای ایران و تر کیه و عراق و سوریه پرا کنده شده‌اند و زبان و مذهب و آداب و 
رسوم مشت مکی دارند. ایران و ت رکیه در اوائل دهه ۱۹۷۰ با کردها مسئله‌ای نداشتند» 
ولی دو میلیون کرد ساکن شمال عراق با حکومت بغداد درحال جنگ بودند. آمریکا از 
دولت عراق که یک سیاست افراطی در برابر اسرائیل در پیش گرفته بود و با امضای یک 
قرارداد دوستی و اتحاد پانزده ساله با شوروی یکی از پایگاه‌های اصلی نقوذ شوروی در 
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٩۱۱۱‏ تست 
خاورمیانه به‌شمار می‌آمد دل خوشی نداشت و ایران هم اکهدر معرص تحریکات و 
خرابکاری عوامل عراقی در مرزهای جنوبی خود بود از هرکاری که موجب تضعیف 
حکومت بغداد گردد استقبال می‌نمود. این وحدت نظر موجبات یک توافق پنمانی بین 
تمران و واشنگتن را دربار؛ کمک به شورشیان کرد شمال عراق فراهم آورد.» 

«ترافقی که دربارء کمک آمریکا به کردهای شمال عراق از طریق ایران به‌عمل 
آمد بقدری محرمانه بود که حتی اعضای شورای امنیت ملی آمریکا هم در جریان آن 
قرار نگرفتند. فقط کیسینجر مشاور امنیت ملی رئیس جمم‌ور و چندتن از وزیران کابینه و 
مقامات سیا در جریان این برنامه بودنه و ترتیبات ارسال کمک برای کردها نیز در سفر 
«جان کانالی» وزیر خزانه‌داری آمریکا به تبران و ملاقاتهای وی با شاه و سایر مقامات 
مسئول ایرانی داده شد. ازجمله این کمک‌ها اسلحه و مهمات ساخت شوروی و چین به 
ارزش دهما میلیون دلار بود که در جنگ ویتنام بدست آمریکائیما افتاده بود» زیرا 
می‌بایست چنین وائمود شود که کردها این سلاحما را در جنگ با نیروهای عراقی به 
غنیمت گرفته يا از منابع دیگری بدست آورده‌اند. ملامصطنی بارزانی رهیر شورشیال 
وک با بشمیم شد و گمان کرد که آمریکا از اصل استقلاه 
کردستان حمایت می‌کند.» 

«کردها گرفتاری بزرگی برای دولت عراق بوجود آورده بودند و اسرائیل هم از 
این بابت راضی بود» ولی شاه در ماه مارس سال ۱۹۷۵ بطور غیرمنتظره و 
غافلگیر کننده‌ای با عراق کنار آمد... شاه که از عواقب پیروزی شورشیان کرد شمال 
عراق و تقویت فکر ایجاد یک کردستان مستقل در منطقه نگران بود از میانجیگری 
الجزایر استقبال کرد و طرفین متمپد شدند که از کمک به دشمنان رژیم طرف مقابل 
خودداری نمایند. این توافق شامل حل اختلافات مرزی و قطع کتک یعاس بیس در 
طرف نیز بود. آمریکا ور ابر یک عمل انجام شده قرار گرفت. کردها بحال خود رها 
شدند و در برابر حملات سنگین ارتش عراق» که پس از این توافق آغاز گردید» از 
مواضم خود عتب‌نشینی کردند. عده‌ای به خاک ایران گریختند و بقیه به شرایط دولت 
عراق گردن نهاده و تسلیم شدند..)) ۸۴ 
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۳۹۲ داستان انقلاب 
تعمیمات تکفرانس سران کشررهای عضو اوپک در الجزیره نیز» که شاه در آن 
نقش موثری ایفا کرد» بر نگرانی‌های آمریکا و کشورهای صنحتی غرب درباره نقش 
آوتک در اقتصاد جمانی افزود. نویسنده» در همان زمان نتایج کنفرانس سران اوپک را در 
مقال‌ای تحت عنوان «اوپک» پس از کنفرانس الجزیره» تشریح کردم» که نقل قسمتی از 
همان مقاله برای درک اهمیت تصمیمات کنفرانس الجزیره و دلایل نگرانی آمریکا و 
کشورهای صنعتی غربت از نتایج این کنفرانس کافی به‌نظر می‌رسد: در آن مقاله آمده 
بود؛ 
ابالات متحده آمریکا؛ که از اوائل سال ۱۹۷ با تشکیل کنفرانس انرژی 
واشنگتن در تدارک یک جبهه‌بندی بزرگ در برابر سازمان کشورهای صادر کننده 
نقت (اوبک) بود» پس از آنکه از تلاش خود برای ایجاد چنین وحدتی به رهبری 
آمریکا نتیحه نگرفت درصدد ایجاد شکاف و اختلاف بین کشورهای عضو اوبک 
برآهد و در اين راه تمام امکانات خود را» از نفوذ در محافل حاکمه بعضی از 
کشورهای عربی تا تهدید مداخلهً نظامی برای (رعاب دیگران؛ به کار بست. ولی 
هیچ‌یک از این تدابیر موثر نیفتاد و تشکیل کنفرانس سران کشورهای صادرکننده 
نفت در الجزیره. که وحدت و همبستگی کامل اوبک را در برابر جهان صنعتی 
به‌تبوت رسانید؛ نقطه پایان همه این تلاشها بود. 
نخستین کنفرانی سران کشورهای صادرکننده نفت» که با حضور بادشاهان و 
روشای جمهور و نمایندگان عالیمقام سیزده کشور عضو اوبک در الجزیره تشکیل 
شد. در بایان مذا کرات سه روزهٌ خود اعلامیه‌ای هنتشر کرد که نه فقط موید وحدت 
نظر کشورهای عضو اوبک در مسئله تفت بود» بلکه دید هشترک آنها را نسبت له 
مسائل اقتصادی جهان نشان می‌داد. این اعلامبه با تأکد بر تصمیمات ششمین مجمع 
عمومی خاص ملل متحد دربارهٌ مسائل مربوط به مواد خام و حق حاکمیت سلب 
نشدنی کشورها در مورد مالکیت و بهره‌برداری و قیمت گذاری منابع طبیعی خود 
آغاز شده و من طرد سیاست نهدید و اعمال فشار و صف آرائی کشورهای صنعتی 
در برابر اویک؛ همبستگی کشورهای صادر کننده نفت و اتخاذ تدابیر مشترک در 
برابر هر گونه تهدید و تجاوز را تأکید می‌نماید. 
کنفرانس سران اوبک در الجزیره. درعین حال که از فکر مذا کره با 
کشورهای مصرف کنندهٌ بت برای حل مشکلات اقتصادی جپان استنبال کرده» 
بیشاییش خط مشی اویک را در این مذاکرات تعبین نوده است. اصول میات 
اوبک در مذا کرات آینده با کشورهای صنعتی» براساس اغلاب؛ کنفرانس الحزیره در 
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جند نکتهٌ اساسی زیر خلاصه می‌شود: 

۱- اوبک کاهش فیمت نفت و بیشنهاداتی از قبیل تعیین قیمت «رکف» یا 
حداقل برای نفت را که از طرف کیسینجر وزیر |مورخارجه آمریکا عنوان شده 
نمی‌پذیرد و تغیبرات آتی قیمت نفت را با تورم بین‌المللی مرتبط می‌سازد: 

۲- اویک با هر اقدامی که موجب کاهش قدرت خرید نفت بشود» چه از 
طریق تغییر ارزش مبادلهٌ بولهای بین‌المللی و چه افزایش بهای مواد اولیه و کالاهای 
ساخته شدهٌ کشورهای صنعتی مقابله می‌کند و از سوی دیگر خواهان تضمین ارزش 
سپرده‌های بانکی و سرمایه گذاربهای کشورهای صادر کننده نفت در کشورهای صنعتی 
است ۰ 

۳ اویک مسثئلاً نفت و تشیت قیمت آنرا از سابر مسائل مربوط به مواد خام 
جدا نمی‌داند و به همین جهت در مذا کرات آیندهٌ خود با کشورهای مصرف‌کنندهً 
نفت کوش خواهد کرد این مسائل در مجموع و باتوجه به مقاد قطعناما مجبع 
عمومی سازمان ملل متحد دربارهٌ مواد خام حل و فصل شود. 

»-اوبک مسائل مربوط به جهان سوم و کمک به رشد و توسعه و حل 
مشکلات اقتصادی کشورهای فقبر را نیز در دستور مذا کرات آیندهٌ خود با کشورهای 
صنعتی قرار داده و بيشنهاد ایران برای اقدامات مشترک و هماهنگ کشورهای 
صادر کننده نفت و همالک پیشرفته صنمتی» به‌منظور کمک به کشورهای جهان سوم 
مورد تأنید کنفرانس سران اوپک قرار گرفته است .4۵ 

شاه پس از با زگشت از کنفرانس سران کشورهای عضو اوپک در الجزیره» و 
تشکیل کنفرانس وزیران خارجه ایران و عراق و الجزایر در تهران» که به امضای قرارداد 
حل اختلافات مرزی ایران و عراق منجر شد؛ سیاست دوستی و همکاری با کشورهای 
عربی را در پیش گرفت و به‌موازات آن روابط ایران و اسرائیل رو به سردی نماد. 
مطبوعات آمریکا» که عمدتاً در اختبار بپودیان و ناشر افکار محافل طرفدار اسرائیل در 
آمریکاهستند از همان سال ۱۹۷۵ زبان به انتقاد از سیاستمای «نوسعه‌طلبانه» و 
«غیرواقع کات شاه کش ردنت و اختناق سیاسی و شکنجه در زندانهای ساواک برای 


ًِ 5 ۳ " و 
نخستین‌بار مورد توجه مطبوعات و رسانه‌های خبری غرب قرار گرفت. در سال ۱۹۷۰ 


۵- «اویک» پس از کنفرانس الجزیره» - نویسند» محمود طلوعی: مجله مسائل جبان: 
شمار؛ ۲۱ - فروردین 4 ۰۱۳۵ 
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انتشار یک رمان تخیلی بنام «سقوط ۷٩‏ بقلمیک‌نویسنده یمودی بنام «پل اردمن»۸ 
نام شاه را» به عنوان عنصر خطرناکی که خیالات جنون آمیزی در سر دارد و رویای تسلط 
بر جهان را در سر می‌پروراند» بر سر زبانها انداخت. این داستان تخیلی» که مطبوعات و 
رسانه‌های خبری غرب سروصدای زیادی در اطراف آن براه انداختند» بر این اساس 
استوار شده است که شاه به سلاح اتمی مجمز می‌شود و به خیال تسلط بر تمام منابع 
نفتی منطغ؛ خلیج فارس و تجدید عظمت امپراطوری ایران می‌افتد و با این ماجراجوئی 
نظم و امنیت بین‌المللی را برهم می‌ريزد. داستان» بدنبال بر گزاری جشن‌های دو هزار و 
پانصدمین سال شاهنشاهی ایران و ساختمان نیرو گاه‌های اتمی و ادعاهای شاه درباره 
اینکه ایران بزودی به سومین قدرت جمان» پس از آمریکا و شوروی» مبدل خواهد شد 
منتشر می‌شود و به همین جمت مطبوعات آمریکا و کشورهای دیگر غرب» که عمدناً در 
اختیار سرمایه‌داران یهودی است» این داستان تخیلی را یک تصویر نزدیک به واقعیت از 
خطری که ممکنست جان با آن روبرو شود مورد بحث قرار می‌دهند. 


در همین سال ۱۹۷ یک تحقیق دانشگاهی درباره ایران» که نخستین بار در 
سال ۱۹۷۱ در نیراژ محدودی چاپ شده بود» در تیراژ وسیع منتشر می‌شود و مطبوعات 
آمریکا که در چاپ اول این اثر توجه زیادی به آن نکرده بودند به نقد و بررسی مطالب 
این کتاب می‌پردازند. عنوان کتاب «نخبگان سیاسی در ایران»** است که از طرف 
دانشگاه معروف «پرینستون»۱* آمریکا چاپ شده و نویسنده آن پروفسور «ماروین 
زونیس»۰ که در زمان نگارش این کتاب رئیس «موّسسه آمریکایی تحقیقات ایرانی»"۱ 
بوده است» برای نوشتن این کتاب چندین بار به ایران سفر کرده و با شاه و ۱۷۰ نفر از 
شخصیت‌ها و مقامات ایرانی و حتی مخالفان رژیم ملاقات و گفتگو کرده است. زونیس 
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در مقدمهٌ کتاب خود می‌نویسد که دسترسی به اطلاعاتی که در این کتاب جمع آورک 
شده و ملاقات با مقامات و شخصیت‌های مختلف ایرانی» بدون «لطف و عنایت» 
مخصوص شاهانه امکان‌پذیر نبوده» باو جود این مضمون کتاب اما در جبت مخالفت 
با رژیم و انتقادات تند و گزنده از نظام حکومتی گذشته است. به همین جمت بعد از 
انتشار این کتاب در آمریکا» ورود آن به ایران ممنوع شد و نسخه‌ای از آن که در اختیار 
نویسنده است در سال ۱۹۷ چاپ شده و بعد از انقلاب بدست من رسیده است. 

کتاب «نخبگان سیاسی در ایران» بعد از گذشت بیش از بیست سال از انتشار 
آن در آمریکا» هنوز یکی از مهمترین کتاببای مرجع درباره ایران به‌شمار میآید و به 
همین جمت اشاره‌ای فهرست‌وار به بعضی از مطالب آن در این کتاب ضروری ب‌نظر 
می‌رسد» بخصوص از این نظر که کتاب مزبور یکی از عوامل شکل‌دهنده به افکار 
مقامات سطح بالای حکومت آمریکا درباره مسائل مربوط به ایران بوده و در 
سیاست گذاریهای غلط آمریکا در ایران در سالمای پیش از انقلاب و در جریان انقلاب 
کم و بیش اثر گذاشته است. 

در مقدم؛ کتاب» پس از شرح تحولات سیاسی ایران در دوران سلطنت 
محمدرضاشاه» آمده است که «هرچه بر قدرت شاه و کنترل او بر زند گی سیاسی 
کشور انزوده می‌شود میزان وابستگی او به آمریکا کاهش می‌بابد و شاه که در گذشته 
برای حفظ تاج و نخت خود به کمک و حمایت آمریکا نیاز داشت» اکنون احساس 
می‌کند که وابستگی به آمریکا آزادی عمل او را محدود ساخته و مثل باری بر دوش او 
سنگینی می‌نماید». نویسنده اضافه می‌کند که شاه برای کاستن از میزان وابستگی خود 
به آمریکا بسوی دوستان و متحدین جدیدی رفته» با شورویها که در گذشته بزرگترین 
دشمن او به‌شمار می‌آمدند پیمان دوستی و حتی همکاری نظامی بسته و روابط بازرگانی 
خود را با کشورهای کمونیست گسترش داده است. 

«زونیس» پس از شرح مونقیت‌هانی که در سیاست داخلی و خارجی نصیب 
شاه شده» و اشاره به افزایش درآمد ملی و طرحمای عمرانی و اصلاحات اجتماعی و 
پروژه‌های صنایم سنگین که در دست اجراست» اضافه م کند که باوجود همه اين 
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کشور" ریشه‌ای در جامعه ندارد و بیشتر به کانونی برای جویند گان کار و مقام ر‌ 
موقعیت اجتماعی تبدیل شده است. به همین جمت شاه حکومت خود را بر مبنای رابطه 
با شخصیت‌ها و افراد مختلف کشور استوار ساخته و آنچه موضوع بحث این کتاب است 
بررسی اوضاع و احوال این شخصیت‌ها یا «نخبگان سیاسی» در ایران است. 

پروفسور زوئیس سپس به تشریح روحیات جامعه ایرانی در زمان نگارش کتاب 
پرداخته و به نقل‌قول از نشریات آن زمان مانند مجلات خواندنیا و خوشه می‌نویسد که 
ااکریت مردم ایران نسبت به مسائل سیاسی و اصلاحاتی که شاه مدعی انجام آن است 
«بی‌تفاوت» شده‌اند. نویسنده قسمتی از سرمقال یکی از روزنامه‌های سیاسی آن‌زمان بنام 
«سحر» را نیز در پاسخ مجلات فوق نقل کرده و از فول این روزنامه می‌نویسد «مردم 
بی‌تفاوت نیستند» آنها اعتماد و اعتقاد خود را نسبت به همه‌چیز و همه کس از دست 
داده‌اند». زوئیس به اين احساس بی‌تفاوتی و بی‌اعتقادی و عدم اعتماد که دامنگیر جامع؛ 
آتروز ایران شده بود» احساس «عدم امنیت» را هم اضافه می کند و می‌نویسد نخبگان 
سیاسی و کسانی که شاغل مقامات مهم دولتی هستند حتی بیش از مردم عادی نسبت به 
موقعیت و آینده خود احساس عدم امنیت می‌کنند. 

در فصول بعدی کتاب» نخبگان سیاسی ایران در دوران شاه» به دو گروه 
«نخبگان» و «ضدنخبگان» ۲ تقسیم شده‌اند» و مقصود نویسنده از رده نسییگان] آن 
دسته از شخصیت‌های سیاسی هستند که حاضر به همکاری با رژیم نبوده و یا بدلائلی 
مغضوب واقع شده و از حکومت طرد گردیده‌اند. در گروه اول علاوه بر همکازان و 
خادمین قدیمی و وفادار رژیم» از مخالغان سایق رژیم مانند اعضای حزب توده یا جبپ" 
علی که بعداً حاضر به همکاری با رژیم شده و مقامات مهمی را اشتال کرده‌اند نام برده 
می‌شود و در فصل مربوط به شخصیت‌های مخالف یا منضوب رژیم» که نویسنده آنها را 
ضدنخبگان می‌نامد» از تبعیدشد گان سیاسی و کسانی که از مقامات مهم و حساس خود 
برکتار شده و به مقامات غیرفعال مانند سناتوری یا سفارت منصوب شده‌اند نام برده 
شده است. محقق آمریکائی در راس تبعیدشد گان سیاسی به شرح حال آیت‌الله خمینی 

۲- در تاریخ نکارش این کتاب ایران ظاهراً سیستم چندخزبی دافه» ولی توب نده حزب 


حاکم ایران نون را به‌عنوان حزب واحد سیاسی کشور ممرفی کرده است. 
6 هام0 -93 
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ای تاسی به مستشاران نظامی آمریکا» که به توفیف و تبمید ایشان منجر 
شد» نقل می‌نماید. 

در همین فصل کتاب» شرح جالبی دربارهُ کرک مغخضوب شدن چندتن از 
که با وقايم ۱۵ خرداد ۱۳:۱ ارتباط داشته» و نفش رم 
نخست‌وزیر وقت در اين وفایع» سس ازونکات آن نازوفی نارد 
ترجمه آنرا به نظر خوانند گان می‌رسانم. زونیس پس از شرح حال حسین علا* وزیر 
دربار وقت» عبداله انتظام رئیس ش رکت نفت» سپم‌بد یزدان‌پناه رئیس سازمان بازرسی 
شاهنشاهی و سردار فاخر حکمت رئیس مجلس» که آنها را چهار تن از نزدیکترین و 
صدیق‌ترین اطرافیان شاه معرفی می‌نماید» می‌نویسد «بعد از وقایع ماه ژوئن سال ۱۱۱۳ 
( خرداد ۲ که بدنبال بازداشت آیت‌الله خمینی روی داد و خون هزاران نفر در آن 
بر زمین ريخته شد» حسین علاء چندتن از برجسته‌ترین مقامات و برگزید گان سیاسی 
ایران را که عبدالله انتظام و ژنرال مرتضی یزدان‌پناه و سردار فاخر حکمت از آن‌جمله 
دید درد جرد فراخواند و نگرانی‌های خود را درباره اوضاع مملکت با آنها در میان 
گذاشت. حاضران جلسه در این موضوع اتفاق‌نظر داشتند که شدت عمل دولت و ادامه 
خوئریزی نمايتاً بزیان اعلیحضرت تمام خواهد شد و پیروزی دولت با براه انداختن یک 
حمام خون» نارضائی عمیقی بوجود خواهد آورد که آثار آن در درازمدت نمایان خواهد 
شد. آنما تصمیم گرفتند که به حضور اعلیحضرت برسئد و با بیان نظریات خود از او 
بخواهند که دولت را به اتخاذ سیاست ملایم‌ترک در برابر مخالفان تشویق نماید. 

«حسین علاه عبداللهانتظام» ژنرال یزدنپنه و سردار فاخر حکمت در یک 
جلسه شرفیابی که باعجله ترتیب داده شده بود به حضور شاه رسیدند و نگرانی‌های خود 
رادباره آرصاع ی که بعش آمده است با وی در میان گذاشتند. جزئیات آنچه در این 
جلسه گذشت فاش نشده» ولی گفته شد که شاه فوق‌العاده را ده برد خشهگن 
شد. برای شاه قابل تحمل نبود که یکی از زیردستانش» حتی مقاماتی در سطح این چمار 
خدمتگزار صدیق و مورد اعتماد» او را دربار شیوه حکومت و سلطنتش» که از سال 
۱ ب‌بعد تجربه کرده بود» نصیحت و راهنمائی کنند. نتیجه اين جسارت این بود که 
حسین علاء از مقام وزارت دربار بر کنار شد و بعداً به سناتوری منصوب گردید» ژنرال 
یزدان‌پناه از ریاست بازرسی شاهتاهی برداشته شد و مانند علاء به مقام ستاتوری 


۳:۸ داستان انقلاب 
«ارتقاء» یافت» به سردار فاخر حکمت اجازه فعالیت برای انتخاب مجدد به نمایندگی 
مجلس و حفظ مقام گذشت؛ خود داده نشد و به سناتوری هم منصوب نگردید و عبدالله 
انتظام نیز از ریاست شر کت نفت بر کنار و خانه‌نشین شد.» 

زونیس پس از یاد آوری این مطلب که بعد از این رفتار شاه با چندتن از 
برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی ایران» دیگر کسی جرئت نکرد بالای حرف شاه 
حرفی بگوید و در مقام مشورت یا توصیه و نصیحت به او بر آید» به رفتار متفاوت شاه با 
یکی از اطرافیانش (اسدالله علم) اشاره کرده و می‌نویسد «در جریان همان وقایم (۱۵ 
خرداد ۱۳)۲) یک مقام دیگر ایرانی برای قبولاندن نظر خود به شاه اولتیماتوم داد و شاه 
را وادار به عقب‌نشینی کرد. در فاصله روز اول و دوم آن واقعه» علم که در آن‌مرقع 
نحست‌وزیر برد شبانه شاه یار خواب دار ودره و کت سربازانی که امروز بطرف مردم 
تیراندازی کرده‌اند» ممکنست فردا تحت‌تأثیر احساسات مذهبی از تیراندازی بطرف مردم 
خودداری کنند و اگر سربازان مستقر در خیابانمای پایتخت از اجرای فرمان «تیراندازی 
به قصد کشت»۱ خودداری نمایند نظم و انضباط ارتش در تمام مملکت متزلزل خواهد 
شد. شاه از این سخن علم ب رآشفته شد و گفت او فرماند؛ کل قواست و افراد خود را 
می‌شناسد» آنها هرگز از اطاعت فرامین او سرپیچی نخواهند کرد. علم گفت شاید حق 
با اعلیحضرت باشد» ولی اگر اعلیحضرت موافقت نکنند که سربازان مستقر در 
خیابانبای پایتخت تا صبح فردا جای خود را به سربازان تازه‌نفسی که در بیرون شهر 
هستند بدهند او از مقام نخست‌وزیری استعفا خواهد داد. شاه که علم را از سنین جوانی 
می‌شناخت و به وفاداری او ایمان داشت» از این حرف علم یکه خورد» ولی پس از کمی 
تامل و تردید پیشنماد او را پذیرفت. صبح روز بعد سربازان تازه‌نفسی در خیابانهای 
نهران مستقر شدند و در اجرای فرمان تیراندازی به قصد کشت تردیدی به‌خود زاه 
ندادند...)۱۵ 

در بخش دیگری از کتاب شیوه حکرمت شاه» که مبتنی بر اصل «تفرقه بینداز 
و حکومت کن» است» مورد بررسی قرار گرفته و تمونه‌های متعددی از مقامات مختلف 
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زعگری و کشوری» که در مقابل هم قرار گرفته‌ند کوک شده اس فصول دیگر وکتات 
به گروه‌بندی نخیگان سیاسی» گرایش‌های مختلف آنما» رقابت و طریقه اعمال نفوذ در 
دستگاهها و فساد در تشکیلات دولتی اختصاص یافته و در مجموع تصویری کاملاً منفی 
از رژیم شاه بدست می‌دهد. در قسمت‌های مختلف کتاب بر این نکته تا کید شده است 
که شاه تحمل شخصیت‌های قوی و مستقل را ندارد و در این رابطه به نمونه‌های مختلفی 
از نخست‌وزیران منضوب و معزول تا شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی نظیر ابوالحسن 
ابتهاج و حسن ارسنجانی اشاره شده است. کتاب در نتیجه‌گیری نهائی خود دوام و 
ثبات رژیم شاه را مورد تردید قرار می‌دهد و می‌نویسد اين رژیم نقطه اتکاء قابل اطمینانی 


در جامعه ندارد. 


سال ۱۹۷ سال انتخابات ریاست جمم‌وری آمریکاست و اردشیر زاهدی سفیر 
شاه در آمریکاء» با اعتبار نامحدودی که در اختیار دارد» برای خنثی کردن تبلیغات 
مخالفی که علیه شاه در آمریکا براه افتاده پولهای هنگفتی خرج می‌کند و چند مقاله و 
مصاحبه نیز به نفع؛رژیم در مطبوعات آمریکا منتشر می‌شود» ولی در بحبوحه مبارزات 
انتخابانی آمریکا مجله «تایم» با انتشار مقال مفصلی درباره شکنجه در زندانهای رژیم‌های 
استبدادی» که بخش مممی از آن به ایران اختصاص داده شده» هم رشته‌ها را پنبه 
می‌کند. روی جلد شماره مورخ ,٩‏ اوت سال ۱۹۷۹ تایم به اين مطلب اختصاص يافته 
و در اصل مقاله» که همراه با تصاویر مععددی درباره انواع شکنجه چاپ شده است» 
می‌خوانیم وک ون ببالمللی حقوفدانان» که مقر آن دد زاو مت 
از سال ۱۹۵۳ به اینطرف شاه بلوی پدنبال یک ود ان و و 
را بازیافت تجاوز به حقوق بشر در ایران» که شکنجه نیز از آن جمله می‌باشد» ابعاد 
گسترده و بیسابه‌ای یافته است. تعداد زندانیان سیاسی در ایران از ۲۵/۰۰۰ نفر تا 
تم رامین زده شده و اکثر آنمها در زندانهای ساواک شکنجه شده‌اند. 
ساواک نام سازمان پلیس مخفی ایران است» که براساس تحقیقات ژان میشل برونشویگ 
حقوقدان فرانسوی در ایران ۰ عضو در حدود ق رین و فامور 
حفوق‌بگیر دارد. انواع کنيهمائي که در زندانهای ساواک اعمال می‌شود از ش رک 
الکتریکی و کتک زدن گرفته» تا فرو کردن بطری در مقعد و آویزان کردن وزنه از 
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بیضتین و تجاوز جنسی را نیز شامل می‌شود. از انواع دیگر شکنجهها اینست که هنگام 
شکنجه دادن فرد» کلاه خودی بر سر او می‌گذارند تا صدای جیغ و فریاد او را زیر 
شکنجه جندیرابر کند... 

«هفته گذشته» خبرنگار تایم کریستوفر او گدن» که همراه کیسینجر به تهران 
رفته بود در مصاحبه‌ای با شاه موضورع شکنجه در زندانم‌ای ایران را با او درمیان گذاشت. 
شاه گفت «ما دیگر نیازی به شکنجه نداریم» ما همان روشی را که در کشورهای خیلی 
پیشرفته اعمال می‌شود؛ یعنی متدهای روانی را بکار می‌گيريم. ما آنما را در مقابل 
همکاران ورفعا ی کر سا که اعترافاتی کرده‌اند قرار می‌دهیم» و وقتی اعترانات 
رفقایشان را شنیدند همه‌چیز را بر زبان می‌آورند». شاه ارقامی را که درباره تعداد 
زندانیان سیاسی در ایران ذ کر شد تکذیب کرد و گفت تعداد این زندانیان درحدود 
۰ ۳۵۰۰۱۳2 نفر است و اضافه کرد که «آنما زندانی سیاسی نیستند» آنها با 
مار کسیست يا تروریست و یا قانل هستند و يا اصلاً تبع؛ ایران نیستند...» 

«درواقع» گروهی که ساواک بیشتر از همه بدنبال آنهاست نویسند گان و 
هنرمندان و روشنفکران هستند و ازجمله کسانی که طی دو سه سال گذشته بازداشت و 
شکنجه شده‌اند می‌توان از غلامحسین ساعدی نمایشنامه‌نویس معروف» ویدا حاجبی 
تبریزی جامعه‌شناس و فریدون تنکابنی نویسنده نام برد.» 

تا در قست دیکری او مس بررسی» شعری از رضا براهتی درباره شکنجه در 
زندانهای ساواک چاپ کرده است. این شعر را تایم از کتابی تحت‌عنوان «اشعار زندان 
سایهُ خدا»* نقل کرده و جالب توجه اینکه این کتانب نیز در همان سال +۱۹۷ که 
بحبوحه مبارزات تبلیغاتی در آمریکا علیه شاه است» از طرف دانشگاه ایندیانای آمریکا 
چاپ و منتشر شده است. 

در همین شماره تایم گزارشی نیز درباره مسافرت کیسینجر وزیر خارجه وقت 
آمریکا به ایران همراه عکسی از ملاقات او با شاه چاپ شده و ضمن آن آمده است 
«قبل از عزیمت کیسینجر از واشنگتن» کمیته فرعی روابط خارجی سنای آمریکا در امور 
مربوط به کمکمای خارجی گرا را منتشر کرد که ضمن آن فروش بی‌رویه اسلحه به 
ایران مورد انتقاد قرار گرفته و تا کید شده بود که معامله اسلحه با ایران از کنترل خارج 
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0۳۲۵۵۵۵۸۵۸۵۸۵۸۸۲ 
2 ‌ ۰ ۰ ۰ 
و ان اگزارشن سیاست حکومت نیکسون در فروش اسحله به ایران» در 
زمانی که کیسینجر مشاور امنیت ملی نیکسون بود بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و آمده 
بود که با توافق‌های محرمانه‌ایکه در آن زمان بین آمریکا و ایران به‌عمل آمده» آمریکا 
ه هر نوع!سلاحی را اگه ایزان خریدار"آن باشد» به‌استثنای سلاح 
ک 2 3 ۳ 2 
آنمی؛ در اختیار آن کشور بگذارد. درنتیجه وضعی پیش آمده است که هرگرنه تغییری 
در این سیاست يا کاهش میزان معاملات تسلیحائی نا ایران ممکنست بحران بزرگی در 
ِ م2 

روابط آمریکا با ایران بوجود آورد. در گزارش کمیته همچنین به تعداد ۲4/۰۰۰ 
7 یکانی که در آن تاریخ در ایران بودد اشاره شده و احتمال به گروگان گرفتن آنبا از 
طرف دولت ایران؛ در صورت بروز بحران جدی در روابط ایران و آمریکا خاطرنشان 
2 
کردیده است!» 

تایم سپس آماری از میزان معاملات اسلحه بین آمریکا و ایران چاپ کرده و 
نوشته است «ایران با خرید ده میلیارد و چارصد میلیون دلار اسلحه از آمریکا در فاصله 

عم ۳۹ 
سالمای ۷۲۷ تا ۱۹۷۵ به بز رگترین خریدار اسلحه آمریکا در جمان تبدیل شده 
است.» تایم اضافه م یکند که در همین فاصله اسرائیل با خرید پنج میلیارد و پانصد 
میلیون دلار اسلحه از آمریکا در مقام دوم و عربستان سعودی با خرید سه میلیارد و 
۲ 3 ۵ کح عِ 
یکصد میلیون دلار در مقام سوم قرار گرفتهاند. گزارش تایم درباره مذا کرات کیسینجر 
با شاه نیز» که آخرین ملاقات او با شاه در مقام وزارت خارجه آمریکا بود» جالب نوجه 
است. تایم می‌نویسد «در ملاقات پنج ساعت و نیمه وزیر خارجه آمریکا با شاه» که در 
کِ ۰ ۳ ۰ 

کاخ تابستانی شاه در نوشهر صورت گرفت علاوه بر مسائل مربوط به دوکشور» مسائل 
کلی خاورمیانه و آفریقا در رابطه با افیأنوس هند و امنیت ایران مورد بحث قرار گرفت. 
موضوع میم دیگر مورد بحت» پیشنماد شاه برای خرید سلاحهای آمریکای ,در ازام نفت 
بود» زبرا ایران باوجود افزایش درآهد نفت در سال جاری سه میلیارد دلار ارز کم آورده 


است! شا 


2 ۰ 
| شاه درصدد خر د ۳۰۰ هواپیمای اف -۱۲ و ۲۰۰ هواپیمای حتکده اف ۱۸ و 


همچنین چند هواپیمای مخصوص کنترل ومراقبت هوانی (آواکس) می‌باشد. آمریکا 
بوایت امرلی <و فروش این هواپیماها به ایران اعلام داشته» ولی این معامله ب 
براساس توافق‌های جدا گانه بین ایران و کمپانیمای آمریکایی انجام شود.» 


تایم در پایان گزارش مربوط به ستایج سفر وزیر خارجه آمریکا به ایران می‌تویسد 


عم 
«در جریان مذا کرات سر در تبران مقدمات فروش هشت تا ده نیرو گاه آتمی به 
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ایران فراهم شده است. ابهای هر نیرو گاه قریب دو میلیارد دلار بر آورد گردیده است.» 
نکته جالب توجه اینکه» این خبر درست در زمانی منتشر می‌شود که ساختمان دو 
نیروگاه اتمی ازطرف آلمانیبا در بوشهر» آنهمه جنجال براه ائداخته و شاه متهم به 
سودای دست یافتن به سلاح اتمی و بکار گرفتن این اسلحه برای دست انداختن بر 
منابم نفتی خلیج فارس شده است. 

مبارزات انتخاباتی آمریکا در چنین جوی جریان دارد و کارتر کاندیدای 
ریاست جمپوری از طرف حزب دمکرات» که می‌خواهد در نقش کندی ظاهر شرد؛ 
مسئل؛ حقوق بشر را موضوع اصلی سخنرانی‌های انتخاباتی خود قرار داده و از همکاری 
دولتبای جمموریخواه آمریکا با رژیم‌هانی که حقوق بشر را نقض می‌نمایند به‌شدت 
انتقاد می‌کند. گزارش‌هائی که دربار؛ نقض حقوق بشر در ایران و شیلی و چند کشور 
دیگر در مطیوعات آمریکا:متنشر می‌شود در شخنرانی‌های انتخاباتی کارتر مورد استناد 
قراز می‌گیرد. کارتر علاوه بر مسئله حقوق بشر» به فروش بدون قید و شرط و بی‌بندوبار 
سلاحمهای آمریکائی به کشورهائی که به حقوق انسانی احترام نمی گذارند به‌شدت حمله 
می‌کند و در چند مورد به صراحت از ایران (!, می‌برد. 

شاه‌پش از دریافت"گرازش‌های عربوط به تطی‌های انتتاباتی اکارتر هطان 
اشتباهی را که در جریان مبارزات انتخاباتی کندی و نیکسون در سال ۱۹۱۰ مرتکت 
شد» تکرار می‌کند و از طرّیق اردشیر زاهدی کمک‌های مالی قابل ملاحظه‌ای در اختیار 
صندوق مبارزات انتخاباتی جرالد فورد» کاندیدای رقیب"کارتر میگذارد. نحوهٌ پرداخت 
اين کمک‌ها کاملاً سری است» ولی اوپوژیسلیژن ایرائی در آمریکا» بدون اینکه اطلاع 
دقیقی از چگونگی این پرداخت‌ها داشته باشند مومام و به ستاد انتخاباتی کارتر اطلاع 


می‌دهند و بر خشم و بدبینی او نسبت به رژیم شاه می‌افزایند. 


فضای باز سیاسی 
و آغاز روند مقوط 


پیروژک کارتر در انتخابات ریاست جمموری آمریکا» که در نوامبر سال ۱۱۷۰ 
(آبان ۱۳۵۵) گرا شد» شاه را بشدت نگران ساخت» ولی چاره‌ای جز تمکین به 
آنچه پیش آمده نبود. شاه تلگراف تبریک مفصلی» که چرب‌تر از تلگرافات تبریک 
قبلی به رسای جممور دوست شاه بود. برای کارتر فرستاد و پاسخی از کارتر دریافت 
کر بی‌اعتنائی کارتر بر نگرانی‌های شاه افزود» و در این مرحله تلاش اردشیر زاهدی 
موثر واقع شد و سرانجام مشاوران کارتر او را قانم کردند که پاسخ ندادن به تلگراف 
تبریک رئی سکشوری که موفعیت استراتژیک مهمی در یکی از حساس‌ترین مناطق 
جهان دارد به مصلحت آمریکا نیست. کارتر با چند هفته تأخیر و بی‌میلی به تلگراف 
تبریک شاه پاسخ گفت. ولی پاسخ کارتر که بیشتر تعارفات معمول دیپلماتیک در آن 
بکار رفته بود و نشانه‌ای از علاقه و صمیمیت در آن دیده نمی‌شد شاه را بیشتر به تأمل 
واداشت. 

در آمریکا بین زمان انتخابات ریاست جمم‌وری و تاریخی که رئیس جممور جدید 
مراسم تحلیف را بجای آورده و قدرت را پدست م ی گیردادر حدود دو ماه نیم فاصله 
است. در این مذت رئیس‌جممپور جدید فرصت دارد که اعضای کابینه و همکاران خود 
را در کاخ سفید انتخاب کند و سفیران جدید آمریکا را در کشورهای مختلف انتخاب 
نماید. مقأمات انتخابی جدید نیز» که باید انتصاب آنها به تأیید کنگره برسد» فرصت 
آنرادارند که برای تأیید صلاحیت خود در کمیته‌های مربوطٌ سنا ماس سل کار 
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آمریکا حاضر شوند و همکاران خود را در وزارتخانه‌ها و سازمانهانی که مسئولیت اداره 
و گرفته‌اند انتخاب نمایند. .شاه تصمیم گرفت با استفد: ء از ایرد ن فرصت و پیش 
از انکه "کارتر وارد کاخ سفید بشود کامپانه در جهت ازادسازی و تأمین خواستمای 
رئیس جممور منتخب آمریکا بردارد و از بروز بحران در روابط دو کشور پیش گیری 
نماید. 
در اینجا باید اضافه کنیم که در نصمیم شاه پرای اعلام «فضای باز سیاسی»» 
علاوه بر ملاحظات مربوط به سیاست حقوق بشر کارتر» عرامل دیگری نیز موثر بوده 
است که از آن‌جمله باید به تتلیغات وسیی که در مطبرعات و رسانه‌های اروپانی؛ 
بخصوص مطبوعات انگلیس علیه شاه آغاز شده بود اشاره نمرد. مطبوعات انگلیس» 
بخصوص پس از انتشار مصاحبه‌هائی از طرف شاه» که در آن الکلسیها ورد و 
استمزاء قرار گرفته بودند» لحن گزنده‌ای نسبت به رژیم شاه داشتند و یک سازمان 
مدافع حقوق بشر بنام «عفو بین‌المللی»" که مقر آن در لندن است مرتباً گزارشانی 
نز موارد نقض حقوق بشر در ایران منتشر می‌ کرد که علاوه بر مطبوعات انگلیس در 
بی‌المللی رادیوی دولتی انگلیس (بی.بی.سی) هم پبدش می‌شد. مطبوعات انگلیس 
درباره نقشه‌های توسعه‌طلبانه شاه در خلیج فارس هم سروصدای زیادی براه انداخته بودند 
و روزئامه معتبر ۳ «سندی تایمز» ضصمن چاپ خلاصه‌ای از کتاب «سقوط 6۱۷٩‏ 
که قبلا به آن اشاره شد»نوشتهبود که هرچند این رمان تخیلی است» تجسم یک خر 
واقمی است که دنیا نباید از آن غانل بماند! 
هدف شاه از اعلام فضای باز سیاسی» علاوه بر خنثی کردن تبلیغات خارجی 
علیه رژیم خود و جلب رضایت رهبران جدید آمریکا + تسکین انکار عمومی در داخل و 
فراهم ساختن زمینه انتقال سلطنت به فرزندش رضا پپلوی بود. شاه از سالبا قبل از 
و که عمر زیادی نخواهد زکرد: شاه 
همچنین متوجه این واقعیت بود که نه پسرش می‌تواند به شیوه‌ای که او سلطنت می کرد» 
سلطنت کند و نه شرایط بین‌المللی اجازه ادام" چنین شیو؛ حکومتی را به او خواهد داد. او 
بود که با دادن" ادیهای محدود سیاسی می‌تواند عناصر ناراضی» حتی جیم" 
عء همحاری با رزیم تشویق نماید و با شروع اقداماتی درجمت مبارزه با فساد و 
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برکناری و تعقیب متهمین به فساد و همچنین محدود ساختن فعالیت‌های اعضای خانوادهٌ 

۰ 2 ۰ ۰ ۰ 1 ۳9 ‌ 
سلطنتی در امور مالی و بازر گانی» رضایت افکار عمومی را فراهم آورد و با ایجاد آرامش 
و بات نسبی در کشور» زمینه را برای انتقال سلطنت در فرصتی مناسب ممیا سازد. 


«آنترنی پارسونز» سفیر انگلیس در ایران در زمان انقلاب» که جریان انقلاب 
ایران و چگونگی سقوط شاه را در کتابی تحت عنوان «غرور و سقوط» مورد بررسی قرار 
داده» معتقد است که شاه تصمیم به اعلام فضای باز سیاسی یا «شل کردن کمربندها» را 
در زمان تامناسبی اتخاذ «کزداو به همین جبت بهنتایجق که از آن انتظارداشت نرسید. 
پارسونز در تشریح این عقیده خود چنین می‌نویسد: 

«ردر نگاهی به گذشته می‌توان به داوری نشست که زمان انتخاب شده برای دادن 
آزادیمهای سیاسی به مردم زمان مناسبی نبوده است» ولی خیلی‌ها در آن زمان تصمیم شاه 
را نتیج؛ مستقیم فشار حکومت کارتر می‌دانستند و می‌گفتدد کارت »شاه وکفت است 
که اگر وضع حقوق بشر در ایران تغییر نکند و اقداماتی در جمت تأمین آزادیهای 
اساسی و استقرار یک حکومت دمکراتیک در ایران صورت نگیرد شاه دیگر نمی‌تواند 
روک حمایت مادی و معنوی آمریکا از رژیم خود حساب کند. من وافعیت را نمی‌دانم» 
ولی در آن‌مرقع این استدلال را نپذیرفتم و حالا هم نمی‌توانم قبول کنم که شاه تحت 
فشار مستقیم کارتر ناچار از دادن آزادیهای سیاسی به مردم شده است. دروافع نخستین 
نشانه‌های تغییر رویه شاه و اولین روشنائی ضعیف سیاست آزادسازی او در اواخر سال 
۷۰ و چندماه قبل از روی کار آمدن کارتر نمودار شد. البته من تردیدی ندارم که 
شاه با موقع‌شناسی و فرصت‌طلبی معمول خود در اتخاذ روی دمکراتیک‌تر و انسانی‌تری 
مقدم شد تا از فشاریکه کارتر احتمالا پس از روی کار آمدن خود به او وارد می‌آورد 
پیش گیری کند و زمین؛ مناسبی برای نزدیکی به رئیس جمهوری جدید آمریکا فراهم 
آوزد. باوجود این من معتقد نیستم که شاه فقط برای اجتناب از رویارویی با حکومت 
جدید آمریکا به سب ست آژادسازی روی آورده و اين فکر را از قبل در سر نداشته است. 

«رموضوعی که من هرک نعوانستم آنرا درک کنم ایئست که چرا مردی 
بافوکارت و یر موی شاه بانه چنان زمان نامناسبی را برای اعمال سیاست جدید«جود 
انتخات کند. شاه هنگامی سیاست جدید آزادسازی خود.را بموفع البرا مگذافت که 


وعده‌های پیشرفت افتصادی و رثاه اجتماعی نحفق نبافته و تلاش برای تغییر زیربنای 
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جامعه ناموفق مانده و افق‌های روشنی که شاه وعده آنرا به مردم می‌داد در زیر ابرهای 
تیره پنهان شده بود. زمانی نامناسب‌تر و نامیمون‌تر از اين برای کاستن از کنترل سیاسی 
و اعطای آزادی به مردم قابل تصور نبود. 

«نظری که من در همان زمان ابراز کردم و باگذشت سالما تغییری در آن 
نداده‌ام اینست که شاه تحت‌تأثیر چند عامل این تصمیم را بموقم اجرا گذاشت و عامل 
اصلی در این میان برنامه انتقال سلطنت به پسرش بود. در سال ۷ شاه موضرع 
استعفای داوطلبان؛ خود را از مقام سلطنت چندین بار در گفتگوهای خصوصی عنوان 
کرده بود. شاه در این فکر بود که بنفع پسرش از مقام سلطنت کناره گیری کند و در 
پشت پرده با استفاده از نفوذ و قدرت خود پسرش را در دوران دشوار انتقال یاری دهد. 
شاه احتمالاً اواسط ده ۱۱۸۰ را برای اجرای این تصمیم درنظر داشت و در آنزمان 
ولیعید به سن قائونی برای احراز مقام سلطنت رسیده بود. شاه می‌دانست که قدرت او به 
وفاداری و اطاعت ارتش و نیروهای انتظامی و امنیتی بستگی دارد» ولی متوجه این واقعیت 
هم بود که نمی‌توان برای هميشه با تکیه به سرنیزه سلطنت کرد و برای تثبیت حکومت 
پسرش و دوام سلطنت سلسله پهلوی باید سیاست تازه‌ای در پیش بگیرد. آخرین نلاش 
او برای ایجاد یک پایگاه محکم سیاسی از طریق حزب رستاخیز نتیجه مطلوبی ببار 
نیاورد و برخلاف انتظار او مردم از این تشکیلات جدید سیاسی استقبال نکردند. شاه 
لحاس هم کرد که دک دم زیادی ندارد (و حالا می‌توانیم بگوئیم که او بعلت 
بیماری مهلکی که از آن رنج می‌برد عجلهٌ زیادی برای اجرای نقشه‌های خود داشت) و 
می‌خواست دست به ابتکار سیاسی تازه‌ای برای فراهم ساختن زمیته انتقال سلطثت به 
پسرش و تثبیت موقعیت او در زمان حیات خود بزند. او تبلاً حکومت مطلقه و مستقیم» 
حکومت چندحزبی و حکومت تک‌حزبی را آزمایش کرده و در همه این آزمایش‌ها با 
شکست مواجه شده بود. حالا چرا برای آزمایش هم که شده کمربندها را شل نکند و 
ببیند چه پیش می‌آید ؟ شاید یک سازمان سیاسی قابل‌قبول بطور خودجوش و بدون 
هدایت از بالا سر بلند کند و مردم به مشار کت در امور سیاسی رغبت بیشتری نشان 
دهند. این سیاست علاوه بر نتایجی که» بنظر شاه» در داخل از آن انتظار می‌رفت از نظر 
خارجی هم می‌توانست مفید واقع شود» زیرا اين رویه هم برای حکومت تازه‌ایکه قرار بود 
در آمریکا زمام امور را در دست بگیرد خوش آیند بود و هم انتقادهائی را که در اروپای 
غربی از رژیم شاه بعمل می‌آمد خنثی میکرد. اگر اين سیاست به نتیجه می‌رسید کمال 
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مطلوب بود» و ااگر شکست می‌خورد شاه هنوز این توانائی را در خود سراغ داشت که 
کمربندها را سفت کند و وضع رال اون روکرداند: 

ربا پنهان کاری معمول در ایران» از سوی دولت و مقامات رسمی ایران مطلبی 
دربار؛ُ این سیاست تازه عنوان نشد. ولی با گذر از سال ۱۹۷ به سال ۱۹۷۷ کاملا 
مشود بود که در مقایسه با سالمهای گذشته جو تازه‌ای در ککووزر بوجود آمده است» 
آزادیهای سیاسی تازه‌ای به مردم داده شد و رفتار با مخالفان و ناراضیان بطور محسوسی 
بهبود یانت. در حدود هزار زندانی بمناسبت‌های مختلف از قبیل تون و سالگرد تولد 
شاه آزاد هدند که در میان آنما عده زیادی از زندانیان سیاسی هم دیده می‌شدند. . برای 
نخستینبار پس از چندین سال یک داد گاه علنی برای محا کم مخالفان رژیم تشکیل شه 
و به خبرنگاران و ناظران خارجی اجازه دادند در این داد گاه که 
بین‌المللی صلیب سرخ خ اجازه داده شد از زندانهای ایران بازدید بعمل آورد. قانون 
جدیدی دربارهُ منع زندانی کردن اشخاص بدون محا کمه وضع شد. و همراه با این 
اقدامات آزادی بیان و نلم در محدوده؛ معینی تامین گردید. روزنامه‌ها از صورت 
یکنواخت و قالبی گذشته در آمده خواندنی‌تر شدند. یک تحول چشمگیر و تازه در اين 
دوره انتشار نامه‌هائی بامضای وکلا و توستدرگان و دانشگاهیان و اعضای احزاب سیاسی 
غیرقانونی مانند گروهمای وابسته به جبپه ملی بود. این نامه‌ها را تکثیر کرده بطور 
وسیعی منتشر می‌نمودند. مضمون نامه‌ها تند و حاوی انتقاد شدید از اعمال و سیاست‌های 
رژیم و در بمضی موارد متضمن پیشنمادهائی برای حل مشکلات بود. . برخلاف گذشته نه 
از تکثیر و پخش این نامه‌ها جلوگیری شد و نه نویسند گان نامه‌ها تحت پیگرد و مجازات 
قرار گرفتند» کم کم انتقاد از دولت به منابر مساجد سرایت کرد و چون وا کنشی نشان 
داده نشد انتقادات تندتر و تندتر شد و سیاست‌های خود شاه و رژیم را هم دربر گرفت. 
مقامات امنیتی در برابر ا بر این انتقادها نیز سکوت اختیار کردند» کسی بازداشت نشد و 
گویند گان مورد تعقیب و آزار قرار نگرفتند. حداقل در ده ماه اول سال ۱۹۷۷ وضع بر 
همین منوال بود. 

«اما این هوای تازه و آزادیهای سیاسی با بهبود وصع اقتصادی کشور همراه 
نبود. عوارض ناشی از توقف برنامه‌های دوران روثق اقتصادی قابل درمان بنظر نثمی‌رسید. 
تورم اوج تازه‌ای یافت و نرخ آن به سی در رصد رسید که نسبت به سالمای ۱۹۷۵ و 


۷ بمراتب بدتر بود. برنامه‌های دولت برای احداث خانه‌های ارزان‌قیمت در شپرهاء 
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بخصوص تمران عملی نشده و وضع زند گی مردم فقیر جنوب تهران فضاحت‌بار بود. با 
فرارسیدن تابستان سال ۱۹۷۷ در وضع توزیم نیروی برق کشور هم اختلالاتی ایجاد شد 
که علت آن ظاهراً افزایش سریع مصرف نیروی برق در صنایع و تاسیسات جدید بود. 
کتود ثیروی برق و خاموشی‌های پی‌درپی در شهرها هم به صنایع لطمه زد و هم بین 
مردم ناراحتی زیادی بوجود آورد. . مثل همیشه مناطق اعیان‌نشین شمال تهران کمتر از 
این کمبودها و خاموشی‌ها صدمه می‌دیدند و مردم مناطق فقیرنشین جنوب شهر که 
گاهی چندروز متوالی از روشنائی برق و یخچال و کولر محروم بودند می‌توانستند 
روشنائی‌های شمال شهر را بچشم خود ببینند. اصطلاح «تمدن بزوگ» ببختر ثر ایس 
روزها از زبان مردم شنیده می‌شد و از خاموشی‌های برق و عوارض ناشی از آن بعنوان 
طلیعه و عطیه تمدن بزرگ یاد می کردند.»+: 

سیات آزادتاری شاه» همانطور که پارسونز هم به آن اشاره می‌کند» نتایج 
مورد انتظار شاه را برنیاورد: گروههای سیاسی مخالف» که شاه گمان می کرد با اعطای 
آزادیهای محدود آنها را راضی خراهد کرد رغبتی به همکاری با رژیم نشان ندادند و 
بالعکس با استفاده از همین آزادی محدود» که تصور می‌کردند شاه از روی اجبار و 
تحت قشار خارجی به آن رضایت داده است» بر فعالیت‌های خود افزودند. گروهم‌ای 
چریکی که کم و بیش س رکوب شده بودند جان تازهای یافتند و در گیریای مسلخانه 
بین این گروهها و نیروهای انتظامی به خیابانهای تهران کشیده شد. باوجود این شاه 
گمان می‌کرد که کنترل اوضاع را دز دست دارد و هروقت که بخواهد می‌تواند به گنت 
پارسونز «کمربندها را سفت کند». او ترجیح می‌داد که این سیاست را لااقل در اوائل 
ریاست جمپوری کارتر ادامه بدهد» تا مثل زمان کندی فرصتی برای ملاقات با او و 
جلب حمایت رئیس‌جمپور جدید آمریکا بدست آورد. شاه حتی بروز بعضی ناآرامی‌ها 
و عملیات تروریستی و درگیریای مسلحائه را هم نمايتاً به نقع خود می‌دانست و تصور 
می‌کرد که با بزرگ کردن تایج منفی سیاست آزادسازی خود» می‌تواند رهبران جدید 
آمریکا را را به خطرات ادامهٌ چنین سیاستی در ایران قانم بم کند و پیش از ایتکه کنترل 
اوصاع از دست او خارح ج شود سیاست تدای تب وکا 


۸- غرور و سقوط - بقلم وی بارس وراه مترجم محمود طلوعی.- انتشارات هفته ۱۳۳ - 
صفحات ۰۸۲-۸۵ 


مقدمات انقلاب ۳۵۹ 


مس .سس 

کارتر و تیم او در ژانوی؛ سال ۱۹۷۷ (اواخر دیماه ۱۳۵۵) وارد کاخ سفید 
شدند. اردشیر زاهدی سفیر شاه در آمریکا موفق شده بود با یکی از همکاران نزدیک 
کارتر» که مقام مهم و حساس مشاور امنیت ملی رئیس جممور جدید به وی تفویض شده 
بود» روابط نزدیکی برقرار کند. وی «زبیگنیو - برژینسکی»"۱ استاد لهستانی‌الاصل 
دانشگاهنهای آمریکا بود» که اردشیر زاهدی توانست با استفاده از احساسات 
ضد کمونیشتی او توجه وی را به نقش حساس ایران در خاورمیانه و اهمیت ثبات رژیم 
ایران برای جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیسم در منطقه جلب نماید. اما وزیر خارجه 
حکومت کارتر» (سایروس ونس»۱۰۰ نظر مساعدی نسبت به شاه نداشت و همکارانی 
که در وزارت خارجه برای خود انتخاب [کرده بود از همان کر لیبرالی بودند که در 
گذشته از سیاستمهای شاه انتقاد کرده و بر لزوم تغییر سیاست آمریکا در ایران تأکید 
داشتند. بدترین انتصاب ونس در وزارت خارجه از نظر رژیم ایران» نعیین «هنری 
پرشت»۱ ۱ به سمت ریاست قسمت مربوط به امور ایران در وزارت خارجه بود. هنری 
پرشت در گذشته با اوپوزیسیون ایرانی در آمریکا تماس داشت و از طرفداران جدی 
تجدیدنظر در سیاست آمریکا نسبت به ایران بود. 

یکماه قبل از ورود کارتر به کاخ سفید» ریچارد هلمز سفیز آمریکا در ایران که 
روابط نزدیک و صمیمانه‌ای با شاه داشت» استعفا داده و از ایران رفته بود. پست سفارت 
آمریکا در ایران خالی مانده بود و تعیین سفیر جدیدی در تهران یکی از وظایف اولیه 
وزیر خارج؛ جدید بشمار می‌آمد» باوجود این پست ممم سفارت آمریکا در ایران فرب 
شش ماه خالی مائد و سفیر جدیدی هم که بعد از این تأخیر طولائی برای ایران نعیین 
شد هیجگونه سابقه و تجربه‌ای در مسائل مربوط به ایران و خاورمیانه نداشت. ونس قبل از 
انتخاب «ویلیام سولیوان»۱:۲ سفیر سابق آمریکا در فیلیپین به‌عنوان سفیر جدید 
آن کشور در ایران سفری به تهران کرد و هدف او از اين مسافرت بیشتر ارزیابی اوضاع 
ایران و پی بردن به نظریات شاه دربار* مسائل مربوط به روابط دو کشور بود. ونس در 
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خاطرات خود از این مسافرت می‌ویسد: 

ما پس از عزیمت «ریچارد هلمز» از ایران در پایان زمامداری فورد سفیر 
جدیدی در ایران نداشتیم. به همین جهت رئی‌جمهور مسافرت مرا به تهران برای 
توضیح سیاست حکومت خود و نظریاتمان دربارهُ مسائل حقوق بثر و فروش اسلحه 
به ایران ضروری تشخیص داد. پرزیدنت کارتر قراردادهای گذشته و تعهدات قبلی 
آمریکا را در مورد فروش اسلحه به ایران محترم می‌شمرد» ولی من مأموریت داشتم 
که شاه را از سیاست جدید آمریکا در مورد محدودیت فروش اسلحه آگاه سازم و 
ترتیبات تازه‌ای برای تأمین ملاحهای موردنیاز ایران در آینده بدهم. 

من روز سبزدهم هه ۱۹۷۷ (۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۱) در کاخ نباوران با شاه 
ملاقات کردم. او مردی آرام و تیزهوش و تاحدی مبتکر بود و بااینکه می‌کوشید خود 
را قوی و مصمم نشان دهد؛ نامطمئن به‌نظر می‌رسید. من گفتگوی خود را با دعوت 
رسمی وی به واشنگتن از طرف رئس‌جمهور آغاز کردم و شاه از این دعوت خوشحال 
شد... پس از صحبت‌های مقدهاتی وارد مسائل اصلی موردنظر خود» یعنی موضوع 
فروش اسلحه به ابران و مسائل مربوط به حقوق بشر شدم؛ دربارة فروش اسلحه تأکید 
کردم که ما می‌خواهیم نیازهای تسلیحاتی ایران را تأمین کنیم و برزیدنت کارتر 
تصمیم گرفته است قرارداد مربوط به فروش ۱۱۰ هواییمای بشرفته «اف -۱۱ » را 
به ایران» باوجود مشکلاتی که در رابطه با کنگره با آن مواجه هستیم؛ اجرا کند. 
سپس گفتم که سفارش ایران برای خرید هواپیماهای بیجیده و گران‌قیمت آواکس 
هم پس از جلب موافقت کنگره اجرا خواهد شد ولی در آننده باید ترتیبات تازه‌ای 
برای تأمین ملاحهای موردنیاز ایران بدهیم. شاه از موافقت برزیدنت کارتر با فروش 
هواپیماهای «اف -۱۱ » و آواکس به ایران خوشحال شد؛ ولی به تذکرات من 
دربارهُ لزوم تحدیدنظر در ترتبات خرید اسلحه از طرف ایران توجه زیادی نکرد... 

در بایان گفتگوهايم با شاه» حساس‌ترین موضوع» یعنی مسئلٌ حقوق بشر را 
مطرح کردم و گفتم که احترام به حقوق بشر نه فقط دارای ارزش و اهمیت سنتی در 
آمریکا بوده و منعکس کنندهٌ آرمان ملی ماست» یک اصل شناخته‌شده بین‌المللی است 
که در اعلامیهٌ جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد نیز منعکس شده و پرزیدنت 
کارتر آنرا به عنوان یکی از عناصر اصلی سیاست خارجی آمریکا می‌شناسد. هن 
تا کید کردم که رئیس‌جمهور آمریکا خود را در این امر متعهد کرده و احترام به 
حقوق بشر در روابط آمریکا با کلیهٌ کشورها مورد توجه قرار خواهد گرفت. بعد از 
این مقدمات گفتم که ما از قدم‌هائی که در ایران در جهت بهبود وضع زندا نیان 
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برداشته شده و اجازه بازدید اظران بینالمللی از زندا نهای ابران خوشحاليم؛ شاه در 
باسخ گفت که تأین حقوق و آزادیهای انسانی از زمان کورشکبیر در ایران مورد 
توجه بوده و پس از شرح تاربخجه‌ای از سیاست حکومت خود در زمینهٌ حقوق بشر 
دفاع کرد. وی افزود که ریم او در معرض تهدید کمونیستها و گروههای وابسته به 
آنهاست و خویشتن‌داری نیروهای امنیتی در مقایله با آنها حدودی دارد. شاه گفت 
که با اصول کلی سیاست آمریکا در مورد حقوق بشر مخالفتی ندارد» ولی نمی‌تواند 
بخاطر رعایت این اصول امنیت کشور خود را به مخاطره بیندازد. شاه در این‌مورد 
خطر کمونبسم و شوروک را عنوان کرد و گفت از آشوب و تشنج داخلی در ایراه 
فقط روسها بهره‌برداری خواهند کرد 
در این ملاقات» جیزی که بیشتر از همه توجه مرا به خود جلب کرد آشنانی 
شاه به دقایق مسایل بن‌المللی بود. یک نکته جالب توجه دیگر» حالت تسلیم و رضا 
در مسائلی بود که به شخص او ارتباط داشت ۰ این نکته را بعداً سفر ما سولیوان و 
سایر کسانی که با شاه تماس داشتند تأکید کردند و گفتند که او اعتفاد عجبی ب" 
تقدیر و سرنوشت دارد۱۳۰۰۰ 
شاه پس از مسافرت ونس به ایران» و شاید هم تحت‌تأثیر تلقینات او و مطالبی که 
ونس در خاطراتشی به آن اشاره نکرده است» تصمیم گرفت هویدا را تغییر دهد و 
نخست‌وزیری بر سر کار آورد که معبولیت داخلی و خارتجی بیشتزی داشته باشد: 
باوجود هویدا در راس دولت» که قریب سیزده سال در این مقام باقی مانده بود» سیاست 
آزادسازی و فضای باز سیاسی شاه جدی به‌نظر نمی‌رسید. برای جانشینی هویدا دو نن از 
وزیران کابته او با یکدیگر رقابت می‌کردند: جمشید آمو زگار که پس از تصدی چندین 
وزارتخانه در ب‌های مختلف به دبی رکلی حزب رستا خیز انتجاب شده بود و هوشنگ 
انصاری» که آخرین سمت او وزارت امور اقتصادی و دارائی بود دو کاندیدای اصلی مقام 
نخست‌وزیری به‌شمار می‌آمدند. موشنگ انصاری که قبل از تصدی مقامات دولتی به 
کارهای تجارتی اشعنال داشت» در مدت طولانی تصدی مقام وزارت اقتصاد» و سپس 
ادغام دو وزارتخان؛ اقتصاد و دارائی که وی در راس آن قرار گرفت؛ کار تجارت را رها 
نکرد و از اين راه ثروت هنگفتی بدست آورد. او قبل از تصدی این دو وزارتخانه مدنی 
۳ توطله در ایران وت ال تسش ازکتات «انعخاب‌های دشوار» نوشتهٌ سایروس 


ونس۰ ترجمهً محمود رات ۱۱ ۱ 


۳۲ داستان انقلاب 
هم سفیر ایران در آمریکا بود و در این مقام با آمریکائیما روابط نزدیکی برقرار کرد. 
هوشنگ انصاری در مدت تصدی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی با هنری کیسینجر 
وزیر خارجه آمریکا ریاست مشترک کمیسیون اقتصادی ایران و آمریکا را بعهده داشت 
و با وی روابط بسیار نزدیک و دوستانه‌ای برقرار کرد." اما جمشید آموز گار که کمتر 
به کارهای مالی و تجارتی آلوده شده بود و به درستکاری شهرت داشت انتخاب 
مطلوبتری برای یک دور تغییر و تحول به‌شمار می‌آمد. جمشید آمو زگار در مدت 
را ریاست هیئت نمابتد گی ایران در اوبک و نقشی که در مبارزه با کمپانیای 
پزرک تقی ریق ۱2 زکرد» دز خارج از ايران نیز شهرت زیادی 
کسب کرده بود» هرچند نقش او در اوبک مطلوب آمریکائیان نبود. باوجود این» از نظر 
دولت جدید آمریکا» جمشید آموز گار در مقایسه پا هوشنگ انصاری که با مقامان 
دولتی سابق آمریکا روابط نزدیکتری داشت» انتخاب مطلوبتری بود. ملاقاتی بین ونس 
وزیر امورخارجه آمریکا و جمشید آموزگار در پاریس» که روز دهم خرداد ۱۳۵۰ در 
جریان کنفرانس شمال و جنوب در پاریس روک داد» تأثیر مطلوبی برجای گذاشت و 
شاه سرانجام پس از مدتی تردید و دودلی آموز تال رابر بر اتصاری ترجیح داد. 
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۶ - روابط هوشنگ انصاری با کیسینجره بعد از انقلاب اسلامی ایران و مپاجرت انصاری 

به آمریکا توسمه یافته و آندو در کارهای تجارتی؛ از جمله احداث یک مجتمم عظیم توریستی به ارزش 
صدها میلیون دلار با هم شریک شده‌اند. 


۳ 
سقوط هویدا و پایان بلند پروازیها 
آیت‌الله خمینی اصول حکومت اسلامی را اعلام می کند 


شاه روز چماردهم مرداد سال ۱۳۵۱ در پیام سالائ؛ خود به مناسبت جشن 
مشروطیت» وعده تفییرات و تحولات نازه‌ای را در جهت تعمیم دمکراسی در کشور داد و 
درعین حال تأأکید کرد که «برای ما دمکراسی یک کالای وارداتی نبست» و دمکراسی 
فقط در مفمم ایرانی آن می‌تواند ثمربخش باشد. فردای آنروز هویدا در اواسط سیزدهمین 
سال نخست‌وزیری خود از اين مقام «استعفا» داد و در استعفا نامه خود نوشت گه «به 
اراد شاهنشاه در سمت دیگری انجام وظیفه خواه م کرد!». روز شانزدهم 3 جمشید 
آمو زگار به مقام نخست‌وزیری منصوب شد و در همان‌روز هویدا بجای علم» که به علت 
بیماری از وزارت دربار استعفا داده بود» به وزارت دربار منصوب گردید. 
درباره این تغییر و تحول» آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران در اواخر 
سلطنت شاه می‌نویسد «شاه آغاز یک عصر تازه را با وادار ساختن امیرعباس هویدا به 
استعفا از مقام تخست‌وزیری به صورت نمایشی در معرض دید و توجه مردم فرار داد... 
هویدا فریب سیزده سال نخست‌وزیر ایران بود و در این مدت به خوش‌بینی بیش از جد 
در کارهای مملکت و کوچک شمردن مشکلات بز رگ شهرت داشت. یک خصوصیت 
دیگر دوران حکومت او اطاعت مطلق از شاه و وابسته کردن کابینه و تمام سیستم 
سیاسی کشور به شخص شاه بود... آمو زگار نخست‌وزیر تازه» چهره متفاوتی بود و 
تضادهای آشکاری با سلف خود داشت. او مثل هویدا مردی فوق‌العاده زیر ک و باهوش 
ولایق بود» ولی خصوصیات دیگر او با هویدا تطبیق نمی‌کرد. آمو زگار در میان مردم» 


حتی مخالفان رژیم به استقلال رأی شهرت داشت و روزیکه به مقام نخست‌وزیری 
منصوب شد به صراحت گفت که سیاست اقتصادی او مبتنی بر ریاضت و صرفه‌جوئی و 
احتیاط و مراقبت دقیق در مخارج خواهد بود» سیاستی که کاملاً در نقطه مقابل سیاست 
ریخت و پاش حکومت هویدا قرار داشت... همزمان با تغییر نخست‌وزیر» علم وزیر دربار 
نیز از مقام خود استعفا داد. استعفای او واقعاً به دلیل بیماری مهلکی بود که در اوائل سال 
0 به مرگ وی منتهی شد... شاه با استعفا و سپس مرگ او یکی از دوستان معدود 
و قابل اعتماد خود را از دست داد» زیرا او تنها مردی از اطرافیان شاه بود که می‌توانست 
رودرروی شاه بایستد و حقایق را بگوید. هویدا در مقام وزارت دربار جانشین علم شد» 
ولی باوجود لیاقت و مم‌ارت و تجرب؛ طولانی در مصاحبت با شاه» نمی‌توانست جای علم 
را بگیرد و مانند او با شاه محرم و صمیمی باشد. انتصاب او به وزارت دربار بیشتر به 
جبران از دست دادن مقام نخست وزیری» و نوعی تسلای خاطر و نه ارتقاء مقام تلقی شد. 
خیلی‌ها در آن‌موقع گفتند که شاه با انتصاب هویدا به مقام وزارت دربار مرتکب اشتیاه 
شده است» زیرا باقی ماندن هویدا در سطح بالای حکومت. از تأثیر بر کناری او از مقام 
نخست‌وزیری می کاست و نظر شاء را از این تغییر» که نشان دادن یک تحول اسأسی 
در کشور و قطع ارتباط با گذشته بود» خی ی کرد کر شاه تکلی هویدا رالار صه 
خارج می‌نمود مردم بیشتر پذیرای یک تغییر واقعی در سیاست کشور می‌شدند...»::۱ 

حکومت آموزگار از همان آغاز با مشکلات بزرگی روبرو بود» که حضور هویدا 
در صحنه» آن‌هم در مقام ممم وزارت دربار» مهمترین آن به‌شمار می‌رفت. هویدا که 
همشه آموزدگار (] رقیب بالقو‌ای برای خود می‌دانست» هر گر نسبت به او نظر مساعدی 
نداشت و با عواملی که در دوران نخست‌وزیری برای خود در مطبوعات و وسائل ارتباط 
ی اه بود» از همان آغاز کار با استفاده از فضای باز سیاسی که در کشور 
به‌وجود آمده بود» به تحریک علیه آموز گار پرداخت. از سوی دیگر نیمی از وزیران 
کابینه» که منتخب آمو ‏ گار نبودند» و در راس آنها هوشنگ انصاری وزیر امور اتتصادی 
و دارائی» با سیاست جدید اقتصادی دولت هماهنگی نداشتند و بعضی از آنها هنوز از 
هویدا فرمان می‌بردند. 


۵ غرور و سقرط. بقلم آنتونی پارسونز. معرجم محمود طلوعی- انتشارات هفحه... 
صقحات ۱-۸ ۰۷ 
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سس 


سیاست ریاضت اقتصادی آمو زگار و جل وگیری از ریخت و پاش‌های گذشته نیز 
ازسوئی موجب رکود و بیکاری» و از سوی دیگر موجب نارضائی کسانی شد که از 
اوضاع گذشته منتفم می‌شدند. تلاش دولت برای کنترل قيمت‌ها و متوقف ساختن 
رشد نرخ تورم اصناف و بازاریان را علیه دولت شوراند و قطع مستمری عدهٌ کثیری که 
از محل بودجه سری نخست‌وزیری و سایر دستگاههای دولتی استفاده م یکردند» و ۳۳ 
اشخاص بی‌نیاز و بانفوذی بودند موج مخالفت با دولت را تقویت کرد. انتقاد از دولت از 
صفحات روزنامه‌ها به مساجد و متابر کشیده شد و حتی آندسته از روحائیونی که 
در گذشته به «آخوندهای دولتی» یا درباری شهرت داشتند ملامحظات گذشته را کنار 
گذاشته و زبان به انتقاد گشودند. 


در این میان یک اشتباه بزرگ» از سوی فرح و اطرافیان او» ضرب؛ کاری و 
جبران‌ناپذیری به دولت.و رژیم وارد ساخت. فرح» همانطور که قبلاً اشاره شد» در زمان 
تحمیل در پاریس تمایلات کمونیستی داشت و احسان طبری از رهبران سابق حزب. 
نوده» نخستین‌بار د رکتاب «کژراهه» خود ارتباط او را با حزب توده در دوران دانشجونی 
فاش ساخت. فرح پس از ازدواج با شاء و احراز عنوان ملکه ایران» مدتی افکار گذشت 
خود را رها کرده بود» و یا برای حفظ موقعیت خود به آن تظاهر نمی‌کرد» تاینکه بعد از 
گذشت سالبا و بدنیا آوردن ولیعهد و فرزندان دیگری برای شاه» که جای پای خود را 
در دربار محکم کرده بود دوستان دوران تحصیل را بدور خود جمم کرد و رای 
راز سرگرفت. البته چپ گرائی فرح بی‌شباهت به شیوه‌های علم در جلب کمونیستهای 
سابق نبود و شاه هم از اين برنامه‌ها که با برنامه‌های «انقلاب سفید» او تطبیق می‌کرد و 
پیشتر «چپ‌نمائی» بود تا تک استقبال می‌نمود و بر اين باور بود که با اتخاذ اين 
سیاست طبقه جوان و تحصیل کرده را بیشتر بسوی خود جلب خواهد کرد. اما فرح در 
مالپای آغره از چب گرائی به نوگرائی لغزید» و برناه‌های جشن هنر شیراز» که 
بهیچوجه با فرهنگ ملی و سنن و آداب ایرانی سا زگار نبود» حاصل این نوگرائی بود. 
کا رگردان این برنامه‌ها رضا قطبی» پسردائی فرح و مدیرعامل رادیو تلویزیون دولتی ایران 
بود» که او هم مانند فرح گرایش‌های چپی داشت و رادیو تلویزیون را به کانون اصلی 
فعالیتهای گروههای چپ مبدل کرده بود. 

جشن هنر شیراز در سال +۱۳۵» در شرایطی برگزار شد که گرایش‌های مذهبی 


۳۹۹ داستان انقلاب 
در جامعه اوج تازه‌ای یافته و روحانیون گروهمای متشکلی بوجود آورده بودند. بین 
بازاریان و روحانیون اتحاد محکمی برقرار شده بود و کمکمای مالی بازار به محافل 
روحانی» امکانات وسیعی برای توسعه فعالیت آنما و کگتص ارتباط آنها با خارج از 
کشرر فراهم آورده بود. درباره یازدهمین جشن هنر شیراز که در چنین جوی بر گزار شد 
نقل خاطرات پارسونز سغیر انگلیس در ایران در اواخر سلطنت شاه» و نظریات او درباره 
بازتاب این جشن‌ها کافی به‌نظر می‌رسد. پارسونز که خود ناظر صحندهائی از این جشن 
بوده می‌نویسد: 

«فستیوال بین‌المللی هنری شیراز (جشن غنر شیراز) که سالانه بر گزار می‌شد از 
آغاز به علت نو آوری‌ها و نمایشاتی که با روحیات جامعهٌ سنتی ایرانی تطبیق نمی کرد 
موجب تضادها و مباحثاتی شده بود. ازجمله نمایشات مسخره‌ایکه من از این جشن‌ها بیاد 
دارم صحنه‌ای از نمایش رقاصان برزیلی بود که در حین رقص سر مرغ‌های زنده را با 
دندان جدا می کردند» یا نمایشی از هیجان و از خودبیخود شدن مردم درحال عزاداری» 
که بی‌شباهت به مراسم نعزیه ثبود و نشان دادن آن‌دریک کشور مسلمان بپیچوجه تناسبی 
نذاشت. جشن هنر شیراز در سال ۱۱۷۷ از نظر کثرت صحنه‌های اهانت آمیز به 
ارزش‌های اخلافی ایرانیان از جشن‌های پیشین فراتر رفته بود. بطور مثال یک شاهد عینی 
صحنه‌هائی از نمایشی را که موضوع آن آثار شوم اشغال بیگانه بود برای من تمرف 
یکره تادری که نمایش را ترتیب داده بودند یک باب مغازه را در یکی از 
خیابانبای پر رفت و آمد شیراز اجاره کرده و ظاهراً می‌خواستند برنامه خود را بطور 
کاملاً طبیعی در کنار خیابان اجرا کنند. صحن؛ نمایش نیمی در داخل مغازه و نیمی در 
پیاده‌رو مقابل آن بود. یکی از صحنه‌هایی که در پیاده‌رو اجرا می‌شد تجاوز به عنف بود 
که بطور کامل (نه بطور نمایشی و وانمود سازی) بوسیل؛ یک مرد (کاملا عریان یا بدون 
شلوار - درست بخاطر ندارم) با یک زن که پیراهنش بوسیله مرد متجاوز چاک داده 
می‌شد» در مقابل چشم همه صورت م یگرفت. صحنه مسخره پایان نمایش هم این بود 
که یکی از هنرپیشگان اصلی نمایش» باز هم در پیاده‌رو» شلوار خود را کنده هفت‌تیری 
در پشت خود می‌گذاشت و به این ترنیب نظاهر به انتخار می کرد. وا کنش مردم عادی 
شبراز» که ضمن کزدش در خیابان با عوید از معاردها با ۱۳ 
تنفرانگیزی روبرو می‌شدند معلوم است» ولی موضوع به شیراز محدود نشد و طوفان 
اعتراضی که علیه اين نمایش برخاست به مطبوعات و رادیو تلویزیون هم رسید. من 
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بخاطر دارم که این موضوع را با شاه در میان گذاشتم و به ار گفتم که اگر چنین 
نمایشی بطور مثال در شهر «وینچستر» انگلستان اجرا می‌شد» زکاروگردات و هتر بر شگان 
آن جان سالم بل ر نمی‌بردند. شام مدتی خندید و چیزی نگفت.:: 





«بازتاب سیاسی چنین واقعه‌ای در هر زمان بد بود» چه برسد به شرایط آنروز 
ایران» که در کنار هیجانات سیاسی» نشانه‌هائی از اوج گرفتن احساسات مذهبی مردم و 
گرایش به سنن مذهبی در سراسر کشور به چشم می‌خورد. در ماه اکتبر (مهر ۱۳۵۹) 
در دانشگاه تمران تشنجاتی بر سر عدم مراعات شعاثر مذهبی روی داد" که احتمالاً 
واکنشی در برابر جشن هنر شیراز بود. دانشجویان دختر که پوشش نامناسبی داشتند 
مورد تجدید فرار گرفتند و به‌عنوان اعتراض به اختلاط دانشجویان دختر و پسر در 
رستوران و کافه‌تریای دانشگاه اعتصابی صورت گرفت. من خود بخاطر دارم که در ماه 
رام همان سال وقتی برای ایزاد نطقی در یک سمینار به دانشگاه شیراز رفتم شش 
دانشجوی دختر را دیدم که در اواسط جلسه با چادر سیاه وارد سالن شدند و درکنار هم 
در ردیف عقب نشستند. . آنها تا پایان سخنرا ی سأکت نشستند» ولی حرکت آنها حالت 
اعتراض ی بارازکشت به تهران در هواپیما موضوع را با یکی از اساتید دانشگاه 
اسنبان که در سمینار شیراز حضور داشت در میان گذاشتم. او به من گفت که در چند 
ماء گذشته شاهد افزایش چشمگیر گرایش مذهبی در میان دانشجویان دانشگاه اضفبان 
بوده است. استاد مذ کور افزود که چون در مح.طه دانشگاه زند گی می‌کند در اين اواخر 
شاهد ب رگزاری مراسم متعدد نماز و دعای جمعی از طرف دانشجویان در فضای باز بوده 
است. من از او سئوال کردم این پدیده را چگونه تفسیر می‌کند؟ او گفت که اين امر 
نتیجه نفوذ دانشجویان وابسته به گروههای رادیکال اسلامی در دانشجویان جدیدی است 
که بر اثر رشد و توسم؛ دانشگاهما» از شهرهای کرچک و حتی دهات اطراف اصفمان به 
شهر آمده‌اند. مشاهد؛ وضع زند گی مردم و پرشش زنما در اصفهان آنبا را ش که کرده 
و برای رهائی از این هیجانات به مذهب پناه برده‌اند. استاد دانشگاه اصفهان افزود که 
الب فعالین گروهبا» مذهبی در گرایش دانشجویان تازه بطرف مذهب نقش موثری 
دارند و اجتماعات مذهبی آنبا بتدریج جنبه سیاسی پیدا می‌کند. 

«من بعدااطلاعات بیشتری وک های ‌ دانشگاهمهای نمران 
بدست آوردم. .موردی که بخاطرم می‌آید مربوط به دانشگاه صنعتی بران است که در 
آن‌مرقم دانشگاه آریامهر نام داشت. یکی از اساتید این دانشگاه به من گفت که 
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براساس یک بررسی آماری» ٩۵‏ درصد دانشجویان این دانشگاه تمایلات مذهبی دارند» 
بیست درصد کمونیست يا متمایل به چپ هستند و باقیماند؛ دانشجویان هم که ظاهراً 
بیطرف هستند در صورت بروز اختلاف به گروهمای مذهبی می‌پیوندند...»۱:۰ 

انتضاحات جشن هنر شیراز در مساجد و منابر مورد بحث قرار گرفت و 
مطبوعات هم که آزادی عمل بیشتری در بحث و انتقاد پیدا کرده بودند برای اولین‌بار به 
نحوه بررگزاری اين جشن‌ها و برنامه‌های مبتذل آن حمله کردند. در اواسط مپرماه ۱۳۵ 
نوار یکی از سخنرانی‌های آیت‌الله خمینی در نجف که در آن به جشن هنر شیراز اشاره 
شده بود در تهران پخش شد. در پایان این سخنرانی که درباره مسائل فقمی و حکومت 
اسلامی است به اوضاع ایران اشاره شده و آمده است: 

«...شما وقتی اوضاع مملکت خودمان (ایران) را ملاحظه می‌کنید» شکاف بین 
دولت و ملت طوری است که وقتی انشاءالله این دستگاه و دولت ساقط شد همه چراغان 
خواهند کرد» و نمی‌دانید که آين جشن و چراغان چقدر باشکوه خواهد بود... چرا؟ 
برای اینکه اینها از مردم جدا هستند و کاری به مردم ندارند. کار دارند» اما کارشان ظلم 
و تعدی و اشاعه فحشاء است. شما نمی‌دانید اخیراً چه فحشائی در ایران شروع شده 
است. شما اطلاع ندارید. فحشائی که در ایران شروع شده و در شیراز عمل کردند و 
می‌گویند در تهران هم بناست عمل شود گفتنی نیست! و کسی هم حرف نمی‌زند. با 
این‌همه فحشاء آقایان ایران هم حرف نمی‌زنند و من نمی‌دانم چرا حرف نمی‌زنند؟! آیا 
این آخرش هست یااز این هم بالاتر دارد که در بین جمعیت و انظار مردم اعمال 
جنسی را نمایش بدهند و نفسشان هم درنیامده است. برای کجا گذارده‌اند ؟ چه‌وقت 
می‌خواهند صحبتی بکنند و حرفی بزنند و اعتراضی بکنند؟ 

«خوشمزه این است که از طرفی با رضایت و اذن خود سازمانها» خود دولت و 
خود آن مرد (شاه) این اعمال انجام می‌شود. بی‌اذن آنها مگر امکان دارد همچون 
فحشائی واقم شود» و ازطرف دیگر روزنامه‌های خود را وادار می‌کنند که انتقاد کنند 
کار قبیحی بوده» کار وقیحی بوده... تا در آنجا (شیراز) به چشم مردم بخورد و از 
این طرف به گوش مردم برود. تا قدری آرام بشوند و مقداری از آتشها خاموش شود و 
مردم را تخدیر کنند» و درضمن بقیه مردم ایران را هم از این عمل مطلم کرده 


- غرور و سقوط... صفحات .٩۰-٩۳‏ 


۳۹۹ 


در اواخر مپرماه ۱۳۵۹ مجموعه سخنرانی‌های آیت‌الله خمینی در باب ولایت 
زن, که اصول نظریات ایشان دربار" حکومت اسلامی در آن بیان شده است در تهران 
انشار یافت. عنوان روی جلد کتاب «نامه‌ای از امام موسوی کاشف الفطاء» بود که تحت 
شباره ۱۰۵۲ مودخ ۵۱/۷/۳ د رکتابخانه ملی ثبت شده و در تیراژ وسیعی انتشار یافت. 
ای کتاب» که بعداً تحت عنوان «ولایت فقیه» تجدید چاپ شد آیت‌الله خمینی به 
صراحت.مخالفت خود را با حکومت مشروطه سلطنتی و قانون اساسی اعلام داشته و 
نظریات خود را دربار" حکومتی که باید جانشین رژیم سلطنتی بشود بیان کرده‌اند. 
سس ااذالسی کت را عینا» از همان چاپ اول آن که در مپرماه سال ۱۳۵ منتشر 


شده است نقل می‌کنیم: 


..رقتی که می‌خواستند در اوائل مشروطه قانون بنویسند و قانون اساسی رآ 
تدوین کنند مجموعهٌ حقوقی بلژیکیها را از سقارت بلژیک قرض کردند و چند نفری 
- که من اینجا نمی‌خواهم اسم ببرم - قانون اساسی را از روی آن نوشتند و نقائص 
آنرا از مجموعه‌های حقوقی فرانسه و انگلیس باصطلاح ترمیم نمودند» و برای گول 
زدن هلت بعضی احکام اسلام را ضمیمه کردند. اساس قوانین را از آنها اقتباس 
کردند و بخورد ملت ما دادند. این مواد قانون اساسی و متمم آن که مربوط به 
سلطنت و ولایتعهدی و امثال آنست کجا از اسلام است؟ اینها همه صداسلامی است 
و ناقض طرز حکومت و احکام اسلام است. سلطنت و ولایتعهدی همان است که 
اسلام بر آن خط بطلان کشیده و بساط آنرا در صدر اسلام در ایران و رم شرقی و 
مصر و یمن برانداخته است.۰۰ سلطنت و ولایتعهدی همان طرز حکومت شوم و 
باطلی است که حضرت سیدالشهدا* (ع) برای جلوگیری از برقرارک آن قیام فرمود 
و شهید شد. برای اینکه زیر بار ولایتعهدی یزید نرود و سملطنت او وا بهرسمیت 
نشناسد قبام فرمود و همه مسلمانان را به قیام دعوت کرد. اینها از اسلام نیست۰ 
|سلام سلطنت و ولایتعهدی ندا رد.۰ 


صفحات ۱۲ و ۱۳ 


۷- پیام انقلاب ( مجموعه پیامپا و بیانات امام حمیتی). اشر بام آزادی - ۱۳۱۰- جلد 


اول. صفحهٌ ۰۱۸۰ 


داستان انتلاب 





تحمیل فوانین بگانه بر جافعهٌ املانی: مشاء گرفتاربها و مشکلات یار شده 
است. اشخاص مطلعی که ادن در عدله هس از قوانین داد ری و طرر کار ار 
شکایتها دارند..۰ قوائین فعلی داد گری برای مردم جر زحمت» جز بازماندن از 
کار و زندگی» جز اینکه استفاده‌های عبر مشروع از آنها بشود نتیجه‌ای ندارد و" 
کمتر کسی به حقوق حقه خود می‌رسد ۰ دعوائی که آنوقتها قاضی شرع در ظرف 


در سه روز حل و فصل می‌کرد؛ حالا در دست ال هم تمام نمی‌شود. در این مدت 
جوانان» بیرمردان و هستمندان ناید د. سح نا عضر به داد گستری برونداو در 
راهروها و پشت میزها سرگردان باستد+۱۲خوبن هم معلومننتی‌شود ,که چه شد. 
هرکدام که زرنگتر و برای رسوه دادن دست و لباز باشند کاز خودارا به ناحن 
هم که شده زودتر بیش می‌برند» و گرنه تا آخر مر نابد بلاتکلیف و سرگردان 
بمانند... 

گاهی درکتابها و روزنامه‌هایشان می‌بوسند که 5 ی اسلام احکام 
خشنی است!» حتی یک نفر با کمال بی آبروئی توسته آبود دا حکام حشتی است که 


از اعراب بیدا شده است» این خشونت عرب است که انگرره احکام را آررده 
است». من تعجب می‌کنم اینها جگونه فکر می‌کنند؟... شارب لخمر را هشتاد 
تازبانه بزنند خشونت دارد» اما اگر کسی را برای ده گرم هروئین اعدام کنند 
خشونت ندارد؟! درصورتیکه بسیاری اژ این مفاسد که در جامعه بیدا شده از شرب 
خمر است. تصادفاتی که در راهها راقع می‌شود» خودکشیها و آدم کشبها بسیاری از 
آنها معلول شرب خمر است. استعمال هروئین ۰ دریند بسا از اعتیاد به شرب خمر 
است. معذلک اگر کسی شراب بخورد اشکالی ندارد» چون غرب این کار را کرده 
است. لذا آزاد می‌خرند و می‌فروشند. اگر بخواهند فحشاء را که شرب خمر یکی 
از واضح‌ترین مصادیق آنست جلوگیری کنند و یک نفر را هشتاد تازیانه بزنند یا 
زنا کاری را صد تازبانه بزنند» با محصنه با محصن را رجم کنند وامصیبتاست! اک 
وای که چه حکم خشنی است و از عرب بیدا نشده است1 درصورتیکه احکام جزای 
اسلام برای جلوگیری از فقاسد بزرگ آهده است. فحشاء که تا این اندازه دامنه 
پیدا کرده که نسلها را صایع و جرانها را فاسد و کارها را تعطیل می‌کند همه 
بدبال همین عباسٌی‌هائی است که راهش را باز کردند و به تمام معنی دامن می‌زنند 
ز اذ آن ترویج می‌کنند. حال اگر ام ام بگوید برای جلوگیری از فساد در نسل 
جوان یک نفر را در محضر عموم لاق بزنند خشونت دارد؟... 

صفحات ۱۳ تا ۱۱ 


مقدمات انقلاب ۳۷ 


۰٩۰۲۰‏ < یت 
استعمارگران به نظر ما آورده‌ا ند که «اسلام حکومتی ندارد! تشکیلات 
حکوهتی ندارد! برفرض که احکامی داشته باشد مجری ندارد و خلاصه اسلام فقط 
قانونگزار است!» واضح است که این تبلیغات جزئی از نقشهٌ استعمارگران است 
برای بازداشتن مسلمانان از سیاست و اساس حکومت. این حرفگ با معتقدات اساسی 
ما مخالف است. ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم که پیغمر اکرم (ص) باید 
خلیفه تعیین کند و تعین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است ؟ 
بیان احکام خلیفه نمی‌خواهد. خود آن حضرت بیان احکام می‌کرد» همه احکام را 
در کتابی می‌نوشتند و دست هردم می‌دادند تا عمل کنند. اینکه عقلا لازم است خلیفه 
تعبین کنند برای حکومت است. ما خلیفه می‌خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون 
محری لازم دارد... 
به همین جهت اسلام همانطور که جعل قوانین کرده» قوهٌ مجریه هم قرار داده 
است. ولی امر متصدی قوةٌ مجربهٌ قوانین هم هست ۰۰۰ در زمان رسول اکرم (ص) 
ابنطور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاع کنند» بلکه آنرا اجرا می‌کردند. 
رسولالله(ص) مجری قانون بود» مثلا قوانین جزائی را اجرا می‌کرد» دست سارق را 
می‌برید» حد می‌زد؛ رجم می‌کرد. خلیفه هم برای این امور است ۰ خلیفه قانونگزار 
ست خلیفه برای اینست که احکام خدا را که رسول ا کرم (ص) آورده اجرا کند. 
اینحاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می‌آید..۰ مبارزه 
در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمهٌ اعتقاد به ولایت است ۰.۰ توجه داشته باشید که 
شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تأسین کنید. اعتماد به‌نفس داشته باشید و بدا نید 
که از عهده این کار برمی آئید .۰۰ از جنجال جند نفر غرب‌زده و سرسبردهً نوکرهای 
استعمار هراس به خود راه ندهید ...۰ 
صفحات ۲۰ تا ۲۳ 
سنت و رویهٌ پیغمبر اکرم (ص) دلیل بر زوم تشکیل حکومت است. زیرا اولاً 
خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی می‌دهد که تشکیل حکومت داده و به 
اجرای قوانین و برقراری نظامات اسلام پرداخته و به ادارهٌُ جاععه برخاسته است. 
والی به اطراف می‌فرستاده» به قضاوت می‌نشسته و قاضی نصب می‌فرموده» سفرائی 
به خارج و نزد رسای قبایل و بادشاهان روانه می‌کرده» معاهده و پیمان می‌بسته؛ 
جنگ را فرماندهی می‌کرده و خلاصه احکام حکومتی را به جریان میا نداخته است ‏ 
ثاثیاً برای پس از خود به فرمان خدا حاکم تعیین کرده است.وقتی خداوند متعال 


برای جامعةٌ پس از پیامبر | کرم (ص)اتعیین حا کم می‌کند به (ين معنی است که 


حکومت بس از رحلت رسول اکرم نیز لازم است۰.۰ در آيُ مبار که «یاایهاالذین 
آمنواطیعوا لله واطیعوا لرسول و اولی‌الافر منکم..۰» اطاعت از «ولی اهر» واجب 
شمرده شده است۰ «اولیالامر» بعد از رسول اکرم (ض) امه اطهارند که متصدی 
چند وظیفه یا مقام هستند» یکی بیان و تشریح عقاید و احکام و نظامات اسلام برای 
مردم که با بیان و تفسیر قرآن و سنت مرادف می‌باشد و دیگری اجرای احکام و 
برقراری نظامات اسلام در جامعهٌ مسلمانان و نیز بسط عقاید و نظامات اسلام در میان 
ملل جهان. بس از ابشان فقهای عادل عهده‌دار اين مقامات هستند... 
صفحات ۲۷ تا ۲٩‏ 
حکومت اسلامی ه استبدادی است و ه مطلقه بلکه مشروطه است. البته نه 
مشروطه بهعمتی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرا* اشخاص و اکثربت 
باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک 
مجموعهٌ شرط هستند که در قر آن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. 
مجموعهٌ شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود و از این 
جهت حکومت اسلامی» حکومت قانون الهی بر مردم است. فرق اساسی حکومت 
اسلامی با حکومتهای مشروطهٌ ملطنتی و جمهوری در همین است. در این که 
نمایندگان مردم یا شاه در اینگونه رژیمها به قانونگزاری می‌بردازند» درصورتبکه 
قدرت مقننه و اختبار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع 
مقدس اسلام بگانه قدرت مقتته است. هیجکس حق قانونگزاری ندارد و هیچ قانونی 
جز حکم شارع را نمی‌توان ب‌سوقع اجرا گذاشت: به همین جهت در حکومت 
اسلامی بجای مجلس قانونگزاری که یکی از سه دسته حکومت کنند گان را تشکیل 
می‌دهد» مجلس برناممریزی وجود دارد که برای وزارتخانه‌های مختلف در برتو احکام 
اسلام برنامه ترتیب می‌دهد و با این برنامه‌ها کیفیت انجام خدمات عمومی را در 
سراسر کشور تعبن می‌کند. 
صفحات ۵۲ و ۵۳ 
وقتی می‌گوئیم ولایتی را که رسول | کرم(ص) و ائمه(ع) داشتند» بعد از 
غیبت فقیه عادل دارد برای هیچکس نباید این توهم پیدا سود که مقام فقها همان 
مقام ائمه(ع) و رسول اکرم (ص) است. زیرا اینجا صحبت از مقام نیست... بلکه 
صحبت از وظقه است. ولایت یعنی حکومت و ادارهٌ کشور و اجرای قوانین شرع 
مقدس یک وظیفهٌ سنگین و مهم است ثه این که برای کسی شان و مقام غیرعادی 
بوجود بیاورد۰.۰ ولایت فقیه از امور اعتباری عقلاثی است و واقعیتی جز جمل 


مقدمات انقلاب ۳۳۷۳ 


»بت 
ندارد. مانند جعل (قراردادن و تعیین) قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از 
لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل اینست که امام(ع) کسی را برای 
حضانت» حکومت يا عنصبی از مناصب تعیین کند. در این موارد معقول نیست که 
رسول ا کرم (ص ) و اهام با فقبه فرق داشته باشد ۰۰۰ 
صفحات ۱6 و ٩۵‏ 
بعضی‌ها را می‌بینيم که در حوزه‌ها نشسته به گوش یکدیگر می‌خوانند که 
ای‌کارها از ما ساخته نیست! چکار داریم به این‌کارها؟ ما فقط باید دعا کنیم و 
مسئله بگوئیم! این افکار» آثار تلقینات بیگانگان است..۰ این افکار غلط است . مگر 
آنها که اکنون در کشورهای املامی امارت و حکومت دارند جکاره ند که آنها 
ی . *ازعهده برمی‌آیند و ما نمی‌آئیم؟ کدامیک از آنها بیش از فرد متعارف و معمولی 
,. لیاقت دارد؟ بسیاری از آنها اصلاً تحصیل نکرده‌ند. حاکم حجاز کجا تحصیل 
کرده و جه تحصیل کرده است؟ رضاخان اصلاً دواد نداشت و سرباژ بیسوادی بیش 
نبود! در تاریخ نیز جتین بوده است. بسیاری از حکام خودسر و مسلط از لباقت 
ادارهُ جامعه و تدبیر ملت و علم و فضلت بی‌بهره بودها ند. هارون‌الرشید یا دیگران 
که بر کشور بزرگی حکومت می‌کردند چه تحصیل کرده بودند؟ تحصیلات و داشتن 
علوم و تخصص در فنون» برای برنامه و کارهای اداری و اجرائی لازم است که ما 
هم از وجود این نوع اشخاص استفاده می‌کنيم. آنجه مربوط به نظارت و ادارهٌ عالیه 
کشور و بسط عدالت بین مردم و برقرارک روابط عادلانه ميان مردم می‌باشد همان 
است که فقبه تحصیل کرده است ۰.۰ 
صفحات ۱۸۸ و ۱۸۹ 
چنانچه ملاحظه فرمائید آیت‌الله خمینی در بیانات خود دربارهٌ اصل ولایت فقیه 
و حکومت اسلامی» تمام آنچه را که بعد از پیروزی انقلاب در جمپوری اسلامی به‌مرقع 
اجرا گذاشته شد با صراحت و بدون پرده‌پوشی توضیح داده بودند و آندسته از 
روشنفکران ایرانی» که در جریان انقلاب فعالانه شر کت کرده و بعد از پیروزی انقلاب 
با قانون اساسی جمموری اسلامی و اصل ولایت فقیه به مخالفت برخاستند» یا اين مطالب 
را نخوانده» و یا برس دراک نکرده بودند. 
کت تارگیانی عاج سیدمصطقی خمینی فرژنه ارشد آبت‌اله*خهینی 
در روز اول آبانماه ۱۳۵۹» بدون هیچگونه سابقه بیماری» که به عمال ساواک نسبت 





داده شد» انعکاس و: یعی در ایران داشت و حضور ‏ کثیری در مجالس تر یم ایشان 
سوک جح ۳ 


۳۷ داستان انقلاب 
در تهران و قم و سایر شهرستانما از عمق حرکتی که علیه رژیم آغاز شده است حکایت 
می‌کرد. وار سخنرانی آیت‌الله خمینی به‌مناسبت در گذشت فرزندشان» که روز دهم 
آبان در نجف ایراد نموده بودند چند روز بعد به آیران رسید و بطور وسیعی تکثیر و 
پخش شد. در آیر وان تالا خمینی بیشتر قشرهای روشنفکر و دانشگاهی را 
مخاطب قرار داده و از آنها خواسته بودند دست دردست روحانیون بگذارند. در این 
سخنرانی پس از گلایه از بمضی روشنفکران که تفاهم زیادی با روحائیت نشان نمی‌دهند 
آمده است « گله من از آقایان روشنفکر» درعین حال که به آنان علاقه دارم» اینست که 
این جناح بزرگی را که هلت پشت سرش ایستاده کنار ننند. نباید خدمتهای علماء 
اسلام و آخوندجماعت را نادیده بگیرند و بگویند ما اسلام بدون آخوند می‌خواهيم. آتا! 
این نمی‌شود. مثل اینست ,رکه بگونید اسلامی را می‌خواهيم که سیاست نداشته باشد. 
نگوئید ما اسلام را می‌خواهیم ملا را نمی‌خواهيم. این برخلاف عقل است» برخلاف 
سیاست است. اسلام بیآخوند اصلاً نمی‌شود... شما بگوئید هم اسلام می‌خواهيم و هم 
آخوند. هرچه بگوئید نمی‌خواهیم مردم می‌خواهند. روحانیون در بین مردم نفوذ دارند. 
هر ملائی در محل خودش ناف است و شما نفوذ ندارید. شماایک عده معدودی هستید. 
اما دیگران» بازارها و خیابانها و همه مردم روحانیت را می‌خواهند... شما باید با آغرش 
بزاینها را بپذيرید. با ایشان تماس برقرار کنیه و اگر آخوندی ذر مسایل سیاسی 
اطلاعی ندارد دور او جمع بشوید» اطلاعات سیاسی به او بدهید» مسائل صیاسی را به او 
یاد بدهید تا او عمل کند و ملت دنبالش حرکت کند..»۱ 


مسافرت شاه به آمریکا در روزهای ۱۵ و ۱5 نوامبر ۱۹۷۷ (:۲ و ۲۵ آبانماه 
<۵) که آخرین سفر رسمی او در مقام سلطنت به آن کشور بود» آخرین رویداد 
مهم سیاسی پیش از شعل‌ور شدن آتش انقلاب به‌شمار می‌آید. این سفر» که شاه امیدوار 
بود برای تثبیت موقعیت خود از آن بهره‌برداری کند» برعکس لطمه شدیدی به موقعیت 
بین‌المللی شاه وارد ساخت و موضع او را در برایر حرکت‌های مخالف بیش از پیش 
تضعیف نمود. تظاهرات بیسابقه مخالفان رژیم شاه» هنگام ورود او به کاخ سفید» که 
موجب استعمال گاز اشک آور از طرف پلیس و اشک ریختن کارتر و شاه هنگام 


۸ پیام انقلاب-۰۰ ناشر پیام آزادی - ۰ - جلد اول صفحات ۰۱۸۸-۱۸٩‏ 


مقدمات انقلاب ۳۷۵ 


بسح 
سخنرانی در برابر کاخ سفید شد» شاه را از همان برخورد نخستین با رئیس جممور جدید 
آمریکا در موقمیت ضعیفی قرار داد و نمایش این صحنه از تلویزیون ایران» که خود از 
وجود یک جریان قوی مخالف رژیم در اين سازمان حکایت میکرد» موقعیت داخلی شاه 
را یز به‌شدت تضعیف نمود. 
در مذا کرات رسمی شاه و کارتر مسائل مربوط به امنیت منطقه و روابط دوجانبه و 
موضوع فروش اسلحه از طرف آمریکا به ایران و همچنین مسئلٌ نفت مورد بحث قرار 
گرفت» ولی مبمترین موضوعی که در مذاکرات خصوصی کارتر با شاه مطرح شد 
مسئله حقوق بشر و آزادیهای سیاسی در ایران بود» که کارتر در خاطرات خود به آن 
اشاره کرده و نوشته اس که توصیه‌هائی برای گسترش آزادیبای ی با 
ک راضی به شاه کرده» ولی شاه ضمن دفاع از سیاستمای خود گفته است که 
بیشتر مخالفین او کمونیست هستند و قوانین ايران فعالیت‌های کمونیستی را در ایران 
کرد ات 
هدرن امتیازی که شاه» برای جلب حمایت کارتر از حکومت خود؛ به او داد 
موافقت با تثبیت بهای نفت بود که با سخنان گذشته او دربار لزوم افزایش بای نفت و 
مرتبط ساختن آن با تورم جمهانی آشکارا تناقض داشت. شاه در یک کنفرانس مطبوعاتی 
که پیش از ترک واشنگتن ترتیب داد رسماً این موضوع را اعلام داشت و گفت که ایران 
در اجلاس آینده اوپک از نثبیت بهای نفت برای یک سال آینده حمایت خواهد کرد. 
در همین کنفرانس مطبوعانی سئوالاتی درباره مسائل مربوط به حقوق بشر از شاه مطرح 
۳ در پاسخ به این سئوالات» ضمن اشاره به فضای باز سیاسی که در ایران بوجود 
بو کیت ای با نطربات پرزیدنت کارتر دربار؛ مسائل مربوط به حقوق بشر کاملا 
موافق است «ولی آنچه در مورد ایران باید گفته شود اینست که در کشور ما فعالیت‌های 
کمونیستی غیر قانونی است و اگر کسانی به علت دست زدن به اين قبیل فعالیت‌ها 
تعقیب و بازداشت می‌شوند» اين کاری است که در چهارچوب قوانین ایران صورت 
می‌گیرد». 
گاه در همین مصاحبه و مصاحبه‌های دیگری که جداگانه با چند روزنامه و 
مجله آمریکائی به‌عمل آورد» کوشید تا حرکت‌های مذهبی را در ایران به کمونیستما 
ارتباط بدهد و چنین وانمود کند که کمونیستهاء و یا به‌اصطلاح خودش 
«مار کسیست‌های اسلامی» در پوشش مذهب در ایران دست به فعالیت زده‌اند» تا هم از 
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احساسات مذهبی مردم استفاده کنند و هم از تعقیب قانونی مصون بمانند! شاه اصطلاح 
معروف «ارتجاع سرخ و سیاه» خود را هم دراین مصاحبه‌ها تکرار می‌نمود و برای 
ترساندن غربیپا خط رکمونیسم را در ایران بیش از آنچه واقعیت داشت بزرگ می‌کرد. 


بخش سوم 


جریان انقلاب 





سفر شوم 


جرقه‌ایکه آتش انقلاب ایران را روشن کرد. 


نقطه شروع انقلاب اسلامی ایران هفدهم دیماه ۰۱۳۵۲ تاریخ انتشار مقاله 
امانت آمیز روزنام؛ اطلاعات درباره آیت‌الله خمینی است» ولی برای ریشه‌یابی علت 
نگارش و انتشار این مقاله» باید یک هفته به عقب برد و ماجرا را از سفر کارتر 
رک مور آمریکا به ایران در شب ژانویه سال ۱۹۷۸ آغاز کنیم. 

تصمیم کارتر درباره مسافرت به ایران» بطور غیر مترقبه و چند هفته پس از 
مسافرت شاه به آمریکاء» اعلام شد. سولیوان سفیر آمریکا در ایران در آن تاریخ درباره 
چگونگی انخاذ این تصمیم و انمکاس آن در تهران می‌نویسد «کارتر شخصاً تصمیم 
گرفت در فاصله مسافرتش بین لهستان و آفریقا یک شب در تهران بماند. علاقه 
رئیس جممور به انجام این مسافرت در اوائل دسامبر به من ابلاغ شد تا موافقت شاه را 
برای انجام این سفر جلب نمایم... پیشنماد این مسافرت شاه را به هیجان آورد. زیرا 
انجام این مسافرت نه فقط مبین استحکام روابط ایران و آمریکا و نزدیکی وی با 
رئیس جممور جدید آمریکا بود» بلکه به همه مخالفان و انتقاد کنند گانش در ابران و 
آمریکا نشان می‌داد که قهرمان بزرگ آمریکائی حقوق بشرء رژیم او را شایسته حمایت 
و مبری از اتهامات وارد تشخیص داده است. شاه نه‌فقط از تصمیم پرزیدنت کارتر برای 
مسافرت به ایران استقبال نمود» بلکه سعی کرد مدت اقامت رئیس جمپور آمریکا را در 
ایران طولانی‌تر سازد. ازطرف دیگر دستور تهیه مقدمات جشن باشکوهی به افتخار 
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رئیس جممور و بائو به‌مناسبت شب سال نو صادر شد...»۱ 

دربار* جریان مسافرت کارتر به تهران و مذاکرات او با شاه» گاری سیک که 
در آن ناریخ مسئول امور ایران در شورای امنیت ملی آمریکا بود» گزارش دفیق‌تری دارد 
و می‌نویسد «مذاکرات کارتر و شاه از بدو ورود رئیس جممور به تهران و در اتومبیلی که 
آنما را به محل اقامت کارتر و همسرش می‌برد آغاز شد. در بین راه» درحالیکه اتومبیل 
حامل آنما از میان کیلومترها صف سربازانی که تقریباً شانه‌به‌شانه یکدیگر ایستاده بودند 
م یگذشت» پرزیدنت کارتر و شاه درباره شرایط فروش لیر و گاههای اتمی آمریکا به 
ایران» که شامل تضمین‌هائی از طرف ایران درباره عدم استفاده ازنامکانات این نیرو گاهبا 
برای ساختن سلاح اتمی بود» به توافق رسیدند. شاه و پرزیدنت کارتر همچنین درباره 
اینکه ایران یک برنامه پنجساله برای خریدهای نظامی خود تنظیم نماید و لیست 
احتیاجات خود را برای پنج سال آینده در اختیار آمریکا بگذارد تبادل نظر کردند. این 
پیشنماد از طرك کارتر عنوان شده بود و نظر رئیس جمم‌ور آمریکا از ارائ این پیشنماد» 
ایجاد نظم جدیدی در معاملات اسلحه بین آمریکا و ایران براساس یک طرح زمان‌بندی 
شده و قابل پیش‌بینی بود. توافق‌هائی که در جریان مذا کرات رهبران دو کشور در این 
دو مورد به‌عمل آمد با وقایمی که در طول سال ۱۹۷۸ در ایران روی داد عقیم ماند و 
هرگز به‌موقع اجرا درنیامد. 

«در مسافرت پرزیدنت کارتر به تهران همچنین فرصتی برای گفتگر دربارهٌ 
مسئله اعراب و اسرائیل فراهم آمد. شاه برای یافتن یک راه‌حل مسالمت آمیز برای 
اختلافات اسرائیل و اعراب علاقه زیادی نشان می‌داد و کاملاً در جریان اقداماتی که برای 
استقرار صلح در خاورمیانه ب‌عمل می‌آمد قرار داشت. آمادگی ایران برای تأمین نفت 
مورد نیاز اسرائیل یکی از عوامل اصلی موفقیت کیسینجر در حصول توافق مربوط به 
صحرای سینا بین مصر و اسرائیل در سال ۱۹۷۵ بود. کارتر درصدد دست زدن به تلاش 
تازه‌ای برای استقرار صلح در خاورمیانه» پس از سفر تاریخی سادات به بیت‌المقدس در 
نوامبر سال ۱٩۷۷‏ (یک هفته پس از سفر شاه به واشنگتن) بود و چنین به‌نظر می‌رسید 
که شاه می‌تواند در این مرحله نیز نقش مپمی ایفا نماید. 


۱- ماموریت در ایران. بقلم ویلیام سولیران. ترجمهٌ محمود طلوعی. انتشارات هفته ۰۱۳۱ 


۰٩) صفحه‎ 


ام ن ۷ 


جریان انقلاب ۲۸۱ 


«برنامه مسافرت کارتر به تهران خیلی فشرده و سرسام آور بود. در کمتر از 
یست و چپار ساعت اقامت کارتر و هیثت همراه او در تهران» یک ملاقات ٩۰‏ دقیقه‌ای 
با شاه» شام رسمی» جشن شب سال نوء ملاقاتی با ملک حسین که به همین منظور به 
دعوت شاه به تبران آمده بود» ملاقات و مذا کرات کر شاه که بعداً به برنامه 
اضانه شد» و همچنین تشریفات ورود و با زگشت درنظر گرفته شده بود. جالب‌ترین 
2 که باید به آن اشاره کنم ضیافت شام رسمی و سخنان پرزیدنت کارتر 
در این مهمانی تس 

وت کارتر از فرصتی که پیش آمده بود» برای اطمینان بخشیدن مجدد به 
شاه دربارة اینکه روابط آمریکا با ایران کاملاً محکم و استوار است» استفاده کرد. بسیاری 
از کسانیکة در اين افت حضور داشتند تحت‌تأثیر اشاره ظریف ,رئیس جممور به مستله 
حقوق بشر در این وان زار گرفتند. کارتر در اشاره به موضوع» این شعر معروف 
ی راکب انلس تمه شه بود رات رد 

بنی آدم اءعصای یکدیگرند که در آفریدش زیک گوهرنه 
2 


۰ ‌ّ ۹ مج ۰ ۰ َ ‌ 
چو عضوی بدرد آورد رود سر دگر عض وه ارا نماند قرار 
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نمند آدمی 


راما مهمترین نکته‌ایکه | سسیرانی رس جمپور آمزیکا در آن بت باه ,مانده؟ 
و کارتر بعدها از اینکه چنین مطلبی را بر زبان رانده متأسف شد این بود که وی در اين 
سخنرانی ایران را «یک جزیره ثبات در این گوش؛ آشفتذ متلاطم جبان» خواند. هدف 
کارتر از بیان اين مطلب» که نوعی دسج 
بخشیدن به او درباره ادامة سیاست گذشته آمریکا در ایران بود» و کلماتی که بکار برد 
شاید بطور ناخود آگاه تکرار هوان تطر و نعکاس همان تصویری بود که سکویت های 
گذشت؛ آمریکا طی یک ده گذشته از ایران داشتند. 

«این اظبار نظر کارتر درباره ایران» بطور زننده و مصیبت‌بارک غلط از آب 
درآمد. کمتر از یکماه بس از بیان این مطالب اغتشاشات دامنه‌داری در شهر مذهبی قم 
بوقوع پیوست و بعذریج به سایر نقاط ایران در خرس سرت 
انقلاب در ایران شاه را مجبور به ترک کشورش نمود::: 

و نت که پرزیدنت کارتره حعی هنگامی که آنسخنان 


اف ان یس را درباره ایران بر زبان می‌راند» از نا آرامی‌های داخلی ایران بی‌اطلاع نبود. 
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قبل از مسافرت رئیس‌جممور به ایران تظاهراتی در دانشگاه تهران رخ داده بود و در 

کار ۹ قبل از ورود تکاردر ند تمران به وی داده شد) به این تظاهرات و همچنین 
برخوردهائی که به‌تاز گی بین گروهم‌ای طرفدار حقوق بشر و نیروهای دولتی به‌وقرع 
پیوسته بود؛ آشاره شله بود. در کوارشن که از طرف شورای امنیت ملی آمریکا برای 
رئیس جممور تهیه شد این نکته مررد تأکید قرار گرفته بود که «شاه اغتشاشات و 
تشنجات اخیر را بدون شک خطر بالقوه‌ای برای حکرمت خود به‌شمار می‌آورد.» 

«در اواخر نوامبر سال ۰۱۹۷۷ پس از سفر پرماجرای شاه به واشنگتن و پیش از 
سفر پرزیدنت کارتر به تبران» من گزارشی درباره اآرامی‌های داخل درایران و سیاست 
ارعابی که دولت در برابر مخالفان در پیش گرفته است برای رئیس جممور تهیه کردم. 
در ای گوارش من به نظریات چندتن از کارشناسان آمریکائی مسایل ایران» که معتقد 
بودند ریشه‌های مخالفت با رژیم شاه عمیق‌تر از آنست که در ظاهر امر به‌نظر می‌رسد» 
اشاره کرده بودم. من برای تیه اين گزارش و آگاه ساختن رئیس‌جمهور از واقعیت 
آنچه در ایران جریان دارد» نظر چندتن از آگاهان و کارشناسان امور ایران را جویا شدم. 
من در این‌مورد مخصوصاً گفتگوی طولانی با پروفسور جیمز بیل استاد دانشگاه تگزاس 
را بخاطر دارم گه ضمن تشریح چگونگی سازماندهی حرکت‌های مخالف رژیم از طرف 
روحانیون ایران» پیش‌بینی کرد که شاه بیش از دو سال دیگر بر تخت سلطنت باقی 
نخواهد مائد! 

«باوجود اين» مجموع؛ گزارش‌ها و اظهارنظرهای مثبتی که دربار ایران وجرد 
داشت» این نظریات منفی و بدبینانه را تحت‌الشعاع خود فرار می‌داد. نظر غالب در آن 
زمان این بود که هیچ خطر جدی رژیم شاه را تهدید نمی کند و در این‌مورد تقریباً انفاق 
نظر وجود داشت که ایران یبعنی شاء» و شاه یعنی ایران» و این دو از هم 
تغفکیک‌ناپذیرند!... اشاره کارتر به ایران به‌عنوان یک جزیره ثبات» از چنین باوری 
سرچشمه می‌گرفت» و به همین جمت وقتی که نمای ظاهری «ثبات» ایران با سرعتی 
گیج کننده طی دوازده ماه بعد فرو ریخت رئیس جممور و اطرافیان او برای رویارویی با 
چنین وضم غیرمنتظره و غافلگیر کننده‌ای آماد گی نداشتند. 

«در آن روز آغاز سال تو ۱۹۷۸ زیربنای روابط آمریکا با ایران کاملاً محکم و 
استوار به‌نظر می‌رسید و هیچ دلیلی برای اينکه این اطمینان را متزلزل کند وجود نداشت. 
شاه خود دو سال بعد در تبعید» ضمن یاد آوری خاطره سفر کارتر به تجزان نوشت 


ی 


جریان انقلاب ۳۸۳ 
رمذاکرات من با پرزیدنت وکا حلی وب براگزار شه.ابران,و آمریکا در,دوران 
حکومت سه رئیس‌جممپور گذشتة آن کشور روابط دوستانه و عمیقی برقرار کرده بودند و 
ادامه این رابطه کاملاً طبیعی بیرض کارتر مرد تیزهوشی به‌نظر می‌آمد و سفر او 
به تهرانة تاثیر عمیقی بر روی من گذاشت...» سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران هم 
در خاطرات خود از سفر کارتر به تهران همین نظر را ابراز کرده و می‌گوید شاه از 
مسافرت کارتر به تهران و نتیجه مذا کرانش با او خیلی احساس وجد وسرورم یکرد...»* 

ر«سولیوان» سفیر آمریکا در ایران در آن زمان» در خاطرات خود از جریان 
مسافرت کارتر به ایران» پس از شرح مذاکرات کارتر با شاه در این سفر به موضورع 
سخنرانی کارتر در مهمانی شاه اشاره کرده و می‌نویسد «...نکته مهم و فراموش نشدنی 
این مم‌مانی سخنانی بود که پرزیدنت کارتر در سر میز شام خطاب به شاه ایراد کرد. 
سنارت نطق سنجیده و آرام‌بخشی برای رئیس جممور تجیه دیده بود. ولی در میان 
شگفتی ما» کارتر بدون توجه به متنی که ما برای او تچیه کرده بودیم» فی‌البداهه شروع 
به صحبت کرد و مطالب اغراق آمیزی نسبت به شاه بر زبان آورد. در همین سخنرانی 
بود که وی از شاه به‌عنوان رهبر محبوب ملتش نام برد و ایران را یک جزیره؛ ثبات در 
منطقه خواند» عناوینی که بعد از بروز بحران و آغاز انقلاب ایران بارها و بارها برای 
اثبات عدم روشن‌بینی رس جمبور آمریکا نقل و یاد آوری شد...»۲ 

مپمترین نتیجه سفر کارتر به ایران و تجلیل و ستایش فوق‌العاد؛ او از شاه» رنع 
نگرانی شاه از سیاست حکومت جدید آمریکا در ایران و قوت قلب تازهای بود که در 
رویارویی با مخالفان خود پیدا کرد. شاه برای گروههای کوچک چریکی که گاه دست 
به عملیات تروریستی می‌زدند» یا گروهمای روشنفکری که غالبا با لحن تمسخ رآمیزی از 
آنبا سخن میگفت» اهمیت زیادی قاثل نبود. او بیشتر از همه مخالفانش» از آیت‌الله 
خمینی و پیروان او در ایران وحشت داشت و گزارش‌هائی که دربارهٌ تکثیر نوارهای 
سخنان آیت‌الله خمینی در نجف و پخش وسیح آن در سراسر کشور به دست وک 
می‌رسید بیش از پیش موجب نگزانی او شده بود. به همین جمت فردای روزی که کارتر 
گرفت آبه یک مباززة جدی علیه آیتالله خمینی ات 
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۳۸۹ داستان انقلاب 


بزند و این کار را با دستور تمیه و انتشار مقاله توهین آمیزی علیه آیت‌الله خمینی» به‌منظور 
تحقیر و بی‌اعتبار کردن ایشان آغاز کرد. 

چکونگی ندیه مقاله توهین آمیر عله آیت‌الله خمینی» و اینکه چه کسی این مقالا 

را نوشته است» هنوز یکی از معماهای تاریخی است» ولی مسیر انتشار این مقاله بر 

نویسنده زوشن است.درباره چگونگی تهیه مقاله و هویت نویسنده آن» به مطالبی که در 

این‌مورد گفته و نوشته شده» بدون تأیید صحت يا سقم آن اشاره می‌کنم و سپس هسیر 

انتغار آنرا در روزنام؛ اطلاعات تعقیب می‌نمايم. درباره اينکه شاه شخصاً درباره تهیه و 

انتشار مقالهای علیه آیت‌الله خمینی تصمیم گرفته و یااینکه تحت‌تأثیر تلقینات دیگران 

تصمیم به انتشار چنین مقاله‌ای گرفته است دو نظر متفاوت وجود دارد؛ برادر هویدا 

(فریدون هویدا) از قول برادرش که در آن‌زمان وزیر دربار شاه بود می‌نویسد که برادرش 

هی اطلاعی از موضوع نوشتن مقالهای علیه آیت‌الله خمینی نداشته و «شاه بدون 

مشورت با هیچ کس») دستور تیه و انتشار این مقاله را صادر کرده است. یکی از 

تویسترگان اطلاعات (احمد احرار) در تأیید این مطلب نوشت که نویسنده مقاله مورد 

بحث خود شاه بوده است. ولی یک نویسنده آمریکائی بنام «ویلیام فوربیس»؛ که در 

جریان انقلاب و پیش از آن بارها به‌عنوان خبرنگار مجلات «تایم» و «لایف» آمریکا به 

ایران سفر کرده در کتابی نحت عنوان «سقوط تخت‌طاووس»: که به شرح جریان 

انقلاب اسلامی ایران اختصاص یافته» روایت دیگری درباره * چگونگی تهیه و انتخار مقالا 

مورد بحث دارد و در شرح آنچه «جرته‌ایکه آتش انقلاب ایران را روشن کرد» می‌خواند 

چنین می‌نویسد: 

«.۰.اين انقلاب شگفتانگیز که در نوع خود در جهان بی‌نظیر بود؛ با جند 

صفحه کاغذ که محتوی مقاله‌ای دربارهُ یک رهبر مذهبی بود آغاز شد. نويسنده مفاله 

جوانی نام پرویز یکخواه بود که سالها قبل توطله‌ای را برای کشتن شاه رهبری کرد 

و پس از شکست این توطثه به زندان افتاد. شاه او را عفو کرد و پرویز نیکخواه گه 

زندگی خود را مدیون شاه می‌دانست به صف نوکران صدیق و وفادار او بیوست. 

این مقاله ب‌نظر امیرعباس هویدا نخست‌وزیر پیشین ایران» که در آن‌موقع وژیر دربار 
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جریان انقلاب ۲۸۵ 


مذهبی مورد احترام مردم جه نتایجی به‌بار خواهد آورد تصمیم گرفت ترتیب چاپ 
آنرا در یکی از روزنام‌های کثیرا لانتشار تهران بدهد. هویدا قطعاً می‌دانست که 
انتشار این مقاله جه آشوبی براه خواهد انداخت. ولی تصور نمی‌کرد طوفانی که 
بدنبال انتشار آن برخواهد خاست رژیم سلطنت را هم سرنگون خواهد ساخت و خود 
او را نیز به جوخهٌ اعدام خواهد سبرد. 
برای هویدا آنجه در لحظهٌ اخذ تصمیم برای انتشار این مقاله اهمیت داشت 
این بود که عکس‌العمل آن برای رقیب وجانشین او در مقام نخست‌وزیری (جمشید 
آموزگار) دردسر ایجاد خواهد کرد و احتمالا موجب سقوط او خواهد شد. هویدا 
مستقیماً هم می‌توانست این مقاله را برای انتشار در یکی از روزنامه‌ها بفرستد» ولی 
برای اینکه دولت را مسئول انتشار آن معرفی کند مقاله را برای داریوش همایون 
وزیر اطلاعات حکومت آموزگار فرستاد و به وی گفت که شاه دستور انتشار این 
مقاله را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار داده است ۰ داربوش همایون خود عنصر 
مرموزی بود که زمانی در صف مخالفان و انتقاد کنندگان از حکومت شاه قرار داشت 
ولی بعدها خود را در صف خادمین رژیم جا کرد و در حکومت آموزگار به وزارت 
اطلاعات رسید. داربوش همایون در سمت وزیر اطلاعات می‌توانست روزنامه‌ها را 
سانسور با آنها را وادار به انتشار اخبار و مطالبی برخلاف میل خودشان بکند. 
همایون مقالهٌ موردنظر هویدا را برای جاپ به یکی از دو روزنامهٌ بزرگ عصر تهران 
راطلاعات ) فرستاد و در مورد جاپ آن تأکید کرد. 
این مقاله که در تاریخ هفتم ژا نویه سال ۱۹۷۸ در روزناعهٌ اطلاعات انتشار 
بافت حاوی مطالب توهین‌آمیژک دربارهٌ آبت‌الله خمینی رهبر معروف مذهبی ایران و 
دشمن دیرین شاه بود. در آن‌موقع آیت‌الله خمینی به حال تبعید در شهر مقدس 
مذهبی نج در عراق زندگی می‌کرد و به‌عنوان یکی از مخالفان سرسخت رژیم 
استبدادی وقت؛ مورد علاقه و احترام مردم بود. 
صحت و سقم اطلاعات نويسنده آمریکائی دربارة هویت نویسنده مقالهٌ مورد 
بحث (پرویز نیکخواه» که بعد از انقلاب به همین انا اعدام شد) و نقش هویدا در این 
جریان روش نت وولی قدر مسلم اینسب که هویدا در جریان تبیه اين مقاله 
و از تسوت متن نمائی مقاله از طرف شاه» شخص هویدا آنرا برای چاپ در 
روزنامه به‌عنوان داریوش همایون وزیر اطااعات دولت آموزگار فرستاده است. پاکت 


محتوی مقاله را پیک مخصوصی از دربار در کنگره حزب رستاخیز بدست داریوش 


همایون می‌رساند» همایون هنگامی که از جلسه خازج می‌شد پاکت زا دریافت می‌نماید 
و در حضور یکی از سردبیران روزنامه اطلاعات که در آنجا حضور داشته پا کت را باز 
ری کر آقای علی باستانی سردبیر اطلاعات که این مطلب را برای ویسنده نقل کرده 
م کون همایون پاکت را که علامت وزارت دربار روی آن بود و یادداشت ضمیم؛ مقال 
را برداشت و اصل مقاله را به من داد و گفت این مقاله باید حتماً در جای مناسبی در 
روزنامه چاب شود. شتابزد گی همایون در این کار و اصرار او در چاپ فوری مقاله‌ای کر 
آنرا بدقت مطالعه نکرد» نشان می‌داد که وی قبلاً در جریان تمه این مقاله بوده و از 
مضمون آن آ گاهی داشته است. 

مقاله در هیئت تحریریه اطلاعات طوفانی برپا می‌کند و اعضای هیشت تحریربه 
روزنامه از فرهاد مسمودی سرپرست روزنامه می‌خواهند که برای جلوگیری از چاپ آن 
در روزنامه به نخست‌وزیر متوسل بشود. جمشید آموزگار از موضوع مقاله اظهار 
بی‌اطلاعی میکند» ولی بعد از تماس با شاه مطلع می‌شود که مقاله بدستور خود شاه تهیه 
شده و «اعلیحضرت اصرار دارند که معاله قبل از مسافرتشان به مصر در روزنامه چاب 
شود)». 

شاه می‌خواست روز هجدهم دیماه برای ملاقات با انور سادات رئیس جمپور مصر 
به «آسوان» برود» و مقاله شب عزیمت وی به مصرء عصر روز هفذهم دیماه ۱۳۵۲ در 
روزنامه اطلاعات چاپ و منتضر شد. از آنجا که این مقاله» بقول آن نویسنده آمریکائی 
«نخستین جرفه‌ای بود که آتش انقلاب ایران را روشن کرد» نقل آن به‌عنوان یک سند 
سرنوشت‌ساز در انقلاب اسلامی ایران ضروری به‌نظر می‌رسد. متن مقاله به‌شرح زیر 


است : 


ایران و استعمار سرح و سیاه 


این‌روزها به مامت ماه محرم و عاسوزای حسینی باردیگر ادهان متوجه 
استعمار میاه و سرخ یا به تعبیر دیگری اتحاد استعماز کهن و تو شده است. 
استعمار: سرح و ساهش» کهنه و نوش روح تجاوز و تسلط و جباول دارد و بااینکه 
خصوصیت ذاتی آنها همانند است خیلی کم اتفاق افتاده است که این دور استعمار 
شناخته‌شده تاریخ با یکدیگر همکاری نمایند» مگر در موارد خاصی که یکی از آنها 
همکاری نزدیک و صمیمانه و صادقانه هر دو استعمار در برابر انقلاب ایران؛ 


جریان انقلاب ۲۸۷ 


سس 

بخصوص برنامهٌ مترقی اصلاحات ارضی در ایران است. سرآغاز انقلاب شاه و ملت 
در روز ششم بهمن ۰ سشاهنشاهی استعمار سرخ و سیاه ایران را که ظاهرا" 
هرکدام در کشور ما برنامه و نقشهٌ خاصی داشتند با یکدیگر متحد ساخت» که مظهر 
این همکاری صمبانه در بلوای روزهای ۱۵ و ۱٩‏ خرداد ۲۵۲۲ (منظور ۲۱۳۲ 
در تهران آشکار شد. 

یس از بلوای شوم ۱۵ خرداد؛ که بسظور متوقف ساختن و نا کام ماندن 
انقلاب درخشان شاه و ملت بایه‌ریزی شده بود؛ ایتدا کسانی که واقعه را مطالعه 
می‌کردند دجار یک نوع سرگیجه عجیبی شده بودند» زبرا در یک جا ردپاک استعمار 
میاه و در جای دیگر اثر انگدت استعمار سرخ در این غائله به‌وضوح دیده می‌شد. 
از یکسو عوامل توده‌ای که با اجرای برثامهٌ اصلاحات ارضی همه امیدهای خود را 
برای فریفتن دهقانان و ساختن (انجمن‌های دهقانی) نقش بر آب می‌دیدند در دراد 
| نقلاب دست به آشوب زدند و از سوی دیگر مالکان بزرگ که مالیان دراز مبلیونها 
دهقان ابرانی را غارت کرده بودند» به امید شکستن این برنامه و رجمت به وم 
سابق» بول در دست عوامل توده‌ای و ورشکستگان سیاسی دیگر گذارده بودند و 
جالب اینکه این‌دسته از کسانی که باور داشتند می‌توانند چرحخ انقلاب را از حرکت 
بازدارند و ارافی وا گذار شده به دهقانان را از دست آنها خارج سازند دست به 
دامن عالم روحانیت زدند» زیرا می‌بنداشتند که مخالفت عالم روحانیت که در حامعهٌ 
ایران از احترام خاصی برخوردار است می‌تواند ن‌تنها برنامهٌ ائقلاب را دجار مشکل 
سازد» بلکه همانطور که یکی از مالکان بزرگ تصور کرده بود (دهقانان زسن‌ها د 
به‌عنوان زمین غصبی بس بدهند!) ۰ ولی عالم روحانیت هشیارتر از آن بود که عل 
انقلاب شاه و ملت که منطبق با اصول و تعالیم اسلامی و به‌منظور اجرای عد بت 
موقوف شدن استئمار فرد از فرد توسط رهبر انقلاب ایران طراحی شده بود برخیزد 

مالکان که برای اداههٌ تسلط خود همواره از ژاندارم تا وزیر و از روضهخوار 
تا جاقو کش را در اختیار داشتند وفتی با عدم توجه عالم روحانیت و درنتیجه مشکل 
ایجاد هرج و مرج علیه انقلاب روبرو شدند و روحانیون برجسته حاضر به همکاری با 
آنها نشدند درصدد یافتن یک (روحانی) بر آمدند که مردی ماجراجو بی‌اعتد 
وابسته و سرسپرده به مرا کز استعماری و بخصوص جاه‌طلب باشد و بتواند مقصرد 
آنها را تاهین نماید و چنین مردی را آسان یافتند. مردی کسابقداش مجهول بود و ب» 
قشری‌ترین و مرتجع‌ترین عوامل استعمار وابسته بود و چون در میان روحانیون 


عالیمقام کشور با همه حمایت‌های خاص موقعیتی بدست نیاورده بود در بی فرصت 


۲۳۸۸ داستان انقلاب 


مد «۰(«۰ هلاب 
می‌گشت که بهر قیمتی هست خود را وارد ماجراهای سیاسی کند و اسم و شهرتی 
پیدا کند. 
روح‌الله خمینی عامل مناسبی برای این منظور بود و ارتجاع سرخ و سیاه او 
را مناسب‌ترین فرد برای مقابله با انقلاب ایران یافتند و او کسی بود که عامل واقعا 
ننگین روز ۱۵ خرداد شناخته شد. روح‌الله خمینی معروف به (سید هندی) بود. 
دربارهُ انتصاب او به هند هنوز حتی نزدیکترین کسانش توضیحی ندارند. بقولی او 
مدتی در هندوستان بسر برده و در آنجا با مرا کز استعماری انگلیس ارتباطاتی داشته 
است و به همین جهت بنام (مید هندی) معروف شده است. قول دیگر این بود که 
او در جوانی اشعار عاشقانه می‌سروده و بتام (هندی) تخلص می‌کرده است و 
به‌همین جهت بنام هندی معروف شده است و عده‌ای هم عقبده دارند که جون 
تعلیمات او در هندوستان بوده فامیل هندی را از آن‌جهت انتخاب کرده است که از 
کودکی تحت تعلیمات یک معلم بوده است. آنچه مسلم است شهرت او بنام 
غائلشاز ۱۵ خرداد بخاطر همگان مانده است. کسی که علیه انقلاب ایران و به 
منظور اجرای نقشه استعمار سرخ و سیاه کمر بست و بدست عوامل خاص و 
شناخته‌شده علبه تقسیم املاک» آزادی زنان؛ ملی شدن جنگلها وارد مبارزه شد و 
خون بیگناهانی را ربخت و نشان داد هستند هنوز کسانی که حاضرند خود را 
صادفانه در اختبار توطثه گران و عناصر ضد ملی بگذارند. 
برای ریشه‌یابی از واقعهٌ ۱۵ خرداد و نقش قهرمان آن توجه به مقاد یک 
گزارش و یک اعلامیه و یک مصاحبه کمک مور خواهد کرد. چند هفته قبل از 
غائلهٌ ۱۵ خرداد گزارشی از طرف سازهان اوبک هنتشر شد که در آن ذکر شده بود 
(درآمد دولت انگلیی از نفت ایران جندبرابر مجموع پولی است که در آنوة : 
. چند روز قبل از عائله اعلاهیه‌ای در تهران فاش شد که یک 





عاید ایران عی‌شد) 
ماجراجوی عرب بنام (محمد توفیق‌القسی) با یک جمدان محتوی ده میلیون ربال 
پول نقد در فرودگاه مهرآباد دستگیر شده که قرار بود این بول در اختبار اشخاص 
معینی گذارده شود. چند روز پس از غائله نخست‌وزیر وقت در یک مصاحبهٌ 
معطبوعاتی فاش کرد (بر ما روشن است که بولی از خارج می‌آهده و بدست 
اشخاصی می‌رسیده و در راه اجرای نقشه‌های پلید بین دستجات مختلف تقسیم 
می‌شده است) خوشبختانه انقلاب ایران بیروز شد آخرین مقاومت مالکان بزرگ و 
عوامل توده‌ای درهم شکسته شد و راه برای پیشرفت و تعالی و اجرای اصول عدالت 
اجتماعی هموار شد. در تاریخ انقلاب ایران روز ۱۵ خرداد به‌عتوان خاطره‌ای 


تن 


حریان انقلاب . ۲۸۹ 


دردناک از دشمنان ملت ایران باقی خواهد ماند و میلیونها مسلمان ابرانی بخاطر 
خواهند آورد که جگونه دشمنان ایران هر وقت منافعشان اقتضا کند با یکدیگر 
همدست می‌شوند حتی در لباس مقدس و محترم روحانی۰" 

این مقاله که به امضای مجعول «احمد رشیدی‌مطلق» در روزنامه اطلاعات منتشر 
شد» از نظر انشاء و طرز نگارش بسیار ناپخته و ابتدائی است و بعید به‌نظر می‌رسد که 
آنرا یک نویسنده حرفه‌ای و باسابقه نوشته باشد. جملات و اصطلاحات مقاله کم و بیش 
تکرار همان مطالبی است که شاه در نطق‌ها و مصاحبه‌های خود بر زبان آورده و چنین 
به‌نظلر مي‌رسد که اگر مقاله نوشته خود شاه نباشد» تقریر خود او بوده و با حداقل 

کلمات و جملاتی را خود بر آن افزوده است. 
انعشار مقاله توهین آمیز درباره آیت‌الله خمینی» پیش از ها وازکتش 
خشم‌آلود مردم قم روبرو شد. روز ۱۸ دیماه (فردای انتشار مقاله) طلاب کلاس‌های 
درس را تعطیل کرده و بطور دسته جمعی به طرف منزل آیات عظام حرکت کردند و 
پس از تأیید حرکت خود از طرف مراجع» در مسجد اعظم قم اجتماع نمودند. در این 
تظاهرات برای نخستین‌بار شعارهائی بر ضد رزیم داده شد و زدوخوردهای پرا کنده‌ای بین 
نیروهای پلیس و نظاه رکننه گان رخ داد. ولی حرکت اصلی شهر در اعتراض به مقل 
امانت آمیز اطلاعات» صبح روز دوشنبه ۱٩‏ دیماه ۱۳۵5 با تعطیل بازار و راءپیمانی 
طلاب و رشان کردید. بلس کمتادس و ود 
بحال آماده‌باش درآمده و از مرکز کمک خواسته بود اه رکان 
پرداخت. «درحین درگیری مردم و طلاب شهر معترض قم با سنگ و چوب به مزدوران 
رژیم و خودروهای پلیس حمله کرده و با خردکردن شیشه بانک‌ها و نابلوی جزب 
رستاخیز قم» براک نخستین بار کینه آنقلایی ملت را در قبال رژیم ابراز داشتند... در 


جریان این حوادث تعدادی از مردم و طلبه‌های شمر تم به شهادت رسیدند...»* 


۷- چون روزنامهٌ اطلاعات مورخ ۷ دیماه ۱۳۵ در دسترس نبوده این مقاله از جلد دوم 
تاریخ سیاسی معاصر ایران (صفحات ۳ :تا ۵ ۲) نوشته آقای سید حلال‌الدین مدنی» که از سوی 
دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعهً مدرسین حوز؛ علمیهٌ قم) چاپ و منتشر شده است نقل 
گردید. 

1 


۸- دو سا آخر (رفرم»۰۰ تا انقلاب)۰ به کوشش هه موحد - انتشارات امیرکیر» صفحه 


۳۹۰ داستان انقلاب 





درباره جریان حوادث قم و اهمیت آن در مسیر انقلاب اسلامی ایران» آنتونی 
پارسوئزا تفت انگلیترا در ایران در دوران انقلاب توضیحات مفصلی داده و از آن‌جمله 
می‌نویسد : 

«چند روز بس از عزیمت کازتر از ایران» دولت بطور غیرعمد فتیله باروتی را که 
به انفجاری عظیم انجامید روشن کرد انفجاری که یک‌سال بعد سلطنت خاندان پهلوی و 
همه آنچه را که به اتکای او در ایران برجای مانده بود سرنگون ساخت::. مذتی بود که 
شاه و مقامات دولتی از پخش نوارهای آیت‌الله خمینی و تأثیر فزاینده آن در ایجاد تشنج 
وهیجان عموس اس فگراش کر ۱ در اوائل ژانویه تصمیم گرفته شد که برای 
بی‌اعتبار کردن خمینی مطالبی علیه او منتشر شود. اینکه چگونه و در چه مرجعی این 
تصمیم انخاذ شد روشن نیست. بعضی‌ها گفتند که اين کار یک تصمیم و ابتکار شخصی 
از سوی داریرش همایون وزیر اطلاعات وقت بوده است» ولی باتوجة به شکل حکوفت 
پهلوی و سلسله‌مراتب تصمیم گیری در رژیم چنین تصمیمی باید از طرف شخص شاه با 
ساواک یا هیثت دولت اتخاذ شده باشد. اینکه چه کسی این تصمیم را گرفت اهمیتی 
ندارد» روشی که برای اعمال این نظر به کار گرفته شد بسیار نابخردانه بود... اولین قدم 
در راه بی‌اعتبار کردن آیت‌الله خمینی انتشار مقالٌ مفصلی در یکی از روزنامه‌های معتبر و 
پرتیراژ نهران بود که ضمن آن آیت‌الله با عبارات و کلمات مستمجن مورد حمله قراز 
گرفته و مطالب زننده‌ای درباره اصل و نسب و زندگی و خصوصیات اخلاقی او عنوان 
شده بود. نویسنده مقاله از این هم فراتر رفته و صلاحیت آیت‌الله خمینی را به‌عنوان یک 
مرجم روحانی مورد تردید قرار داده بود. انتشار این مقاله در شرایطی که هیجانات 
سیاسی و احساسات مذهبی مردم به غلیان آمده بود واکنش تندی بدنبال داشت: روز 
نهم ژانویه اغتشاشات شدیدی در شهر مقدس مذهبی قم» پایگاه روحانی آیت‌الله خمینی 
روی داد. کنترل اوضاع از دست پلیس خارج شد و برای نخستین‌بار پس از سال ۱۹۹۳ 
(۱۳:۲ نیروهای مسلح ارتش برای سر کوبی اغتشاش به‌میدان آمدند. نظامیان طبق 
نقشه و دستور قبلی» یا برای ایجاد وحشت و متفرق کردن جمعیت» به‌سوی مردم آنش 
کفودند ‏ تندادی وت شدند. که منابع دولتی تعداد آنها را کمتر از ده نفر و مخالفان 
قریب یکصد نفر اعلام کردند. این واقعه همه را تکان داد و بین دولت و مقامات روحانی 
۳ بحران شدیدی بوجود آورد. بعضی از مساجد تهران بسته شد و رهبران مذهبی 
مردم را به بر گزاری مراسم سنتی یادبود و سو گواری در چهلمین روز شمادت قربانیان 


۳۹۱ 


جریان انقلاب 
ست- - تک << ۶۶۶ ۳ 
واقعه فراخواندند...»۱ 
خبر حوادث قم همانروز به نجف رسید و آیت‌الله خمینی در شدیداللحن‌ترین 
پیام خود پس از تبعید از کشور» رژیم پهلوی را بطور آشکار به‌مبارزه طلبید. در اين پیام» 
که با یاد آوری فاجعهٌ دوازدهم محرم (۱۵ خرداد ۱۳6۲) و ارتباط آن با مصیبت وزدهم 
محرم (۱۹ دی ۱۳۵۰) آغاز شده آمده است: 
جنابات ۲٩‏ محرم امسال؛ نقطهً عطفی است به جنایات شاهانهٌ ۱۲ محرم آن 
سال. شاه خواست ضرب شتی به ملت مسلمان نان دهد. پس از تمامیت حساب 
با رئیس‌جمهور آمزیکا» با بهانهٌ مختصری که مأمورین ایجاد کردند مرکز تشیع و 
حوزهٌ فقاهت اسلام را در جوار مرقد پاک فاطمهً معصومه سلاما لله علیها به مسلسل 
بست و جمعیت بیگناه فراوانی از جوانان حوزهٌ علمیه و متدینین غیور شهر مذهمی فم 
را در خاک و خون کشیده و به قتل رساند» که آمار آنها تا کنون در دست نیست و 
مقتولین را از هفتاد تا سیصد شر تابحال گفتها ند. عدد محروحین را خدا می‌داند و 
آسف‌آورتر که نتگش بر جبین آنها خواهد ماند آنکه کسانی که رفته‌اند خون به 
مجروحین در سمارستانها بدهند» توقیف کرده و مانع شدما ند از اعطاء خون» و گفته 
می‌شود کسانی به این جهت مردها ند. 
شاه می‌خواهد ثابت کند که نوکری او تحکیم شده است و ملت تباید گمان 
کنند که او از بشتیبانی اجانب برخورداز نیست» ولی ملت با تظاهرات عمومی و 
تعطیل سرتاسری دامنه‌دار و اظهار تتفر. بار دیگر ابت کرد که او را نمی‌خواهد و 
از او و خاندانش بیزار است و این رفرا ندوم طبیعی سرتاسرک» درحقیقت خلع او از 
سلطنت غاصبانه جاثرانه است. 
کارتر و دیگر غارتگران مخازن ملتهای مظلوم باید بدانند محمدرضا خان 
تب و ناجار از ملطنت مخلوع است» برفرض قانونی بودن سلطنتش+ 
چه رسد به ملطنت انتصابی از طرف اجانب که خود اعتراف نموده. 
به ملت شریف ایران مژده می‌دهم که رژیم جائرانهٌ شاه نفس‌های آخر را 
می‌کشد و این قتل‌عام‌های بیرحمانه» نشانه وحشت‌زدگی و حرکاتی مذبوحانه 
است..۰ هن به ملت ایران با این بیداری و هوشیاری و با اين روحیه قوی و شجاعت 


بی‌مانند نوید پیروزک می‌دهم: بیروزی توام با سربلندی و افتخار پیروزی توام با 


- ۱۳۲۳ غرور و سقوط. بقلم آنتونی پارسونز. ترجمه محمود طلوعی- انعشارات هفته‎ ٩ 
۰۹۸-۱۰۰ صفحات‎ 


۰ : داستان انقلاب 
استقلال و آزادک» ببروزی توا با قطع ایادی اجانب و جباولگران؛ پیروزی توام با 
برجیده شدن بساط ستمگران و انقراض دودهان سباهروی بهلوی۱۰۰۰۰ 

پیام آیتالله خمینی و نوار سخنرانی ایشان به‌مناسبت فاجعه قم» که تقریباً به 
همین مضمون بود» بطور وسیعی در سراسر ایران تکثیر و توزیع شد و بازاریان و 
دانشگاهیان در تهران و بعضی مراکز استانها دست به تعطیل عمومی و تظاهرات برضد 
رژیم زدند. شدیدترین درگیری در دانشگاه ۰ صنعتی آریامهر تمران رخ داد که طی آن 
عده‌ای مضروب و مجروح و بازداشت شدند. حزب رستاخیز نیز برای مقابله با این 
تظاهرات و حرکتهائی که برضد رژیم آغاز شده بود تظاهراتی در تهران و تبریز و چند 
شمر دیگر ترتیب داد و برای بر گزاری مراسم رژه و راه‌پیمانی روز ششم بهمن دست 
بکار شد. 


همزمان با بر گزاری مراسم رژه و تظاهرات سالگرد انقلاب «شاء و مردم» که 
که اد ره ها رل ند ۰ آن شر کت کرده‌اند کتاب «بسوی تمدن بزرگ» شاه هم 
انتشار یافت و هویدا وزیر دربار در ضیافتی که به مناسبت انتشار این کتاب برپا کرد 
وک «بسوی تمدن رک پراهمیت‌ترین کتاب تاریخ ایران عصر جدید است!». کتاب 
« یمن وراک کر دزن رویاهای شاه» برای ایرانی که خیال ساختن آنرأ 
داشت» منعکس شده است» قبل از بروز ناآرامی‌ها و حوادث نیمه دوم سال ۱۳۵ نوشته 
شده بود» ولی به‌مناسبت بروز این حوادث مطالبی بر مقدمه و موخره آن افزوده شد که 
نقل قسمت‌هائی از آن برای تکمیل این بررسی ضروری به‌نظر می‌رسد. در مقدمه کتاب» 
شاه ضمن تکرار این ادعا که از توجهات و عنایات خاص پرورد گار برخوردار است 
می‌نویسد «برای من» به‌عنوان ناخدای روت کشورم در اقیانوس متلاطم جهان 
امروز» اتکاء به عنایات البی اساس و بنیاد همه تصمیم‌ها و تلاشهاست» و می‌دانم که 
تاوقتی که راه من راهی باشد که خواست؛ اوست پیشرفت در این راه حتمی خواهد بود. 
احساس قلبی من اینست که مشیت کامله خداوندی مرا - که اگر چنین نبود قدرتی جز 
قدرت عادی یک فرد انسانی نداشتم - به‌عنوان رهبر این ملت در دوران سرنوشت‌ساز 
امروز جمهان» مأمور ایفای این رسالت فرموده است» و تا وقتی که او بخواهد نه‌تنها هیچ 


۰- پیام انقلاب. ناشر پیام آزادی. جلد اول. صفحات ۰۱۹-۱۹۵ 


۳۹۳ 


جریان انقلاب 
۰۰ سس 
نیروی سیاسی یا عامل اقتصادی» بلکه حتی هیچ عامل غیرقابل پیش‌بینی فردی و 
خصوصی نیز نخواهد توانست مان انجام این رسالت شود. این اعتقاد» ولو با هیچ 
دیالکتیک و استدلال مادی و عملی سا زگار نباشد جزئی از وجود روحی من است. 
ردادمای گوناگون و شگرف زندگی من»برام تردیدیباقی نگذاشته است که یک 
نیروی مافوق بشری سرنوشت مرا» و ملتم را» در راهی که خود مقدر و معین فرموده 
است هدایت م یکند» همه آنچه انجام می‌دهم از آن نیرویی المام می‌گیرد که تا کنون 
ضامن موفقیت این رهبری و جمت‌دهنده آن بوده است.»۱ 
رن و زاگ 6 با مت بط ور امگتدستی»آبه مناسبت نصج 
گرفتن حرکت‌های مذهبی در کشوره» به آن افزوده شده است خاتمه می‌یابد. در اين 
قسمت آمده است: 
میل دارم این مبحث را با حیاتی‌ترین مسللٌ مربوط به معنویت و فرهنگ» که 
اصولاً زندگی روحی هر جامعه بدان وابسته است» تکمیل کنم و این بحث را 
به‌عنوان حسن‌ختام با آن بایان دهم اين مسئله ایمان مذهبی و لزوم تقویت هرچه 
بشتر آن در همه قشرها و سطوح جامعهٌ ابرانی است . 
معتقدات مذهبی؛ روح و جوهر حبات معنوی هر اجتماعی است» زیرا بدون 
این پشتوانه » هیچ اجتماعی» هرقدر هم از نظر رفاه مادی بیشرفته باشد جز 
اجتماعی سرگشته و راه‌گم کرده نخواهد بود. ایمان واقعی بزرگترین ضامن سلامت 
روحی و استقامت اخلاقی و بالاترین ثیروی باسدار هر فرد اتسانی در مواجهه با 
مسائل و مشکلات بزرگ و کوچک زندگی و درعین حال تواناترین نگاهبان معنوی هر 
جامعه است۰ هیچ اجتماعی نمی‌تواند به هاناً هیچ اصل ایده‌ئولوژیک خود را از این 
عامل الزامی قوام و دوام جوامع انسانی بی‌نیاز شمارد و هر تلاشی نیز که تا کنون 
در این راه صورت گرفته بی‌تیجه بوده است ۰ 
بلت ما از این سعادت بزرگ بهره‌عند است که در لوای مترقی‌ترین و 
عالیترین اصول مذهبی؛ یعنی اصول آبین مقدس اسلام قرار دارد. این آبینی است 
که موازین و تعالیم عالیه آن کاملترین ببشرفتهای مادی و معنوی بشری را در بر 


می‌گیرد. و در هر مرحله از رشد اجتماعی می‌توا ند عالیترین راهنمای فرد و جامعه 


۳ .۰ مج ۳ ۰ 3 
۱- بسوی تمدن بزرگ. بقلم محمدرضا پپلوی: مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی 
دوران پپلوی. صفحات ۰۱۰-۱۱ 


۳۹ داستان انقلاب 


باشد. افتخار انقلاب ها و راز توفیق کامل آن نیز در همین است که سراسر اصول 
این اثقلاب از روح و جوهر تعالیم عالیهٌ اسلامی الهام گرفته است. 
بدیهی است مقهوم واقعی اسلام با سوگاستفاده معرضانه یا عوام‌فریبانه و یا 
ارتجاعی از موازین آن سازگاری ندارده و تمام تشنجاتی که در این زسنه انجام 
هورگیرد (و متأسفانه جامعهُ خود ما چه در طول تاریخ گذشته خود و چه در عصر ما 
بارها فربانی همین تشنجات قرار گرفته است) درمت در جهت مقابل روح و هفهرم 
حقیقی اسلام است. آنجه هدف اساسی ها در ساختمان جاععهٌ امروز و فردای ایران 
است» تمسم و تسجیل هرچه بیشتر همین روج و مفهوم واقعی اسلام در این اجتماع 
است. تا براساس آن جامعه ایرانی عصر «تمدن بزرگ» یک جامعه واقعاً با ایمان» 
منزه» پاک و به حد اعلی برخوردار از معنوبات باشد. 
بدیهی است ما به همه عقابد پیروان مذاهب دیگری نیز که در کشور ما 
زندگی می‌کنند و جز* جدابی‌ناپذیر جامعهٌ ایرائی بشمار می‌روند احترام می‌گذاریم» 
زیرا هر ایمانی شايسته احترام است. آنجه شايسته احترام نیست جامعدایست که 
ابمان را از خود طرد کرده باشد.۱۲ 
کتاب «بسوی تمدن بزرگ» شاه در بهمن ماه سال ۱۳۵ در یک میلیون 
نسخه چاپ شد و بطور رایگان در سراسر کشور توزیع گردید. مطبوعات و رادیر 
تلویزیون نیز با خلشسعت هي از این کاب به تلسات وی ارات از 2 
زدند» ولی انمکاس پیام آیت‌الله خمینی و نوار سخنان ایشان» که تا محافل و مجالس 
خصوصی هم راه یافته بود» بیش از کتاب شاه و تبلیغات دامنه‌داری بود که در اطراف آن 
براه انداخته بودند. از سوی دیگر روحانیونی که با آیت‌الله خمینی ارتباط داشتند بدنبال 
حوادث قم به سازماندهی پرداختند و ضمن ایجاد شبک؛ وسیعی برای توزیع پیام و نوار 
سخنان آیت‌الله خمینی» بر گزاری مراسمی را بمناسبت چهلم شهدای قم در سراسر 
#کشرر تدارک دیدند. آیت‌الله میتی که ادرا جریان این فعالیت‌ها قرار داشت» روز ۲٩‏ 
بهمن <۰۱۳۵ پیش از آنکه اخبار وقایع نبریز به خارج مخابره شود طی سخنرانی خود 
بمناسبت اربعین شمدای قم خطاب به مستمعین خود در مسحد شیخ انصاری نجف اظهار 
داشتند «الان که شما اینسا تشریف دارید» شهرهای بزرگ ایران» از قبیل تهران» تبریزه 
مشهد قم)» تا آن‌اندازه که به ما اطلاع رسیده تعطیل است. در بعضی شهرها مانند قم 


ِ ۳0 ۳ 
۲- بسوی تمدن بزرگ..۰ صفحات ۳۳۷-۳۳۸ 


جریان انقلاب ۳۹۵ 


اعتراض عملی به شخص شاه است. مردم مجرم حقیقی را پیدا کردند. پیدا بود اما با 
نمی‌دانستند و یا جرئت نم یکردند بگویند. بحمدالله این سد خوف شکست و مردم 
مجرم اصلی را بدست اوردند و فهمیدند بدبختی ملت از کیست...» ۱۲ 

مراسم چهلم شهدای قم در بسیاری از شهرها با آرامش و بدون حادث‌ای برگزار 
شد» ولی در تبریز بر اثر بی‌تدبیری مقامات محلی و بستن در مساجد بروی مردم» مراسم 
چبلم شدای قم به تظاهرات خیابانی تبدیل شه و درگیری مردم با نیروهای پلیس و 
نظامیان شهیدان تاز‌ای آفرید که ب رگزاری مراسم چلُ آثان ح رکت‌های انقلابی را داوم 
بخشید. در جریان تظاهرات تبریز م رکز حزب رستاخیز» ساختمانهای دولتی» سینماهاء 
بانکها» مشروب فروشیما و فروشگاه‌های لوازم صوتی مورد حمله قرار گرفت و در 
اعلامیه‌ایکه از سوی «دانشجویان مبارز مسلمان دانشگاه تبریز» منتشر شد تعداد ادارات و 
سازمانمهای دولتی که مورد حمله فرار گرفته یا به آتش کشیده شد ۱۷۵ واحد» تعداد 
بانکهای سوخته شده ٩۲‏ واحد؛ تعداد بانکهای خردشده ۷ واحد» تعداد سینماهای 
سوخته یا خردشده ۱۰ واحد اعلام گردید." 

وا کنش دولت در برابر وقایع دریرربررکناری استاندار و مقامات امنیتی و انتظامی 
استان و ترتیب تظاهراتی به طرفداری از دثیم از سوی حزب رستاخیز بود؛ که به گفته 
رادیو و تلویزیون دولتی بیش از سیصد هزار نفر در آن ش رکت کرده بودند. نخست‌وزیر 
و اعضای کابینه هم در این تظاهرات حضور یافتند» ولی رادیوها و مطبوعات خارجی که 
کات ور رامعکس کرده بودند من تأیید کرت جمست ش رک گنه در 
تظاهرات این نکته را هم ادکیر جر کتک تظاهر کنند گان را با اتوبوس از روستاها و 
شپرهای اطراف به تبریز آورده بودند. 

در طول اسفندهاه سال ۱۳۵٩‏ در دانش‌گاهها و مراکز آموزش عالی وضع 
متشنجی حکمفرما بود و در دانشکده پلی‌تکنیک تهران کار به زدوخورد بین دانشجویان 
و نیروهای پلیس کشید. چندتن از دانشجویان بازداشت شدند و استادان دانشکده دست 


‌ ۳ ۰ 
به اعتصاب زدند. این حوادث هنوز تاثیر زیادی در روحيهٌ شاه با نگذاشته بود. 
ب و ولی این حو رذب فی 


۳- پیام انقلاب۰۰۰ ناشر پام آزادی. جلد اول. صفحهٌ ۰۲۱ 


6 دو سا آخر... صفحهٌ ۰۱۰۵ 


۱۲۲ ۰ ۵ ۵5۵ 


۳۹۹ داستان انقلاب 





به‌دستور شاه روز )۲ اسفند ۱۳۵۲ مراسمی در مقبره رضاشاه به‌مناسبت یکصدمین 
سالروز تولد او ب رگزار گردید و ۳4۸ تن از زندانیان به همین مناسبت آزاد شدند: شاه 
در آخرین روزهای سال از تأسیسات نفتی جنوب بازدید کرد و روز ۲۵ اسفند ۱۳۵۰ 
طی نطقی در آبادان گفت «تعمیم گرفته‌ايم در ایران هرچه بیشتر آزادیهای فردی به 
مردم بدهیم. از این آزادی ممکن است کرم‌های پژمرده کمنه ارتجاع و یا جوج‌های پر 
درنیاورده؛ سرخ سوعاستفاده کنند و خود را به در و دیوار بزنند ولی این خر کات 
مذبوحانه حتی یک لحظه در برابر ملت مصمم ایران تأثیری ندارد.»۱۰ 

آنتوتی پارتور سف الک در ایران در زمان انقلاب» در خاطرات خود از این 
دوران به ملاقاتی که بعد از وقایع تبریز با شاه داشته اشاره کرده و می‌نویسد «در اولین 
ملاقاتی که پس از وافعه تبریز با شاه داشتم بی‌آنکه شخصاً اظهار نظری راجم به اوضاع 
سیاسی ایران بکنم نظر شاه و ارزیابی او را از اوضاع پس از وفایع قم و تبریز جویا شدم. 
در مقدمه این گفتگوبا شاه گفتم که می‌دانم او از بحث درباره مسائل داخلی ایران با 
سفرای کشورهای خارجی» بخصوص سفیر انگلستان خوشش نمی‌آید» ولی سئوال من 
فقط بخاطر حس کنجکاوی و کسب اطلاع نیست. در حدود بیست هزار نفر انگلیسی 
در ایران زند گی می‌کنند که بیشتر آنها در شپرنستانهای ایران مشفول.کاز هستند و بطور 
مثال تنها در تبریز در حدود پانصد نفر انگلیسی زند گی می‌کنند. با این توضیحات 
اضافه کردم که من این حق را دارم که بخاطر مسئولیتی که برای حفظ جان و امنیت 
هموطنان خود در ایران دارم دربار جدی بودن حوادث و اغتشاشاتی که روی می‌دهد 
اطلاعات بیشتری کسب کنم. 

«شاه نست به مابقه و تجربه‌ایکه من در گذشته از او داشتم با واقعبینی بیشتری 
با من برخورد کرد و از اینکه چنین موصوع حساسی را با او در میان گذاشتهام 
رنجیده‌خاطر نشد. او در پاسخ من گفت بلی» وضع جدی است؛ ولی مصمم هستم 
سیاست آزادسازی خود را ادامه دهم. شاه اضافه کرد خیلی‌ها از جمله مسئولین ساواک 
پیشدهاد می‌کنند که نسبت به مخالفان شدت عمل نشان داده شود ولی او قصذ تغییر رویه 
خود را نداشت و می‌گفت تصمیم گرفته است بتدریج آزادیهای بیشتری بمردم بدهد و 
حاضر به بازگشت از این راه نیست. او از کمونیستما و عناصر رادیکال که در میان 


۵- دو سال آخر... صفحه ۱۱۱ 


جربان انقلاب ۳۹۷ 


جربان لفت___ جح 
دانشجویان رخنه کرده بودند یا جبپه ملی و گروها و احزاب سیاسی قدیمی وحشتی 
زباشت. تنها مایة نگرانی او ملاها بودند که آنما را کینه‌توزترین دشمنان خود می‌دانست 
رن از نیروی آنها در حرکت دادن توده‌ها آگاه بود از آنان حساب می‌برد. آشتی و 
تفاهم بین شاه و عناصر مذهبی دشوار ار بنظر می‌رسید. آنها ه رگز پدر شاه را بخاطر از 
مان بردب امتیازاتی که ملاها در دوران سلطنت سلسله‌های پیشین داشتند نبخشیده و 
سلطنت او و پسرش را مشروع و قانونر نمی‌دانستند. آنها نه حاضر بودند با رژیمی که 
آنرا برسمیت نمی‌شناختند همکاری کنند و نه قابل خریداری از سوی این رژیم بودند. 
شم و روحانیت در برابر هم قرار گرفته بودند و در ابن رویاروئی می‌بایست یکی برنده و 
دیگری بازنده شود. . شاه ضمن گفتگوهای مود با من این اختلاف و رویارویی را 
به‌صراحت عنران کرد و از لحن صحبت او پید بود که خود را در اين مبارزه بازنده 


نمی‌داند.» 


- غرور و سقوط.۰۰ صفحات ۲-۱۰۳ 





عِِ 
گسترش بحران 
آمریکائیها زبان به انتقاد از شاه می گشایند. 


سال ۱۳۵۷ با آرامش نسبی آغاز شد» ولی پیام آیت‌الله خمینی به‌مناسبت 
اریمین شپدای تبریز که ضمن آن مردم سراسر کشور را به بزرگداشت خاطره قربانیان 
قیام خونین تبریز دعوت نموده بودند از حوادث تازه‌ای خبر می‌داد. روز پنجم فروردین 
نیز بدنبال وصول پیام آیت‌الله خمینی علمای حوزه علمیه قم برای نخستین بار طی 
اعلامیه‌ای مستقیماً رژیم را مورد حمله قرار داده و اعلام داشتند «برای بزر گداشت چملم 
شدای قبرمان ۲٩‏ بهمن تبریز و برای به‌ثبوت رساندن اتحاد نا گسستنی خود در جهت 
مبارزات اصیل اسلامی و برای نشان دادن تنفر و انزجار خود از رژیم سفاک و دودمان 
پهلوی» با عزمی راسخ و اراده‌ای استوار روز پنجشنبه ۰ برای بپا داشتن عزای 
عمومی و تعطیل سراسری با نظم و آرامش کامل علیرغم همه گونه مخالفتمای دستگاه 
حا کمة جبار اقدام فرمائید و به ندای مراجع عظام» خصوصاً رهبر یگانه عالم تخیع 
حضرت امام خمینی پاسخ مثبت دهید.»۲ 

بدنبال انتشار اعلامیه فوق» اعلامیه‌هائی نیز به امضای مراجم عظام و همچنین 
«علمای مشمهد» و «مدرسین و فضلای تمهران» به‌منظور برگزاری اربعین شمهدای تبریز 
انتشار یافت که از میان آنپا اعلامیه آقای شریعتمداری از همه ملایم‌تر و محافظه کارانه‌تر 
بود. در این اعلامیه آمده بود که «انتظار می‌رود عموم مسلمانان در مجالس عزا ۲که در 


۷- دو سال آخر... صفحهٌ ) ۰۱۱ 
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مساجد و تکایا و یا در شهرستانما بر گزار می‌گردد ش ر کت نموده و درنبایت نظم و 
آرامش» اربعین فاجعه دلخراش تبریز را بزرگ و گرامی دارند و از بروز حوادنی که به 
زیان مسلمانان تمام می‌شود جداً اجتناب نمایند.»*۱ 

مراسم چهلم شهدای تبریز» در خود تبریز و سایر شهرهای آذربایجان شرقی و 
غربی بدون حادثه‌ای بر گزار شد» ولی در بعضی از استانما» بخصوص یزد و فارس با 
در گیری و خرنریزی همراه برد. در یزد» حوادئی کم و بیش شبیه آنچه در تبریز رخ داده 
بود به‌وقوع پیوست. مر کز حزب رستاخیز و بانکها و سینماها به آتش کشیده شد و 
درنتیجه تیراندازی مأمورین پلیس عده‌ای کشته و مجروح شدند. در شیراز و جهرم نیز 
مراسم اربعین شم‌دای تبریز» بدنبال شعارهائی که برضد رژیم ازطرف مردم داده شد به 
نیراندازی و خونریزی انجامید و تداوم مراسم چهلم شهدای این حوادث تأمین گردید. 

«پارسونز» سفیر انگلیس در ایران در زمان انقلاب که «تصادفّ» چند روز پس از 
حوادث یزد از این شهر دیدن کرده» در خاطرات خود از این دوران می‌نویسد « آرامش و 
سکون ظاهری که در بین حوادث و تشنجات چمل روز یکبار بوجود می‌آمد ما را گمراه 
می‌کرد و این امید عبث را در ما بوجود می‌آورد که تشنج برطرف شده و خطری در 
سس تست دروکشورهای دیکی سورد 15 من قبلا در آنها ماموریت داشتم وقتیکه 
مردم با حکرمت به مبارزه برمی‌خاستند بحران و تشنج بطور طبیعی آغاز می‌شد و 
تدریجا نضج می‌گرفت تا به نتیجه‌ای می‌رسید. ولی در ایران» در طول ششماهة اول سال 
۸ وضع از اين فرار نبود. من بخاطر می‌آورم که چند روز پس از بروز اغتشاش و 
درگیری شید در یزد باتغاق همسرم از این شهر بازدید کردیم. بطوزیکه نقل می‌کردند 
در جریان حرادئی که روی داده بود یک گله سگ را با پلاکاردهانی که به پشتشان 
آویزان کرده و روی آن نوشته بودند «بسوی تمدن بزر گ!» در خیابانها و بازار براه 
انداخته بودند. ولی روزیکه ما وارد شهر شدیم آرامش برقرار بود. ما از کارخانجات 
نساجیو بافتد گی شپر دیدن کردیم و با تکنسین‌ها و مدیران انگلیسی این کارخانه‌ها 
گفتگو نموديم. آنها هم تایید کردند که اغتشاشاتی روی داده و کارخانه‌ها نیز یکی دو 
روز درحال اعتصاب بوده است. ولی چند روز بعد وضم بحال عادی بر گشته بود و 
هنگامیکه ما از شهر بازدید می‌کردیم کارخانه‌ها مشفول کار بودند و مغازه‌ها و بازار 


۸- دو سال آخر... صفحه ۱۱ 
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بعمل آوردیم. جمعیت زیادی در مساجد دیده نمی‌شد و نشانه‌ای از نا آرامی و احساسات 
مخالفت آمیز بچشم نمی‌خورد. 

رریکبار دیگر فردای روزیکه در بازار تهران اغتشاشاتی روی داده بود با اتومبیل 
«رولزرویسی» سفارت که پرچم انگلیس هم در جلو آن دیده می‌شد از خیابان شمالی 
منطقه بازار تهران عبور کردم. مغازه‌ها باز بود و وضع کاملاً عادی بنظر می‌رسید. هیچ 
کر .ویب غیرعادی بچشم نمی‌خورد» مردم به کار و کسب و خرید 
ممموليی خود مشنول بودند و کسی به اتومبیل سفیر انگلیس» که با پرچم انگلیس کامل 
مشخص بود آنمم در خياباني که کمتر اتومبیل دیپلماتهای خارجی در آنجا رفت و 
آمد ميکنند توجهی نکرد. به تسبیری دیگر هر حادئهایکه روی می‌داد مانند یک گبول 
آنش‌بازی بود که پس از منفجر شدن در هوا به‌تدریج محو می‌شود و اثری از خود در 
گناشت..: ۱ 

سولیوان سفیر آمریکا در ایران در زمان انقلاب هم در شرح حوادئی که هر 
چبل روز یکبار به‌مناسبت بز رگداشت خاطر؛ شهدای حوادث چمل روز قبل تکرار 
می‌شد» و هربار دامن آن وسعت بیشتری می‌یافت» می‌نویسد: 

«مراسم چله شهیدان و تظاهراتی که هر چهل روز یکبار به این مناسبت برپا 
در آغاز کاملاً رنگ مذهبی داشت و گروههای سیاسی مخالف اعم از لیبرال‌ها و 
سوسیالدمکرات‌ها با کمونیستما در آن نقشی نداشتند. بعضی از این گروهها چنان 
تحت مراقبت و کنترل ساواک بودند که فعالیت علنی آنما به‌هیچوچه امکان‌پذیر نبرد و 
بسیاری از اعضای اين گروهبا که مدتی در زندان بسر برده و کاملاً شناسائی شده بودنه 
جرات شرکت در این قبیل تظاهرات را نداشتند: 

«بهمین جهت» و بانوجه به رنگ مذهبی تظاهراتی که بر ضد رژیم برپا می‌شد» 
بسیاری از ناظران سیاسی آنرا خطری جدی برای دژیم تلقی نمی کردند و حتی تا اواخر 
بهار که تظاهرات مخالفت آمیز وسعت بیشتری یافته بود ناظران خارجی این تشنجات را 
برای جامعه‌ایکه درحال رگ رگونی از یک جامعٌ سنتی و کشاورزی به یک کشور صنعتي 
مدرن با مظاهر تمدن غربی است ای ط ی می‌پنداشتنه. به عمده نوا موی 


- غرور و سقوط.۰۰ صفحات ۰۱۰۵-۱۰۷ 
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قشرهای مذهبی از نارضائی‌های حاصله از فساد و د گر گونی روابط اجتماعی بهره 
می‌گرفت و بطور کلی کمتر کسی رژیم شاه ژا دز تعرض ایک "خطر جدی ازداخل با 
خارج می‌دید. 

«در این مورد فقط به یک استثنا باید اشاره کنم و آن یک مقام اطلاعاتی سفارت 
فرانسه بود که پیش‌بینی می کرد رژیم شاه در عرض یکسال آینده سقوط خواهد کرد. 
اظبار نظر این مقام سفارت فرائسه به‌سرعت در محافل دیپلماتیک تهران پخش شد و در 
مممانی‌ها و مراسمی که فرصت ملاقات برای دیپلماتهای خارجی دست میداد این 
موضوع مورد بحث و گفتگر قرار می‌گرفت. از برزسی‌هانی که خود ما در سفارت 
درباره حوادث جاری به‌عمل می‌آوردیم به این نتیجه رسیدیم که شاه دچار مشکلات 
جدی است و یکی از عوامل عمده این مشکلات برنامه‌های شتابزده او برای صنعتی کردن 
اکخور و عوارص تسه 0 است. باوجود این ما این حوادث را مقدمه انقلاب 
نمی‌دانستیم و بدبینانه‌ترین گزارشی که در اين زمینه در ماه مه (اردیبهخت ۱۳۵۷) از 
طرف قسمت سیاسی سفارت تهیه شد این بود که شاه مبارزه سختی در پیش دارد و در 
برابر موج فزاینده مخالفت‌هائی که با رژیم او آغاز شده طرح و برنام؛ مشخصی 
ندارد... »۲۰ 

اعلامیه آیت‌الله خمینی به تاریخ نهم اردیبپشت ۱۳۵۷» که چند روز بعد در 
تهران و سراسر ایران نکثیر و توزیم شد یک دعوت عام برای برپایی تظاهرات سراسری 
به‌مناسبت اربعین شهدای یزد و سایر نقاط کشور بود. در این پیام که به‌عنوان مردم یزد 
دبس د هس و یت برام من محتزم بزگاو عایز شم قانی» کذجا شیر 
خود برر گداشت اربمین خونین تبریز را گرامی داشتند» آمده اشت «ما باید در اربعين 
بعد از اربعین» بلکه در اربعینات پنجاه ساله دوره سیاه و عزای این ملت بزرگ... د 
سوگ بنشینیم و در هدر دادن مخازن زیرزمینی و از آن مبمتر مخازن روی زمینی ۰ 
نسل جوان است در عزا باشیم و در کودتای انگلیس بدست رضاخان و آمزیکا به دشتك 
محمدرضاخان در سوگ باشیم... در منطق شاه و مزدوانش اهالی محترم تبریز که 
یکبرچه پبا خاسته وبا ریا مرگ بر شاه ی راد وتو و 
متداول «مرگ ب بر شاه» عامل آمریکا را دیوانه‌تر کردند تعدادی بیگانگان بودند که از 


- ماموریت در ایران... صقحات ۰-۱1۰۱ 
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سس سس 
خارج مرز بطور قاجاق وارد شده بودند» و شما اهالی محترم یزد که دلاورانه قیام نمودید 
بطور غیرقانونی وارد یزد شدید و معدودی هستید که از آن‌طرف مرز آمده‌اید. اهالی ایران 
از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب که یکپارچه از شاه متنفرند ایرانی نیستند. اینان 
همگی بطور قاچاق وارد ایران شده‌اند! در این منطق ایرانی خلاصه می‌شود از شاه و 
دارودسته‌اش و از مستشاران و کارمندان هر 
غارتگران بین‌المللی که اقتصاد ايران را قبضه کرده‌اند.. 

قسمت بعدی این پیام انتقاد 5 ار و ی 
آن‌موفع از اجرای کامل قانون اساسی طرفداری م یکردند. در پیام آیت‌الله خمینی در 
اشاره به این مطلب آمده است «ما به خواست خداوند تعالی تا برچیده شدن بساط 
ارتجاعی شاهنشاهی و برپا کردن حکومت عدالت گستر اسلامی دست از مبارزه 
برئمی‌داریم تا حکومت دمکراسی به‌معنای واقعی جایگزین دیکتاتوریبا و خونریزیما 
بشود. شساعانی اتبانن و اسلامی پن هم طیقاتاست که 
یکدل و یکجچت بپا خیزند و بادرک شرایط زمانی و مکانی شمار دهنه و از 
خواست‌هائی که در نهایت اثبات نظام شاهنشاهی و زیر پا گذاشتن خونمای به ناحق 
ریت فده مردم این مرژویوم ات احتراز کنند» و نقطه اصلی همه جنایات را که 
شخص شاه است ننشان دهند و گرفتاریهای ملت را در ان حکومت ارتجاعی گرشزد 
جهانیان کنند کنند. سران قم باید ملت را در مسیری که یافته است و دشمن را شناخته به فیام 
دس زده است هدایت و پشتیبانی کنند و در این‌موقم حساس ملت را از هسیر انتخایش 
با کجروی‌ها منحرف نکنند...»۲۱ 

مراسم چهلم شهدای یزد» این‌بار در قم حادثه آفرید و طلاب هنگام تظاهرات و 
دادن شمارهائی برضد رژیم مورد حمله نیروهای پلیس قرار گرفتد. . عده‌ای از طلاب در 
جریان این درگیریما به‌منازل آیات عظام گریختند و یکی از آنها در منزل آقای 
شریعتمداری ب‌ضرب گلوله به‌شهادت رسید. آیت‌الله خمینی باوجود اينکه از روش 
احتباط آمیز و محافظه کارا ان آقای شریعتمداری در برابر رژیم راضی نبودند به مناسبت 


این واقعه تلگرافی به‌عنوان ایشان فرستادند و ضمن آن نوشتند «هجوم اشرار و عمال 
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اجانب به‌منزل جنابعالی و قتل نفوس محترمه در محضر شما موجب تأسف است».: 
آیت‌الله خمینی چند روز بعد از حوادث قم» روز ۲۳ اردیبهشت نیز طی سخنرانی 
شدیداللحنی در نجف ضمن اشاره به حوادث قم گفتند «الان قم» مر کز روحانیت» م رکز 
فقه اسلام در قبضه لشگر جرار مخول است. لشگر جزار محمدرضا بدتر از چنگیز است و 
خانه‌های مردم را آنطور که به ما اطلاع دادند یکی پس از دیگری دارند تفتیش میکنند. 
و معلوم ثیست دنبال چه می گردند» الان پلیس در قم با توپ و تانک و مسلسل مقیم 
است... به منزل آقایان هجوم کردند و در داخل منزلشان آدم اکشتنه و جنایت کردند و 
الان آقایان در مریضخانه هستند...»۳" در همین سخنرانی» که نوار آن در اوائل خردادماه 
۷ در تمران تکثیر و ترنیع شد» آیت‌الله خمینی کتاب «بسوی تمدن بزرگ» شاه 
را به‌باد تمسخر و استپزاء گرفته و مطالب آنرا یکسره لاف و گزاف خواندند. 
حرکت‌های مخالف بعد از حوادث قم گسترش یافت و روحانیون «محافظه کار» 
هم عملاً به این حرکت‌ها پیوستند. شاه و فرح روز هفتم خرداد ۱۳۵۷ به مشهد رفتند و 
شاه طی چند سخنرانی در مشهد از معتقدات دینی خود سخن گفت. تأکید شاه در این 
سخنرانی‌ها بر این بود که از این آشوبا کمونیستها بهره‌برداری خواهند کر و «ردیر. ما 


هم صدمه خواهد خورد». 


در اواسط خردادماه حرکت‌های مخالف رژیم اوج تازه‌ای یاقت و دعوت 
گروههای مخالف برای تعطیل عمومی و خانه‌نشینی در سراسر کشور بمناسبت سالگرد 
واقعه ۵ خرداد ۲ع۱۳ مورد استقبال اکثریت مردم قرار گرفت. . در فاصلهُ روزهای دهم 
تا پانزدهم خرداد دانشگاههای کشور هم بشدت متشنج شد و تظاهرات دانشجویان تا 
فرارسیدن تعطیلات تابستانی دانشگاهما ادامه یافت. 

بر کناری ارتشبد نصیری از ریاست ساواک و تعیین سپمبد ناصر هقدم به 
جانشینی وی در روز ۱۷ خرداد ۰۱۳۵۷ یک عقب‌نشینی تازه از طرف شاه در برابر 
حرکت‌های مخالف تلقی گردید. شاه در همین روز با گروه مرسوم به «گروه بررسی 
مسایل ایران در پرتو انقلاب شاه و ملت» دیداری داشت و ضمن سخنرانی خود در برابر 


۲- دو سال آخر صفحه ۱۳۰ 
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این گروه» که نسبت به سخنان قبلی او لحن ملایمتری داشت» گفت «میمپن پرستان باید 
میاهو زا تحمل کنند و بمرقع جوایش را بدهند... عده‌ای میگویند این آزادیا» باعث 
مياهو و حمله به بانکها و شکستن شیشه‌ها شده است» ولی می‌گویم این قیمتی است که 
ما باید برای رسیدن به هدف بپردازیم» یعنی حدا کثر آزادی در حدود قوانین...»*۲ 
نکته جالب‌توجه اینست که اولین تماس بین مقامات سفارت آمریکا و عناصر 
مخالف» بخصورص گروهپای لیبرال و وابسته به جبمه ملی در همین زمان آغاز می‌شود. 
سولیوان سفیر آمریکا در ایران در زمان انقلاب در خاطرات خود از این دوران می‌نویسد: 
در بهار سال ۱۹۷۸ لیبرال‌ها يا طرفداران جبهه ملی به‌تدریج از انزوا بدر 
آمدند و ابتدا شروع به دادن اعلامبه با فرستادن نامه‌های بدون امضا* به مقامات 
داخلی با سفارتخانه‌ها و خبرگزاربهای خارجی نمودند. سبس افراد همفکر بدور هم 
جمع شده و شروع به انتشار اعلامیه‌ها یا ارسال نامه‌های امضا؛شده به شاه و سایر 
مقامات کردند. یکی دو نفر از آنها هم به من معرفی شده و اظهار علاقه کردند که 
با سفارت آمریکا در تماس باشند. 
یکبار که در منزل یکی از وزرای کشاورزی سابق ایران که متمایل به جبههٌ 
ملی بود بزای شام دعوت داشتم یکی از وزیران سابق مصدق بمن نزدیک شد و پس 
از معرفی خود اظهار تمایل کرد که بطور خصوصی با هم صحبت کنیم. ما با هم 
به گوشه‌ای رفتیم ولی هنوز چند کلمه‌ای از دهان او خادج نشده بود که یکی دیگر از 
مهمانان که از طرفدارن جدی رژیم بود بما نزدیک شد و از ادامهً گفتگوی خصوصی 
ما جلوگیری کرد. جند دقیقه بعد وزیر سابق مصدق مرا با سیاستمدار طرفدار شاه 
تنها گذاشت و تا آخر مهمانی هم دیگر به من نزدیک نشد. 
با این‌تجربه من فکر کردم که بهتر است از تماس مستقیم با سیاستمداران 
مخالف خودداری کنم و این‌کار را بعهدهٌ مقامات دیگر سفارت بگذارم. از آن به‌بعد 
من رجال سیاسی مخالقی را که قصد ملاقات مرا داشتند به یکی از در عضو ارشد 
سیاسی سفارت معرفی می‌ کردم و ملاقات آنها نیز کاملاً محرمانه و در محلی غیر از 
منزل سیاستمداران مخالف یا محل اقامت مقامات سفارت صورت می‌گرفت . به این 
ترعب از اواخر بهار تال ۱۹۷۸ سفارت توانست اطلاعات خود را از چگونگی 
فعالیت گروههای مخالف به میزان قابل ملاحظای افزایش دهد 


بعد از انقلاب ایران دربارةٌ عدم آگاهی سفارت آمریکا در تهران از چگونگی 
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فعالیت‌های مخالفین و عدم تماس بین سفارت و گروههای مخالف در سالهای قبل از 
۸ مباحثات زیادی شده است. این موضوع واقعیت دارد و هنگاهیکه در سال 
۷ کار خود را در تهران آغاز کردم به این مسئله بی بردم۰ من نمی‌توانم درباره 
جگونگی ارتباط سفارت با مخالفان در گذشته و علت قطع این رابطه سخنی بگویم 
ولی تجربٌ شخصی خود را در این زمینه بیان می‌کنم. 

تماس با گروههای مخالف و آگاهی از فعالیت‌های آنها یکی از امور عادک و 
روزمرُ سفارت آمریکا در زمان مأموریت من در فیلیبین بود و به همین جهت فقدان 
چنین را بطه‌ای در تهران در نجُستین روزهای آغاز مأموربت تهران توجه هرا به خود 
جلب کرد. وقتیکه علت این موضوع را جویا شدم معلوم شد که مخالفان سیاسی در 
ایران خودشان تمایلی به تماس با سفارت آهریکا ندارند. علت عدم تمایل مخالفان 
برای تماس با سفارت آمریکا هم اینست که اولاً بسیاری از آنها به سفارت آمریکا 
اعتماد ندارند و ما را حامی اصلی رژیم و همکار و شریک اعمال ساوا ک می‌دا نند؛ 
انیاً آنها طوری تحت‌نظر هستند که فکر می‌کنند هر گونه تماس آنها با سفارت از 
طرف مقامات امنیتی کشف و موجب گرفتاری آنها خواهد شده ثالثاً اکثر آنها امد 
هر گونه تغییری را در وضع موجود از دست داده و چون خود را فاقد نیروئی برای 
تخیر این سیستم می‌دانند نمی‌خواهند با تماس با خارجیان بیشتر ناتوانی خود را بروز 
دهد , 

اما هنگامیکه این شرایط در بهار سال ۱۹۷۸ تغبیر کرد ما فوراً از فرصت 
استفاده کردیم و هقامات سیاسی سفارت صمن تماس با مخالفان تاحدی اعتماد و 
اطمینان آنها را هم نسبت به خود جلب کردند. بعداً چند هأمور سیاسی جدید نیز 
که سابقه فعالیت در ایران داشتند» برای همکاری در این زمینه به تهران آمدند و من 
از آنها شنیدم که اقدامات آنان برای برقراری تماس با مخالفان در گذشته با 
مخالفت مواجه شده و به همین علت متوقف گردیده است. ۰ ولی این نکته برای من 
روشن نشد که آیا سفرای گذشته ما در ایران شخصاً و به ابتکار خود با برقراری 
چنین ارتباط هائی مخالفت کردها ند يا مخالفت شخص شاه و دولت ایران مانع 
برقراری این را بطه شده است. بهرحال در مورد ارتباطاتی که به دستور هن با مخالفان 
برقرار شده بود هیچگونه مخالفتی از طرف مقامات ایرانی صورت نگرفت و هرگز 
فشاری برای قطع این رابطه اعمال نشد. 

باوجود این در اواخر بهار سال ۱۹۷۸ فعالیت‌های مخالقان و رهبران جبهه 
ملی همچنان تحت نظر مقامات امنیتی بود و این فعالیت‌ها مصون از تعقیب و 
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مجازات هم نبود. اجتماعات مخالفان با حمله گروههای مجهز به جوب و جماق که 
ظاهراً رابطای با ساواک نداشتند به‌هم می‌ریخت و طرفداران جبهه ملی در خیابانها 
مورد حمله و ضرب و شتم قرار می‌گرفتند. حتی خانه‌های آنها هم از تعرض مصون 
نبود» ولی ظاهر کار نشان نمی‌داد که این اعمال از طرف مقامات امنبتی صورت 
گرفته است. البته بازداشت‌هائی هم صورت گرفت. ولی این بازداشت‌ها کوتاه‌مدت 
بود. 
در تمام این مدت سفارت شبکه؛ٌ ارتباطی خود را بین مخالفان توسعه داد و 
اعتماد آنها را به خود جلب کرد. بسیاری از آنها از اینکه ما را با بعضی از افکار 
و نظرات خود همراه می‌دیدند شگفت‌زده شده بودند؛ هرجند ما نحوهٌ فعالیت‌های 
آنها را برضد رژیم و شاه تألید و تلوتّق تمی‌کزدیم: من شبی را که به انقاق یکی از 
مأموران سیاسی سفارت به خانه یکی از اساتید قدیمی دانشگاه رفتیم پهخاطر دارم: 
آنشب استاد مذکور عده‌ای از دانشگاهیان و اهل قلم را که اکثرا تحت‌تعقیب 
ساواک قرار گرفته و مدتی در زندان به‌سر برده بودند در خانهٌ خود جمع کرده بود. 
من بدرستی نمی‌دانم که استاد و مهمانان او از ما حه توفعی داشتند و با دربارةٌ 
ساست‌های گذشته ما در ایران جه فکر می‌کردند» فقط می‌توانم بگویم که احساسات 
بسیار گرم و محبت آمیزی نسبت به ما ابراز شد و پس از غذای ایرانی بسیار مطبوعی 
که صرف شد میزبان ما در یک نطق پراحساس به ستایش از برناعه‌های حقوق. شر 


پرزیدنت کارتر برداخت ۲۶۰۰۰ 


در تیرماه سال ۰۱۳۵۷ که در آمریکا بودم از جو مخالفی که در مطبوعات و 
رسائه‌های خبری آمریکا علیه رژیم و شخص شاه بوجود آمده بود حیرت کردم. اخبار 
مربوط به تلاهراث و ح رکتهای مخالف رژیم به‌تفصیل در مطبوعات آمریکا منتشر می‌شه 
و شبکه‌های سراسری تلویزیون هر هفته فیلمهائی از تظاهرات و اجتماعات دانشجویان 
ایرانی مثیم آمریکا علیه رژیم نشان می‌دادند. لحن مقالات و تفسیرهای مطبوعات دربارهٌ 
ایران به استثنای یکی دو مورد انتقاد آمیز بود» که از آن جمله به چند مورد اشاره می‌کنم: 

در شماره تابستان ۱۹۷۸ فصلنامهٌ معتبر «فارین پالیسی»:۲ یا «سیاست خارجی» 


۲۵- مأموریت در ایران.۰۰ صفحات ۰۱۰۱-۱۰۳ 
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مقال؛ مفصلی در شانزده صفحه تحت‌عنوان «شاه و اسلحه» چاپ شده بود که ضمن آن 
بلند پروازیهای شاه و سیاست‌های گذشت؛ آمریکا در ایران به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته 
بود و بر لاف کته 157 از شاه همیشه به‌عنوان عامل ثبات خاورمیانه نام برده می‌شد» 
شاه را عامل بی‌ثباتی و ناآرامی منطقه و خطری برای آینده این منطقه حساس معرفی 
می‌نمود. نکته" جالب توجه اینکه برخلاف معمول در مطبوعات آمریکا نام نویسنده این 
مقاله مستمار بود و توضیح مجله درباره اینکه وی یکی از «ناظران غربی مقیم ایران» 
بوده» نشان می‌داد که نویسنده دیپلمات یا مقام مسئولی است که افشای نام او را مصلحت 
ندانسته‌اند. 

مقاله با آماری از حجم فروش سلاحمای آمریکائی به ایران آغاز شده و ضمن 
آن آمده است «بموجب گزارش سال ۱٩۷۱‏ کمیته امور خارجی سنای آمریکاء ایالات 
متحده آمریکا بیش از هر کشور دیگری در جهان به ایران اسلحه می‌فروشد. میزان فروش 
اسلحهُ آمریکانی به ایران که در سال ۱٩۷۳‏ پانصد و بیست و چهار میلیون دلار بود در 
سال ۱٩۷‏ به‌رقم سه هزار و نهصد و ده میلیون دلار» در سال ۱۹۷۵ به دو هزار و 
ششصد میلیرن دلار و در سال ۱۹۷ به هزار و سیصد میلیون دلار بالغ شد که جمع 
فروش سلاحمای آمریکائی را به ایران طی این مدت به هشت هزار و سیصد میلیون دلار 
می‌رساند... بیخترین سفارشپا به تولد کنند گان اسلحه در آمریکا شامل هواپیماهای 
جنگنده» هلی کوپتر» موشک و ناوشکن بوده است: علاوه بر این ایران سفارشات 
متعددی نیز برای خرید اسلحه به انگلستان و فرانسه و ایتالیا داده است که مهمترین آنما 
خرید تانکای چیفتن از انگلستان می‌باشد.» 

«فارین پالیسی» سیس می‌ویسد «در مقایسه با برنامه‌های جاه‌طلبانه شاه در زمینه" 
خرید و انبار اسلحه» سفارشات همسایگان نزدیک ایران معتدل و حقیر به‌نظر می‌رسد. به 
موجب وا آژانس کنترل تسلیحات و خلم سلاح آمریکا» در سال ۱۹۷۵ ایران 
به‌تنهایی بیش از مجموع کشورهای عراق» عربستان سعودی» پا کستان» هند» افغانستان» 
امارات متحده عربی» قطر» عمان و بحرین و کویت اسلحه خریداری نموده است.» 

«فارین پالیسی» بعد از اين مقدمات به بررسی قدرت نظامی ایران و کشورهای 
همسایه پرداخته و نتیجه می‌گیرد که هیچیک از این کشورها تهدیدی برای ایران به‌شمار 
نمی آیند و بالعکس «اين ایران است که با تدار کات وسیع نظامی خود آرامش و امنیت 
منطقه را به خطر می‌اندازد... ظهور ایران به‌عنوان یکت ابرقدرت منطقه‌ای موازنه قوا را در 
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خلیج فارس برهم زده و موجب ایجاد یک محیط عدم اطمینان و خصومت و عدم اعتماد 
در منطقه شده و همسایگان ایران را نیز به تلاش برای خرید سلاحمهای بمتر و بیشتری 
وادار می‌سازد.» 

«فارین پالیسی» سپس به احتمال مداخله ایران در مناقشات منطقه‌ای و 
دست‌اندازی ایران به کشورهای ساحلی خلیج‌فارس پرداخته و می‌نویسد شاه با دخالت در 
جنگنهای داخلی عمان زمینه را برای مداخله در سایر کشورهای منطقه هم فراهم ساخته و 
ممکنست برای حفط رژیم‌های دوست خود در اين منطقه» یا براندازی رژیم‌های مخالف 
دود از نیروی نظامی استفاده نماید! در پایان مقاله آمده است که «تدار کات نظامی 
آن کشور» صلح و ثبات خلیج‌فارس را به خطر انداخته و بر تشنجات موجود در این منطقه 
حساس و بحرانی می‌افزاید. دیگر جای تردیدی در این‌مورد وجود ندارد که کمیت و 
کیفیت سلاحمائی که به ایران منتقل می‌شود» بجای آنکه موجب نبات منطقه بشود 


وسیع و مهارنشده ایران و خریدهای فزاینده سلاحمای بیچیده آمریکائی از طرف 


باعث بی‌ثباتی بیشتر اوضاع این مسلعه شده است.. البته محدود ساختنآنعش آمزیکار در 
بازار اسلحه ایران کار آسانی نخواهد بود» زیرا در این مسئله عوامل مختلفی از امکانات 
ایران برای اعمال فشار دیپلماتیک بر آمریکا گرفته تا منافع ش رکتمای سازند؛ اسلحه و 
موضوع اشتغال در آمریکا مطرح است. باوجود اين منافع درازمدت آمریکا» که تثبیت 
اوضاع منطقه و فراهم آوردن زمین؛ همکاری بین کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز 
جزئی از آنست» ایجاب م ی‌کند که این ملاحظات در درجه دوم اهمیت فا کرد 
بی‌ثباتی در منطقه خلیج فارس و زیانهای ناشی از آن برای منافع آمریکا در ایران و 
کشورهای وه یرسکی است که باید پرای حفظ منافم کوتاه‌مدت فروش 
بی‌بندوبار اس ایران برداخت گردد» ٩۰‏ 

روزنام؛ٌ معتبر «نیویورک تایمز» هم» که روزهای یکشنبه مجلاٌ ضمیمه‌ای نیز 
برد روی جلد یکی از این مجلات را به چاپ عکسی از ملامصطفی باوزانی اختصاص 
داده و مصاحبه‌ای با وی به‌عمل آورده بود که ضمن آن ملامصطفی با کلمات تندی به 
اه کرنه وا زا مشبع بهخبانت ابه آرمان کرذها و قعاقله بر شر جان خلق کرد 


نموده بود. انتشار این مصاحه و یادآوری فجایعی که پس از سازش شاه و صدام حسین 
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در سال ۱۹۷۵ در کردستان عراق بوقوع پیوست» باتوجه به نفرتی که آمزیکائیان از 
همان زمان نسبت به صدام حسین و رژیم بعثی عراق داشتند» در ایجاد جو مخالف شاه 
در آمریکا تأثیر زیادی برجای گذاشت. 
در سالمهای قبل مجلات و روزنامه‌های آمریکا» هر از چندی با انتشار مقالات و 
رپورتاژهانی دربار؛ ایران و شخص شاه» که البته با پرداخت مبالغ قابل ملاحظه‌ای از 
طرف وزارت اطلاعات آن‌زمان یا سفارت ایران در آمریکا تمیه و چاپ می‌شد به 
تبلیغات مخالف رژیم پاسخ می‌گفتند» ولی در تابستان سال ۱۳۵۷ که تبلیغات علیه 
رژیم به حداعلی رسیده بود اثری از این فعالیت‌ها دیده نمی‌شد» که شاید نتیج؛ اعمال 
سیاست صرفه‌جوئی از طرف دولت آموز گار و کاهش بودجه تبلیغاتی ذولت بود. در 
مدتی که من در آمریکا بودم فقط یک مصاحبه از شاه در مجله آمریکائی «اخبار آمریکا 
و گزارشهای جبان» دیدم که نقل قسمتی از آن برای پی بردن به طرز تفکر شاه در آن 
موقعیت بحرانی مفید به‌نظر می‌رسد. 
عنوان این مصاحبه» که در شماره مورخ ۲٩‏ ژوئن ۱۹۷۸ (۵ تیر ۱۳۵۷) مجلهٌ 
اخبار آمریکا و گزارشهای جمان چاپ شده» خود گویای مطالب مصاحبه است. عنوان 
مصاحبه این است «هیچ کس نمی‌تواند مرا سرنگون کند. من قدرت دارم» و بعضی از 
سئوال و جواب‌های مصاحبه به شرح زیر است: 
سئوال - به نظر اعلبحصرت در بس موح اخیر تظاهرات و اغتشاشات 
خیابانی در تهران چه می‌گذرد؟ آیا شما احساس خطر جدی برای خود می‌کنید؟ 
جواب - در بعضی موارد آنجه امروز در ایران می‌گذرد یک نوع انتقامجوئی 
سشخصی علیه من است . علاوه بر آن بعضی از روحانیون با برنامه‌های مدرنیزاسیون ما 
مخالفند و به این اغتشاشات دامن می‌زنند. کمونیستها هم فعال شدهاند و ما در 
اینجا ترکیب غریبی از همکاری گروههای ارتجاعی و چپ را با هم مشاهده 
هی کنیم. 
با همه اینها» هیجکسی نمی‌تواند مرا سرنگون کند. من از پشتیبانی 
۰ نیروی مسلح و کارگران و بسیاری از مردم برخوردارم. هرجا که 
می‌روم تظاهرات و اجتماعات باشکوهی به طرفداری از من بربا می‌گردد. هن قدرت 
دارم و نیروهای مخالف به هیچ‌وجه نمی‌توانند با قدرت دولت مقابله کنند... 
س - دربارهُ این صعود نا گهانی حرکتهای مخالف علیه حکومت خود جه 
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ج - بیش از دو سال قبل من به این نتیجه رسیدم که تغییر شرایط سیاسی در 
ایران اجرای یک برناههٌ آزادسازی را ایجاب می‌کند. افزایش آزادیهای مخالفان 
سیاسی من به آنها امکان داد که بر فعالیت خود علیه من بیفزایند و بمتاسیت 
سیاست آزادسازی که در پیش گرفته بودم از بکار گرفتن قدرت در برابر آنها 
خودداری نمودم۰ 

بسیاری از کسانیکه در گذشته به کشور خود خیانت کردند و با کمویستها 
همکاری نمودند امروز زبان باز کردها ند و با خبرنگاران خارجی مصاحبه می‌کنند. 
آنها حتی از حملات شخصی علبه من هم خودداری نمی‌نمایند» ولی اهمیتی به آنها 
نمی‌دهم. شاید آنها میل داشته باشند که من بخاطر این حرفها آنها را به زندان 
بیندازم و از آنها شهید بسازم» ولی من چنین کاری نخواهم کرد: 

س - پس شما باوجود تظاهرات خشونت آمیژ اخیر علیه سیاستهای خودتان باژ 
هم از اعطای آزادیهای بیشتری به مردم حمایت می‌کنید؟ 

ج -شما باید به تغنیراتی که در کشور ما رخ داده است توجه کنید: ده سال 
قبل بسیاری از مردم ایران بیسواد بودند» امروز تعداد آنها به ۵۰ درصد کاهش 
یافته و تا ده سال دیگر بسوادک در این کشور نخواهیم داشت. با چنین تحولی در 
وضع جامعهٌ ایرانی ادامهٌ حکومت بر اين کشور به سیوةٌ گذشته امکان‌بذیر بستاء 

این تحول» یکی از دلایل تغییر رئیس ساواک بود. سیستم پلیسی و امنیتی؛ از 
این پس: با گذشته تفاوت خواهد داشت ۰۰۰ 

س - نیروهای چپ یا راست؛ کدامیک تهدید بزرگتری علیه حکومت شما 
به‌شمار می‌آیند؟ 

همه عناصر مذهبی در جناح مخالف [ذتهای بدی تیستند و ب با بمضی 
از آنها در تماس هستیم. اما جبی‌ها دارند از این وضع بهره‌برداری می‌کنند و با 
تحریک طبقات فقیر مردم شهرنشین» که هنوز از برنامه‌های توسعهٌ ما برخوردار 
نشدها ند به آشوب دامن می‌زند . ولی مردم وطن‌برست و نیروهای مسلح ایران هرگز 
اجازه نخواهند داد که این مملکت تجزیه شود. البته اگر بخواهم در جواب سئوال 
شما به تحریکات و دخالتهای خارجی اشاره کنم بطور قطع نیروی چپ خطر 


بزرگتری است. 
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س - چه‌کسانی از خارج به مخالفان شما کمک می‌کنند؟ . . 

ج - هن از کشور مشخصی نام نمی‌برم» ولی باید بگویم که نیروهای 
کمونیم بین‌المللی و عناصر خرابکار خارجی در این کشور سخت فعالیت می‌کنند. 

نیروهای مخالف ما در خارج از کشور هم کمکهای مالی قابل‌توجهی دریافت 
می‌کنند. بطور مثال ده درصد دا نشجویان ایرانی مقیم آمریکا که مار کسیست هستند 
و تشکیلات منظمی دارند از سازمانهائی که مرکز آنها در آلمان است کمک مسالی 
دریاقت می‌نما بند. 

س - پاسخ شما به این اتهام که سیاست آزادسازی شما فاقد محتوی است 
جیست ؟ 

ج - قبل از هر چیز به اين نکته توجه داشته باشید که مطبوعات ایران اکنون 
از آزادی کامل در انتشار مطالب برخوردارند و هر چیزی که دلشان می‌خواهد جاپ 
می‌کنند. البته آنها همیشه در مورد مطالبی که چاپ می‌کنند احساس مسئولیت 
نمی‌نمایند و اتهامات و خبرهای نادرستی هم هنتشر می‌کنند. بعضی از مردم فکر 
می‌کنند که معنی آزادی فقط منفی‌بافی و ابراز مخالفت با هر چیزی است؛ ولی این 
دورهایست که ها باید تحمل آنرا داشته باشیم. 

بااینکه ما درحال حاضر سیستم یک حزبی داریم» بحث و جدل دربارهٌ مسائل 
جاری کشور یش از هر زمان دیگری است. نمایندگان مجلس هم گاهی از دادن رای 
به لوایح و برنامه‌های دولت خودداری می‌کنند و یا علیه آن رای می‌دهند. 

به مردم این آزادی داده شده است که از دولت و حتی شخص من انتقاد 
کنند. بدون اینکه بخاطر این انتقاد تعقیب یا توقیف شوند» و در مورد همگان 
تسهیلات و امکانات لازم برای دفاع از حقوق خودشان تأمین شده است. 

س -اگر تظاهرات سیاسی بیش از این توسعه یابد و به خشونت بیشتری 
پینجاهد کنترل و محدودیت‌های نازهی وضع خواهید کرد؟ 

ج -سیاست آزادسازی؛ اداعه خواهد یافت و به نظر من قانون و نظم دو 
موضوع جدا گانه به‌شمار می‌آیند. دولت مسئول برقراری نظم و قانون در کشور 
است» ولی همانطور که قبلاً هم اشاره کردم روند تحولات کشور ما ابجاب می‌کند 
که سیاست آزادسازی ادامه بابد. 

س - درباره حقوق بشر در ایران جه کردهاید؟ 

ج -ها بسیاری از زندا نیان سیاسی را آزاد کردهایم. تعداد این زندانیان از 


۰ فلفر به کمبر از ۲۰۰۰ نقر کاهش یافته است. اگر تعضي‌ها از حطامات 


جریان انقلاب ۳۳ 
گذشته خود ابراز ندامت کنند عدهٌ بیشتری آزاد خواهند شد. حتی در مورد کسانی 
که علیه دولت قیام کردها ند تسهبلات قائونی و امکانات بیشتری برای دفاع از 


۳۸ 
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تغییر دولت 
حکومت شریف امامی راه سقوط رژیم را هموار می کند. 


روز چماردهم مرداد سال ۰۱۳۵۷ شاه در آخرین پیام خود به مناسبت عید 
مشروطیت وعده آژادیهای تازه‌ای را به مردم داد و از آن‌جمله اعلام داشت که انتخابات 
آینده ««صددرصد» آزاد خواهد بود. مخالفان این وعده شاهانه را یک‌سال قبل از تاریخ 
انجام انتخابات «وعده سر خرمن» خواندند و آیت‌الله خمینی طی نطقی در نجف به مردم 
هشدار داد که گول این وعده‌های دروغین را نخورند و به مبارزه خود تا سرنگون ساختن 
ریم ادامه بدهند. 

روز پانزدهم مرداد ۳۵۷ با آغاز ماه مبارک رمضان» ح رکتهای مخالف رژیم 
اوج تاژه‌ای یافت و روحانیون مبارز که تشکیلات منظمی در سراسر کشور بوجود آورده 
بودئد با استفاده از اجتماعات و سخنرانی‌های مذهبی در طول ماه رمضان حرکت منظم و 
گسترده‌ای در سرتاسر کشور بوجود آوردند. کثرت جمعیتی که در شبمای ماه رمضان 
در مساجد اجتماع میکردند بیسابقه بود و را‌پیمائی‌های شبانه پس از فانحه و 
تراد های مذهبی و شعارهای «اللها کبر» که هر قات بل زور خلت به کوش 
می‌رسد از این تاریخ آغاز گردید. 

زوزگزیشتم مرداد اصفهان شاهد تظاهرات و د رگیری‌های بیسابقه‌ای شد و حوادث 
بهمن ۱۳۵۹ تبریز با وسعت بیشتری تکرار گردید. تظاه رکنند گان سینماها و بانکما و 
مشروب‌فروشیما و مغازه‌های لوازم صونی و همچنین هتل شاه‌عباس را مورد حمله قوار 
دادئد و بعضی از اين مرا کز را به آتش کشیدند. تظاهر کنند گان در مقابل نیروهای پلیس 
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و ارتش هم به مقاومت پرداختند و با شکستن و بریدن درختما راه عبور خودروهای 
نظامی را سد کردند. دولت برای مقابله با این حوادث در اصفمان حکرمت نظامی اعلام 
کرد و بدنبال گسترش تظاهرات به شهرهای نجف آباد و همایون‌شهر و شهرضا در اين 
سه شپر نیز حکومت نظامی اعلام گردید: 

در پی وقایم اصفمان» اوضاع شپرهای دیگر» بخصوص شیراز و تبریز و مشهد 
نیز متشنج شد. در تبریزه بین دانشجویان دانشگام تبریز و مأموران انتظامی زدوخورد 
شدیدی رخ داد و با انحلال ترم تابستانی دانشگاه» دانشجویان از محوطه دانشگاه بیرون 
رانده شدند. در این میان سازمان جشن هنر اعلام کرد که به‌علت وقایع اخیر شیراز و 
اصفبان امسال جخ هنو دو شیراز و جشن فرهنگی فرااصفان گرا واه شد 

روز ۲۰ مرداد ۰۱۳۵۷ شاه برای آخرین باژ در دوران سلطنت خود؛ در یک 
کنفرانس مطبوعاتی از موضم قدرت سخن گفت. در این کنفرانس مطبوعاتی که با 
حضور مدیران و سردبیران و خبرنگاران مطبوعات داخلی و رادیو تلویزیون ایران تشکیل 
شده بود شاه ابتدا دربار سالروز وقایع ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سخن گفت و با اشاره به 
تشکیلات نظامی حزب توده که بعداً کشف شد» گفت اگر قیام ۸ مرداد رخ نمی‌داد 
«آنها دوهفته بعددولتپوشالی (معیدی )زر کون می کردند و آن روز ایران ایرانستان 
می‌شد. کمااینکه امروز هم نقشه همین است!... اما امروز ارتش نیرومندی داریم و باوجود 
این اننق ایرانستان (درست رتم شود 

شاه در همین مصاحبه گفت درخالیکه او ذر اندیشه رساندن ایران به دروازه‌های 
تمدن بزراگ است مخالفان می خواهند «وحشت بزرزگ» بیافرینند و در پاسخ:به سئوال 
یکی از خبرنگاران درباره حوادث اخیر گفت «چند وقت پیش در پاسخ سلوالی گفته 
بودم این قیمتی است که ما باید برای رسیدن به آزادی بپردازیم» ولی آن‌موتم نکر 
نمی کردم که این قیمت این‌قدر گران تمام می‌شود... خراب کردن بانک» آنش زدن 
بانک» منجمله شنیدم در یک نقطه بانک فرهنگیان را آتش زده‌اند. این نمونه چیست؟ 
وحشت بزرگ زکفعی کومم هن باست » رسد درس اک به ایرانستان همین است و 
کارهای خطرناک دیگر که اطلاعات آن به ما می‌رسد و می‌بينيم که نقشه‌ها چیست. اما 
از لحاظ من هیچ تغییری در نیت من که رسیدن به آزادیپاست بوجود نیامده... من هنوز 
کاملا مصمم هستم که این امتحان را بکنم ولی خوب. خیلی‌ها ترسیده‌اند خیلی‌ها 
می‌گویند که داریم به کجا می‌رويم. امیدوارم که کار به آنجاها ترسد و اینقدر هم دستگاه 
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رقتدر باشد و هم ملت ایران رشد داشته باشد که بما اجازه بدهد که به همان مراحل 
آرادی کامل و دمکراسی برسیم» 

دو روز بعد از اين مصاحبه» روز ۲۸ مرداد که مراسمی از طرف حزب رستاخیز 
و سازمانمای دولتی در نقاط مختلف کشور ترتیب داده شده بود» فاجعهٌ حریق در سینما 
رکس آبادان دخ داد و صدها نفر زنده‌زنده در آتش سوختند. آتش‌سوزی عمدی به‌نظر 
در ویسته بودن ای سالن دما هنگام وقوع حریق نشان می‌داد که توطنه‌ای 
بشتر دراین فاجیه و بپرهبرداری از آن در کار بوده صست: 
اهمال پلیس و آتش‌نشانی در اطفاء حریق بار مسئولیت دولت را در این فاجعه سنگیر تر 
ردو چندتن از مان گان مجلس» که با تغیبر جو سیاسی کشور رنگ عوض کردء و 
از حزب رستاخیز بریده پودند دولت را استیضاح نمودند: 


روز اول شمریور و۱۳ جمشید آموزگار که تحت‌فشار فزاینده‌ای قرار گرفته 
بود تصمیم به استعفا گرفت و در یک ملاقات طولانی با شاء موافف او را با کناره گیری 
خود از کار جلب نمود. شاه بعداً در خاطراتش که زیرعنوان «پاسخ به تاریخ» ۲ ابتدا به 
یس به انگلیسی منتشر شد نوشت که قبل از استعفای آمو زگار «یک 
مقام مهم روحانی» بوسیلهٌ ژنرال ناصر مقدم رئیس وفت ساواک به او پیشنمهاد کرده بود 
که برای تسکین انکار عمومی به یک سلسله تغییرات اساسی ازجمله تغییر دولت دست 
یزند.۲۱ شاه اضافه م یکند زر کار تست وریر وقت که در جریان اين پیشنماد 
بود براک اینکه دست مرا در تغییرات موردنظر باز بگذارد از مقام خود استعفا داد. من 
استعفای او را پذیرفتم و شریفامامی رئیس وقت مجلس سنا را به جانسینی وی 
برگزیدم. ولی امروز باید اعتراف کنم که قبول استعفای آمو زگار در آن شرایط یکی از 
اشتباهات تأسف آور من بود» زیرا آمو زگار مردی صحیح‌العمل و بی‌غرض و روشن‌بین 
برد و بمتر از هرکس دیگری می‌توانست در آن شرایط بحرانی به من کمک کند.» 


۰۹- کیپان. شنه ۲۸ مرداد ۳۷ (۱۳۵۷) ۰ 
بزماعن ۲ ۸ 56م1۵0 -30 
۳۱- اسنادی که بعداً از متابع طاوانک مسشر شد نشان مي‌دهد که «مقام روحانی» مزبور 


شریعمداری بوده است. 


۲۲ 
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هوشنگ نماوندی» که در جریان استمفای آموز گار و انتصاب شریف‌امامی به 
جانشت ری رئیس دفتر فرح بوده» در کتابی تحت عنوان « ایران :دو رویای 
ناف جام»۲۰ که به زبان فرانسه در پاریس منتشر شده است می‌نویسد سپپبد هقدم رئیس 
راک از مخالفان جدی انتصاب شریف‌امامی به مقام نخست‌وزیری بود: و هنگامی که 
از تصمیم شاه درباره تعیین شریف‌امامی به مقام نخست‌وزیری مطلع شد شتابان نزد فرح 
و۱ شریف‌امامی مرد این میدان نیست و زمامداری او بر مشکلات موجود 
خواهد افزود. فرح در حضور ما به شاه تلفن کرد و ضمن تکرار مطالبی که مقدم عنوان 
کرده بود وت 1 خوه او هم همین عقیده را دارد. ولی شاه در پاسخ او گفت که این 
تصمیم را بنا بر مصالحی گرفته و نمی‌تواند آثرا تغییر دهد: 

هوسشتک نهاوندی اضافه می‌کند که «اینن انتخاب غلط بیشتر تلقین هویدا بوده 
است»» ولی این نظر» باتوجه به اینکه خود هویدا هم پس از انتخاب شریف‌امامی به مقام 
نخست‌وزیری از وزارت دربار بر کنار شد؛ قابل قبول به‌نظر نمی‌رسد. بعقیده نویسنده تنپا 
مصلحتی که در انتخاب شریف‌امامی به جانشینی آموز گار» موزد توجه شاه بوده» روابط 
نزدیک شریف‌امامی با انگلیسیها و این ترهم بوده است که او در مقام ریاست 
فراماسونری ایران می‌تواند نظر موافق انگلیسیم) و حمایت آنها را از رژیم جلب نماید و از 
انتشار اخبار و گزارش‌های رادیو لندن درباره اوضاع ایران» که به‌نظر شاه مرجب شجی 
مخالفان و تشدید بحران می‌شد» جلوگیری به‌عمل آورد. 

استمفای آموزگار و انتصاب شریف‌امامی به مقام نخست‌وزیری روز پنجم 
شیریور ۷ ععلام شد. شریف‌امامی برنامهٌ دولت خود را «آشتی ملی» و احترام به 
شعائر مذهبی و اصول قانون اساسی و مبارزه با فساد اعلام داشت و به‌عنوان نخستین قدم 
در راه نزدیکی به روحانیون و انجام خواستهای آنان تاریخ شاهنشاهی را که از سه سال 
فبل جانشین تاریخ هجری شمسی شده بود منسوخ و تاریخ هجری شمسی را مجدداً به 
عنوان تاریخ رسمی کشور اعلام نمود. نخست‌وزیر جدید همچنین دستور بستن کازینوها 
را در سراسر کشور صادر کرد و حذف پست وزیر مشاور در اور زنان نیز گامی 
درجمت نزدیکی به جامعه روحائیت تلقی گردید: دولت جدید همچنین آزادی فعالیتهای 
سیاسی و تشکیل احزاب قائونی را اعلام داشت و با این ترتیب سیشتم اتک حربی دررایرآن 


32- 1۳۵۸: ۳6۱۷ 130۷ ۰ 


جریان انقلاب ۳۹ 


اما مهمترین اقدام دولت شریفامامی» که ح رکتم‌ای مخالف رژیم را به‌سرعت 
گسترش داد» آزادی مطبوعات بود. روزنام‌ها که مدت پانزده سال از بردن نام آیت‌الله 
خمینی منم شده بودند ناگهان با انتشار عکس‌های بزرگی از آیتالله خمینی در 
صفحات اول خود به نقل اخبار و گزارشمای مربوط به اقدامات و سخنان ایشان پرداختند 
و در همان روزها از زبان یکی از مقامات سابق شنیدم که وقتی شاه برای اولین بار 
روزنامه‌های کیان و اطلاعات را با تصاویر بز رگ آیت‌الله خمینی مشاهده می‌کند آهی 
م یکشد وگو «راین روزنامه‌ها در تمام مدت سلطتت,من» عکس این مرگ زا 
من چاپ نکرده بودند!» ۱ 

در دومین هفته حکومت شریف‌امامی مراسم نماز عید فطر با جضور جمحیت 
انبومی در تپه‌های قیطری؛ تهران بررگزار شد و بدنبال بر گزاری مراسم نماز» جمعیت 
بطرف شهر براه افتادند. در اين راه‌پیمائی بیسابقه» که صدها هزار نفر در آن شرکت 
داشتند تصاویر بزرگی از آیت‌الله خمینی از سوی راهپیمایان حمل می‌شد و نظم و ترتیب 
فوق‌العاده این راه‌پیمائی از یک سازمان‌دهی دقیق و آزموده حکایت میکرد. پیام آیت‌الله 
خمینی به‌مناسیت عید فطر هم که دیگر بطور علنی پخش می‌شد مردم را به ادامهٌ مبارزه 
تا سرنگونی رژیم فرا می‌خواند. در اين پیام آمده بود «پس از ماه مبارک رمضان گمان 
نشود که تکلیف المی فرق کرده است. تظاهرات کوبنده برای رسیدن به هدف اسلامی 
عبادتی است که روزها با ماهها را در آن اثری نیست» چرا که هدف نجات ملت است؛ 
اجرای عدالت اسلامی و برقرارک حکومت الپی بر پایٌ محکم عدل است. باید در هر 
فرصت و برای هر حادثه» اجتماعات خود را هرچه بیشتر در مساجد و محافل و فضاهای 
باز عمومی برپا نمائید و از قرآن کریم و عدالت اسلامی دفاع کنید و هر نغمه‌ای که 
مخالف آنست. از هر حلقومی بیرون بیاید شیطانی و به نفع ستمکازان حاکم و به. ضرر 
اسلام و مسلمین است. به حرفمهای فریبنده شاه و دولت و طرفداران اند ک ۳ 
ندهید که جز برای,بدست آوردن قدرت شیطانی چیزی نیست... شاه و دولت او که 
قیام مسلحانه برضد ملت اسلام و برضد قانون اساسی و بالاتر از همه برضه احکام 
آزادی‌بخش اسلام نموده‌اند قمراً خائن‌اند و اطاعت از آنان اطاعت از ظاغوت"است: به 
آنان مجال ندهید و با اعتصاب و اعتراض دنیا را از اعمال وحشیانه آنان آگاه 


کی اه ۳ 
کنید.:)۳ 

در اجرای این فرمان و با برنامهایکه از قبل ترتیب داده شده بود راه‌پیمائی روز 
عید فطر با وسمت بیستری در روز شانزدهم شمریور ادامه یافت و در جریان اين راه‌پیمانی 
شارهای تندی علیه رژیم داده شد. مقصد این راه‌پیمائی میدان «شمیاد» بود که از 
همان‌روز به میدان آزادی ممروف شد و کثرت جممیتی که آنروز تمام این میدان و 
خیابانمای اطراف آنرا.بز کرده بودند تا آنروز در تمران سابقه نداشت. در پایان این 
را‌پیمائی قطعنامه‌ای صادر شد که در آن آمده برد رت آشتی ملی از طرف تخسانی 
که در همه جرائم حکومت‌های اخیر ایران شریک هستند» در مردم هوشیار ما اثری 





نخواهد داشت». 

در پایان را‌پیمائی روز ۱5 شمریور» از مردم دعوت شد که برای تداوم این 
حرکت» صبح روز بعد (جمعه ۱۷ شهریور) اجتماع دیگری در میدان ژاله برپا نمایند. 
علاوه بر تهران در بسیاری از شبرها» بخصّوص شیراز و مشهد و اهواز و آبادان و تبرد: : 
قم و کرمانشاه و کرج و کازرون و جهرم نیز راه‌پیمائی‌ها و تظاهراتی برضد رژیم بربا 
شد. شاه که از #کسترش تظاهرات و شعارهای تندی که برضد رژیم داده می‌شد نگران 
شده بود از دولت خواست که برای مهار کردن این حر کتبا چاره‌ای بیندیشد. در جلسا 
فوق‌العاد؛ هیئت دولت که تمام شب ادامه داشت سرانجام به استقرار حکومت نظامی و 
منع اجتماعات در تهران و ۱۱ شهر دیگر تصمیم گرفته شد؛ ولی اين تصمیم صبح روز 
بعد» که اکثر مردم بدون اطلاع از برقراری حکومت نظامی از خانه خارج شده بودند 
اعلام گردید. 

از سحرگاه روز جمعه ۱۷ شبریور ۱۳۵۷ همزمان با سرازیر شدن سیل جمعیت 
بسوی میدان ژاله» نظامیان نیز در اطراف میدان موضع گرفتند. از طرفف فرمانده نیروهای 
نظامی مرتباً با بلند گو به مردم اخطار می‌شد که «حکومت نظامی است متفرق شوید)» 
ولی مردم بی‌اعتنا به اين اخطارها به تجمع خود در میدان ادامه می‌دادند. در حدود ساعت 
٩‏ صبح هنگامی که جمعیت بمم فشرده بطرف صف نظامیان نزدیک می‌شدند» نظامی‌ها 
با پرتاب گاز اشک آور درصدد متفرق ساختن آنها برآمدند» ولی پرتاب گاز اشک آور 


وضع را آشفته‌تر کرد و با نزدیک شدن جمعیت به صف نیروهای نظامی» نظامیان 
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۹ 
بسوی مردم آتش گشودند. در گیری بین مردم و نیروهای نظامی نزدیک دو ساعت بطول 
انجامید و صدها نفر در خاک و خون غلطیدند. خبر فاجعه میدان ژاله تا ظهر همانروز به 
صرآسر جمهان مخابره شد و بعدازظهر جمعه در رأس اخبار جهان در صفحه اول روزنامه‌ها 
منعکس شد. ازجمله این گزارش‌های خبری» گزارش مفصل خب رگزاری آمریکانی 
رآسوشیتدپرس» بود که ضمن آن آمده بود «پس از دو ساعت زدوخورد در تهران» 
کامیون‌ای پر از کشته‌شد گان و مجروحان از صحن؛ زدوخورد خارج شدند و مقارن ظبر 
ایور آزامش در تهران برقرار گردید. اما هنوز تیراندازیای پراکنده ادامه دارد. در جریان 
این حادثه برخی از تظاه رکنند گان که از سحرگاه امروز در میدان ژاله اجتماع کرده 
بودند با فریادهای مرگ بر شاه و زنده‌باد خمینی بسوی سربازانی که به مسلسل مسلح 
بودند پیش رفتند. بسیاری از تظاه رکنند گان درنتیجه اصابت گلوله به زمین افتادند و در 
خون غوطه‌ور شدند که مأمورین آنما را بداخل کامیون کشیده و از صحنه دور 
می‌ساختند..۰» 
تعداد واثعی شهدا و مجروحین روز جمعه ۱۷ شم‌ریور» که به جمعه سیاه معروف 
شد» هررگز معلوم نشد. فرماندار نظامی تهران جمداد کشته‌شد گان را ۵۸ نفر و تعداد 
مجروحین بعر اعلام بکرد» ولی در بعضی گزارش‌های خبری تعداد مقتوین و 
مسروین این فایمه را هزاران تفر ذکر کردند. این فاجمه یکی از مهمترین وقایع دوران 
انقلاب بود که موج امسایات و تطاهرات وسیم‌تری وا بدتبال داشت و انمکاس"آن در 
سطح جمانی» موقعیت بین‌المللی دزیم را نیز بشدت تضعیف کرد. نخستین اعتصاب 
بز رگ دو روز بعد از فاجعهٌ میدان ژاله» که از آن به‌بعد به میدان شهدا معروف شد» در 
پالایشگاه تفت"تمهران آغاز گردید و به‌تدریج سایر واحدهای تولیدی و صنسی و 


کی دا 
دازمانهای دولتی» بخصوص صنایع نفت جئوب رادر بر گرفت. 


آنتونی پارسونز سفیر انگلیس در ایران در زمان انقلاب» که یک هفته پس از 
فاجعه میدان وال با شاه ملاقات کرده» روحیه شاه را پس از این وقایم چنین توصیفت 
م‌زکند: ۷ 

«روز ۱۰ سپتامبر (۲۵ شمریور ۱۳۵۷) من برای اولین بار پس از باز کشت به 
تمران (بدنبال سفری که سه ماه و نیم بطول انجامید) بطور خصوصی با شاه ملاقات 


۰ ۰ : 1 ت ۰ 9 ج‌ّ ۰ 
کردم و از تغییری که در وضع ظاهری و رفتار او بوجود آمده بود متوحش شدم. گونی 
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آب رفته بود» رنگ چهره‌اش زرد شده و حالت ضمف بر او مستولی شده بود و برخلاف 
همیشه خیلی آهسته و بیحال حرکت می‌کرد. چنین بنظر می‌رسید که بکلی خود را 
باخته و تحت فشار شدید روحی از پای در آمده است. باوجود این شاه آماده بحث و 
گفتگو درباره مسائل مربوط به بحران داخلی ایران بود وابر خلاف مععول نظر و عقیره 
شخصی مرا دربار؛ اوضاع کشورش جویا شد. شاه در میان این گفتگو از من پرسید که 
آیا ما می‌توانيم با استفاده از نفوذ خود بین ملاهای معتدل آنما را برای کنار آمدن با 
دولت رام کنیم؟ من در پاسخ گفتم که بعلت بد گمانی او نسبت به ما» من و اسلاف 
نزدیکم از هر گونه تماس با مقامات روحانی پرهیز کرده‌ايم. من اضافه کردم که اگر ما 
در گذشته تماس‌هائی را که ایشان امروز انتظار آنرا از ما دارند با روحانیون برقرار کرده 
بودیم مطلب تطعاً به آگاهی ایشان می‌رسید و روابط ما بسختی لطمه می‌خورد. شاه تبسمی 
کرد و نظر مرا پذیرفت. گفتگوی ما درباره بحران جاری ایران به سیاست آزادسازی 
ون شاه گفت هنوز مصمم است این سیاست را دنبال کند و تشنجات و اغتشاشات 
فعلی را هرقدر هم که جدی باشد قسمتی از عوارض دوره انتقالی می‌داند. شاه سپس به 
انتخابات آینده ایران که قرار بود در ماه ژوئن سال ۱۱۷٩‏ انجام شود اشاره کرد و گفت 
دولت باید مقدمات انجام یک انتخابات واقعاً آزاد را تا آن تاریخ فراهم کند. شاه افزود 
که متأسفانه مخالفان قوی و متشکل هستند و دولت نیروی مردمی متشکلی در برابر آنها 
ندارد. او تصدیق کرد که تجربه حزب رستاخیز با شکست مواجه شده و فعلاً تشکیلاتی 
که جانشین آن بشود وجود ندارد. برنامه‌های فوری او برای آینده مبارزه با فساد و لغو 
قوانین و مقرراتی بود که موجب عدم رضایت مردم شده است. تنما مایه امید او ادا 
حمایت و وفاداری نیروهای مسلح و حس وطن‌پرستی آنها بود. خیال شاه از بابت 
افسران و سربازان موظف و کادر دائمی ارتش راحت بود و فقط در مورد سربازان وظیفه 
ها 
«شاه سپس با لحنی شکوه آمیز گفت که نمی‌داند چرا مردم پس از آنهمه کار 

که برای آنمها انجام داده است اینطور علیه او بر گشته‌اند. . او نظر مرا می‌خواست و من در 
پاسخ گفتم بگمان من این پدیده علل متعددی دارد. یکی از مهمترین عوامل که کمتر 
مورد توجه قرار گرفت هجوم سیل آسای روستائیان به شهرها و تشکیل یک طبقه بی‌ریخه 
و ناراضی پرولتاریا در شهرها بود. بیشتر آنها در کارهای ساختمانی مشفول شده بودند» 
روزهایشان به کارهای سخت و طاقت‌فرسا در ساختمان‌های اشراف و ثروتمندان 


ات ۳۲۳ 
تحت 
می‌گذشت و شبها به کلبه‌های مخروبه یا چبهاردیواری‌هائیکه در قعر زین یا بوسیل 
پوشش پلاستیک ساخته شده بود پناه می‌بردند. شکاف عمیق طبقاتی و مظاهر زشت 
زند گی مادی و دست نیافتن به زند گی راحتی که آرزوی آنرا داشتند. آنها را بطور 
طبیعی بسوی پناهگاه دوکر سوق داد و این پنامگاه مذهب بود که در اعماق روح و 
جان آنما ريشه داشت. اما آنچه مردم شهرنشین و طبقه متوسط را به طرف مخالفان 
کشید عدم اعتماد روزافزون بین دولت و مردم و شکاف عمیق و پرنشدنی بین آنها بود. 
ایران به سرزمین وعده‌های انجام نیافته مبدل شد و مردم اعتقاد خود را به حرفما و 
برنامه‌های مقامات دولتی از دست دادند. من در مورد بعضی از ش رکت‌های انگلیسی هم 
که برای مذا کره با مقامات ایرانی به تهران می‌آمدند چنین مشکلی داشتم. آنمها غالباً با 
وعده عقد قرارداد درباره یک پروژه جدید به ایران می‌آمدند اهنت رکفت کر 
بی‌نتیجه ای کین زیرا هنوز دربارهٌ اصل پروژه نصمیم فطعی گرفته نشده بود. 

«اما در مورد مخالفان» نظر من این بود که خمینی آشتی‌ناپذیر است و هیچ 
راه‌حلی جز پر کناری شاه او را راضی نخواهد کرد. من امکان تفاهم با جیم؛ ملی را هم 
بعید می‌دانستم» زیرا آنها رفتاری را که شاه پس از سقوط مصدق با آنها کرد فراموش 
نکرده بودند. شاه تحلیل مرا از اوضاع به‌دقت گوش کرد و نظر مخالفی ابراز ننمود. در 
پایان این ملاقات شاه سئوال غیرمنتظره‌ای را مطرح کرددو گفت آیا دولت انگلستان 
هنوز از آو بشتیبانی میکند ؟ و در تکمیل این سئوال افزود که امیدوار است ما این 
واقعیت را دريابیم که استقرار هر رژیم دیگری در ایران از نظر منافع انگلستان کمتر 
مطلوب خواهد بود. من با اشاره به مضمون پیام نخست‌وزیر انگلستان که در ابتدای 
ملاقات به شاه تسلیم کرده بودم اطمینان‌های لازم را به او دادم و گفتم می‌تواند روی این 
اکن که زما دهاز انجام تمد اتود طفبرم پخواهیم رفت اهدرم نموه 
کردن منانع آینده خود با مخالفان برخواهیم آمد. شاه از نتیجه این ملاقات راضی به‌نظر 
و 

«ردر روزهای بعد من به ملاقات شریف‌امامی نخست‌وزیر و وزیرخارجهٌ جدید 
ایران امیر خسرو افشار که در مدت تصدی مقام سفارت ایران در لندن از دوستان نزدیک 
من بود رفتم. هر دو آنما از تأثیر سوء برنامه‌های فارسی رادیوی لندن (بی.بی.سی) در 
روحیهٌ مردم ایران نگران بودند. این یک مشکل قدیمی بود.و من انتظار شنیدن چنین 


گله‌ها و شکایت‌هائی را داشتم» زیرا در اوائل سال ۱٩۷۸‏ هم اين موضوع مطرح شده 
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برد. در آنموقع من ضمن سفری به لندن موضوع را با مقامات ذیربط در میان گذاشتم. 
ین مسئله لایتحل بنظر میرست ایرانی اهاز شاد گر فد تا دولتمردان و سیاستمداران 
دست پائین هرگز این مطلب را فراموش نکرده بودند که بخش فارسی رادیوی 
بی.بی.سی. در اوائل جک دوم جمهانی و با هدف ضمنی تضعیف موقعیت رضاشاه و 
بر کناری وی از سلطنت تاسیس شد. حتی پس از گذشت چپل سال قانع کردن ایرانیا 
دربار؛ُ اینکه بی.بی. سی یا رادیو لندن زبان دولت انگلیس ثیست غیرممکن بنظر 
می‌رسید. من هر آنچه در قره داشتم برای قانع کردن شاه و وزیرانش در این‌مورد بکار 
بردم و سعی کردم این مطلب را به آنها بقبرلانم که بی.بی.سی تشکیلات مستقلی است» 
دول انگلیس حط مجی آترا یس نی ند و 3 آنها بعنوان مطالب تحریک آمیز و 
تبلیغات خرابکارانه از آن یاد می‌کنند چیزی جز تفسیر و تحلیل عادی و بیطرفانه یک 
ایستگاه رادیرئی آزاد و بی‌قید و بند نیست. ولی تلاش من بی‌نتیجه بود و سوغطن و 
بدبینی نسبت به بی.بی.سی همچنان برجای ماند. اینبار شاه» شریف‌امامی و افشار بر این 
نکته تا کید می‌کردند که حقیقت هرچه باشد انکار عمومی مردم در ايران تفسیرها و 
نظریات رادیو لندن را نظر دولت پادشاهی انگلستان می‌دانند. بعضی از تفسیرهای اخیر 
رادیو لندن به طرفداری از مصدق و جبم؛ هلی تنبیر شده بود و گفته می‌شد مزدم با 
شنیدن این تفسیرها اینطور نتیجه گیری می‌کنند که انگلیسیما شاه را رها کرده و از 
مخالفان پشتیبانی می‌کنند. ملاها هم باورشان شده بود که از حمایت انگلستان 
برخوردارند و نقسیرها و خبرهای رادیو لندن دلیل پشتیبانی دولت انگلیس از آنهاست: 
حتی رادیو مسکو در انتشار خبرهای مربوط به ایران در برنامه‌های فارسی خود روشی به 
مراتب احتیاط آمیزتر از بی.بی.سی داشت. در هرحال این موضوع واقعیت داشت که 
اخبار و گزارش‌های بی«بیسی در برانگیختن تظاهرات و اغتشاشات یا دامن زدن به این 
آتش بی‌تاثیر نیست. من موضوع را به لندن گزارش کردم؛ ولی به مقامات ایرانی هم 
تذ کر دادم که دولت انگلستان نمی‌تواند کاری جز انعکاس نظرات آنما به بی:بی:سی 
انجام دهد. در ملاقات با افشار وزیر خارجه به او توصیه کردم که حل این مشکل را به 
پرویز راجی سفیر ایران در انگلستان وا گذار کنند» زیرا اگر او به‌عتوان سفیر ایران با 
مقامات بی.بی.سی وارد مذا کره می‌شد و حقایق را با آنبا در میان می گذاشت بهتر از 
آن بود که من به‌عنوان سفیر انگلیس در ایران درباره تفسیرهای بی.بی.سی دربار ایران 
اظهارنظر کنم. درواقع این وظیفه او بود که با وسائل ارتباط جممی انگلیسر از روزنامه 
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گرفته تا بی.بی.سی تماس برقرار کند و تاآنجا که می‌تواند آنها را درباره مسائل ایران 
در جپت مطلوب هدایت نماید. این مسئله آزاردهنده در ماههای بعد هم مرا دنبال کرده 
و به ستوه آورد که بعداً به آن اشاره خواهم کرد. تزدیدای نیست. که | گر بی.بی» سی از 
نظر مالی یک سازمان مستقل و خود کفا بود و قسمتی از هزینه‌های آن از طرف وزارت 
خارجه و امور کشورهای مشت رک‌المنافع انگلیس تأمین نمی‌شد من در فانع کردن 
مخاطبین ایزانی خود دربار؛ استقلال سیاسی این دستگاه مشکلات کمتری داشتم. براک 
رهبران کشورهای جهان سوم که وسائل ارتباط جمعی» بخصوص دستگاهمائی را که با 
بودجه دولت اداره می‌شوند در اختیار و کنترل خود دارند باور کردن این موضوع دشوار 
است که دستگاهی که بااکمک دولت اداره می‌شود فارغ ازکنترل دولت باشد. آنها 
نمی‌توانند بپذیرند «کسیکه به فلوت‌زن پول می‌دهد نوای فلوت را در اختیار ندارد.»" 

سولیوان سفیر اهر تکا در ایران در زمان انقلاب» درباره وفایع دوران حکومت 
شریف‌امامی و دلایل عدم موفقیت او شرح مفصل‌تری نوشته است؛ وی ابتدا به ملاقانی 
که پس از انتصاب شریف‌امامی به مقام نخست‌وزیرک با شاه داشته اشاره کرده و 
می‌نویسد ردر این ملاقات شاه برخلاف معمول از صحبت کردن دربار؛ مسائل سیاسی 
روز اکراه داشت و با جملات متط مه سئوالات مر پادقخ م ی گفت واسکرت (خجیار 
میکرد. این مک راو کامادیزای ان میزعادی بو وان 
همین جبت بی‌اختیار و با لحنی که شاید کمی هم زننده بود پرسیدم: «شما را چه 
می‌شود ؟» 

«با این سئوال من ناگهان عقده‌های دل شاه باز شد و درحدود ده دقیقه بدون 
وقفه حوادثی را که طی چند ماه اخیر در ایران روی داده از دید گاه خود توضیح داد. شاه 
مجموعه این حوادث را به‌عنوان قانون‌شکنی و نقضص حاکمیت دولت توصیف میکرد و 
می‌گفت طبقات مختلف اجتماعی از دانشجویان و کا رگران گزفته تا بازازیان و عناصر 
وابسته به روحانیون شیعه به این حران که شده‌اند. اعتقاد او بر این بود که تظاهرات 
و فعالیت‌هائی که علیه رژیم انجام شده طبیعی و خودجوش نیست» بلکه برنامه از پیش 


اس شود ری و تست ح انا نشو اجره با ترا 
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خارجی را به میان کشید و گفت آنچه پیش آمده از حدود توانائی و قابلیت ک.گ.ب 
(سازمان جاسوسی شوروی) خارج است و باید دست انتلیجنس‌سرویس و سازمان سا 
هم در کار باشد. شاه مخصوصاً روی نقش انگلیسیا در این ماجرا تأکید می‌کرد و 
می‌گفت انگلیسیپا بعد از ملی شدن نفت کیثه او را به دل گرفته‌اند و چون زیر بار 
شرا زا برای تمدید قرارداد کنسرسیوم نفت نرفته دست به تحریک برضد او زده‌اند. 
شاه احار و زکفتارهای رادیوی بی.بی.سی را که به تبلیغ نظرات مخالفان پرداخته و لحن 
انتقادآمیزی نسبت به رژیم او در پیش گرفته بود به‌عنوان شاهد مدعای خود ذکر 
می کرد. 

«اما آنچه شاه را بیشتر از همه رنج می‌داد نقشی بود که سازمان سیا به خیال او 
در فعالیت‌های ضد رژیم بازی می کرد. او باشگفعی و ناراحتی می‌پرسید مگر با 
آمریکائیبا چه کرده است که سیا برضد او دست به کار شده است؟. شاه به جریان 
مسافرتش به آمریکا و بازدید پرزیدنت کارتر از ایران اشاره کرد و کف او زان 
می‌کرد که پس از این دید و بازدیدها و مذاکراتی که صورت گرفته,روابط ایران و 
آمریکا بر پایهُ محکمی استوار شده و آمریکا از سیاست‌های او پشتیبانی می‌کند. حال او 
می‌خواست بداند چه پیش آمده است که آمریکا از حمایت او دست برداشته؟ آیا او 
کاری کرده است که موجب نارضائی آمریکائیها شده؟ یا بین ماو روسها توانق 
محرمانه‌ای برای تقسیم جمان صورت گرفته و ایران هم جزئی از این توافق است؟. 

«ز خنیان خشم و عضب شاه و حرفمانی که از زان او شم لعطی رگ و 
مبرتا شدم؟ او با لحن مردی شحرآمیگفت ,که تا جوا نل نان ام راد خیانت واقم شده و 
گوئی دادخواهی م ی کرد: شاه در تمام مدت صحبتش با حالتی پریشان و اخساشاتی 
سخن می گفت» بطوریکه در پایان این صحبت‌ها واقعاً متحیر بودم که چه وا کنشی باید 
نشان بدهم. 

«بالاخره خود را بازیافتم و با لحنی آرام‌بخش و با قدرت منطق و استدلالی که 
خر توان داشتم ستعی اکردم اطمیتان و اعتعاد مترلزل شب شاه انس بان 5۱ ۱ 
آورم و به او اطمینان بدهم که آمریکا همچنان پشتیبان او است و رئیس جمموری و سایر 
مقامات ارشد آمریکائی کاملاً مسائل و مشکلات او را درک می‌کنند. پس از این مقدمه 
اطلاعاتی را که از منابم سفارت درباره فعالیت‌های مخالفان و جریان حوادث شهرهای 
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سس 
مختلف ایران بدست آورده بودم در اختیار شاه گذاشتم و سعی کردم خیال‌پردازیبای او 
را درباره مشا رکت خارجیان در این حوادث برطرف سازم. شاه بادقت به حرفمای من 
تصش داد و ظاهراً از اینکه ما چنین اطلاعات دقیقی درباره جزئیات وقایع داخلی ایران 
شگفت زده شده بود. 

«بعد از این توضیحات شاه کمی آرام شد و ظاهراً قسمت عمده مطالب و 
تس یحالت مرا پذیرفت» ولی گفت اگر اینطور است پس مخالفان برای فعالیت‌های 
دامنه‌دار خود از کجا پول تهیه می‌کنند. شاه مخصوصاً به پولهائی که از طرف روحانیون 
خرج می‌شد اشاره کرده و میگفت منابع مالی آنها برای تأمین اینهمه پول کافی 
من در پاسخ گفتم از جزئیات امر اطلاعی ندارم ولی اطلاعات کلی که ما در 
اختیار داریم نشان می‌دهد که این پولما از طریق بازار تأمین می‌شود. شاه اين موضوع را 
ار تلع پکرد و رکفت بازاریبا بیشترین استفاده را در دوران سلطنت او کرده و 
همیشه از طرفداران سرسخت رژیم بوده‌اند. او مخصوصاً به وقایم سال ۱۹۵۳ و نقش 
بازاریما در سقوط مصدق اشاره می کرد ولی من گفتم وضع نسبت به آن‌زمان خیلی تفعیر 
کرده و بازاریپا بااینکه در سالمهای گذشته از افزایش درآمد نفت منتفع شدهاند به علت 


دارد یم 


ساست‌های اقتصادی اخیر دولت ناراضی گردیده و به صف مخالفان پیوسته‌اند. 

«این گفتگوی پرهیجان با آرامش نسبی شاه به پایان رسید و هرچند در موتح 
خداحافظی هم قیافة گرفته‌ای داشت از هیجان و ناراحتی او کاسته شده برد. گفتگوی 
صریح و بی‌پرده ما در این جلسه موجب شد که شاه در ملاقات‌های بعدی خود با من 
تشریفات و تعارفات معمولی را کنار بگذارد و من فکر می‌کنم که او با هیچکس دیگری 
احتمالاً به استثنای ملکه با سس کنگا: 

«وقتیکه من کاخ را ترک م کردم شاه تا دم در دفترش مرا بدرقه کرد و من 
موقع واه زفتن او احساس کردم کمی می‌لنگد. پرسیدم آی تصادفی کرده‌اید ؟ شاه که 
ول رآس هه شده برد پس از مکت کوتاهی گفت نه در موقع اسکی آبی زانریم پیچ 
کر( ات بسن ترسح شاه راو کردم؛ ول بجدها که ازاموضوق سارک 
شاه اطلاع یافتم متوجه شدم که لنگیدن شاه و ناراحتی زانوی او در آنروز یکی از علائم 
بیماریش بوده که شاید می‌خواست از من پنهان بدارد. 

«پس از مراجعت به سفارت من جریان اين ملاقات عچیب را تقریباً با جزئیات 
آن به‌واشنگتن مخابره کردم و پیشنماد نمودم نامه‌ای از طرف پرزیدنت کارتر خطاب به 
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شاه نوشته شود و پشتیبانی آمریکا را از وی تأیید نماید. من عقیده داشتم که هر گونه 
اشاره‌ای به اتهامات خودساخته شاه درباره حمایت سیااز مخالفان وی در ناس" 
رئیس جمموری نامناسب خواهد بود» لیکن نامه می‌بایست طوری نوشته می‌شد که 
خودبخود این انهامات را مردود بشمارد. توصیه من این بود که نامه رئیس جمپوری 
بیدرنگ ارسال شود» زیرا وضع روحی شاه توجه و مراقبت سریعی را ایجاب میکرد. 

«پیام من وقتی به واشنگتن رسید که فعالیت‌های مربوط به حل اختلافات اعراب 
و اسرائیل و تشکیل کنفرانس کمپ‌دیوید در اوج خود بود. ولی من پاسخ خود را از 
وزارت امور خارجه سریعاً دریافت داشتم و اطلاع یافتم که نامه مورد نظر تهیه شده و پس 
از امضای رئیس جمم‌وری به تهران ارسال خواهد شد. معمذا یادآوری شده بود که به 
علت گرفتاریپای رئیس جمموری در مذا کرات کمپ‌دیوید ممکنست امضا و ارسال این 
نامه چند روزی به تأخیر بیافتد. ولی تحولات روزهای بعد چنان سریع بود که موضوع 
ارسال نامه را منتفی کرد. 

«در پایان ماه رمضان مراسم نماز عید فطر مسلمانان در مساجد بر گزار می‌شود» 
ولی اطلاع یافتیم که مراسم امسال رنگ سیاسی به خود خواهد گرفت و با راه‌پیمائی‌ها و 
تظاهراتی همراه خواهد بود. منابع اطلاعاتی و امنیتی ایران هم اين موضوع را تأیید کرده 
و گفتند رامپیمائی از شمال شبر شروع خواهد شد و تا مر کز شپر ادامه خواهد یافت. 
درباره" جمعیتی که در این راه‌پیمائی شر کت خواهشد کرد رقمی ذ کر نشده بود ولی 
پیش بینی نمی‌شد به جز عده‌ای از روحانیون و پیروان آنما عده زیادی در این مراسم 
حضوز پیدا کنند. ازطرف دیگر چون مراسم جنبه مذهبی داشت هیچگونه محدودیتی از 
طرف مقامات انتظامی درنظر گرفته نشده بود تا بر خوردی پیش نياید. به هرحال ازنظر ما 
این جریان کمی غیرعادی بود و برای اينکه گزارش صحیح و عینی از جریان راه‌پیمانی 
و جمعیت شرکت کننده در آن داشته باشیم چندتن از کارمندان سفارت را مأمور کردیم 
در مسیر راهپیمانی ایستاده و از نزدیک جریان را نظاره کنند. 

«راهپیمائی روز عید فطر به عنوان یک دمونستراسیون و نمایش خیابانی در تاریخ 
وین ایران بیسابقه بود. حداقل یکصدهزار نفر در اين راه‌پیمائی ش ر کت کرده.بودند. نظم 
این راه‌پیمائی فوق‌العاده و شبیه یک رژه نظامی بود. مأموران انعظامی این راه‌پیمانی 
جوانانی بودئد که بیشتر سوار بر موتورسیکلت‌های هوندا صفوف راء‌پیمایان را منظم 
می کردند و در سر چمارراه‌ها و تقاطم‌ها راه عبور و مرور وسائط نقلیه را برای حر کت 
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مخابراتی «واکی - تاکی» بودند. پیش‌بینی‌های لازم برای تأمین آب و خنکی بعمل 
آمده بود و عده‌ای هم با بلند گو برای هم آهنگ ساختن شمارهای راه‌پیمایان بین آنبا 
حرکت میکردنا.. بطور خلاصه این راه‌پیمائی نمایشی از قدرت مخالفان مذهبی شاه و 
تشکیلات قری و منظم آنما بود. 

ون و ناظران ما که برای گزارش مشاهدات خود در سفارت جمع شده 
بودند متفق‌القول بودند که یک سازمان مجبز و مجرب این راه‌پیمائی را سازمان داده 
است. یکی از آنمها که از عادت شاه در نسبت دادن هرگونه جریان مخالف به خارجیان 
اطلاع داشت گفت ایندفعه شاه ممکنست ژاپنیها را متهم کند. من ابتدا متوجه لحن 
شوخی او نشدم و پرسیدم چرا چنین عقیده‌ای دارد» او در جواب گفت برای اینکه تقریبً 
همه مأموران انتظامی این راه‌پیمانی سوار بر هوندا بودند و «واکی - تاکی»های آنها هم 
بیشتر ساخت سونی ژاپن بود! او بعداً لحن جدی‌تری به خود گرفت و گفت هیچ یعید 
نیست بعضی از اطرافیان خیال‌پرداز شاه با تأ کید روی این موضوع سوءظن شاه را نسبت 
به ژاپنیها تحریک کنند. 

«نظم و سازمان اين راءپیمائی درعین حال که موجب نجیر وشگفتی(قارشد.این 
ونیت را هم آشکار ساخت که ما تشکیلات و فعالیت مخالفان را دست کم گرفتيم و 
از منابم اطلاعاتی لازم در میان گروهمای مخالف بویژه روحانیون و بازاریان برخوردار 
119 پس از اینکه گزارش جریان را به واشنگتن فرستادم به فکر برقراری ارتباط با 
روحانیون و رهبران بازاریان افتادم. 

«طی چند هد من مرت موحوع رلیسگیری(میکردم؛,ولی ماژدان (افی 
سفارت هرچه در این راه م یکوشیدند به نتیجه نمی‌رسیدند» زیرا هم روحانیون شیعه و هم 
رهیران مخالف بازار از تماس با مأموران سفارت احتراز می کردند. سرانجام چند هفته 
بعد من با یکی از مشاوران شرکت‌های آمریکائی در ایران که با تجار بازار روابطی داشت 
مذاکره کردم و او را قانع نمودم که ترتیب تماسما ,را با رهبران مخالف یازا و 
روحانیون بدهد. به وسیل او یکی از مأموران سیاسی سفارت با یکی از رهبران مخالف در 
بازار که با روحانیون هم ارتباط نزدیکی داشت تماس برقرار کرد. مأموران سیاسی ما 
همجن موفق شدند با گروه دیگری از مخالفان که با رهبران مذهبی ارتباط داشتنه 
تماس حاصل کنند. این گروه که نبضت آزادی ایران نامیده می‌شد تحت رهبری مجدی 


۳۳۰ داستان انقلاب 





بازرگان قرار داشت که یک فرد مذهبی ممن و متقی برد و با رهبران مذهبی هم ارتباط 
نزدیکی داشت: 

سس . روز هفتم سپتامبر یعنی فردای این 

پیمائی تظاهرات گسترده دیگری در تهران روی داد و فرار تظاهرات و راه‌پیمائی 
۳ گذاشته شد. شاه که از سرعت سیر حوادث 
نگران شده بود عصر روز هفتم سپامیرفرمندهان نیروهای مسلح را نز خود فراخواند و 
یک جلسه طولائی با آنبا تشکیل داد. . در پایان این جلسه تصمیم گرفته شد در تبران و 
هک فو سید ریت نظامی اعلام شود و تاریخ اجرای مقررات نیز صبح روز هشتم 
سپتامبر تعیین گردید. 

«اعلام حکرمت نظامی یک مبارزه‌طلبی آشکار با مخالفان بود. صبح روز هشتم 
چتامبر (۱۷ شهریور) طبق قرار قبلی عده‌ای برای بر گزاری تظاهرات در میدان ژاله گرد 
آندندو نیروهای نظامی هم برای متفرق ساختن آنما به میدان فرستاده شدند. . به موجب 
گزارش شاهدان عینی نخستین برخورد و تیراندازی در خیابانمانی که به میدان منتمی 
می‌شد عبورت کرادت فرمانده نیروهای نظامی یکمک یک بلند گو بهمزدم اخطار 
می‌ کرد که مقر رات حکرمت نظامی اعلام شده و اجتماعات غیرفانونی اشت. فرمانده 
نظامی از تظاهر کنند گان خواست متفرق شوند ولی تظاهر کنند گان با داد و فریاد و 
مسخره سربازان و شعارهای ضد دولتی به وی پاسخ دادند. . در این میان عده‌ای از 
تظاهر کنند گان که ظاهراً از دانشجویان جوان بودند از وسط میدان به طرف سربازان 
حرکت کردند و سربازان هم آرایش جک . خود کوافتهبراعا عتفره کرد 
نظاهر کنند گان شروع به پیشروی نمودند. 

«یعد از اين صحنه چه اتفاقی افتاد کاملا روشن نیست بعضی‌ها ام ی گویند که 
جوانان تظاهر کننده به‌طرف سریازان حمله‌ور شده قصد گرفتن اسلحه آنما را داشتند و 
بعضی دیگر می‌گویند که از طرف جمعیت سنگ و چوب به طرف ف سربازان پرتاب شد. 
به دنبال این در گیری فرمانده نظامی به سربازان خود دستور آتش داد. ۰ باز هم این نکته 
کل تیزم ترتع بدا نیمه رتیت م۵ ۰ ۳ به 
هرحال انجه مسلم است سربازان بة طر اه رکستیگان تشلیکلد کودنل و بس از آنکه 
ین از جسیت ای شد بیش از دریست تفر از رگن کشته شم ون 

«درباره تعداه کشته‌شد گان در میدان ژاله ارقام مبالغه آمیز ی گفته شل؛ هرچند 
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ک سس ستت. 
گر رقم دویست نفر هم درست باشد تکان‌دهنده است. به هرحال با درنظر گرفتن 
وسعت میدان ژاله و تعداد تظاهر کنند گان رقم چندین هزار نفر کشته در فاجعه ««جمعهٌ 
سیاه» که در مطبوعات ایرانی و خارجی منتشر شد معقول به‌نظر نمی‌رسید. 

«هر رقمی را که باور کنیم کشتار جمعهٌ سیاه برای هر دو طرف تکان‌دهنده 
بود. مخالفان از شدت عمل حکومت نظامی جا خوردند و دولت - مخصوصاً شخص شاه 
از کثرت کشته‌شد گان متحیر و نگران شدند. نیروهای نظامی در شورهای پرررک 
دیگری هم که حکومت نظامی اعلام شده بود در برابر مخالفان شدت عمل به خرج 
دادند. تنلاهرات مخالف درهم شکسته شد و عده زیادی بازداشت شدند و با اين خشونت 
و شدت عمل اولیه فعالیت‌های مخالفان فرو کش کرد. 

ر«در همان ایام در آمریکا کنفرانس سران سه کشور آمریکا و مصر و اسرائیل هر 
کمب‌دیوید در جریان بود. اخبار مربوط به وفایع ایران در جریان این مذا کرات به دست 
پرزیدنت کارتر رسید و رهبران دو کشور دیگر هم از آن مطلع شدند. انور سادات که از 
دوستان نزدیک شاه بود» تصمیم گرفت از همانجا به شاه تلفن کند و مراتب همدردی و 
پشتیبانی خود را از شاه به وی اطلاع دهد. به فاصله کمی پس از این تلفن پرزیدنت 
کارتر هم به شاه تلفن کرد. از جزئیات سخنان رئیس جمم‌وری در این مکالمه تلفنی 
اطلاع ندارم» ولی بعداً به من ابلاغ شد که رئیس‌جمموری در این گفتگوی تلفنی مرانب 
پشتیبانی خود را از شاه اعلام کرده و اين تلفن دروافع جانشین نامه مورد سفارش من از 


"۳ رک 
طرف رئیس جمموری برای شاه گردیده است.»* 


سولیوان بعد آز شرح این وقاییع به چگونگی انتصاب شریف‌امامی به مقام 
نخست وزیری و دلایل شکست او پرداخته و می‌نویسد: 

«قبل از وقوع حوادنی که به استقرار حکومت نظامی منجر شود شاه درصدد 
تغییر دولت خود بر آمده و ورد داش ت باس ات جویانه‌ای نسبت به مخالفان در 
پیش بگیرد. او استعفای دولت آمو زگار را پذیرفته وا 
جعفر شریفامامی رئیس ای ول زگرد بودایکی زود بل سس" 


۶ 
۵- ماموریت در ایران.۰۰ مات ۶۱۱۱۱۵ 
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سس سس نسم ی ۳ 
هم با بعضی از روحانیون روابط نزدیکی داشت. 

«اما از نظر مخالفان و روحانیون تعیین شریف‌امامی به مقام نخست وزیری بدترین 
انتخاب ممکن بود. زیرا شریف‌امامی با ریاست طولانی خود بر بنیاد پهلوی و روابط 
نزدیک با شاه مسئول بسیاری از اعمال خلافی بود که به شاه نسبت داده می‌شد و علاوه 
بر آن شخصاً متهم به فساد بود. او بااینکه از یک خانواده مذهبی بود برخلاف آنچه 
شایم شده بود با روحانیون» بخصوص رهبران مذهبی مخالف چندان رابطه‌ای نداشت. 

«من اولین بار در آغاز ماموریتم در ایران در برنامه آشنائی با شخصیت‌های مجم 
ایرانی شریف‌امامی را ملاقات کرده بودم. پس از انتصاب وی به مقام نخست‌وزیری 
دوست و همکار من مارتین هرتز که در آن زمان سفیر آمریکا در بلغارستان بود 
اطلاعات جامعی دربار* خصوصیات اخلاقی شریف‌امامی در اختیار من گذاشت. مارتین 
هرتز که در سالا قبل به‌عنوان مستشار سیاسی سفارت آمریکا در ایران خدمت می‌کرد 
با جامعه ایرانی آشنائی زیادی داشت و ضمن تماس‌های خود با شخصیت‌های ایرانی با 
شریف‌امامی هم روابط نزدیکی برقرار کرده بود. شریف‌امامی که از نظر ظاهری مردی 
سمین با سری طاس بود رفتاری سنگین و تاحدی غرور آمیز داشت» اما از نظر من در 
پس این ظاهر سنگین هیج عمعی وجود نداشت وامن اواراافاقه توانانی و قابلس و 
تیزهوشی لازم برای حل مشکلات شاه در آن روزهای بحرانی می‌دانستم. 

«شریف‌امامی کمی پس از انتخاب شدن به مقام نخست‌وزیری از من و سفیر 
اتکی در انران خواست که مشتر کاً با او ملاقات کنیم. البته قبل از ملاقات من و 
پارسونز سفیر انگلیس هیچکدام خبر نداشتیم که ملاقات مشتر کی با نخست‌وزیر جدید 
خواهیم داشت و به همین جهت وقتیکه در دفتر نخست‌وزیر با هم روبرو شدیم یکه 
خوردیم. باوجود این از آنجائیکه آمریکا و انگلستان در ایران منافع مشتر کی دارند و 
بین من و پارسونز هم روابط صمیمانه‌ای بوجود آمده بود از این موضوع ناراحت نشدیم و 
از آن ببعد ملاقات‌های مشترک ما نه فقط با شریف‌امامی» بلکه با شخص شاه هم زیاد 
تکرار شد. 

«در نخستین ملاقات با نخست‌وزیر جدید او سعی کرد به ما بقبولاند که او با 
اختیارات کامل عمده‌دار مقام نخست‌وزیری شده و مستقل از شاه عمل می کند. او تأ کید 
کرد که نخست‌وزیران پیشین همگی مجری دستورات شاه و تابع اوامر او بوده‌اند 
درحالیکه وی چنین ثیست و اعضای دولت فقط در مقابل او و پارلمان مسئولیت دارند و 
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سک 7 
۲ شاه فقط یک ارتباط تشریفاتی و ظاهری است: ۰ برنامه »کار او میتنی بر 
دادن امتیازات زیادی به مخالغان برای آرام کردن اوضاع بود. او گفت این امتیازات 
په‌قدرک ۲ چشمگیر لت 2 که مخالفان همه خواستهای خود را ب رآورده‌شده 
ریا و دیگر چیزی برای خواستن نداشته باشند. اين برنامه را ما بمدها در سفارت 
برنامهٌ رتغذیه تمساح» نام نمادیم. 
«بطور مثال حکومت شریف‌امامی سانسور مطبوعات را بکلی از میان برداشت» 
دستور داد مذاکرات مجلس مستقیماً از رادیو پخش شود و محدودیت فعالیت احزاب 
سیاسی را لغو کرد. . او ساده‌لوحائه باور داشت که بر اثر این آزادیما مخالفان به گروهپای 
مختلفی تقسیم خواهند شد و به جای حمله به دولت و رژیم با یکدیگر به مبارزه و رقابت 
خواهند پرداخت. 
بای میس مرتکب اشتباهی شد که بیشتر راز ز اقدامات دیگر توأم با عدم 
واقع‌بینی و اشتباه محاسبه بود. . او فکر کرد که چون وجود آیت‌الله خمینی در شهر 
مذهبی نجف در خاک عراق خاری در چشم شاه است» اگر بتواند وی را از ین شپر 
دور کند ضربه موثری به مخالفان داخلی وارد خواهد آمد. اتفاقاً زمینه این کار هم فراهم 
بود و دولت عراق که نه فقط از فعالیت‌های آیت‌الله خمینی در ایران» بلکه از مشکلاتی 
که احتمال داشت بر اثر فعالیت‌های او بین شیعیان عراق برای خود دولت عراق بوجود 
بیآید نگران بود ود معرصد فرصتی بود نا از ادامه فعالیت آیت‌الله در عراق جلواگیری 
به عمل آورد. ات ای ین استدلال سکره که چون آیت بت‌الله خمینی از طریق 
زائران ایرانی که به نجف می‌روند با مخالفان داخلی تماس برقرار کرده و از طریق همین 
زاثران نوار سخنرانی‌های خود را به ايران می‌فرستد در صورت اخراج از عراق قادر به 
ادامه تماس با مخالفان نخواهد بود. هنگام یکه اين نقشه عملی شد و آیت‌الله خمینی 
امه من و سفیر اگلی گفت که خمینیبه ماعه لد 
به پاریس از خاطره‌ها محو و فراموش خواهد شد! 
«بطور کلی تدابیر نسنجیده‌ای از اين قبیل را می‌توان معیاری برای همه اقدامات 
دوران کوتاه حکومت شریفامامی به حسات آورد. برنامه‌ها و تدابیر حکومت 
شریف‌امامی کاملاً با مقررات حکومت نظامی که در زمان خود او اعلام شده بود 
مغایرت داشت و ژنرال اویسی فرماندار ر نظامی تهران متحیر مانده بود که چگونه مقررات 
حکومت نظامی را با سیاست نرمش و مسالمت دولت منطبق سازد. اویسی و فرماندهان 


نظامی دیگر که از این رضم بسک آمده بودند به شاه متوسل شدند» ولی شاه هم به 
۳ دستور داد که تابع سامت دولت باشند. این روش شاه و خودداری او از دخالت در 
امور دولت اظمارات شریف‌امامی را درباره استقلال عمل وی در اداره امور دولت تأیید 
9 

«در این دوره با ابتکار و تمایل شخص شاه من و پارسونز سفیر انگلیس یکروز 
درمیان با وی ملاقات می‌کردیم. شاه در این ملاقاتبا ضمن بحث درباره مسائل جاری 
روز از نقشه‌ها و برنامه‌های خود برای آینده رژیم سخن می گفت. او تا کید می‌ کرد که 
تصمیم گرفته است در چمهارچوب مقررات قائون اساسی سلطنت کند و دیگر تصد 
رالاککنت رم حکومت مطلقه گذشته را ندارد. او به این نتیجه رسیده بود که برای همیشه 
نمی‌تواند انکار و مقاصد خود را با زور به جامعه تحمیل کند و بین شاه و مردم باید 
تفاهم متقابل بوجود بیاید. شاه غالباً به اين موضوع اشاره می کرد که راه‌حل نظامی و 
سر کوب مخالفان را بررسی کرده ولی آثرا به مصلحت تشخیص نداده است. او می گفت 
قدرت سر کوبی مخالفان را با قو قمریه دارد و می‌تواند تا پایان دوران سلطنت خود با 
اعمال قدرت حکومت کند؛ ولی در نخستین اشاره غیر مستقیم به بیماری خود افزود که 
درنظر دارد بزودی مقام سلطنت را به پسرش تفویض کند و اگر خود او درد صحته نباشد 
پسرش نخواهد توانست با قوه قهریه.به حکرمت ادامهادهد؟ به همین دلی(] شاه بر لزوم 
استقرار یک سیستم دمکراتیک قبل از کناره گیری خود از مقام ساطنت تا کید مي کرد و 
این موضوع را چندین‌بار در ملاقانهای مختلف خود با ما تکرار کرد. 

«اما در جریان ماهنهای سپتامیرو اکتبر اوضاح ایران بیش از پیش رواله‌وخامت 
۳ پس از فاجعه میدان ژاله به سربازان دستور داده شده بود که از تیراندازی به 
طرف مردم خودداری کنند. به جای تیراندازی و مقابله مستقیم با مردم روش‌های دیگری 
برای مقابله با تظاهرات درنظر گرفه شده بود و برای این کار خرید وسائل جدید 
ضدشورش و تعلیمات لازم در آمریکا یا انگلستان ضرورت داشت که البته دیر به فکر 
این کارها افتاده بودند. نیروهای مخالف که در روزهای اول از حکومت نظامی واهمه 
داشتنه پس از آنکه متوجه شدنه سربازان از شلیک مشتقیم ببه طرفتظاه و کندگان 
خودداری می کنند و شر کت در تظاهرات خطر جانی دریر نداد جسورتر شدند. مخالنان 
سپس به تا کتیک تازه‌ای برای جلب محبت و دوستی سربازان دست زدند و دختران 
جوان به سبک انقلابیون پرتغال با گذاشتن شاخه گل بر لول تفنگ سریازان آنها وا به 
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سس 
دوستی و برادری فراخواندند. ازسوی دیگر با سیاستی که حکومت شریف‌امامی در پیش 
گرفته بود فعالیتهای سیاسی مخالفان نضح گرفت و انتقاد از دولت در مطبوعات و 
مجامع سیاسی ابعاد وسیم‌تری یافت. 

«همزمان با گسترش فعالیت‌های سیاسی» گروه‌های سیاسی متعددی وارد صحنه 
شدند. علاوه‌بر زگروه مذهبی که با راه‌پیمائی عید فطر قدرت خود را نشان داده بودند» 
چند گروه سیاسی از میان دانشگاهیان و دانشجویان سر بر آورد» گروهمای وابسته به 
جیر ای سابق و سوسیال‌دمکرات‌ها با صدور اعلامیه‌ها و تشکیل اجتماعات اظمار وجود 
کردند» فعالین حزب توده از آلمان شرقی به ایران با زگشتند و حتی بعضی از اشراف 
قاجار هم که از شاه دل خوشی نداشتند به مخالفان پیوستند. صداهای مخالف از خیابانما 
و اجتماعات به مطبوعات و مجلس سرایت کرد و بعضی از نمایند گان مجلس که برای 
اولین‌بار میکروفون رادیو و دوربین تلویزیون را در اختیار خو: می‌دیدند از این فرصت 
برای مخالف خوانی و عوام‌فریبی بپره‌برداری کردند. شریف‌امامی هم در بحبوحه بحران 
و گرفتاریبای مملکت ساعتما در مجلس می‌نشست و ضمن دفاع از خود در برابر 
انتقادات و حملات مخالفان هر روز امتیاز تازه‌ای به مخالفان و ناراضیان می‌داد. 

«از ماه اکتبر مخالفان مذهبی دست به تا کتیک موثر و تازه‌ای برای نشان دادن 
قتدرت خود زدند. آنما از مردم دعوت م ی کردند که شب‌ها به پشت‌بام‌ها رفته و شعار 
الله| کبر سردهند. سربازان در ساعات منع عبور و مرور با شلیک تیرهوائی به اين مار 
پاسخ می‌دادند و زند گی شبانه در تهران به کابوسی مبدل شده بود. 

«در ساعات روز مردان جوان در گروههای کوچک در نقاط مختلف شهر دست 
به تظاهرات پرا کنده‌ای می‌زدند و با متوقف کردن اتومبیل‌ها و آتش زدن لاستیک در 
کف خیابان نظم عبور و مرور را در شهر بمم می‌ريختند. وقتیکه سربازان برای متفرق 
کردن آنها اعزام می‌شدند پیش از رسیدن نظامیان د رکوچه‌های اطراف پرا کنده می‌شدند 
و طبق قرار قبلی بین خودشان در نقطه دیگری جمع شده و همین برنامه را تکرا 
میکردند. در بعضی موارد که برخوردی بین سربازان و تظاه رکنند گان روي میداد 
سربازان به شلیک تیرهای هوائی و پرتاب گاز اشک آور مبادرت میکردند. به‌طور کلی 
شهر روزبروز وضع آشفت‌تری پیدا می کرد و همین صحنه‌ها هر روز در شهرهای بزرگ 
دیگر مانند شیراز و اصفمان و تبریز تکرار می‌شد. 

«تاکتیک شاه و حکومت شریف‌امامی آشکارا با شکست مواجه شده بود. 


مخالفان نه فقط با امتیازاتی که‌به آنها داده میشد آرام نمی‌شدند بلکه با هر قدم 
عقب‌نشینی دولت گامی جلوتر می‌نهادند ز ۰ راهتها و توقعات نازه‌تر و انقلابی‌تری را 
مطرح می‌کردند. کم کم شعارهای کلی که علیه رژیم و دولت داده می‌شد به شعارهای 
تندتر و مشخص‌تری تبدیل شد و دیگر اسم شاه و شمارهای «مر گ پر شاه» همه‌جا 
به گوش می‌خورد. 

با وضعی که پیش آمده بود حکرمت شریفامامی نمی‌توانست دوام بیاورد و 
برای شاه چاره‌ای جز روی کار آوردن یک دولت نظامی نمانده بود. با پیش‌بینی این 
وضع و اطمینان از اینکه شاه قبل از اتخاذ تصمیم درباره تشکیل یک دولت نظامی نظر ما 
را جویا خواهد شد پیشدستی کردم و ضمن یکی از گزارشات خود به واشنگتن نوشتم 
اکه جون پیش‌بینی می کنم شاه دربار؛ تشکیل یک دولت نظامی برای مقابله با بحران 
فعلی از ما نظرخواهی خواهد کرد بهتر است دولت آمریکا از هم| کنون در این‌باره مطالعه 
کرده نظر خود را به من ابلاغ نماید. 

کرای ما خیلی شگفت آور بود که پاسخ این سئوال خود را خیلی سرین و 
باصراحت کامل طی چمل و هشت ساعت دریافت کردم. پاسخ واشنگتن این بود که 
بنظر دولت آمریکا بقای شاه حائژ کمال اهمیت است و آمریکا از هر تصمیمی که وی 
برای تثبیت قدرت و موتعیت خود اتخاذ کند حمایت خواهد کرد. در پاسخ واشنگتن 
باصراحت به این موضوع اشاره شده بود که اگر شاه برای استقرار نظم و تشبیت حکومت 
خود استقرار یک دولت نظامی را ضروری تشخیص دهد آمریکا آثرا :رد خواهد کرد و 
از متن پیام چنین مستفاد می‌شد که آمریکا از هر اقدامی درجچت پایان بکشیدن به 
اوضاع بحرانی‌ایران و سر کوب مخالفان حمایت میکند. 

«در اوائل نوامبر تظاهرات و اغتشاش در تبران بکلی از کنتزل خارج شد. صبح 
روز چهارم توامبر گروهی مجز به وسائل آتش‌زا در خیابانهای اصلی شهر به راه افتادند 
و با برنامه از قبل تدوین شده ساختمان‌هائی را که قبلاً نشان کرده بودند آتش زدند. 
بسیاری از بناهائی کد طعمه حریق شد ساختمان بانک‌ها و سینماها با مغازه‌های 
مشروب‌فروشی بود. چند شر کت و هتل هم طعم؛ حریق شدند و در عرض دو ساعت 
آتش و دود سرتاسر شهر را فرا گرفت» گوئی تمام شهر در آتش"می‌سوخت. 

«روزیکه حریق تهران آغاز شه پارسونز آسغیر,انگلیس,برای مذا که درباره 
اوصاع جاری و احتمال تشکیل یک دولت نظامی به دفتر من آمده بود. من به پارسونز 
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گفتم که قبلاً دستورالعمل صریحی در این‌مورد از واشنگتن دریافت داشته‌ام» ولی او هنوز 
دستوری از لندن دریافت نکرده بود. 

«وقتیکه خبر آتش‌سوزی در شهر به ما داده .شد و ساختمان‌های اطراف سفارت 
هم احتمالاً در خطر بود» وابسته نظامی ما برای پیش گیری از خطر با فرمانداری نظامی 
تماس گرفت. بفاصل کمی یک واحد نظامی به اطراف سفارت فرستاده شد و خیابانهای 
اطراف سفارت تحت کنترل قرار گرفت. این تدبیر بسیار بموقم بود زیرا چند ساختمان 
بزرگ نزدیک سفارت در همان‌موقع طعمه حریق شدند و یک ساختمان عظیم یازده 
طبقه که بفاصله بسیار کمی از سفارت قرار داشت به جهنمی سوزان تبدیل گردید. این 
ساختمان چندین ساعت در آتش سوخت و پس از ذوب شدن اسکلت فلزی آن توده 
سنگ و آجر با صدایی رعد آسا فرو ریخت. 

«در میائهٌ این حوادث و اخبار وحشت‌انگیزی ون گر تهران می‌رسید» 
از سفارت انگلیس خبر دادند که عده‌ای به‌طرف سفارت حمله‌ور شده‌اند. پارسونز 
تصمیم گرفت که فوراً به سفارت انگلیس مراجعت کند ولی شبکه اطلاعاتی ما خبر 
دادن که رآهپا بت است و سفیر نمی‌تواند به سلامت از این زاه عبور کند. چند دقیقه 
بعد خبر دادند که جمعیت نرده‌های درب ورودی سفارت را شکسته و از لای در و بالای 
دیوار وارد محوطهٌ سفارت شده و قسمت اداری سفارت را آتش زده‌اند. قبل از آتش‌زدن 
طاتان ب#زتارمدان انگلیسی وایرانی آن فرصت داده شده بود از ساختمان خارج 
شوند و به همین جمت خوشبختانه آسیبی به کسی نرسیده بود. مهاجمین از اين 
ساختمان هم فراتر ثرفته و به محل افامت سفیر صدمه‌ای نزده بودند. 

«بعدازظهر آنروز تهران شبیه میدان جنگ یا یک شهر بمباران شده بود. هنوز از 
بسیاری ساختمان‌ها شعله‌های آنش و دود به آسمان برمی‌خاست. در کنار خیابانپا هنوز 
اتومبیل‌های خوردشده می‌سوختند و هوای شهر از بوی دود لاستیک‌های کهنه که در 
وسط خیابان‌ها می‌سوخت خفقان آور شده بود. نیروهای نظامی و پلیس بطور پرا کنده در 
نقاط مختلف شهر دیده می‌شدند و گاهی بی‌دلیل و بی‌هدف تیری به هوا شلیک 
می‌کردند. خیابانبا تقریباً از جمعیت خالی شده بود و پارسونز که فکر می‌ کرد می‌تواند 
خود را به محل سفارتخانه‌اش برساند از من خداحافظی کرده و براه افتاد» ولی به علت 
ادام؛ اغتشاش در خیابانمهای اطراف سفارت نتوانست به سفارتخان؛ خود برود و ناچار به 
سفارت فرانسه که در فاصله دورتری قرار داشت رفت و از آنجا با من تماس گرفت. 


۳۳۸ داستان انقلاب 
«تقریباً در همین‌موقع بود که از دفتر شاه به من تلفن شد. شاه می‌خوات هرچه 
زودتر با من ملاقات کند و من هم پاسخ دادم که اگر راهباز باشد هرچه زودتر خودم را 
به کاخ خواهم رساند. نیمساعت بعد اطلاع دادند که در مسیر کاخ نیاوران مانعی وجود 
ندارد و می‌توانیم حرکت کنیم. اتومبیل سر گرد پلیس در جلو» کرایسلر ما در وسط و 
اتومبیل مأموران پلیس از پشت سر به طرف کاخ حرکت کردیم. نزدیک غروب بود و 
منظره غمانگیز و وهم آلود اطراف صحنه‌های داستانهای سور آلیستی را به‌خاطر می‌آورد. 
«در تمام محوطه اطراف کاخ نیاوران تانک‌های چیفتن و افراد نیروهای گارد 
شاهنشاهی مستقر شده بودند. تجمیزات کامل نظامی ازجمله سلاح‌های ضدهوائی 
در گوشه و کنار دیده می‌شد و کاخ تحت مراقبت شدید نظامی قرار داشت. اتومبیل ما 
بدون معطلی از در اصلی گذشت و در مقابل درب ساختمان دفتر شاه توقف کرد. در 
مقابل اين درب همیشه دربانی می‌ایستاد» ولی حالا کسی آنجا دیده نمی‌شد و در باز بود. 
وارد ساختمان شدم و در سالن انتظار چند لحظه‌ای توقف کردم. در ملاقات‌های پیشین 
آجودان مخصوص شاه در این سالن از ما استقبال می‌کرد. ولی با کمال تعجب باز هم 
کسی را ندیدم. در اطاق مجاور هم که قبل از دفتر شاه قرار داشت هیچکس نبود و من 
همانطور مات و متحیر مانده بودم که دری باز شد و شهبانو وارد اطاق گردید. شهبانو از 
دیدن من در اين اطاق غافلگیر شد و حبرت و شگفتی من از اینوضع کم از اون رد 
«وقتیکه به شهبانو گفتم شاه از من خواسته است که به دیدنش بیایم او به‌طرف 
یکی از اطاق‌ها رفت و چند لحظه بعد با یکی از آجودان‌های شاه مراجعت کرد. به دنبال 
او چند آجودان دیگر هم سر رسیدند و گفتند که شاه در دفتر طبقه بالا است و یکی از 
آنما بیدرنگ مرا نزد او هدایت کرد. 
«برخلاف انتظار شاه را در آن‌لحظه خیلی آرام یافتم؛ او گفت که عصبر امروز با 
هلی/کوپتر بر فراز شیر پرواز کرده و خرابی‌های پایتخت را نظاره کرده است. شاه افزود 
که صدها ساختمان ویران شده و بسیاری از آنها هنوز درحال سوختن هستند وسپس 
گفت که برای او چاره‌ای جز استقرار یک دولت نظامی یاقی نمانده است. بعد از ان 
مقدمه شاه از من پرسید آیا می‌توانم به فوریت با واشنگین تفاس گرفته و از حمایت 
لت از این تصمیم او اطمینان حاصل کنم؟ من پاسخ دادم که چرن پیش‌بیتی این 
وضع را می‌کردم قبلاً نظر واشنگتن را در این‌مورد جویا شدهام و رئیس جمپوری و دولت 
آمریکا از این اقدام پشتیبانی خواهند کرد. شاه از این موضوع خوشحال و آسوده‌خاطر 
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شد و سفارش ویسکی برای من داد. او سپس گفت که از سفیر انگلیس هم خواسته 
است به کاخ بیاید و یمتر است صبر کنیم تا او هم برسدر 

«شاه از موضوع آتش زدن ساختمان سفارت انکلسس ورفتن سفیر به سفارت 
فرانسه خبر نداشت و وقتیکه این موضوع را به وی اطلاع دادم تعجب کرد. شاه سپس 
زبان به شکوه و شکایت از رادیوی بی.بی.سی و اخبار و گزارش‌های این رادیو درباره 
اوضاع ایران گشود و گفت که این رادیو درمقابل حکومت او جبهه گرفته و به تبلیغ 
نظرات و انتقادات مخالفان پرداخته است. 

«در تمام آن روز شایعاتی در شهر منتشر شده بود که آتش‌سوزی امروز تهران 
کار عوامل ساواک بوده و ساواک برای وادار ساختن لس رل و استقرار دولت 
نظامی دست به این کار زده است. . من این شایعات را که به به گوش من هم رسیده بود 
برای شاه باز گو, کردم و پرسیدم در این‌مورد چه فکر می‌کند. شاه با قیاف خسته‌ای به من 
نگاه کرد. شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت «کسی چه می‌داند ؟ اینروزها من هر چیزی 
را باور می‌کنم!». 

«در حدود یکساعت طول کشید تا سفیر انگلیس بتوائد- خود را به کاخ برساند. 
در این فاصله بین شاه و شمبانو هم یک مکالمه تلفنی صورت گرفت. . بااینکه من هنوز 
فارسی را خوب نمی‌فممیدم» از مجموع حرف‌هائی که شاه تال ارس رش هر رکفت 
احساس کردم که شهبانو از عواقب تشکیل یک دولت نظامی نگران است و شاه دلائل 
اتخاذ این تصمیم را به او توضیح می‌دهد. طرز صحبت او با شییانو توا با نوعی احترام و 
مهربانی بود و ضمن حرفمایش متونجه این نکته‌هم شدم که می‌گفت آمریکا هم از 
تصمیم او حمایت می‌کند. 

«شاه پس از گفتگوی تلفنی با شهبانو تلفن را برداشت و از ژنرال ازهازی رئیس 
ستاد خود خواست ت که هرچه زودتر برای دیدن او به کاخ بیاید. 

«با ورود مغ انگلسس شاه ابعدا از اینکه ساختمان سفارت مورد حمله قرار 
گرفته اظهار تأسف کرد و گفت دولت ایران هزینه ترمیم خرابی ساختمان را تقبل 
خواهد کرد. او سپس تصمیم خود را دربارهٌ روی کار آوردن یک دولت نظامی به سفیر 
انگلیس اطلاع داد و نظر او را در این‌مورد جویا شد. پارسونز گفت که شخصاً نمی‌تواند 
نظری بدهد و چون وسائل مخابراتی سفارت هم آسیب دیده نمی‌تواند به‌فوریت از لندن 
کسب تکلیف کند. شاه دیگر موضوع را دنبال نکرد و گفت به هرحال او امشب ترتیب 


تشکیل یک دولت نظامی را خواهد داد و فردا آنرا اعلام خواهد کرد. 

«هنگامیکه از کاخ خارج می‌شدیم ژنرال ازهاری را در سالن انتظار دیدیم و 
چون از موضوع مأمورتی که به او محول خواهد شد اطلاع داشتیم برایش آرزوی موفقیت 
کردیم. ازهاری که ازجمله ژنرال‌های جاه‌طلب و تشنه قدرت لبود با تحیر از ما تشکر 
کرد و با قیاهای انسرده راه دفتر شاه را در پیش گرفت.۲۰6 


۱ 
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گفتگوهای تند سفیر انگلیس با شاه 


حکرمت هفتاد روز شریفامامی روز ۱۵ آبان ۱۳۵۷ با شکست و ناکامی 
کامل در انجام مأمورتی که به‌عهده گرفته بود خاتمه یافت و کشور را به‌مراتب آشفته‌تر 
از روزیکه تحویل گرفته بود تحویل جانشین خود داد: روزیکه او حکومت را بدست 
گرفت هیچ سازمان دولتی یا واحد تولیدی در بخش خصوصی و دولتی در حال اعتصاب 
نبود» درحالیکه روز استعفای شریف‌امامی بخش اعظم واحدهای صنعتی و تولیدی در 
بخش خصوصی و دولتی و همچنین بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی درحال 
اعتصاب بودند» تولید نفت به کمتر از یک و کاهش یافته و درآمد ارزی کشور به 
صفر رسیده بود. با سوءتدبیر حکومت شریف‌امامی در فراهم ساختن موجبات هجرت 
آیت‌الله خمینی از عراق به فرانسه و گسترش امکانات ارتباطی مخالفان با دنیای خارج» 
تبلیغات علیه رژیم در خارج به حداعلی رسیده بود و مطبوعات و رسانه‌های خبری داخل 
کشور نیز که پس از یک اعتصاب چند روزه آزادی عمل کامل در انعکاس سخنان 
آیت‌الله خمینی و اخبار مربوط به تظاهرات و اعتصابات را بدست آورده بودند عملاً به 
بلند گوی نیروهای مخالف تبدیل شده و آشکارا در برابر رژیم قرار گرفته بودند. نه فقط 
روزنامه‌های بزرگ صبح و عصر از کنترل مدیران آنها خارج شده و در اختیار سردبیران 
و نویسند گان طرفدار انقلاب قرار گرفته بود» رادیو تلویزیون دولتی هم بتدریج از کنترل 
دولت خارج می‌شد و پخش گزارش تکان‌دهنده تیراندازی نظامیان بسوی دانشجویان 
دانشگاه تهران در روز ۱۳ آبان» نمونه‌ای از این حرکت مخالف رژیم بود» که وقایع 


۳۲ داستان انقلاب 


خونین روز »۱ آبان و عملیات تخریبی و آتش‌سوزی در سطح پایتخت را بدنبال داشت. 
وقایع این روز سرانجام شاه را از تردید و دودلی در مورد تشکیل یک دولت نظامی بدر 
آورد» ولی واقعیت امر اینست که برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر دو روز قبل از این 
وقیع در یک مکالما تلفنی با شاه او را به تشکیل یک دولت نطامی و شب 2 ۱ 
برایر مخالفان تشویق کرده بود. برژینسکی جریان این گفتگوی تلفثی با شاه را در 
خاطرات خود از دوران خدمت در کاخ سفید فاش کرده و می‌نویسد: 

«من روز سوم نوامبر (۱۲ آبان ۷ با اجازه رئیس جمپور» از ساعت ٩‏ و 
پنج دقیقه تا ٩‏ و یازده دقیقه صبح مستتیما‌با شاه صسبت کر وا ت۱۳ 
به شاه گفتم «اولاً ابالات متحده آمریکا بدون قید و شرط و بطور کامل از شما در 
بحران فعلی پشتیبانی میکند. انیا هر تصمیمی که شما دربار شکل و ترکیب دولت 
آینده خود بگیرید مورد تایید ماست.. ثالً ما هیچ راهحل خاصی را به شما پیشنماد 
نمی کنیم و هر گونه تصمیمی را که خود مناسب بدانید تایید خواهیم کرد».:. من سپس 
به گزارش تولیژان دربارت یه او و سفیر دولت کار گری انگلیس شاه را از تشکیل 
دولت نظامی برحذر داشته‌اند اشاره کرده و کت «می‌خواهم کاملا این امر برای شما 
روشن شود که‌مالها علیه هیچ وااجل میتی بشما نوم تک ۱۳۳ 
هم دستور داده شده است که در این مورد توضیحات لازم را به شما بدهد». شاه در پاسخ 
از پیام من اظهار قدردانی کرد و گفت «...ولی وضعی که پیش آمده بسیار عجیب و 
غریب است» و در بیان نظر خود درباره اقدامانی که باید به‌عمل آید افزود «من نکر 
می‌کنم حتی‌الامکان باید از شدت عمل خودداری کنیم». من گفتم «به‌نظر من مسئله 
شما تر کیب مناسیی از درشتی و نرمی و نعان دادن قدرت در ازاء دادن بعضی امتیازات 
صروری است». شاه به جواب ساده «بلی» اکتفا کرد و من افزودم «وضعی که در ایران 
پیش آمده تاحدی وخیم و خطرناک است و من فکر می‌کنم که اتف کردن به دادن 
امتیاز و عقب‌نشینی وضع انفجار آمیزی بوجود خراهد آورد». شاه از من خواست که 
جمله اخیر را تکرار کنم و من آنرا تکرار کردم. نکته شگفت‌انگیز در این مکالمه این 
برد که شاه پس ازاین صتبتها امن پرتیه هل م۵ ۳ ۱۳۱ 
شده اشت ؟» من گفتم که بلی از پیام خاصی در این‌مورد دریافت کرذه و من پس از 
خاتمه این مکالمه با او هم در این‌زمینه صحبت خواهم کرد. البته علت این سئوال شاه و 
شک و تردید او درباره روش سولیوان در جریان وقایم بعدی برای من روشن شد. 


۳" 
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۰ ات ان وی ی ِ 

کار دس با برای او برمی‌آید ما در مان بکذارد. 

«هدف من از انجام این مکالمه تلفنی با شاه این بود که او را از پشتیبانی 
رئیس جمم‌وری و دولت آمریکا مطمئن سازم و او را به اعمال قدرت پیش از اينکه اوضاع 
از کنترل خارج شود تشویق نمایم. من در مکالمه تلفنی با سولیوان هم اين موضوع را به 
او گوشزد کردم و گفتم شاه مفهوم پیام‌های پشتیبانی ما را بدرستی درک نکرده و این 
موضوع باید کاملا برای او روشن شود. آنروز من در دفتر یادداشت‌های روزان؛ خود این 
موضوع را هم اضافه کردم که «بنظر من پشتیبانی جدی ما از شاه در وزارت خارجه 
ناراحتی‌ها واتکات هی بوجود آورده است. پیش‌نویس پاسخی که در وزارت خارجه 
برای پیام سولیوان تبیه کرده بودند شاه را به دادن امتیازات بیشتری به مخالفان و تشکیل 
یک دولت ائتلافی تشویق میکرد. آنا حتی تعیین یک رهبر مخالف بعنوان نخست‌وزیر 
و رفراندوم برای تعیین سرنوشت رژیم سلطنتی و تغییر احتمالی آنرا ۳ پیش‌بینی کرده 
بودند». به عقیده من اجرای این توصیه‌های وزارت خارجه بمتزله تحمیّل یک راه‌حل 
آمریکائی به شاه و نسخه‌ای برای تغییر بنیادی و انقلابی در ایران از طرف ما بود. 

«شاه مجدهاً روز چارم نوامبر (۱۳ آبان ۵۷) با سولیوان و پارسونز (سفیر 
اکگل ) ملاقات کرد. سولیوان درباره این ملاقات گزارش داد که شاه صحبت را با 
اشاره به تلفن من آغاز کرده و گفت است که هرچند برژینسکی حمایت [مریکا را از 
تشکیل یک دولت نظامی بعنوان چازه نهائی تا کید کرده» و ژنرال‌هایش هم او را برای 
تشکیل دولت نظامی تحت فشار قرار داده و می‌گویند با اقدام به دستگیری یک عده و 
تدابیر جدی امنیتی بر اوضاع مسلط خواهند شد» خود او این اقدامات را چارهٌ یار 
نمی‌داند. باوجود اين شاه سرانجام به تشکیل یک دولت نظامی رضایت داد و ضمن اعلام 
این تصمیم به ملت وعده داد که به محض برقراری نظم» حرکت درجمت استقرار 
دمکراسی ادامه خواهد یافت ...»۲۷ 


۳۷ توطله در ایران: بخعی از کتاب «قدرت"و اصوك اخلاقی». نوشته برژینسکی. ترجمهٌ 
محمود طلوعی: انتشارات هفته. صقحات ۰۱۱-۱۱۷ 
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اما شاه در تشکیل دولت نظامی هم قاطعیتی را که آمریکائیما از او انتظار داشتند 
بخرج نداد: اولاً از بیم آنکه یک فرد خشن نظامی نظیر اویسی با جلب حمایت 
آمریکائیها قدرت را بدست بگیرد و خود او را هم از میدان بدر کند» یکی از ژنرال‌های 
خود را که از نظامیگری جز اونیفورم و درجات نظامی چیزی نداشت» و در مقامات 
نظامی خود نیز بیشتر در کار تدریس يا امور اداری خدمت کرده بود به ریاست دولت 
نظامی بر گزید. البته ازهاری در مقام ریاست ستاد کل ارتش بالاترین مقامات نظامی را 
داشت» ولی علت انتخاب او به این مقام هم بیشتر انعطاف‌پذیری و بی‌خطری او برای شاه 
بود و چنین فردی با چنین خصوصیانی توانائی دست و پنجه نرم کردن با اوضاع بحرانی 
آنروز کشور را نداشت. 
دومین اشتباه شاه» از نظر آمریکائیما» که اثر تشکیل دولت نظامی را از همان‌روز 
نخست خنثی کرد نطق ماتمسانه او هنگام اعلام تعیین یک دولت نظامی بود. این نطق» 
که هنوز معلوم نیست چه کسی آثرا برای شاه نوشته بوده۳ و پاسخ آیت‌الله خمینی به آن 
از اسناد ممم تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که متن کامل هر دو ذیلاً درج می‌گردد: 


متن پیام رادیو - تلویزیونی ۵۷/۸/۱۵ شاه 

علت عزیز ایران: در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش بتدریج ایجاد 
می‌شد» شما ملت ایران علیه ظلم و فساد بپا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی‌تواند 
مورد تابید من بمنوان پادشاه و بعنوان یک فرد ایرانی نباشد. متأسفانه در کنار این 
انقلاب دسیسه و سواستفاده دیگران از احساسات و خشم شما» آشوب و هرج و 
مرح و شورش نیز ببار آورد. موج اعتصابها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده اخیراً 
تغیبرماهیت وجهت‌یافت نا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم تلف شود و 
حتی جریان نقت که زندگی مملکت به آن بستگی دارد» قطع گردد» تا عبور و مرور 


۳۸- هوشتگ نهاوندی رئیس دفتر سابق فرح؛ در کتابی تحت عتوان « ایران» دو رویای 
نافرجام» که بء‌زبان فرانسه در پاریس منتشر شده و قبلاً هم به بمضی مطالب آن اشاره شده نوشته 
است که شاه در دوران تبعید خود در مکزیک به او گفت نطق ۵ آبان ۷ وی یکی از 
بزرگرین اشتباهاتش بوده و مدعی شد در شرایطی قرار گرفته بود که مجبور شد اين نطق را پیش از 
آنکه یکبار مرور کرده باشد ذر برابر دورین تلویزیون بخواند. باوجود این شاه نگفت که این نطق را 


چه کسی برای او نوشته بود. 


جریان انقلاب ۳:۵ 


سحسبسسسسسته 
روزانه و نامین مایحتاج زندگی مردم یز تعطیل شوده ناامنی» اغتشاش و شورش و 
کشتار در بسیاری از نقاط میهنمان بجائی رسیده است که استفلال مملکت را در خطر 
انداخته است. وفایع اسفباری که بایتخت را دیروز به آتش کشید. برای مردم و 
مبلکت دیگر قابل ادامه و تحمل نیست . در بی استعفای دولت و برای جلوگیری از 
اصمحلی معلکت و اژ بین رفتن وحدت ملی» برای جلوگیری مقوط در هرج و مرج 
و آشوب و کشتار» و بمنظور برقراری حکومت قانون و ایجاد نظم و آراهش» تمام 
بشی خود را در تشکیل یک دولت ائتلافی مبذول داشتم. و فقط هنگامی که معلوم 
ند که اهکان اذ نام این اثتلاف نیست» ناجار یک دولت موقت را تعیین کرذیم. من 
آگاهم که بنام جموگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که 
استباهات گذشته و فدار اختناق تکرار شود» من آگاهم که ممکن است بعضی 
احساسس کنند که بنام مصالح و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار اين خطر وجود 
دارد که سازش ناهقدس فساد عالی و فساد سیاسی تکرار شود و اها من بنام پادشاه 
شما که س و گند خوردهام که تمامیت ارصی مملکت: وحدت ملی و مذهب شیعه 
اثنی‌عشری را حفظ کنم؛ باردیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می‌کنم و 
متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بی‌قانونی و ظلم و فاد دیگر تکرار نشود؛ بلکه 
خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. متعهد می‌شوم که پس از برقراری نظم و 
آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای آژادیهای اساسی و انجام انتخابات 
آزاد» تعسن شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است بصورت کامل 
به مرحله اجرا درآید. 
من نیز بیام انقلاب شما ملت ایران را شنبدم. من حافظ ملطنت مشروطه که 
موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم» و آنجه را 
که شما برای بدست آوردنش قربانی داده‌اید» تضمین می‌کنم. تضمین می‌کنم که 
حکومت ایران در آینده براساس قانون اساسی» عدالت اجتماعی و اراده ملی و بدور 
از استبداد و ظلم و فاد خواهد بود. در وضع فعلی برقرارک نظم و آراهمش برای 
جلوگیری از سقوط و اضمحلال ایران وظیفه اصلی نیروهای مسلح شاهنشاهی است 
که همه با حفظ ماهیت ملی خود متکی بر ملت ایران و وفادار به سوگندهای خود 
بوده و هست؛ باید با همکاری شما هموطنان عزیزم این نظم و آرامش هرچه زودتر 
برقرار شود تا دولت ملی بعدء؛ که استقرار آزادی‌ها » اجرای اصلاحات و بخصوص 
برفراری انتخادات آرا: را برعهده خواهد داشت در اسرع وقت کار خود را شروع 
کند. 


من و شما در این سی و جند سال وقایع حساسی را دیده‌ايم و خطرات بسیار 


ِ_ٍآ 


را پشت سر گذاشتیم» امیدوارم در این لحظات حساس و خطیر و سرنوشت‌سازه 
خداوند بزرگ مارا مشمول هنایت خود فرمایده تا بتوانيم درکنار هم به حدقهای 
اصلی که آسایش و رفاه و آزادی و سربلندی و ایران و ابرانی است برسیم. 
من در اینحا از آبات عظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی 
جاععه و پاسداران الم و بخصوص مذهب شیعه هستنده تقاضا دارم تا با 
راهنمائبهای خود و دعوت مردم به آراهش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان 
بکوشند. من از رهبران فکری جوانان می‌خواهم تا با دعوت آنان به آراهش و نظم» 
راه مبارزه اصولی برای برقراری یک دمو کراسی واقعی را هموار کنند. من از شما 
پدران و مادران ایرانی که مانند من نگران آینده ایران و فرزندان خود هستبد 
می‌خواهم که با راهنمائیهای آنان مانع شوید تا از راه شور و احساسات در آشوب و 
اغتشاش شرکت کنند. و به خود و به میهنشان لطمه وارد سازند. 
من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست؛ می‌خواهم 
تا مهنمان را بخون و آتش نکشيد و به امروز خود و فردای ابران ضرر نوند. 
من از شما رهبران سیاسی جامعه می‌خواهم تا بدور از اختلافهاک عقبدتی و 
باتوجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنائی کشورمان؛ نیروهای خود را برای تجات 
مهن بکار برید. 
من از همه شما کارگران و کارکنان و دهقانان که با کوشش‌های خود 
حرخهای اقتصادی کشور را به حرکت درمی آورند می‌حواهم؛ تا با فعالیت هرحه 
بشتر در حفظ و احبای افتصادی کشور بکوشد. 
من از همه شما هموطان عزیزم می‌خواهم تا له انرکن فکر کنید. همه به ایران 
فکر کنیم. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. بدانید که 
در راه انقلاب ملت ایران علیه استعسماره ظلم و فاد من در کنار شما هستم. و برای 
حفظ تمامیت ارضصی» وحدت فلی» و حقظ سعاثر اسلامی و برقراری آزادبهای اماسی 
و بیروزی و تحقق خواستها و آرمانهای ملت انران همراه سُما خواهم بود. 
اهیدوارم در روزهای خطیری که در بش داریم» خداوتد متعال ها را دورد 
عنایت و لطف خود قرار داده و همواره موّید و حافظ عملکت و هلت ابران باشد. 
انشاءالله تعالی! 
شاه هنگام فرائت این نطق» حالت محزون و درمانده‌ای داشت و گاهی جنین 
بمنتر می‌رسید که بیزحمت جلو گریه خود رام 5 ۳ حالت اف وک 
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دولت نظامی راء که ایجاد ترس و وحشت در مردم بود» خنثی می‌نمود. 

فردای روز تشکیل دولت نظامی» متن پیام آیت‌الله خمینی» که در پاسخ نطق 
شاه و اعلام تشکیل دولت نظامی صادر و از پاریس مخابره شده بود در تهران تکثیر و 
تور بد. مت بیام که عینا از یکی از نسخات تکثیر شده آن به وسیله سازمان «فجر 
اسلام» نقل می‌شود به‌شرح زیر است: 


۵۷ ذیحجه ۹۸/ ۱۱ آبان‎ ٩ 

پیام قائد بزرگ اسلام حضرت آیت‌الله لعظمی امام خمینی دام ظله به ملت 

غیور و شریف ایران - بمناست روی کار آمدن دولت نظامی 
بسما للها لرحمن! لرحیم 

درود و تهبات وافره بر ملت شجاع ایران» ملت باوفائی که با جان‌نثارک 
برای احیای اسلام و آزادی و استقلال کشور کاخهای غارتگران را به لرزه درآورد. 
ملتی که سیاست آشتی ملی را که جز خدعه‌ای نبود ه چیزی نشمرد. ملتی که جوان 
و جان می‌دهد تا از زیر بار ستمکاران غارتگر بیرون باید و رژیم سلطنتی را سرنگون 
و حکونت جمهوری اسلامی متکی به آرا* ملت را مستقر کند. من گرچه می‌دانم که 
فربیکاریهای شاه و نرمش لفظی و ارعاب عملی او در صفوف فشردهٌ ملت بزرگ ما 
تاثیری ندارد لکن در هر موقع و در هر بیشامد لازم می‌دانم تذکراتی به شما 
عزیزاتم بدهم: 

۱ هدف همان است که در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های خود ذکر نمودهام: 
الف - سرنگونی سلطنت پهلوی و رژیم منحوس شاهنشاهی. ب - بپا داشتن حکومت 
جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام عتکی به آرا* ملت ۰ 

۲-نهضت با شیوه‌های گوناگون» مخصوصاً اعتصابات در همه ادارات و 
دستگاههای دولتی باید ادامه داشته باشد. دولت نظامی ایران غاصب و مخالف 
قانون است و بر ملت است که از آن اطاعت نکنند و سرپیچی و کارشکنی تا حد 
فلج نمودن دستگاههای دولتی بش رود. من از جمیع کارمندان محترم دولت و مایر 
موات که با اعتصاب خود پشتیبانی از برادران و خواهران خود کردها ند تشکر 
می‌کنم. این یک وظيقهٌ اسلامی و لازمالاجراست : 

۳- شاه با روی‌کار آوردن دولت نظامی دست به توطلهٌ دیگری زده است و آن 
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اینکه ازطرفی در پیشگاه خدا و ملت عذر تقصیر مي‌خواهد و اعتراف به اشتباهات و 
جنایات خویش در طول سلطنت ننگین می‌کند و از آیات عظام و علمای اعلام و 
مایر طبقات استمداد می‌کند و ازطرفی دیگر دولت نظامی‌اش با سرکوبی شدید و 
فتلها و اعزام جماق بدست‌ها و سرنیزه‌دارها و توپ و تانکها بر ملت مظلومی 
می‌تازد و عزیزان ما را بش از پیش به خاک و خون می کشده بخیال اینکه با این 
نقش می‌تواند خودش را از گناه قتل و غارتهای دوران سلطنتش تبرثه نماید و با 
دستگیری ماموران فاسد خود که یک عمر عامل خیانتهای او بود ند خود را توه‌کار 
معرفی نماید. شاه در یک دست جماق و سرنیزه و مسلسل برای سرکوبی ملت دارد 
و در دست دیگر توبه‌نامه و اعتراف به خیانتها و جنایتها و عذر و تقصیر را گرفته 
است. 

ملت هوشمند و بیدار ایران نه از آن جماق و سرئیزه هراس دارد و ه از ابن 
خدعه و نیرنگ تربب می‌خورد. این شخص که از مراجع عظام و علمای اعلام برای 
*روتداندن ذهضت اسلامی و باززکردن راهی در برابر چباول و هدم اساام و فران 
کریم استمداد می‌نماید همان مردکی است که تا دیروز علمای اسلام و روحانبون 
عظیا لشان را مرتجع و راه آنان را که راه اسلام و قرآن کریم است ارتجاع سیاه 
می‌ناهید و در یکی از نطقهای خود با کمال وقاحت گفت که از این طبقه که مثل 
حیوان نجس است اجتناب کنید و در نطقی دیگر با کمال بی‌شرمی گفت روحانیون 
مثل کرمها در نجاست می‌لولند. جه شد که امروز این‌چنین با روحانیون آشتی 
می‌کند. ابن نیز خدعه نیست؟ این مثل دولت آشتی نست؟ اوکه امروز به سیاسیون 
و جوانان ملت روی آورده و از آنان برای وطن استمداد می‌کند همان است که 
گروههائی از آنان را اعدام و شکنجه و زندان کرده و می‌کند» جوانان غیرتمند ها 
را به خاک و خون کشیده و می‌کشد» دا نشگاههای ما را به قتل‌گاههای جوانان ها 
تبدیل نموده است. 

من از جنایاتی که اخیرا" در دانشگاهها با فرزندان اسلام کردها ند در سوگم. 
من از دانشجویان عزیز که در راه اسلام و کشور فدائی دادها ند و در مقابل شاه با 
مشتی گره کرده ایستاده و او را محکوم نموده ند تشکر می‌کنم. هن از جوانان غبور 
ایرانی که ملت ما را سرافراز نموده ند احساس غرور می‌کنم. ملت ایران باید بدا ند 
که این نطقهای فریبنده برای اغفال مردم و فرونشاندن آتش خشم ملت است تا ثبت 
هقام کرده و قدرت دا بازیابد و خدا می‌دا ند که اسلام و روحانیت و عموم ملت بس 
از آن با چه مصیبتهای دردنا کی مواجه خواهد شد. 








هن 


را به تباهی کشانده است و تمام خبانتها عمدی بوده است که امروز 
اسم اشتباه بر آن گذانته است. غقلت نکنید که این اشتباهات عمدی تکرار خواهد 
و هلت را به تباهی خواهد کشاند. امروز بر تمام طبقات 
اک 
وانشگاهها و دانشسراها و دانشجویان دلیر و طلاب شجاع تا جناحهای سیاسی و 
رفک از کارگران و کشاورزان تا بازاربان و اصناف» از کارمندان دولتی تا 
افسران نیروهای سه‌گانه» از سربازان تا ان عافیرنبه و بر همه افشار ملت 
تکلیف الهی و وجدانی است که اتعاد کلمه و بدون هراس از قدرتها و ابرقدرته! 
مدف اسلامی خود را تعقیب و گلوی این ستمگر تاریخ را بفشارد و با قاطعیت و 
رب متشمفین نزدیک است و گشتن 
و کشته شدن در راه خدا سرافراژی است ۰ درخاتمه از ملت شریف ایران که بارها در 
این‌گونه مسائل امتحان خود را دادهاند خواهش می‌کنم که به خواهران و برادران 
خود که در اثر اعتصابات و تظاهرات لطمه مالی و جانی دیدها ند با احترام تمام 
آنان را یاری دهند و این وظیفهٌ الهی را به بهترین وجه عمل نمایند که خمینی همیثه 
به باد آنان است و دست آنان را می‌فشارد. از خداوند تعالی توفیق و تأیید همه را 
خوامتارم و خذلان و شکست دشمنان ملت را خواهانم. والسلام علیکم و رحمها لله و 
بر کاته 


رو حاللها لموسوکا لخمینی 


دولت نظامی کاز تور را با دشتگیری عده‌ای از مقامات گذشته» نظیر هویدا 
نخست‌وزیر و وزیر دربار سابقء ارتشبد نصیری رئیس سابق ساواک» نیک‌پی شمردار 
سابق تبران» ولیان استائدار سابق خراسان» و چندتن از وزیران سابق و اسبق آغاز کرد و 
همزمان تعمیم گرفت مطبوعات را تحت کترل حود د رآورد و آزادی عمل امحدودی را 
که در زمان حکومت شریفامامی به آنپا داده شده بود سلب کند. بازداشت مقامات 
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سابق نه فقط موجب ایجاد وجمه‌ای برای رژیم در میان مردم نشد» بلکه طرفداران رژیم ا 
نیز مایوس و متوحش ساخت و عده‌ای از کسائیکه خود را در معرض خطر می‌دیدند به 
صف مخالفان پیوسته يا کشور را ترک کردند. تلاش برای کنترل مطبوعات هم به 
مقاومت‌واعتصاب روزنامه‌نگاران و تعطیل روزنامه‌های بزرگ منتمی شد و چون رادیو 
تلویزیون دولتی هم مورد اعتماد مردم نبود بخش فارسی رادیوی بی.بی.سی به مهمترین 
منبع خبری مردم تبدیل گردید! تلاش دولت برای جلو گیری از نظاهرات و درهم 
شک یر موج اعتصابات هم با شکست کامل روبرو شد و با فرارسیدن ماه محرم 
حرکتمای مخالف رژیم اوج نازه‌ای یافت. 

درباره وقایمی که بلافاصله پس از تشکیل دولت نظامی در ايران رخ داد» پارسونز 
سفیر الکلیس در ایران در دوران انقاو کز مرتباً با شاه و ازهاری در تماس بوده است؛ 
چنین می‌نویسد: 

«باوجود استقرار دولت نظامی اوضاع آرام نشد و اعتصاب توسعه یافت. روز 
هفتم نوامبر (فردای نشکیل دولت نظامی) تولید نفت بکلی قطع گردید و بازارها و 
مغازه‌ها بسته شدند. وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی یا درحال اعتصاب بودند و با با تسداد 
معدودی کارمند کارهای محدودی انجام می‌دادند. شر کت هواپیمائی ملی ایران تمام 
پروازهای خود را لغر کرد. بانک مرکزی فلج شده بود و بانک‌های تجارتی و خصوصی 
دی وضع بحرانی بسر می‌بردند. دولت نظامی تصمیم گرفت سانسور مطبوعات را 
دوباره برقرار کند» ولی مطبوعات دست به اعتصاب زدند و کلیه روزنامه‌های عمده و 
پرتیراژ تعطیل شدند. وسائل ارتباط جمعی منحصر به رادیو و تلویزیون شد که ارتش اداره 
آن را بعهده گرفته بود. چنه نشریه طرقدار دولت هم چات و منتشر می‌شدند که تاثیر 
چندانی نداشتند. بطور خلاصه از همان روزهای نخست معلوم بود که دولت نظامی نه در 
برقراری آراهش نوفیق زیادی داشته و نه می‌تواند چرخ اقتصاد کشور را بحرکت در آورد. 

«من روز هفتم نوامبر مجدداً با شاه ملاقات کردم. موضوع مبارزه با فساد نکر او 
را بخود مشفول داشته بود. اولین خیری ,که هرمن داد بارهاشت رال ۱۳ 
سابق ساواک و ژنرال خادمی رئیس پیشین هواپیمائی ملی بود (خادمی پیش از بازداشت 
خود کشی کرد و شایع شد مأمورانی که برای بازداشت وی رفته‌اند او را کشته‌اند). شاه 
پس از کمی تأمل به من گفت که ژنرال‌ها می‌خواهند هویدا را هم بازداشت کنند. من 
دیگر نتوانستم خودداری کنم و گفتم اعلیحضرت می‌دانتد که من و هرا ۳ 
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است با هم دوست هستیم» ولی آنچه مرا وادار به سخن گفتن میکند سابقه دوستی من با 
آو نت او سیزده سال نخست‌وزیر شاه بوده است. توقیف او درحکم توقیف شاه است» 
ما کمة او درحکم محا کم؛ شاه است و محکومیت او محکومیت شاه تلقی خواهد شد. 
بدئبال این بیان صریح من رتم طولانی برقرار شد و شاه بالاخره زیرلب مطلبی درباره 
رم تىایل خود به انتقامجونی سیاسی گفت و موضوع صحبت را عوض کرد. 

«من دیگر دلیلی بر پنجان کردن احساسات و عقاید خود نداشتم و در ادامه 
یجیت یه شاه گفتم که اگر او واقعاً خواهان مبارزه با فساد است باید از اين موضوع 
گاه باشد که در تهران شایم شده است افراد خانواده سلطنتی (که تقریباً همه آنما از 
کشور خارج شده بودند) قصد دارند پس از استقرار دولت نظامی به تهران مراجعت 
کنند و کارهای خود را از سر بگیرند. من از او خواستم اگر این موضوع حقیقت دارد 
باید جلو آنما را بگیرد و اغبافه کردم «من واقعیت را نمی‌دانم» ولی همه فکر می کنند 
که خانواد؛ پهلوی در مرکز دایرهٌ فساد قرار دارد». چهره شاه درهم رفت ومن گفتم 
تسا می‌توانی. مرا از اطاق بیرون کنید» ولی من وظیفه خود می‌دانم که در این لحظه 
اسراعت صحبت کنم و متاشقم که چرا تابحال این مطالب را بشما نگفتهام. شاه ظاهراً 
از لین سخن دلگین نشد و از من خواست اگر جزئیات بیشتری دربارف فردفرد اعضای 
انوا او می‌دانم بیان کنم. من آنچه را که می‌دانستم گفتم و شاه اطمینان داد که 
تازمانی که وضع کشور بحرانی است به هیچیک از اعضای خانواده خود اجازه باز گشت 
بهزآتران را نخواهد داد. (دو روز بعد اعلام شد که به دشتور شاه*تحقیقانی درباره 
نمالیت‌های تجارتی و ثروت اعضای خانواده سلطنتی بعمل خواهد آمد). وقتیکه 
کردم شاه مگفت رک مصمت ات هرچه زود به باق دولنت نامع یک 
دولت اتحاد ملی بوجود آورد. او اضافه کرد که به سیاست آزادسازی "خود. بجر قیمتی که 
شده ادامه خواهد داد زیرا چرخ تاریخ را نه می‌توان ۶توقف کرد و نه می‌توان به عقب 
ب رگرداند...۲۱6 

پارسونز سپس به ملاقات تدعیوصی دیگری که روز ۱ نوامبر (۲۰ آیّان 
۳۷ ) با شاه داشته اشاره م ی کند و می‌نویسد در این ملاقات برای نخستین بار 
پیشنمادی را که یک هفته قبل از طرف نماینده رهبران «میان‌رو» مذهبی به او ارائه شده 
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و مستنی بر خروج شاء از کشور و تشکیل یک شورای دولتی برای انجام انتخابات 
ه‌منظور تشکیل مجلس موسسان و تعیین تکلیف نظام سیاسی آینده کشور بود» عنوان 
کرده است. پارسونز ادامه می‌دهد وقتی این موضوع را عنوان کردم «شاه گفت اگر این 
پیشنماد به نفم کشور بود و مسئله را حل می کرد آنرا می‌پذیرفت و فردا از ایران 
می‌رفت» ولی یقین دارد که خروج او از کشور مدجب هرجو زج و آشرب خواهد 
شد. شاه افزود که در صورت خروح او از اکشور ارتش وحدت فرماندهی خود را از 
دست خواهد داد» فرماندهان قسمت‌های محلف انتن برفابت بایکدیگر ر ۱ 
خاست و وضعی شبیه کشورهای آمریکای لانین در ایران بوجود خواهد آمد که در آن 
هر چند وقت یکبار یکی از ژنرال‌ها دست به کودتا خواهد زد و یک حالت عدم ثبات 
دائمی در کشور حکمفرما خواهد شد. علی امینی و انتظام که اکنون مشاوران ارشد شاه 
بشمار می‌آمدند به او توصیه می کردند که از کشور خارج نشود. من هم این نظر را 
پذیرفتم. شاه سپس به مشکلاتی که در راه تشکیل یک دولت وحدت ملی وجود دارد 
اشاره کرد و گفت جبمه ملی دست در دست خمینی گذاشته و دیگر حاضر به شر کت 
در یک دولت ائتلافی نیست. من توصیه کردم که فکر تشکیل دولتی از عناصر بیطرف و 
مورد احترام که قبل از تشکیل دولت نظامی مطرح شده بود دنبال شود» زیرا به اعتقاد من 
این تنها امید بافیمانده برای رفع بحران و باز گرداندن کشور به مسیر عادی بود و من 
شق دیگری جز سقرط رژیم نمی‌دیدم. 

«در این ملاقات یکبار دیگر مسئله «بی,بی.سی» مطرح شد. شاه کیت که 
برنامه‌های فارسی رادیز لندن این فکر را در مردم القاء می کند که انگلیسیما از مخالفان او 
جانبداری می کنند (البته خود او مم همینطود فکر می کرد و ازجعله هفان مودم بوی). می 
از کوه دررفتم و گفتم اگر دیگری این تبست رال ار جواب کوتاه و خشنی 
دریافت می کرد. اگر کسی آنقدر احمق باشد که تصور کند دولت انگلستان تفرت و 
خصومت مردم را با حمایت علنی از رژیم بجان می‌خرد و در خفا با مخالفان زد و بند 
می‌اکند جایش در تیمارستان | اين تهمت مثل اینست که بگوئید من سفارتخانم را 
خودم آتش زدهام. در پایان گفتم «من فکر می‌کنم مردمی که شما از آن صحبت 
می‌کنید از اعتراف به اینکه خودشان نمی‌توانند مسائل و مشکلاتشان را حل کنند شرم 
دارند. البته تهمت زدن به انگلیسیهپا آسانتر از روبرو شدن با واقعیت است». شاه دیگر 
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رروز دوازدهم نوامبر من برای اولین بار با نخست‌وزیر جدید ژنرال غلامرضا 
ازماری ملاقات کردم. او مردی مبربان و ملایم و زیرک بنظر می‌رسید و در خارج از 
محدوده وظایف نظامی خود از احترام زیادی برخوردار بود. او از نظر شخصی و 
خصوصیات اخلاقی با فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش تفاوت زیادی داشت. اویسی 
نرماند؛ نیروهای زمینی یک سرباز حرفه‌ای بود و قیافة خشکی داشت» ربیمی فرماند 
نیروی هوانی شاه را می‌پرستید و مثل اویسی طرفدار شدت عمل بود» و حبیب‌اللبی 
فرمانده یروک دریائی نسبت به آندو ملایم‌تر و عمیق‌تر به‌نظر می‌رسید. ازهاری مردی 
هوشیار و وافع‌بین بود و از ابعاد وسیع بحران آگاهی داشت. او بپیچوجه درصدد 
کوچک جلوه دادن مشکلات و جدی بودن بحران بخصوص مسْل؛ اعتصابات برنیامد. 
ازهاری اولین وظیفهٌ خود را برقراری نظم و خاتمه دادن به اعتصابات می‌دانست و مثل شاه 
خیلی دربارة موثر بودن برنامهٌ مبارزه با فساد در جامعه غلو میکرد. ما اولین گفتگو از 
سلسله مباحثاتی را که در باره برنامه‌های فارسی «بی.بی.سی» داشتیم» در همان روال 
معمول بعمل آوردیم» با اين تفاوت که ازهاری شاید با اطلاع از گفتگوی تند من با 
شاه» در این‌مورد با احتیاط بیشتری صحبت م یکرد و این مطلب را قبول داشت ,که نباید 
سیاست رسمی دولت بریتانیا را با برنامه‌های «بی.بی.سی» مرتبط دانست. او تردیدی در 
مورد پشتیبانی ما از شاه نداشت و مگفت امروز متوجه می‌شود که ما در ماهمای 
سپتامبر و اکتبر نظرات و پیشنمادات مفیدی به شاه داده‌ايم و در ارائه این پیشنمادات 
حسن‌نیت داشته‌ايم. مسئلا «بی.بی.سی» اين بود که آنچه در نظر شنوند گان غربی یک 
گزارش خبری معمولی و عادی بشمار می‌آمد از طرف شنوند گان ایرانی به نحو دیگری 
تعبیر می‌شد. .بطور مثال «بی.بی.سی» خبر می‌داد که «گزارش‌های تأیید نشده» حاکی 
از زدوخورد و تلفات جانی در فلان شهر ایران است. این کان 
ایرانی چنین تفسیر می‌شد وقرع زدوخورد و کشته شدن عده‌ای قطعی است و تبلیفات 
دولتی ایران آنرا از نظر مردم پنپان نگاه داشته است. من از «بی.بی.سی» دفاع کردم و 
به ازهاری گفتم درباره این قبیل اتپامات با خبرنگار «بی:بی:سی» در تهران بحث 
کرده‌ام. تکار ی بیس مجموعه گزارش‌های خبری را که طی چند هفته گذشته 
مخابره کرده بود به من نشان داد و من عیبی در آنما ندیدم. من به ازهاری پیشنهاد کردم 
از فرصت خضور گروه خبرنگاران تلویژیون «بیبیسی» دو زان استفاده#کبرده 
مصاحبه‌ای با آنها ب‌عمل آورد و نظر خود را برای بینند گان و شنوند گان انگلیسی و 
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پیشنم‌اد را نپذیرفت و گفت اگر من 


کار رگ دانان «بی.بی.سی» بیان کند. ازهاری این 
بخواهم با «بی.بی.سی» مصاحبه کنم ناچارم حرف‌های تند و سختی درباره آنها بگویم 
و در این مرحله وحشتناک تاریخ ایران مصلحت نمی‌دانم سخنی بگویم که به روابط دو 
کشور ما لطمه وارد سازد. 

«با گذشت روزها ملاقات‌های من با شاه و نخست‌وزیر ملال آورتر و تلخ‌تر 
می‌شد و هر روز که از عمر دولت نظامی می گذشت از کارآئی و توانائی آن کاسته 
می‌شد و اغتشاش و در گیری در تهران و شهرستانما رو به‌فزونی می گذاشت. هر روز 
خبرهای تازه‌ای از تظاهرات خشونت آمیز و تیراندازی و تلغات به گوش.می‌رسید. بر آورد 
تقریبی حا کی از اين بود که طی پانزده روز اول تشکیل دولت نظامی در حدود دویست 
نفر کشته شده‌اند. 

در یک‌مورد دولت نظامی موفق شد با شدت عمل و بازداشت صدها نفر از 
کاز گران اعتمنابی صتعت نفت"زا«بتراه بیاندازد و تولید را به حد عادی برساند» ولی این 
موفقیت کوتاه‌مدت بود و اعتصاب پس از چند روز از سر گرفته شد. دامن؛ اعتصاب در 
وزارتخانه‌ها» سازمانبای خدمات عمومی» مطبوعات» دانشگاهها و دبیرستانها گنتزش 
یافت و دولت نظامی هر گز قادر به کنترل آنها نشد. وقتیکه کار کنان گمرک به 
اعتصاب پیوستند تأمین مواد اولیه و لرازم ضروری کارخانه‌ها هم با اشکال مواجه شد و 
درنتیجه کار گران کارخانه‌ها نیز که تا آنزهان رغبتی به شرکت در اعتصاب نان 
نمی‌دادند خواه‌ناخواه به موح اعتصاب پیوستند. برق در ساعات معینی نطع می‌شد و 
دولت برای جلوگیری از این کار هیچ چاره‌ای نداشت. اعتصاب در بانک مر کزی و 
موییحانی غلی ابران نقلآو انقال پوا رال شپرمشا نما ژای مصارفض و وی وه 
ژیادی مواجه ساخت. پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها به تأخیر افتاد و کار گرانی که 
دستمزدشان پرداخت نشده بود به انقلات پیوستند. 

«فشار به خارجی‌ها» بخصوص کارشناسان خارجی صنعت نفت رو به‌فزونی 
گذاه - و نشانه‌هائی از مسلح شدن بعضی از گروهم‌ای مخالف مشاهده شد. خارجیان 
مقیم ایران با تلفن و ارسال نامه‌ها یا گذاشتن اخطار کتبی در زیر در ورودی خانه‌هایشان 
مورد تهدید قرار گرفتند و شرکت‌های خارچی شروع به تخلیه کاررکنان خو از ایران 
نمودند. در خانه‌های مدیر آمریکائی شر کت خدمات نفتی در اهواز و یکی از مدیران 
ایرانی *قناته بمب تمیفجواشدو انار اين خی ره خارسان مت |۱۳۰۱ 
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به‌وحشت انداخت. اقعصاد ایران درحال متلاشی شدن بود و کارشناسان اروپائی و 
آمریکائی که تخصص آنما برای زیرسازی بنای این اقتصاد و براه انداختن مجدد آن 
ضرورت داشت بسرعت ایران را ترک میگفتند و یا مجبور به ترک ایران می‌شدند. 

«رشاه و دولت از واقعیت‌ها دور مانده بودند و فعالیت آنها کمکی به حل مشکل 
نمیکرد. شاه در محاصرء مشاوران مختلف قرار گرفته و در انتخاب میان راه‌حل‌های 
کونازگر ازکا به او ارائه می‌شد درمانده بود. در میان اين مشاوران که از طرفداران رژیم و 
دولت گرفته تا سیاستمداران معتدل مخالف در میان آنها دیده می‌شدند» هر کس عقیده 
و نظر خاص خود را ابراز می‌کرد: یکی از پیشنمادات که از طرف بعضی از مشاوران شاه 
عنوان می‌شه خروج موقتی او از صحنه (خروج از تهران یا ایران) و تفویض کارها به 
شورائی از عناصر معتدل بود تا بتوانند کشور را احیاء کرده مقدمات انتخابات عمومی را 
فراهم سازند. فقط عناصر تندرو در ارتش خواهان شدت عمل و س رکوب و توقیف‌های 
دسته جمعی بودند. در برابر این اظهار نظرها و پیشنمادات ضدونقیض شاه در سه مور" 
مصمم بنظر می‌رسید: نخست اینکه نباید کشور را ترک کند» زیرا خروج او موجب 
متلاشی شدن ارتش و هرج و مزج خواهد شد. دوم اینکه دولت نظامی باید یک دولت 
موقتی و انتقالی معرفی شود و تلاش برای تشکیل یک دولت غیرنظامی» احتمللا تا ژانوه 
ادامه یابد. و سوم اینکه از شدت عمل و س رکوب بنحویکه نظامی‌ها خواهان آن بودند 
برهیز شود» زیرا شاه چنین عملی را مشمرثمر نمی‌دانست و پیش‌بینی می کرد که شدت 
عمل موجب آغاز مرحله دیگری از انقلاب و تبدیل تظاهرات به عملیات نروریستی و 
روش رمس اجان واه شت: یه مجچنین میت ود وک رکب تظاهرات 
و اعمال خشونت آمیز مسئلهُ اعتصاب را که مشکل اصلی کشور بشمار می‌آید و موجب 
قطع شاه رگ حیاتی رژیم شده است حل نخواهد کرد. 

«سیاست ازهاری با نظریات شاه منطبّق بود. او بتدریج فرماندهان نظامی را از 
پست‌های وزارت خود معاف کرد و بسیاری از آنها خود از اینکه از اين گرفتاری رهائی 
یافته‌اند خوشحال شدند. به جای وزیران نظامی وزرای غیر نظامی وارد کابینه شدند و 
دولت نظامی کم کم به صورت یک دولت غیرنظامی در چهارچوب قانون اساسی د رآمد. 
خود ازهاری هم می‌خواست با طرح کلیه مسائل و مشکلات خود در مجلس و کسب 
موافقت پارلمان در مسائل مهم یک چمره قائونی و دمکراتیک به دولت خود بدهد. از 


۳ 1 ۳ تِِ 
سوی دیگر او بکرات موضوع موقتی بودن دولت خود را یاد آوری می‌ کرد و وعده میداد 


۳۵ داستان انقلاب 


که‌در آینده نزديي جای خود را به یک دولت عیرنظامی خواهد داد. باوجود اين بنظر 
می‌رسید که ازهاری از نقش تازه خود به‌عنوان نخست‌وزيرٍ قانونی راضی است و با 
شرکت در جلسات مجلس و بحث‌های پارلمانی که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شد 
سعی می کرد بیشتر در انظار عمومی ظاهر شود» هرچند او هرگز دچار خوش‌بینی 
ناموتجبی انشدا 

«اما واقعیت امر اینست که تمام اين تلاشما به‌قول یکی از دوستان ایرانی من 
«بازی با کلمات در خلا» بود. قدرت و اعتبار آیت‌الله خمینی به‌قدری افزایش یافته بود 
و شعار ساده او که شاه باید برود و یک جمموری اسلامی جایگزین آن بشود طوری جا 
افتاده بود که هیچ تدبیری برای مقابله با آن کار گر نمی‌افتاد و هیچیک از گروهما و 
شخصیت‌های سیاسی معتدل نمی‌توانستند این بن‌بست را بشکنند. من احساش می کردم 
که فقط خستگی و استیصال مردم و احساس خطر غلتیدن بسوی هرج و مرج ممکنست 
زمینه‌ای برای تغییر این مسیر و پیدا شدن یک راه‌حل سیاسی در چهارچوب قانون 
اساسی فراهم آورد و شاه با از دست دادن همه اختیارات خود باستثنای فرماندهی کل قوا 
بافی بماند. ولی من نشانه‌ای از چنین تحولی در جامعه و افکار عمومی نمی‌دیدم. 

«در اواخر ماه نوامبر (اوائل آذرماه ۷ ما به این نتیجه رسیدیم که وفاداری 
نیروهای مسلح به رژیم نیز درحال تزلزل است. هنوز نشانه‌ای از اختلاف و تشنج یا 
ثافرمانی در سطوح مختلف ارتش به چشم نمی‌خورد ولی نحوة برخورد سربازان با 
تظاهر کنند گان تدریجاً از عدم تمایل آنما به‌ودرگی ری ,زا مردم حکایت می کرد. درباره 
فرار سربازان از خدمت و متزلزل شدن نظم و انضباط در ارتش خبرهائی می‌رسید و از 
انس رکه شد که سربازان به‌طرف هلی کوپترهای نظامی تیراندازی کرده‌اند و در 
بعضی تجمیزات نظامی خرابکاریبائی صورت گرفته است.یک علامت استفهام بزرگ این 
بود که آیا در صورت آغاز رویاروئی بزرگ بين مردم و رژیم» ارتش همچنان در برابر 
مردم خواهد ایستاد ؟ پاسخ این ئوال از نظر من این بود که اگر نظامیان از پیروزی 
نمائی شاه در این مبارزه اطمینان نداشته باشند در برابر مردم نخواهند ایستاد.)۰؛ 


سولیوان سفیر آمریکا در ایران قبل از همتای انگلیسی خود به این نتیجه رده 


۰ - عرور و سقوط... صفحات ۸-۱ ۰۱۵ 


۳۵۷ 


جریان انقلاب 
ی ۳ 
بود که حفظ شاه بر سریر قدرت دیگر بسیار دشوار است و آمریکا باید از هم‌اکنون 
به‌نکر حفظ منافع خود در «ایران بعذ از شاه باشد. سولیوان روز نهم نوامبر ۱۹۷۸ (۱۸ 
آبان ۳۵۷ که فقط چمار روز از تشکیل دولت ازهاری می‌گذشت ؛گزارشتی تحت 
عنوان «فکر کردن به آنچه فکر نکردنی است!» به واشنگتن فرستاد و ضمن آن 
پیشنماد کرد آمریکا به یک تجدیدنظر کلی در سیاست, خود نسبت په ایران مبادرت 
نماید. سولیوان درباره پیشنم‌اداتی که در اين گزارش عنوان کرده می‌نویسد «خطوط 
اصلی پیشنماد من این بود که برای پایان بخشیدن به بحران فعلی و استقرار یک نظم 
جدید در ایران بین نیروهای انقلابی و نیروهای مسلح سازش بوجود آید و برای حصول 
چنین سازشی نیز می‌بایست نه فقط شاه» بلکه بسیاری از فرماندهان و افسران ارشد 
نیروهای مسلح ایران هم از صخنه خارج شوند. پس از خروج شاه و افسران ارشد وی از 
کشور حصول توافقی بین نیروهای انقلابی و فرماندهان جوال و تازه نیروهای مسلح به 
این صورت امکان‌پذیر بود. که آیت‌الله خمینی شخصیت معتدلی مانند از رگان با 
میناچی را به نخست‌وزیری انتخاب کند و بدینوسیله از روی کار آمدن حکرمتی از نوع 
«ناصر - قذاقی» جلوگیری به‌عمل آید. توافق می‌بایست انجام انتخابات و تشکیل یک 
مجلس موسسان را برای تعیین رژیم آینده کشور دربر بگیرد. 

حدس من این بود که رهبران مذهبی و شخص آیت‌الله خمینی چنین راه‌حلی را 
خواهند پذیرفت» زیرا مدف اصلی آنما که حذف شاه بود در چمارچوب چنین توافقی 
غملی می‌شد و درعین عال از یگ حمام ون جوگیری به بل می‌آحه و نیروهای 
مسلع نیز وظیقه استقرار نظم و قانون را از طرف رژیم جدید به عمهده می گرفتند. 

از تقطه نظر ما هم چنین راحلی رضایت بخ بودء زیو لز ادا آشوب و هرج و 
مرج جلگیری م ی کردء استقلال و تمامیت ارضی ایران را محفوظ نگاه می‌داشت» از 
روی کار آمدن یک رژیم افراطی جلرگیری به عمل می‌آورد و راه نفوذ و سلطه شوروی 
را هم در این منطقه حساس سد م یکرد..»۱* 

امیدواری سولیوان به امکان حفظ منافع آمریکا و غرب» در صورت سازش و 
تفاهم با نیروهای انقلابی» نتیجه تماس‌های او با گروه‌های مخالف بود. سولیوان در همین 
فصل کتاب خود که به موضوع گزارش فوق اختصاص داده به این تماس‌ها اشاره کرده 


۱ ماموریت در ایران.۰۰ صفحهٌ 4 ۰۱4 


0 0 رازن مرج 


و می‌نویسد «در تهران قسمت سیاسی سفارت بطور فعالی با نبضت آزادی بازرگان 
تماس داشت و از چگرنگی فعالیت این گروه در جریان انقلاب کاملاً مطلع بود. از 
ریک رن توانستیم بوسیله یکی از مأمورین سیاسی سفارت که قبلا در ایران خدمت 
کرده و فارسی صحبت می کرد مستقیماً با آیت‌الله بهشتی تماس برقرار کنیم. این مامور 
را من برای تسهیل در برقراری تماس با مخالفان از وزارت امور خارجه خواسته بردم. هم 
آیت‌الله طالقانی و هم آیت‌الله بپشتی شخصیت جالبی داشتند و هر دو آنها علیرغم رواّط 
تردیک ما با شاه نسبت به همکاری با آمریکا علاقمند به‌نظر می‌رسیدند...)*: 
برژینسکی مشاور امئیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمموری کارتر می‌نویسد 
«وصول کار از طرف سولیوان در تاریخ نم نوامبر زیرعنوان «فکر کردن به آنچه 
فکرنکردنی است» بر ابهام و سردر گمی در واشنگتن افزود. در این گزارش شولیوان این 
موضوع را پیش کشیده بود که اگر شاه از صحنه خارج شود» بخصوص اگر خود او 
برای جلوگیری از تبدیل کشورش به حمام خون خود را کنار بکشد چه وضعی پیش 
خواهد آمد. سولیوان از ها خواسته بود در بررسی مسائل ایران چند نکته را درنظر 
رن اینکه نیروهای مسلح ایران و پیروان خمینی هر دو ضد کمونیست و ضدشوزش 
هستند» اینکه افسران جوان ایرانی معمولا طرفدار غرب هستند و پیوندهای اقتصادی ایران 
با رب در هر تغییر احتمالی گسسته نخواهد شد و اينکه ارت ایران باید دز موقمیتی 
بماند که توانائی دفاع از تمامیت ارضی کشور را داشته باشد. سولیران چنین می‌اندیشید 
که ثیروهای مذهبی هم در صورت بدست گرفتن قدرت ارتش را حفظ خواهند کرد زیرا 
برای برقراری نظم و حکومت به آن احتیاج دارند» و آیت‌الله خمینی ممکنست دز 
چمارچوب توافقی بین نیروهای مذهبی و نظامیان به ایران باز گردد و نقشی نظیر 
«گاندی» در ایران ایفا کند و بالاخره اینکه پیروزی انعلاب به انجام انتخابات و تشکیل 
یک جمموری اسلامی با تمایلات قوی طرفدار غرب و تداوم نفوذ غرب منجر خواهد 
شد. سولیوان باوجود تمام این پیش‌بینی‌های توام با خوش خیالی احتیاط زا از دست نداذه 


رت در ایران... صفحه ۳ مطالب مشابپی نیز دربارهٌ تماس‌های مقامات 
ب ِ ۳۲ 
آمریکائی با آقایان ببشتی و باز رگان و دیگران در جریان انقلاب در «اسناد لانُ جاسوسی آمریکا» 
دیده شد. آقایان بپشتی و بازرگان ضمن تأید این مطلب گفتد که در آن‌زمان این‌تماس‌ها را به نقع 
انقلاب تشخیص می‌دادند. 


جزانانقب ۳۵۹ 


و در خاتمه گزارش خود نوشته بود «البته ممکنست در جریان حوادث وضع 
غیرمنتظره‌ای پیش بیاید و یک قدم نابجا نتایج غیرقابل پیش‌بینی ببار آورد». 

« گزارش سولیوان بااینکه دلیلی بر امکان استعفا و کناره گیری شاه ارائه نداده 
بود جناحی را که در وزارت خارجه نسبت به حکومت شاه نظر مساعدی نداشت نقویت 
کرد و آنما این نظر و استدلال خود را با صراحت بیشتری عنوان کردند که سقوط شاه 
احتمالاً ضرر و خطری برای منافع آمریکا ببار نخواهد آورد. 

«در این احوال اوضاع در ایران بیش از پیش رو به وخامت نماد. شاه مرتباً با 
سولیوان ملاقات م کرد و در بعضی از این ملاقاتها سفیر انگلیس پارسونز هم حضود 
داشت. گزارش‌های سولیوان حاکی از این بود که شاه روحیه ثابتی ندارد و بین دو قطب 
معضاه خوش‌لیتی وابدبنینی در نوسان است. او گاهی با اعتماد و اطمینان از قدرت 
نیروهای مسلح خود سخن می‌گفت و توانائی آنها را در برفراری نظم مورد تأ کید قرار 
می‌داد و گاه می‌گفت که به هیچ قیمتی حاضر به خونریژی نیست. گزارش‌های سولیوان 
منعکس کننده این مطلب نبود که خود او تا چه اندازه در تقویت روحیه شاه مور است و 
چنین بنظر می‌رسید که اصولاً چنین قصدی ندارد و با سیاست رسمی دولت متبرع خود 
هماهنگ نیست. بخاطر میآورم که یکبار ضمن بحث دربار؛ یکی از گزارش‌های 
سولیوان» ماندیل معاون رئیس جمم‌وری از ونس پرسید آیا وافعاً سولیوان صلاحیت 
سفارت آمریکا را در ایران دارد. ونس پاسخ داد که او آدم شایسته‌ای است و تابحال در 
نقاط حساسی خدمت کرده است. ماندیل گفت البته همه آنها را هم از دست داده است 
(ماندیل به مأموریت سولیوان در لائوس که به سقوط این کشور منتمی شد اشاره 
م یکرد).۲۳»۰۰ 


در ماهمهای آذر و دی سال ۱۳۵۷ تجران و پاریس به مهمترین مراکز خبري 
جهان تبدیل شده بود: در پاریس» آیت‌الله خمینی هر روز چندین مصاحبه مطبوعانی و 
رادیو تلویزیونی با خبرنگاران مطبوعات و رادیو تلویزیون‌های جهان ب رگزار میکرد و 
سخنان ایشان در این مصاحبه‌ها» که علاوه‌بر وقایع داخلی ایران و جریان انقلاب» مسائل 


‌ 5 ۳ ۰.2 4 و ۱ 
مربوط به سیاست‌های آینده ایران را پس از سرنگونی شاه دربر می گرفت در صدر اخبار 


۳- توطله در ایران۰۰۰ صفحات ۰۱۱۹-۱۲۰ 


۳۹۰ داستان انقلاب 
و گزارشهای خبری در سراسر جهان ب 9 در تمران نیز صدها 
خبرنگار خارجی» هر روز هزاران کلمه گزارش از اوضاع بحرانی ایران و تظاهرات و 
اعتصابات و در گیریما در ثقاط مختلف کشور به خارج مخابره می‌نمودند» ولی بر خلاف 
معمول گذشته» که شاه با میل و اشتیاق حرنگاران خارجی را به حضور می‌پذیرفت و با 
آنهاابه گفتگو می‌نشست» هیچیک از خبرنگاران خارجی به دربار دسترسی نداشتند و 
شاه از روبرو شدن با حبرنکاران عم از داخلی یا خارجی) به‌شدت پرهیز می‌کرد. 

باوجود این یک زوزنامه‌نگار انگلیسن بنام « آندرو- دانکن» که قبلاً هم چندین 
بار با شاه ملاقات و مصاحبه کرده بود موفق شد در اوائل آذرماه ۱۳۵۷ با شاه ملاقات و 
مصاحبه کند. اینکه شاهبه‌توصیه‌چه کسی‌ویا با چه انگیزه‌ای در آن شرایط بحرالی حاضر 
به این مصاحبه شه روشن نیست» ولی قدر مسلم اینست که سابق؛ بقه آشنائی شاه با 
مصاحبه کننده و انگلیسی بودن او یکی از این دلایل و انگیزه‌ها بودهاوشاه اه تصوز اینکه 
به‌وسیله این روزنامه‌نگار انگلیسی می‌تواند حرفهای خود. را با انگلیسیما در میان بگذارد 
با او مصاحبه کرده است. 

نویسنذه انگلیسی: درا شرح این مصاحبه» که بخوبی پریشانحالی شاه را در آن 
روزها منعکس می‌سازد» نخست به مصاحب؛ قبلی خود با شاه «در دوران غرور و خود 
بزرگبینی» او اشاره کرده می‌نویسد: در جریان آن مصاحبه» شاه در طبقه دوم کاخ 
نیاوران در وسط ائاق ور کی که دفتر ۲کارش بودء ایستاده بود. به‌نسبت عکسمایش قدش 
خیلی کوناهتر بود و صتدایش ملایم بود» حرفهایش را تکرار می کرد و حالت بعضی 
معلمان کسالت آور را داشت: «ا گر اوضاع کشورهای شما به همین وضم ادامه یابد» 
اصمحلال و نلاشی جوامع غرب زودتر از آنکه تصور می‌کنید فرا خواهد زسید»... برای 
ما چای آوردند. من استکانم رادر دست گزفتم و شاه همچنان با آهنگی یکنواخت ادامه 
می‌داد: «تصویر ایران را در خارج تحریف کرده‌اند» به دلایل مختلف» یکی از اینها 
حسادت است. ما تازه به دوران‌رسیده‌ها حق نداریم از جرامم غربی که سالمهای دراز 
مستقر بودهاند انتقاد کنیم. البته با سّه هزار سال سابقه تاریخی نمی‌شود گفت ک ما تاژه 
به دوران‌رسیده هستیم. ولی در عرض سیصد سال اخیر همه چیز را از دست دادیم. انتقاد 
از ز ایران» اگر از روی اطلاع صورت ک ۳ اراحت نمی کند» ولی این انتقادات اکثراً 
از روی بی‌انصافی است. در فارسی ضرب‌المثلی داریم «مه فشاند نور و سگ عوع وکند». 
آنها می‌توانند پارس کنند و این ما را ناراحت نخواهد کرد. چرا ناراحت کند؟» 


جریان انقلاب ۳۹۱ 


اما اکنون در ماه نوامبر ۱۹۷۸ ( آذر ۱۳۵۷) که برای مصاحبه با شاه می‌رفتم» 
در واقع به نوعی زندانی تبدیل شده بود. مدتی بود که از کاخش بیرون نیامده بود. جز 
با افراد بسیار نزدیکش ملاقات نمیکرد. با نمایند گان مطبوعات. ( که بزرگترین منبع 
اعلام نظراتش بودند) مصاحبه‌ای نکرده بود و مخوف‌ترین نیروهای امنیتی جمان شب د 
روز از جانش محافظت می‌کردند. معپذا قدرت واقمی شاه» به سرعتی که هیچکس 
تصورش را نمی‌کرد» تحلیل رفته بود. یک دیپلمات آمریکانی میگفت «هر گز و 
یکتم که چنین شود» ولی اکنون روزهائی که معنای شاه و ایران مترادف بود سپری 
شده است: خواهید دید که بسیار عوض شده است. سخت پریشان و تلخکام است و 
احساس م یکند که همه رهایش کرده‌اند.» 

بنابراین بار دیگر عازم کاخ نیاوران شدم و این‌بار مصاحبه در اطاق کوچکتری 
انجام گرفت» تشریفات بسیار کم شده بود و از چای + نود شاه رکه کت و 
شلواری تیره‌رنگ پوشیده بود» بسیار خسته و کوفته به‌نظر می‌رسید و از دفعه پیش لاغرنر 
ون بیش نیز دیگاآن قدرت و صلابت پیشین وجود نداشت. مرتباً آم 
م یکشید» حالتی عصبی داشت و مکث‌های طولانی می کرد تا کلماتی را که مایل است» 
انتخاب کند. 

آیا این همان دیو مخوفی است که مردم سقوطش را می‌طلبند ؟ یا کسی است که 
می‌خواست قرنما پیشرفت را در چند سال خلاصه کند و اکنون اشتباهات و 
ندانم کاریمپایش آرزوهایش را بر باد دادم است ؟ آیا خواهد توانست مبقام خود را حفظ 
کند؟ آیا مایل است کشور را ترک کند و از ثروت عظیمی که رویمم انباشته استفاده 
وک رو 

آهی کشید» مدتی مکث وس با رام گنک ر«ردر مغز انسان هر چیزی 
ممکن است اتفاق بیفتد.» 

پرسیدم آیا خودش از عظمت مخالفت و دشمنی با شاه در ایزان تعجب نکرده 
است؟ در این مورد مکشی نکرداو فوراً گفت: «راستش را بخواهید» چرا» 

گفتم: «بنظر می‌رسد که از سرعت کاروان کاسته شده است.» 

خنده‌ای کرد. بنظر می‌رسید که علی‌رغم ناراحتیمهای موجود» اند کی آرام‌تر از 
گذشته بود و علعش ظاهزً آن بود که از شر تصمیم گرفتن راحت مدنگ زلازم 
نبود ژست مت بگیرد و شاهکازهایش را اعلام کنداو نسبت به خود ابران رضایت 


۳ داستان انقلاب 


تا 

«بعله» مثل اینکه کاروان متوقف شده است.» 

«آیا محدداً راه خواهد افتاد ؟» 

(«خدا می‌داند.» 

«اين حرف حاکی از نومیدی است.» 

«وقتی انسان از چیزی مطمئن نباشد» چنین حرفی می‌زند. چطور می‌توانم مطمتن 
باشم ؟ البته دفعه اول نیست» در سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۲) هم اوضاع بد شده بود.») 

ون «ولی این‌بار بنظر می‌رسد که دیگر کنترلی بر کشور ندارید و زندائی 
ژنرالمای خود شده‌اید.» 

گفت: «نه هنوز نا این لحظه نظامیان از من اطاعت کرده‌اند.» 

«اما این رضم تا چه مدت ادامه خواهد داشت ؟» 

«باید دید. می‌دانید خیلی‌ها هستند که از تمام شدن کار این مملکت خوشحال 
می‌شوند. ما تاریخ عجیبی داشته‌ايم. در جریان نمی‌دانم چنندسال گذشته» فقط ذوانفر 
نوانسته‌اند با صلح و آرامش بر این کشور حکرمت کنند و این دو ثفر پدرم و مز 
بوده‌ايم. بنابراین فکر نمی‌کنم که چند نفر نظامی بتوانند بآسانی و در آراهش بر این 
مملکت حکومت کنند.» 

پرسیدم: «یا یک پرزیدنت ؟» 

شاه حرفم را تکرار کرد: «یا یک پرزیدنت ؟ تصورش مشکل است.» 

گفتم: «عده‌ای فکر ام اکنتن که بمتر است بنف ولیعهد کر بروید.» 

گفت: «بسرغ جوان است. آیا ارتش چنابکه از من حرف‌شنوی دارد» از او 
اطاعت خواهد کرد؟ تشکیلات دولتی ك برجا خواهد ماند ؟ البته منهم این حرف را 
امروز شنیدم. مردم فکر می‌کنند که صرفا با کناره گیری من» همه چیواتزس حوآمن 
شلد شک دارم. پس معلوم می‌شود که من تنها هدف هستم و باید کنار بروم. یعنی 
حکومت نظامیان را خواهند پذیرفت ولی مرا نمی‌خواهند؟» و شانه‌هایش را بالا اندااخت. 

گفتم: «پس ایران باید همیشه شاه داشته باشد ؟» 

«تابحال که چنین بوده. و گرنه کشور تجزیه خواهد شد و دوباره تحت یک 
برجم سر خرنگ مد خواهد شد. در آن‌زمان شماها نیز در اروپا در عرض سه ماه از 
بین خواهید رفت. زیرا نفت کشورهای دیگر نیز از تن هرمز عبور نخواهد کرد.» 


چریان انقاشب ۳۹۳ 


۲ : 2 

گفتم: ولی تردیدی نیست که مردم با شخص شما هم مخالفند ؟» 

مخ ۰ ۰ ۰ ۰ 

گفت: «امیدوارم چنین نباشد. بعضی‌ها برعک این رابه من زک ناش 


می‌دهند.» 

مج ۰ 4 

گفتم: «من خودم دیدم که مردم عکسمای شما را در خیابانها به آتش 
م یکشیدند.» 


رردرست است. ولی آنمها ممکن است اقلیت باشند.» 

«آیا واقعاًاینطور فکر می‌کنید ؟» 

واین چیزی است که به من گزارش می‌دهند» از طرف کسانی که اخبار را 
جمع‌آوری می‌کنند. آنها می‌گویند که اکثریت مردم واقعاً اینطور فکر نمی کنند.» 

این جواب چندان قانع کننده نبود. بعلاوه همان گزارش‌دهند گان ,کسانی هستند 
که سالها به او تملق گفتند و به وضعی انداختندش که برای مقابله با آن بهیچوجه 
آمادگی نداشت. شاه فقط می‌توانست به ضرب گلوله از اطاعتی اکراه آلود برخوردار شود: 

گفتم: «البعه آن «گزارش‌دهن دگان» هم واتعیت اوضاع را برای شما تشربح 
نکرده بودند.» 

مدتی مکث کرد و سپس با صدای معموقی؟ گفت: «رکاملا ممکن است.» 

شاه در آن لحظات هر گونه قدرت و اراده بزای ادامه مبارزه را از دست داده بود» 
به‌نظر می‌رسید که هرچه را پیشنماد شود» خواهد پذیرنت: 

وی تون دمم تن بشید که ت,دومام دیگر تاج او تخت دا حف 
کنید ؟» 

بواب داد: «نه». و این‌بار پس از مکثی بسیار طولانی گفت: «بعضی می‌گویند 
ید اي سئوال را از آمریکائیها و انگلیسی‌ها کرد. آنما هستند که اين مشکلات را ایجاد 
کرده‌اند. این حرفی است که بعضی‌ها گفه‌اند» که شماها در پشت پرده کارهانی 
می‌کنید. من دارم نظر درگران را تکرار می‌کنم. نظر خودم را نمی گویم.» 

گفتم: «ولی مطمثناً شما چنین ادعائی را باور نم ی کنید ؟» 

گفت: «مثلا آیا به بخش فارسی بی.بی:سی گوش می‌دهید. غالبا تحریک 
م یکند.» 

«ولی بیبی.سی که دولت نیست.» 

«باوجود این دستگاهی انگلیسی است و دولت پولش را می‌دهد» 


۳3 داستان انقلاب 


پرسیدم که آیا از طرفداری علنی پرزیدنت کارتر و دکتر اوئن» وزیر خارجه 
الگلستان اناراحت شله اشت ؟ اونن گفته بود 1 «سقوط شاه به نفع انگلستان و جهان 
غرب نیست.» این اظهارنظر باعث حمله مردم به سفارت انگلیس در تهران شد. گفتم: 
«شاید بهتر می‌بود که اوئن سکوت کرده بود.»*؛ 

شاه گفت: «مسأله آنست که مطلبی را چطور بگویند و چه کلماتی بکار ببرند. 

بعضی‌ها به سفار رت انگلیس حمله کردند چون با آن اظمار نظر مخالف بودند.» 

کت : «بتابراین طرفداری آنما از شما باعث ناراحتی‌شان شد.» 

این‌بار مکثی طولانی‌تر کرد و گفت: : «بهتر است در این‌مورد سکوت کنم.» 

و وقتی پرسیدم که آیا تمام خویشاوندانش کشور را ترک کرده‌اند یا نه» مدتی 
بهآفکر فرورفت و کفت: ررلعل»: 

«چرا؟» 

شعی "کرد بر احساساتش غلبه کند و بالاخره گفت: «شایعات دروغ و راست. 
چرا بمانند ؟» 

«برای حمایت از شما.» 

«شک دارم که می‌توانستند کمکی بکنند.» 

گنت «شاید بمتر باشد بر گردند.) 

کت : «من چنین نصیحتی نمی کنم.» 

شاه قبلاً من یک پیام تلویزیونی قول داده بو که اشتباهات گذشته را جبران 
کت پرسیدم: «چه اشتباهانی مرتکب شدید؟ در مورد مذهب ؟» 

باز پس از مدتی فکر کردن گفت: : «ممکن است نیروهای مذهبی را دست کم 
گرفته باشم. حالا وقتی به اوضاع نگاه می کنم» هر چیزی را می‌شود به عنوان انتقاد 
پذیرفت. ولی» اقدامات مختلفی کرده‌ایم » موضوع خانواده» بنیاد پهلوی» مثلاً مطمئنم در 
مورد بنیاد پپلوی مطلقاً هیچ اشتباهی نشده است:» 

البته باورنکردنی است که شاه از آنهمه قساد دستگاه خودش و اطرافیانش اطلاع 


6 4 نوینده رو خاید مترجم) در این‌مورد تمام واقعیت را نگفت‌اند. وزیر خارحه انگلتان 
72 
در مقدم بات تخود گفه بود شاه به ما سدع موه ورس و بیشتر باعث ناراحتی 


شد. 
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زداشته است. باوجود این وقتی این مسأله را با او در مان گذاشتم» با حالت رنجیده و 
ناراحتی گفت: «چطور می‌توانستم اطلاع پیدا کنم. واقعا. موقعی که در مورد ارتش 
اطلاع پیدا کردم» بسرعت فساد را از بین بردم.» 

گفتم: «ولی مثلاً یکی از دوستان نزدیک شما به نا «سرشاپور ریپورتر» فقط 
یک میلیون لیره از وزارت دفاع بریتانیا برای فروش تانکم‌ای چیفتن حق‌العمل گرفته 
است۰»» 

کت رحیزی تیست. یک میلیون لیره چیه ؟ ما در حدود ۲۰ میلیارد دلار 
اسلحه و مهمات خریده‌ايم.» 

گفتم: «ممکن است بعضی‌ها بگویند که این رشوه بوده است.» 

گفت: «خوب» باشد» دولت انگلیس این پول را پرداخته. شماها کردید نه من.» 

گفتم: «و شما در اینباره اطلاعی نداشتید ؟» 

بار دیگر مکثی کرد» نفس عمیقی کشید» سرش را تکان داد و چیزی نگفت. 

تلا افرادی چون هویدا و ژنرال نصیری و چنه وزیر دیگر به انمام فساد بزداشت 
شده بودند. 

اگفتم؛ «بنظر می‌رسد که همه دارند قربانی می‌شوند نا تاج و تخت شما محفوظ 
بمانئد.» 

گفت: «چه بگویم. دولت درخواست کرد» بسیار اصرار کرد» گفتند باید اين 
افراد بازداشت شوند. واقعاً اصرار کردند.» 

«یعنی علی‌رغم نظر شما؟» 

«من اين موضع را اتخاذ کردم که آنچه را مصلحت است. باید انجام داد. ولی 
آنپا خیلی اصرار کردند.» 

پرسیدم: «آیا تصور می‌کنید که تمام نقشه‌هایتان نقش بر آب شده است ؟» 

گفت: «باید آینده را دید. هنوز برای قضاوت بسیار زود است-» 

کم «آینده چندان روشن بنظر نمی‌رسد.» 

گفت: «در این لحظه خیر.» 

و بالاخره پرسیدم: «آیا تصور می‌کنید که هیچکس حرف شمارا نفهمیده و 


قدرتان را ندانسته است ؟» 


داستان انقلاب 


۳۹ 





7 ده 2 

این‌بار بزر گترین مکث مصاحبه را کرد» سعی می کرد احساساتش را کنترل 

ک را تی بسیار آهسته که بزور شنیده می‌شد و حاکی از 
مشرتررداگت و ۳ فوق‌العاده‌اش بود» از دهانش بیرون آمد: «آری... اما نمی‌دانم 


چرا؟»:؟ 


۵ اصل کتابی که این مصاحبه در آن چاپ شده «یورش بسوی پول» «کدا؟ ۷026 
نام«دارد؛ که بخشی ازآن تسب عنوان «عارت ایران» در سا ۰۱۳۵۸ به فارسی ترجمه و م:-* 


ده ۳ توجه اینست که مترجم این کتاب آفای «فضل‌الله نیک آئین» خود از 
گویند گان بخش فارسی بی»بی سی بردوات متن مصاحبه عیتً از همین کتاب نقل شده است. 


۵ 


هدایت از راه دور 
دستور اخراج امام از فرانسه چگونه لغو شد؟ 


هجرت آیت‌الله خمینی به فرانسه» برخلاف تصورات قبلی دربارهٌ دوری و کاهش 
تماس‌وارتباط ایشان‌بایران» موجب گسترش ارتباط پیروان آیت‌الله خمینی در ایران با 
ایشان شد و علاوه‌بر تماس تلفنی مستقیم روزانه بین تجران و «نوفل لوشانو» محل اقامت 
آیت‌الله در حومه پاریس» مسافرانی که هر هفته چندین بار بین تهران و پاریس رفت و 
آمد می‌کردند پیام‌ها و نوارهای کاست سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های ایشان را با خود به 
تمران آورده و به‌سرعت تکثیر و توزیم می‌نمودند. علاوه‌بر آن» پاریس یکی از مممترین 

2. ۰ ۰ 7 ۳ ۰ ۰ ‌ 

مراکز خبری جمان به‌شمار می امد و حصور صدها خبرنگار خارجی در پاریس به 
آیت‌الله خمینی این امکان را می‌داد که هر روز چندین مصاحبه با خبرنگاران مطبوعات 

م0 1 1 تسوا خ2ّ 2 ۳ ۳ 
و رادیو تلویزیونمهای دنیا به عمل آورده و نظریات خود را به گوش جمانیان و مردم ایران 
نت 

تا از انقلاب» چنین گمان می‌رفت که دولت فرانسه از اقامت آیت‌الله 
خمینی در آن کشور استقبال کرده» و درصدد بهره‌برداری از میزبانی ایشان برای توسعهٌ 
روابط خود با ایران بعد از پیروزی انقلاب بوده است» تااینکه در سال ۰۱۹۸۸ ژیسکار 
دستن رئیس جمپور فرانسه در زمان انقلاب ایران» ضمن خاطرات دوران ریاست 
ورس شود از رار شگفت‌انگیزی پرده برداشت و آن اين بود که دولت فرانسه بخاطر 
روابط نزدیک خود با رژیم شاه دوبار درصدد اخراج آیت‌الله خمینی از فرانسه ب رآمده و 


و تا لت پوت اران و شحص شاه از اجرای این بصمیم منصرف عدء است! 


۳۸ داستان انقلاب 

ژیسکار دستن می‌نویسد «قوانین و مقررات ما در مورد دادن پناهند گی سیاسی به 
کسانی که به دلیل آزار و شکنجه بخاطر عقیده یا خطری که جان آنها را تهدید می‌کند 
به فرانسه پناه می‌آورند خیلی باز و وسیع است... ولی ما نمی‌توانيم کسانی را که قصد 
ادامهٌ مبارزه خصومت 9 پا حکرمت کشور خود را دارند در خاک فرانسه بپذيريم. به 

همین دلیل روز هشتم اکتبر ۱۱۷۸ (دو روز پس از ورود آیت‌الله خمینی به پاریس) 
مقامات پلیس یم رد اجازه اقامت آیت‌الله خمینی‌درفرانسه‌صادر کردند و در آن 
حکم تا کید نمودند که آیت‌الله باید روژ دهم اکتبر (۱۸ مر ۱۳۵۷) خاک فرانسه را 
ترک کند.»:* 

ژیسکار دستن عین حکم پلیس فرانسه را هم در مورد اخراج آیت‌الله خمینی از 
فرانسه در تاریخ دهم اکتبر در کتاب خود کلیشه کرده و اضافه می‌کند: صبح روز بعد 
سفیر دولت شاهنشاهی ایران در پاریس به وزارت امور خارجه فرانسه مراجعه نمود و رسماً 
اعلام داشت که «دولت ایران تقاضای اعمال هیچگونه محدودیتی را در مورد اقامت 
آیت‌الله خمینی در خاک فرانسه ندارد». و به اين ترتیب تصمیم پلیس فرانسه برای 
خروج آیت‌الله خمینی از خاک فرانسه رسماً ابلاغ نشد... 

«روز پانزدهم اکتبر» سفیر ما در تهران تلگرافی به من گزارش داد که با 
نخست‌وزیر ایران (شریف امامی) ملاقات کرده و نامبرده تأیید نموده است که دولت 
آران هک رنه مخالفتی با اقامت ایت‌الله خمینی در فرانسه ندارد و هر گونه شرایطی را 
که خود ما درنظر بگیریم می‌پذیرد. نخست‌وزیر ایران فقط از ما خواسته بود که هرگوثه 
بات فعالیت‌های آیت‌الله در فرانسه بدست می‌آوریم در اختیار او بگذاریم. دز تور 

شیه این تلگراف به خط خود نوشتم «بلی» همین کار را بکنید» و درضمن دستور دادم 
که خود مرا هم در جریان بگذارند.»" 

دربارهٌ این ماجرا «الکساندر دومارانش»۰" رئیس سازمان اطلاعات و 
ضد جاسوسی فرانسه در زمان ریاست جمموری ژیسکار دستن توضیحات بیشتری داده و 


- قدرت و زندگی (خاطرات ژیسکار دستن رئیس جمپور سابق فرانسه) - ترجم؛ً 
محمود طلوعی. پیک ترجمه و نشر ۱۳۸- صفحه ۰۱۰ 
۷- قدرت و زندگی... صفحات ۰۱۰-۱۰۵ 
۰0۱66 ۱۷۵۲ 46 06ههناه -48 
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پس از شرح مفصلی از سوابق فعالیتم‌ای سیاسی آیت‌الله خمینی در ایران و عراق» که از 
بای دون شاکر رئیس سازمان امتیت عراق کسب کرده» و اشاره به این مطلب که 
خود او خطرات اقامت آیت‌الله خمینی را در فرانسه به ژیسکار دستن گرشزد کرده بود 
می‌گوید «وقتی اطلاع یافتم دولت فرانسه به تقاضای خود شاه با اقامت آیت‌الله خمینی 
در این کشور موافقت کرده است» موضوع را باور نکردم و برای اینکه حقیقت را از دهان 
خود شاه بشنوم عازم تران شدم»۰ کنت دومارانش سپس جریان مسافرت خود به تهران 
و مشاهدات خود را در آن روزهای بحرانی شرح داده و سرانجام به ملاقات خود با شاه 
اشاره کرده و می‌گوید «پس از تعارفات معمول» حیرت خود را از اينکه پیشنماد من 
برای دورکردن آیت‌الله خمینی از فرانسه با مخالفت اعلیحضرت مواجه شده است» ابراز 
داشتم و گفتم به این جمت به تهران آمد‌ام که تردید داشتم این دستور از طرف 
اعلیحضرت صادر شده باشد. پاسخ شاه در تأیید اينکه سفارت ایران در پاریس بااطلاع و 
دستور شخص او برای دادن اجازه اقامت به آیت‌الله خمینی در فرانسه اقدام کرده بر 
حیرت من افزود» و وقتی که شاه کت «حالا دلیل این 
تصمیم را هم به شما می‌گویم. اگر شما خمینی را در فرانسه نگاه ندارید او به دمشق 
(سوریه) خواهد رفت» که خیلی به ایران تردتکتر ات من حتی اطلاعاتی دارم که او 
ی ره پم ی رد سرهنگ قدافی برود و آنجا روخ بدتر, خواهد بش 
باتوجه به روابط استثنائی من با فرانسویپا» از ول من به رئیس‌جمپور فرانسه پگوئید که 
وا اب کم و سدح می‌دهم کم خممنی فزد شا بمانه را 
فعالیت‌هایش قابل کنترل باشد...۲۱6 

کنت دومارانش در شرح خاطرات خود از این سفر به انسردگی و پریشانحالی 
شاه اشاره و ان ورس ی زگ وید وقتی در باززگشت از مسانرت به ملافات 
۰ ۰ ‌ ۰ ۰ ک. 
رئیس جممپور رفتم ژیسکار دستن از من پرسید «شاه را چگونه دیدی ؟» و من بدون 

عءِ 

شرح و بسط زیادی در یک جمله گفتم «من لوئی شانزدهم را دیدم!»:* ویسکار گفت 


ع عاصمی - اصعع(0 عهناعطت - ۳۳:66 65 566۲6۱ 1۵ عمط -49 
:245-4 و - منبوط ماک ,۳۵۲6۵66 
۰ - لوثی شانزدهم پادشاه فرانسه» که انقلاب کبیر فرانسه در دوران سلطنت او به‌وقوع 


3 5 ۳ ۳ 
پیوست و سر خود او بدست انقلاییون زیر گیرتین رفت: 
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«پس کار تمام است!». کنت دومارانش اضافه میکند «من خیلی درباره آنچه بر سر 
شاه آمد فکر کرده‌ام و خیلی میل داشتم یک مورخ ورزیده سرنوشت شوم لوبی شانزدهم 
و تزار نیکلای دوم (آخرین امپراطور روسیه) و محمدرضا پپلوی را» که هر سه قربانی 
ضعف و بی‌تصمیمی خود شدند» با یکدیگر مقایسه کند.)۱: 

ژیسکار دستن رئیس جمپور سابق فرانسه دز قسمت دیگری از خاطرات خود به 
دومین اقدامی که در آذر ماه سال ۷ برای اخراج آیت‌الله خمینی از فرانسه صوزت 
گرفته ومداعله شا یرای جل گر از این اقدام اشاره کرده و می‌تویسد «در نیما دوم 
ماه توامبر» که در تالار جشن‌های کاخ الیزه کنفرانس مطبوعاتی معمول خود را بر گزار 
کردم روزنامه‌نگاران دربارةاقامت آیت‌الله خمینی در فرانسه و فعالیت‌های سیاسی او 
سئوالات متعددی از من کردند. من ضمن پاسخ به سئوالات آنها یاد آوری کردم که ما 
دوبار در ماههای اکتبر و نوامبر به ایشان تذ کر داده‌ایم که نمی‌توانند از خاک فرانسه 
پیام‌های دعوت به اعمال خشونت و انقلاب صادر کنند... 

«هفته بعد سفارت ایران به ما اطلاع داد که نوارهای کاست آیت‌الله همچنان به 
ایران صادر می‌شود. من به آقای شایه مدیر قسمت قراردادها و مقررات اداری وزارت امور 
خارجه دستور دادم که شخصاً به نوفل‌لوشاتو (محل اقامت آیت‌الله خمینی در حومه" 
پاریس) برود و با تشریغات رسمی و یاد آوری شرایط اقامت در فرانسه مجدداً هشدار بدهد 
که ما نمی‌توانيم ادا چنین وضعی را بپذيريم. مراتب روز چهارم دسامبر (۱۳ آذر 
۷ ابلاغ شد و رابط و نماینده ایشان همان معاذیر گذشته را تکرار کرد. 

«باری» دوشنبه بعد نوارهای کاست جدیدی با صدای خود آیت‌الله در تهران 
پخش شد که در آن از مردم دعوت شده بود شاه را به قتل برسانند. گفتم دیگر کافی 
است! این دیگر فقط به ایران مربوط ثمی‌شود» این مربوط به خود ما و احترام به مقررات 
پناهند گی و قول و قرازهائی است که گذاشته شده است. 

«من وزیر کشور را به کاخ الیزه احضار کردم و از او خواستم که موضوع زا 
تحقیق کند و اگر اطلاعات داده شده مورد تأبید بود ترتیب عزیمت آیت‌الله را از خاک 
فرانسه بدهد. من از او خواستم که مقدمات این کار را تا آخر هفته فراهم 7 

«او مخاطراتی را که این کار در بر داشت برای من تشریح کرد که از آن‌جمله 
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نات لت 
انعکاس این خبر در تهران و احتمال بروز اغتشاشاتی بود که ممکن است عواقب 
نامطلوبی برای منافع ما و جان اتباع ما در ایران داشته باشد. من دیدم که او مرد مقابله 
با یک وضع فوق‌العاده نیست؛ به همین جمت تأکید کردم که تصمیم خود را گرفت‌ام و 
نمی‌توانم اجازه دهم که خاک فرانسه مأمن و مبداء رسمی کار تخریب و سرنگونی رژیم 
دیگری باشد. من همچنین از او خواستم که در اجرای این تصمیم به ترتیبی عمل کند 
که از مخاطرات احتمالی. آن کاسته شود.و ان آن‌جمله به عامل غافلگیری و انتخاب 
مقصد مناسب اشاره کردم. 

«روز چمهارشنبه وزیر کشور اقداماتی را که برای انجام دستور به عمل آورده بود 
برای من تشتریح کرد. عزیمت آیت‌الله از فرانسه برای سح رگاه روز جمعه پیش‌بینی شده 
بود. قرار بر این بود که آیت‌الله به الجزایر فرستاده شود» زیرا خود وی هم قبلاً علاقمند 
بود که به این کشور برود. شرایط مادی عملیات نیز (از نظر هزینه و رزرو هواپیما) تأمین 
شده بود. من ترتیبات کار را تأیید کردم. 

«آخرین اقدام احتیاطی» که ضروری به‌نظر می‌رسید» این بود که قبلاً شاه را از 
این تصمیم خود آگاه کنم. من از سفیرمان در تهران خواستم که روز پنجشنبه شخصاً با 
شاه تماس بگیرد و برای پیش گیری از ه رگونه خطر احتمالی» وی را از تصمیم من مطلع 
سازد. 

«تماس برقرار شد و نتیجه آنرا بیدرنگ به لحاظ فوریت قضیه» تلفنی در الیزه به 
من اطلاع دادند. شاه از اينکه من اين موضوع را به او اطلاع داده‌ام تشکر کرده و تصریح 
نموده بود که «اخراج آیت‌الله تصمیمی مربوط رانا اشت زو دولت ایران هی‌گونه 
مسئولیتی در این‌امر به عهده نمیگیرد. اگر بعد از اجرای این تصمیم در این‌مورد از وک 
سئوال شود خواهد گفت که با اين عمل موافق نبوده است!» 

«دلیل این رویهٌ شاه چیست ؟ آيا او از وقوع انفجاری در تهران پس از این اقدام 
هراسان است و می‌خواهد در این صورت از خود سلب مسئولیت کند؟ آیا او می‌خواهد 
مرا از این کار منصرف کند؟ در هر حال این به عهده قرانسه نیست که به‌تنهائی بار 
مسئولیت چنین خطری را به دوش بکشد. چنین اقدامی ازطرف دولت فرانسه» که در 
پاسخ به درخواست و تقاضای دولت ایران صورت نگرفته» و حتی از حمایت و همکاری 
آن دولت هم برخوردار نیست» در برابر افکار عمومی جمانیان قابل توجیه نخواهد بود. 

«من وزیر کشور را پای تلفن می‌خراهم و به او می‌گویم: من جواب شاه را 
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گرفت :او نمی خواهد در این مود فا وتو لت تکدد وا که با اخراج 
آیت‌الله از فرانسه موافقت نخواهد کرد. باید کل این عملیات را لغو کنید! 

وزیر کشور می‌گوید «اما همه‌چیز برای فردا صبح آماده شده است.» 

می‌گویم: «می‌دانم. لغوش کنید!» 

از لحن و آهنگ صدای او در پاسخ خود احساس می‌کنم که تسکین یافته است. 

«سه هفته بعد» وقتی که شاه با میشل پونیاتوسکی» فرستاده ویره من به تهران» 
ملاقات می‌کند به اين موضوع بر گشته و می‌گوید «من برخورد با این مسئله را به درایت 
خود فرانسویان: وا گذار می‌کنم: من فکر م ی کنم که بمتراست دراین‌مورد دست به 
هیچ کاری نزنید. در هرحال این را بدانید که هر اقدامی دربار او (آیت‌الله خمینی) 
بازتاب وسیمی خواهد داشت. من اقدام سفارتمان را در اوائل اکتبر تایید می کنم و رویه 
ما همان است. اخراج او را از فرانسه به‌حساب من خواهند گذاشت و این باور عمومی 
عواقب بسیار وخیمی خواهد داشت... این کار همکن است جرقه نمائی باشد. همانطور 
که خودنان صلاح می‌دانید عمل بکنید» اما اين را بدانید که چنین کاری» هم برای من و 
هم برای شما» ممکن است وا کنش‌های بسیار خطرنا کی در پی داشته باشد...»۱: 


با فرارسیدن ماه محرم سال ۱۳۹۸ هجری قمری» عمر رژیم سلطنتی در ایران به 
لحظات پایانی خود نزدیکتر شد. آیت‌الله خمینی روز دهم آذر سال ۱۳۵۷ به مناسبت 
فرا رسیدن ماه محرم پیامی به مردم ایران فرستاد که متضمن دستورالعمل‌های صریحی 
دربارهُ براندازی رژیم و نمیه مقدمات استقرار جمپوری اسلامی بود. در اين پیام پس از 
مقدمه‌ای درباره ماه محرغ آمده است: 


امروز رژیم شاه جاثرانه بر ملت مستضعف حکومت می کند و برخلاف شرع 
املام و خواست هلت که در سراسر ایران علیه او قیام نمودها ند» مقام حکومت را 
اشغال نموده و مصالح عالیهٌ مسلمین و احکام اسلام را به نقع سلطهٌ شطانی خود و 
اربانان مقتخوارش به نابودی کشیده است. بر عموم ملت ببا خاسته است که با تمام 
قدرت مخالقت خود را با شاه گسترش و ادامه دهند و او را از سلطهٌ خطرنا کش به 
زیر کشند. 


۹ 
۲- فدرت و زند گی..۰ صفحات ۰۱۰۵-۱۰۸ 
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تست ی سس سس 
دولت نظامی» دولت یاغی و برخلاف قانون و شرع است و بر عموم است که 
با آن مخالفت کنند و از اعانت به آن احتراز نمایند و از دادن مالبات و آنچه به 
این دستگاه ظلم و طغیان کمک می‌کند سربیجی نمایند و برکارمندان و کارکنان 
شرکت نقت است که از خروج این ثروت حبات‌بخش جلوگیری نمایند. آیا 
کارگران و کارمندان می‌دانند که اسلحایکه سینهٌ جوانان عزیز ما را می‌شکافد و 
زنان و مردان و کودکان ما را به خاک و خون می‌کشد از بول همین ثفتی است که 
با زحمت جانقرسای آنان خارج می‌شود؟ آبا آنان می‌دانند که قسمت مهم نفت 
اسرائیل» دشمن سرسخت اسلام و غاصب حقوق مسلمین را شاه تأمین می‌کند؟ اگر 
دولت یاغی با فشار به کارکنان نقت بخواهد این خیانت را ادامه دهد همکن است 
تکلیف نفت برای همیشه معین شود. 
بر اشخاص مطلع از اوضاع کشور است که لیستی از وزرا* دولت یاغی و 
از خائئین به کشور و از صاحب‌منصانی که در سراسر کشور اهر به جنایات و 
آدمکشی‌ها می‌کنند تهیه نمایند تا در موقع خود تکلیف ملت به آنان معلوم شود 
دولت و صاحبمنصان ارشد بدانند که اگر دست از حمایت شاه جانی و خائن به 
اسلام و کشور اسلامی دست برندارند» در آتیهٌ نزدیک به‌سزای اعمال خود خواهند 


رسید. 


اکنون که ماه محرم چون شمشیر الهی در دست سربازان اسلام و روحانیون 
معظم و خطبای محترم و شیعیان عالیمقام سیدا لشهداء علها لصلوه والسلام است» باید 
حد اعلک استفاده از آن را شمایند و با اتکاء به قدرت الهی ریشه‌های باقیمانده این 
درخت ستمکاری و خیانت را فطع نمابند که ماه محرم ماه شکست قدرتهای یزیدی 
و حیله‌های شیطانی است. 

مجالس بزرگداشت سید مظلومان و سرور آزادگان که مجالس غلبهٌ سپاه عقل 
بر جهل و عدل بر ظلم و امالت بر خیانت و حکومت اسلامی بر حکومت طاقوت 
است هرجه باشکوه‌تر و فشرده‌تر بربا شود و بیرق‌های خونین عاشورا به علامت حلول 
روز انتقام مظلوم از ظالم هرچه بیشتر افراشته شود. 

خطبای محترم و گویندگان عزیز بیش از پیش به تکلیف الهی خود که 
افشاگری جرائم رژيم است عمل فرمایند و فضلای حوزه‌های علمیه که در این ایام 
برای روشنگری به قراء و قصبات می‌روند لازم است دهقانان محروم و محترم را از 
فجایع شاه و کشتارهای مردم بی‌دفاع آگاه گردانند... جوانان عزیز حوزه‌های 


علمیه و دانشگاهها و مدارس و دانشسراها و نویسندگان مطوعات و کازگران و 


کشاورزان محروم و بازاربان و اصناف مبارز و آگاه و کارمندان محترم و سایر 
اقشار از ایلات و عشایر غیور گرفته تا چادرنشینان و زاغ‌نشینان محروم همه و همه 
خحصدا واپخت ابر پشت هم به سقگا هدب فقلس اسلا ینتی برچیلق تساه گر 
بهلوی و هدم نظام منحط شاهتشاهی و برفراری جمهوری اسلامی مبتنی بر احکام 
هرقی اسلام به پیش بروند» که پیروزی از آن هلت پا خاسته است.۵۳ 
رادیو لندن و شبکه بن‌المللی خبری بی.بیسی علاوه بر پخش نکات میم پیام 
آیت‌الله خمینی به‌مناسبت آغاز ماه محرم» مصاحبه" مفصلی نیز با ایشان به‌عمل آورد. در 
این مصاحبه آیت‌الله خمینی ضمن تا کید بر این مطلب که هیچ راه‌حلی را جز سرنگونی 
دزیم پهلوی نخواهند پذیرفت و در پاسخ به این سئوال که «ذرصورتی که حضرت 
آیت‌الله در سرنگونی شاه موفق شوند چه نوع حکومتی را جانشین خواهند کرد؟» 
اظهار داشتند «یک حکومت جمم‌وری اسلامی» جمموری برای اینکه به آراء اکثریت 
مردم متکی است و اسلامی برای اینکه فانون اساسی‌اش عبارت است از قانون اسلام. 
اسلام در همه ایماد قانون دارد و,به همین .جمت اجتیاج به قوانین,دیگری نداریم...,»؛: 
به این ترتیب آیت‌الله خمینی هدف‌های خود را پس از سرنگونی شاه» بیش از 
دو ماه قبل از پیروزی انقلاب» به‌صراحت بیان نمودند و ادعاهای کسانی که پس از 
پیروزی انقلاب به مخالفت با جمموری اسلامی برخاسته و آنرا مغایر وعده‌های آیت‌اللا 
خمینی دربارة استقرار دمکراسی در ایران تلقیآنمودند مقرون:به خقیقت انبود. 
همزمان با آغاز ماه محرم» در آذرماه سال ۱۳۵۷ آیت‌الله خمینی دستور تشکیل 
شورای انقلاب را برای رهبری انقلاب و تهیه؛ مقدمات استقرار جممهوری اسلامی صادر 
نمودند و آیت‌الله مطهری را مسئول دعوت و تشکیل اين شورا کردند. در اولین شورای 
انقلاب که به ریاست ایت‌الله مطهری تشکیل شد آقایان طالقانی» د کتر بپشتی» 
هاشمی‌رفسنجانی» مهدوی کنی» موسوی اردبیلی» دکتر باهنر» مپندس بارگان» دکتر 
سحابی» احمد لاک هرک بردی ممندس کر ۱۳ 
تیمسار مسعودی» دکتر شیبانی و مهندس سحابی عضویت داشتند» که بعد از پیروزی 
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انقلاب تغییراتی در آن داده شد.هه 

پس از ب رگزاری راه‌پیمائی‌های عظیم تاسوعا و عاشورا در سراسر کشور» آیت‌الله 
خمینی» که پیروزی انقلاب را بسیار نزدیک و در دسترس می‌دید» نخستین گام عملی را 
در راه اداره امور کشور برداشت و یک هیئت پنج نفری را مأمور راه‌اندازی صنایم نفت 
برای تأمین مصارف داخلی در آغاز زمستان نمود. اعضای این هیئت به ریاست ممندس 
بازرگان در نیمه اول دیماه ۱۳۵۷ به مناطق نغتی جنوب مافرت وکرد نارکا کزان و 
کارکنان صنایع نفت به گرمی آنما را پذیرا شده و تولید نفت را در حد مصرف داخلی 
از سر گرفتند. 

حوادثی که در ماه محرم رخ داد ضعف و درماند گی دولت نظامی را در 
رویارویی با بحران بیش از پیش آشکار ساخت. نیروهای مخالف» که با آزادی زندانیان 
سیاسی» بخصوص چند شخصیت برجسته روحانی مانند آیت‌الله طالقانی از زندان» بیش 
از پیش تقویت شده بودند فعالیت‌های خود را علیه رژیم گسترش دادند و با حضور فعال 
صدها زندانی آزادشده در صحنه» که بسیاری از آنها سوابق طولانی در مبارزه علیه رژیم 
داشتند» فعالیتما و مبارزات ضدرژيم شکل منظم‌تر و سازمان یافته‌تری پیدا کرد. 
گروهمای چپ نیز» که با آزادی زندانیان سیاسی و با ز گشت اعضاء و هواداران اين 
گروهما از خارج تقویت شده بودند» برای بهره‌برداری از موقعیتی که پیش آمده بود 
وارد صحنه شدند» و بااینکه هدف و خط مبارزهُ آنها از اکثریت مردم جدا بود» در تشدید 


مبارزه بر ضد رژیم و تسریع فروپاشی آن بی‌تاثیر نبودند. 


گم ۰ ۳ ۳ . 
۵- این اسامی از نوشته مپندس بازرگان در جزو؛ «شورای انقلاب و دولت مونت» 


استخراج شده است. 





۳۳۳ 


دولت بختیار 
آمریکانیپا از شاه فاصله می گیرند 


دولت نظامی نه فقط کمترین موفقیتی در مها رکردن ح رکتمای انقلابی بدست 
نیاورد» بلکه با ضعف و عقب‌نشینی‌های پی‌درپی در برابر مخالفان ترس اولیهٌ مردم را از 
نظامیان فرو ریخت. دیگر تهدید یک کودتای نظامی هم اثری نداشت و شمار رایج روز 
توب و تانگ و مسلسل - دیگر اثر ندارد» انعکاسی از روحیه واقمی مردم در آن روزها 
بود. ازهاری رئیس دولت نظامی در آخرین روزهای آذرماه ۱۳۵۷ دچار حملهٌ قلبی شذ و 
0 باری به سولیوان سفیر آمریکا تلفن کرد و از آو خواست که به دیدنش برود. 
سولیوان جریان این ملاقفات را در روز ۰ آذر ۱۳۵۷ در خاطرات دوران مأموریت خود 
در ایران شرح داده و چنین می‌نویسد: 

«من در روی صندلی که کنار تختخواب قرار داشت نشستم و ازهاری درحالیکه 
دراز کشیده و به بالش خود تکیه کرده بود با صدای ضعیف و محزونی شرو) به 
صیت کرد. او نخست راجم به بیماری خود گفت که‌دچار حملا قلبی خفیفی شده» 





ولی پزشکان نظر داده‌اند که پس از چند روز استراحت و مداوا می‌توائد کا رکند» اما 
مسئله‌ای که برای او مطرح است اینست که در اين شرایط کاری از او ساخته ئیست. 
ازهاری سپس مشکلاتی را که در اجرای وظایف خود با آن روبرو شده برای من تشریح 
کرد و گفت با تأکید و دستورات مکرر شاه درباره" خودداری از شدت عمل» حکومت 
۰۰ - ۰۱۰ ۰ 2 

و یی تبدیل شده و تواناتی اشتقرار ثم از وی شلب گردیده است: 
وی افزود که سربازان قریب چپار ماه است که در خیابانبا هستند و روحیهُ آنا در این 


مدت بشدت تضعیف شده است» زیرا در مقابل انواع فشارها و توهین‌ها و بدرفتاری‌هائی 
که با آنها می‌شود حدا کثر می‌توانند دست به تیراندازی هوائی بزنند و اکثر آنها در 
مقابل این وضع دچار شوک و تشنج دائمی شده‌اند. 

ازهاری پس از تشریح این مطالب کمی از جای خود بلند شد و درحالیکه 
مستقیماً به چشمان من می‌نگریست گفت «شما باید این مطالب را بدانید و آنرا به دولت 
خردتان اگزارش بدهید. شاه قدرت اراده و تصمیم خود را از دست داده و این مملکت 
دارد از دست می‌رود». پس از این جمله ازهاری دست خود را برای خداحافظی بطرف 
من دراز کرد و مجدداً در روی تخت خود دراز کر 

بلافاصله پس از مراجعت به سفارت جریان این ملاقات تکان‌دهنده را به 
واشنگتن مخابره کردم و در پایان گزارش خود نوشتم که بنظر من وضعی که در 
گزارش نهم نوامبر خود پیش‌بینی کرده بودم به حقیقت می‌پیوندد. دولت نظامی شکست 
خورده و سقوط شاه غیرقابل اجتناب بنظر می‌رسد. بنابراین من در نظر دارم طبق آنچه 
در گزارش نهم نوامبر خود پیشنماد کرده‌ام با گروههای مخالف و فرماندهان نظامی وارد 
مذاکره شوم تا مقدمات توافقی را بین آنبا فراهم کنم و از تجزیه و از هم پاشید گی 
نیروهای مسلح جلوگیری به‌عمل آورم. 

روز بعد در ملافات با شاه به بیماری ازهاری اشاره کردم ولی از تکرار جمله‌ایکه 
او درباره بی‌تصمیمی شاه و خطر از دست رفتن مملکت گفته بود خودداری نمودم. البته 
حالت عمومی شاه بخودی خود حرفمای ازهاری را تایید هو کرد شاه در اين ملاقات 
گفت که درصدد یافتن جانشینی برای ازهاری است چون وضع مزاجی او اجازه ادمه 
کار سنگین رباست دولت را نمی‌دهد. شاه در آنروز ها آماده دادن امتیازات بیشتری به 
مخالفان شده بود ولی شخصیتی را که آماده قبول مسئولیت خطیر نخست‌وزیری در این 
شرایط بحرانی باشد» پیدا نمی کرد. معمذا او از چندنفری که برای پیشنماد پست 
نخست‌وزیری درنظر گرفته بود با من صحبت کرد. 

یکی از این چند نفر که سرانجام مسئولیت نخست‌وزیری را پذیرفت شاپور 
بختیار بود. بختیار از اعضای سابق دولت مصدق» از سران ایل بختیاری و رهبر.یکی از 
شاخه‌های جبمه ملی بود که خود را سوسیال دمکرات می‌خواندند. بختیار که در فرانسه 
تحصیل کرده بود از خارجیان بیشتر با فرانسویان حشر و نشر داشت و یکی از مشتریان 
دائمی کلوب فرانسه در تهران بود. ما هم گاه و بیگاه تماس‌هائی با او داشتیم» ولی در 
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د»سععتح 5777 
مجموع هرچند آدم جالبی بنظر می‌رسید ارژیابی ما دربارهُ او این بود که از شهرت و 
بوبیت کافی برخوردار نیست و در چنین شرایطی نمی‌تواند نقش یک رهبر سیاسی 
توانا را بازی کند. اتفاقا نظر خود شاه هم درباره بختیار مشابه نظر ما بود و به همین 
جهت وقتیکه چند روز بعد خبر انتصاب بختیار را به نخست‌وژیری شنیدم متحیر شدم. 
ظاهراً او تنما کسی بود که مسئولیت خطرناک نخست‌وزیری را در آن شرایط پذیرفته 
بود.) ۶* 
خود شاه دربارهُ چگونگی انتخاب بختیار به نخست‌وزیری و کسانی که قبل از 
او برای جانشینی ازهاری درنظر گرفته شده بودند شرح مفصل‌تری داده و می‌نویسد: 
در اواخر ماه دسامیر (اوائل دی ۱۳۵۷) ازهاری که دجار ثاراحتی قلبی 
شده بود به من گفت که دیگر قادر به انجام وظایف خود در مقام نخست‌وزیری 
نیست. من هنوز بر این باور بودم که در مبان گروههای مخالف افراد صدیق و با 
حسن نیتی وجود دارند که می‌توان با آنها به توافق رسید. آنها خواهان آزادی و 
دفکراسی بودند و من قبلاً تصمیم گرفته بودم که در این راه پیش بروم۰ آنها مدعی 
مبارزه با فساد بودند و من قبلاً این مبارزه را آغاز کرده بودم. من حتی حاضر بودم 
که از این هم پیشتر بروم و اگر اکثریت مردم خواهان تغییر رژیم باشند تسلیم آنها 
بشوم. ولی نظر اکثربت مردم می‌بایست در یک انتخابات آزاد» در محیطی آرام و 
خالی از وحشت و ارعاب معلوم گردد» و همه تلاش من برای این بود که به جاک 
حل مسئله از طریق اعمال قدرت و خشونت» بحران از راه‌های قانوئی و مسالمت آمیز 
فصله یابد. 
در این ایام من در این اندیشه بودم که یک دولت ائتلافی با شرکت 
نمایندگانی از گروههای مخالف می‌تواند راهگشای رفع بحران باشد. برای یل به 
این مقصود قبل از همه با دکتر صدیقی» یکی از اعضای جبهه ملی که او دا مرد 
وطن‌پرستی می‌دانستم تماس گرفتم. او بدون هیچگونه شرط قبلی پیشنهاد مرا برای 
تشکیل یک دولت ائتلافی ملی پذیرفت ولی یکهفته مهلت خواست تا در این‌باره 
مطالعه کند. او برخلاف رهبران دیگر مخالف بر این عقیده بود که من نباید کشور را 
ترک کنم؛ ولی تحت‌فشار رهبران جبههٌ ملی شرطی برای تشکیل دولت قائل شد که 
هن نمی‌توانستم آنرا بپذیرم. پيشنهاد او این بود که من بدون اينکه کشور را ترک 
کنم یک شورای سلطنتی برای انجام وظایف سلطنت تشکیل بدهم. قبول این پیشنهاد 
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به معنی این بود که من قادر به انجام وظایف خود نیستم» زیرا شورای سلطنت فقط 
در مورد مسافرت و در غیاب شاه برای انجام وظایف او تشکیل می‌شود. 

در این‌موقع دکتر کریم سنجابی از رهبران دیگر جبه؛ ملی به علت 
فعالیت‌های خود برضد دولت و مخالفت علنی با رژیم قانونی کشور در زندان بود. 
او از زندان بیغامی برای من فرستاد و تقاضای ملاقات مرا کرد و من که برای حل 
مشکل مملکت حاضر بودم دست به هر کاری بزنم تقاضای او را پذیرفتم. او به نشانه 
پوزش از آنچه کرده بود دست مرا بوسید و بس از تاکید وفاداری خود نست به 
رژیم سلطنت گفت که حاضر است مسئولیت تشکیل یک دولت جدید را به عهده 
بگیرد. وقتی که من آمادگی خود را برای انتصاب وی به مقام نخست‌وزیری اعلام 
کردم» سنجابی شرطی عنوان کرد که من نمی‌توانستم از او بپذیرم۰ شرط وی این بود 
که من به عنوان مرخصی و استراحت کشور را ترک کنم» ولی چون به حسننیت او 
اعتقاد نداشتم این سشرط را رد کردم و به تلاش خود برای بافتن فرد مناسبی جهت 
تشکیل یک دولت غیرنظامی ادامه دادم. 

در این روزهای بحرانی بود که شاپور بختیار بوسیلهٌ ژنرال مقدم رئیس ساواک 
از من تقاضای ملاقات کرد. شاپور بختیار یکی از رهبران جبههٌ ملی بود و هن قبلاً 
بوسیلهٌ رئیس ساواک و دیگران در جریان فعالیتهای او قرار داشتم. من او را برای 
اولین بار شی دیروقت در کاخ نیاوران به حضور بذیرفتم و پس از مذا کرات طولانی 
وی را برای حل مشکلات مناسب تشخیص دادم. بختبار با تأکد بر وفاداری خود به 
رژیم سلطنتی و قانون اساسی گفت که توانائی تشکیل یک دولت هلی و مقابله با 
بحران جارک کشور را دارد. برخلاف سنجابی او می‌خواست دولت خود را در 
چهارجوب فانون اساسی و با دریافت رای اعتماد از پارلمان تشکیل دهد و به همین 


جهت در تقوبض مسئولیت تشکیل کاینه به وی تردیدی به خود راه ندادم ...۶۷ 


عم ۳ 
اما با مراجعه به متابع دیکر» ازجمله خاطرات «ونس» وزیر امورخارجه آمریکا» 
می‌توان دریافت که شاه تحت فشار آمریکائیبا به تشکیل یک دولت غیر نظامی تن در 
داده است. ونس در خاطرات خود پس از اشاره به مأموریت «جرح بال»؛* معاون سابق 
وزارت خارجه آمریکا» که از طرف کارتر مأمور مطالعه دربارة بحران ایران و ارا؛ 


۷- نقل از کتاب «پاسخ به تاریخ» نوشته محمدرضا پپلوی - متن فارسی (اعترافات شاه) 
صفحات ۰۲۱-۲۳ 
ال 0660796 -58 


جریان انقلاب ۳۸۱ 


«روز سیزدهم وا ۲ ]در ۱۳۵۷) جله کمحه ویژه هماهتگی برای 
بررسی گزارش بال د رکاخ سفید تشکیل شد. من در خاورمیانه بودم و از طرف وزارت 
خارجه وارن کریستوفر؛* که مرو نافت. بال در این جلسه رگفت کهاگر ما 
برای تشکیل یک دولت غیرنظامی در ایران که دارای قدرت و اختیارات کافی باشد 
دست بکار نشویم کار شاه تمام شده است. بال توصیه کرد که ما از شاه بخواهیم 
اختیارات حکومت را بطور کامل به یک دولت غیرنظامی تفویض کند و فقط در راس 
یروهای مسلح باقی بماند. کریستوفر اين پیشنماد را تأیید کرد ولی برژینسکی و براون 
(وزیر دفاع) گفتند که ما نباید چنین راه‌حل مشخصی در پیش پای شاه بگذاریم و او را 
وادار به اجرای طرح مورد نظر خود بکنیم. 

پرریتعی اصرار زیادی داشت که کارتر از بذیرفتن پیشنمادات بال خودداری 
کند. در پایان بحث کارتر هیچیک از را‌حل‌هائی را که از طرف برژینسکی و بال و 
وزارت خارجه عنوان شده بود نپذیرفت وگفت ما نباید اینقدر رک و بی‌پرده با شاه 
لگ و ,ی او تمیینانکلیك کنیم. کارت دستور داد که قبل از هر اقدامی نقلر 
خود شاه را دربارهٌ تفویض اختیارات خود به یک دولت غیرنظامی جویا شریم و بدون 
جلب موافقت قبلی او با رهبران گروهای مخالف وارد مذا کره نشویم. باوجود این کارتر 
نظر ما را دربارة اینکه زمان حمایت بدون قید و شرط آمریکا از شاه سپری شده نایید 
کرد و گفت باید او را به نوعی مصالحه با مخالفان تشویق کنیم. 

درحالیکه موج تظاهرات به مناسبت محرم» ماه عزاداری شیمیان,بالا می‌گرفت 
شاه همچنان در تردید و دودلی به‌سر می‌برد و نمی‌توانست دربار؛ امتیازاتی که باید به 
مخالفان غیر روحانی خود برای جلب همکاری آنها در تشکیل یک حکومت التلافی 
بدهد تصمیم فاطعی بگیرد. روز سیزدهم دسامبر - یدنی در هءان روزیکه جلسه بررسی 


جّ ۳ - ۱ 2 ۰ 
کزارش بال در کا سفید تشکیل بود - سولیوان گزارش داد که («جلسه طولانی و 


غم‌انگیزی» با شاه دا لی آن شاه موضوع مذا کرات خود را با بعضی از رهبران 
مخالف عنوان کرده است شاه با اعضای برجسته جبهه ملی ازجمله شاپور بختیار و 


غلامحسین صدیقی مذا کره کرده و درنظر داشت با کریم سنجابی رهبر جبچه ملی هم 


عطمماکزعطت ۷۷۵۲۲۵۵ -59 


۳۸۲ داستان انقلاب 


ملاقات کند. شاه به نتیجه این مذا کرات امید زیادی نداشت و در ملاقات طولانی خود با 
سولیوان گفته بود سه راه‌حل بیشتر در پیش ندارد: یا به تلاش خود برای تشکیل یک 
حکرمت انتلافی غیرنظامی ادامه دهد» یا «تسلیم» شود و پس از تعیین یگ شورای 
سلطنتی برای انجام وظایف سلطنت کشور را ترک کند ویا یک شورای نظامی برای 
اداره امور کشور تعیین کند و به آنهااجازه دهد که با یک سیاست «مشت آهنین» 
مخالفان را سر کوب و نظم را به کشور باز گردانند. اما خود او از راه‌حل اخیر بیمناک 
بود و می‌ترسید سیاست مشت آهنین به از هم پاشیدن ارتش و تجزیه ایران منجر شود. 

در واشنگتن» گزارش سولیوان اختلافات من و برژینسکی را تشدید کرد» زیرا 
برژینسکی با اندیشیدن به امکان سقوط شاه و آماد گی برای دوران بعد از شاه در این هم 
مخالف بود. برژینسکی کم کم به این نتیجه می‌زسید که یک کودتای نظامی در ایران 
(ترجیحاً به طرفداری از شاه) تنها امید باقیمانده برای حفظ منافم آمریکا در ایران است. 
من قویاً طرفدار یک راه‌حل سیاسی براساس حفظ شاه بصورت یک پادشاه مشروطه در 
صورت امکان» و حتی بدون او در صورت لزوم بودم و در هر دو صورت این نکته را در 
مد نظر داشتم که ارتش ایران باید بصورت یک نهاد محکم و مستقل محفوظ بماند. من 
در مرحله نهائی امکان حمایت از یک رزیم نظامی را برای استقرار نظم و پایان بخشیدن 
به خوثریزی رد نمی کردم» ولی مخالف این بردم که ما مبتکر و مجری چنین تصمیم 
بنیادی در ايران باشیم» کاری که دقیقاً شاه می‌خواست به دست ما در ایران انجام شود. 

سیاست مشت آهنین که تبلاً در صحبت‌های شاه عنوان شده و برژینسکی هم 
طرفدار آن بود به دو دلیل غلط به‌نظر می‌رسید» زیرا اولاً رتش ایران که بیش از پنجاه 
درصد آثرا افراد وظیفه تشکیل می‌دادند قادر به انجام چنین کاری نبود و ثانیاً حمایت ما 
اذاشیاستهشت آهنین با اصولی که قبلا مورد ناکین حکرمت کار فرار کف ره 
تصاد داشت. به همین دلیل پرزیدنت کارتر هم از تأیید سیاست مشت آهنین خوددازی 
اکرد: 

در پایان ماه دسامبر من دیگر امید زیادی نداشتم که استقرار یک رژیم سلطنتی 
به سیک انگلستان در ایران امکان‌پذیر باشد. امتیازاتی که شاه از ماه اوت به این‌طرف 
برای آرام کردن اوضاع داده بود هم کم و هم دیر بود و در اراد مخالفان مذهبی و 
سیاسی وی برای از میان برداشتن رژیم سلطنتی تزلزلی بوجود نیاورده بود. بهترین شانس 
شاه برای حل مشکل» یعنی مذا کرات او با صدیقی به خاطر امتناع شاه از تفویض قدرت 


جریان انقلاب ۳۸۳ 


کند بی‌نتیجه ماند. باوجود این ما هنوز به حمایت خود از شاه ادامه می‌دادیم و من به اين 
نعیجه رسیده بودم که هدف اصليمْ! در اين شرایط باید حفظ انسجام و یکپارچگی 
نیروهای مسلح ایران باشد. وجود یک ارتش متحد و قوی برای مرحله خطرناک انتقال 
ایران به یک دوران بدون شاه ضروری بود. در همین احوال سولیوان با نوعی نومیدی و 
شتابزد گی توصیه کرد که پیش از تجزیه و از هم پاشید گی ارتش با کلیه گروهمای 
مخالف برای رسیدن به یک راه‌حل سیاسی وارد مذاکره شویم. من این نظر را تأیید 
کردم. 

روز بیست و ششم دسامبر (پنجم دی ۵۷) سولیوان گزارش داد که شاه مجدداً 
موضوع تشکیل یک شورای سلطنتی را عنوان کرده و همچنین نظر ما را درباره سر کوبی 
مخالفان با استفاده از قوهُ قهریه جویا شده است. ال گزارش سا را به اتخاذ یک تصمیم 
فوری فرا می‌خواند. روز بیست و هشتم دسامبر همکاران من در وزارت خارجه پیش‌نویس 
تلگرافی را که می‌بایست در پاسخ سولیوان مخابره شود تهیه کردند. در اين تلگراف از 
سولیوان خواسته شده بود که صریحاً بدون هیچگونه ابهامی به شاه تذ کر بدهد که 
آمریکا از سیاست مشت آهنین پیشنمادی او حمایت نخواهد کرد و نظر ما اینست که 
هرچه زودتر یک دولت غیرنظامی به جانشینی دولت ازهاری برگزیده شود. در اين 
تلگراف همچنین از سولیران خواسته شده بود به شاه بگوید که از نظر ما س رکوبی 
خشونت آمیز مخالفان با عزیمت او از ایران هیچکدام نمی‌تواند به بحران خاتمه دهد. 

تلگرافی که ما تهیه کرده بودیم منعکس کننده اين ترس من بود که مبادا شاه 
تحت فشار بعضی از مشاوران خود درصدد درهم شکستن نیروهای مخالف با قوه قهریه 
برآید. من می‌خواستم عدم حمایت. آمریکا از چنین اشتباهی بیدرنگ اعلام شود. ما 
می‌بایست از مشارکت در چنین کاری که محکوم به شکست بود خودداری کنیم و شاه 
را متقاعد سازیم که نباید بخاطر حفظ ناج و تخت خود ارتش ایران را نابود سازد. آمریکا 
می‌توانست با یک حکومت جانشین کنار بياید و منافع ملی خود را در یک ایران باثیات 
وغیر کمونیشت پس از عبور از یک مرحله بحرانی حفظ کند. من همچنین می‌خواستم 
به سولیوان اجازه داده شود وک تا رهیرآن که گروهمای مخالف و مقامات 
نظامی و دولتی تماس برقرار ؟ د وبا آنهابه مذاکره بپردازد. هدف این مذا کرات 
می‌بایست دعوت از گروهم‌ای مخالف برای مشار کت در تشکیل یک دولت غیرنظامی با 


۳۸۶ داستان انقلاب 


حمایت نظامیان باشد تا مقدمات انتقال ایران را از یک حکرمت مطلقه به رژیم جدیدی 
که نوع آثرا باید مردم ایران تعیین کنند فراهم سازد. برای ما فرق نداشت که این رژیم 
جدید مشروطه سلطنتی یا جمم‌وری اسلامی باشد... 

ونس اضافه می‌کند که بر اثر مخالفت برژینسکی» پیش‌نویس تلگرافی که از 
طرف وزارت خارجه تیه شده برد مورد موافقت قرار نگرفت و سرانجام توافق شد به شاه 
پیغام داده شود که ما تشکیل یک دولت معتدل غیرنظامی را بر هر راه‌حل دیگری 
ترجیح می‌دهیم. در پیامی که برای سولیوان فرستاده شد تشکیل یک دولت نظامی در 
صورت شکست دولت غیرنظامی یا خطر متلاشی شدن ارتش رد نشده بود» ولی متن 
پیامی که می‌بایست به شاه ابلاغ شود «بخوبی نشان میداد که ما تشکیل یک دولت 
نظامی را فقط با هدف خاتمه دادن به خشونت و خونریزی تأیید می‌کنيم و از سیاست 
مشت آهنین که هدف آن فقط حفظ تاج و تخت وی باشد حمایت نخواهيم کرد.»* 


بختیار روز دهم دیماه ۱۳۵۷ در شرایطی به مقام نخست‌وزیری منصوب شد که 
دیگی تدان امیلی ماکان حفظ رژیم باقی نمانده بود. بختیار فردای روزی که فرمان 
نخست‌وزیری خود را از دست شاه گرفت از جبپ؛ ملی طرد شد و بز رگترین مذ کل آو 
در آغاز کار انتخاب وزیران کابین‌اش بود» زیرا کمتر کسی در آن شرایط بحرانی حاضر 
به استقبال از خطر همکاری با او و عضویت در کابینه‌اش می‌شد. کابینه بختیار سرانجام 
با عضویت دوازده وزیر به شاه و مجلسین معرفی شد و بختیار در اولین کنفرانس 
مطبوعاتی خود در مقام نخست‌وزیری» در حالیکه عکس شاه را در نخست‌وزیری با 
تصنویر بزر گی ازاه کتر معتتی پوشانله بوداقعدطاف وف شاد ۱ 
ایران فراهم ساخت. در همین مصاحبه بختیار تصمیم شاه را به خروج از کشور برای 
«معالجه و استراحت» اعلام داشت و تلویحاً این موضوع را تأیید کرد که خروج شاه از 
کشو کی از ری اصل ا ری ول میت تقکیل دول ود | است. 
شاه حتی پس از صدور فرمان نخست‌وزیری بختیار و قبول شرط او برای خروج 
از کشور هم» در اجرای اين تصمیم خود تردید داشت. ونس وزیر خارجه آمریکا در زمان 


۰- توطّه در ایران. بخشی از کتاب «انتخاب‌های دشوار» نوشته سایروس ونس- ترجما 
محمود طلوعی- انتشارات هفته. صفحات ۳۱-۳٩‏ 


جریان انقلاب ۳۸۵ 


یا آوری این مطلب که دولت آمریکا خروج شاه را از ايران در آن شرایط تأیید می‌نمود 
قسمتی از گزارش مورخ دوم ژانویه ۱۹۷۹ (۱۲ دی ۵۷) سفیر آمریکا را در تهران نقل 
کرده و می‌نویسد: 
عِ 

«سولیوان در گزارش خود برای ما نوشت که به عقیده او شاه در اجرای تصمیم 
خرد برای خروج از کشور طفره می‌رود و را‌حل‌های دیگر را بکلی از نظر دور نداشته 
است. ادامه؛ تردید و دودلی شاه در این‌مورد عواقب وخیم و مصیبت‌باری برای حکومت 
بختیار بوجود می‌آورد» زیرا او دیگر نمی‌توانست مخالفان را قانع کند که شاه اختیارات 
خود را به او تفویض کرده و دست ست او را در حکومت باز رگداش هه است سولیوان به شاه 
مشدار داد که طفره رفتن او از اجرای تصمیمی که برای خروج از کشور گرفته ۳ 
بختیار را دشوارتر خواهد کرد و راه‌حل‌های سیاسی دیگر را هم غیرممکن خواهد 
سالدت 

روز بعد - سوم ژانویه سولیوان یک پیام خصوصی برای شخص من فرستاد و 
ضمن آن نوشت که برای آمریکا «لحظه واقعیت» در ایران فرا رسیده است. او در 
گزارش خود تاکید کرد که کلیه عناصر معتدل در داخل و خارج دولت در اين امر 
اتفاق‌نظر دارند که شاه باید هرچه زودتر کشور را ترک کند» ولی گروهی از انسرال 
ارتش هنوز مصرائه از شاه می‌خواهند که بختیار را فراموش کند و سیاست مشت آهنین 
را به‌موقع اجرا بگذارد. در گزارش سولیوان همچنین آمده بود که بعضی از ژنرال‌های 
دیگر ایرانی هم در نظر دارند اگر شاه در چند روز آینده تصمیم ی 
به کودتا بزنند و خود او را هم از سلطنت خلم کنند. .من با نتیجه گیری این گزارش 
موافق بودم که مصالح آمریکا و ایران ایجاب میکند که شاه بیدرنگ از ایران خارج 
شود. سولیوان اظمهار نظر کرده بود که اگر رئیس جمپوری آمریکا مستقیماً در اين کار 
مداخله کند و ا از شاه بخواهد که ایران را ترک کند او دیگر مقاومت نخواهد کرد. در 
غیر این‌صورت به عقیده سولیوان» می‌بایست در چند روز آینده در انتظار یک کودتای 
نظامی در ایران باشیم. 

روز چمارم ژانویه () ۱ دی ۵۷) پرزیدنت کارتر برای بررسی نظریات سولیوان با 
مشاوران خود تشکیل جلسه داد. در این جلسه توافق شد که به تقاضای سولیوان پاسخ 


مثبت داده شود و من بیدرنگ پیامی از طرد یس جمپوری برای سولیوان مخابره کردم 
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که ضمن آن از شاه خواسته شده بود از تردیدهای خود دست بردارد و شانس بختیار را 
برای توسعه کابینه و جلب همکاری مخالفان افزایش دهد. در این پیام ما از تصمیم شاه 
درباره تشکیل یک دولت غیرنظامی بریاست بختیار پشتیبانی کردیم و حمایت خود را از 
این دولت در راه حفظ استقلال و ثبات و تمامیت ارضی ایران اعلام داشتيم. در این پیام 
تصریح شده بود که پرزیدنت کارتر تصمیم شاه را برای خروج از ایران و تشکیل یک 
شورای سلطنتی تایید می‌کند و از مسافرت وی به آمریکا استقبال می‌ماید. پیام با تا کید 
رئیس جمموری بر لزوم حفظ وحدت فرماندهان نظامی و نیروهای مسلح پایان می‌یافت و 
از سولیوان خواسته شده بود که این مطلب را مستقیماً به فرماندهان نظامی ابلاغ نماید. 

روز بعد من پیام دیگری برای سولیوان فرستادم و توضیحات بیشتری درباره 
نظریات رئیس جمم‌وری دادم تا اين دستورات را دقیقاً بموقع اجرا بگذارد. در این پیام 
تا کید کردم ما بختیار را که یک عنصر ناسیوثالیست طرفدار حرب است تایید می کنیم و 
یک حکومت غیرنظامی را که در غیاب شاه زیر نظر شورای سلطنت کار کند بر 
راه‌حل‌های دیگر ترجیح می‌دهيم. ما همچنین می‌خواستیم که بختیار از حمایت یکپارچه 
نظامیان برخوردار شود ولی درعین حال می‌بایست نظامیان آمادگی لازم برای دست زدن 
به اقدامات صروری را در صورت عدم موفقیت دولت غیرنظامی داشته باشند. من در پیام 
خود به سولیوان در این‌مورد تأکید کردم که هدف هرگونه طرح احتمالی از طرف 
نظامیان باید منحصر به برقراری نظم باشد.» 

«ونس» سپس به موضوع مأموریت ژنرال «رابرت هایزر»"" در ایران اشاره کرده 
9 

«حفظ وحدت و یکپارچگی نیروهای نظامی ایران برای ما به صورت یک مسئل 
حیاتی در آمده بود. پرزیدنت کارتر پس از مشورت با هارولد براون» ژثرال دیوید جوئز 
(رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا) و خود من تصمیم گرفت یک افسر 
عالیرتبه آمریکائی را برای همکاری مستقیم با رهبران نظامی ایران به تهران بفرستد. کار 
اين مأمور نظامی در تهران اقداماتی به منظور حصول اطمینان از وحدت نیروهای مسلح» 
۳ از دولت قانونی و آماده ساختن آنان برای جلوگیری از سقوط و ازهم 
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پاشیه گی کامل کشور بود. انسری که برای انجام اين مأموریت انتخاب شه ژنرال رابرت 
هایرز بود که در آن هنگام معاوئت ژنرال آلکساندر هیگ فرمانده کل نیروهای پیمان 
آنلانتیک را در اروپا بعهده داشت. هایزر که شخصاً با بسیاری از ژنرال‌های برجسته ایران 
آشنا بود روز پنجم ژانویه وارد تهران شد. سولیوان از حضور غیرمنتظره یک ژنرال 
آمریکائی در حوزه مأموریت خود بر آشفته شد و با عصبانیت از ما خواست که به هایزر 
دستور داده شود کارهای خود را با او هماهنگ سازد. اين کار انجام شد و در پیامی که 
یال سذر هایزر به تبران مخایره شه تاکید گردیم که سولیوان و هایزر باید هرچه از 
دستشان برمی‌آید برای جلب همکاری و حمایت نیروهای مسلح از دولت غیرنظامی و 
طرفدار غرب بختیار انجام دهند تا این دولت بتواند بر اوضاع مسلط شده چرخ افتصاد 
کشور را به حر کت درآورد. باوجود این یادآوری کردیم که احتمال عدم موفقیت دولت 
هم نباید از نظر دور بماند و در صورتیکه حکومت بختیار در معرض سقوط قرار بگیرد 
نقشه‌هائی برای دستزدن به اقدامات ضروری به منظور خانمه دادن به اغتشاش و 


خونریزی و خشونت آماده اجرا باشد. 


عصر روز پنجم ژانویه سولیوان دوباره به دیدن شاه رفت و مضمون پیام 
رئیس جمموری را به اطلاع وک رساند. شاه هنوز درباره احتمال موفقیت بختیار بدبین 
بود. او تصمیم خود را برای خروج از ایران مورد تأیید مجدد قرار داد ولی هنوز درباره 
تاریخ قطعی اجرای این تصمیم مردد بود. 

سولیوان در همین ملاقات به شاه گفت که وی اطلاعاتی از طریق افسران ارتش 
بدست آورده که حاکی از توطنه بعضی از فرماندهان نظامی برای جلوگیری از خروج او 
اک وو ات سولوان گفت که عده‌ای از افسران گروهی تشکیل داده و نقشه‌هائی 
طی اند با شاه را برای جلوگیری از حروح از کدور پا نحت وان حناط-روی 
تحت بازداشت قرار دهند و سپس دست به «پاکسازی» کشور بزنند. سولیوان افزود که 
افسران مذگور تقاضای همکاری و پشتیبانی ما (آمریکا) را کردهائد و از شاه پرسید که 
آیا وی از چنین نقشه‌هائی اطلاع دارد. شاه گفت فرماندهان ارتش از طرف خود او مأمور 
طرح نقشه و آمادگی برای اقدام ضروری در صورت شکست بختیار شده‌اند و نکر 
توقیف و بازداشت خود را از طرف فرماندهان ارتش پوچ و بی‌معنی خواند. شاه با ا کید 
بر این مطلب که به‌زودی از کشور خارج خواهد شد همکاری ما را با نظامیان مورد تایید 


2 
ی 


قرار داد و گفت اگر ژنرال‌ها از حمایت کامل آمریکا برخوردار نشوند نقشه اقدارات 


احتیاطی عملی نخواهد شد...) ۶۲ 
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کنفرانس گوادلوپ 
و مأموربت ژنرال هایزر در ایران 


همزمان با تشکیل دولت بختیار و پیش از خروج شاه از ایران» کنفرانسی با 
حضور کارتر رئیس جمپور آمریکا» ژیسکار دستن رئیس جمپور فرانسه» اشمیت 
صدراعظم آلمان غربی و کالاهان نخست‌وزیر انگلستان در جزیره « گوادلوپ»"* تشکیل 
شد» که شایمات زیادی دربار؛ آن در افواه منتشر شده» و هنوز هم خیلی‌ها بر اين باور 
هستند که تصمیم نهائي دربارة سرنوشت شاه و آینده ايران در این کنفرانس گرفته شده 
ات 

گنلرانس گوادلوپ به دعوت ژیسکار دستن رئیس‌جمپور فرانسه و هنگامی 
تیال شد که خطر مداخل؟ شوروی برای بهره‌برداری از اوضا بحرانی ایران در آغاز 
سال ۱۹۷۹ جدی به‌نظر می‌رسید. روسما تا اوائل تشکیل دولت نظامی و تا زمانی که 
هنوز امیدی به بقای رژیم سلطنتی در ایران وجود داشت به حمایت خود از رژیم شاه ادامه 
می‌دادند و اثری از تبلیغات ضد رژیم» یا طرفداری از انقلاب ایران در مطبوعات و 
رسانه‌های خبری شوروی دیده نمی‌شد» زیرا دولت شوروی علاوه بر روابط دوستانه‌ایکه با 
رژیم شاه برقرار کرده بود» تشکیل یک حکومت مذهبی را در ایران به مصلحت خود 
نمی‌دانست و از استقرار چنین رژیمی در همسایگی جمبوری‌های مسلمان خود بیمناک 
بود. اما در اواخر آبان ۱۳۵۷ که ناتوانی دولت نظامی در کرک ورس 
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حرکتهای انقلابی آشکار شد و دامنه اعتصابات و تظاهرات گسترش یافت» دولت 
شوروی ناگهان ۵ سکوت خود را شکست و برژنف رهبر وقت شوروی روز ۱۸ نوامبر 
۷۸ (۲۷ آبان ۷ با ارسال پیامی به‌عنوان کارتر رئیس‌جممور آمریکا» آن کشور 
را از مداخله در امور ایران برحذر داشت. همزمان با ارسال این پیام برای کارتر» روزنام" 
پراودا ار گان رسمی دولت شوروی نیز ضمن مقالهای دربار؛ هر گونه مداخلث خارجی در 
امور ایران هشدار داد و نوشت که هر گونه مداخله خارجی در امور ایران» بخصوص 
دخالت نظامی در اين کشور همسایه را عملی بر ضد امنیت خود تلقی خواهد نمود. 

ی مشاور امنیت ملی رئیس جممور آمریکا در دوران زمامداری کارتر» در 
خاطرات خود. از پیام برژنف دربار؛ اوضاع ایران به‌عنوان یک «تحول شوم» در بحران 
ایران یاد کرده و می‌نویسد ارسال چنین پیامی در آن موقعیت از مقاصد سوء شورویما 
برای بهره‌برداری از بحران ایران حکایت می‌کرد. برژینسکی اضافه می‌کند که وزارت 
خارجه پیش‌نویس پاسخ ملایمی برای پیام برژنف تیه کرده بود که بیشتر لحن دفاعی 
داشت و به دولت شوروی اطمینان میداد که آمریکا قصد مداخله در امور ایران را ندارد. 
برزیتسکی برای خودداری از ارسال این پاسخ و تهیه جواب محکمتری برای برژنف 
دست بکار می‌شود و سرانجام پیامی به این مضمون برای برژنف ارسال می‌شود که 
آمریکا به حمایت خود از رژیم فانونی ایران ادامه خواهد داد و به تعهدات خود برای حفظ 
استقلال و تمامیت ارضی ایران عمل خواهد کرد. ۰ در این پیام «بر اب ین نکته تأکید شد که 
آمریکا انتظار دارد دولت شوروی هم استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم شمرده و از 
مداخله در امور این کشور خودداری نماید. اتهام قصد مداخله آمریکا در امور ایران هم 
قویاً رد شد و عنوان کردن این انهامات ازطرف شوروی به‌عنوان مقدمه و زمینه چینی برای 
مداخله خود آنها تلقی گردید. . در متن پاسخ کارتر به برژنف مخصوصا روی این نکته 
تأکید کرده و نوشتیم که «من اطمینان دارم شما این مطلب را بخوبی درخواهید یافت 
که چنین مداخله‌ای (مداخله از جانب شوروی) عواقب بسیار وخیمی ببار خواهد 
آورد...»۶۰ 

پاسخ محکم کارتر به برژنف» دولت شوروی را از مداخله علنی در امور ایران 
بازداشت» ولی تبلیغات شوروی از این تاریخ به طرفداری از انقلاب ایران تثییر جت داد 
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رات 
و روسبا با اعزام توده‌ایبای فراری به ایران و ایجاد یک تشکیلات کمونیستی در جنب 
نیروهای اسلامی درصدد تفوذ در جریان انقلاب ایران ب رآمدند. ژیسکار دستن 
رئیس جمور سابق فرانسه در خاطرات خود به گزارش‌های نگران کننده‌ایکه در اين مورد 
از تبران می‌رسید که وم توس ززسعر هارنقرریا هر روز تلگراف‌های دفیق و 
جامعی درباره تحولات اوضاع ایران برای ما می‌فرستاد... حدسیات او دربار* اوضاع 
ایران بدبینانه بود. در گزازشات او می‌خوانيم که خروج شاه از ایران» باوجود حمایت 
ارت تش» اجتناب ثاپذیر است. به عقیده او هیچ فرمول سیاسی برای جانشینی شاه وجود 
تانمت ون آن می‌رفت که کمونیستما وا در 
اختیار داشتند» با حمایت شوروی در اک شمال ایران» قدرت زار یت کیرد )۶۵ 

ژیسکار دستن سپس به موضوع دعوت خود از رهبران آمریکا و انگلیس و 
آلمان برای تشکیل کنفرانسی در جزیره « گوادلوپ» اشاره "کرده و می‌نوید پیش از 
تشکیل این کنفرانس «میشل پونیاتوسکی»** دولتمرد معروف فرانسوی را به عنوان 
تا هی خود به تپران فرستادم تا از نظریات شاه آگاه شود. پونیاتوسکی از روز 
۲٩‏ تا ۲۸ دسامبر ۱۹۷۸ در تهران بود و بعدازظهر روز ۲۷ دسامبر (ششم دی ۱۳۵۷) 
با شاه ملاقات کرد. او پس از باز گشت از تهران روز سوم ژانویه ۱۹۸۰ به دیدن من آمد 
و گزارش جامعی از دیدار خود از تبران و مذاکره با شاه به من داد. 

در متن گزارشن محرمانه پونیاتوسکی به رئیس جممور فرانسه» که به صورت 
ضمیمه‌ای در کتاب خاطرات ژیسکار دستن چاپ شده» خطر مداخلهٌ شوروی در ایران در 
بحبوحه ائقلاب چندین بار از طرف شاه عنوان شده است. مطالبی که فرستاده ویژء 
رئیس جمهور فرانسه در گزارش خود از زبان شاه عنوان کرده بطور خلاصه از اين قرار 


است: 
«رمن تقریباً در صحنهٌ سیاست داخلی ایران تنها مانده‌ام و خیلی‌ها مرا ترک 
گفتهاند... بعضی از دوستان من به اروبا رفته‌اند.» و با تبسم تلخی اضافه کرد 
(محصوصا ند دس « 


«من از خود می‌برسم آیا سیاست‌های خارجی هم از من روگردان نشدها ند؟ 
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آبا در غرب توطئه‌ای علیه من جریان ندارد؟ آیا آنها تصمیم نگرفتها ند مرا رها 
کنند؟ آیا فکر نمی‌کنند که من از مرز بدون بازگشت عبور کردهام؟ | گر ابنطور 
است بهتر است هرا هم آگاه کنید تا بعضی تدابیر و جهت گیرک‌های لازم را از حالا 
به عمل آورم. مخفی ساختن تصمیماتی که جرأت اعتراف به آن را ندارند و 
ابهاماتی که.از آن ناشی می‌شود؛ وضع هرا بیش از بیش خطرناک می‌سازد... 

او ادامه داد «نکته‌ای هست که سما می‌توانید به ما کمک کنید و آن تخفیف 
تهدید شوروی است. هدف آنها خنثی کردن ابران است که درنتيحه آن اروبا هم که 
ما ۵۰ درصد نفت آنرا تأمین می‌کنيم خنثی خواهد شد. فشار شوروی در صعنا 
داخلی از طریق حزب توده اعمال می‌شود؛ ولی نفوذ این حزب محدود است. ما 
فشار شوروی را از جهات سیاسی و دیپلماتیک و نظامی حس می‌کنيم. در این 
اواخر» مخصوصاً در ایام عاشورا میگ‌های شوروی آسمان کشور ما را مورد تاخت و 
تاز خود قرار دادند. من دستور دادم که در مقابل آنها وا کنشی نشان ندهند و 
تعقیبشان نکنند. ولی این اولین‌بار نیست که آنها ذر چنین عمقی داخل فضای هوائی 
کشور ما می‌شوند» و این کارها را نمی‌توان عملیات نظامی کنترل نشده بسمار 
آورد.۰۰» 

شاه پس از تشریح اوضاع بحرانی کشور و فلج اقتصادی ناشی از اعتصابات 
و قطع صدور نفت گفت بعضی‌ها برای مقابله با اين بحران توسل بزور را به هن 
توصیه می‌ کنند و افزود «توسل به زور مستلزم اعدام عدهٌ زبادی از اشخاص؛ 
دستگیری و بازداشت ۳۰/۰۰۰ نفر و حمام خونی است که خطر یک جنگ داخلی 
و مداخلهٌ خارجی در آن وجود دارد. بعضی از این ناصحان به من می‌گویند «در 
صورت مداخلهٌ خارجی حکومت شما حفظ خواهد شد». ولی آیا این امر واقعیت 
دارد؟ فرارداد روس و ایران به روسها اجازه فمی‌دهد که در صورت مداخله کشورهای 
دیگر دست به مداخلهٌ نظامی در کشور ما بزنند. ترس هن از اینست که این مداخله 
یکجانبه باشد و نیروهای روسی با اغتنام فرصت وارد ایران شوند. تجاوزات 
هواپیماهای آنها می‌تواند بیش در آمد چنین دخالتی باشد. در این‌صورت من مطمئن 
نیستم که ثیروهای آهریکائی به کمک ما بیایند. راه‌حل نظامی و توسل به قوهٌ قهربه 
یک ماجراجوئی مطلق است. بعد از این همه کار برای این مملکت» آیا من حق 
دارم که از جنین خطری استقبال کنم و جنین ضرباتی را بر ببکر او وارد آورم؟» 

شاه در پایان سخنان خود بار دیگر به تهدید شوروی اشاره کرد و گفت 
«مقیدترین کاری که شما می‌توا نید یکنید و آقای ژیسکار دستن با این کار می‌تواند 
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برای مقابله مشترک با تهدید شوروی اتخاذ شود و اقدام مشترکی به منظور جلوگیری 
از مداخلهً شوروک در ایران بهعمل آید. آنچه اهمیت دارد اینست که ارادهٌ مشترک 
این کشورها بطور صریح و محکم به دولت شوروی تفهیم گردد.۶۲»۰۰ 

درباره مذا کرات کنفرانس «د گوادلوپ» ژیسکار دستن می‌نویسد: 

«رکنفرانس گوادلوب به دعوت من از سران سه کشور بزرگ عربی» جیمی 
کارتر و هلموت اشمیت و جیمز کالاهان تشکیل شد. طرح اوضاع ایران در اين 
کلفرانس امری بجا و طبیعی بود..درک رویة آمریکائیها در قبال اوضا ایران دضوار بود: 
قبل از بروز بحران» آمریکائیان به مناسبت ارتباطات تنگاتنگ خود با ایران» بخصوص 
در زمینهٌ نیلامی» مستقیماً با مسائل ایران در گیر بودند و کمتر اروپائیان را در اين امور 
دخالت می‌دادند. باوجود روابط ظاهراً دوستانه‌ایکه بین کارتر و شاه برقرار شده بود» من 
گزارش‌هائی از تهران دریافت می‌داشتم که نشان می‌داد سفارت آمریکا و سرویس‌های 
اطلاعاتي آمریکا بطور محسوس از شاه فاصله می‌گیرند و بدنبال یک «راهحل سیاسی» 
یال ایران هستند. قابل درک بود که آنها در جستجوی مردی برای این راهحل 
سیاسی هستند» ولی مطلوب خود را نمی‌یایند. 

«آن روز بعدازظهر» در زیر آلاچیق» دور یک می زگرد که فقط چهار صندلی در 
اطراف آن گذاشته شده بود» نشستیم. دور این آلاچیی کاملاً خالی بود و ما می‌توانستیم 
با اطمینان از اينکه نه کسی حرفمهای ما را خواهد شنید و نه مزاحممان خواهند شد 
صحبت کنیم. از جائیکه نشسته بودیم منظرهٌ دریا بخوبی دیده می‌شد. 

و از حزکالاهان (نخست‌وزیر انگلستان) خواهش کردم که موضوع را 
عنوان کند. کالاهان اوضاع ایران را با واقع‌بینی» و به استناد اطلاعات دقیقی که توسط 
دیپلماتهای انگلیس جمعآوری شده بود تجزیه و تحلیل کرد. نتیجه گیری او بدبینانه 
د شاه از دست رفته و دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست. راه‌حل واقعی برای جانشینی 
او هم وجود ندارد. مردان سیاسی که در میدان مانده‌اند توائائی‌های محدودی دارند. 
بعلاوه بیشتر آنها با رژیم ارتباطانی داشته‌اند و آلوده به مسائل و مشکلات این رژیم 


هد آبا ارتش می‌تواند در اين میان یک نقش انتقالی ایفا کند ؟ نه. ارتش فاقد نجربه 
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سیاسی است و فرماندهان آن هم به شاه وفادارند. 
«هلموت اشمیت با دقت و توجه خاصی به اظمهارات کالاهان گوش می‌دهد؛ 
۰ ۰ مج 
ولی سخن نمی گوید. 

«من نظریات دولت فرانسه را براساس اطلاعاتی که از سفیرمان دریافت داشتهام و 
2 8 ود سیگ َ رد ۳ ۲ 
گزارش میشل پونیاتوسکی از مذا کراتش در تبران تشریح می‌کنم. من دو خطر عمده» 
که به هم ارتباط دارند» یعنی فروپاشی و تجزیه ایران و خطر مداخل شوروی را خاطر نشان 
می‌سازم. من به سه همتای دیگر خود اطلاع می‌دهم که شاه بوسیلهٌ من تقاضا اکرده ات 
به اقدام مشترکی برای تخفیف فشار شوروی دست بزنیم. ضمن اعلام این مطلب اضانه 
می‌کنم که بهرحال هشداری از طرف ما به شورویما مفید خواهد بود» زیرا آنها را متوجه 
اه کرد که ما مستقیماً درگیر و نگران اين اوضاع هستیم. نظر من اینست کن 
درحال حاضر باید از شاه پشتیبانی کرد» زیرا باوجود اینکه منفرد و تضعیف شده است» 
حداقل دید وافم‌بینانه‌ای نسبت به مسائل دارد و تنها نیروی موجود در برابر جریان 
مذهبی» یعنی ارتش را هنوز در اختیار دارد... 

9 جر بش . : 1 

«بعد از سخنان من جیمی کارتر رشته سخن را بدست گرفت و گفت: اوضاع 
ایران بکلی تغییر کرده است. شاه دیگر نمی‌تواند بماند. مردم ایران دیگر او را 
نمی‌خواهند و دولت يا دولتمردی در ایران باقی نمانده است که حاضر به همکاری با او 
باشد. اما جای نگرانی نیست» نظامی‌ها هستند. آنها فدرت را بدست خواهند گرفت. 
بیشتر فرماندهان نظامی ایران در مدارس ما تحصیل کرده‌اند و فرماندهان وروسای ارتش 
ما را خوب می‌شناسند. آنما حتی یکدیگر را به اسم کوچک صدا می کنند! 

۰ . 7 کِ ی ط ‌ِ 

«من نمی‌توانستم آنچه را که به گوش خود می‌شنیدم باور کنم. آیا بحران ایران 
با تکیه بهُ چنین خصوصیتی بین افسران ایزانی و آمریکانی قابل حل است؟ آیا اینکه 
فرماندهان نظامی آمریکا و ایران با هم خودمانی هستند برای تضمین ثبات آینده ایران 
کافیاست ؟ 

1 #کارنر که متوجه بهت و حیرت من شده اسنت» خیال می‌کند که حرف او را 
باو نکرده‌ام و تأکید می‌کند «بله! همین‌طور است که گفتم. اطمینان داشته باشید که 
۳1 با هم صمیمی و خودمانی هستند. من در این‌مورد از ژنراهایمان تحقیق کرده‌ام. 
آنها همدیگر را به اسم کوچک صدا می کنند!»۸: 


۰ و 
۸- قدرت و زند گی..۰ صفحات ۱۰۰-۱۰۲ 


ند ۳۹۵ 


اشاره مختصری کرده و برخلاف ادعای ژیسکار دستن درباره طرفداری از شاه در جریان 
این کنفرانس می‌نویسد «در گوادلوپ هیچیک از رهبرانی که با من گفت" و کردند 
اشتیاق زیادی به حمایت از شاه نشان ندادند. هر سه آنها فکر می‌کردند که شاه باید 
جای خود را به یک حکومت غیرنظامی بدهد و ایران را ترک کند. اما آنها در این‌مورد 
با من هم‌عقیده بودند که ارتش باید مسحد بماند و نشان بدهد که هیچگونه تمایلی به 
آیت‌الله خمینی و عناصر تندرو ندارد. ژیسکار بطور خصوصی به من گفت که وی قصد 
اخراج آیت‌الله را از فرانسه داشته» ولی شاه از او درخواست کرده است که این کار را 
زکند» زیرا اگر آیت‌الله خمینی در لیبی یا یک کشور دیگر عربی که مخالف ایران است 
مستقر شود بمراتب خطرنا کتر خواهد بود...» 

از سران چهار کشور بزرگ غربی که در کنفرانس گوادلوپ ش رکت داشتنه 
«ملموت اشمیت» صدراعظم سابق آلمان غربی هم خاطرات دوران زمامداری خود را 
منتشر کرده» ولی به مسائل مورد بحث دربار؛ ایران در کنفرانس گوادلوپ اشاره‌ای 
نکرده است. اما برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیس جممپور آمریکا در دوران زمامداری 
کارتر» که همراه او به گوادلوپ رفته بود» دربارهٌ این کنفرانس بیش از دیگران توضیح 
داده و قبل از گزارش جریان کنفرانس گوادلوپ» به جلسه مهمی که روز قبل از تشکیل 
این کنفرانس درکاخ وه تشک( شده بود اشاره کرده و می‌نویسد: 

«اعمال و رفتار ضدونقیض شاه و گزارشاتی که از طرف سولیوان به واشنگتن 
می‌رسید» سرانجام ما را به این نتیجه رساند که اولاً در شرایط موجود به نفع ماست که 
شاه از ایران خارج شود و انیا ازم است که یک افسر بلندپاية آمریکانی» ژنرال رابرت 
هایزر را به ایران بفرستیم تا پس از خروج شا از ايران به حفظ یکپارچگی و انسجام 
ارتش ایران کمک کند. این تصمیمات روز سوم ژانویه (۱۳ دی ۵۷) در جلسه کمیته 
ویژه هماهنگی و جلسه‌ایکه بعداً در حضور کارتر تشکیل شد اتخاذ گردید... 

«تشکیل حکومت بختیار حاکی از این بود که دوران ریم شاه بسر آمده است. 
اکنون مسئله از این قرار بود که آیا حکومت جدید» که با وجود مخالفت با شاه تاحدی 


معتدل بنظر می‌رسید می‌تواند دوام بیاورد و در برابر توده‌های مردمی که تحت نفوذ 
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رهبران مذهبی یا گروهمای افراطی به حرکت در آمده‌اند ایستاد گی کند. استرانژی 
واشنگتن پر استوار بود که همزمان با خروج شاه از ایران ارتش دست نخورده بافی 
بماند. ترس ما از این بود که مقامات فرماندهی ارتش که از طرف شاه و براساس 
وفاداری نسبت به شخص او انتخاب شده بودند پس از خروج شاه از ایران دچار تفرقه 
شوند و از هم پاشید گی ارتش یا به یک جنگ داخلی ویران کننده بیانجامد که شورویم) 
از آن بهره‌برداری خواهند کرد و یا به هرج و مرجی بیانجامد که سرانجام به قبضه 
کردن قدرت از سوی آیت‌الله خمینی منجر خواهد شد. از اواخر ماه نوامبر و مبادله پیام 
با برژنف» ابعاد بین‌المللی بحران ایران موجبات نگرانی روزافزون ما را فراهم ساخته بود 
و در این شرایط اطمینان داشتیم که دولت شوروی فرصت بمره‌برداری از یک جنگ 
داخلی را در ایران از دست نخواهد داد. 

«لیکن باوجود توافق دربار؛ لزوم حفظ وحدت و آمادگی ارتش ایران که 
موضوع اصلی مأموریت هایزر در ایران بود» درباره هدف نمائی این مأموریت 
! متلاف‌نظرهائی وجود داشت. هایزر که افسری با چپره سرخ‌رنگ صریح و دارای 
اعتماد به‌نفس بود از این جمت برای انجام این مأموریت انتخاب شد که قبلا تماس‌های 
شخصی زیادی با افسران ارشد ایرانی داشته و آنها را از نزدیک می‌شناخت. از نظر ونس 
و کریستوفر (که به علت غیبت‌های طولانی ونس نقش اصلی را در این‌مرحله بازی 
می‌کرد) و ماندیل هدف عمده مأموریت هایزر تأمین پشتیبانی ارتش از حکومت 
غیرنظامی بعد از شاه بود. من با این موضوع موافق بودم و بارها در اظمارات رسمی خرد 
بر حمایت قاطع آمریکا از حکومت بختیار تا کید کردم» ولی درعین حال در این 
مرصوع پافشاری می کردم که در صورت شکست بختیار در برقراری نظم هایزر باید 
ارتش ایران را برای دست زدن به یک کودتا آماده کند. براون و دونکان و شلسینجر هم 
با نظر من موافق بودند و دستوراتی که قبلاً به هایزر داده شده بود این موضوع را روشن 
م ی کرد. 

«مسئله فقط این بود که زمان درست و مناسب برای اجرای چنین نصمیمی کی 
فرا خواهد رسید. من می‌خواستم اين موضوع تفهیم شود که با متزلزل شدن حکومت 
بختیار نباید در اقدام به کودتا تردید کنیم» زیرا تحمل این وضع و تن دردادن به 
حکومت‌های جانشین» که طبماً رادیکال‌تر و افراطی‌تر می‌بودند موجب ازهم پاشید گی 
ارتش می‌گردید. اختلافات ما در این زمینه بزودی روی دو موضوع علنی شد: آیا ما 
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حبی قبل از اینکه شاه ر ایران خارج شود از کودتا حمایت کنیم؟ آیا ما باید در مذاکر» 
و معامله با آیت‌الله خمینی پیشقدم شویم؟ 

ربلافاصله پس از ورود کارتر برای ش ر کت در کنفرانس سران چمار کشور 
بزر گ غرب در «رگوادلرپ» این سئوالات بطور جدی مطرح گردید. بعدازظهر روز 
چپارم ژانویه (: ۱ دی ۵۷) کمی پس از ورود به گوادلوپ به محل افاست 
رئیس جمم‌ورک احضار شدم. کارتر با لباس شنا روی یک یخدان زشسته و درحالیکه 
نگران بنظر می‌رسید با تلفن صحبت میکرد. طرف صحبت ونس بود و آنچه من از 


شنیده‌های خود در جریان این مکالم؛ تلفنی یادداشت کرده‌ام به شرح"زیر ات 


بنظر می‌آمد که ونس درحال اضطراب و هیجان با رئیس‌جمهوری صحبت 
می‌کند. ظاهراً نظامیان ابران به سولیوان گفته بودند که دیگر تصمیم گرفته ند دست 
به‌کاری بزنند» آنها تهدید کرده بودند که از خروج شاه از کشور جلوگیری خواهند 
کرد» و آمادهٌ سرکوب کامل مخالفان هستند که با خونریزی زبادی توأّم خواهد بود. 
او (ونس) و ماندیل با هم جله کرده و تصمیم گرفته بودند با جلب موافقت کارتر 
به نظامیان ایران اخطار کنند که ما جنین عملی را بهیجوجه تأبید نخواهیم کرد: 
رئی‌جمهوری نظر هرا در این‌مورد خواست و من گفتم این‌کاری است که باید بشود 
و اگر ها در این‌موقع که شاه و نظامیان ایران سرانجام تصمیم گرفتها ند کاری انجام 
دهند جلو آنها را بگیریم مسئولیت تاریخی عظیمی بر دوش خواهیم داشت. مکالمة 
تلفنی رئیس‌جمهو رکه مدت زیادی بطول انجامید و من ضمن صحیت یاددا شت‌هائی به 
او می‌دادم... خوشختانه کارتر خبلی قاطع و محکم صحبت می‌کرد. او به ونس 
گفت که قصد ندارد دستورات قبلی خود را به هابزر تغییر دهد و درضمن از وس 
خواست به سولیوان دستور دهد نظر و موقعیت بناه را دربارهُ کودتا جویا شود و در 
این شرایط از ابلاغ پیام مربوط به ترغیب وی برا:. خروج از کشور خودداری کند. 
درواقع ا گر شاه خود با فکر کودتا مخالفت نمی‌کرد؛ مفهوم ببام ما این بود که از 
جنین اقدامی پشتیبانی می‌کنیم: 
او کر وونس تساعت» بیس ساعت تا شش وان بعازگمیا 
وقت گوادلوپ بطول انجامید. من ضمن مسحست رتیسن سس رت بالط امسا بات داد 
برمی‌داشتم و از اینکه بسیار محکم خن می‌گوید خوشحال بودم. من درعین حال 
می‌ترسیدم ت رحس کی بان از آتجاغ کار که فد به سا 
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جممی جهان غرب بود جلوگیری به عمل آورد. من کاملاً در جریان مکالمه تلفنی 
رئیس‌جمموری احساس می کردم که تا چه اندازه از احتمال خونریزی‌های بیشتر نگران 
است» و پس از پایان این مکالمه به او گفتم من کاملً احساس شما را درک می‌کنم» 
ولی متأسفانه صحنه سیاست جم‌انی باغ کود کان نیست و ما باید به عواقب درازمدت 
وضمی که در صورت جلوگیری از اقدام نظامیان پیش خواهد آمد بيانديشیم». 
«اما افسوس که هیچ اتفاقی نیفتاد. ونس پیفام رئیس جمموری را بطور شفاهی به 
سولیوان ابلاغ کرد و من تردیدی ندارم که اين کار را صادقانه انجام داد. از سوی دیگر 
شاه و نظامیانش کار را بدفم‌الوقت گذراندند و شاه دربار؛ موضوع کودتا به سولیوان 
گفت که این سناریو فقط برای اعمال فشار به بختیار تنظیم شده است. چند روز بعد هم 
شاه تصمیم گرفت در اواسط ماه (ژانویه) از کشور خارج شود. 
«مسئله دیگری که در گوادلوپ برای ما مطرح شد این بود که آیا لازم است 
بکا در تماس با آیت‌الله خمینی گام اول را بردارد. ونس چندین‌بار در تعقیب 
پیشنمادات سولیوان به گوادلوپ تلفن کرد و می‌کوشید نظر موافق رئیس جمپوری را با 
اين پیشنماد جلب کند. کارتر و من درباره این موضوع بحث کردیم و سرانجام من از 
طرف رئیس جمموری با ونس صحبت کردم و از او خواستم قبل از برفراری چنین تماسی 
نظر شاه را جویا شوند. ونس در تلفن بعدی خود گفت که سولیوان موضوع را با شاه در 
میان گذاشته و شاه هم موافقت کرده است. باوجود این برای اينکه فرصت بیشتری برای 





مطالعه و اخذ تصمیم نمائی در اين مورد داشته باشیم به رئیس جممهوری پیشنماد کردم 1 
مراجعت به واشنگتن دربار؛ موضوع تصمیم بگیریم» زیرا باوجود اینکه گفته می‌شد شاه 
با این موضوع موافقت کرده است من از این بیم داشتم که هر گوته تماسی بین ما و 
آیت‌الله موجب نضعیف روحیه رهبران نظامی و تشدید مهاجرت آنما از ایران بشود. 
«صبح روز دهم زانویه (۲۰ دی ۵۷) رئیس جمموری» ماندیل» ونس, براون» 
دیوید آرون و من برای بررسی اوضاع ایران در کاخ سفید تشکیل جلسه دادیم. ونس 
پیشنماد قبلی خود را دربارهُ برقراری تماس با آیت‌الله خمینی تکرار نمود و دلائل 
سولیوان و موافقت شاه را با اين اقدام باتک کرد. من بااین شناد محالفت 33 ۱ 
گفتم بنظر من چنین نماسی هرقدر که محرمانه باشد فاش خواهد شد» آنت‌الله ۷۸ ساله 


۳۹۹ 
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موفعیت حکومت بختیار درنتیجه این اقدام متزلزل خواهد شد. این بحث به‌درازا کشید و 
۰ ۰ ِ ج2ِ ۰ -‌ 
سرانجام رئیس جمم‌وری تصمیم گرفت بجای تماس مستقیم با آیت‌الله خمینی از دولت 
فرانسه بخواهیم از طرف ما با او تماس برقرار کند. 
عم 

«پس از پایان گفتگو درباره اين مسلئله من پیشنماد کردم به بختیار ده روز مبلت 
ده تا با رهبران گروهمهای مخالف وارد مذاکره شده پشتیبانی آنا را برای خاتمه 
دادن به نا آرامی‌ها و اعتصابات جلب کند» و در صورت عدم موفقیت او نقشه‌های خود را 
برای انجام یک کودتای نظامی دنبال کنیم. من در توجیه پیشنماد خود چنین استدلال 
کردم که این تجدید اعتبار بیشتری به موز قعیت ما خواهد داد و بر شانس موفقیت 

۳ ًّ ِ 2 2 3 ۳ ۲ 

حکومت غیرنتلامی در جلب همکاری گروهمای دیگر خواهد افزود. پیشنماد من پدیرفته 
نشد و جلسه با مذاکراتی درباره ترتیب مسافرت و اقامت شاه در آمریکا پایان یافت. 

شاه قرار بود چند روز بعد از ایران خارج شود و من در یادداشت‌های روزان؛ خود 
نوشتم «من از خروج شاه از ایران احساش آزامش می‌کنم» زیرا سرانجام به این نتیجه 
رسیدم که وجود او مانع اصلی هر اقدام قاطمانه‌ای در ایران است. با خروج او از ایران» 
بحران به نقطه اوج خرد می‌رسد و ما بالاخره در وصعی قرار خواهیم گرفت که پیش از 
هوارهم باشید کی کامل نیروهای مسلح ایران دست به کاری بزنیم.» 7 

2 ِ وت 0 

درباره ژکتعرانس کوادلوب» پروفسور «باری روبین» محقق معروف آمریکائی 
نیز شرح مختصر و مفیدی نوشته و با اشاره به سیاست کلی آمریکا در ایران در جریان 
_ 9 2 ۰ 
تشکیل کنفرانس گوادلوپ می‌نویسد: 

«سیاست آمریکا در ايران در این‌زمان مبتنی بر اين اصل بود که دیگر رژیم شاه 
را باید تمام شده دانست و انتخابی جز بختیار یا مخالفان تندرو شاه به رهبری آیت‌الله 
خمینی وجود ندارد. این تصمیم قبل از عزیمت شاه از ایران در کنفرانس سران چمار 
کشور بزرگ غرب در « گوادلوپ» اتخاذ شد... در این کنفرانس رهبران هر سه کشور 
روپائی اظهار عقیده کردند که دیگر به بقای رژیم شاه نمی‌توان امید بست و غرب باید 
هرچه زودتر با رژیم جانشین او کنار بياید. ژیسکار دستن رئیس جممور فرانسه در 
ینموره با قاطعیت بیشتری سخن گفت و تاکید کرد که اگر شاه در ایران بماند و بیش 
از اين در برابر انقلاب مقأومت کند ایران با خطر جنگ داخلی روبرو خواهد شد و این 


۷۰- توطه در#یُران..۰ صفحات ۰۱۳۲-۱۰ 
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وضم ممکنست به بهره‌برداری کمونیستما و مداخلهٌ شوروی منجر شود. ژیسکار دستن 
که تصور می کرد آیت‌الله خمینی به پاس امکانانی که فرانسه در اختیار وی گذاشته 
منافع فرانسه را در ابران حفظ خواهد کرد این فکر را تلقین می‌نمود که می‌توان با او 
کنار آمد و می‌گفت آنچه غرب در ایران می‌خواهد ثبات سیاسی این کشور و تأمین 
نجریان نفت ایزان به دنبای غرب استا وااگر واشیکس نس وف بر رود ۳ 
حمایت شاه بردارد این‌منظور تأمین خواهد شد.۲ 

«ژنرال هایزر بدنبال کنفرانس گوادلوپ به تهران اعزام شد و مأموریت اصلی او 
در ایران ترتیب خروج شاه از صحنه و جل وگیری از وا کنش منفی نظامیان در برابر 
کنار گذاشتن شاه برد. هایزر رئوس تصمیمات کنفرانس گوادلوپ را به فرماندهان نظامی 
ایران ابلاغ کرد و به آنبا گفت که آمریکا با هر گونه اقدام نظامی برای جلوگیری از 
خروح شاه یا ساقط کردن حکومت بختیار مخالفت خواهد کرد. هایزر پس از رام کردن 
ژنرال‌های ارتش ایران به‌اتغفاق سولیوان به هلاقات شاه رفت و شاه در حاطرات خود پوشته 
است که در این ملاقات هایزر جز تأکید در مورد تسریم خروج وی از ایران مطلبی برای 


ِِ 
لت نداشته است .۰.۰ ۷۲ 


مأموریت ژنرال هایزر در ایران و نقش وافعی او در آخرین روزهای عمر رژیم 
گذشته» یکی از معماهای تاریخ انقلاب ا .ان است» که باوجود انتشار خاطرات خود او و 
سایر دست اندرکاران این ماجرا هنوز بدرستی روشن نشده است. مأموریت هایزر» آنطور 
که از وشته‌های خود او و سایر مقامات رسمی آمریکا برمی‌آید» جلوگیری از فروپاشی 
ارتش ایران پس از خروج شاه و تضمین حمایت ارتش از حکومت بختیار بود. ولی هایزر 
درعین حال می‌بایست از هر گونه اقدام نظامی برای جل و گیری از خروج شاه» پیش گیری 
کند و بعد از خروج شاه نیز نظامیان را از دست زدن به یک اقدام حاد و ثاپخته علیه 
حکومت بختیار بازدارد. آخرین مرحله مأموریت هایزر درصورت شکست بختیار و 


۷۱- این مطلب با ادعای تکار دستن در مورد حمایت از شاه در کنفرانس گوادلوب 
مفایرت دارد» ولی مطالبی که دربار؛ تهدید شرروی که از قول رئیس جمپور فرانسه عتوان شده با 
نوشتهٌ خود او تطبیق می‌نماید 


و 
۲- حنگ قدرتبا در ایران.۰۰ صفحات ۰۱۷۱-۱۷۷ 
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ناامیدی آمریکا از کنار آمدن با انقلابیون ایران ترتیب یک کودتای نظامی برای حفظ 
منانم آمریکا در ايران برد» اما وقتی به فکر آن افتادند که کار از کار گذشته و ارتش 
دیگر از فرماندهان خود اطاعت نمیکرد. 

هایزر روز چم‌ارم ژانویه ۷۹ (۱ دی ۱۳۵۷) بدون اطلاع قبلی با یک 
هواپیمای نظامی از بر و کسل عازم تمران شد و بلافاصله مذاکرات خود را با فرماندهان 
نظامی آغاز کرد. ارتشبد (سابق) قره‌باغی که در همان‌مرقع به ریاست ستاد مشترک 
نیروهای مسلح ایران منصوب شده بود در خاطزات خود از نخستین جلسات مذا کره با 
هایزر می‌نویسد ژنرال هایزر به صراحت گفت که «دیگر دولت آمریکا از اعلیحضرت 
پشتیبانی نم یکند! و برای برقراری آرامش در مملکت» همانطور که ملت ایران 
می‌خواهد مسافرت اعلیحضرت ضروری است!» ژنرال هایزر اضافه کرد «نه تنها دولت 
آمریکا بلکه دولتمای اروپای غربی هم دیگر از اعلیحضرت پشتیبانی نمی‌نمایند». 
قره‌باغی سپس به نقل اظمارات هایزر به فرماندهان نیروها پرداخته و ازجمله از قول 
دریاسالار (سابق) حبیب‌اللمی فرمانده وقت نیروی دریائی اشاره کرده و می‌نویسد 
ردریاسالار حبیب‌اللهی نیز اظمار نمود: من هم با ایشان (هایزر) ملاقات داشتم... او 
می‌گوید ملت ایران اعلیحضرت را نمی‌خواهند» مصلحت کشور دراین است که به 
مسافرت بروند و تنها راه برقراری آرامش در کشور را خروج اعلیحضرت از ایران و 
پشتیبانی ارنش از دولت بختیار می‌داند!» ۲ 

قره‌باغی اظمارات ژنرال هایزر را در ملاقات با خود و فرماندهان نیروها به شاه 
۳ می‌دهد و در شرح ملاقات بعدی خود با هایزر چنین می‌نویسد: 

«...در مذاکره بعدی که با مستشاران داشتیم ژنرال هایزر مجدداً ضمن اشاره به 
لزوم مسافرت ای ال رات المست بر رم 
ضرورت پشتیبانی ارتش از ایشان را تکرار نمود. 

«من در جواب اظمار کردم: اعلیحضرت دربار پشتیبانی ارتش از دولت قانونی 
اوامری فرموده‌اند» و در اجرای آن تردیدی نیست» ولی تنها راه عملی امکان پشتیبانی از 
دولت و برقراری آرامش و امنیت درکشور که مورد نظر می‌باشد» به عقیده ما اینست که 
باید از آمدن آقای خمینی به ایران جلوگیری شود و از تبلیغات رادیو بی.بی.سی که 


۳- اععرافات ژنرال (خاطرات ارتشبد عباس قره‌باغی) : نشر نی ۰۱۳۹6 صفحات 
۰۱۳۹-۷۲ 
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تحریک می کند و همچنین ورود اعلامیه‌های آقای خمینی که سبب اغتشاش در کشور 
می‌گردد ممانعت به عمل آید» والا تا موقعی که اعلامیه‌های صادره آقای خمینی از طریق 
رادیو بی.بی.سی منتشر می‌شود» تظاهرات و اغتشاشات و همین‌طور اعتصابات و تحصن‌ها 
نه‌تنها مانند گذشته ادامه خواهد داشت بلکه روزبروز هم بیشتر خواهد شد واگر آقای 
خمینی به ایران بياید و ارتش در این اوضاع و احوال کشور بخواهد با استفاده از اسلحه 
در مقابل مردم» آرامش و امنیت را در کشور برفرار ئماید» خونریزی غیرقابل تصوری 
بوجود خواهد ۳۹ 

«ژنرال هایزر اظمار کرد: من امشب با رئیس جمپور صحبت کرده و پیشنهادات 
شما را خواهم اک 

«در ملاقات بعدی از ژثرال هایزر سئوال کردم نتیجه صحبت با آقای کارتر چه 
شد؟ جواب داد: می‌دانید که برنامه رادیو بی.بی.سی در دست ما نیست! گفتم از دولت 
انگلستان دوست متحد نان بخواهید. بدون اینکه در این‌مورد جوابی بدهد درباره 
جل وگیری از اعلامیه‌ها و آمدن آقای خمینی اظهار داشت: «واشنگتن مشغول بررسی 
است و من منتظر جواب وزیر دفاع و وزیر امور خارجه هستم». سپس اضافه کرد: نکر 
می‌کنم که خوبست تیمسار با مپندس و جبم؛ مخالفین 
و خمینی ملاقات بکنید! و بدون اینکه منتظر جواب از طرف من بشود بلافاصله از ژنرال 
گس (رئیس هیثت مستشاران آمریکا در ایران) خواست که شماره تلفن آنها را برای ما 
بیاورد. ژنرال گس از دفتر خارج شده و در مراجعت چند شماره تلفن آورده روی میز 
گذاشت. ژنرال هایزر اظهار کرد «اینها شماره تلفن دکتر میناچی است» هر موقع 
بخواهید ایشان ترتیب ملاقات آنما را با تیمسار خواهد داد»! 

«ضمن تعجب از پیشنماد ژنرال هایزر در جواب گفتم: به نظر من ی 
مذا کرات موردی نداشته و بی‌نتیجه می‌باشد. ارتش وظایف و مأموریتش روشن است 
اظهار داشت «این ملاقات به‌نظر من مفید خواهد بود از این‌نظر که ببینید آنها چه 
می‌گویند»! من که از اظهارات ژنرال هایزر متحیر شده بودم جواب دادم به‌نظر من 
راه‌حل همانست که قبلا گفته‌ام. اظبار نمود: «من منتظر جواب واشنگتن هستم». 

«تیمساران و من که از پیشنهاد ژنرال هایزر متعجب شده بودیم متحیر به 
میک فکان می‌کردیم. بعد از رفتن آنما از سپیبد مقدم سئوال نمودم دکتر میناچی و 
دکتر بهشتی کی هستند ؟ جواب داد «د کتر میناچی از دوستان آقای مهندس بازرگان 
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ها تس ند 
است. د کتر بببشتی هم نماینده آقای خمینی در ایران می‌باشد». سئوال کردم با آنها 
آشنائی هم دارید ؟ اظمهار نمود «بلی به مناسبت شغلم با غالب مخالفین در تماس هستم» 
اعلیحضرت هم اطلاع دارند». به تیمساران گفتم ملاحظه می‌کنید که ژنرال هایزر تا 
بحال مرتب پیرسارمی کفت که آمریکا از دولت بختیار پشتیبانی می‌نماید و برای برقرارک 
آرامش در کشور لازم است ارتش از آقای بختیار پشتیبانی کند؛» ولی حالا که ما 
پيشنمادهایمان را داده و استدلال می‌کنيم که عملاً پشتیبانی گنه تاید صورت بگیرد 
در جواب خواسته‌های ما پیشنهاد ملاقات با نمایند گان آقای خمینی و مخالفین را 
میکند» معلوم می‌شود که به گفته‌هایشان اعتقاد ندارد و خودشان هم نمی‌دانند که چه 
می‌خواهند و منظورشان چیست. آیامی‌شود که اینها هر دو طرف را بخواهند؟ 
فرماندهان و تیمساران اظهارات مرا تأیید کردند. و نارا عت برديم. گفتم هن 
جریان را به عرض اعلیحضرت می‌رسانم و به جلسه خاتمه داده شد. 

«در شرفیابی بعد از اين ملاقات» من جریان مذا کرات را برحسب معمول به 
عرض اعلیحضرت رسانیدم. وقتی عرض کردم ژنرال هایزر پیشنهاد نمود که با مهندس 
بازرگان و دکتر بهشتی ملاقات کنید تعجب کرده فرمودند: «خیلی عجیب است! یمنی 
چه... معلوم هست اینها چه می‌خواهند ؟». عرض کردم نه‌خیر معلوم نیست منظورشان 
چیست. سئوال فرمودند: «شما اینها را می‌شناسید ؟». عرض کردم دربارة مهندض 
بازرگان» استحضار دارید جان‌نثار رئیس داد گاه تجدیدنظرش بودم که محکومیت پیدا 
کرد. فرمودند «بلی می‌دانم». ولی بهشتی را نمی‌شناسم. فرمودند: «ما می‌شناسیم. چه 
می‌خواهید بکنید ؟» عرض کردم هرچه امر بفرمائید. فرمودند: «شما چه فکر 
م یکنید ؟». عرض کردم فکرنم یکنم ملاقات من با آنها فایده‌ای داشته باشد و اضافه 
نمودم که من مجدداً به ژنرال هایزر پیشنمادات قبلی را تکرار کردم و تأکید نمودم که 
اگر شما می‌خواهید به ما کمک کنید باید از انتشار اعلامیه‌های خمینی و تبلیغات 
رادیری بی.بی.سی جلوگیری و از آمدن آقای خمینی نیز به ایران ممانعت به عمل آید. 
فرمودند چه جواب داد؟ عرض کردم اظهار نمود که در انتظار جواب واشنگتن 
می‌باشد...»۷۰ 


) ۷- اعترافات ژنرال.۰۰ صفحات 41 ۰۱۳-۱ 
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خود شاه درکتابی که پس از خروج و تبعید از ایران نوشته از ماجرای مأموریت 
هایزر در ایران با تلخی بسیار یاد کرده و می‌نویسد: 
در اواثل ژانویهُ سال ۱۹۷۹ (اواسط دیماه ۱۳۵۷) هنگامی که من هنوز شاه 
ایران بودم یکی از نزدیکان من خبر شگفت‌انگیزی برای من آورد و گفت 
«اعلیحضرتا» ژنرال هایزر جند روز است که در تهران بسر می‌برد!»۰ در آن روزها 
من به شنیدن خبرهای عجیب و باورنکردنی عادت کرده بودم» ولی این یکی براک من 
از همه عجیب‌تر بود. جطور ممکن بود هایزر در تهران باشد و من از آن خبر نداسته 
باشم! ژنرال هایزر یک فرد معمولی نبود. او بارها در مقام معاونت نیروهای سازمان 
پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) از تهران دیدن کرده و هربار قبل از آمدن به تهرآن 
تقاضای تعبین وقت برای ملاقات هرا می‌نمود. مسافرتهای هایزر به تهران تصادفی 
نبود و ملاقاتهای او با من هم جنبهٌ تشریفاتی نداشت . ابران دارای قراردادهای نظامی 
با آبریکا و عضو اصلی سازمان پیمان سنتو بود که با پیمان‌های نظامی دیگر غرت 
ارتباط داشت و هایزر در مقام معاونت فرعاندهی سازمان پیمان آتلانتیک می‌بایست 
در مسافرتهای خود به ایران با من که قرماندهی کل نیروهای مسلح کشور خود را 
داشتم ملاقات و مذا کره کند. اها این‌بار جه مسئله‌ای در هبان بود که هایزر بدرن 
اطلاع من و بطور کاعلاً محرمانه به تهران آمده بود؟ وقتی از ژنرال‌های خود برسیدم 
از ماموریت هایزر در ابران جه می‌دانند آنها هم اظهار بی‌اطلاعی کردند. اها خبر 
عسافرت هایزر به تهران مطلبی نبود که مدت ژبادی در پرده بماند. خبر منتشر شد و 
اولین وااکنش آن در مطبوعات شوروی بود که نوشتند «ژنرال هایژر برای ترتیب 
دادن یک کودتای نظامی به تهران رفته است». مطبوعات غرب از قول مقامات 
رسمی آمریکا این ادعا را تکذبب کردند و روزنامهٌ «هرالد تریبون» نوشت که 
سافرت هایزر به تهران برای جلوگیری از وقوع یک کودناست نه انجام کودتا! 
آیا این خبر واقعیت داشت و خطر یک کودتای نظامی در ایران در هیان بود 
که زنرال هایزر برای جلوگیری از وقوع آن به تهران آمده باشد؟ نم جنین خطری 
وجود نداشت و فرماندهان ارنش ایران هیچیک چنین خیالی در سر نمی‌بروراندند. 
بالعکس آنها نست به من و رژیم سلطنتی ایران سوگند وفاداری یاد کرده و به 
سوگند خود پای‌بند بودند و در صورت لزوم برای حقظ و حراست رژیم دست به‌کار 
می‌شدند. پس ماموریت هایزر برای جلوگیری از کودتای نظامی نبود» بلکه جلوگیری 
از چنین حرکتی بود. او می‌خواست ارتش ایران را از تلاش برای حفظ رژیم بازدارد 
و ‌عبارت دیگر آنرا خنثی کند. 
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ژنرال هایزر در مدت اقامت خود در تهران مرتباً با ژنرال قره‌باغی رئیس ستاد 
مشترک ارتش و فرماندهان نیروهای مختلف در تماس و مذا کره بود و یکبار از 
قره‌باغی خواست که ترتیب ملاقات او را با مهدی بازرگان که از رهبران مخالفان 
بود بدهده۲ این ملاقات صورت گرفت» ولی قره‌باغی از آنچه در اين ملاقات گذشته 
بود اظهار بی‌اطلاعی کرد. هرجند نتیجهٌ این مذا کرات را در اعلام یطرفی ارتش در 
آخرین روزهای رژیم سلطنتی ایران دیدیم۰ 
در مدت اقامت طولاتی ژنرال هابزر در تهران من فقط یکبار او را دیدم و آن 
هم روزی بود که به اتفاق سولیوان سفیر آمریکا در تهران برای دیدن من آمده بود. 
در این ملاقات تنها چیزی که مورد علاقهٌ هر دو آنها بود روز و ساعت حرکت من از 
ابران بود. هایزر بس از خروج من از ایران هم مدنی در ابران بود و ماموربت خود 
را برای ازهم پاشیدن ارتش ایران بخوبی انجام داد۰ 
هایزر از مأموریتی که در ایران انجام داد باید خیلی راضی بوده باشد» زیرا 
۱ کثر فرماندهان نظامی و ژنرال‌های ارتش ایران پس از سقوط رژیم به جوخهٌ اعدام 
سبرده شدند و فقط قره‌باغی به پاداش خدمتی که انجام داده بود به کمک بازرگان از 
مرگ نجات یافت. وقتی که در جریان محا کمهٌ ژنرال‌ها دربارةٌ نقش ژنرال هایزر از 
آنها سئوال کردند ربیعی فرمانده پیشین نیروی هواثی گفت «هایزر شاه را مثل یک 


موش مرده از ابران ببرون انداخت!»۲۶ 


دربارهٌ مأموریت هایزر در ایران» برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر توضیحات 
مفصلی در کتاب خاطرات دوران خدمت خود در کاخ سفید داده و صریحاً اعتراف 
می‌کند که طرح یک کودتای نظامی در ایران در صورت شکست بختیار یکی از وظایف 
اصلی هایزر در تهران بوده است. دربارهُ این طرح و نقش هایزر در تیه مقدمات آن» 
برژینسکی چنین می‌نویسد: 

«اجرای نقشه کودتا در ایران» هم به یک برنامه‌ریزی دقیق و طرح لجستیکی و 
هم به تصمیم و اراد؟ سیاسی از طرف فرماندهان نظامی ایران بستگی داشت - و علاوه بر 


۵- این مطلب با ادعای قره‌باغی که هایزر از او خواسته بود با بازرگان و دکتر بهشتی 
ملاقات کند مفایرت دارد» و یکی از آندو خلاف واقع است 
۷- اعترافات شاه.۰۰ صفحات ۰۱۰-۱۲ 
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آن مستلزم علامت يا اجازه‌ای از طرف یک مقام قابل قبول بود. مأموریت هایزر آماده 
نگاهداشتن ارتش ایران برای انجام چنین برنامه‌ای در صورت ضرورت بود و با رفتن شاه 
از ایران فقط واشنگتن می‌توانست علامت لازم را برای اجرای این نقشه در ایران بدهد. 
دربارهُ قابلیت ارتش ایران برای دست زدن به چنین کاری نظرات متفاوتی وجود داشت. 
سولیوان که هميشه با نکر کودتای نظامی در ایران مخالفت می کرد در تعقیب نظریات 
قبلی خود می‌گفت ارتش ایران توانائی دست زدن به کودتا را ندارد و اين نظر او از طرف 
وزارت خارجه تقویت می‌شد. در اواخر دسامبر گاری سیک (مسئول امور ایران در 
شورای امنیت ملی) به من نوشته بود که نظامیان ایران در وضع متزلزلی هستند و توانائی 
آنها برای حکومت مورد تردید است. منابع اطلاعاتی نظر مشخصی در این‌مورد نداشتند. 
من شخصاً گاری را مامور مذاکره با بعضی از ایرانیان مطلع کردم و او نتیجه مذا کرات 
خود را چنین گزارئن داد که ارتش ایران اگر درست رهبری شود هنوز توانائی انجام 
ککاری را دارد. زاهدی هم توانائی ارتش را برای اقدام به کودتا تأیید می‌کرد» ولی بعلت 
موصعم خاص او بطرفداری از شاه روی حرفمایش نمی‌شد حساب کرد. 

«با عدم اطمینانی که دربار وضع ارتش ایران بوجود آمده بود ارزیابی بیطرفانه 
و حرفه‌ای هایزر دربارهٌ نیروهای مسلح ایران مهمترین منبع اطلاعاتی ما در این‌زمینه 
بشمار می‌رفت. هایزر روز چمارم ژانویه وارد تهران شد و چند روز بعد ما شروع به 
دریافت گزارش‌هائی از او کردیم. روش معمول این بود که او با تلفن مطمئن با هارولد 
براون وزیر دفاع یا ژنرال جونز رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا صحبت 
می کرد و صمن دادن اطلاعات لازم سئوالاتی در رابطه با مأموریت خود بعمل می‌آورد و 
یا به سئوالاتی که قبلاً از طرف ما عنوان شده بود جواب می‌داد. در چند مورد من هم 
باتفاق براون در گفتگوی تلفنی با او شرکت کردم. گاهی هایزر و سولیوان با هم در 
گفتگوی تلفنی ش رکت می‌کردند. در چند مورد هم هایزر گزارشات تلگرافی برای ما 
فرستاد. گزارش‌های تلفنی یا تلگرافی هایزر از طریق براون در اختیار من قرار می‌گرفت 
و من آنما را با رئیس‌جمپوری در میان می کف 

«اولین گزارش مهم هایزر روز نهم ژانویه» یکهفته پیش از عزیمت شاه از ایران 
بدست ما رسید. در این گزارش هایزر نوشته بود که نگرانی عمده در ازتش ایران اینست 
که فرماندهان ارشد هم همراه شاه یا بدنبال شاه ایران را ترک کنند و ارتش با از دست 
دادن کادر اصلی فرماندهی خود از هم بپاشد. فرماندهان نظامی بخصوص از برنامه‌های 


جریان انقلاب ۰۰۷ 


سس 
تخریبی و تحریک آمیز رادیوی بی.بی.سی برضد شاه عصبانی بودند و از ما می‌خواستند 
از طریق دولت انگلستان کاری برای حل اين مسئله بکنیم. مقامات فرماندهی ارتش 
همچنین اظمار می‌داشتند که برنامه‌ریزی و امکانات آنما برای حمایت از حکومت 
بختیار در برابر موج فزاینده مخالفت‌ها غیر کافی و نارساست و هایزر در گزارش خود 
متذ کر شده بود که برای رفع این نقیصه و آماده ساختن ارتش تلاش خواهد کرد. اما 
روز دهم ژانویه براون براساس اطلاعات تازه‌ای که از هایزر دریافت کرده بود به 
بت میور اگزارش دادمرکه ارد تش ایران برای دست زدن به کودتا آماد گی ندارد. براون 
در همین گزارش نظر هایزر را دربار* اينکه بهتر است بین نظامیان و رهبران مذهبی رابطه 
برفرار شود منعکس کرده بود (هرچند خود براون اظهارنظر کرده بود که اين پیشنماد 
منطقی و واقع‌بینانه بنظر نمی‌رسد). درگزارش نکات مثبتی هم به چشم می‌خورد و از 
آنجمله نوشته بود برای اولین‌بار در مدت طولانی ارتباطات وی با نظامیان ایرانی 
فرماندهان ارتش ایران متحد بنظر می‌رسند. کارتر زیر این قسمت خط کشیده و در 
حاشیه نوشته بود «امیدوارم ۱ این مطلب درست باشد». 

«هرچه تاریخ حرکت شاه از ایران - ۱٩‏ ژانویه - نزدیکتر می‌شد گزارشهای 
هایزر از اضطراب و بی‌قراری در ارتش ایران و تمایل بعضی از فرماندهان نظامی برای 
اقدام به کودتا هنگام عزیمت شاه حکایت میکرد. هایزر در گزارش‌های خود تا کید 
می‌کرد که او در اجرای مأموریت خود فرماندهان نظامی را به حمایت از بختیار و دادن 
شانس و فرصت بیشتری به او برای اعمال حاکمیت تشویق می‌کند. براون در روزهای 
۲ و ۱۳ ژانویه موارد فوق را به رئیس جمموری گزارش داد و در گزارش روز سیزدهم 
ژائویه خود اصافه کرد «من به ژنرال هایزر گفتم که ما نباید به فرماندهان نظامی ایران 
اینطور تفهیم کنیم که دست زدن به یک اقدام نظامی از نظر ما مردود یا منتفی است» و 
همچنین نباید تأاکید کنیم که هر حکومت غیرنظامی بمتر از یک رژیم نظامی است. من 
موکداً این موضوع را تکرار کردم که ما فقط مخالف کودتا علیه حکومت بختیار هستیم 
ولی اگر اوضاع رو به‌وخامت بگذارد و شانسی برای بقای حکومت بختیار نباشد ارتش 
نباید بی‌تفاوت بماند». براون این مطالب را در تعقیب اظمارنظر قبلی من که گفته بودم 
هایزر دستورالعمل خود را نباید اینطور تعبیر کند که ما متعد و مقید به پشتیبانی از هر 
دولت غیرنظامی هستیم با او درمیان گذاشته بود. 


«روز بعد - چهاردهم ژانویه براون به رئیس جمم‌ورک گزارش داد که هایزر سئوال 
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تازه‌ای برای فرماندهان نظامی ایران مطرح کرده و آن اینست که کی توانائی خود را 
برای دست زدن به یک اقدام نظامی از دست خواهند داد. پاسخ این سئوال برای هایزر و 
فرماندهان ایرانی هنوز روشن نیست. هر روز بین پانصد تا هزار نفر از نیروهای نظامی 
ایران بطرف گروهمای مخالف متمایل می‌شوند ولی در یک ارتش پانصد هزار نفری 
این‌رقم خیلی مهم نیست. روز بعد من باتفاق جونز و براون در گفتگر با هایزر شرکت 
کردم و از او پرسیدم آیا نظامی‌ها نقشه آماده‌ای برای اجرا در صورت متزلزل شدن 
حکومت بختیار دارند. هایزر گفت فرماندهان نظامی چمار پنج روز است روی این نقشه 
کار می‌کنند ولی توانائی آنما برای این کار محدود است. من پرسیدم موضع افسران 
رده‌های وسط؛ یعنی از فرمانده لشگر به پائین در برابر اوضاع چیست. هایزر گفت 
وحدت و هماهنگی که بین افسران ارشد ایرانی وجود دارد از هر زمان دیگری بیشتر 
است» و اين عامل مثبتی بود. 

پس از عزیمت شاه در روز ۱5 ژانویه براون مجدداً از قول هایزر به کارتر گزادش 
داد که نظامیان ایران وحدت خود را حفظ کوجاندء باوجود اين گزارش هایزر حاکی از 
افزایش ترا وا م۳ درباره امکان باز گشت آیت‌الله خمینی به این و نتایج آن 
بود. براون گفت که بنظر هایزر با زگشت خمینی به ایران موجب کش عوح 
نا آرامی‌ها خواهد شد» ممکنست خود او به قتل برسد و در این صورت باید بطور قطع 


دست به کودتا زد!) ۷۷ 
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خروج شاه از ایران 
شاه کارتر را به فریبکاری متهم می کند 


شاه روزی که ایران را ترک میکرد» از طرح یک کودتای نظامی کم و بیش 
آگاه بود» ولی آثرا در جهت حفظ رژیم و با ز گشت خود به کشور نمی‌دانست. شاه بر 
این باور بود که اگر آمریکائیبا نتوانند حکومت بختیار را سرپا نگاه دارند و یا منافع 
خود را در حکومت جانشین او تضمین نمایند دست به کودتا خواهند زد و در صورت 
وت در انجام اس نقثهانیز ازباز گشت او الران سلروگتری خراهتدوکرد- 

نومیدی شاه از باز گشت به کشوره کاملا از طرز برخورد او با فرماندهان نظامی 
در آخرین روزهای اقامتش در ایران مشود است. ارتشبد قره‌باغی دربارُ آخرین 
گفتگوی خود با شاه قبل از حر کت از ایران می‌نویسد: «همیشه در مسافرتهای 
اعلیحضرت به خارج از کشور» و همچنین در مسافرتهای داخلی» موقعی که مدت 
مسافرت طولانی بود» ترتیب ارتباط ستاد بز رگ ارتشتاران با اعلیحضرت از لحاظ رمز و 
ارسال گزارشات توسط گارد شاهنشاهی با هم آهنگی ستاد داده می‌شد. بدین جهت بعد 
از آنکه سپهید بدره‌ای تلفنی اطلاع داد که اعلیحضرت فردا صبح (۲۱ دیماه ۱۳۵۷) 
ح رکت م یکنند» سئوال کردم که ترتیبات ارتباط با اعلیحضرت برحسب معمول داده 
شده؟ اظهار نمود: نه خیر! :گفتم چرا؟ جواب داد به عرض رساندم» اجازه نفرمودند!» 
گفتم پس چطور خواهد شد؟ ضمناً تا کید کردم مجدداً از طرف من کسب تکلیف 

۰ ۰ ّ. ‌ و " ۰ ۰ مج ‌ ۰ ۰ ۰ 

کند. پس از گذاشتن گوشی تلفن با خود گفتم چطرر ممکن است وقتی فرماندهان و 
من گزارش شرفعرضی هم نداریم» سئوال می‌فرمایید که چرا نیامده‌اند و احضار می‌کنند» 
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ولی حالا که به مسافرت خارج از کشور می‌روند» اجازه نمی‌فرمایند ارتباط با ستاد برقرار 
شود ؟! 

«فکر کردم شاید منظورشان ارتباط با گارد شاهنشاهی بوده است. چون شب و 
دیروقت بود تصمیم گرفتم که فردا صبح در فرودگاه شخصاً موضوع را مجدداً بعرض 
برسانم. در پاوبون سلطنتی فرود گاه مر آباد» در اطاق اختصاصی بعد از امضای فرمان 
درباره حفظ انضباط به عرض رساندم که از سیم‌بد بدره‌ای دربار برقراری ارتباط سئوال 
کردم» اظبار نمود که ترتیب ارتباط ستاد بزرگ ارتشتاران با اعلیحضرت در مدت 
مسافرت داده نشده است» اجازه می‌فرمائید که ترتیب کار داده شود؟ اعلیحضرت 
ناراحت شده و فرمودند: «نه‌خیر!». عرض کردم پس اگر گزارش فوری بود چگونه 
به‌عرض برسد؟ باتندی فرمودند: «چه گزارشی؟ چه کاری خواهید داشت ؟» و از اطاق 
اختصاصی خارج شده و به سالنی که مشایعت کنند گان حضور داشتند» رفتند!!»۸* 


شاه در آخرین روزهای سلطنت خود یک حالت بی‌تفاوتی نسبت به مسائل 
جاری مملکت پیدا کرده بود» و گوئی جز به اين مسئله که چگونه از این معرکه جان 
سالم بدر ببرد» به‌چیزی نمی‌انديشيد. پارسونز آخرین سفیر انگلیس در ایران در دوران 
سلطنت شاه» که یک هفته قبل از خروج شاه از ایران با او ملاقات کرده این حالت 
بی‌تفاوتی و بی‌خیالی را بخوبی تشریح کرده و می‌نویسد: 

«من روز هشتم ژانویه برای خداحافظی نزد شاه رفتم. او را برخلاف گذشته 
خیلی آرام و بی‌خیال دیدم» حالت کسی را داشت که خود را از جریان حوادث کنار 
کشیده و از مسائل حاد روز طوری سخن می‌گفت که گوئی دیگر به او ارتباط زیادی 
ندارد. اين ملاقات آخرین برای من تجربه بسیار هیجان‌انگیزی بود. من پنجسال بود که 
شاه را از نزدیک می‌شناختم و در این چهار ماه آخر روابط ما با هم کاملاً صمیمانه و 
ی بود. من بعنوان شروع صحبت به او گفتم که هر گز تصور نمی کردم در 
چنین اوضاع و احوال غم‌انگیزی از او خداحافظی کنم و سخن گفتن برای من در این 
شرایط بسیار دشوار است. پس از این مقدمه اضافه کردم که می‌خواهم این ملاقات ما با 
هیچگونه تشریفات و بحث‌های معمولی همراه نباشد» زیرا دنبال کردن آن بحشها در این 


۷۸- اعترافنات ژنرال... صفحه ۰۱۷ 
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جلسه نامناسب و غیرقابل تحمل است. من بیان اين مطالب چشمهای من پر از اشک 
شد و وقتی اشک‌هايم را پاک کردم» شاه درحالی که تبسمی برلب داشت بازوی مرا 
گرفت و گفت «اهمیتی ندارد. من احساس شما را درک می‌کنم» ولی ما باید برای 
آخرین‌بار با هم صحبت کنیم.» شاه سپس خود مطلب را آغاز کرد و گفت که سه 
تب او ده (ست بعضی‌ها به او می‌گویند که باید بماند و با قدرت و 
شدت عمل کند» عده دیگری به او پیشنهاد می‌کنند که به بندرعباس برود و دست 
ارتش را در غیاب خود باز بگذارد و بالاخره آخرین راهحل اینست که کشور را ترک 
کند و کار را بدست دولت بسپارد. شاه نظر مرا درباره این پیشنمادها پرسید و من کت 
ترجیح می ۲۳ که در این‌مورد اظهارنظری نکنم» زیرا هرچه بگویم شاه آنرا یک توطئه 
انگلیسی تلقی خواهد کرد. شاه اصرار کرد و من کت فقط در صورتی پاسخ خواهم داد 
که بمن قول شرف بدهد آنچه را که م یگیم سیاست رس دولت انکلستان) 
منعکس کننده دستوراتی که از لندن بمن داده شده تعبیر نکند و حرفم‌ای مرا به‌عنوان 
نظلری کاملاً شخصی از سوی کسی که خیر خواه او و کشورش می‌باشد تلقی نماید. شاه 
این شرط را پذیرفت و از من خواست که به صحبت خود ادامه بدهم. 

من گنتم او را در وضعی می‌بینم که آمریکائیها برای آن اصطلاح :۱۷۵-۱۷ 
(وضعیتی که در آن امید برد و پیروزک وجود ندارد) بکار می‌برند و اضافه کردم هر روز 
که شا بیشتر در کشور بمانید بختیار مثل برفی که در آب افتاده باشد بیشتر تحلیل 
خواهد رفت» و از سوی دیگر اگر کشور را ترک کنید شانس بسیار کمی برای 
با زگشت وجود دارد» زیرا من اعتقاد ندارم که بختیار توانائی برقراری نظم و استقرار 
حگومت خود را داشته باشد. و اما دربارٌ اهحل‌های دیگر. او نظر مرا درباره بی‌تمر بودن 
اقدام نظامی بخوبی می‌دانست و فقط مجدداً متذ کر اين نکته شدم که آنچه رژیم را به زانو 
درآورده اعتصابات است» آیا نظامی‌ها می‌توانند مردم را از خانه‌های خود بیرون کشیده 
س رکار بیرند ؟ فگر رفتن به بندرعباس هم بنظر من از اول باطل بود. آیا نیروهائی که 
تونست‌اند و را تا بندرعباس عقب برانند» نمی‌توانند با افزایش فشار خود او را از کشور 
خارج کنند؟ 

«شاه با یک ژست غیرعادی به ساعتش نگاه کرد و گفت «اگر موضوع مربوط 
و دنه دیگر حرکت م یکردم» و سپس ضمن تأکید بر اینکه تصیم 
خود را گرفته است اضافه کرد تا قبل از تأیید حکومت بختیار از طرف پارلمان نمی‌تواند 
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از کشور خارج شود» زیرا اگر قبل از انجام اين تشریفات ایران را ترک کند ممکن 
است مجلس از هم بپاشد و حد نصاب لازم برای رای دادن اعتماد به دولت حاصل نشود. 
من در پاسخ گفتم طوفان انقلاب ایران را فراگرفته و همه نهادهای قانونی را کنار زده 
است» در این اوضاع و احوال کسی به فکر مجلس و تشریفات پارلمانی نیست. شاه 
ِ ۰ ۰ ۰ .2 ۰ "۳ 
سری تکان داد و موضوع صحبت را عرض کرد. ضمن گفتگوها این موضوع مطرح شد 
۰ ۰ ۰ ۳۹ . 

که پس از خروج از ایران به کجا خواهد رفت. شاه گفت که هنوز در این‌مورد تصمیم 
۰ 72۰ ۰ ۰ ۳ ِ- ۰ ۰ 
قاطعی نگرفته و ممکنست به یکی از کشورهای سلطنتی عرب برود. او از مصر نام نبرد 
وود مورداتکلسان وکفت که به این کشور نمی‌تواند بياید چون با بودن هزاران 
دانشجوی ایرانی در انگلستان در این کشور احساس امنیت نم ی کرد. 

«در بایان صحبت‌هایمان به ۲گد شته بر گشتیم و شاه مطلبی را که بارها در گذشته 
عنوان کرده بود دوباره پیش کشید و گفت هنوز نمی‌تواند جواب قانم کننده‌ای برای این 
سئوال خود بیابد که چرا مردم پس از اینهمه کار که برای آنما کرده است بر علیه او 
شوریدند ؟ من مطالبی را که در گذشته هم در پاسخ این سئوال گفته بودم بنحو دیگری 
۰ مج . جح ۰ 
عنوان کردم و گفتم بنظر من علت اصلی این د گر گونی اینست که شاه می‌خواست مردم 
ایران را به چیزی بدل کند که نبودند (و به عبارت دیگر از آنبا چیزی بسازد که 
پذیرای آن نبودند) و این تعارض سرانجام آنها را به طفیانی تحت رهبری پیشوایان 
مذهبی» که رهبران سنتی چنین حرکت‌هانی بودند وادار ساخت. من یاد آوری کردم که 
با مروری در تاریخ اخیر ايران این نکته جلب‌توجه می‌کند که همین نیروها یعنی ملاها و 
بازاریا و طبقه منورالفکر در سال ۱۹۸۲ بر سر مسئله امتیاز تنبا کو به یک شرکت 
خارجی علیه ناصرالدین شاه شوریدند و در سال ۱۹۰ مظفرالدین شاه را وادار به قبول 
اصول حکومت مشروطه کزدند: در اشاره به رویدادهای اخیر و سیر انقلاب ایران گفتم 
که من هر گز مردم ایران را دارای چنین روحیه و شجاعت و اعتقاد و انضباطی ندیده 
بودم و نمی‌توانم حالت اعجاب و تحسین خود را نسبت به آنها کتمان کنم و اضافه 

عم 
کردم ا گر شاه می‌توانست اين ملت را با چنین خصوصیاتی به سوی خود جلب کند و 
آنها را در راه اجرای هدف‌های تمدن بزرگ خود بسیج نماید هیچ مشکلی نداشت... 
شاه آنچه را که من درباره حر کت ائقلابی مردم و خصوصیات برجسته آنها بیان کردم 
تصدیق کرد ولی قیاس خود را با سلاطین قاجار نپذیرفت و گفت «من بیش از هر شاه 
عم ۲ 
دیگری در دو هزار ساا ک ایران کار کرده‌ام» شما نمی‌توانید مرا با چنین 
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تسس سس 
اشخاصی مقایسه کنید.» 

ر«روقت خداحافظی فرا رسید و شاه مرا تا دم در اطاقش بدرقه کرد. مثل همیشه 
مپربان و مبادی آداب بود. من برای او در هر شرایطی که پیش آید آرزوی نیکبختی و 
موفقیت کردم: شاه تبسمی کرد و هیچ نگفت. و من دیگر هرگز او را ندیدم. 

ررکابینه بختیار و برنامه دولت او روز ۱٩‏ ژانویه مورد تأیید مجلس ایران قرار 
گرفت و شاه و همسرش همائروز فرود گاه مب رآباد تبران ( که 
رادیو ایران ساعت دو بعدازظمر خبر عزیمت شاه را پخش کرد. در آن‌ساعت من و 
همسرم و سایر اعضای سفارت و خانواده‌هایشان همه در محوطه سفارت بودیم. ناگهان 
هم؛ شپر از شادی منفجر شد و صدای بوق اتومبیل‌هائی که در حرکت بودند در فضا 
پیچید. از آن‌لحظه تا هنگام غروب مردم در خیابانها به رقص و شادی مشغول بودند» 
اتومبیل‌ها با چراغ روشن و بصدا درآوردن بوق‌های خود حرکت می کردند.. مردم به 
طرف سربازها رفته و آنا را می‌بوسیدند و شماره‌های فوق‌العاده روزنامه‌ها را با عناوین 
درشت («شاه رفت» توزیع میکردند. در عرض چند ساعت محسیه‌های شاه و پدرش در 
میادین شهر سرنگون که شود پیش درآمد سقوط رژیم بود. من ه رگز صحنه‌هاعا 
آنروز را فراموش نمی‌کنم. ما برای تماشای ح رکات مردم در مقابل در بزرگ سفارت 
ایستاده بودیم. مردمی که در خیابانما حرکت م یکردند همه در شور و هیجان بودند و 
هنگام عبور از برابر ما دست تکان می‌دادند و بعضی‌ها روزنامه‌هائی را که عنوان درشت 
«شاه رفت» بر روی آن نقش بسته بود به ما می‌دادند. سربازان گارد محافظ سفارت 
عاقلانه چنین وانمود می‌کردند که در شادی مردم شریک هستند. تاه رکنندگان روک 
انومبیل زره‌پوش آنها رفته و شعار می‌دادند و لول‌های جفنگ سرباژان با شاخه‌های گل 


۳2 
مسدود شده بود. من چنین منظره‌ای را هرگز به چشم خود ندیده بودم۲۱6۰۰ 


سرخورداگی و نومیدی شاه از با زگشت به ایران» در شتابزدگی او در انتقاد از 
سیاست آمریکا در ایران و شخص کارتر نیز نمایان است. مجله «تایم» آمریکا در 
شماره مورخ ۵ فوریه ۱۹۷۹ خود در گزارش مفصلی از جریان مسافرت شاه به مصر 
تحت عنوان رشاه گناه شکست خود را به گردن کارتر می‌اندازد» چنین نوشت: 


۹- غرور و سقوط ۰۰ صفحات ۰۱۸۲-۱۹۰ 
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«شاه» دور از غوغای دیوانه کننده جمعیت در خیابانبای تمران؛ دومین هفته 
«مرخصی» خود را» که خیلی‌ها پیش‌بینی می کنند به به یک تبعید دائمی تبدیل خواهد 
شد» در پشت سر گذاشت. او بیشتر اوقات خود را در این‌مدت به سیر و سفر و بازدید 
جاذبه‌های توریستی گذرانده» ولی مشفله فکری اصلی وی سیر حوادث در ایران و 
سرنوشت آینده خود او بوده است. 

«شاء در یک تغییر ناگهانی برنام" مسافرتش» ظاهرً از تصمیم قبلی خود درباره 
مسافرت به آمریکا منصرف شده است» درحالیکه مقدمات این مسافرت و تدابیر امنیتی 
در محل پیش‌بینی شده برای اقامت او در ملک ناشر میلیونر معروف والتر آننبرگ» در 
پال اس رگ کالیفرنیا؛ از هر حیث فراهم شده بود. تیار درل ال ترا 
ظاهراً اینست که شاه می‌خواهد تا وقتی که نتایج باز گشت آیت‌الله خمینی به ایران 
روشن نشده است در نقطه‌ای نزدیک ایران بماند» و حتی در صورت پیروزی نمائی 
انقلاب هم ترجیح می‌دهد در اروپا اقامت نماید. اما واقعیت امر اینست که شاه از آن بیم 
دارد که در آمریکا رفتار شایسته‌ای در حد یک رئیس مملکت با او به عمل نیاید. او 
دبکرحش و تزا ی ودرا آمریکائیما پنهان نمی کند و بر این باور است که 
«خیانت حکومت کا رتر» موجب شکست و خروج اجباری وی از کشورش شده است. 

«شاه مستقیماً پرزیدنت کارتر را؛ در مورد آنچه به گفته او موجب سقوط و 
اضمحلال ایران شده است» مقصر می‌داند و به‌صراحت به یک شخصیت برجسته خارنجی 
که در قاهره از او دیدن کرده بود گفته است که کارتر با حرفهای اغوا کننده‌اش در شب 
ژانویه سال ۱۱۷۸ در کاخ نیاوران او را ذریب داد و در عمل وی را برای دادن امتیازات 
هرچه بیشتر به مخالفانش تحت‌فشار گذاشت. شاه همچنین گفت که خودداری او از 
شدت عمل در برابر مخالفان بیشتر ناشی از عدم اطمینان از حمایت آمریکا در برابر 
چنین سیاستی بود» و نیروهای مخالف که خویشتن‌داری او را حمل بر ضعف می‌نمودند 
بر تحریکات خود افزودند» و سرانجام وقتی اوضاع از کنترل خارج شُذ آمریکائیبا او را 
برای استعفا از مقام سلطنت نحت فشار قرار دادند...» 

مجله تایم در دنباله این گزارش می‌نویسد که «شاه ادعا می‌کند وقتی حاضر به 
تسلیم در برابر فشار آمریکا نشد و به استعفا از مقام سلطنت تن درنداد سازمان سیا دست 
بکار شد و به یک رشته تحریکات پنهانی برای تضعیف موقعیت او پرداخت». البته شاه 
در مصاحبه‌های بعدی خود و کتابی که در دوران تبعید نوشته اتهاماتی از این‌قبیل به 
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سح 
آمریکائیما وارد کرده» ولی اهمیت مطالبی که از .جله تایم نقل شد در اینست که شاه 
یک‌هفته پس از خروج از ایران و درحالیکه سقوط رژیم سلطنتی در ایران هنوز قطعی نشده 
بود این سخنان را بر زبان رانده و کار خود را نمام شده می‌داند. باوجود این تایم گزارش 
خود را با ین سئوال و جواب خانمه می‌دهد که وقتی از شاه پرسیدند «موح ثابیخ 
باسرعت غیرقابل نصوری برضد شما بر گشت» اگر روزی این مرج برخلاف تصور و 
انتظار همه به نفع شما کر جه خواهید کرد؟» شاه گفت «نمی‌دانم... من استحقاق 
آنرا دارم که شانس دیگری به من داده شوده و اگر چنین فرصتی به من داده شود مردم 


ایران از آن متأسف نخواهند شد!» ٩‏ 


حکومت ۳۷روزه بختیار» آخرین مر حل سیر حوادثی بود که به سقوطساطنت 
۳ ساله محمدرضاشاه پپلوی انجامید. بختیار تعمداً یا ناخودآ گاه» که تاریخ درباره آن 
قضاوت خواهد کرد با اقدامات ناپخته و نسنجیده خود شتاب و سرعت بیشتری به 
ح رکت‌های انقلابی بخشید و سقوط رژیم سلطنتی را سریع‌تر و آسانتر از آنچه 0 
میرفت امکان‌پذیر ساخت. 

درباره وقایم دوران حکومت کوتاه» ولی طوفانی و پرحادثه بختیار» مطالب 
قعض فراوانی اگفته وونوشته شده است. خود بختیار در کتابی تحت عنوان 
«یکرنگی» که درباره اک سیاسی خود و وفایع دوران حکومت سی و هفت روزه‌اس 
نوشته و در پاریس منتشر کرده ات اند وکاران وکدسته که خودارا 
تبرثه و دیگران را متهم میکنند» گناه شکست حکومت خود و سقوطررژيم راربه گردن 
دیگران» مخصوصاً فرماندهان ارتش و شخص قره‌باغی رئیس:ستاد مشترک انداخته» 
درحالیکه قره‌باغی نیز درکتابی که بعد از انتشار آن در خارج تحت عنوان «اعترافات 
ژنرال» در تهران چاپ و منتشر شد درست عکس این مطالبرا نوشته و بختیار را متجم 
و به گام در برابر مخالفان و فلج ساختن ندریجی و 
عمدی پیروهای مسلح در برابر انقلاب نموده است. کتابی تحت عنوان «مثل برف آب 
خواهیم شد» که شرح مذاکرات شورای فرماندهان ارتش در فاهای طوفانی دی و بجمن 
۳۵۷ است تصویر کاملاً متفاوتی از روابط بختیار با فرماندهان ارتش در دوران حکومت 
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از ارائه می.هد و سرانجام کتاب خاطرات ژثرال هایزر آمریکایی که از آغاز حگومت 
بختیار تا آخردن روزهای عمر آن در تمران بوده و از جزئیات حرکات واقدابات 
فرماندهان ارتش اطلاع داشته است هم بختیار و هم فرماندهان ارتش» بخصوص شخص 
قره‌باغی رئیس سداد مشترک را در نحوه رویارویی آنها با انقلاب زیر سئوال برده است. 
بر صفحات قبل به این مطلب اشاره شد که آمریکائیما در اواخر حکومت 
ازهاری سرانجام به این نتیجه رسیدند که باوجود شاه در ایران هیج مشکلی حل نخواقد 
شد و ناتوانی و بی‌تصمیمی او در برابر انقلاب منافع آمریکا و غرب را در ایران در 
معرض خطر جدی قرار خواهد داد. این‌نظر در کنفرانس سران جبار کشور بزرگ غربی 
در گوادلوپ نیز تایید شد و کارتر از ژیسکار دستن رئیس جممور فرانسه خواست که با 
اعزام نماینده‌ای نزد آیت‌الله خمینی؛ ضمن دادن این اطمینان کد شاه از ایران خارج 
خواهد شد. از ایشان بخواهد که از حکرمت بختیار پشتیبانی نمایند. پیفام کارتر درعین 
حال متصم ایس تپدید بود کهاکر ارالله حميتی درد شالت با بان ان 
کردن حکرمت او برآید ارنش دست به کودنا خواهد زد! 
دکتر ابراهیم یزدی که خود در جریان دیدار نمایشد گان رئیس جمپور فرانسه با 
آیت‌الله خمینی قرار داشته در کتابی تحت عنوان «آخرین تلاشها در آخرین روزها» 
شرح کامل اين دیدار و پاسخ رهیّر انقلاب را به نعاینلاگان رئیس جمپور فرائسه نوشته 
است که از نظر اهمیت آن در یکی از مقاطع حساس انقلاب اسلامی ایران» عیناً نقل 
می‌گردد: ِ 
چند روز پس از بایان کنفرانس گوادلوپ کارتر بیامی برای امام می‌فرستد 
.که در آن با کمال وقاحت و بشرمی و علیرغم روابط بن‌المللی و با نهایت صراحت 
اعلام می‌کند که دولت بختار مورد حمایت آمربکاست و از اهام هم می‌خواهد که 
از وی حمایت نماید و نهدید می‌کند که در صورت مخالقت آبت‌الله با دولت 
بختبار وقوعی یک کودتای نظامی حتمی است و اینکه بهتر است آیت‌الله در 
باز گشت به ایران عحله تکنند!! 
جگونگی انتقال این سام به اهام از این‌قرار است که در ۱۸ دیماه ۵۷ 
(هشتم ژا نود ۷۹) دو سر از < سکار دستن ری‌جمهور فرانسه» برای دیدار 
هام به توفل لوشانو آمدند. اين اولین باری بود که نمانندگان رسمی شخص 
ری‌جمهور به دیدار امام می‌آمدند و روشن بود که باید مسئلهٌ مهمی مطرح باشد. 
ورود آنان به مقر امام درحالی بود که دهها خبرنگار در اطراف منزل برای کسب 
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خبر برسه می‌زدند و لذا از ورود آنان مطلع شده و می‌خواستند بدانند که جه خبر 
است . 

در این‌ملافات» که من نیز حضور داشتم؛ بعد از مبادلهٌ تعارفات معمولی» یکی 
از آنها شروع به صحبت کرده و گفت: 

ررهدف از دیدار بیغامی است که برای آیت‌الله دارند. این پیغام از طرف 
پرزیدنت کارتر برای امام می‌باشد. وی در مکالمهٌ تلفنی از پرزیدنت ژیسکار دستن 
درخواست نموده است که این پیغام را به شما برسانیم: پرزیدنت کارتر در پیغام 
خود خواسته است که آیت‌الله تمامی نیروی خود را برای جلوگیری از عدم مخالفت 
با بختیار بکار برد. حملات به بختیار خطرات بسیار ژیادی دارد و قماری است که به 
تلفات زبادی منجر خواهد شد. به‌نظر پرزیدنت کارتر» احتراز از هرگونه انفجارک 
در ایران به نفع همه خواهد بود. خروح شاه قطعی است و در آینده نزدیکی رخ 
خواهد داد..۰ 

ب‌نظر کارتر مناسب خواهد بود که وضعیت را تماماً زیر کنترل خود بگیرید 
تا آرامش باشد. آنجه لازم است بگویم انست که بدا نید خطر دخالت ارتش هست؛ 
وقوع این خطر (خطر کودتای ارنش) اوضاع را بدتر خواهد نمود. آیا بهتر 
نخواهد بود که یک دوره سکوت و آرامش بوجود آید؟ پرزیدنت کارتر آرزو دارد 
که این پیغام کاملاً مخفی و محرمائه بماند. یک ومیل ارتباطی مستقیم با آیتالله 
باید فراهم گردد تا مرتب در جریان حوادث گذاشته شوید و این به نفع کشور شما 
و خصوصاً آبت‌الله می‌باشد»۰ 

نمایندهٌ کار دی رکفت که: «روزیر خارجه (فرانسه) پیغام داد که 
محرمانه ماندن پیغام کارتر به امام مقید است۰ چرا که امکان ادامهٌ این ارتباط را 
خواهد داد. به من هم دستور داده شده است که بگویم پیغام و محتوای آن خیلی 
منطقی است و انتقال قدرت در ايران باید کنترل بشود و با احساس مسئولیت‌های 
شدید سیاسی همراه باشد.» 

بس از ختم سخنان نماینده ژیسکار دستن» امام در پاسخ به پیام کارتر گفتند: 

ررییام آقای کارتر دو جهت در آن بود» یکی راجع به موافقت کردن با 
حکومت فعلی که بختبار باشد» يا حداقل مکوت در این شرایط و حفظ آرامش در 
این فترت» و یکی هم راجع به احتمال کودتای نظامی و با پیش‌بینی کودتای نظامی 
که ما را از آن می‌ترسانید. اما راجع به دولت بختبار. شما سفارش می‌کنید که ما 


اس توملا کسم. برفرفضی [آنکه امن جنس خطانی یکتم » مت ۳ اضر 
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نخواهد بود. ملت ها ابن‌همه مصیبت کشید و اينهمه خون داد برای آنست که از زیر 
بار رژیم سلطنتی و سلسلهُ پهلوی خارج بشود. ملت ما حاضر نیست که تمام خونها 
به‌هدر برود و شاه به ملطنت باقی باشد یا برود و بدتر از اول بر گرد و نه حاضر 
است که شورای سلطنت را قبول کند و آن‌هم برخلاف فانون اساسی است که من 
تشریح کردهام. 

و اما قضيه اینکه آرامش باشد. ما همیثه می‌خواهیم مملکت آرام باشد و 
مردم با آرامی زندگی کنند. اما بدست آوردن آراهش باوجود شاه امکان ندارد و ما 
نمی‌توائیم باوجود شاه آراهش را بر گردانیم. آفای کارتر اگر حسن‌نیت پیدا کردم ند 
و می‌خواهند آراهش باشد و خونها ریخته ندود خوبست که شاه را ببرند و دولت 
«ختار) را هم پمتبانیآنکند۹ زا به قیل فلت که یک اف هعروعی هست و خوار ۸ 
است از میل ملت جلوگیری نکنند. 

و اما قضيه کودتا؛ الان از ایران به من اطلاع دادند که یک کودتای نظامی 
در شرف تکوین است و می‌خواهند کشتار زیادی بکنند و از من خواستها ند کالاهای 
آمریکاثی را تحریم کنم و به آهریکا اخطار کنم که اگر چنین کودتائی بشود از 
جشم شما می‌بینند و اگر شما حسن‌نیت دارید باید جلوگیری کنبد. برای من 
گفتها ند پیفام داده‌ا ند که اگر کودتای نظاهی بشود» حکم جهاد مقدس باید داد. 

من کودتا را ته به صلاح ملت می‌دانم و نه به صلاح آمریکا. اگر (کودتا) 
بشود از جشم شما می‌دانيم. من نمی‌دانم هلت آمریکا بعدها چه خواهد کرد. من 
بهکم اینکه یک شخص روحانی هستم و مصلعت بغر را همیشه درنظر دازم و 
مصلحت علت خودم را درنظر دارم» به شما توصیه می‌کنم جلو این خونریزیها را 
بگیرید و نگذارید این خونریزی‌ها تحقق پیدا کند. ایران را به حال خود وا گذارید» 
که اگر بکنید» نه گرایش کمونیستی خواهد داشت و نه سایر هکاتب انحرافی» نه 
تسلیم شرق و نه تسلیم غرب خواهد شد. 

تاکید می‌کنم که ا گر بخواهید آراهش در ایران حاصل شود راهی جز این 
یس ت که نظام شاهنگاهی که قانوتش نیت کنار برود ووطلت وا به حال خود باقی 
بگذارید تا من یک شورای انقلاب تأمیس کنم از اشخاص پا کدامن برای نقل 
قدرت. تا امکانات ناس جهت حکومت مبعوث هلت انجام گیرد. درغیر 
این‌صورت امید آرامش نست و خوف آن دارم که اگر کودتای نظامی بشود 
اتفجاری بشود در ایران که کسی نتواند جلو آنرا بگیرد. هلت ایران از کودتاک 
نظامی نمی‌ترسد» برای آنکه ماههاست که با قدرت نظامی هرچه سخت‌تر با مردم 
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۳ << 
معامله شده است و نتوانسته‌اند آرامش برفرار سازند. و الان نظام و ارتش که از 
جند ماه قبل سست‌تر و ضعیف‌تر است برای آنکه در باطن ارتش اختلافات ایجاد 
شده است و بسیاری به ما می‌پیوندند و کودتا را خفه می‌کنند» لکن با کشتاری که 
من میل ندارم وافع بشود. من به شما توصیه می‌کنم از کودتا جلوگیری کنید که 
اگر بشود ملت ایران از شما می‌دانند و برای شما ضرر دارد. اين تمام پیغام من 


است برای آگاهی کارتر۰.۰» 
سبس امام سخنان خود را خطاب به دولت فرانسه معطوف داشتند و گفتند: 


«و اما به دولت فرانسه» از رئیس‌جمهور که در این کنفرانس (گوادلوپ) از 
تایبد کارتر از شاه مناقشه کرده است تشکر می‌کنم و مبل دارم که کارتر را نصحت 
کند که دست از پشتیبانی این شاه و اين رژیم و اين دولت که همه برخلاف قوانین 
است بردارند و به این کودتای نظامی تأیید نکنند و جلوگیری کنند تا ایران آرامش 
خود را به دست بیاورد و جرخهای اقتصاد به گردش در آید و در آنوفت است که 
می‌شود نقت را به غرب و هرکجا که مشتری هست صادر کنند.» 

یس از بیانات امام» نماینده پرزیدنت ژسکار دستن» ضمن تشکر از امکان 
ملاقات با امام و صحبت با ایشان؛ مجدداً اد آور شد که این بیغام محرمانه بماند» 
که امام تأکید کردند که محرفانه بودن آن محرز است. 

به‌علت اطلاع خبرنگاران از حضور نمابندگان دولت فرانسه در محل استقرار 
امام و ازدحام و تلاش آنان برای کسب خبر در این دیدار توافق شد دو طرت 


موضوع ملاقات را ببرامون ادامهٌ اقامت امام در پاریس عنوان نمایند »۸۱۰۰ 


آمریکائیمها در تهدید خود به انجام یک کودتای نظامی در ایران جدی بودند و 
سار اصلی ونرال هانزر در اتران هم بطوزیکه در ضنفحات قبل از نز خوانید گان 
گذاشت و ضمن نقل خاطرات خود او هم خواهد آمد» این بود که بعد از خروج شاه از 
ایران کنترل ارتش را بدست خود بگیرد و درصورت عدم موفقیت حکومت بختیار» یک 
کودتای نظامی براه بیندازد. اما درعمل به علت اختلاف نظر شدیدی که میان دو جناح 
از حکومت آمریکا دربار؛ سیاست آن کشور در ایران بروز کرده بود انجام این نقشه به 


۱- آخرین تلاشها در آخرین روزهاء نوشت؛ دکتر ابراهیم یزدی. انتشارات قلم- صفحات 
۰۹۱-۵ 
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تأخیر افتاد و سرانجام موقعی تصمیم به این کار گرفتند که کار از کار گذشته و ارتش 
توان دست زدن به یک اقدام نظامی را از دست داده بود. با انشای متن پیام محرمان؛ امام 
خمینی به "کارتر می‌توان زاس که یکی از دلایل تردید و دودلی کارتر در موافقت با 
اقدام به کودتای نظامی نگ از عواقب کار و شکست کودتا بوده و اخطار و هشدار 
قبلی امام در این‌مورد قطعاً در جلو گیری از کودتا موثر واقع شده است. 

در دوران حکومت کوتاه تیار درد رهبری آمریکا دو جریان فنکری 
کاملاً متضاد دربار چگونگی برخورد با انقلاب ایران بوجود آمده بود. یک جریان 
فکری که وزارت خارجه آمریکا و سولیوان سفیر آمریکا در ایران آنرا دنبال می‌کردند 
خط رها کردن بقایای رژیم شاه و سازش با انقلابیون بود» و جریان فنکری دیگری که 
برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر و بعضی از وزیران کابینه کارتر مانند براون وزیر 
دفاع از آن پشتیبانی میکردند مقابله جدی با انقلاب و دست زدن به کودتای نظامی» 
درصورت خودداری بختیار از شدت عمل در برابر انقلابیون بود. هایزر نماینده این خط 
فکری بود و اختلاف نظر او با سولیوان سفیر آمریکا در ایران» و گزارش‌های 
ضدونقیضی که از اوضاع ایران به واشنگتن می‌فرستادند بیشتر موجب سردر گمی و 
پیت کار هک 

سولیوان نه بختیار را مرد میدان مبارزه بامشکلات عظیم آنروز ایران می‌دانست و 
نه به توانائی ارتش در اقدام به یک کودتای نظامی و سر کوبی انقلاب اعتقاد داشت. در 
خاطرات او از دوران حکومت بختیار می‌خوانیم: 

«فردای روزیکه بختیار در مقام نخست‌وزیری مستقر شد برای اولین‌بار با او 
ملاقات کردم. در اين ملاقات و دیدارهای بعدی بختیار را بیشتر شبیه یک فرانسوی با 
آداب و حرکات و رفتار فرانسویان یافتم تا یک ایزانی. او از زبانمای خارجی منحصراً به 
زبان فرانسه صحبت می کرد لبام دوخت فرانسه بهاتن داشت و طرژبیان و عرکاتش 
شبیه یک جنتلمن فرانسوی بود. 

«باوجود اينکه از گفتگوهای خود با شاه اینطور استنباط کرده بودم که بختیار 
بیشتر نقش یک محلل را برای خروج قانونی شاه از کشور بازی می‌کند» از مذاکرات 
خود با بختیار در کمال شکنتی به این ترس سس که او خود را چیز دیگزی می‌بندارد. 
او با لحنی پراحساس از نقشه‌هائی که برای دولت خود داشت صحبت م کرد و از 
طرح‌های خود برای «ربودن انقلاب» از دست آیت‌الله خمینی سخن می گفت. او تصور 


۰:۲۱ 
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می‌کرد که با خروج شاه از ایران می‌تواند رهبری ملت ایران را به دست خود بگیرد. 
بختیار قدرت و نفوذ آیت‌الله خمینی را دست کم گرفته بود و در یکی از ملاقات‌ها به من 
گفت درنظر دارد برای ملاقات آیت‌الله به پاریس برود و به او پیشنهاد کند که به داشتن 
یک مقام مذهبی در خارج از قلمرو قدرت دولت اکتفا کند و کار سیاست و امور دولت 
را به او وا گذار نماید. 
۳ 

«من سخنان بختیار را در این‌مورد با ناباوری گوش کردم و پس از باز گشت به 

2 عِِ 
سنارت گزارش مفصلی درنارة گفتگوهای خود با بختیار و عقاید شخصی خرد درباره او 

رگد 2 .مج ۰ ظ ِ ۳ ۰ و 

به واشنگتن مخابره کردم. در آن گزارش نوشتم که بختیار به‌نظر من دون کیشوتی بیش 
نیست"* و نمی‌داند که پس از باز گشت آیت‌الله خمینی به ایران سیل انقلاب او و دولتش 
را با خود خواهد برد. پس از مخابره اين پیام یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تلفنی 
به من گفت که کاخ سفید از نظریات من استقبال نکرده و سیاست رسمی دولت 
آمریکا همچنان مبتنی بر حمایت از حکومت بختیار است. واکنش کاخ سفید در برابر 
نظریات من که بعداً درستی آن به‌ثبوت رسید نشان میداد که دستگاه رهبری آمریکا تا 
چه اندازه از واقع‌بینی دور شده است . 

«پس از این جریان» بدنبال چاره‌ای برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع یکبار 
دیگر متوجه این نکته شدم که واشنگتن با پیشنمادات گذشته من برای ایجاد نوعی 
سازش و تفاهم بین نیروهای انقلابی و فرساندهان نظامی مخالفت نکرده و می‌توانم لاقل 
در این زمینه به کار خود ادامه دهم» لذا تصمیم گرفتم در این‌مورد دست به کار جدی‌تری 
بزنم. 

«به یکی از مأموران سیاسی سفارت که با نهضت آزادی در تماس بود دستور 
دادم که تا وی باروکان زهیر ان سازمان تماس گرفته و به او اطلاع بدهد که من 
آماده ملاقات با او در هر نقطه‌ای که مایل باشد هستم. در اینجا باید توضیح بدهم که 
بازرگان قبلا برای ملاقات با من اظهار علاقه کرده بود ولی در آنموقع دعوت او را 
نپذیرفته بودم. باز رگان بلافاصله این پیشنماد را پذیرفت و عصر یک روز در خانه یکی از 


۲- «دون کیشوت» قپرمان داستان ممروف «سروانتس» نویسنده اسپانیائی است وکه در 
عالم خیال خود را بپلوان شکست‌ناپذیری می‌دانست و با شمیر چوبی به جنگ آسیای بادی 


می‌رفت. معادل آن در زبان فارسی پپلوان‌پنبه است- 
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پیروانش در شمال شهر وقت ملاقات تعیین نمود. من به اتفاق یکی از اعضای قسمت 
سیاسی سفارت برای این ملاقات رفتم. پنج مأمور امنیتی و پلیس هم طبق معمول در جلو 
و عقب اتومبیل من حرکت می‌کردند و رفتن من به این خانه نا آشنا طبعاً حس 
کنجکاوی آنها و راننده مرا برانگیخت. 

«وفتیکه وارد اين خانه شدیم علاوه بر بازر گان آیت‌الله موسوی (اردبیلی) راهم 
در این خانه دیدیم. آیت‌الله مرسوی با عمامه سیاه و ریش خاکستریش در نظر اول 
شباهت زیادی به آیت‌الله خمینی داشت. ما چهار نفر در یک اطاق نشیمن کرچک که 
پنجره‌ای رو به حیاط داشت نشستیم و شروع به صحبت کردیم. مذا کرات ما درمجموع 
جالب‌توجه بود. من و بازرگان به زبان فرانسه صحبت می کردیم» بازر گان مطالب را به 
فارسی برای آیت‌الله ترجمه می کرد و او بیشتر گوش می‌داد و کمتر سخن می‌گفت. 
بازرگان خلاصه‌ای از مذا کرات قبلی بین افراد او و مأموران سیاسی سفارت را برای من 
تکرار کرد و گفت که آنها هم علاقمندند نیروهای مسلح دست‌نخورده باقی مانده و با 
حکرمت آینده همکاری کنند. آنها لیستی از فرماندهان و افسران ارشد تهیه کرده و 
می‌گفتند این عده می‌توانند اموالشان را برداشته و از کشور خارج شوند و در این صورت از 
مجازات مصون خواهند ماند. آنها خواهان ادامه همکاری و کمک نظامی آمریکا و حفظ 
فراردادهای موجود با آمریکا بودند. بازرگان می‌گفت که او از طرف نهضت آزادی 
ایران صحبت می‌کند و آیت‌الله موسوی نماینده عناصر مذهبی انقلاب است. متأسفانه 
آیت‌الله موسوی بااینکه جریان مذا کرات را بادفت و علاقه تعقیب می کرد سخنان 
بازرگان و اظمارنظرهای او را که به قسمتی از آن اشاره شد بطور صریح و آنطور که من 
انتظار داشتم تأیید نمی کرد. باوجود اين ملاقات ما جالب و رضایت‌بخش و شروع خوبی 
برای اقدامات بعدی من بشمار می‌رفت. 

«من‌جریان این ملاقات را به واشنگتن گزارش دادم و نوشتم که مذاکرات این 
جلسه موجب امیدواری من شده و می‌خواهم از رئیس, جدید ستاد مشت رک نیروهای 
مسلح ایران دعوت کنم با بازرگان وارد مذا کره شود. رئیس جدید ستاد مشترک ذنرال 
قره‌باغی نود وکه و لک ۸ مناسبات دوستانه خود با او اشاره کردم بازرگان هم ضمن 
مذاکراتمان گفت که با قره‌باغی روابط دوستانه‌ای دارد و از ملاقات و مذاکره با او 
استقبال می کند. 

«یکبار دیگر گزارش من به واشنگتن باوجود اهمیت مطلب و روشنی مضمون 
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اسآ تست 
آن بی‌جواب ماند و اظهارنظری در تأیید یا رد آن و اينکه این فعالیت را ادامه بدهم یا ه 
دریافت نکردم. 

«در همین احوال دستوراتی که هایزر از طریق وزارت دفاع آمریکا دریافت 
میکرد با اقدامات من در تضاد بود. از او خواسته شده بود که نیروهای مسلح ایران را 
برای مقابله و سر کوب مخالفان در صورت لزوم آماده کند. هایزر همچنین تحت فشار 
فرار بگرفته بود که حوزه‌های نغتی ایران را تحت کنترل نیروهای مسلح درآورد و در 
صورت امکان صنعت نفت را به کمک نظامیان به کار بياندازد. 

«هایزر در جلساتی که با فرماندهان نظامی داشت احساس م کرد که بتدریج 
تمایل بیشتری به حمایت از بختیار بوجود می‌آید. بختیار مرتباً به م رکز ستاد می‌آمد و با 
فرماندهان و افسران ارشد ملاقات م یکرد. به‌نظر می‌رسید که نفوذ بختیار در میان 
نظامیان روبه‌افزایش است و هایزر این امر را تحولی در جهت مثبت و در مسیر اهداف 
خود یعنی انتقال وفاداری نیروهای مسلح از شاه به حکومت بختیار تلقی میکرد. در 
این‌میان هایزر متوجه اهمال عجیبی در تأمین تدا رکات نیروهای مسلح برای مقاله با 
حوادث احتمالی شد. مهمترین کمبود مربوط به سوخت وسائط نقلیه و تجمیزات زرهی 
نیروهای مسلح بود و به تصور اینکه استخراج نفت و کار پالایشگاه‌ها همیشه روال طبیعی 
خود را خواهد داشت افدام به ذخیره بنزین و ساير مواد سوختی لازم نشده بود. برای حل 
این مشکل یک کشتی نفتکش که در اجاره نیروی دریائی آمریکا بود با محموله‌ای از 
مواد تصفیه شده نفتی از بحرین عازم بندرعباس شد تا محموله خود را برای تأمین 
سوخت نیروهای مسلح ایران تخلیه نماید» ولی از نزدیک شدن این نفتکش به اسکله و 
ها او ک ریش 

«باوجود این هایزر عقیده داشت که نیروهای مسلح ایران در موقع لازم وارد 
میدان خواهند شد و کار را یکسره خواهند کرد» درحالیکه من عکس این عقیده را 
داشتم و فکر می‌کردم نظامیان ایران اراده و ایمان خود را در این‌نبرد از دست داده‌اند. در 
یکی از گفتگوهایمان با هایزر به وی گفتم که سربازان ایران باتوجه به اعتقادات مذهبی 
در رویارویی با انقلابی که رنگ مذهبی دارد قابل اعتماد نیستند. هایزر که تحت‌تأثیر 
گزارشات ژنرال‌ها بود عکس این عقیده را داشت و همچنان برای نیروهای مسلح ایران 
نقش تعیین کننده‌ای قائل بود. باوجود اين هایزر در گزازشات روزانه خود.به واشتگتن 
ضمن اعلام نظرات خود به نظر مخالف من هم اشاره می‌کرد و عقاید مرا نیز کم و بیش 


1۲4 داستان انقلاب 


منعکس می‌نمود. 


«اعتقاد من به اينکه در صورت برخورد بین نظامیان و نیروهای انقلابی» نظامیان 





در تیراندازی بطرف مردم دچار تردید خواهند شد مبتنی بر تجارب چندی بود که 
خودداری پلیس از در گیری با دانشجویان در جریان اغتشاشات سال ۱۹۹۸ پاریس که 
خود شاهد آن بودم از آنجمله است. در این اغتشاشات پنجاه هزار پلیس فرانسوی که 
بخوبی می‌توانستند از عده دانشجویان برآیند از مقابل جدی با آنها خودداری کردند» 
زیرا بسیاری از افراد پلیس در میان دانشجویان پسر و دختر و برادر و خواهر یا خویشاوند 
دور و نزدیکی داشتند و حاضر نبودند جان آنما را به خطر بیاندازند. 

«من پیش‌بینی می‌کردم که اگر در تبران هم کار به مقابلً جدی بین مردم و 
نیروهای نظامی بکشد چنین وضعی پیش خواهد آمد و بسیاری از سربازان از شلیک 
مستقیم به‌طرف مردم خودداری خواهند کرد. به همین جهت توسل به نیروی نظامی را 
برای سر کرب انقلاب محکوم به شکست می‌دانستم. هایزر با اینکه با من هم‌عقی".ه نبود 
نظرات مرا به اطلاع مقامات مافوق خود رساند و خود من هم در این‌زمینه به تفصیل با 
مقامات وزارت امور خارجه آمریکا صحبت کردم. باوجود این برژینسکی و بختیار 
همچنان به اقدامات خود در جمت یک رویاروئی مستقیم بین نیروهای نظامی و انقلاب 
ادامه می‌دادند. 

«در این روزها من مرتباً با بختیار ملاقات می‌کردم و با شگفتی حرفمای او را 
دربار؛ امکان س رکوبی انقلاب با استفاده از یک ثیروی نظامی محدود می‌شنیدم. 
خوش‌بینی و اطمینان او به امکان موفقیتخش مضحک به‌نظر می‌رسید. ظاهراً برژینسکی و 
همفکران او هم که با هایزر در تماس بودند همین اطمینان را داشتند. آنپا نکر 
م ی کردند که یک نیروی چپارصد هزار نفری براحتی می‌تواند با یک جمعیت بدون 
5 به‌وسیله عده‌ای ملا هدایت می‌شوند مقابله کند و مشکلی در اين راه پیش 
نخواهد آمد. 

«خود شاه هم که علیرغم نقشه‌های قبلی به جای اقامت یکروزه در اسوان مصر و 
عزیمت به آمریکا» برنامهً سفرش را به آمریکا لفو کرده و در مصر مانده بود چنین 
امیدی داشت و احتمالاً به وسیله اردشیر زاهدی از امکان یلک حرکت نظامی برای 
س رکوبی انقلاب اطلاع یافته بود. دلیل لغو برنامه مسافرت آمریکا و ادامه توقف او در 
مصر هم این بود که فکر می کرد بدثبال یک حرکت نظامی و سر کوبی انقلاب از طرف 


جریان انقلاب ۲۵ 


4 تسس سس سب 
نیروهای مسلح داستان سال ۱۹۵۳ "تکراز خواهد شد و او یکبار دیگر پیروزمندانه برای 
تصاحب تاج و تخت خود به ایران باز خواهد گشت: این تصورات بنظر من بسیار 
غیرواقع‌بینانه بود و ضمن پیامی که همان روزها به واشنگتن مخابره کردم نوشتم که 
تعقیب این‌قبیل انکار پرچ و واهی برای ما گران تمام خواهد شد زیرا انقلاب در آستان 
پیروزی است و ما باید از هم‌اکنون برای حفظ منافع خود با انقلاب همراه شویم و خود را 
با شرایط تازه تطبیق بدهیم. 

«پاسخ اين بیام یکی از تندترین و زننده‌ترین تلگراف‌هائی بود که از واشنگتن به 
دست من زسید. من انواع بی‌اعتنانی و پاسخ‌های ری تومد که واشتکتن راب 
گزارش‌ها و پیشنمادهای قبلی خود تحمل کرده بودم» لیکن لحن توهین آمیز پیام اخیر 
واشنگتن فراتر از حد تحمل من بود و درواتع نوعی ابراز عدم اعتماد بمن تلقی می‌شد 
بپرحال من مقام ارشد سیاسی آمریکا در این کشور بودم و انتظار داشتم نظرات و 
پیشنمادات من بادقت و حسن‌نیت بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد و مخالفت با آن هم 
همراه با منطق و استدلال باشد. درباره این پیام توهین آمیز تلفنی با وزارت امور خارجه 
دای گرفت ول گنت شدکه مضمژن این*پيام از کاخ سفید دیکته شده است*» 
عبارت دیگر من دیگر نمی‌توانستم نمایند مورداعتمادی برای رئیس جمپوری آمریکا در 
رل اس و تسه گیرگازانی بن این بزداوکه از مت خرد استعفا دهم و از ادامة خدمت 
در اين وضع نامطلوب خودداری کنم: 

روقتیکه این فکر را با همسر خود در میان گذاشتم مسئله سرنوشت هشت هزار 
نفر آمریکائی که هنوز در ایران باقی مانده‌اند مطرح شد و به این نتیجه رسیدم که استعفا 
و عزیمت من از ایران در این شرایط بحرانی باتوجه به سرنوشت این‌عده نامعقول و 
ای ای ات اش تتی قی کزدم که با سوالتبی اکه آمرتکاادر بیش ؟گوفته 
درگیری بین نظامیان و نیروهای انقلابی و بروز هرح و سح و آشوب بدنبال آن 
اجتناب‌ناپذیر است. در چنین شرایطی اغتشاش و بی‌نظمی ابعاد وسیع‌تری می‌یافت و 
جان هشت هزار نفر آمریکائیان مقیم ایزان در ممرض خطر جدی بود. با درنظر گرفتن 
همین خطر بود که خشم خود را فرو بردم و تصمیم گرفتم تا مرحله عبور از این بحران 
در پست خود بافی بمانم. پاوجود این ,همسرم را قانع کردم که دیگر وقت خروج او از 
ایران رسیده است و ترتیب مسافرتش را با یک هواپیمای نظامی که به آتن می‌رفت دادم. 

«ازآن ببعدروابط من‌بادولت آمریکا آشکارا حصمانه بود و اععراف می‌کنم که 
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کلمات و عباراتی که در اين دوره در مکاتبات خود با واشنگتن به کار می‌بردم شایست؛ 
یک سفیر.در رابطه با دولت متبوع و مقامات مافوق خود نبود. احساس من در آن زمان 
این بود که وقتی از اعتماد رئیس جمموری و همکاران نزدیک او برخوردار نیستم و رفتار 
آنها با من هم در شان یک سفیر نیست اجباری ندارم که در گفتگو و مکاتبه با آنا 
خود را در قالب کلمات و عبارات فریبنده و احترام آمیز پنهان کنم. پیامبا و گزارشات 
من به واشگتن در اين دورهن فط ده بلکهتلخ و زننده است. 

«وافعه عجیب و غیرعادی کی کل مدت روی داد این بود که از 
واشنگتن پیامی مستقیماً به نان بختیارمخابره شد که او را از حمایت و اعتماد کامل 
دولت آمریکا مطمئن می‌ساخت. این ار نت ی رو 
به‌من و ظاهرا برای پیش گیری از فتنهانگیزی من در تجران بود. ۰ روئوشت پیام به 
مخابره شد که متضمن دستوراتی در اجرای مفاد آن بود و من برخلاف عقیده 0 
خودردرراحرای رس کت وقاداری که نسبت به رئیس جمموری و قانون اساسی آمریکا 
خورده بودم عمل کردم و به بختیار هم اطلاع دادم که در اجرای دستور دولت متبرع 
خود آنچه از دستم بر آید خواهم کرد. بختیار در نامه‌ای به خط خود برای من نوشت که 
روابط من با او هميشه «سرد» بوده ولی واقعیت اینست که در آن شرایط از تعقیب افکار و 
نظرات خود دست برداشته و فقط مجری دستورات واشنگتن بودم. 

«یکی از وقایم غیرمترقبه که در زمان حکومت بختیار روی داد و من نقشی در 
جمت حمایت از بختیار بازی کردم ماجرای اختلاف بختیار با رئیس ستاد مشترک 
نمروهاک "میج انیا بود. ژنرال قره‌باغی که از سیاست آمریکا و حکرمت بختیار و 
د رگیری‌های احتمالی آینده بیمناک بود تصمیم به استعفا گرفت و این تصمیم را در 
جلسه‌ای باحضور فرماندهان نظامی دیگر در مر کز ستاد اعلام زکرد. وترال هانر قکد ‏ 

از تشکیل این جلشه از موضوع آگاه شده بود سعی کرد قره‌باغی را به انصراف از تصمیم 

خود قانم سازد ولی تلاش او بیفایده بود و قره‌باغی گفت که عصر همانروز استعفای 
خود را اعلام خواهد کرد. هایزر که از تأثیر سوء استعفای قره‌باغی در روحیه افسران و 
افراد نیروهای مسلح نگران بود برای حل این مشکل به من متوسل شد. او با حالتی 
پریشان و باعجله از ستاد کل به سفارت آمده و در این‌مورد چاره‌جوئی می کرد که زنگ 
تلفن" به‌صدا در آمد و بختیار از آنطرف سیم از من خواست که ساعت شش بعدازظهر 


همان‌روز به نخست‌وزیری بروم. 
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«رساعت شش بعدازظبر به نخست‌وزیری رفتم و بلافاصله به اطاق بختیار 
راهنمائی شدم: بختیار با تبسم همیشگی خود از من استقبال کرد و با قیافه مرموزی 
کفت: «امروز ما سه نفر خواهیم بود». پس از حدود بیست دقیقه که راجع به مسائل 
اری و حوادث روز با هم صحبت کردیم ژنرال قره‌باغی وارد اطاق شد. او ظاهرا از 
دیدن من در اطاق نخست‌وزیر متعجب شهد ولی با یک سلام نظامی به نخست‌وزیر و من 
حالت شگفتی خود را پنهان نمود. 

«رنخست‌وزیر قره‌باغی را به نشستن روی یک صندلی که بین من و خود او قرار 
داشت دعوت کرد و بالحنی مپربان به زبان فرانسه با او شروع به صحبت کرد. قره‌باغی 
چندبار سمی کرد صحبت را به فارسی ب رگرداند» ولی بختیار همچنان به زبان فرانسه 
صحبت می کرد و قره‌باغی را وادار می‌نمود به زبان فرانسه صحبت کند. بالاخره معلرم 
شد که قره‌باغی استعفانامه" خود را نوشته و در جیب دارد و تلاش او برای صحبت به زبان 
فارسی بیان این مطلب و تقدیم استعفانامه‌اش به نخست‌وزیر بوده است. بختیار که قبلاً از 
موضوع اطلاع داشت مخصوصاً این جلسه را ترتیب داده بود تا موضوع را در حضور من 
مطرح کند و از نفوذ من برای جلوگیری از استعفای رئیس ستاد کل خود استفاده 
نماید! بختیار مشکلاتی را که استعفای قره‌باغی در این شرایط بوجود خواهد آورد نشریح 
کرد و نظر مرا جویا شد. بااینکه من شخصاً موافق نظر قره‌باغی و شریک نگرانی‌های او 
بودم در اجرای دستور واشنگتن برای حمایت از حکومت بختیار از نظرات نخست‌وزیر 
حمایت کردم و برای جلوگیری از استعفای قره‌باغی حداکثر تلاش خود را بکار بردم. 
گفتگوی ما بیش از نیم ساعت به‌طول انجامید و سرانجام قره‌باغی استعفانامه خود را در 
جیب گذاشت و با احترام نظامی از ما خداحافظی کرد. پس از رفتن قره‌باغی» بختیار به 
گرمی از من تشکر کرد و سپس گفت با تدابیری که پیش‌بینی کرده پس از مراجعت 
آیت‌الله خمینی اوضاع به نفع حکومت او تغییر خواهد نمود. 

«در این موقع زنگ تلفن به صدا در آمد و بختیار با طرف مقابل خود گفتگوی 
برمیسانی داشت. در پایان این مکالمه بختیار با حالتی ذوق‌زده گفت که طرف صحبت 
او شهدی بازر گان بوده و قرار شده اسث زوز بعد در منزل یکی از رسای سایق مجلس 
که نزدیک سفارت است با هم ملاقات کنند. این خانه در مجاورت یک استادیوم 
ورزشی قرار داشت که بختیار تظاهراتی به طرفداری از حکومت خود در آنجا ترتیب داده 
بود. 
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«از سوی دیگر مر اطلاع داشتم که بین رهبران نیروهای انقلابی و نظامیان 
مذا کراتی در جریان است. همچنین بین ژنرال مقدم رئیس جدید ساواک و نمایندگان 
مهدی بازرگان مذاکراتی به عمل آمده بود و بازرگان شخصاً با قره‌باغی و مقدم ملاقات 
کرده بود. بختیار ظاهراً از این تماس‌ها اطلاع داشت» ولی برای من روشن نبود که 
باوجود این فعالیت‌ها چگونه به رویاروئی نظامیان و نیروهای انقلابی می‌اندیشد. بطور 
کلی در اعمال بختیار و نقشه‌های او برای مقابله با نیروهای انقلابی پس از با زگشت 
آیب‌الله خمینی ارتباط منطقی وجود نداشت. 

«در همین روزها بختیار اعلام کرد که قصد دارد برای ملاقات با آیت‌الله خمینی 
به پاریس برود و مقدمات امر هم ظاهراً فراهم شده بود. اما پس از آنکه بختیار برنامه 
خود را برای مسافرت به پاریس و ملاقات با آیت‌الله خمینی علنی ساخت آبت‌الله هم 
شرایط خود را اعلام کرد. یکی از این شرایط استعفای بختیار از نخست‌وزیری بود که 
خودبخود موضوع ملاقات را منتفی می‌ساخت. این واقعه فقط چند روز قبل از بازگشت 
پیروزمندان آیت‌الله خمینی به ایران بیش از پیش بر ابهام و آشفتگی اوضاع افزود.۲* 

تشبیه بختیار به «دون کیشوت»» که در ابتدای نوشته سولیوان درباره او آمده 
است» شاید کمی مبالفه آمیر باشد. ااگر بخواهیم واقع‌بینانه درباره او تضاوت کنیم بختیار 
با یک رشته محاسبات غلط و خوش‌باوری درباره امکاناتی که در پیش روی خود داشت 
مسئولیت خطیر نخست‌وزیری را در آن شرایط پذیرفت. به عقیده نویسنده» او اعتقادی به 
نظام سلطنتی نداشت و بر این باور بود که پس از خروج شاه از کشور می‌تواند با دادن 
امتیازانی از قبیل انحلال ساواک و لغو ساننسور مطبوعات و آژادی زندائیان سباسی و 
دستگیری مقامات رژیم گذشته و قطع رابطه با اسرائیل و لغو قراردادهای نظامی با 
آمریکا نظر مساعد رهبر انقلاب را بطرف خود جلب کند و چه‌بسا که گمان می‌کرد در 
جریان تغییر رژیم و انتقال قدرت می‌نواند در مقام رئیس جممور یا نخست‌وزیر رژیم جدید 
قرا کی دا تلاش او برای رفتن به پاریس و ملاقات با امام نیز فراهم ساختن مقدمات 
چنین تغییر و تحولی بود. و حتی پس از آنکه امام به دلایل اصولی او را در مقام 
نخقت‌وزیری به‌حضور نپذیرفتند آمادگی خود را برای تهیه مقدمات تغییر قانون اساسی 
براساس دمکراتیک» یعنی تشکیل مجلس موسسان و تغییر نظام سلطنتی به جمم‌ورک 
اعلام داشت. 
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٩ 
تلاش بی‌ثمر بختیار‎ 


نقشهٌ کودتا و توطئه دستگیری امام 


دوران حکومت ۷ روزه بختیار را می‌توان به سه دور مشخص: از قبول 
مسئولیت نخست وزیری تا خروج شاه» از خروج شاه تا با زگشت امام خمینی» و از 
با زگشت امام تا سقوط رژیم که همان ده فجر باشد تقسیم نمود. امام خمینی بلافاصله 
پس از تشکیل دولت بختیار» اين دولت را غیرقانونی خواندند و در پیام میمی که بهتاریخ 
۲۲ دی ۱۳۵۷ از پاریس فرستادند دشک( شورای انقلاب اسلامی و چگونگی انتقال 
حکومت را اعلام داشتند. این پیام یکی از اسناد ممم انقلاب اسلامی است که مسیر 
انقلاب را تا پیروزی نمائی تعیین کرده و بیپوده بودن تلاش‌های بختیار را برای ایجاد 
نوعی تفاهم و همکاری با نیروهای انقلابی در مقام نخست‌وزیر منصوب شاه پیشاپیش 
نمایان می‌سازد. متن اين پیام مهم به شرح زیر است: 
بسماللها لرحمن‌الرحیم 
سلام و تحیت بر ملت قهرنان و شریف ایران. سلام بر شهدای راه حق : 
اکنون که رمز پیروزی ملت شجاع نزدیک می‌شود اکنون که خونهای پاک عزیزان 
بیگناهی که برای دفاع از حق و حقیقت بدست جلادان خون آشام شاه به زمین ریخته 
شده است بارور می‌گردد لازم می‌دانم مرانب ذیل را به اطلاع ملت ایران و مردم 
جهان برسانم؛ 
1 برحسب حق شرعی و براساس رای اعتماد | کثریت قاطع مردم ایران که 


نست به اینجانب ابراز نده است درجهت تحقق اهداف اسلاهی ملت» شورائی بنام 
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شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وئوق 
موفتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت 
متاسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور مشخص و هعینی ده 
است و از آن‌جمله مأموربت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و 
مطالعه قرار داده و مقدمات اولبه آنرا فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت 
که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفی و شروع به کار خواهند نمود. دولت 
جدید موظف به انجام مراتب زیر است : 

۱- تثکیل مجلس موسسان از منتخسن مردم به‌منظور تصویب قانون اساسی 
جدید جمهوری اسلامی. 

۲- انجام انتخابات براماس مصوبات مجلس موّسان و قانون اساسی جدید. 


۳- انتقال قدرت به متخین جدید. 


۲- درلت کنونی که منصوب ماه مخلوع و هجلسین غیرقانونی می‌باشد هرگز 
مورد قبول مردم نخواهد بود و همکاری با این دولت غاصب به هرشکل و به هرتحوی 
شرعاً حرام و قانوناً جرم است. همانطوریکه کارمندان محترم و مبارز بعضی از 
وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی عمل کردها ند باید از اطاعت وزرای غاصب سربیجی 
نمود و در صورت امکانات» آنان را به وزارتخانه‌ها راه ندهند. خواست ملت مظلوم 
ابران تنها رفتن شاه و برچیده شدن بساط نظام ملطنتی نیست. بلکه مبارز؛ ملت 
ایران تا استقرار جمهوری اسلامی که متضمن آزادی ملت و استقلال کشور و تأمین 
عدالت اجتماعی باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و انتقال قدرت به ملت 
است که آراهش به کشور عزیزمان باز خواهد گشت. تنها با استقرار حکومت عدل 
اسلامی مورد تایید و پشتیبانی هردم و نا شرکت فعالانهٌ همه ملت است که می‌توان 
خرابی‌های عظیم فرهنگی و اقتصادی و کشاورزی و اجتماعی که شاه بوجود آورده 
انت جبران نموده و توسازی مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز 


نمود. 


۳- احتمال این هست که شاه خائن که روزهای رفتن او نزدیک است دست 
به حیلهٌ جدیدی پزند که آن کودتای نظامی است. که کرارا کر دادمام که این 
آخرین حربه اومت» «لیکن خود او می‌داند که در ارتش به جز تنی جند سرسبرده و 
خونخوار که از قرار مدکور در پست‌های مهم مستقر شده ند بقیهٌ جناح‌های شریف 
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«رس»- ببس" "<< 
ارتش به اين سرسبردگان اجازه نخواهند داد تا دست به چنین جنایتی که مخالف با 
ملیت و مسلمانی آنان است بزنند. من برحسب وظیقهٌ الهی و ملی خود به ارنش 
ایران هشدار می‌دهم و از صاحب‌منصبان و درجه‌داران می‌خواهم که در صورتیکه 
جنین توطله‌ای درکار باشد از آن جلوگیری کنند و راضی نشوند که جند نقر 
خونخوار هلت شریف ایران را به خاک و خون بکشند. این وظیقه الهی شما ارتش 
محترم است که در صورت فرمانبرداری از این خائنان بالفطره بیش خدای تبارک و 
تعالی مسئول و در جواهع بشریت محکوم و مورد نفرین نسلهای آتیه خواهید بود. بر 
ملت شجاع ایران است که خود را در مقابل چنین توطله‌ای به هر وسبا" ممکن مجهز 
کنند. ملت ایران موظف است که به درجه‌داران و افسران و صاحب‌منصان شریف 
احترام بگذارد. باید توجه داشته باشند که جند نفر ارتشی خائن نمی‌توانند ا کثریت 
ارتش را آلوده کنند. حساب این جند نفر ارتشی خونخوار معلوم است و از حساب 
ارتش ابران جداست. ارتش از ملت است و ملت از ارتش و با رفتن شاه خللی بر 


آن وارد نخواهد شد. 


»- هلت شریف ایران باید تا نتيجهٌ نهائی دست از مبارزات پرشور خود 
برندارند که نمی‌دارند. باید به اعتصابات و تظاهرات اداعه دهند و درصورتیکه 
جماق‌بدستان و با مفسدین به آنها حمله کردند می‌توانند دفاع از خود کنند ا گرجه 
منتهی به قتل آنان شود. از خداوند تعالی نصرت اسلام و نابودی مخالفین ملت 
شریف ابران را خواهائم 
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته 
رو حا لا لموسوکا لخمینی 


دو روز پس از صدور این پیام» که علاوه بر انتشار متن آن در روزنامه‌ها» در 
صدها هزار نسخه تکثیر و توزیع» و مخصوصاً بدست سربازان و افسرانی که در خیابانما 
مستقر بودند داده شد» شاه تصمیم قطعی خود را به مسافرت اعلام نمود و اعضای شورای 
سلطنت روز )۲ دیماه به شرح زیر تعیین شدند: 

دکتر شاهپور بختیار (نخست‌وزیر)» دکتر محمد سجادی (رئیس مجلس سنا)» 
دکتر جواد سعید (رئیس مجلس شورای ملی)» سیدجلال تهرانی (سنانور سابق)» 
محمدعلی وارسته (وزیر دارائی اسبق)» عبدالله انتظام (رئیس هیثت مدیره و مدیرعامل 
شرکت ملی نفت)» علیقلی اردلان (وزیر دربار)» دکتر علی‌آبادی (دادستان سایق) و 
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ارتشبد عباس قره‌باغی (رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران). 

جلسه شورای سلطنت عصر روز یکشنبه ؛ ۲ دیماه در حضور شاه تشکیل شد. 
قره‌باغی که بعد از انتصاب بختیار به مقام نخست‌وزیری از طرف شاه به ریاست ستاد 
کل منصوب شده و به مناسبت همین سمت به عضویت شورای سلطنت انتخاب شده بود 
در خاطرات خود از جلسه شورای سلطنت در حضور شاه چنین می‌نویسد: 

«قبل از ساعت ۱5 (روز یکشنبه ۲4 دیماه ۱۳۵۷) وارد کاخ نیاوران شدم. در 
هال و دم درب اطاق انتظار» آجودان کشیک کاخ و چند نفر از درباریان ایستاده بودند و 
باعجله اظهار کردند «تیمسار» اعلیحضرت می‌خواهند امشب حرکت کنند» و با اصرار 
تقاضا داشتند که کاری کنید بلکه امشب نروند و با ناراجتی‌می گفتند «اساسا ما 
آماد گی نداریم و غافلگیر شده‌ایم». گفتم من که با اصل مسافرت مخالفم» حتما با بنه 
هم صحبت خواهم کرد بلکه به عقب بیفتد. 

«اطاقی که برای تشکیل شورای سلطنت درنظر گرفته بودند جنب دفتر 
اعلیحضرت و اطاقی بود که معمولا شوراها در حضور شاهنشاه در آنجا تشکیل می‌شد. 
وقتی وارد اطاق شدم بیشتر اعضاء شورا حضور داشتند. من برای اولین‌بار با آقایان: 
وارسته» انتظام و د کتر عل یآبادی آشنائی پیدا می کردم. . بعد از معرفی دور میز نشستیم. 
هر یک از آقایان گله‌ای از گذشته داشتند که بیان می‌کردند. به‌عنوان نموه اظهارات 
آقای وارسته به علت ارتباط با ری يشه بحران ایران ذ کر می‌گردد: 

«آقای وارسته با یک صدای آرام و آمیخته با تأسف و تأثر چنین تعریف کرد: 
بعدازظهر ۱5 خردادماه ۱۳۲ بود که عده‌ای از رجال به دعوت تلفنی آقای علاء وزیر 
دربار وقت» در وزارت دربار گرد آمدیم. بدوً مرحوم علاء اظهار نمود دو روز است 
مملکت دچار هرج و مرج شده است و در شهرها ناامنی ایجاد شده و مردم تظاهراتی 
علیه دولت و به نفع روحانیت می‌نمایند. زدوخوردهای شدیدی بین مردم و نیروهای 
انتظامی رخ داده است که متأسفانه عده‌ای کشته و تعدادی هم مجروح شده‌اند و اين 
وضع نمی‌تواند ادامه پیدا نماید. امروز از آقایان دعوت کرده‌ايم که نظرات شما رجال 
قدیمی مملکت را که مورد اعتماد مردم می‌باشید و سوابق طولانی در خدمت به کشور 
دارید دریافت نموده و بررسی نمائیم که برای آرامش مردم چه باید کرد؟ من اظمار 
کردم در قدیم که مردم از روش حکومت ناراضی بودند و شکایات و اعتراضات زیاد 
می‌شد و یک چنین بحرانی پیش می‌آمد دولت مستعفی می گردید و رجالی مانند 
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مي‌دانستند که این اشخاص خدمتگزار مردم هستند آرام می‌گرفتند و با خیال راحت به 
سر کار خود می‌رفتند. لازم است که در این‌موقم حساس هم دولت مسمنی کته کسی 
سر کار بیاید که مورد نظر مردم باشد و دولت آینده هم از روحانیت دلجوئی نماید. 

«آقای وارسته اضافه کرد که: آقای عبدالله انتظام هم ضمن تأیید مطالب من 
اظهاراتی نمود و گفت مقتضی نبود که اعلیحضرت به قم رفته در میدان آن شهر 
اظماراتی علیه روحانیت بنمایند. این سخنرانی اعلیحضرت موجب کدورت روحانیت 
شد, است» لازم است ترتیبی داده شود که از روحانیت رفع کدورت شود. گویا پس از 
خاتمه جلسه سپپبد یزدانپناه یا یکی دیگر از حاضرین شرفیاب شده و اظهار نموده که 
اعلیحضرتا چه نشسته‌اید که در منزل خودتان علیه شما گفتگو می‌نمایند و دولت تعیین 
می‌کنند و شما اطلاعی ندارید. اعلیحضرت پس از اطلاع از اين جریان اظبار نموده بودند 
که این رجال را باید در توالت انداخته و سیفون را کشید!... بعدها مرحوم علاء از وزارت 
دربار معزول گردید. همچنین انتظام از شرکت نفت کنار گذاشته شد و من و سایرین 
هم مورد غضب بودیم تا به‌حال... 

«نخست‌وزیر آخرین نفر بود که وارد اطاق شد. رئیس تشریفات حضور اعضاء را 
به عرض اعلیحضرت رسانید. چند لحظه بعد شاهنشاه وارد جلسه شدند و بعد از دادن 
اجازه نشستن به حاضرین شروع به صحبت کرده مطالبی فرمودند که خلاصهٌ آن به 
شرح زیر می‌باشد: 

«آقایان در جریان هستند که دولت برابر قانون اساسی تشکیل شده و رئیس 
دولت از قانون اساسی پشتیبانی می‌نماید. به ارتش هم دستور داده‌ایم که از دولت پشتیبانی 
کند. برابر قانون اساسی لازم بود که شورای سلطنت تشکیل شود تا درمدت مسافرت‌ما 
برابر قانون وظایفش را انجام بدهد. امیدواریم به اين ترتیب دولت موفق شود به اعتصابات 
و اغتشاشات خاتمه داده و آرامش را در کشور برقرار نماید». بعد رو به رسای مجلسین 
سنا و شورا کرده فرمودند: فکر نمیکنم اشکالی در رأی اعتماد مجلسین به دولت باشد. 
آقای د کتر محمد سجادی رئیس مجلس سنا اظهار داشت: باتوجه به نظر کلی اکثریت 
مجلس فکر می‌کنم فردا رای اعتماد به دولت داده شود. آقای دکتر جواد سعید رئیس 
مجلس شورای ملی هم اظمار نمود: باتوجه به بحران و اوضاع و احوال کشور اشکالی 
به‌نظر نمی‌رسد. پس‌فردا نمایند گان به دولت رای خواهند داد. 
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سپس نخست‌وزیر قدری در کلیات صحبت کرد و اطمینان داد که بزودی به 
اغتشاشات و اعتصابات خاتمه داده خواهد شد و استدعا نمود که مسافرت اعلیحضرت 
بعد اززای اعطتاه مین صررت گیرد؛ شاهنشاه نظر اعضای شورای سلطتت را 
خواسکک هگ تاد کردیم که بهتر است بعد از رای اعتماد مجلسین به دولت» 
اعلیحضرت به مسافرت تشریف ببرند. بدین ترتیب پیش‌بینی شد که روز دوشنبه ۷۵ 
دیماه مجلس سنا و روز سه‌شنبه ۲٩‏ دیماه مجلس شورای ملی به دولت رای خواهند داد. 
بنابراین مسافرت اعلیحضرت نیز به روز چمارشنبه ۲۷ دیماه ۰۱۳۵۷ بعد از رای اعتماد 
مجلسین به دولت موکول گردد. اعلیحضرت این پیشنهاد زا تصویب فرفودند.:/)»؛ 

باوجرد اين تصمیم» شاه که در آن روزها به دلایل امعلومی فوق‌العاده هراسان و 
شتابزده بود مسافرت خود را یک روز جلو انداخت و تصمیم وت روز سه‌شنبه 
بلافاصله پس از رای اعتماد مجلس شورای ملی به دولت از کشور خارج شود؛ از رئیس 
مجلس خواسته شد بحث در برنامه دولت را کوتاه کرده و اعلام رای کند و بختیار نیز 
پس از اخف رای اعتماد مستقیماً از مجلس غازم فرود گاه شد تا در مراسم بذرقه شاه 
شرکت نماید. 

شاه با حالتی پریشان» درحالیکه بزحمت جلو گریه خود رامی گرفت از کسانی 
که برای بثارقه او به فرودگاه آمده بودند خداحافظی کرد. از اعضای خاندان سلطنتی فقط 
یک نفر» همسرش فرح با او بود» بقیه همگی در جریان انقلاب ایران را ترک گفته 
بودند. شاه قبل از حرکت ضمن مصاحبه کوتاهی به خبرنگاران داخلی گفت «هماننلور 
که موقع تشکیل این دولت گفته بودم» مدتی است که احساس خستگی می‌کنم و 
احتیاج به استراحت دارم. ضمناً گفته بودم پس از اينکه خیالم راحت شود و دولت 
مستفر گردد به مسافرت خواهم رفت. این سفر اکنون آغاز می‌شود و تبران را به سوق 
آسوان در مصر ترک می‌کنم. امروز با رای مجلس شورای ملی که پس از رای سنا داده 
شد» امیدوارم که دولت بتواند هم به جبران گذاشته و هم در پایه گذاری آینده موفق بشود 
و برای این کار ما مدتی به همکاری و حس وطن‌پرستی به معتی اشد کلمه احتیاح داریم. 
اقتصاد ما باید راهبیفتد مردم بای ژند گی عادی‌شانشروع شود وپایمربری بای 13 
آینده بکنیم. سخن دیگری غیر از حفظ وضع مملکت و انجام وظیفه براساس 


۶ - اعترافات زنرال... صفحات ۱۷۱-۱۷ 
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سپس تحص 
میمن‌برستی ندارم۰۰۰» 
قره‌باغی درباره چگونگی عزیمت شاه می‌نویسد «تشریفات نظم و ترتیب 
هفشگن را نداشت. بر خلاف مسافرتهای گذشته امام جمعه تهران هم حاضر نبود! 
اعلیحضرت بعد از خداحافظی از نخست‌وزیر» رسای مجلسین سنا و شورا؛ چند نفر 
دیگر و من» درحالی که خیلی متأثر بودند به طرف هواپیما حرکت کردند. در این‌موقع 
تعدادی از انسران و مامورین مخصوص گارد شاهنشاهی و آشیان؟ سلطنتی در مسیر راه 
اطراف اعلیحضرتین را گرفته به نشانی خداحافظی دست‌های اعلیحضرت و شمبانو را 
می‌بوسیدند(!) و یکی از آنها نزدیک پل هواپیما قرآن در دست گرفته بود که 
اعلیحضرتین برحسب سنت از زیر آن عبور کرده و آنرا به رسم احترام ببوسد(!) هر چه 
اعلیحضرت به هواپیما نزدیکتر می‌شدند از دیدن اين نات ماثر م ی گردید ند 
صحنه بسیار دلخراشی بود(!) تااینکه بعد از بوسیدن قر آن از پله‌های هواپیما بالا رفتند... 
و سپس داخل هواپیما شده و در جای خلبان قرار گرفتند... اعلیحضرت شخصاً هواپیما 
را هدایت و خاک ایران را ترک کردند. در حال نگرانی در افق به هواپیما که در آسمان 
ایران از نظر دور می‌شد نگاه.م ی کردم تااینکه ازنظر ناپدید شد. ساعت یک و ده دقیقه 
بعدازظهر روز سه‌شنبه ۲۹ دیماه ۱۳۵۷ بود..»** 
ساعت دو بعدازظمر روز سه‌شنبه ۲٩‏ دیماه» که رادیو خبر خروج شاه را اعلام 
کرد بقول پارسونز سفیر انگلیس در ایران در زمان انقلاب «نا گمان همه شهر از شادی 
۰ منفجر شد». مردم به خیابانما ریختند و مجسمه‌های شاه و پدرش در تمام ميادین تهران» 
با برنامه‌ایکه ظاهراً از پیش تنظیم شده بود» سرنگون گردید. به دستور بختیار سربازانی 
که در خیابانما و میادین شهر مستقر شده بودند در برابر تظاهرات مردم و نخریب و 
ها عک ای تشان ندادند. تهران شبی پرهیجان» اما بدون درگیری و 
خونریزی را پشت سر نهاد» ولی تظاهرات در بعضی از شهرستانما به مناسبت رفتن شاه 
بدون حادثه نبود. خوئین‌ترین برخورد در اهواز رخ داد که بدنبال تظاهرات مردم در 
اطراف سربازخانه‌هاء عده‌ای از درجه‌داران و افسران یا تانک به خیابانها ریخته و به طرف 


مردم آتش گشودند. 


۵- اعترافات ژنرال.۰۰ صفحات ۰۱۸۲-۱۸۳ 


پیام‌ها و اعلامیه‌های امام خمینی از این تاریخ به‌بعد توجه بیشتری به نیروهای 
نظامی معطوف داشته و علاوه بر اينکه نظامیان پا مستقیماً مخاطب قزار می‌دهه ناظر بر 
رفتار مردم در برابر نیروهای نظامی و انتظامی است. در اولین پیام امام پس از خروج شاه 
از ایران که به تاریخ ۲۷ دینماه ۱۳۵۷ ارسال شده پس از تبریک به ملت ایران به مناسیت 
«فرار محمدرضا پلوی که طلیع؛ پیروزی و سرلوح؛ سعادت و دست یافتن به آزادی و 
۱ تقلال است» این دستورات خطابٌ به طبقات مختلف مردم» ازجمله نیروهای نظامی و 
اننظامی صادر شده است: 


۱- بر جوانان یور در سراسر کشور لازم است برای حقظ نظم با آن‌دسته از 
قوای انتظاعی که اکنون به آغوش ملت بازگشتماند با تمام ثیرو همکاری کنند و 
باکمال قدرت و جدیت نگذارند که بدخواهان و منحرفین آشوب و ااهنی ابجاد 
نمایند . 

۲- به تظاهرات و شعارهای پرشور علبه رژيم سلطنتی و دولت عاصب ادامه 
دهند و اگر منحرفین و مخالفین اسلام بخواهند اخلالی بوجود آورند و نظم را بهم 
زنند جوانان جلوگیری کنند. باید ملت بداند که هر انحراف بر شعاری که مخالف 
مسیر ملت است بدست عمال شاه مخلوع و عمال اجانب تحقق می‌یابد. من از 
جمیع اشخاصی که انحرافی داشتها ند» و با گرایش به بعضی از مکتبهای انحرافی 
داشتهاند تقاضا دارم که به آغوش اسلام که ضامن سعادت آنان است برگردند» کذ 
ما آنها را برادرانه می‌پذيريم. در این موقع حساس که کشور جنگ‌زده ما بش از هر 
زمانی به اتفاق و اتحاد احتیاج دارد باید سعی ود که از هر اختلافی احتراز شود. 

۳- دولت موقت ۱ 
می‌شود و به‌ کار مشعول خواهد شد. وزارتخانه‌ها موظفند که آنان را بذیرفته و با 
آنان صمیمائه همکاری کنند. ابنحانت به صلاح وزرا* غبرفانونی می‌دانم که 
برکناری خود را اعلام کنئد و خود را در مسیر ملت قرار دهند. 

6- ؛* جمیع نیروهای انتظامی و زمینی و هوائی و دربائی و صاحب‌منصان و 
درجه‌داران ارتش و ژاندارهری و غیر ار رس می‌کنم که دست از حمابت 
محمدرضا پهلوی که مخلوع است و به کشور برنمی گردد و در خارج نیز با نفرت 
مردم مواجه است بردارند و به ملت بپیوندند که لاح دنیا و دین آنان در آن 
است. اینجانب از همه طبقات خصوصاً حضرات علمای اعلام در این موقع حساس 
تشکر می‌کنم و ملامت و سعادت همگان را از خداوند متعال خواستارم و وحدت 


جریان انقلاب 1۳۷ 


"۲٩پ‏ 
کلمه را همه خصوصا تا برائداختن رژیم شاهنشاهی و استقراز حکومت جمهورک 
اسلامی امیدوارم۰ 4۶ 
در پیام امام خمینی چند نکته شایان توجه است: بندهای اول و چمارم پیام ناظر 
بر رفتار فزدم با نیروهای نظأمی و انتظامی و دعوت از نیروهای نظامی و انتظامی برای 
تلم مایت از رژيم تلطلنعی و همزاهی با انقلاب است» که با انتشار متن پم در 
روزنامه‌ها و پخش آن بین نیروهای مسلح» بخصوص بعد از رفتن شاه تأثیر زیادی برجای 
گذاشت. بند دوم هشداری از طرف امام درباره فعالیت گروهما و مکتبهای انحرافی است 
که بخصوص در ماههای آخر انقلاب بشدت فعال شده بودند و آیت‌الله مطهری که از 
طرف امام به ریاست شورای انقلاب پر گزیده شده بود بیش از همه در این خصوص اظماد 
نگرانی می‌نمود. بند سوم پیام نیزه که مربوط به تشکیل دولت موقت و تیه مقدمات 
انتخابات مجلس موسسان می‌باشد» از اطمینان کامل امام به پیروزی انقلاب» در شرایطی 
که دولت بختیار تازه شروع به کار کرده و صحبت از احتمال کودتای نظامی در صورت 
عدم موفقیت وک در میان بود» حکایت میکند. 
ژنرال هایزر در خاطرات خود به طرح یک کودتای نظامی» بلافاصله پس از 
خروج شاه از ایران اشاره کرده و می‌نویسد: 
«...نیم ساعت پس از خروج شاه صدای هل یکوپتر تیمسار قره‌باغی را شنیدم که 
به ستاد بزم ی گشت. او رنگ‌پریده به‌نظر می‌آمد... او ناراحتی خود را با زگو کرد و 
گفت که شاه و شبهپانو آشکارا گریه کردند... 
رفاسم چگونه کارها را انجام بدهم. آیا می‌بایست به آنها شوک وارد کنم 
تا انديشه رفتن شاه را از سرشان بیرون کنم یا لازم بود که همدردی خود را که واقعاً 
احساس می‌کردم به آنها نشان دهم و آنها را همراهی کنم ؟ تصمیم گرفتم بگذارم هرچه 
در دل دارند بیرون بریزند... آنپا هنوز به فکر این بودند که آن شب کودتای نظامی راه 
بیندازند رو روی آن.بحت می‌کزدند - قرار گذاشته بودند ساعت ۵ /۲ صبح کودنا کنند 
اما بپرحال خیلی مشکل نبود که آنها را از این کار منصرف کنم. کافی بود دو سئوال 
دربارهُ برنامه‌ریزی م ی کردم: نخست‌وزیر چه اشکالی دارد؟ چه کسی می‌خواست رهبری 


کشور را به‌عهده 9 


7- پام انقلاب۰۰۰ جلد سوم. صفحات ۰۲۷۱-۲۷۳ 


1۳۸ داستان انقلاب 





«آنما شروع کردند به حدس زدن درباره حرکت بعدی (امام) خمینی, 
این‌موضوع به یک بحث بسیار تند و فشرده‌ای تبدیل شد. آنها مطمئن بودند که او 
بزودی خواهد آمد. چه‌چیز او را باز می‌دارد؟ چرا او اکنون برنمی گردد؟ بحث طوری 
شد که من مجبور شدم کمی تند شوم: گفتم ما اکنون آماد‌ايم که قدرت خود را در 
حمایت از بختیار به آزمایش بگذاریم. برنامه‌های کافی برای آن کار را هم داریم. قره‌باغی 
و ربیتیآهرادوابا گفاده‌روئی از نظر من استقبال کردند. پاسخ آنما این بود: بله ژنرال» 
شاه به ما گفت که به شما اعتماد کنیم» گوش بدهیم و از شما اطاعت نمائیم! 

«کلمه «اطاعت» برای من جدید بود. مرا تکان داد. دوباره پرسیدم چه 
می‌گویند: همه آنها آنزا تابید کردند: این کمی سنگین بود: زیرا من مطمثن بودم که 
دولت من نمی‌خواهد اینقدر پیش بروم. چندین‌بار به من در مورد دخالت زیاد هشدار داده 
بودند. ازطرف دیگر واشنگتن به من فشار می‌آورد که کارها را درست و به‌موقع انجام 
دهم. 

«صحبت ما به مطالب معمولی کشیده شد. اما من قصد نداشتم پیش از منصرف 
کردن آنما از اقدام نظامی آنجا را ترک کنم... نا گهان از همه آنها پرسیدم آیا باز هم 
قرار است امشب دست به کودتای نظامی احمقانه بزنیم ؟ آیا کاملاً متوجه هستید که‌ما 
برنامه‌ریزی‌های لازم را برای نیل به موفقیت نداریم ؟... به من اطمینان دادند که کاری از 
این نوع انجام نخواهند داد... آقای بختیار هنوز بر سر کار بود و ما می‌بایست او را 
حمایت می کردیم...» ۲ 

ژنرال هایزر سبس گفتگوی تلفنی آن‌شب خود را با براون وزیر دناع و 
برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر شرح داده و می‌تویسد «وزیر دفاع در مورد احتمال 
کودتا از من سئوال کرد» گفتم گروه (فرماندهان نظامی) تا مرحل تلیین زمان آن پیش 
رفته بودند اما الان با اطمینان می‌توانم بگویم که هر گز کودتائی امشب اتفاق نخواهد 
افتاد. گروه آماده هستند تا به بختیار فرصت بدهند... د کترابرژینسکی وارد گفتگو شد 
و به من تأکید کرد که شق کودتا را باز بگذارم. او به ارزش برنامه‌ریزی من در این مورد 
اشاره نمود. او گفت با این کار ما می‌توانیم جناح مخالف را بترسانیم و آنها را وادا ب 


۷- ماموریت مخفی ژنرال هایزر در تهران (خاطرات:ژنرال هایزر) ۰ ترجمه سید 
محمدحسین عادلی. موس خدمات فرهنگی. وساه چاپ اول ۰۱۳۵ صفحات ۰۲۲۰-۲۲۳ 


جریان انقلاب ۳۹ 


مایت از بختیار بکنیم. چون آنها خواهند دانست که شق دیگر غیر از بختیار ارتش 
است... او گفت که این کار ممکن است آیت‌الله را وادار کند که دوباره دربارُ مراجعمت 
به ایران فکر کند».۸۸ 

اما همانطور که می‌دانیم این پیش‌بینی‌ها همه غلط از آب درآمد: اعتصابات و 
تظاهرات گسترش یافت» امام خمینی روز سیم دیماه ۱۳۵۷ در پیامی خطاب به ملت 
ایران اعلام داشتند که بزودی به ایران مراجعت خواهند نمود» سید جلال تهرانی که به 
ریاست شورای سلطنت انتخاب شده بود برای ملاقات با امام به پاریس رفت» ولی امام 
پذیرفتن وی را م کول به استعفا از شورای سلطنت نموده و تأکید کردند که در 
استعفانامهٌ خود باید غیرفانونی بودن شورای سلطنت را قید نماید. سید جلال به این شرط 
گردن نماد و با قید این جمله در استعفانامةٌ خود که «برای احترام به افکار عمومی باتوجه 
به فتوای حضرت آیت‌اللهالحظمی خمینی دامه‌ب رکاته مبنی بر غیرقانونی بودن شورای 
سلطنت آن را غیرقانونی دانسته کناره گیری کردم». روز اول بهمن ۱۳۵۷ به حضور امام 


رسید .۰ 


اعلام استعقای سیدجلال تهرانی از عضویت و ریاست شورای سلطنت ضربه 
روحي سنگینی به باقیماند؛ طرفداران رژیم سلطنتی در ایران» بخصوص فرماندهان نظامی 
بود. در همان روز اول بهمن که این خبر انتشار یافت» اعلام شد که امام خمینی در چند 
روز آینده به ایران مراجعت خواهند کرد و تاریخ احتمالی با زگشت ایشان به ایران روز 
جمعه ششم بممن اعلام گردید. خبر با زگشت امام خمینی وحشت زیادی در مان 
فرماندهان نظامی بوجود آورد و ژنرال هایزر که مرتباً با فزماندهان جلسه داشت طی 
گزارشی به واشنگتن وحشت نظامیان را از حوادئی که ممکن است پس از با گشت امام 
خمینی رخ دهد منعکس ساخت. برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر در خاطرات خود 
به این گزارش‌ها اشاره کرده و می‌نویسد «روز ۲۲ ژائویه (دوم بهمن ۷) هایزر گزارش 
داد که اتسال بازدکشت آیت‌الله خمینی خطر بالقوه‌ای برای سقوط کامل رژیم به شمار 
ور ور مرج ی که پسازآباز گشت وی بزحژاههخاسث مدفون واه 
کل هایر در هم #گرارش با لحن بدبینان‌ای نسبت به قابلیت فرماندهان نظامی براک 


۸۸- مأموریت مخفی زنرالا هایزر در تپران.۰. صفحات ۰۳۲-۲۲۵ 


۹۹ داستان انقلاب 


اداره امور کشور در صورت اقدام به کودتا و بدست گرفتن حکومت اظمار تردید کرده 
بود. هایزر روز ؛ ۲ ژائویه مجدداً نگرانی‌های فزاينده نظامیان را درباره" مراجعت آیت‌الله 
ع 
حص متسکی گرا ودر/گزارش بعدی خود نوشت که باز گشت آیت‌الله خمینی به 
۰ ۰ 2 

احتمال زیاد به سقوط بختیار منجر خواهد شد. هایزر در همین گزارش برای اولین‌بار 
نوشت که به نظر او با ورود آیت‌الله خمینی به تهران و حوادئی که بدنبال خواهد آورد 
لحظ؛ مناسب برای حر کت نظامی فرا می‌رسد. هایزر در گزارش خود افزوده بود که 
سولیوان با نظر او موافق نیست...»۸۱ 

وااکنش بختیار در مقابل خبر باز گشت قریب‌الوقوع امام خمینی تشکیل جلسه 
۳ ۳ + ۳ : ث ۰ مج ‌ 
اضطراری شورای امنیت ملی با حضور فرماندهان نیروها و دستور بستن فرود گاه مبر آباذ 
بروی هواپیماها بود. همزمان با این تصمیم» این احتمال هم درنظر گرفته شده بود که 
ممکن است امام خمینی به دستور بستن فرود گاه مه رآباد از طرف دولت اعتنا نکرده و 
از روان <ود واه دروکا (۱ با کنند. تصمیمات خطرنا کی که برای مقابله با اين 
احتمال اتخاذ شده بود در آن‌مرقم فاش نشد» ولی بعداً در خاطرات بعضی از مقامات 
آمریکائی که در جریان این تصمیمات قرار گرفته بودند انعکاس یافت. ازجمله کسانی 
که در این‌مورد مطالبی نوشته» برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیس جمپور آمریکا در 
جریان انقلاب ایران است که در بخشی از خاطرات خود از دوران خدمت در کاخ سفید 





میتوس 

«روز ۲۲ ژانویه (دوم بجمن ۵۷) براون از قول هایژر گزارش داد که بختیار 
طرحی برای مقابله با تهدید خمینی دارد و تصمیم گرفته است هنگام باز گشت آیت‌الله 
به تهران هواپیمای او را از مسیر منحرف کرده وی را دستگیر نماید. مسئله برای ما این 
بود که آیا ما می‌توانیم بختیار را در اجرای اين برنامه تشویق و تأیید کنیم. این موضوع 
در دو روز بعد بین ونس و براون و من مورد بحث قرار گرفت و هنوز گفتگوی ما در 
این‌مورد بجائی نرسیده بود که وصول پیام تازه‌ای از طرف هایزر و سولیوان کار را 
دشوارتر کرد. هایزر و سولیوان در اين پیام که بتاریخ ۲۳ ژانویه مخابره شده بود از ما 
می‌خواستند که در دستورات قبلی خود تجدیدنظر کرده به آنها اجازه بدهیم برای 
تشکیل یک حکومت ائتلاقی و سازش بین نظامیان و رهبران مذهبی دست بکار شوند. 
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تچ 
ونس بطور جدی طرفدار این پیشنهاد بود و من قویاً با آن مخالفت می‌کردم. درباره 
دح( بختیار برای دستگیری آیت‌الله خمینی هنگام ورد به ایران هم بین من و ونس 
| ختلاف‌نظر شدیدی بروز کرد. ونس بشدت مخالف چنین کاری بود و می‌گفت ما فقط 
باید بطریقی به آیت‌الله خمینی توصیه کنیم که از مراجعت به ایران در این شرایط 
خودداری کند و به بخعیاز هم بگوکيم که رویارویی او با خمینی برای هر دو آنها 
مصیبت‌بار خواهد بود. من و براون با این نظر مخالف بودیم وه یگفتیم حالا که بختیار 
" اراده کرده است کاری انجام دهد باید او را تقویت کنیم. 
«ردر روزهای ۷۳ و ۷ ژانویه ما چند جلسه برای بحث درباره این مسائل تشکیل 
دادیم و سرانجام مطلب را نزد رئیس جمپوری عنوان کردیم. واکنش اولیه کارتر در برابر 
برنام؛ بختیار قوق‌العاده مثبت بود و وقتیکه من موضوع را عنوان کردم با خوشحالی 
گفت «عالی اشت». ونس در این‌موفع با حرارت وارد صحبت شد و گفت اقدام به 
چنین کاری بطور وسیمی بر نا آرامی‌های کنونی خواهد افزود» حتی ممکنست آیت‌الله 
خمینی به قتل برسد و نتایج غیرقابل پیش‌بینی و خطرناکی ببار آورد. ما به بحث خود 
درباره این موضرع در روز بیست و چهارم ژانویه هم ادامه دادیم و من و براون همچنان در 
این‌عقیده خود پابرجا بودیم که ااگر بختیار قصد دستگیری آیت‌الله خمینی را دارد باید 
در انجام این کار ترغیب شود و ه رگونه اقدامی برای جل وگیری از اجرای این تصمیم 
اشتباه بزرگی خواهد بود. سرانجام توافقی در این‌مورد. بین ما حاصل نشد و درنتیجه 
نتوانستیم پیش‌نویس دستورالعملی را برای هایزر و سولیوان به تأیید رئیس‌جمموری 
برسانیم. . در این فاصله من چندبار با رئیس جمپوری صحبت کردم. کارتر بالاخره با نظر 
ونش دربازه منم بختیار از اجرای نصمیم خود دربار دستگیری آیت‌الله خمینی موافقت 
نکرد و پس از اینکه چندبار فرا به دفتر خود فراخواند با نفییراتی در متن پیشنمادی من و 
براون با مخابره آن به تهران موافقت کرد. این دستورالعمل در واقع چراغ سبزی به 
بختیار برای اچزای نقشه خود بود. 
ات زا تالا پرگرفت مراجمت خود را به ایران به‌تعویق 
بیاندازد و بااینکه بختیار با توفیق:در به تعویق انداختن مراجعت آیت‌الله به یک پیروزی 
محدود روانی دست یافت مسئله همچنان لاینحل ماند..۰» ۲۰ 
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«گاری سیگ» دستیار برژینسکی و مسئول قسمت ایران در شورای امئیت ملی 
آمریکا در مورد نقشه ربودن هواپیمای امام خمینی و طرح کشتار جمعی از پیروان امام 
شواک ول توضیحات بیشتری داده و از آن‌جمله می‌نویسد. «در آخرین روزهای ماه ژانوبه 
(اوائل بهمن ۵۷) بیشتر اوقات ما صرف بررسی اخبار و شایعات مربوط به باز گشت 
قریب‌الوقوع (امام) خمینی به ایران و عواقب محتمل آن گردید. بختیار ضمن بستن 
فرود گاهما؛ نقشه‌هائی هم برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و پرواز پیش‌بینی نشده 
هواپیمای آیت‌الله به تهران داشت. یکی از این نقشه‌ها منحرف ساختن هواپیمای حامل 
(امام) خمینی به جزیره کیش در خلیج فارس بود. پیش‌بینی شده بود که (امام).خمینی 
و دستیاران اصلی او در اين جزیره بازداشت و انبوه روزنامه‌نگاران و فیلمبرداران همراه او 
به پاریس عودت داده شوند. بعضی از ژنرال‌ها هم طرح‌هانی برای حوادث بعدی درنظر 
گرفته و از آن‌جمله طرحی برای حذف فریب ۵۰/۰۰۰ نفر از پیروان (امام) خمینی در 
یک عملیات وسیع و سراسری تهیه کرده بودند!..:» 

کر تظاهرات و اعتصابات و در گیری‌های خونین بدنبال بستن فرود گاهما و 
جلوگیری از باز گشت امام خمینی به ایران» بختیار را به چاره‌جوئُی و اتخاذ تدابیر 
دیگری وادار ساخت. بختیار پس از مذا کره با مپندس بازرگان و چندتن از اعضای 
شورای انقلاب تصمیم گرفت شخصاً به پاریس برود و دربار آیند؛ مملکت با امام 
حمینی مذااکن رکند »بختیار هیک و زه تعصبی برای حفظ رژیم سلطنتی نداشت ولی به 
قول خودش می‌خواست الغاء رژیم سلطنتی و اعلام جمموری از طریق «قانونی» یعنی 
تشکیل مجلس موّسان یا رفراندوم» آن‌هم بدست خود او انجام شود» درحالی که امام 
خمینی او را به‌عنوان نخست‌وزیر منصوب شاه به‌رسمیت نمی‌شناخت. بختیار آماد گی 
خود را برای استعفا از مقام نخست‌وزیری هم به اعضای شورای انقلاب اطلاع داده بود؛ 
ولی می‌خواست قبلاً اطمینان پیدا کند که پس از استعفا از نخست‌وزیری شاه» امام 
خمینی خود او را مأمور تشکیل دولت انتقالی و انجام رفراندوم یا تشکیل مجلس موسسان 
خواهد نمود. 

دربارهُ جریان مذا کرات بختیار و شورای انقلاب و برنامهٌ سفر او به پازیس» دکتر 
ابراهیم یزدی که مستقیماً در جریان این تماس‌ها بوده» توضیحات بیشتری داده و از 
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سس سس 
آن جمله می‌نویسد: 

تماس و مذا کره میان شورای انقلاب و بختیار ادامه یافت. بختبار که 
نمی‌توانست بدون نظر «شورای امنیت» کشور را ترک کند لاجرم مسئله را با آنها 
درمیان گذاشت. شورای امنیت کشور در آن روزها مرکب بود از سران ارنش و 
بختیار. شورای امنیت پس از ساعتها بحث و مذا کره بالاخره سفر بختیار به پاریس و 
دیدار با امام را تصویب مود. 

آقای مهندس بازرگان در ۷ بهمن ۵۷ نتیجهٌ جلسه شورای امنیت را جنین 
گزارش دادند: «شورای امنیت کشور از ساعت ٩‏ صبح جلسه‌ای طولانی داشت: 
بقول معروف در حجله بودند. مذا کرات آنان بر این محور بود که فرمول یا ترتبی 
پیدا کنند که شاهپور بختبار را بفرستند به پاریس... ظواهر امر حکم می‌کند که از 
مواضع دیشب عقب‌نشینی نموده و تعدیل کرده ند. شخص واسط هم این مسئله را 
تأنید م ی کرد.» 

مهندس بازرگان ساعاتی بعد مجدداً تلفن زدند و اطلاع دادند که در همان 
روز نتيجه راک شورای امنیت کشور را بدست آوردهند: شورای امنیت تصویب کرده 
است که بختیار به پاریس سفر بکند و بختیار هم اعلامی‌ای تهیه کرده و برای شورای 
انقلاب فرستاده است که اگر شورای انقلاب با هتن آن موافقت نماید آنرا قبل از 
سفر به پاریس منتشر سازد. آقای مهندس بازرگان متن بيانية تهيشده بختیار را به 
شرح زیر خواندند: 

«من به‌عنوان یک ایرانی وطن‌دوست که خودم را جز* کوچکی از این نهضت 
و قبام عظیم ملی و اسلامی می‌دانم و اعتقاد صادقانه دارم که رهبری و زعامت 
آبتا للها لعظمی امام رای ایشان می‌توا ند راه‌گشای مشکلات امروزی ما و 
حامن تبات و اشت کشور گردد تصمیم گرفت‌ام که ظرف 4۸ ساعت آینده شخصاً 
به پاریس مسافرت کرده و به ژبارت معظم‌له نائل آیم و با گزارش اوضاع خاص 
فعلی کشور و اقدامات خود» ضمن درک فیض» دربارهٌ آیندهٌ کشور کسب نظر 
نمایم» ۰ 

این متنی بود که به تصویب شورای امنیت نیز رسیده بود. آقای مهندس 
بازرگان اضافه کردند که با این متن شخصاً موافق هستند و به نظر ایشان ضرر و 
زبانی ندارد و تعهدی هم درکار نست. آفای مهندس بازرگان در همین مکالمهٌ تلفتی 
گفتند: «قرار است دربارهٌ این مسئله با سایر دوستان (اعضای شورای انقلاب) 


مشورت کنند. البته هنوز فرصت تشکیل جله را بیدا نکردها ند. اما مطلب را 
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گزارش می‌دهند تا آقا هم نظر خودشان را بدهند و جلسه که تشکیل شد همه سائل 
را با هم بحث خواهند کرد و نتبجه را باز گزارش خواهند کرد. 
علاوه بر شورای انقلاب» علمای مهاجر به تهران نیز مورد شور و مشورت 
اعضای شورای انقلاب قرار گرفته بودند. این علما به مناسبت اعلام باز گشت امام؛ 
از تمام بلاد به تهران آمده بودند؛ اما بهعلت بسته شدن فرودگاه و ممانعت بختبار و 
ارتش از پرواز هواپیماها به تهران و شهرستانها» علمای مزبور در دانشگاه تهران 
متحصن ده نودند . 
آقای مهندس بازرگان در رابطه با نظر علمای مهاجر طی همین مکالمهٌ تلفنی 
گفتند: «علمای مهاجر به تهران نیز این متن را دیده‌ا ند و با آن موافقند. منتهی نظر 
دادما ند که در بابان بانبه بجای «کسب نظر» بباید «دربارة آینده کنور و رضع 
دولت کسب تکلیف نمایم». 
همان کب بس از دریافت متن فوق‌الذ کر در جلسهای که در حضور امام و 
مرحوم اشراقی و حاح احمدآفا تشکیل شد گزارش تهران را عیناً خواندم. امام 
اصل مسئْله را پذیرفتند و اصلاح عبارتی علمای مهاجر به تهران را تایید گردند. 
نظر امام این بود که اگر بختبار باید تا استعفا ندهد اجازهُ دیدار را نخواهد 
داشت. نظر ما هم آن نود که با بختبار عیناً نظیر سیدجلال تهرانی رفتار شود. اما 
اعلام این مسئله درحالی که بختتار هنوز در تهران بود ضرورتی نداشت. انتشار سانه 
بختیار نیز» همانطور که آقای مهندس بازرگان اشاره کرده بودند؛ تعهدآور نبود. 
همان‌شب با تهران تماس گرفتم و هراتب را ه آقاک مهندس بازرگان اطلاع دادم. 
ظاهراً اوضاع طبق برناه و تصمیم سورای انقلاب بیش می‌رفت. قرار شد 
متن بیانیهٌ بختیار» با اصلاحات موردنظر روحانون مهاجر که به تأنبد ادام هم رسیده 
بود همان‌شب توسط بختبار در رادیو و تلویژیون ابران خوانده شود۱۳۰۰۰ 
دکتر یزدی سپس توضیح می‌دهد که چگونه موضوع مسافرت بختیار به پاریس 
و بیانی؛ او همان‌شب به اطلاع مرحوم مهدی عراقی که از محارم امام بودند می‌رسد و 
صبح روز بعد مرحوم عرافی پیام امام خمینی را به عنوان علمای مپاجر به شرح زیر به 
تهران مخابره می کند: 
سا للها لرحمن لرحیم 
حضرات حجح املام تهران و مایر شهرستانها دامت برکاتهم. آنحه ذکر ده 
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ندهد او را نمی‌پذیرم جون او را قانونی نمی‌دانم. حضرات آفایان به ملت ایران 
ابلاغ و اعلام فرمایند که توطله‌ای در دست اجراست و از این امور جاریبه گول 
نخورید. من با بختیار تفاهم نکردهام و آنجه گفته است که گفتگو بین او و من بوده 
دررغ محض است. هلت باید موضع خود را حفظ کند و مراقب توطله‌ها باشند. 
با انتشار متن این پیام در تهران برنامهُ سفر بختیار به پاریس و استعفای او بکلی 
برهم خورد. دکتر یزدی در دنبالُ توضیحات خود در این‌مورد می‌نویسد «روشن بود که 
بختیار نمی‌توانست در تبران استعفای علنی بنذهد و بعد به پاریس بیاید. اگر او استعفا 
می‌داد دیگر نخست‌وزیر نبود و آئوقت دیگر دیدارش با امام فایده و معنائی نداشت... 
درضمن او نمی‌توانست از تهران خارج شود زیرا در آن روزها برای اینکه امام نتوانند به 
تهران بروند دولت و ارتش فرود گاه‌ها راابسته بودند و رفت و آمد تمامی هراپیماها 
متوقف شده بود و بختیار قرار بّد با یک هواپیمای اختصاضی ارتشی به پاریس بیاید. 
اگر بختیار در تهران استعفای خود را منتشر می‌ساخت و بعد لمّی‌خواست از تهران خارج 
شود به احتمال قوی در تهران کودتا می‌شد...» ۲ 
همان شب (۸ بممن ۵۷) امام در سخنرانی عمومی خود که معمولاً شبها برای 
ایرانیان ایراد میکردند جریان سفر و دیدار احتمالی بختیار را توضیح دادند: «من گفتم۰ 
اگر رئیس دولت بیاید اینجاء به قول خودشان» تا استعفایش را قباً نویسه و اعلام نکند» 
با تن ملاقات نمی‌تواند بکند. اين هم که من می‌گویم استنفا ته اینکه این معنای واقمی 
استعفا دارد. اين نیست. این نخست‌وژیر نیست» نه اینکه نخست‌وزیر هست و استعفا 
کند. لکن برای حفظ ظاهر است که حالا ما کلم؛ استعفا را ذ کر می‌کنيم والا استعفایش 
یعنی چه؟ تو اصلاً نخست وزیر نیستی..»۲ 
بختیار وقتی از مسافرت به پاریس مأیوس شد تصمیم گرفت دستور بستن 
فرود گاهما را لغو کند و مانعی در برابر مراجعت امام خمیثی به تهران بوجود نیاورد. 
تره‌باغی در کتاب خود ادعا م ی کند که بختیار این تصمیم را «بدون مشورت با شورای 
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امنیت ملی و با تکیه بر اين وعده که آقای خمینی به قم خواهد رفت و به امور مذهبی 
خواهد پرداخت و در سیاست و کارهای مملکتی مداخله‌ای نخواهد داشت»* اتخاذ 
نمود» که البته ادعای بسیار سخیف و مضحکی است» زیرا بفرض اینکه بختیار چنین 
مطلبی را گفته باشد» هیچ آدم عاقل و بالفی در آن شرایط نمی‌توانست این ادعا را باور 
کند. قره‌باغی در قسمت دیگری از خاطرات خود توضیحات بیشتری در این‌مورد داده و 
می‌نویسد: 

«آقای بختیار بدون اینکه با شورای سلطنت؛ ارتش و شورای امنیت ملی مشورت 
نماید در مصاحبه مطبوعاتی مورخه ٩‏ بهمن ماه ۱۳۵۷ خود با خبرنگاران داخلی و 
خارجی اظهار داشت «فرود گاه مه رآباد امروز باز خواهد شد و هیچ ممانعتی برای 
باز گشت حضرت آیت‌الله خمینی به عمل نخواهد آمد»... بلافاصله پس از اطلاع از خبر 
باز شدن فرود گاه به آقای بختیار تلفن زده اظهار کردم: چطور برخلاف تصمیم اولب! 
شورای امنیت ملی و بدون مشورت فرود گاه را باز اعلان کردید؟ اظهار داشت: 
«موضوع به صورت دیگری است؛ وقتی همدیگر را دیدیم تشریح خواهم کرد. مطمئن 
باشید من در جریان کارها و مراقب اوضاع هستم» نگران نباشید». 

«بلافاصله برای ملاقات آقای بختیار به‌نخست وزیری رفتم. اظهارنمود: «تیمسار 
مطمئن باشید» من مراقب هستم» موضوع را با سفرای آمریکا و انگلیس بررسی کردیم. 
اگر آیت‌الله به‌ایران نياید مردم آرام نخواهند شد. برای اینکه آرامش در کشور برقرار 
شود لازم است ایشان بیایند. ما مذاکره کرده‌ايم» ترتیب کارها داده شده» مردم حالا 
خیال می‌کنند که ایشان واقعاً امام است» اما وقتی آمد خواهند دید خبری نیست و مثل 
سایر آیات است (!) شور و غلیان خواهد خوابید (!) من هم احترامات لازم را بجا خواهم 
آورد و خواهم گفت که آیت‌الله هرچه می‌گویند من انجام می‌دهم»! 

«اظهار کردم: آقای بختیار حالا که ایشان خارج از کشور است هر روز اعلامیه 
می‌دهد» دولت انتقالی و مجلس موّسسان تشکیل می‌دهد» سیاست داخلی و خارجی برای 
کشور تعیین می‌کند» روزنامه‌ها هم مرتباً می‌نویسند و مردم می‌خوانند اگر با این وضعیت 
که می‌گوئید به‌ایران بیاید» مجسم کنید که وضم کشور و نیروهای مسلح چه خواهد 
شد ؟! اظهار نمود: «تیمسار من مطمثنم اين حرفما که می‌گویند و می‌نویسند نیست» 


۵- اعترافات ژنرال... صفحه ۰۲۹ 


جریان انقلاب :1 


۷۷۳۳۹۵ یب ربب موس سر 
ایشان پس از یکی دوروز توقف در تهران خواهند رفت به‌قم و قاطی سایر آیت‌الل‌ها شده 
و بتدریج فراموش خواهد شد (!) و با این ترتیب ما آرامش را در کشور برقرار خواهیم 
کرد» و اضافه نمود: «ما مذا کره کرده‌ایم تیمسار» خیالتان راحت باشد)... 
«من اظمارات نخست وزیر را در کمیته بحران با فرماندهان نمی کرده اضافه 
نمودم: : آقای بختیار ما را در مقابل عمل انجام‌شده قرار داده است! مسئله آمدن آقای 
خمینی برای چندمین بار مورد بررسی قزار گرفت. . سپمبد مقدم اظهارات آقای بختیار را 
در مورد اینکه برای برقراری آرامش در کشور ضرورت دارد آقای خمینی به‌ایران بیاید 
تایید کرده و اضافه نمود: «با بررسی‌هائی که ما هم کرده‌ایم» تا موقعی که ایشان نیامده 
تحصن و اعتصابات خاتمه پیدا نخواهد کرد و ممکن نیست کشور از حال تعطیل عمومی 
خارج شود و اغتشاشات هم روز بروز شدیدتر خواهد شد».. 
«نخست وزیر شورای امنیت ملی را برای بررسی ترتیب مراسم آمدن آقای 
خمینی دعوت نمود. بطوریکه تلا گفته شد در دولت آقای بختیار علاوه‌بر حضور اعضای 
ترا از اردشید شفقت وزیر جنگ و فرماندهان نیروهای سه گانه هم برای شر کت 
در جلسات دعوت به‌عمل می‌آمد. آقای بختیار درباره آمدن آقای خمینی» مطالب گفته 
شده قبلی خود را با اطمینان تکرار و اضافه نمود: «به‌عنوان اینکه به مردم نشان داده شود 
احترامات لازم‌رابرای آیت‌الله بجا می‌آوریم» و ازطرفی چون اگر سوءقصدی به جان 
آیت‌الله بشود» ملت ایران شورش و خونریزی خواهند کرد که جلوگیری از آن مقدور 
نخواهد بود. لذا لازم است مراقبت شدیدی در مرقع ورود ایشان به‌عمل آید». سیپبد 
مقدم رئیس ساواک هم اين نظر نخست‌وزیر را تأیید نمود. آقای پختیار به سپمبد مقدم و 
سپپبد رحیمی فرماندار نظامی و رئیس شپربانی کل کشور تأکید کرد که اقدامات 
امینتی لازم را هنگام ورود آقای خمینی به‌موق اجرا بگذارند و علاو‌بر آن سپمبد ربیمی 
فرمانده نیروی هوائی را نیز مأمور امنیت پرواز و امور داخلی فرود گاه مپرآباد نمود و به 
نامبرده دستور داد «با آقای صباغیان رئیس کمیته‌ای که از طرف مردم و جبمهُ مخالف 
برای استقبال آقای خمینی تعیین شده است همکاری نماید.» 
«در پایان جلسه آقای بختیار اظهار داشت: برای جلوگیری از اغتشاش و شورش 
در شهر در روز ورود آیت‌الله خمینی لازم است قبلاً از طرف ارتش نمایش قدرتی انجام و 
یک را‌پیمائی نظامی در پایتخت صورت بگیرد (!) و به سپیبد بدرهای فرماند نیروک 
زمتی مأموریت داده شد که ترتیب این راه‌پیمائی را بدهد. به اين ترتیب سازمان امنیت و 
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فرمانداری نظامی تهران و شهربانی عمده‌دار امنیت عمومی روز ورود آقای خمینی و 
نیروی هواز ی مأمور تأمین امنیت پرواد وفرودگاه و همکاری با کمیت؛ استقبال و پذیرائی 
مشارالیه شده و بقیه نیروهای ۳ شاهنشاهی نیز به‌منظور جلوگیری از اغتشاش» مأمور 
نمایش قدرت و راهپیمائی: دز شهر گردیدند؛ () درنتیجه پرسنل نیروی هوائی با مسئولین 
اس از آقای خمینی شروع به همکاری نمودند و در موقع عبور یکان‌های نظامی در 
خیابانهای: «شنیر"به‌منظور نمایش قدرت! مردم عکسهای خمینی و گل به سربازان دادند» 
آنبا هم عکشما,را .گرفته وبا خود حمل و ابراز احساسات می کردند. . مخالفین از تمام 
۳ اقدامات آقای بختیار حدا کثر استفاده تبلیغاتی را به نفع خود نموده و منتشر کردند 

۰ که «دولت وا نمی لح هم فا مردم ایران برای آمدن آقای خمینی جشن 
گرفته‌اند» . رسانه‌های گروهی نیز با شنور و شعف اخبار را پخش نمودند و سرانجام بقیا 
پرسل ثیروهای مسلح نیز که در مراسم شرکت نداشتند» در تمام سطح کشور جریان را 
از تلویزیون مشاهده ک و خودبخود تحت‌تاثیر جریانات و تبلیغات عمومی دولت قرار 

گرفتند. 

*(«مردم بسا از ماه‌ها که شبر تجران به‌علت اعتصاب مأمورین شهرداری نظافت 
نشده بود» با شادمانی شروع به نظافت نمودند و حتی سطح خیابانهای مسیر آقای 

خمینی را جارو می‌کردند. تلویزیون ایران هم در تمام مدت این اقدامات را با شرح و 
تفمیر نشان می‌داد و رادیو از طریق مصاحبه با مردم احساسات عمومی را تهییج فی‌نمود! 
خبر گزاریهانی داخلی و خارجی ضمن انتشار این وقایع اخبار مربوط به ورود ایشان را 

" منتشر می‌کردند. . تبلیغات عجیبی در کشور برپا بود و تلویزیون ضمن پخش این اخبار 
مرئباً ] فیلم جریانات مربوط به اتامتگاه آقای خمینی را در فرانسه نشان داده و انکار 
عمومی را تحریک ت . درواقع استقبالی که تدارک دیده شده بود بی‌سابقه و خیلی 

بالامز از استقبال از فیک ور ۱ 

3 «نخست‌وزیر و وزراء و وکلای مجلس» مقامات و مسئولین هر کدام تلاش 
می کردند که در مراسم استقبال نه‌تنها ب‌نحوی شرکت کنند بلکه بر دیگری سبقت 
بگیرند )10 ای د کتر سید رئیس مجلس شوزیملیب من تلف کرد تال مد 
«تیمسار به فرود گاه خواهید رفت ؟» گفتم ز نه! اظهار کرد: «به نظر شما من به فرود گاه 
بروم يا نه؟» جواب دادم «فکر تِِ_ مورد داشته باشد» و سئوال نمودم مگر 
نخست‌وزیر خواهد رفت ؟ جواب داد: «می‌گویند خواهد رفت. معلوم نیست». و اضاثه 
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کرد: «او رئیس دولت است» ولی من نماینده مردم هستم». متعاقب مذاکرهٌ تلفنی رئیس 
مجلس شورای ملی با من» آقای بختیار تلفن زده اظهار داشت: «دوستان و آقایان از من 
می‌خواهند که به فرود گاه بروم ولی نخواهم رفت و از دولت هم کسی را نخواهم 
فرستاد)۲۰۰۰ 


7 - اعترافات ژنرال..۰ صفحات ۲۷۷-۲۸۱ 





۱۰ 
بازگشت امام 


و آخرین نفس‌های رژیم شاهنشاهی 


صبح روژ پنجشنبه ۱۲ بممن ۱۳۵۷ امام خمینی با یک هواپیمای اختصاصی 
«ارفرانس»» درحالیکه صدها کار فیلمبردار خارجی ایشان را همراهی م یکردند 
وارد تهران شدند. کثرت جممیتی که برای استقبال از آمام در خیابانهای مسیر تا بهشت 
زهرا اجتماع کرده بودند در تاریخ ایران بیسابقه بود. عده کثیری هم که در مراسم 
استقبال شرکت نکرده بودند در خانه‌های خود پای تلویزیون نشسته و مراسم را نماشا 
می‌کردند که ناگمهان برنامه قطع و سرود شاهنشاهی با تصویر شاه پخش گردید. اين 
جریان» که نتیجه درگیری در ایستگاه فرستنده مرکزی تلویزیون بین نظامیان و 
کار کنان پخش تلویزیون بود جمعیت بیشتری را به خیابانها کشاند. 

امام خمینی پس از ایراد سخنان کوتاهی در فرود گاه» که موضع ایشان را در 
مخالفت با رژیم سلطنت و شخص محمدرضاشاه» که از او به‌عنوان «خائن اصلی» نام 
برده روشن می‌ساخت قسمتی از مسیر را با نومبیل طی کرده و سپس با هلی کوپتری که 
از طرف نیروی هوائي برای انتقال ایشان به بهشت زهرا درنظر گرفته شده بود عازم 
بهشت زهرا شدند. نکت؛ جالب توجه اینکه خلبان اين هلیکوپتر هم یکی از خلبانان 
وروید یروت هوائی برد که فممولا خلبانی هی کویتر شاه را بفهده داشت!۰ بای افزود 
که هدایت این هلی کرپتر» بخصوص هنگام برخاستن و نشستن در میان جمعیت انبوهی 
که آثرا احاطه کرده بودند کار آسان و بی‌خطری نبود و تنها یک خلبان بسیار مسلط و 


ورزیده می‌توانست از عهده این کار بر آید. 
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امام خمینی در نطق تاریخی خود در بهشت زهرا جای هیچگونه مذاکره و آشتی 
با رژیم سلطنتی و دولت منصوب شاه را باقی نگذاشت و جملاتی از این نطق که عنوان 
درشت روزنامه‌های آن روز را تشکیل می‌داد این بود که «من دولت تعیین می‌کنم. من 
تری دهن این دولت می‌زنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم. دولت 
غیرقائونی باید برود...». امام خمینی در همین نطق اساس سلطنت پهلری را باطل و 
غیرقانونی اعلام کردند و تأکید نمودند که مجلس موسسانی که رضاشاه را به سلطنت 
ب رگزید با زور سرنیزه تشکیل شده و غیرقانونی بوده است و به‌تبم آن سلطنت 
محمدرضاشاه هم باطل و غیرقانونی است. امام خمینی» در جواب بختیار که گفته بود 
یک مملکت دو دولت نمی‌تواند داشته باشد اظهار داشتند این حرف صحیح است» یک 
مملکت دو دولت نمی‌تواند داشته باشد «لکن دولت غیرقائونی باید برود. تو غیرقانونی 
هستی. دولتی که ما تعیین می‌کنیم متکی به آرای ملت است. متکی به حکم خداست. 
تو باید يا خدا را انکار کنی با ملت را...». یک فسمت ممم و حساس از سخنان امام 
خمینی خطاب به ارتش و فرماندهان ارنش بود و از آن‌جمله اینکه «ما می‌خواهیم ارتش 
مستقل باشد... ما می‌خواهیم ارتش مطیم مستشاران آمریکائی و اجنبی نباشد. آفای 
ارتشید» آقای سرلشگر نو نمی‌خواهی مستقل باشی؟ می‌خواهی نو کر باشی؟». نام 
همچنین از قشرهائی از ارتش که به ملت پیوسته‌اند تشکر کردند و اعلام داشتند که ملت 
باقیماند؛ ارتشیان را نیز که به ملت متصل شوند با آغوش باز خواهند پذیرفت. 

فردای روز باز گشت امام خمینی به تهران» سولیوان سفیر آمریکا در ابران که 
هیچگونه امیدی به موفقیت بختیار ندارد و خواهان تماس و مصالحه‌ای بین فرماندهان 
نظامی و نیروهای انقلابی است صریحاً از زنرال هایزر می‌خواهد که ایران را ترک کند. 
هایزر در یادداشت‌های روز جمعه ۲ فوریه ۱۹۷۹ (۱۳ بهمن ۵۷) خود به این موضوع 
آشاره رکرده و می‌نویسد «آقای سولیوان گفت که نگران شدت گرفتن احساسات منفی 
پیرامون حضور من در ایران است... او گفت که فکر می‌کند حور من ازکترت نت 
معکوس می‌دهد و حتی ممکن است روی ارتش ایران ثر زیانباری داشته باشد» زیر 
ممکن است تا زمانی که من اینجا باشم به خاطر اینکه متهم به گرفتن دستور از آمریکا 
نشوند دست به اقدامی نزنند. تا اینجا امتیازات منفی بسیاری از کشتارها را به من داده 
بودند. سفیر افزود که با صراحت به من می‌گوید که از وزارت خارجه خواهد خواست 


و 
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دسئوز بازگشت مرا صادر کنند. گفت این نظر اصلاً شخصی نیست».۲ 

مایزر در یادداشت‌های مربوط به گفتگوهای آن شب خود با وزیر دفاع و رئیس 
ستاد.ارتش آمزیکا می‌نویسد «توصیه سفیر سولیوان به وزارت خارجه رسیده بود و اد 
این‌مورد از من نظر می‌خواستند. ژنرال جونز (رئیس ستاد ارتش آمریکا) پرسید آیا ارنش 
بدون حضور من قادر به کودتای نظامی هست یا خیر؟ گفتم ه رکس می‌تواند خدسی 
بزند» اما من فکر می‌کنم که قادر به این کار هستند و اگر بختیار به آنپا دستور بدهد به 
این کار اقدام خواهند کرد. اضافه کردم البته سفیر عکس این عقیده را دارد. او فکر 
می‌کند که آنبا قدرت شکننده‌ای دارند و اگر دستور کودتا صادر شود تعداد زیادی فرار 
می‌کنند. من فکر می‌کنم باید از بختیار حمایت بیشتری به‌عمل آوریم درحالی که سفیر 
سولیوان فکر میکند باید با شرایط (امام) خمینی سا زگاری نشان داد.بنابراین سئوال 
وانلی رای آواششگتن اینست که: شما چه می‌خواهید؟..: نگرانی خود را از تیمساز 
قره‌باغی دوباره ابراز کردم و اضافه کردم دریاسالار حبیب‌اللپی فکر می‌کند که الان 
وقت مناسبی برای کودتای نظامی نیست. ربیعی» بدره‌ای و طرفانیان طور دیگری فکر 
کته آنهااگر ببیدند که اوضاع دارد از کنترل خارج می‌شود آماده انجام کودتای 
نظامی خواهند بود» اما به هرحال به رهبری نیاز دارند که به آنها دستور بدهد. ژنرال 
جونز مسثلا مهم واشنگتن را پیش کشید وگفت در صورت رفتن من چه کسی کانال 
ارتباطی با ارتش خواهد بود؟تأیید کردم که گروه (فرماندهان نظامی) بهژنزال گاست 
(رئیس هیثت مستشاران نظامی آمریکا در ایران) به اندازة من اعتماد دارند.ازطرف دیگر 
آنها نسبت به سفیر سولیوان انتظارات زیادی دارند. ب‌نظر آنا او مسئول رفتن شاه است. 
من هم نتوانستم عقیده آنبا را در این‌مورد تغییر دهم. اما اگر ژنرال گاست همان ارتباطی 
را که من با واشنگتن داشتم» داشته باشد مطمثنً از او تقاضای مشورت خواهند کرد» زیرا 
خواهند دانست که می‌توانند روی او حساب کنند...»۱۰ 

ژنرال هایزر در یادداشت‌های روز شنبه ۳ فوریه (۱6 بهمن ۱۳۵۷) خود به 
آخرین دیدار خود با فرماندهان ارتش اشاره کرده و می‌نویسد در اين جلسه خبر احضار 
خود را به واشنگتن به اطلاع آنها رسانده و می‌گوید «جناح مخالف می‌خواهند آنها را 
در خلال چند روز آینده سخت آزمایش کند: ممکن است حکومت بختیار به نقطهُ 


,۶ 
۷- مأموریت مخفی ژثرال هایزر در تپران۰۰۰ صفحهٌ ۰1۱۲ 


لورت مخفی وثرات هایورزدن رتبژان.۰۰رصفحات ای ۵ ۰۹۱132 


۵ داستان انقلاب 





سقوط هل داده شود وازگز چنین اتفاقی بیفتد لازم است اقدام سریع و قاطع نظامی 
به‌عمل آورند و کنترل کشور را بدست گیرند. سپس فکر کردم باید حرف آخر را به 
آنها بگویم. گفتم احساس می‌کنم اگر بخواهد اين اتفاق ( کودنا) بیفتد فکر نمی‌کنم 
نیمسار قره‌باغی تمایل و یا دلش را داشته باشد که آن کاری را که باید» انجام دهد. این 
حرف سکوت محض در جلسه برقرار کرد. گذاشتم کمی سر جای خود بنشیند. جدی 
به‌نظر می‌رسیدند. سپس ادامه دادم پیش از رفتن خود می‌خواهم دقیقاً بدانم که در صورت 
سقوط دولت چه می‌خواهند بکنند... دوباره سکوت طولانی جلسه را فرا گرفت. هم 
چشمما به من دوخته شده بود. سکوت را شکستم و گنم می‌دانم برایشان بسیار مشکل 
است» اما لااقل بحث درباره آن بسیار آسانتر است. اضافه کردم این بازی یک 
«بیس‌بال» است. یک پو کر بزرگ است و چوب این بازی کشور شماست. فکر کردم 
این حرف لاقل باعث پاسخی از طرف تیمسار قره‌باغی می‌شود و نزد خود فکر می‌کردم 
که او منفجر شده و به من خواهد گفت اشتباه می‌کنم. اما چنین اتفاقی نیفتاد. سر جای 
خود همچنان نشسته بود و سکوت او باعث می‌شد که در ذهنم گفته‌های خود را تأبید 
کنم. سپس ایستادم و گفتم خوب به‌نظرم می‌رسد که ما بدنبال هدف بیپوده‌ای بودیم» 
زیرا هیچیک از شما نمی‌خواهد با واقعیات زند گی روبرو شود. وقتی ایستادم همه آنبا 
بلند شدند. اين کار باعث ایجاد یک پاسخ شد. تیمسار ربیمی که سالما مرا برادر خطاب 
می‌کرد یک‌مرتبه دهان باز کرد و گفت برادرم (!) اگر چنین اتفاقی بیفتد و لازم باشد 
زکشور را نجات دهیم من اقدام لازم را انجام خواهم داد و مسئولیت کار را به‌عهده خواهم 
بگرفت در آن‌شرایط فکر کردم که سخن او را بیشتر دنبال نکنم. شکی نداشتم که 
نیمسار ربیمی جدی بود. لذا تنها دست خود را بسوی او دراز کردم و دستش,را فشردم. 
احساس می کردم که تیمسار طوفائیان و تیمسار بدره‌ای نیز آماده بودند هر کاری که لازم 
باشد انجام دهند. کسان دیگری از انسران رده‌های پائین‌تر نیز وجود داشتند که قطعً در 
این کار از آنها پیروی می‌کردند» مثل تیمسار خسروداد... 

«قدردانی و تشکر خود را به خاطر همکاری آنما ابراز کردم و قویاً اظهار 
امیدواری نمودم که آنها موضع تماجمی‌تری در رابطه با وظایف خود اتخاذ کنند؛ سپس 
وارد یک بحث فلسفی درباره اهمیت حفظ پیوندهای فری بین دو کشورمان شده و گنتم 
از موضع (امام) خمینی دربارة غرب بسیار نگرانم. گفتم از نزدیک مراقب تحولات 
خواهم بود و اگر دوباره اوضاع ایجاب کند مطمثنم دولتم مرا باز دیگر به ایران 


جریان انقلاب ۹۵۵ 
سس تسس تست 


برم یگرداند»۱ 


با کمی دقت در نوشته‌های ژنرال هایزر کاملاً این نکته روشن می‌شود که 
آمریکانیما پیش از مراجعت امام خمینی به ایران» امکان دست زدن به یک کودتای 
نظامی را بطور جدی دنبال می‌کردند و اظهارات هایزر در آخرین دیدار وی با فرماندهان 
نظامی چراغ سبزی برای دست زدن به کودنا در صورت شکست حکومت بختیار برد. 
منتهی زمان دست زدن به یک اقدام نظامی از نظر آنپا مشخص نبود» و علاوه بر آن 
رئیس ستاد که می‌بایست چنین نقشه‌ای را با فرماندهان نیروها تنظیم و آماده کند به 
گنت هایزر «دل و جرأت» این کار را نداشت. 
در این میان امام خمینی» که پس از مراجعت به ایران برخلاف انتظار آقای 
بختیار به قم نرفتند و در مدرسة رفاه تپران اقامت گزیدند» بی‌اعتنا به نهدید کودتا به 
وعده‌ایکه در سخنرانی خود در بپشت زهرا به مردم داده بودند عمل کردند و روز پانزدهم 
بهمن ۱۳۵۷ آفای مهندس باز رگان را مأمور تشکیل اولین دولت انقلاب نمودند. فرمان 
نخست‌وزیری آقای ممپندس باز رگان» که طی مراسمی در مدرس؛ رفاه در حضور خود 
ما و مهندس بازرگان؛ بوسیلا آقای علیاکبر هاشمی‌رفسنجانی قرائت شهب این شرح 
است: 
بسماللها لرحمن! لرحیم 
۱۳۹۹/۱/۰ 
۵ 
جناب آفای مهندس بازرگان 
بنا به پبشنهاد شورای انقلاف؛ برحسب حق شرعی فانونی ناشی از آرا* 
اکثریت قاطع فریب بماتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و نظاهرات وسع 
و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است ۰ و به موجب 
اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوا بقتان در 
مبارزات اسلافی و ملی دارم؛ جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی 
به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می‌نمايم تا ترتیب ادارةُ امور مملکت و 


خصوصا انجام رفرا ندرم و رجوع به آرا* عمومی فلت دربارةٌ تغبیر نظام سیاسی 


۰6۲۷-6۳۹۲ هاموریت مخفی ژنرال هایزر در تهران۰:۰ صفحات‎ -٩ 


۵1 داستان انقلاب 
کشور به جمهورک اسلامی و تشکیل مجلس موّان از هنتخبین مردم جهت تصویب 
قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی 
جدید را بدهید. مقتضی است که اعضا* دولت هوفت را هرچه زودتر باتوجه به 
شرایطی که مشخص نمودهام تعیین و معرفی نمائید. کارمندان دولت» ارتش و افراد 
ملت با دولت موقت شْما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را براک وصول به 
اهداف مقدس انقلاب و سامان بافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و 
دولت موقت را در اين مرحلهٌ حساس تاربخی از خداوند متعال مسّلت می‌نمايم , 

رو حالل لموسوکا لخمینی 


آقای مهندس بازرگان پس از دریافت حکم نخست‌وزیری بیانات کوتاهی ایرد 
کرد و ا ز آن‌جمله گفت «خدای بزرگ را شکر می‌کنم که چ: چنین اعتبار و حسن شهرتی 
را که به‌هیچوجه اهلیت و لیاقت آنرا نداشته‌ام به من ارزانی داشته و همین موهبت البی 
باعث شده است که آیت‌الله ابراز اعتماد و ارجاع چنین مأموریتی را به بنده عنایت 
رما و همین اد مت یرت تشکو اکن کل تاه کر مر بو 3 
بنام ملت» همصدای با ملت و برای ملت گامها و صداهای خود را برداشته و بلند 
کرده‌اید. این مأموریت» یعنی ریاست دولت موقت و تشکیل حکومت در شرایط بسیار 
دشوار و خطرناک عظیم‌ترین شغل و وظیفه و درعین حال بزرگترین افتخاری است که به 
بنده واگذار شده و شاید حق داشته باشم بگویم دشوارترین وظیفه و کاری است که در 
طول تاریخ ۷۲ سالهٌ مشروطیت ایران به نامزدها و مأمورین نخست‌وزیری دیگر داده شده 
است. قاعدتاً بانوجه به جثه ضعیف و نواقص و محایب خودم نمی‌بایستی قبول این 
مسئولیت را کرده و زیر بار چنین امری رفته باشم» ولی از یک طرف بنا به ضرورت و 
وظیفه و مسئولیت طبیعی و انتظاری که داشته‌اند ناچار شدم که قبول کنم و مخصوصاً با 
تأسی به رویه و سنتی که خود آیت‌الله در سراسر این دوران اداره و رهبری, جنبش 
داشته‌اید و با عزم راسخ و با ایمان کامل به خداوند و اعتماد به موفقیت این راه رهبری 
فرموده‌اید» من هم همین راء را انتخاب می‌کنم و اين اولین درس و اولین دستوری است 
که از آیت‌الله گرفته‌ام و فرمایش حضرت امیر» علی‌ابن ابیطالب را به کار می‌بندم که 
فرمود‌اند وقتی در برابر امر خطیر و کار مشکلی قرار گرفتبد وارد شوید» به حول و قره 


جریان انقلاب 1۵۷ 


تست 
البی مشکلات و مسائل حل خواهد شد...»۲۰ 

پس از معرفی آقای بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت» که مراسم آن بطور 
کامل از تلویزیون دولتی پخش شد» و دعوت امام خمینی از مردم که «نظر خودشان را 
راجم به دولت آقای مبندس بازرگان» که الان یک دولت شرعی اسلامی است اعلام 
کنند» تظاهرانی در سراسر کشور به طرفداری از دولت موقت انقلاب آغاز شد و در 
بسیاری از وزارتخانه‌ها هم وزراک دولت بختیار را به عنوان وزرای غیرقانونی به وزارتخانهها 


راه ندادند. 


در این گیرودار بختیار همچنان در فکر نوعی سازش با نیروهای انقلابی و 
تشکیل یک دولت «وحدت ملی» با شرکت وزیرانی از جناح مخالف بود» و فرماندهان 
نظامی هم که با رفتن هایزر «سرپرست» خود را از دست داده بودند دد بیع و نگرانی و 
ری عجیبی به‌سر می‌بردند. ارتشبد (سابق) قره‌باغی این سردر گمی را بخوبی در 
گزارش یکی از جلسات فرماندهان نظامی» پس از اعلام تشکیل دولت موقت از طرف 
امام خمینی» شرح داده و می‌نویسد : 

«رسپمبد بدره‌اک اظهار داشت: «امروز صبح رئیس سیا در ایران آمده بود به 
دفترم و به من پیشنماد می‌کرد که خوب است آفای خمینی را ملاقات بکنید!» سئوال 
کردم مگر آشنائی قبلی داشتید ؟ جواب داد «بلی در گذشته تماس‌هائی داشتم وگاهی 
هم ملاقات می‌کردم». سئوال نمودم چه جواب دادید؟ اظهار کرد: «من چیزی نگفتم و 
گذاشتم در اینجا مطرح کنم ت ببینم چه بکنم». 

سپپید مقدم اظبار داشت: «بلی صحیح است» ایشان این عقیده را درد و از این 
حرفما می‌زند»! 

سپمبد ربیعی اظمار کرد: «برعکس من که امروز صبح رئیس مستشاران نیروک 
هوائی را دیدم» می‌گفت که ارتش لازم است از دولت بختیار پشتیبانی کند»! 

سپمبد بدره‌ای اظهار نمود: «برعکس رئیس مستشاری نیروی زمینی هم مانند 
رئیس سیا عقیده دارد که بهتر است با آقای خمینی ملاقات بشود»۰ 


دریاسالار حبیب‌اللبی اظمار داشت: «رئیس مستشاری یروک دریانی معتقد است 


۰- شورای انقلاب و دولت موقت۰۰۰ صفحهٌ ) ۰۵ 


1۵۸ داستان انقلاب 





که ارتش بم‌تر است از دولت بختیار پشتیبانی نماید»! 

ارتشبد طوفانیان اظمار نمود: «ژثرال هایزر هم که هر دو طرف را می گفت»! 

گنتم بلی تیمساران نظرات ژثرال هایزر و ژنرال گس مستشار ستاد بزرگ 
ارتشتاران را هم که در نظر دارید. یک روز میگفتند ارتش لازم است از دولت پشتیبانی 
نماید» ولی روز بعد پیشنماد می‌نمودند که خوبست ملاقاتی با نمایند گان آقای خمینی 
داشته باشید. حالا هم بطوری که ملاحظه می‌کنید رئیس مستشاری ثیروی زمینی و رئیس 
سیا در ایران به سپپبد بدره‌ای پیشنماد کرده‌اند که با آقای خمینی ملافات بکند. قطفاً 
بلس که سپپبد بدره‌ای در کمیت؛ بحران این مطلب را مطرح خواهد کرد و اضافه 
تس : حالا که سپم‌بد بدره‌ای این موضوع را مطرح نموده تیمساران هر نظری دارید 
بگرنید تا درباره‌اش بحث شود. از اعضای کمیته بحران هیچکس موافق ملاقات با آقای 
خمینی نبود و همگی متفقاً عقیده داشتیم که به پشتیبانی از دولت قانونی (!) ادامه 
بدهیم ۱۱۰.۰ 

فره‌باغی سپس جریان ملافات خود را با بختیار شرح داده و ضمن آن به 
ادعاهای بختیار در کتابی که تحت عنوان «یکرنگی» در پاریش منتشر کرده است پاسخ 
می‌دهد. قره‌باغی می‌پویسد: 

«من پس از پایان مذاکره با فرماندهان نیرو به دیدار نخست‌وزیر رفته ضمن 
شرح وضعیت عمومی و وضم روحی پرسنل ارتش» نگرانی خود و فرماندهان را برای 
چندمین بار اعلام نمودم. آقای بختیار اظهار نمود که کارهای اینپا مسخره است توجه 
نکنید! وقتی راجم به اظمارات کارمندان وزارتخانه‌ها که در روزنامه‌ها اعلان کرده بودند 
اشاره کرده و اظهار داشتم: فعلا نخست‌وزیر انتخاب شده» رادیو و تلویزیون هم مراسم و 
تشریفات را نشان می‌دهد و اقدامی نمی‌شوده اگر فردا آقای بازرگان وزراء را تعیین کرد 
و کارمندان خواستند آنها را با خودشان به وزارتخانه‌ها ببرند چطور خواهد شد؟ آقای 
بختیار اظهار نمود: «نا موقعی که وزراء در خانه‌هایشان هستند ما کاری نداریم. هر کار 
دلشان می‌خواهد بکنند» بچه‌ها هم «شاه و وزیر» بازی می‌کنند!» ولی هروقت خواستند 
بروند به وزارتخانه‌ها» دم در وزارتخانه‌ها جلوشان را فرمانداری نظامی خواهد گرفت. اگر 
مقاومت کردند دستور تیراندازی خواهد داد»! 
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دربارهُ این اظمارات آفای بختیار داده شود. وی در صفحاٌ ۲۱۸ کتاب «یکرنگی» چنین 
می‌نویسد: «من به ارتشیان دستور دادم که فوراً تمام وزرای کابین؛ کاذب را که 
می‌شناسند بازداشت کنند». اولاً وزرای «کابینه کاذب» تا بعدازظهر ۲۲ بمهمن ماه که 
آقای بختیار ناپدید گردید تعیین نشده بودند» تا ایشان بتواند چنین دستوری را بدهد؛» 
زیرا آقای بازرگان ساعت ۳ بعدازظهر روز ۲۵ بچمن ماه ۱۳۵۷ هفت نفر وزیر خود را 
به آقای خمینی معرفی نمود. ثانیً بطوریکه مشاهده می‌شود آقای بختیار به‌علت دشمنی 
که با ارنش دارد به جای مأمورین فرمانداری نظامی مخصوصاً کلمة «ارتشیان» را ذ کر 
می‌کند تا بلکه حقانیتی از خود تصویر کرده و خوانند گان تصور نمایند: چون ارنشیان 
وزرای آفای بازرگان را بازداشت نکردند وی شکست خورد! 

«نکته جالب اينکه آقای بختیار درباره وزرای «تعیین نشده» آفای بازردگان 
می‌گوید دستور دادم ارتشیان وزراء کابین کاذب را بازداشت کنند» ولی نمی‌گوید چرا 
دستور بازداشت خود آقای بازرگان نخست‌وزیر «تعیین شده» را صادر نکرد ؟! و باز 
نمی‌گوید به چه علت اجازء داد مراسم انتصاب نخست‌وزیری باز رگان را مکرراً از رادیو و 
تلویزیون پخش نمایند!... 

«ب رگردیم به نخست‌وزیری. آقای بختیار اظهار کرد: «اين محل‌های خالی را که 
در هیشت دولت می‌بینید من مخصوصاً خالی نگهداشتام نا با تعدادی از افرادی که آقای 
مهندس باز رگان معرفی می‌نماید پرکنم! من با آفایان مشغول مذا کره هستم! (درحالی 
که آنروزها برعکس, گفته می‌شد که مذا کرات آقابان بختیار و بازرگان برای آنست که 
تعدادی از وزرای دولت بختیار در دولت موقت آقای بازرگان شر کت نمایند» تا آنجا که 
خود اقای بختیار نیز به استپزاء به من گفته بود که آقایان وزارت جنگ را برای خود او 
پیشنماد می‌کنند !). در این‌مورد نخست‌وزیر در ۱6 بهمن ۵۷ در مصاحبه با خر گزاری 
فرانسه چنین گفته بود: «بختار به سئوال مربوط به احتمال تشکیل یک دولت وحدت 
ملی پاسخ مساعد داد و تصریح کرد که با شخصیت‌هائی چون مهدی بازکان رهتر 
جنبشی آزادی ایان تماس گرفته اما حاضر نشد بگوید این شخصیت‌ها چه عکس‌العملي 
نشان داده‌اند)... 

«در ۱۸ بمهمن ماه ۷ اآفای بختبار محدداً در مصاحبه‌ای با رادیو لندن کگفت: 


«وی اضر به همکاری با طرفداران آت‌الله خمینی است. وی نه‌تنبا وزرای طرفدار 
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خمینی را در یک دولت ملی خواهد پذیرفت» بلکه نقش آیت‌الله خمینی را در رابطه با 
حل وافعل سابل اججیی و هدهی ور و۱۹3 

«در ۱٩‏ بممن ماه» در کنفرانس مطبوعانی مقر آقای خمینی درباره 
وزارتخاه‌های که کارمندان آنها پس از تشکیل دولت بختیار اعتصاب کر ده و مانع 
ورود وزرای دولت به وزارتخانه‌ها می‌شدند رسماً اعلام شد که هفت وزارتخانه: بهداری» 
دارائی» امورخارجه» داد گستری» آبادانی و سکول آب و برق و وزارت اطلاعات به 
اشغال کارمندان طرفدار بازر گان درآمده است. گزارشات رسیده به ستاد بزرگ نیز ای 
خبر را تأیید می‌نمود. 

«آقای بختیار در برابر این رویدادها» به جای اتخاذ تدابیری که مانم سقوط 
مملکت گردد» همواره به فکر اصلاح قانون اساسی و تغییر رژیم بود. در همان روز ۱٩‏ 
بهمن در برابر کنفرانس مطبوغاتی نمایند گان آقای خمینی» او نیز اقدام به مصاحبه 
مطبوعاتی نمود و ضمن اشاره مجدد به تغییر قانون اساسی فاش کرد که «با مهدی 
بازرگان نخست وزیر دولت موقت اسلامی تماس‌هائی گرفته است. بختیار گفت من با 
تکا کف رنزتار کات بسیار نزدیک هستند در تماس تلفنی هستم. من برای او احترام 
زیادی قائلم. اگر او بخواهد با دولت تماس بگیرد و همکاری کند من برًی این کار 
حاضرم. بختیار گفت بازرگان مردی وفادار است و ما در بسیاری مسائل می‌توانیم به 
توافق برسیم. برای مذاکره با او هیج شرط فائل نخواهم شد... اگر قائون اناسی بناست 
عوض شود باید اين امر به وسیلا پارلمان باشد».*:۱ 


آخرین مرحله وقایعی که به سقوط رژیم انجامید در روزهای ٩۱و‏ ۲۰ بهمن ماه 
ب ۰.2 
۷ شکل گرفت و در روزهای ۲۱ و ۲۲ بمن به‌ثمر رسید. روز پنجشنبه ۱٩‏ ببمن 
عده‌ای از پرسنل نیروی هوائی با لباس نظامی در برابر محل اقامت امام خمینی در مدرسه 
7 
رفاه اجتماع کرده و همبستگی خود را با انقلاب اعلام داشتند» جمعه‌شب (۲۰ بهمن ماه 
مر 2 ۴۷ 4 0 عِِ ۳ : ِ 
۷) در مر کز آموزش نیروی هوائی در دوشان‌تبه» هنگام نمایش فیلم جریان باز گشت 
امام خمینی از تلویزیون» بین پرسنل نیروی هوائی که نسبت به امام ابراز احناسات 
, 2 
می‌کردند و افراد کارد شاهنشاهی مأمور به نیروی هوائی بگومگو و مشاجره‌ای روی داد 
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که بتدریج بالا گرفته و کار به تیراندازی کشید. بدنبال این درگیری» جمعیت که بر 
الر شنیدن صدای تیراندازی و استمداد همافران از نیروهای انقلابی» در اطراف م رکز 
آموزش ثیروی هوائی اجتماع کرده بودند» وارد محوطه مرکز آموزش شده و به کمک 
پرسنل نیروی هوائی درب اسلحه‌خانه‌ها را باز کرده و به توزیع اسلحه بین مردم 
پرداختند: 

وقابع روز سرنوشت‌ساز ۲۱ بهمن راء از زبان ارتشبه قره‌باغی که در جریان 
لح ب‌لحظ وقایع آن روز بوده است دنبال می‌کنيم. قر‌باغی ضمن شرح گفتگوی خود 
با بختیار (صبح روز شنبه ۲۱ بممن ماه) می‌ویسد: 

«ر..من وقایم شب و صبح م رکز آموزش دوشاننپه را به شرح مذ کور که از 
فرماندهی ستاد گزارش شده بوذ گفتم و سئوال کردم چرا دیشب تلویزیون برای 
چندمین‌بار فیلم مربوط به مراجعت آقای خمینی را پخش نموده است ؟ آقای بختیار 
جواب داد: «من دستور دادم منظرزم این بود که مردم ما ان وان تکار را» 
در داخل هواپیما از آیتالله خمینی» بشنوند که بعد از ۱۵ سال که بهایران برمی‌گردد» 
وقتی سئوال می‌کنند چه احساسی داری» می‌گوید هیچ»!. گفتم بپرحال بطوریکه 
گزارش می‌دهند وافع؛ م رکز آموزش هوائی ناشی از مشاهده فیلم ورود آقای خمینی در 
نلویزیوث بوده اس 

«مرکز فرماندهی ستاد گزارش داد که برابر اطلاع رسیده در بعضی از مساجد 
اسلحه بین مردم نقسیم می‌کنند! به سپهبد رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس 
شهربانی تلفن زده» وضعیت مرکز آموزش هوائی دوشان نچه را سئوال کردم. جواب داد: 
«فرمانداری نظامی از دیشب در جریان است» ولی بطوریکه گزارش می‌دهند درگیری و 
تیراندازی در داخل محوطه مر کز آموزش هوائی دوشان نپه بوده» که خود نیروی هوائی 
مشغول رسیدگی است». ات گزارش می‌دهند که عده‌ای در خارج و جلوی مرکز 
آموزش تسم شده‌اند. اظهار کرد: «بلی» مأمورین فرمانداری نظامی از دیشب کر 
هستند و جمعیت زیادی در آنجا جمع شده‌اند» و اضافه نمود «تیمسار مطمئن باشید 
مأمورین فرمانداری نظامی در محل و مشغول هستند». در مورد تفسیم اسلحه در داخل 
مساجد سئوال کردم» جواب داد «به ما هم خبر رسیده که گویا در بعضی از مساجد 
اسلحه تقسیم میکنند». گفتم پس فرمانداری نظامی چه کار می‌کند ؟ جواب داد: 
«تیمسار اطلاع دارید که ورود به مساجد برای مأمورین فرمانداری نظامی و انتظامی 
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ممنوع است. ما حق نداریم وارد مساجد بشویم»: گفتم به نخست وزیر گزارش 
کرده‌اید؟ گفت: «بلی در تماس هستم» ایشان در جریان می‌باشند» ولي اجازه ندادماند 
وارد مساجد بشویم».۱۳ 
تا ظهر روز شنبه ۲۱ بم‌من ماه در گیری از خیابان‌های اطراف مر کز آموزش 
هوائی به تمام شهر سرایت کرد ر از ساعت یک بعدازظهر حمله به کلانتری‌ها و 
تاسیسات نظامی در داخل شهر شروع شد. به دستور بختیار» فرمانداری نظامی ساعات 
منم عبور و مرور در شهر را ساعت 4/۵ بعدازظهر اعلام کرد و بلافاصله پس از پخش 
این اعلامیه از رادیو» امام خمینی اعلام داشت که توطله‌ای در کار است و مردم ه فقط 
ناید دستور فرمانداری نظامی را مراعات کنند» بلکه باید به خیابانبا ريخته و تظاهرات را 
گسترش دهند. همزمان با گسترش تظاهرات در شهر حملات سازمانيافته به کلانتریب) 
و پاد گان‌ها و مراکز نظامی در شهرء ادامه یافت و بسیاری از کلانتریها بدون مقاومتی 
تسلیم شدند. یک ستون نانک مر کب از سی دستگاه تانک نیز که به سرپزستی 
سرلشگر ریاحی فرمانده لشگر گارد برای کمک به نیروهای گارد در مرکز آموزش 
هوائی دوشان‌تبه حرکت کرده بود در بین راه متوقف شد تعدادی از این تانکما به 
تصرف مردم درآمد و تعدادی را هم آتش زدند و عده‌ای از افسران و فرماندهان این 
حد؛ ازجمله خود سرلشگر ریاحی کشته شدند. 
در آخرین جلس؛ شورای امنیت ملی که عصر روز یکشنبه ۲۱ بهمن ماه در 
حضور بختیار تشکیل شد بختیار برای اولین و آخرین بار به فرماندار نظامی تمران 
دستور داد که برای اجرای مقررات حگومت نظامی و متفرق ساختن مردم به اسلحه 
متوسل شوند و به سپمبد مقدم رئیس ساواک هم دستور داد طرحی را که برای 
دستگیری عده‌ای از رهبران مخالفان تبیه شده بود به‌موقم اجرا بگذارد» ولی دیگر برای 
اجرای این دستورات خیلی دیر شده بود: نه فرمانداری نظامی در آن شرایط فادر به متفرق 
ساختن مردم بود و نه رئیس ساواک منحل شده نیروئی برای اجرای طرح دستگیری 
رهبران مخالف در اختیار داشت 
۳ مسلسل‌سازی تسلیحات ارتش از نیمه‌شب ۱ بممن ماه مورد حمله آفراد مسلح 
قرار گرفت و صبح روز بعد به تصرف مردم در آمد. فره‌باغی در خاطرات خود می‌نویسد 
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«جوزل۳۵تکبت سس 
تلاش او در تمام شب برای اينکه نیروی کمکی برای مدافعان مسلسل‌سازی بفرستد 
به‌نتیجه‌ای نرسید و در تمام شب فرمانده هوانیروز و معاون او را پیدا نکرد! قره‌باغی ادامه 
می‌دهد: «ساعت در حدود ‏ صبح (۲۲ بهمن ماه ۵۷) بود که سپمبد ربیعی تلفن 
کرده» اظمار داشت: نخست‌وزیر تلفن می‌زند و می‌گوید: «م رکز آموزش هرائی 
دوشان‌تبه و مسلسل‌سازی ادار تسلیحات را بمباران کنید!» و اضافه کرد: من در جواب 
گفتم که با ین وضمیت پرسنل نیروی هوائی» بخصورص همافران که به‌عنوان اعتراض 
علیه انراد گارد تماماً مسلح شده و در پشت پشت‌بام‌های مرکز آموزش هوائی و ساختمان 
پست فرماندهی مرضع گرفته‌اند: نیروی هوائی قادر به هیچگونه عملی نیست. سئوال 
کردم آقای بختیار چه جواب داد ؟ اظمهار داشت: «خود آقای بختیار می‌دانست که 
بمباران شهر در این وضعیت به هیچ‌وجه مقدور نمی‌باشد». 

قره‌باغی سپس وضع نیروهای نظامی و انتظامی را در صبح روز یکشنبه ۲۲ 
بهمن این‌طور تشریح می کند: 

«سپپبد رحیمی فرماندار نظامی تهران و رئیس شپربانی کشور به عللی که گفته 
شد» چون پرسنل شپربانی کلانتریما را نخلیه و مأمورین فرمانداری نظامی نیز به تبعیت 
از آنها در شهر متفرق شده یا به سربازخان‌ها مراجمت نموده بودند» اظهار می‌نمود که 
فرماندهان مناطق فرمانداری نظامی نیز در م رکز فرماندهی خود حضور ندارند و امور 
فرماندهی وی یکلی مختل گردیده است! 

(رسپمید بدره‌ای فرمانده نیروی زمینی به‌علت مراجعت افراد مأمور به فرمانداری 
نظامی - با بی‌نظمی - به سربازخانه‌ها و ایجاد هرج و مرج در یکان‌های نیروی زمینی! و 
سپپید ربیعی فرماند؛ نیروی هوائی به علت اغتشاش مسلحانه پرسئل نیروی هوائی» اظمار 
می‌کردند که اقدامی برایشان مقدور نیست. . سرلشگر نشاط فرمانده گارد جاویدان از 
اجرای دستور فرمانده‌اش سپم‌بد بدره‌ای و من خودداری! و سرلشگر خسروداد فرمانده 
یکان هوانیروز که می‌توانست در این‌قبیل موانع سریعاً کمک نماید؛ نه‌تنها در مرکز 
فرماندهی هوانیروز حضور نداشت» بلکه ستادش هم قادر به تماس با او نبود! و بنابه گفتا 
سرتیپ انابکی پرسنل هوانیروز نیز مانند افراد نیروی هوائی از دستورات اطاعت 
نمیکردند!»۱۰۱ 
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در این شرایط بحرانی» به توصی؛ ارتشبد فردوست رئیسر دفتر ویژ؛ اطلاعات» که 
ظاهراً تا این لحظه در جریان حوادث دخالت نمی کرده» قره‌باغی تصمیم به تشکیل 
جلسه‌ای با حضور فرماندهان و معاونین و روسا و مسئولین قسمت‌های مختلف نیروهای 
مسلح مگیو9: این جلسه که عنوان آن را «شورای عالی نیروهای مسلح» گذاشتد 
ساعت ۱۰/۵ صبح روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه با حضور ۲۷ نفر از مقامات ارنش؛ 
ازجمله ارتشبد شفقت وزیر جنگ و ارتشبد فردوست رئیس دفتر ویره اطلاعات در محل 
ستاد بزرگ تشکیل شد. در این جلسه پس از گزارش وضع آشفته نیروهای نظامی و 
انتظامی از طرف قره‌باغی و فرماندهان نیروها و مسئولین قسمت‌های مربوطه» سپهبد حانم 
جانشین رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران رشته سخن را بدست گرفته و اظهار داشت: 

«بطوری که تیمساران ملاحظه می‌کنید باتوجه به آخرین وضعیت خصرصی 
یکان‌ها که فرماندهان نیروها تشریح کردند» به‌عللی که همه می‌دانیم» ارتش در موقعیت 
خاصی قرار گرفته ا. ست که نیروها بنا به اظبار فرماندهانشان قادر به انجام عملی 
نمی‌باشند. از طرف دیگر اعلیحصرت تشریف برده‌اند و بنا به اظهار نخست‌وزیر 
مراجمت نمی کنند. ماه‌هاست که امور کشور تعطیل است. آیت‌الله خمینی خواهان 
جم‌وری اسلامی است. تمام ملت ایران هم در اين مدت عملاً نشان داده‌اند که پشتیبان 
ایشان و خواهان جمموری اسلامی هستند. آقای بختیار هم باتوجه به اظهاراتشان در 
مجلسین» و حتی اظمارات دیروز در مجلس سنا و همچنین مصاحبه‌هایش می‌خواهد 
جمپوری اعلان کند ولی طرفداری بین مردم ندارد. آنچه که به‌نظر می‌رسد اختلاف در 
این است که اعلام جمپوری در کشور بوسیله کی و چگونه صورت بگیرد. در کشور 
ترکیه از این موارد پیش آمده که بین احزاب اختلاف شدید ایجاد شده که درنتیجه امور 
کشور به حال وقفه درآمده» ارتش خود را کنار کشیده و اعلام نموده است که در 
سیاست دخالت نمی کند و از ملت پشتیبانی می‌نماید. پیخنهاد من اینست که در این 
منافش؛ سیاسی هم ارتش خود را کنار کشیده و مداخله ننماید».؛ 


پس از اظهارات سپمبد حاتم» چندتن از مقامات نظامی که در جلسه حضور 


۵ - اظپارات سپپید خاتم عینا ار صفحات ۳۵۸ و ۳۵۹ خاطرات ارتشبد قره‌باغی نقل 
۳ 2 
شده» و خود وی نیز در دفاعیات خود در داد گاه انقلاب اسلامی مطالبی به همین مضمون گفته 
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داشتند» ازجمله ارتشبد فردوست و ارتشبد شفقت پیشنماد وی را تایید کردند و سبس 
دربرةاینکه ارتش اعلام بیطرفی یا همبستگی با نیروهای انقلابی را بکند بحثی در گرفت. 
سرانجام درا اعلامبیطرفیارتش توافق شد و متن اعلاما بیطرفیارتش» که سپیید 
حانم پیش‌نویس آنرا تپیه کرده بود به شرح زیر به امضای حاضران در جلسه رسید: 


اعلامیه ارنش 

ارتش ابران وظیفهٌ دفاع از استقلال و تمامیت کشور عزیز ایران را داشته و 
تاکنون در آشوب‌های داخلی سعی نموده است با بشتیبانی از دولت‌های قانونی این 
وظیفه را به نحو احسن انجام دهد. باتوجه به تحولات اخیر کشور» سورایعالی ارنش 
در ساعت ۱۰/۳۰ روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تشکیل و بهاتفاق تصمیم گرفته شد که 
برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر ببطرفی خود را در مناقشات سیاسی 
فعلی اعلام و به یکان‌های نظامی دستور داده شد که به بادگان‌های خود مراجمت 
نمایند. ارتش ابران همیشه پشتیبان هلت شریف و نجیب و مبهن‌پرست ایران بوده و 


خوا هد بود و از خواسته‌های ملت شریف ایران با تمام قدرت پشتتبانی می‌سماید 


اعلامیه ساعت یک بعدازظهر روز ۲۲ بهمن ماه مستقیماً برای رادیو ارسال شد و 
پانزده دقیقه بعد رادیو برنامه عادی خود را قطع کرده و آنرا پخش نمود. مسئولین رادیو 
تبل از پخش این اعلامیه» موافقت بختیار را با پخش آن از رادیو کسب کرده بودند. البته 
روایت بختیار و قره‌باغی در این‌مورد کمی متفاوت است. بختیار در صفحه ۲۲۹ کتاب 
«یکرنگی» خود می‌نویسد وقتی قره‌باغی به من خبر داد که ارنش بیطرفی خود را اعلام 
کرده است به او گفتم «حدس زده بودم! حقیقتاً متشکرم که بالاخره تأپيدية آنرا به من 
دادیدا» و سبس اضافه می‌کند که «گوشی تلفن را برداشتم عم که از فرستنده رادیوئی 
بخواهم متن اعلامی؛ بیطرفی ارتش را که قره‌باغی به من اطلاع داده است ست لاقل تا یک 
ساعت دیگر پخش نکنند». اما فره‌باغی پس از اشاره به این مطلب که فرماندهان نیروها 
اصرار داشتند اعلامیه هرچه زودتر از رادیو پخش شود تا مردم مطلم شده و از ادامٌ حمله 
به سربازخانه‌ها و اما کن نظامی خودداری نمایند» می‌نویسد وقتی جریان را به اطلاع آقای 
بختیار رساندم» آقای بختیار اظهار نمود: «سرپرست رادیو و تلویزیون داشت اعلامیه 
بیطرفی ارتش را برای من می‌خواند. گوشی دستش است و اجازه پخش می‌خواهد. منتظر 
بودم که تیمسار صحت صدور اعلامیه را تأیید بکنید» و اضاه کرد: «الان دستور می‌دهم 
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که پخش نمایند» کت می‌خواستم بيایم نخست‌وزیری تا جریان شورا را شرح بدهم. 
اظهار داشت ساعت ؛ بعدازظهر که همدیگر را خراهیم دید در این‌مورد هم صحبت 
می‌کني)... 

قرهباغی در دنبالة مطلب می‌نویسد: «به فرماندهان گفتم: قرار بود جلسه‌ای با 
آقایان بختیار و بازرگان داشته باشیم. صبح قبل از تشکیل شورا خبر کردند که آن 
جلسه برای ساعت ؛ بعدازظهر امروز توافق شده. در مورد محل هم که گویا نخست وزیر 
خواسته بود از لحاظ امنیتی درایک محل محرمانه‌ای باشد موافقت به‌عمل ان ااست. 
فرماندهان» بخصوص سپمبد بدره‌ای و سپمبد ربیعی پیشنماد کردند که باتوجه به اعلام 
بیطرفی ارتش می‌توانید از آقای بازرگان بخواهید که به منظور جل و گیری از خونریزی 
بیبوده اعلامیه‌ای داده شود تا مردم از ادام؛ حمله به سربازخانه‌ها خودداری نمایند». گفتم 
حتماً در ملاقات بعدازظهر این موضوع را خواهم خواست» ولی سربازخانهها باید طبق 
طرحهای استحفاظی مربوطه در برابر تجاوز اشخاص حفاظت شوند. سپس به سیمید 
مقدم كت تیمسار هم بعدازظهر در جلسه ساعت 4 حضور داشته باشند. فرماندهان نیرو 
چون عحله داشتند که هرچه زودتر به ستادهای خود مراجعت کرده و دستورات لازم را 
به سازمان‌های مربوطه بدهند» باعجله دفتر را تردک کردند... 

«وقتی شروع به بررسی گزارش‌های مر کز فرماندهی ستاد نمودم» اطلاعات 
واصله حا کی بود که اغتشاش کنند گان که از صبح آمروز در اطراف پاد گان‌ها مشنول 
تظاهرات بودند» با کمک پرسنل نظامی طرفدار مخالفین وارد تعدادی از سربازخانه‌ها 
شده‌اند. در مورد پاد گان عشرت آباد ذکر کرد ده بود که با همکاری افراد کارد 
شهربانی مقیم عشرت آباد مهاجمین موفق شده‌اند وارد محوطه سربازخانه بشوند... با 
بررسی این گزارش‌ها روشن گردید که قبل از اعلان بیطرفی ارتش اغتشاش کنند گان 
علاوهبر اشغال کلانتری‌های شهربانی و تصرف و آنش زدن پلیس تهران دز میذان سبه» 
موفق شده بودند با کمک پرسنل طرفدار خود وارد تعدادی از سربازخانه‌ها نیز بشوند. 

«آقای بختیار نلفن زده اظپار نمود: تیمسار برای آمدن به ای وه 
بعدازظهر با هم داریم مدتی است که هلی کوپتر خواستهام» ولی تابحال نرسیده است! 
خیلی تعجب کردم که چرا در مورد هل کوپتر به من مراجعه میکند! و چطلور از تاعت 
یک و نیم برای جلسه ساعت ؛ بعدازظهر هلیکوپتر می‌خواهد! (البته آن روز 
نمی‌توانستم حدس بزنم که نخست‌وزیر قصد فرار و مخفی شدن دازد! و در جلسا؛ 
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بعدازظهر که با من قرار می‌گذارد حاضر نخواهد شد...). اظهار کردم باید دید چطور 
شده و اضافه نمودم: دستور می‌دهم سئوال کنند چرا نفرستاد‌اند؟ به دفتر ستاد گفتم 
چگرنگی را تعقیق کنند. 

«چیزی نگذشته بود که مجدداً آقای بختیار با نگرانی تلفن زده و اظهار کرد: 
«تیمسار حالا دیگر هلی کوپتر به من نمی‌دهند!» گفتم: من هیچ‌وقت در جریان 
هل ی کوپتر شما نبودم» اطلاع ندارم! دستور دادم چگونگی را سئوال کنند. پا ناراحتی 
اظهار کرد «تابحال که نرسیده است!». بخاطرم رسید هلی کوپتری که متنظر بود مرا به 
نخست‌وزیری ببرد هنوز در محوطه ستاد بزرگ است. گفتم الان دستور می‌دهم 
هل یکوپتری را که اینجاست برای شما بفرستند. به دفتر ستاد دستور دادم هلی کوپتر را 
بفرستید برای نخست‌وزیر و مراقب باشید رسیدن آثرا اطلاع بدهند. ضمناً ابلاغ کنید 
یک هلیکوپتر برای من بیاورند. 

«بعد از چند دقیقه اطلاع دادند که هلی کوپتری که از ستاد بزرگ فرستاده شده 
بود در محوط؛ دانشکد؛ افسری به زمین نشسته و آقای بختیار هم سوار شده و درحال 
پرواز می‌باشد. سپس از دفتر اطلاع دادند هلی کوپتری که خواسته بودید در محوطهٌ ستاد 
بزرگ ارنش آماده است و اضافه نمودند که اظمپار شده: «از افسران خلبان هل یکوپتر» 
کسی حاضر به خلبانی آفای بختیار نبوده است...» 

قره‌باغی اضافه می‌کند جلسه‌ای که قرار بود ساعت ؛ بعدازظهر در منزل مهندس 
جفرودی تشکیل شود» ساعت ۵ تک شد و آفای بختیار هم در آن حضور نداشت: 
درباره جریا تشکیل این جلسه و مذاکرانی که در آن به‌عمل آمد قره‌باغی می‌نویسد 
و مد ار ستاد ببروی زمبتی حررکت کردم. وفتی وارد محوطهخانه یم 
آقای ممپندس جفرودی در مقابل ساختمان منتظر بود. وی اظهار نمود: «قبل از اینکه 
خدمت آقایان برویم اجازه بفرمانید من چند کلمه مطلب خصرصی دارم... اگر قدری 
دیر شد علتش این است که با آقای د کتر بختیار مشغول مذاکره بودیم. ایشان استعفای 
کوش نوش و فرسساده ولی هنوز درمتن آن توافق نشهء است. دو بر اسفانو» 
شد». یک متن را آقای بختیار نوشته» دیگری را هم آفایان تنظیم کرده‌اند. متن را 
برد‌اند نزد آقای بختیار. به هر صورت مطمیّن هستم که توافق حاصل می‌شود»! 

«سئوال کردم: چطور آفای بختیار اینجا نیست؟! مگر می‌خراهد استعفا بکن ؟ 
ط ای سس تفن ی تمی‌توانستم بگريم, ,دور هم تست شرا همیوا نزدیکی‌هاست ۰.1 
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آفای جفرودی اظمار نمود «آقایان منتظر تیمسار هستند و من و سپپبد مقدم را به سالن 
پذیرالی راهنمائی کرد. با ورود به سالن تعجبم بیشتر شد. زیرا من که بنا به اظهار آقای 
جفرودی و خود آقای بختیار فقط قرار ملاقات با آقایان بختیار و بازرگان را داشتم» با 
عده دیگری که هیچگونه آشنائی با آنها نداشته و از حضورشان در آنجا بی‌اطلاع بودم 
روبرو شدم!! 

«باری آقای مندس جفرودی حاضرین را بدین ترتیب معرفی کرد: آقایان 
دکتر سیاسی (رئس سابق دانشگاه تمران)» مبندس بازرکان (نخست وزیر دولت 
موقت)» دکتر یدالله سحابی (رئیس سابق دانشگاه نمران)» ممهندس حق‌شناس (وزیر راه 
اسبق)» مهندس خلیلی (رئیس سابق دانشکده فنی)» مپندس امیرانتظام (معاون 
نخست وزیر در دولت موقت باز رگان). 

«آقای باررگان اظمار کرد: «ارتش ایران و افسران ارتش مورد احترام همه ملت 
ایران هستند» و سپس سئوال نمود: «ارتش از دولت موقت پشتیبانی می‌کند ؟» جواب 
دادم ارتش بیطرفی خود را اعلام کرده است. اظمار نمود: «پس ارتش با دولت موقت 
همکاری نمی کند» درصورتی که می‌خواستیم از رادیو اعلان کنیم که ارنش از دولت 
مرقت پشتیبانی می‌نماید». اظبار کردم نظر شورایعالی ارتش همان است که در اعلامیا 
ارتش وشته شده و برابر مقررات ارتش حق دخالت در امور سیاسی را ندارد. آقایان از 
شنیدن جواب من ناراحت شدند.. 

«سپس اظمهار کردم: : در ستاد نیروی زمینی که بودم» گزارشات رسیده حاکی 
بود که از صبح امروز آشوبگران به سربازخانه‌ها و موسسات نظامی حمله می‌نمایند» 
به‌طوری که سپهبد فیروزهند معاون ستاد نیز اطلاع داده» عده‌ای در اطراف محوطه ستاد 
رک جمم م شده‌اند و احتمال حمله آنها به ستاد می‌رود و یاد آوری نمودم که پرسنل 
نیروهای مسلح برابر مقررات و دستورات صادره موظف به دفاع از سربازخانه‌ها و 
تأسیسات و اماکن نظامی هستند. بنابراین برای جلوگیری از خونریزی بیهوده لازم است 
اعلامیه‌ای صادر و مردم را از تجاوز به این امکان شدیداً منم نمائید. آقایان بازرگان و 
سحابی ضمن تأیید» اظهار نمودند : «مطمئن باشید همین الان اقدام خواهیم کرد که 
هرچه زودتر چنین اعلامیه‌ای داده شود» تا کسی به تأسیات نظامی حمله ت‌اید...۱۶6 


اعترافات ژنرال... صفحات ۵ ۳۰-۳۷ 
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سس ی وی تست سس سب نس تست 

باوجود اين حمله به پادگانها و مرااکز نظامی» که از صبح روز یکشنبه ۲۲ ببهمن 
آغاز شده بود در تمام ساعات بعدازظهر و شب نیز ادامهیانت و گروهمای مسلح» که 
بعداً معلوم شد بیشتر از منافقین و فدائیان خلق و عناصر وابسته به حزب نوده بودند» به 
غارت انبارهای اسلحه و سایر وسائل و تجمیزات پاد گانها و مراکز نظامی پرداختند» که 
بعداً برای ایجاد اختلال و مبارزه علیه جمموری اسلامی به کار گرفته شد. م رکز فرستنده 
رادیو تلویزیون دولتی بعدازظهر روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به تصرف نیروهای انقلابی د رآمد و 
سقوط رژیم به مرحلهٌ فطعی رسید. 


در این احوال در سفارت آمریکا در تهران و کاخ سفید واشنگتن حوادئی جریان 
داشت» که باتوجه به طرح‌های قبلی آمریکا برای دست زدن به یک کردتای نظامی در 
ایران در صورت شکست حکومت بختیار» قابل توجه است. سولیوان سفیر آمریکا در 
ایران در جریان انقلاب در خاطرات خود درباره وفایم روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ چنین 
می‌نویسد: 

«صبح روز یازدهم فوریه (۲۲ بممن) اعضای ارشد هیئت مستشاران آمریکا در 
نیروهای مسلح ایران طبق معمول به محل کار خود در مرکز ستاد مشترک رفتند» ولی 
طرلی نکشید که رئیس هیثت سراسیمه به من تلفن کرد و گفت جمعیت کثیری در 
اطراف محوطه ستاد جمع می‌شوند و پیشنماد می‌کرد افراد او ستاد را تک کنند. من با 
نظر او موافقت کردم و از خود او خواستم که مستقیماً به سفارت بياید و شب را در محل 
اقاست ما بگذراند. نیم ساعت بعد دوبره به من تلفن کرد و گفت از طرف جمعیتی که 
در اطراف محوط؛ ستاد جمع شده‌اند به سوی گارد محافظ ستاد تیراندازی می‌شود و از 
داخل محوطة ستاد هم به تیرانازی آنما پاسخ داده می‌شود. در این شرایط ترک محل 
ستاد خالی از خطر نبود و او تصمیم گرفته بود فعلاً در داخل ,ستاد بماند. چند دقیقه بعد 
معاون او به من تلفن کرد و گفت نانک‌ها در اطراف ستاد موضع گرفته و توپهای خود 
را به طرف ساختمان ستاد نشانه گرفتاند. پیست و شش عضو هیثت مستشاری آمریکا 
دفاتر خود را ترک کرده و به زیرزمین ستاد پناه برده بودند» ژنرال‌های ایرانی و افسران 
ارشد ستاد هم قباًبه این پناهگاه رفته بودند. 

«در این وضع خطرناک من با حالتی پریشان و عصبانی در جستجوی یک مقام 
ارشد از رهبران نیروهای انقلابی بودم تا مرا در کار نجات پرسنل نظامی‌مان کمک کند» 
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تمام مقامات ارشد سیاسی و نظامی سفارت کلیه توان و امکانات و ارتباطات خود را 
بکار گرفعه بودند تا شاید راهحل سریعی برای این مشکل بیابند. در بحبوحا این 
فعالیت‌ها وک تلفن به صدا در آمد و نبوسام معاون وزارت مور خارجه آمریکا که از 
واشنگتن صحبت می کرد گفت از اطاق وضع فوقالعاده در کاخ سفید با من صحبت 
می‌کند و هم کنون جلسه‌ای به ریاست برژینسکی برای بررسی اوضاع ایران تشکیل شده 
و می‌خواهند تازه‌ترین اطلاعات را درباره اوضاع دریافت کنند. من در چند جمله کوتاه 
گزارش وصع موجود را دادم و گفتم چرن گرفتار مشکل نجات بیست و شش نفر 
بربسال کاس سل اقا نمی‌توانم صحبت کنم. نیرسام وضم مرا درک 
کرد و بیشتر از این به صحبت ادامه نداد. 

یا دقیقه بعد تلفن واشنگتن مجدداً به صدا در آمد و این‌بار نیوسام و 
کریستوفر معاون ارشد وزارت امور خارجه آمریکا هر دو پای تلفن بودند. تلفن از اطاق 
وضم اضطراری کاخ سفید بود و اطلاءات دقیق‌تری راجم به اوضاع و امکاناتی که در 
اختیار ما بود می‌خواستند. این تلفن موجب فطم گزارش تلفنی یکی از مأموران سیاسی 
ما دربارهٌ تماس وی با ابراهیم یزدی برای نجات پرسئل نظامی ما گردید و از این جهت 

برای من ی ِ در آن شرایط نجات جان آمریکائیانی که در معرض 

خطر جدی بودند بیشتر از پاسخ به سئوالات مبهم و نامربوط اطاق وضع اضطراری کاخ 
سفید برای من فوریت داشت. لذا گفتگوی من با دو مقام عالیرتب؛ وزارت امور خارجه هم 
مانند مکالمه قبلی سریم و نامطبوع بود. 

«نهایت خشم و عصبانیت من در این مکالمه موقعی بود که گفته شد برژینسکی 
درباره امکان ترتیب دادن یک کودتا برای استقرار رس نظامی به جای حکومت 
درحال سقوط بختیار از من نظر می‌خواهد. این فکر و این سئوال در آن شرایط به‌قدری 
سخیف و امعقول بود که بی‌اختیار مرا به ادای یک کلمه زشت درباره برژینسکی واذار 
ساخت و این فحاشی و بددهنی بیسابقه» مخاطب من نیوسام را که مرد ملایم و متینی بود 
تکان داد. نیوسام با ابراز شگفتی و تردید درباره آنچه شنیده بود سئوال خود را بنحو 
دیگری تکرار کرد. من در پا ی نمی‌توانم آنچه را گفت‌ام به زبان لپستانی ترجمه 
کنم." "و گوشی را به زمین گذاشتم 

۷- برژینسکی لبستانی‌لاصل است و اشاره نویسنده در اینجا به زبان لپستانی به همین 


سبب می‌باشد: 


ل 
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ررچند دقیقه بعد درحالیکه من نومیدانه به نلاش خود برای برقراری ارتباط با 
یزدی و جلب کمک و همکاری او برای نجات آمریکائیان ادامه می‌دادم بار دیگر تلفن 
راشتک خطوط ارتباطی دیگر مرا نطع کرد و این‌بار دوباره نیرسام روی خط بود. نیوسام 
این‌بار با لحنی جدی و آمرانه گفت به وی دستور داده شده است از من بخواهد که با 
رئیس هیئت مسبتشاری نظامی آمریکا در ايران تماس برفرار کنم و نظر او را درباره امکان 
دست زدن به یک کودتای نظامی سئوال کرده به واشنگتن گزارش بدهم. من از نیوسام 
پرسیدم آیا او نمی‌داند که رئیس هیثت مستشاری ما هماکنون در یک پناهگاه زیرزمینی 
بدام افتاده و من برای نجات او تلاش می‌کنم. نیوسام گفت موضوع را درک میکند 
ولی دستوری که »او داده شده اینست که نظر ژثرال رئیس هیثت مستشاری آمریکا 
درباره کودتا سئوال شود! 

«چند انیه بعد از اين تلفن رئیس مستشاران نظامی ما از پناهگاهش به من تلفن 
کت ظاهراً قداماتی برای آتش‌بس بین نیروهای انقلابی و قرای محافظ ستاد در 
جریان است و چندتن از افسران بای مذاکره با مین گان انقلایون به طبقه با فند 
با کمی خجالت جریان مذااکرات تلف خود را با واشنگتن و سئولی را که راجع به نظر 
او درباره امکان دست زدن به یک کودتای نظامی از من شده بود با ژنرال در میان 
گذاشتم. او با همه گرفتاری و نگرانی دربار؛ سرنوشت همکاران خود مانند یک سرباز 
ار مافوق را اجرا کرده و نظر خود را اعلام داشت. او گفت که در شرایط فعلی شانس 
موفقیت یک کردنای نظامی فقط پنج درصد است و من به یکی از همکارانم گفتم که 
نظر ژنرل را به واشنگتن مخابره کند. 

«د رکمتر از یکساعت ما اطلاع یافتیم که آتش‌بس در اطراف ستاد کل برقرار 
شده وانه فقط ابراهیم یزدی که با ما تماس داشت» بلکه آیت‌الله بهشتی هم در صحنه 
حاضر شده و به رهائی پرسنل ما از مخمصه کمک کرده‌اند. به ما اطلاع داده شد که 
پرسنل نظامی ما بزودی به سفارت اعزام خواهند شد. معاون من چارلی ناس که خود در 
محوطهٌ سفارت مقیم بود مسئولیت پذیرائی و جابجا کردن آنا را در قسمت‌های مختلف 
داخل سارت بتمده اگرفت: 

«با فرارسیدن شب مزاحمت‌ها و حملات پرا کنده‌ای به خود سفارت آغاز شد و 
از داخل بعضی از اتومبیل‌ها چندین بار با مسلسل و سلاحبمای خود کار به طرف سفارت 
شلیک کردند و تفنگداران دریائی برای رویاروئی با خطرات احتمالی به‌حال آماده‌باش 
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در آمدند. ما تمام آن‌شب را منتظر رسیدن اتومبیل‌های حامل پرسنل نظامی خود بودیم 
ولی خبری از آنم‌انشد. باوجود این از سلامتی آنما مطلع بودیم» تااینکه ساعت پنج صبح 
روز بعد افراد ما با وساط نقلیه نظامی» درحالیکه آیت‌الله بهشتی و یزدی شخصاً آنها را 
همراهی می کردند وارد محوطه سفارت شدند. چارلی ناس از ببشتی و یزدی بواسط 
کمک و همراهی برای نجات اتباع آمریکائی صمیمانه تشکر کرد و آنها هم متقابلً از 
گرفتاری و ناراحتی که برای افراد ما ایجاد شده عذرخواهی کردند..:۱:۸6 

برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر نیز در یادداشت‌های روز یکشنبه یازدهم 
فوریه (۲۲ بهمن ۵۷) خود به یک جلسه اضطراری که برای بررسی اوضاع ایران در 
کاخ سفید تشکیل شد اشاره کرده و می‌نویسد: 

«اوضاع ایران به وخیم‌ترین مراحل خود رسیده و دولت بختیار در حال سقوط 
است. تردیدی نیست که ما می‌بایست علیرغم اطلاعات ناقص و ضد و نقیضی که 
دریافت می کردیم تصمیم جدی و تاطعی بگیریم. 

«در جلس؛ اضطراری کاخ سفید وارن کریستوفر و دیوید نیوسام ازطرف وزارت 
خارجه» چارلز دونکان و ژثرال جونز به انفاق چندتن از مقامات وزارت دفاع و ستاد 
مشترک» ترنر رئیس سیا به اتفاق فرانک کارلوچی از مقامات برجسته سیاء گاری سیک 
و سرهنگ اودوم (که بعدا زنرال شد) از شورای امنیت ملی حضور داشتند. 

«ما سه راه‌حل را مورد بررسی قرار دادیم: اول اینکه از فرماندهان نظامی بخواهیم 
بای اروتان نخست‌وزیر منتخب آیت‌الله خمینی به‌جای بختیار کنار بیایند. دوم 
اینکه از ارنش بخواهیم در جریان انتقال قدرت خود راکنار کشیده و در پاد گانهای خود 
به حال آماده بمانند. سوم اگر فرماندهان نظامی توانائی دست زدن به کودتا و کنترل 
اوضاع را در این شرایط داشته باشند از آنها بخواهيم دست به کار شوند. 

«استنباط من از گزارش‌های رسیده این بود که نظامیان در شرایط فعلی نمی‌توانند 
اکاری تککنتد و حمایت از بختیار را هم بی‌فایده می‌دانند. کریستوفر پیشنهاد کرد که‌ما 
از ارتش بخواهيم خود را از معر که فعلی کنار بکشد و از دولتی که بر سر کار می‌آید 
پشتیبانی کند. کریستوفر فکر نمی کرد که کسی هم مخالف این‌نظر ی 
گفتم از دوات جدید عاقل باشد فرماندهان نظامی را یکجا تص‌فیه نمی‌کند بلکه آنها را 


ماموریت در ایران... صفحات ۰۱۷-۱۷۸ 
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ی ۰ 
یکی‌یکی سر به‌نیست خواهد کرد. اول بدره‌ای» بعد ربیعی و بعد نوبت دیگران خواهد 
رسید. من نمی‌دانستم عاقبت این کار به کجا خواهد کشید» ترس من از این بود که ارنش 
را بتدریج قطع‌تطعه و خلع‌سلاح کنند. من بز به نکر اول ود بررکشم واکنت | کوادز 
ارنش ایران هنوز آن اراده و تواثائی مانده باشد که کسرال اوضاع را به دست تگیرد ما 
ی در مقم یک قبرت بزرگ از آنم پشتیبنی کنیم. کاررچی معاون سیاگفت بهنظر 
او بمتر است فرماندهان نظامی نزد خمینی بروند و به او بگویند نحت شرایطی حاضر به 
همکاری با دولت منصرب او خواهند بود.مثلًشرایطی از قبیل اینکهتعین وزیر جنگ با 
آنا باشد و تجهیزات اطلاعاتی به‌خاطر مصالح کشور دست‌نخوردهبماند. کارلرچی 
عقیده داشت که نظامی‌ها هنوز قدرت چانه‌زدن برای قبولاندن شرایط خود را دارند. 

رگفتگوی ما در ساعت ٩‏ و چمل دنیقه با وصول گزارشی از تهران» که حاکی 
از دستگیری فرماندار نظامی تهران و بازداشت او در محل اقامت خمینی بود قطع شد. 

کریستوفر در ادامٌ بحث گفت که بازرگان بپرحال از عناصر دیگری که همه 
در سمت چپ او فرار دارند (تمایلات جبی دارند) بمتر است. او متذ کر شد که نظامی‌ها 
نه می‌خواهند و نه دیگر می‌وانند از بختیار حمایت کنند. الا که به‌نظر می‌رسد بختیار 
رفته است» آنا به انکای چه کسی می‌توانند مقاومت نمایند؟ 

«رمن از عواقب درازمدت این وضع متحیر و نگران بودم و گفتم ارنش نمی‌تواند 
در یک بافت سیاسی عمل کند و فرماندهان ارتش ایران مبارت لام برای بازیهای 
پیچیده سیاسی را ندارند. ببهتر است از آنها بخواهیم مستقیماً براک برفراری نظم و قائون 
دست به کار شوند»آیا نم‌تونيم از ژنال گاست و ژنرال هایزر سئوال کنیم که آیا هنوز 
نقشه کودتای نظامی را می‌توان در ایران به‌موقع اجرا گذاشت؟ گریشتوفر گفت که 
ارتش ایران دیگر از انسجام کافی برخوردار نیست و نمی‌تواند روی پای خود بایسند. من 
پرسیدم آیا ما نمی‌توانیم نفوذ خود را برای تغییر وضاع بکار ببریم و مجدداً هشدار دادم 
که پیوستن ارنش به خمینی سرانجام به زوال و انهدام کامل ارتش خواهد انجامید. من 
سپس گفتم که ما هنوز باید به راه‌حل نظامی به‌عنوان آخرین چاره باندیشیم» هرچند که 
در این فرصت آخر ریسک بزرگی بشمار می‌آید» ولی اگر موفق شریم مرقعیت آمریکا 
در منطقه تقویت خواهد شد. ونرال جوئز گفت که دربار امکان موفقیت یک کودنای 
نظامی در وضع فعلی خوشبین نیست. دونکان هم گفت این فکر را عملی نمی‌دام؛ وی 
اگر نظامیان ایران خود دست به کاری بزنند باید از آنه حمایت کرد. من گفتم مسئله را 
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بههیت راد کی نمی‌توان رها کرد» ما باید به عواقب سقوط ایران و عدم ثبات سیاسی در 
این منطقه حساس جمان بيانديشیم و انعکاس بین‌المللی و داخلی و پیامدهای استراژب 
آنرا در نظر بگیریم. من آنگاه گفتم که اگر انضباط نظامی در ارتش ایران از میان نرفته 
باشد هنوز قادر به کاری هست» البته خطر شکست این اقدام هم وجود دارد» ولی اگر 
دست بکار نشویم سقوط و شکست حتمی است. درخاتمه این صحبت‌ها پیشنماد کردم با 
ژنرال گاست و سولیوان و ژنرال هایزر تماس تلفنی گرفته شود و ارزیابی آنما را از 
اوضاع بدانیم 

تم 1 و ده دقیقه یک گزارش مطبوعاتی از تهران رسید که حاکی از 
تصرف ایستگاه رادیو و تلویزیون از طرف مخالفان به علت تخلیه نیروهای نظامی و 
تانکمای ارتش از محل ایستگاه بود. ۰ یکی دو دقیقه بعد افسران ارتباطات خبر دادند که 
تماس با مر کز هیئت مستشاری نظامی آمریکا نطع شده و نمی‌توانيم با ژنرال گاست 
9 میج کیپ رید تذل وکر ر هب۲ ور ای ۳ ۳ 
اوضاع ین ٍِِِ که آنهابه کلیسا رفته‌اند وبرقراری تماس باآنها فعلا 
امکان‌پذیر نیست 

وس از هرت زر جلسهکفتم که دوتمامر با سولیوان و هایزر ( که باوجود 
باز گشت از ز ایران هنوز ممهمترین منبع اطلاعاتی درباره ارتش ایران بشمار می‌رفت) از 
آنما سئوال شود که آیا هنوز یک اقدام نظامی در ایران امکان‌پذیر هست یا نه؟ آیا 

بازگشت هایزر به ایران می‌تواند برای اجرای این نقشه مفید باشد؟ آیا می‌توانيم 

تجمهیزات حساس نظامی و اطلاعاتی خود را در شمال ایران به بندرعباس انتقال دهیم؟ 
من تأکید کردم که اگر اقدام به کودتا درحال حاضر شانس موفقیت ندارد دست زدن به 
آن احمقانه است» ولی اگر هنوز احتمال موفقیت درا این کار هتنت نیاید فرصت راز 
دست داد. 

«ساعت ۳ وعیآوامت دیع ازکارتو تلد آوکزد و ی 
گذاد شتم. در این گفتگو من بار دیگر تاکید کردم که‌اگر پیشنها پیشنماد سازش نظامیان و 
بازرگان عملی شود ارتش ایران متلاشی خواهد شد و عواقب وخیم بین‌المللی و داخلی 
بدنبال خواهد داشت. من گفتم تا انجائیکه ما اطلاع داریم نیروهای نظامی ایران هنوز 
متحد هستند» هرچند عملاً غیرفعال شده‌اند. راعشر جموری ود ۱ بهتر است امکان 
اعزام تعداد بیشتری از تفنگداران دریائی را به «ایزور» برای انتقال به منطقه مورد مطالعه 


جریان انقلاب 1۷۵ 


فرار دهیم و درعین حال با بازرگان برای حفظ جان اتباع آمریکائی در ایران تماس 


رقرر کنی. در موقمبکه من با کارتر صحبت می‌کردم دونکان را پای تلفن خواستند و 
گفتند که هایزر می‌خواهد با او صحبت اک هایزر به دونکان گفته بود که طرح کودتا 
در وضم فعلی بدون مداخله و تعهد آمریکا برای پشتیبانی از این اقدام عملی به‌نظر 
0 فرماندهان نظامی د. ایران دیگر بدون اطمینان از حمایت جدی آمریکا دست 
بهکاری نخواهند زد. 

«رجلسه در حدود ساعت يازده صبح خانمه بافت. نظریات هایزر که بیشتر شبیه 
عقاید سولیوان بود امکانات محدودی در برابر ما قرار می‌داد. مذا کرات این جلسه و 
یرای که صمن آن برفرار شد مرا نسبت به آمکان دست زدن به یک اقدام نظامي در 
ایرآن بدبین ساخت. نیوسام (یکی از معاونین وزارت خارجه) به من گفت که در این 
شرایط بتر است مستقیماً با بازرگان تماس بگیریم و به او بکوئیم که ما یک ایران 
باثبات و آرام می‌خواهیم. من گفتم اگر بخواهیم با بزرگان تماس بگیریم باید به او 
بگوئیم که هنوز اهرم ارتش در اختیار ماست و چگونگی استفاده از این اهرم به میزان 
همکاری و اطمینان‌هانی که آنماً به ما می‌دهند بستگی دارد...۱6: 

مرورک بر نوشته‌های برژینسکی» که می‌بایست در مقام مشاور امثیت ملی 
رئیس جمم‌ور آمریکا آخرین و دقیق‌ترین اطلاعات را درباره اوصاع ایران در آن ساعات 
حساس و سرئوشت‌ساز داشته باشد» میزان بی‌اطلاعی و سرد رگمی مقامات رهبری 
آمریکا را درباره اوضاع ایران نشان می‌دهد. جلسه اضطراری کاخ سفید» که به‌نوشته 
برژینسکی در سال ۸/۵ صبح یکشنبه ۱۱ فوریه تشکیل شده» باتوجه به اختلاف ساعت 
وک برایر ساعت چبار بعدازظین روز ۲۲.بیمن است. دراین ساعت ار 
بیطرفی خود را اعلام کرده» بختیار ناپدید شده و دیگر دولتی در تپران وجود ندارد که 
ارنش از آن بشعیایی یک رل زکند. فکر دست زدن به کودتای نظامی هم» در این شرایط 
که شیرازه ارتش از هم گسیخته و مر کز ستاد و بسیازی از پاد گانها و تأسیسات نظامی به 
تصرف مردم درآمده» به‌قول «سولیوان» آنقدر سخیف و احمقانه است که قابل بحث و 
گرگ باظر تم ورسد, نکن جالب توجه دیگو اینکه برژینسکی در این این جلس 
اضطراری» یعنی در بات داز طبر یکشنب ۲۷ بجمن ماه ۵۷ به وقت تهرل» 


- توطلّه در ایران»۰۰ صفحات ۰۱۵۲-۱۵۷ 


۷۹ داستان انقلاب 
می‌گوید اگر بخواهیم با بازرگان وارد مذا کره شویم باید به او بگرئیم که هنوز اهرم 
ارنش در اختیار ماست! درحالی که در این ساعت سلسله‌مراتب فرماندهی در ارتش بکلی 
در هم ریخته و ارتباط هیئت مستشاری آمریکا با قسمتمای مختلف ارتش قظع شده 


است. 


با غروب روز ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ عمر رژیم شاهنشاهی نیز در ايران به‌سر رسید. در 
تمام شب رادیو و تلویزیون ایران با پخش سرودهای انقلابی و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های 
صادره از مقر امام خمینی در مدرسه رفاه و بیانیه‌های رئیس دولت موقت مردم را به نظم و 
آرامش فرا می‌خواند» ولی در لابلای این اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها» اخبار تحریک آمیزی نیز 
پخش می‌شد که از نفوذ عناصر مشکرک در دستگاه رادیو و تلویزیون حکایت می کرد. 
اولین انتصاب دولت موقت نیز تمیین سرپرستی برای سازمان رادیو تلویزیون بود تا نظم و 
ترتیبی در کار این سازمان بوجود آورد. 

در )۲ ساعت بعد آخرین مقاومت‌ها در برابر رژیم جدید درهم شکست. بسیاری 
از فرماندهان نظامی متواری يا دستگیر شدند و سپهبد بدره‌ای فرمانده نیروی زمینی در 
ستاد خود به‌فتل رسید. چندتن از فرماندهان نیز در پرده تلویزیون ظاهر شده و با انقلاب 
اعلام همبستگی کردند. دولت موقت» سرلشگر قره‌نی را که در رژیم گذشته به اتبام 
توطله کودتا دستگیر و سپس منضوب و ب رکنار شده بود به ریاست ستاد ارتش بر گزید 
و قره‌نی موفق شد با سروسامان دادن به وضع باقیماند؛ سازمان ارتش» از فروپاشی آن» 
که هدف گروههای افراطی و طرفداران تشکیل «ارتش خلقی» بود جلویگیری به‌عمل 
۳ 

دولت موقت با معرفی هفت تن از وزیران جدید به حضور امام از روز ۲۵ بهمن 
ماه ۱۳۵۷ رسماً کار خود را آغاز کرد و دوازده وزیر دیگر نیز به‌ندریج معرفی و مشغول 
کار شدند. دولتهای خارجیی» و در راس انا آمریکا و شوروی در نخستین روزهای 
استقرار دولت موقت» رژیم جدید ایران را به‌رسمیت شناختند» و دولت موقت نیز سعی در 
حفظ روابط عادی و دوستانه با همه اين کشورها» ازجمله آمریکا داشت که به شرحی که 
در جلد دوم این کتاب خراهد آمد» در اين کار توفیق نیافت» و با گرو گانگیری کارکنان 
سفارت آمریکا در تهران» که امام خمینی آنرا به‌عنوان «انقلاب دوم» مورد تأیید قرار 
دادند» انقلاب ایران وارد مسیر تازه‌ای شد. 





بخش چهارم 


تحلیل انقلاب 





مقایسه انقلاب ایران 
با انقلابات بزرگ دیگر جبان 


بسیاری از نویسند گان و تحلیل گران خارجی» انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران را با دو 
انقلاب بزرگ دیگر تاریخ معاصر» یعنی انقلاب کبیر فرانسه در اواخر قرن هجدهم» و 
انقلاب روسیه در سال ۱٩۱۷‏ مقایسه کرده و وجوه تشابه این سه انقلاب را برشمرده‌اند. 
انقلاب اسلامی ایران» از بعضی لحاظه بخصوص زمینه‌های اقتصادی و عوامل ارضائی در 
جامعه و ماهیت نظام حاکم و چگونگی برخورد آن با حرکت‌های انقلابی» شباهت 
زیادی با دو انقلاب بزرگ دبگر تاریخ معاصر جبان داشت» ولی بین انقلاب ایران و دو 
انقلاب دیگر یک وجه تمایز عمده نیز وجود داشت» و آن ریشه مذهبی این انقلاب و 
نقش روحائیت در به حرکت درآوردن نوده‌ها ود» که اثقلاب فرانسه و انقلاب ره‌سیه 
ناند آن» و حتی در جبت مخالف آن بودند. 

وجوه تشابه انقلاب ایران با دو انقلاب بزرگ دیگر تاریخ معاصر به‌اختصر 

این‌قرار است: 

۱ زمینه سیاسی و اجتماعی هر سه انقلاب» باوجود فاصله زمانی زیادی که از 
یکدیگر داشتند» کم و بیش مشابه هم بود: در هر س کشور حرکت‌های انقلابی زمانی 
آغاز گردید که آزادی‌های بیشتری برای اظهارنظر و مشارکت در آمور سیاسی کشور به 


: 2 
مردم داده شد. در فرانسه انتخابات مجلس طبقات سه گانه یا «انا ژنرو»" و طرح افکار 


1- ۵ 1۱۲ 


1۸۰ داستان انقلاب 


آزادیخواهانه در جریان این انتخابات و نطق‌های آنشینی که پس از تشکیل این مجلس از 
طرف ایکا آن ایراد شد» زمینه را برای حرکت‌های انقلابی فراهم ساخت. در 
روسیه تشکیل مجلس «دوما»۰ که نمایندگان گروهمای مختلف سیاسی در آن شرکت 
کردند و آزادی مطبوعات نخستین موج نظاهرات و اعتصابات را براه انداخت» و در 
ایران» ایجاد «فضای باز سیاسی» و آزادی نسبی مطبوعات» که شاه باتوجه به شرایط زمان 
و نحت فشار آمریکائیان به آن تن درداد» راه حرکت‌های بعدی را هموار ساخت. 
دروافم» در هر سه کشور» زمینه برای انقلاب زمانی فراهم شد که رهبران این کشورها 
درصدد تعدیل روش حکومت استبدادی گذشته و دادن آزادی‌هانی به مردم بر آندند. 
نویسنده و مورخ معروف « آلکسی دوت وکویل»" این وافعیت را به بترین وجمی بیان 
کرده و در اثر معروف خود پیرامون انقلاب کبیر فرانسه تحت عنوان «رژیم. گذشته و 
انقلاب فرانسه» که در مورد دو انقلاب دیگر تاریخ معاصر نیز صادق است» چنین 
2 ۳ 
رانک ره هقی »هر بت که وضع از بده ۳۳ 
برعکس بسیاری اتفاق می‌افتد مردمی که مدت زمان طولانی در برابر یک حکومت 
ستمگر سر تسلیم فرود آورده و زبان به اعتراض نگشو‌اند» با تخفیف فشار و ستم به 
حرکت درآمده برضد نظام حاکم قیام می‌کنند... تجربه به ما می‌آموزد که جدی‌ترین و 
حساس‌ترین لحظه برای یک حکومت بد زمانی است که درصدد اصلاح خود برمی‌آید. 
فقط کیاست و سیاست کامل می‌تواند ناج و تخت یک پادشاه را هنگامی که می‌خواهد 
پس از یک استبداد طولانی بمبودی دی وضع ملت خود پدید آورد از خطر نجات دهد... 
دردی که به گمان التیام‌ناپذیر بودن مدتا با صبر و شکیبائی تحمل شده است؛ وقتی 
فایل درمان تشخیص داده شود تحمل‌ناپذیر می گردد.» 

۲- زمینه افتصادی هر سه انقلاب نیز باوجود ۱۳۰ سال فاصله بین انقلاب 
فرانسه و انقلاب روسیه و بیش از شصت سال فاصله بین انقلاب روسیه و انقلاب ایران» تا 
حدودی شبیه هم بود: هر سه کشور در آستانه انقلاب در شرایط رشد و رونق اقتصادی 


۵ 2 
۷ 1 کنعا۵ -3 


تحلیل انقلاب ا 


۱ سل تعسو تشر 
بودئد» ولی این رشد.و رونق اقتصادی با تقصیم غیر عادلائ؛ ثروت در جامعه و افزایش 
شکاف و اختلاف طبقاتی همراه بود. بررسی‌هائی که درباره وضع افتصادی فرانسه در 
سالهای تبل از انقلاب به عمل آمده نشان می‌دهد که فرائسه در سالمای اوائل دهه ۱۷۸۰ 
در حد اعلای زوثق اقتصادی خود بود. صنایع و کشاورزی به‌سرعت پیشرفت می‌کرد و 
حجم بازرگانی خارجی کشور سال به‌سال انزایش می‌یافت» ولی ثروتمندان و طبقه 
«بورژوا» که از این رونق و پیشرفت بهره‌مند می‌شدند حاضر نبودند برای حل مشکلات 
مالی دولت» که قسمتی ناشی از جنگمای بی‌حاصل دوران شلطنت لوثی پانزدهم و بخشی 
ناشی از ش کت فرانسه در جنگهای استقلال کا ده ی اداازکت کین 
برینتون»" محقق و نویسندهُ کتاب معروف «کالبدشناسی چمار انقلاب» در این‌مورد 


می‌تویسا" 

«فرآنسه در سال:۱۷۸۹ نموه برجسته‌ای بزد از یک جامعه غنی با یک حکرمت 
کارخانه‌ها و تولیدات کشاورزی نمایانگر یک رشه عمومی در سراسر قرن هجدهم 
است... درسال ۱۷۸۷ حجم کلی تجارت کار قراس ترطی ردو تال پس اراک 
لوئی پانزدهم وک ور( آتاق آفتاد فرب صد میلیون لیور افزایش بافتا:د.ا گراتجاز 
فرانسه در فرن هجدهم نمودارها و شاخص‌هائی تمیه و تنظیم می‌کردند» خطوط نمودار در 
طی بیشترین دور ماتبل انقلاب با تداوم رضایت‌بخشی در حال سیر صعودی بود. اما این 
روثق بطور قطم عادلانه و یکسان_توزیم نشده برد. جماعتق که سهم بیشتر زا از این 
روئق و رفاه می‌بردند: باز رگانان» بانکدارها» کاسب کارهاء و کلای:دعاوی و زارعینی که 
زراعت خود را به‌عنوان یک کار تجارتی اداره می‌کردند و خلاصه به اصطلاح امروز طبقه 
متوسط بودند» دقیقاً همین مردم مرفه بودند که در دهه ۱۷۸۰ شدیدترین و پر 
سروصداترین مخالفین حکومت بودند و بیش از همه نفرت و اکراه داشتند از اينکه با 
پرداخت مالیات یا وام به داد دولت برسند...» 

روسیه نیز تا قبل از آغاز جنگ اول جهانی در سال ۱٩۱)‏ به حداعلی رشد 
اقتصادی خود در دوران سلطنت تزارها رسید. با اجرای برنام اصلاحات ارضی و تفسیم 
زمین بین دهقانان قریب ده میلیون خانواده کشاورز روسی مالک.زمین‌های مزروعی خود 


«ماص۳ظ هه 4 


1۸۲ داستان انقلاب 





شدند و با افزایش محصولات کشاورزی» روسیه برای نخستین بار قادر به صدور 
فرآورده‌های کشاورزی و استفاده از عواید حاصله از آن برای توسع؛ صنعتی کشور شد. 
در سال ۰۱۱۱۳ بعنی یک سال قبل از آغاز جنگ اول جهانی؛ که تزار نیکلای دوم 
تصمیم گرفت جشن سیصدمین سال فرمانروائی خاندان رومانوف را بر روسیه برپا سازد» 
روسیه به یک کشور پیشرفت؛ صنعتی تبدیل شده بود. راه آهن سراسری روسیه تکمیل 
شده و هزازان کیلومتر خطوطآهن «جدید احداث گردیده برد با افژاش در آمل دولت 
حقوق کارمندان و کادر نیروهای مسلح افزایش یافته و ارتش روسیه یکی از نیروهندترین 
ارتفن‌های اروپا به‌شمار می‌آمد. کار گران روسیه نیز از رفاه دشبی برخووداربزدند» ول 
در مقایسه با طبقات دیگر جامعهٌ شهری روسیه وضع رضایت بخشی نداشتند و به همين 
جمت تبلینات گروههای مخالف» که در سالمای قبل از انقلاب آزادانه فعالیت 
می‌کردند» بیشتر روی آنها تمرکز یافته بود: اعتصابات کار گری در روسیه در همان 
سال ۰۱۹۱۳ که تزار نیکلای دوم جشن‌های سیصدمین سال سلطنت خاندان خود زا 
بررگزار کرد» آغاز شد و در ژوئیه سال ۱٩۱4‏ در آستان جنگ اول جمانی یک میلیرن 
و پانصد هزار کارگر روسی درحال اعتصاب بودند. با آغاز جنگ» که روسیه نیز برای 
دفاع از معحدین اروپائی خود در آن شرکت کرد امکانات دولت برای تأمین 
خواستهای کار گران محدودتر شد و ادام؛ ارضائی‌ها به رشد ح رکتمای انقلابی در میان 
آنان منتهی گردید: 

در ایران پیش از انقلاب نیز» افزایش درآمدهای دولت از نفت» یک دوران رونق 
اقتصادی و پیشرفت صنعتی پدید آورد» ولی این روثق افتصادی با برنامه‌ریزی صحیح و 
تقسیم عادلان تروت در جامعه همراه نبود. عده‌ای بدون استحقاق و از طریق نامشروع به 
ثروتهای افسانه‌ای دست یافتند و افزایش فاصله طبقاتی بر نارضائی قشرهای پائین جامعه 
افزود. عدم تناسب بین عرضه و تقاضا موجب تورم و گرانی شد و افزایش نسبی درآمد 
طبقات متوسط و پایین جامعه را خنثی کرد. دولت برای مبارزه با گرانی» اصناف و 
بازاریان را تحت فشار قرار داد» ولی با اين تدبیر نه فقط موفق به حل مشکل و جلب 
رضایت طبقات کم در آهد نشدء بازاریان و اصناف را نیز به جمع مخالفان خود افزود و 
حرکتهای انقلابی در ایران از همین طبقه آغاز شد. 

۳ طبق؛ معروف به «روشنفکر» در هر سه انقلاب نقش موثری ایفا کردند. 


۳ 


تحلیل انقلاب 
اصطلاح روشنفکره نخستین‌بار در فرانسه رایج شد و طبقه روشنفکری که در سالمهای 
پیش از انقلاب فرانسه در آن کشور رشد کرد؛‌خود زاده رشد و رونق اقتصادی و فراهم 
شدن امکانات تحصیلی برای افراد طبق؛ متوسط و قشرهای با سرگاز 
متفکران آزادیخواه و آزاداندیشی نظیر «ولتر»* و «روسو»" و «منتسکیو»؛ هم از میان 
همین طبقه برخاستند و جوانان تحت‌تأثیر انکار و نوشته‌های آنان و همچنین انکار 
آزادیخواهانه‌ای که درنتیجه شرکت فرانسه در جنگهای استقلال آمریکا به این کشور راه 
یافته و بیش از همه سربازان و انسرانی را که در این جنگها شرکت کرده بودند 
تحت‌تأثیر خود فرار داده بود» به صف ناراضیان و مخالفان حکومت استبداد پیوستند. 
درواق این طبق؛ روشنفکر و مرفه یا نیم‌مرفه بودند که توده‌های شهری داب خرکت 
در آوردند و دهقانان فقیر را نیز بدئبال خود کشیدند. 

در انقلاب اول؛ سال ۱۹۱۷ روسیه نیز اسانید داسگاه ونم سسته کانژ3 
هنرمندان و دانشجویان در صف مقدم تظاهرات ضد دولتی فرار داشتند. آنما هم 
نان ترشته‌هازوواتکار ترسستدرگان و متفکران بز رگ روس؛ به‌دنبال ایده آل 
دمکراسی و برقراری عدالت اجتماعی حرکت می‌کردند و نمی‌دانستند که آرزوهای آنما 
در مدتی کمتر از یک سال با انقلاب بلشویکی روسیه و استقرار خشن‌ترین نوع حکومت 
استبدادی در آن کشور بر باد خواهد رفت. 

در ایران نیز روشنفکران و دانشگاهیان» اعم از استاد و دانشجو در صف مقدم 
نیروهای انقلابی قرار ذاشتند. نویسند گان مطبوعات» و کلای داد گستری» کارمندان 
دولت؛ بخصوص معلمان و کا رکنان وزارت آموزش و پرورش نیز هر یک به سیم خود 
نعشی در این انقلاب ایفا کردند و در مراحل نمائی انقلاب دانش آموزان مدارس را نیز 


۵- این اصطلاح ترجمه وارهُ فرانسه 16 است که به همان معنی روشن يا منور آمده 

است. امروزه در مقابل اصطلاح روشنفکر واه «انتلکتوئل» [0۵ع101611 را به کار می‌برند. 
و۷۵۸۱ تق ‏ لاهمیتنا0 رل[ 7 ۷۵/۱۵۲6 6۰ 
٩‏ در تال ۱۹۱۷ دو انقلاب در روسیه به‌وقرع پیوست: انقلاب اوك که در ماه مارس رخ 
داد به سقوطا زژيم نزاری و استقرار یک حکومت دمکراتیک منتپی شد؛ انقلاب دوم را بلشریکپا در 
مامهای اکتبر و نوامبر همین سل برهاداختند و حکومت بلشریکی را جانشین رژیم دمکراتیک 


روسیه نمودند» 


۸ داشتان انقارب 
بدنبال خود کشاندند. 

)- شباهت عجیب کاراکتر و خلقیات لوئی شانزدهم و نیکلای دوم و محمدرضا 
شاه» یکی از موارد عمده تشابه انقلاب فزانسه و انقلاب رونیة با انقلاب ایران است: هر 
سه آنها در سنین بین بیست تا ۲۹ سالگی به سلطنت رسیدند» و هر سه بدون کمترین 
تجربه‌ای در کار سلطنت و حکرمت» جانشین مردان مقتدری شدند؛ که اولی (لوئی 
پانزدهم ) فریب شصت سال» دومی (آلکباندر سوم) بیش از سیزده سال و سومی 
(رضاشاه) در حدود شانزده سال با کمال قدرت بر کشور خود فرمانروائی کرده بودند. 
هر سه آنها در اوائل سلطنت خود به کمک «ولتمردان باتجربه و وطن‌پرست بر مشکلات 
فائق آمدند» ولی در سالهای مياني و پانانی سلطنت محملقین درباری را مصدر کار 
کردند و هنگامي که با طوفان انقلات روبرو شدند در کار خود درماندند. وا کنش هر سه 
آنها در بابرانقلاب نیز مشابه یکدیگر بود: هر سه آنها با عقب‌نشینی گام به گام در 
برابر حرکت‌های انقلابی موجبات تقویت و گسترش ان حرکتها را فراهم ساختند و با 
ضعف و بی‌تصمیمی سقوط خود را تسریم نمودند. 

۵- وجوه نشابه لوئی شانزدهم و نیکولای دوم در یک‌مورد و شباهت نیکرلای 
دوم با محمدرضاشاه در موردی دیگر کاملاچشمگیر و شگفت‌انگیز است. لونی 
شانزدهم و نیکولای دوم بیش از اندازه وابسته و تحت‌تاثیر همسران خود بودند» و اءمال 
نفوذ ماری آنتوانت ملکه فرانسه و آلکساندرا ملکه روسیه درکار سلطنت و نقشی که 
بستگان و وابستگان آنها در درباز فرانسه و روسیه ایفا م ی کردند» خود از عوامل 
نابسامانی و فساد در دستگاه حکومت به‌شمار می‌رفت. ماری آنتوانت اتریشی بود و ملکة 
آلکساندرا آلمانی» و یکی از وجوه تشابه دیگر بین آنها اینلشت که فرانسه در زمان 
نقلاب با اتریش» و روسیه در جریان انقلاب با آلمان درحال جنگ بودند و ملک هر دو 
کشور که ملیت کشور دشمن را داشتند بالطبع مورد نفرت و سوءظن مردم بودند. 

و اما در مورد نیکولای دوم و محمدرضا شاه هر دو آتها که خود را محبوب 
مردم می‌داتستند و بعد از بر گزاری جشن‌های سیصدمین سال سلطنت خاندان رومانوف 
در روسیه و جشن‌های دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی در ایران» در اوج قدرت. 
بودند» ناگهان در برابر طوفان خشم و نارضائی مردم بخود آمدند و با اتخاذ یک رشته 
تدابیر ناقص و نیمه کاره درصدد جلب رخنایت مردم بر آمدند» ولی این تدابیر ناقص و 
نیع کازة بجاق اینکه رضایت عامه را جلب کند موج اعتراض عمومی,را گسترش داد. 
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+ .هر دو آنها در برابر موجی که برخاسته بود خود را باختند و با انتخاب مردان ثالایق و 
ناتوان برای اداره امور کشور در آن شرابط بحرانی» موجبات سقوط جود را فراهم ساختند. 
یک وجه تشابه شگفت‌انگیز دیگر بین نیکولای دوم و محمدرضاشاه تردید و بی‌تصمیمی 
آنها در برابر مشکلات» بی‌اعتمادی به شخصیت‌ها و مشاوران داخلی و توجه بیش از 
اندازه به سفیران خارجی برای حل مسائل وامشکلات داخلی است. سفیران انگلیس و 
فرانسه در روسیه قبل از انقلاب» کم و بیش همان نقفی را که سفیران آمریکا و انگلیس 
در ایران زمان انقلاب بازی کردند» ایفا نمودند» که بطور نمونه شرح ملاقانم‌ای سفیران 
فرانسه و انگلیس با تزار نیکولای دوم در اوائل ژانوبه سال ۱۹۱۷ برای نشان دادن تشابه 
آن با موقعیت شاه در برابر سفیران آمریکا,و انگلیس در دوران انقلاب کفایت می‌کند. 

«موریس پالئولرگ» ۱ آخرین سفیر فرانسه در دربار تزار در شرح ملاقات روز 
هفتم ژانویه سال ۱۹۱۷ خود با تزار می‌نویسد: «او (تزار) مراءدر جدود دو ساعت ند 
- نگاه داشت و در اين مدت من آثار اندوه و اضطراب عهیقی را در چهره او مشاهده 
نمودم. حرف‌های گسیخته او و مخصوصاً سکوت‌های طرلانیش» چهره درهم و نگاه‌های 
بدون مقصد و طولانی و قطم ناگمانی کلام در میان و تال مداد که از 
تک خود را باخته و چنین احساس می‌کند که حوادث از او پیشی گرفته‌اند. استنباط 
من از مجموع صحبت‌های اواین بود که خود را بدست سرنوشت سپرده و پیش از اينکه 
مجبور به استعفا از مقام سلطنت بشود مأموریت خود را پایان یافته می‌داند.»۱۱ 

سفیر فرانسه در اين ملاقات سعی کرد تزار را به همکاری با «دوما» و تشکیل 
یک دولت قوی که در برابر دوما احساس مسئولیت کند» قانع سازد ولی تزار در پاسخ 
پیشنهادات او بیشتر سکوت اختیار می کرد ویا جوابهاي گنگی می‌داد کهابرای سفیر 
فرانسه» بی‌معنی و نامفمرم بود. پالئول وگ پس از این-ملاقات نزد همکار انگلیسی خوه 
سرجرج بوکانان"۱ رفت و با راز نگزانی ازتوضتع روحی تزاراز سفیر انگلیس خواست 
که هرچه زودتر از تزار دیدن کند و وخامت اوضاع کشوری خطراهآیتته زا به او 
گوشزد کند. سفیر انگلیس که با ۷ سال ساب خدمت در روسیه مجرب‌ترین دیپلمات 
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خارجی در دربار تزار بود روز ۱۲ ژانویه با تزار ملاقات کرد. سرجرج بو کانان نخست از 
نراراجازه خواست که با :عنزاست سخن بگوته وا میتی گفت ,«اغلیحظرت» |جازه بدهیل 
به شما بگویم که یک راه بیشتر برای رهائی از این وضع خطرناک وجود ندارد و آن 
اینست که شما این سدی را که بین شما و ملت روسیه بوجود آمده است بشکنید و 
اعتماد عمومی را دوباره به طرف خود جلب کنید.» 

تزار در پاسخ گفت «مقصود شما اننست که من دوباره اعتماد مردم را به خود 
جلب کنم یا آنما دوباره از من برخوردار شوند ؟!» 

سفیر انگلیس مودبانه گفت برای خروج از این بن‌بست اعتماد متقابل لازم است 

و سپس قانند سفیرفزادسه زد تشکیل یک دولت قوی و مسئول در برابر دوما را نکرار 
کرد. پاسخ‌های تزار باز هم گنگ واحاکی از ناتوانی م ست ور 
انگلتس با صراحتت بیشس وف اتراز زا محاطت فراو داا هر گنت «اعلیحضرتا» من می‌دانم 
که به‌عنوان یک سفیر حق ندارم به این زبان با شما سخن بگویم؛ ولی وقتی می‌بینم یک 
دوست مورد علاقه من در شبی تاریک در میان جنگل در راهی قدم برمی‌ذارد که من 
می‌دانم به پرتگاه منتبی خواهد شد» آیا وظیفه من نیست که او را از خطری که در پیش 
روی او قرار دارد آگاه کنم ؟... اعلیحضرتا» وظیف؛ من ایجاب می‌کند به شما هشدار 
بدهم که در لب پرتگاه هولنااکی قرار گرفته‌اید!)۱۳ 

برای پی بردن به شباهت وضع روحی شاه با نیکولای دوم در زمان انقلاب» 
کافی است به مطالبی که در بخش قبل» در قسمتهای مربوط به خاطرات سفیران آمریکا 
و انگلیس در ایران از ملاقاتم‌ایشان با شاه آمده است» مراجعه کنیم. و نکته جالب توجه 
اینکه لحن گفتگوهای سرآنتونی پارسونز سفیر انگلیس با شاه هم بی‌شباهت به لحن 
صحبت‌های سر جرج بوکانان سفیر انگلیتن در دربار تزار» با نیکولای دوم نیست. تنما 
تفاوتی که در روش سفیران انگلیس و فرانسه در دربار تزار» با سقیران آمریکا و انگلیس 
در دربار محمدرضاشاه به چشم می‌خورد» این است که سفرای فرانسه و انگلیش در 
روسی؛ زمان انقلاب» صادقانه می‌خواستند تزار را» که متحد اصلی آنها در جنگ جهانی 
اول به‌شمار می‌آمدء در مسند قدرت نگاه دارند» درحالیکه سفرای آمریکا ولاتگل زدر 
ایران» در اواخر سلطئت محمدرضاشاه» درباره امکان حفظ او بر سریر قدرت دچار تردید 
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تس تسس سس سس سس 
هذه» و در آخزین ماههای حیات رژیم گذشته» بیشتر در اندیش؛ حفظ منافع کشورهای 
متبوع خود در دوران بعد از شاه بودند. 

در کنار این وجوه تشابه بین انقلاب ایران و دو انقلاب برراک دیکی تاریخ 
معاصرء یک رشته وقایم خاص نیز در جریان هر یک از اين سه انقلاب موثر واقع شده 
اسث» که مربوط به شزایط تخاص زمانی و مکانی هز کشور است و شباهتی به یکدیگز 
ندارد. بطور مثال ماجرای راسپوتین در روسیه و نفوذ مخرب او در دربار تزار نیکولای 
دوم» که به موقعیت آخرین تزار روسیه در میان مردم لطمه شدیدی وارد ساخت» یا 
زیاده‌روی‌های بعضی از اعضاي خاندان سلطنتی در دوران سلطنت محمدرضاشاه و 
دربارهای خصوصی که هریک از آنها در داخل دربار پهلوی برای خود بوجود آورده 
بودند» و جریانانی نظیر جشن هنر شیراز که افکار و احساسات عمومی را جریحه‌دار 
ساخت» از مواردی است که در فراهم ساختن زمینه مساعدی برای انقلاب در هر یک از 
این کشورها نقش موّثری بازی کرده و موارد مشابه آن را در کشور دیگری نمی‌توان 
یافت. 
۰ ما مهمترین وجه تمایز بین انقلاب ایران و دو انقلاب دیگر» ریشة مذهبی انقلاب 
ایران است که هیچگونه شباهتی به انقلابات فرانسه و روسیه ندارد. در هر دو انقلاب 
فرانسه و روسیه» روحانیون د رکنار دربار قرار داشتند و انقلابیون پس از بدست گزفتنر 
قدرت به مبارزه با نفوذ کلیسا و قطع امتیازات طبقة روحانی پرداختند: در فرانسه هزاران 
کشیش در جریان انقلاب فتل‌عام شدند و مجلس انقلاب اراضی متعلق به گلیسا را خبط 
و اعیاد و مراسم مذهبی را لفو کرد" و در روسیه بلشویکما که در مراحل نمائی انقلاب 
به‌قدرت رسیدند آشکارا منکر خدا و اعتقادات مذهبی بودند و بعد از بدست کر 
کر کی ادن وروتانت دس ژد اما در آیزان مذهب قوة محر که 
اصلی انقلاب به‌شمار می‌رفت و آتش انقلاب از درون مساجد زبانه کشید. ارضانی 
عمومی و عوامل دیگری که فبلا برشمردیم» هریک به نوبة خود در ایجاد اين حر کت 


۱- انقلابیون فرانسه بای تقویم میلادی که جنبهٌ مذهبی دارد تقویم تازه‌ای درست کردند 
و ترتیب دوازده ماه را تغییر داده: نام‌های انقلابی بر ماهها گذاشتند. تقسیمات قبلی روزها به هفته نیز 
بح می‌شد لو گردید و هر ماه هقی ود 9و۲ 7 این تقویم 
در سال ۱۸۰۰۹ لغو گردید و تقریم میلادی دا رسمت یاقت. 
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موثر بودند» ولی مجمرع این عوامل بدون علمل مذهبی کارساز نبود» و مهمتر از همه 
بدون نقش رهیری فاطع امنام خمیدی‌در این انقلاب؛ پيروزي آن محتمل به‌نظر 

با این مقدمه درباره وجوه تشابه و تمایز انقلاب اسلامی ایران با دو انقلاب بزرگ 
دیگر تاریخ معاصر به بررسی و تحلیل انقلاب ایران از دید گاههای مختلف می‌پردازيم. 
آنچه در این بخش از نظر خوانند گان خواهد گذشت» گزیده نظریات و تحلیل‌های 
کسانی است که یا مستقیماً در جریان انقلاب ایران بوده‌اند و یا سالما دربارة انقلاب 
ایران و ریشه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تاریخی آن تحقیق کزده‌اند. کتاب با 
تحلیلی از خود نویسنده دربارهُ انقلاب ایران به پایان خواهد رسید. 


انگلیسها و انقلاب ایران 


ما روی شاه قمار کرده بودیم... 


اولین تحلیل دربره انقلاب ایران را به نوشته‌ای از سرآنتونی پارسونز آخرین 
مغیر انگلی دز دربار بهلوی اختصاص می‌دهيم. در این نوشته» که یک فصل کامل 
کُتاب معروف بارسونز تحت عنوان «غرور و سقوط ال۳2 عظ) 20۵ ۴:۵6 ع1 
را تشکیل می‌دهد» آخرین سفیر انگلیس در رژیم گذشته میءوشد سیاست انگلیس را 
۲ در ایران دراجریانانقلاب توجیه نماید؛ و درعین حال به اشتباهاتی که انگلیسیها در 
برخورد با تحولات دوران انقلاب مرتکب آن شدند اعتراف می‌کند. این تحلیل از 

نظر «آگاهی از دیدگاه انگلسیها درباره انقلاب اسلامی ایران شایان توجه است ۰ 
انقلابايراق یک واقعه تاریخی است که آنرا از نظر عظمت می‌توان با انقلاب 
فرانسه و انقلامب: زوسیه مقایسه کرد. این واقعه» یک تغییر معمولی دم در یک کشور 
جهان سوم و تغییر سلطان «ایکس» به ژنرال «ایگ رگ» از طریق یک کودتای نظامی» 
یک کرت از طرین انتخابات و حتی سقوطبیک دیکتانور با اعمل نموت 
بدون تغییری اساسی در سازمان حکومت نبود. انقلاب ایران» تواما فرو ریختن کامل 
" اساس یک حکومت مقتدر و مستبد و مورد حمایت یک ارتشن متحد وونادار»و 

برخاستن ایرانی کاملاً متفاوت از میان ویرانه‌های نظام که 

ه رگز نمی‌توان گفت که یک «پروسه» یا روند تاریخی از نقطهٌ معینی شروع و 
به نقطه معینی ختم شده است. ولی من برای محدود ساختن این بحث حادثه قم را در روز 
نهم ژانویه ۱۹۷۸ (۱۹ دی ۱۳۵) نقطه بشروع و یازدهم فوریه سال ۱۹۷۹ (۲۲ بهمن 
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۳۷ را که روز سقوط حکومت بختیار و حذف آخرین آنار رژیم پهلوی است نقط؛ 
پایان این انقلاب بشمار می‌آورم. با این معیار انقلاب ایران از آغاز تا پایان در حدود 
سیزده ماه بطول انجامید. 

لیکن بندار بافلی ات کر ادعا کنیم که احساسات و هیجانات مردم ایران 
کی پس از واقعه قم فوران کرده و حوادئی که بدنبال آن در یک فاصله زمانی کرتاه 
چون سیلی بنیان کن یک شاه نیرومند را با تمام آنچه او و پدرش قریب شصت سال بنا 
کرده بودند از میان برداشت» در گذشته ریشه نداشته است. پس چه شد که رژیم با هما 
امکانات اطلاعانی خود و ناظران خارجی از دیبلماتهای خارجی مقیم تهران گرفته تا 
دانشگاهیان و محققین و مطبوعات غربی» و حتی مخالفان شاه تا واقع قم و ماهبا پس از 
آن هتوجه رشد نهال چنین انقلاب عظیمی در زیر خاک ایران نشدند؟ و چرا من با همه 
تجربه‌ایکه در امور این منطقه داشتم نتوانستم بدرستی تشخیص بدهم که در برابر چشمان 
من چه حوادئی در شرف نکوین است ؟ ۱ 

من فکر می‌کنم پاسخ اين سئوال نا آنجا که منحصرً به خود رژیم مربوط می‌شرد 
تاحدی ساده باشد. در اوائل سال‌های ده ۱۱۷۰ شاه بی‌اندازه به استحکام وضم خرد 
مطمتئن و مفرور شده بود و این غرور و اطمینان ظاهرا دلائل موجمی هم داشت. از ازائل 
سالهای ۰ ببعد ایران از تشنجات و اغتشاشاتی که در آن دوره بسیاری از کشورهای 
جمان اعم از پیشرفته و درحال رشد گرفتار آن بودند فارغ بود. الته تشنعات محدودی 
در بعضی از دانشگاهما بوقرع می‌پبوست و عملیات تروریستی پرا کنده‌ای هم روی می‌داد» 
ولی در مجموع مردم آرام و مطیع و راضی بنظر می‌آمدند و حداقل می‌توان گفت که به 
حکومت شاه و روش او در حکومت عادت کرده بودند. شاه مهار قدرت را بدست خود 
گرفته بود و تجربه‌های گوناگون او برای ادارة امور کشورش, اگر با استقبال و علاقة 
زیادی هم روبرو نمی‌شد وا کنش‌های مخالفی نیز بوجود نمی آورد. او قدرت و نفوذ 
ملاکین و خوانین و رسای عشایر و ایلات را از ميان برده و حاکمیت دولت خود را به 
اقصی نقاط کشور گسترش داد. جبمه ملی و حزب کمونیست را از مین برداشته و با 
مقاومت زیادی روبرو نشد. نیروهای مسلح ایران را به قالب مطلوب خود در آورده و آنرا 
به یک سازمان متحد و ثیرومند و وفادار خود مبدل ساخت. علاوه‌بر همه اینپا شام یک 
طبفذ جدید از صاحبان شر کت‌های بار گانی و ععتی و ساختمانی و مقاطته کاران و 
یک طبقه متوسط جدید که همه از رشذ اقتصادی کشور منتفم می‌شدند بوجود آورد. در 
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سایه رشد صنایع طبق؛ دیگری از کارگران صنعتی بوجود آمد که از زند گی خود.راضی 
بودند و کشاورزانی که درنتیج؛ اصلاحات ارضی صاحب زمین شدنا» نسبت به رگذشته 
رضع بب‌تری داشتند. بطور خلاصه شاه فکر می کرد که امکانات رفاه و ترقی را برای 
همه طبقات مردم ایران فراهم آورده» و بهمین خیال بیمی از چند دانشجوی ناراضی و 
چند ملای گستاخ و چنه بازاری حسود و طماع به دل رام نمیداد. در اواخر سال ۱۹۷۲ 
ابا همین آسودگی خيال و بگمان اینکه اکثریت قاطع ملت را در پشت سر خود درد 
سیاست آزاسازی یا فضای با سیاسی خود را به‌موقع اجرا گذاشت. شاه به شرایط 
نامساعد اقتصادی و عدم رضایت مردم از وعده‌های انجام نيافته و انتظارات برنیامده 
توجبی نکردء و بفرض توجه به این موضوع هم تصور می کرد که هر وفت بخواهد 
می‌نواند بر اوضاع مسلط شود و ه رگونه آشوب و ناآرامی احتمالی را س رکوب نماید. 
ساواک در همه‌جا حاضر و ناظر بود و منابع اطلاعاتی دیگر او در ارتش و پلیس هر 
حرکتی را کنترل میکردند. به‌علاوه هروقت که مسئله‌ای جدی پیش می‌آمد.ارتش 
تدرت مقابله با آنرا داشت. 

این تحلیل ممکن است برداشت سطحی و ساده‌ای از مسائل ایران تلقی شود؛ ولی 
و سور سا کنم که اساس فکر شاه هنگامیکه سیاست آزادسازی خود را به‌موقع اجرا 
گذاشت بر همین منطق استوار بوده است: نه فقط او» بلکه همه دولتمردان ایرانی و 
فرماندهان نظامی و مقامات امنیتی و حتی رهبران سیاسی مخالف هم در آغاز همینطور 
فکر م یکردند و یرای هیچکس قابل تصورنبود که اعطای آزادی محدودی به مر") 
چنان حرکت گسترده‌ای را بدنبال داشته باشد. شاید بمترین دلیل خوشیاوری,و 
خوش خیالی رژیم شاه درباره ملت ایران ناتوانی واحدهای مختلف نظامی ایران در 
رویاروئی با تظاهرات خیابانی باشد: نه فقط نیروهای نظامی» بلکه پلیس هم افراد 
تعلیم‌دیده وا رای مقابله با شورش و تظاهرات_خیایانی راینداشت و تجمجزاتوره 
وسائل ضد شورش یمور کانی تمازک دیده نشدم‌بود.. گرتثی,آنچه در همه نقاطجمانا 
امری عادی و روزمره تلقی می‌شد در ایران قابل تصور ببود: 

باوجود این هدف اصلی من در این نصل تحلیل و برشمردن دلائل کوری و 
اتوانی رژیم شاه در تشخیص واقعیت و پیش گیری از حوادث بعدی نیست؛» بلکه بیشتر 
می‌خواهم دلائل عدم] گاهی و نانوانی خود را در درک و پیش‌بینی مسائل روشن کنم. از 
اوائل سال ۱۹۷۹ و پس از پیروزی انقلاب ایران این فکر ترویج شده است که 
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سفارتخانه‌های خارجی در تهران بعلت نداشتن اطلاعات صحیح از پیش‌بینی اوضاع 
عاجز مانده و غافلگیر شده‌اند. این موضوع تاحدی حقیقت دارد» زیرا اولاً ما در سالهای 
روثق اقتصادی ایران بیشتر وقت و نیروی خود را در امور بازرگانی و افتصادی تمرکز 
داده از توجه لاژم به جریانات سیاسی ایران غفلت کردیم و ثانیاً بخاطر اینکه شاه را از 
خود نرنجانیم از تماس با گروهها و شخصیت‌های مخالف و کسب اطلاع از منابع غیر 
رسمی خودداری کردیم و درنتیجه دچار همان خوشباوری رژیم شدیم. 

من به این نتیجه رسیده‌ام که ناتوانی ما در پیش‌بینی حوادثی که بین ژانوبه 
۷۸ و فوریه ۱۹۷۹ در ایران روی داد دروافع ناشی از عدم اطلاع نبوده است. درست 
امشت که‌ما بیشتر وقت و نیزوی خود را صرف امور بازر گانی و استفاده از فرصت‌های 
مناسب برای افزايش صادرات خود به ایران می‌کردیم و باز هم درست است که ما برای 
جلوگیری از بروز مسائل و مشکلاتی در روابط خود با شاه در مورد تماس با مخالفان 
احتیاط می‌نمودیم» باوجود این باید اعتراف کنم که از آنچه در ایران می‌گذشت چندان 
هم بی‌اطلاع نبودیم. من وقتی به گرازش‌های خود بین سالهای )۱۹۷ نا 19۷۷ مراجعه 
کردم باشگفتی دیانم که در این گزارش‌ها اطلاعات زیادی درباره اوضاع داخلی ایران 
داده شده و بررسی و پیگیری دقیق آنها می‌توانست بسیاری 1 ول را روشن کند. البته 
اگر مأموران سیاسی بیشتری در اختیار داشتم اطلاعات بیشتری کسب می کردم؛ ولی 
تردید دارم که با کسب اطلاعات بیشتر تغییر زیادی در نظریات خود درباره اوضاع ایران 
می‌دادم. همانطور که قبلاً هم اشاره کرد‌ام ما عناصر اصلی مخالف شاه» یمنی طبق 
روحانیون» بازاریبا و نسل جوان روشنفکر را شناسائی کرده و درباره آنما اطلاعاتی 
داشتیم. ما می‌دانستیم که احزاب سیاسی قدیمی مانند کمونیستها و جبهه ملی هر گز شاه 
را بخاطر آنچه از سالهای ۱۹۵۰ ببعد با آنپا کرده است نخواهند بخشید. ما درباره 
محبوبیت شاه فریب تبلیغات دولتی را نخورده و از عوارض نامطلوب تفیبر و تحول سریع 
اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران» بخصوص پس از کاهش درآهد پیش‌بینی شده تفت از 
سال ۷۹ اطلاع داشتیم. اما آنچه ما را دچار اشتباه کرد و مانم از پیش‌بینی صحیح 
سیر حوادث بعدی ایران شد عدم توجه به این مسئله بود که یک حادثه می‌تواند نیروهای 
پرا کنده مخالف و گروههای ناراضی را که تشکلی ندارند برای وصول به هدف مشترکی 
دور هم جمع کند و از این جویبارها سیلی بوجود آید که سرانجام بنیان رژیم شاه رااز 
زمین بر کند. حتی اگر پیش‌بینی بمم پیوستن نیروهای مخالف برای ما امکان‌پذیر بود 
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.سپ 
یک مشت مردم بی اسلحه را در برابر نیروی مجبز و قوی ارتش» که تصور می‌شد متحه 
و نسبت به رژیم پهلوی وفادار هستند انوان می‌ديدیم. 

بنابراین من معتقدم که ناتوانی ما در پیش‌بینی آنچه روی داد از نداشتن اطلاعات 
کافی ناشی نمی‌شود» بلکه نتیجه عدم توانائی ما در تجزیه و تحلیل و تفسیر صحیح 
اطلاعاتی است که در دست داشتیم. دوربینی که در اختیار ما بود عیبی نداشت» ولی ما با 
ت ِ 
آن به هدف غلطی نگاه می‌کردیم. در اینجا من بدون تأمل خود را مقصر می‌دانم. با اینکه 

. 2 

من زمید؛ دانشگاهی و مطالعات کافی برای تجزیه و تحلیل صحیح وقایع را داشتم» بدون 
اینکه از مطالع؛تاریخ گذشته ایران در رابطه با وقایع اخیر درس بگیرم بیشتر به تجارب 
تبلي خود در منطقه که شامل ت رکیه و کشورهای عرب می‌شد نکیه کردم. بم‌تر است 
این مطلب را بیشتر توضیح بدهم. 

از قرون وسطی تا قرن بیستم نیروهای منظم عامل اصلی قدرت امپراطوری عثمانی 
بشمار می‌آمدند. نیروهای مسلح عشمانی ابتدا «بنی‌چری»ها بودند که نه فقط برای 
دشمنان امپراطوری وحشت آفریده بودند» بلکه برای سلاطین عثمانی هم تم‌دیدی بشمار 

۲ ۰ ۰ ۲ : 2 ۰ 9 ۰ ۰ 
می‌آمدند. پس از سقوط و پرااکندگی ینی‌چری‌ها در اوئل قرن نوزدهم نیروهای منظم 
"۳ 2 7 ۰4 ۰ - ۰ ۰ ِ ۰ ۰ "۰ 
عثمانی جایگزین آنها شدند» که انقلاب ت رکمای جوان در اوائل قرن بیستم از میان آنما 
‌ ‌ -ِ ۳2 
آغاز شد و سرانجام یکی از انسران آن بنام مصطفی کمال (آتاتورک) پس از جنگ 
بین‌المللی اول سلطان عشمانی را بر کنار ساخته و جمپوری ت رکیه را بنیان نهاد. از آن 
تاریخ ببعد ارتش ت رکیه همواره عامل اصلی قدرت در اين کشور بوده و پس از کودتای 
نظامی سال ۰ که به بر کناری حکومت غیر نظامی آنکشور انجامید همواره در نقش 
داور نهائی در کشمکش‌های میالی ترکه ظاهر شده است. کشورهای عرب نیز که از 
سال ۱۹۲۰ ببعد از تجزیه امپراطوری عشمانی در خاورمیانه بوجود آمدند همین 
خصوصیت عثمانی‌ها را به ارث بردند و کودتاهای نظامی در کشورهای اين منطقه مانند 
سوریه و عراق با مصر و لیبی و رژیم‌های نظامی که در این کشورها حکومت م یکنند 
خود دلیل نقش برتر نظامیان در اين کشورها بشمار می‌آیند. در کشورهای عرب حتی 
۳ 1 ۳ ۳ 
آنمائیکه مانند اردن با رژیم سلطنتی اداره می‌شوند» نیروهای مسلح تکیه گاه اصلی نظام 
حاکم بشمار مي‌آیند و ثبات یا عدم ثبات حکومت‌های این کشورها با معیار وفاداری 
ارتش به آنبا سنجیده می‌شند. متزلزل شدن وفاداری ارتش یا به جنگ داخلی می‌انجافد 
عِِ عم 

و با منجر به جابجا شدن رهبر نظامی کشور با رهبر نظامی دیگری می گردد. 
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اما سنت‌های گذشته ایران از زمانیکه این کشور از اوائل فرن شانزدهم دوباره 
بصورت کشور مستقل و یکپارچه‌ای سر بر آورد با کشورهای دیگر منطقه تفاوت دارد. تا 
قرن نوزدهم سلاطین ایران برای ادام؛ فرمانروائی خود بیشتر به فثودال‌ها و روسای عشایر 
و افراد مسلح آنها سح بودند» و مانند ملاطین انگلیش پیش ازالبنگ داعلی که 
صلطنت و قدرتشان بیشتر به وفاداری «بارون»ها +۳۹ داشت تا نیروی مسلحی که خود 
در اختیار داشتند» شاهان ایران هم بجای یک ارتش منظم از افراد عشایر و خوانین نیرو 
می‌گرفتند. در قرن نوزدهم شاهان قاجار بتدریج ارتش منظمی بوجرد آوردند» ولی باز هم 
برای دوام سلطنت خود به ممارت سیاسی در کنترل و ایجاد موازنه بین قدرتبای محلی 
نیازمند بودند. از زمانیکه مذهب شیعه در دوران صفویه به عنوان مذهب رسمی و دولتی 
ایران شناخته شد نفوذ و قدرت مذهب در ایران افزایش یافت و رهبران مذهبی بتدریج 
بصورت یکی از مممترین ارکان قدرت در ایران درآمدند که روسنای عشایر و ابلات و 
ملاکین بزرگ با خوانین محلی را نیز تحت نفوذ خود داشتند و پادشاهان می‌بایست 
همواره آنما را بعنوان ب یک شریک قدرت بحساب بیاورند. در قرن نوزدهم با جونه زدن 
نخستین نمال‌های تجدد و ایجاد ارتباط با غرب یک گروه روشنفکر و تحصیل کرده نیز 
به نیروهائی که قدرت مطلقه شاه را مورد تهدید قرار می‌دادند افزوده شد. بازاریان نیز که 
اقتصاد سنتی کشور را در اختیار داشتند بتدریج به عامل قدرت دیگری تبدیل شدند. 
کسبه و بازاریان بواسطهٌ معتقدات مذهبی خود در طول تاریخ همواره متحد ملایان بشمار 
مي‌آمدند و اين اتتخاد و هماهنگی در سال ۱۹۷۸ بیش از هر زمان دیگری نمایان شد. 
ملاها همیشه از نظر مالی به بازاریان متکی بودند و پول‌هانئی که به‌عنوان حقوق شرعی از 
طرف بازاریما به آنان پرداخت می‌شد به ملاها امکان میداد که دولتی در داخل دولت 
ایران برای خود بوجود آورند و پایگاه قدرت مستقلی در اختیار داشته باشند. بازاریپا هم 
وابسته و متکی به ملاها بوده و هستند» زیرا از قدرت و نفوذ آنان در تودهٌ مردم آ گاهند و 
می‌دانند که اگر بخواهند می‌توانند صنعتگران و کا رگران شهری و روستائیان متعصب را 
علیه آنها بشورانند. 
در قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم مواردی اتفاق افتاد که اين سه عامل قدرت» 
یعنی عناصر مذهبی» بازاریما و روشنفکران نیروی خود را روی هم گذاشته با بعضی از 
اقدامات شاه به مخالفت برخاستند و یا برای رسیدن به هدف واحدی متحد شدند. سه 
مثال در این مورد قابل ذکر است. در سال ۱۸۷۲ ناصرالدین شاه قاجار امتیازاتی به 
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۳۳ 
یکنفر انگلیسی بنام «بارون دو رویتر» واگذار کرد که بخش عمده اقتصاد ایران را به 
انحصار او درمی‌آورد. این امتیاز با مخالفت رهبران مذهبی و رجال سیاسی لیبرال آنزمان 
رورش و شاه تحت فشان آنجا مجبور شد این امتیاز را ,ملغی نماید. در سال ۱۸۱۱-۹۲ 
نیز ناصرالدین‌شاه انحصار تنبا کوی ایران را به یک کات کی ۱ وا گذار کرد. رهبران 
مذهبی و تجار بازار برای جلوگیری از این کار مححد شدند و عناصر آزادیخواه و 
روشنفکر هم در اين مبارزه به آنها پیوستند. مقاومت شاه موجب بروز طفیان در نقاط 
مختلف کشور شد و سرانجام رهبران مذهبی استعمال تثبا کو را منع کردند. تمام مردم» 
حتی همسران شاه و خدمه دربار از این دستور پیروی کردند تااینکه شاه قاجار مجبور به 
عفب تشینی شد و امتیاز تنب کو را لذر کرد. در نپضت مشروطیت سالهای ۱۱۰۵-۰۱ یز 
رهبران مذهبی و آزادیخواهان روشنفکر و بازاریا متحد شدند و شاه را وادار کردند با 
اصل مشروطیت و مشارکت مردم در حکومت موافقت نماید. روشی که در این مبارزه 
بکار رت شامل نافرمانی عمومی و عدم همکاری با دولت مرکزی و تحصن یا بست 
نشستن مردم در مکانهائی بود که از نظر مذهبی یا سیاسی مصوئیت داشتند. ازجمله 
مکانمائی که برای این قبیل اجتماعات انتخاب شد سفارت انگلیس بود که بیش از ده 
هزار نفر از اشخاص سرشناس تهران به مدت چند هفته در آنجا ماندند. کشور فلج شد 
و شاه ناچار با اصول قانون اساسی سال ۱۹۰ که اختیارات سلطنت را محدود می‌نمود 
موافقت کرد. این قانون تا سال ۱۹۷۹ که رژیم سلطنتی ایران بیگر نش حدافل در 
تئوری و به ظاهر اساس حکومت در ایران بشمار می‌آمد. 
وجوه تشابه اين رویداد تاریخی اوائل قرن بیستم با آنچه بین ژانویه ۱۹۷۸ و فوری 
۵۹ در ایران اتفاق افتاد حیرت‌انگیز است. در اواخر دهه ۷۰ سه آگروهی که 
اسلاف آنما انقلاب مشروطیت ایران را براه انداختند» یعنی رهبران مذهبی» روشنفکران و 
بازاریا هر یک به دلیل جدا گانه‌ای از رژیم فاصله گرفتند. کمی پس از آنکه شاه با 
اعلام سیاست جدید آزادسازی» به مخالفان اجازه داد صدای خود را بلند کنند» این سه 
گروه سر بلند کردند و بتدریج برای رویارونی با شاه با یکدیگر متحد شدند» حتی 
روش‌هائی هم ار کار گنت شد ربا آنجه در جزیان انق اس و مردعت 
روی داد تشابه زیادی داشت. انقلاب ایران با یک رشته تظاهرات پرا کنده در نقاط 
مختلف کشور آعاز شد و بتدریج به اغتشاش و درگیری» شورش و نافرمانی و بالاخره 
اعتصاباتی انجامید که از ماهمهای سپتامبر و اکتبر سال ۱۹۷۸ تا بعد از خروج شاه از 
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ایران در ژانویه سال ۱٩۷۹‏ کشور را فلج کرد. من محتقد بودم و هستم که اعتصابات و 
فلج اقتصادی کشور ممترین عامل سقوط رژیم پهلوی بود. نیروهای مسلح ایران تا 
آخرین روزهای انقلاب به شاه وفادار ماندند» ولی از عمده اعتصابات و افرمانی عمومی 
برئيامدند. رهبران مذهبی ایران مائند سالهای ۱۸۷۲ و ۱۸۹۲ و ۱۹۰ سازمان‌دهند گان 
اصلی مبارزه بودند و با بهره گیری از وسائل مدرن ارتباطی خیلی بمتر و سریع‌تر از 
پیشینیان خود توانستند این مبارزه را به نمر رسانند. 

چرا من این درس‌های تاریخ را که بخشی از اطلاعات مرا دربار؛ ایران تشکیل 
میداد در بررسی و تجزیه و تخلیل صحنه‌هانی که از نزدیک شاهد آن بودم بکار 
رت ) آیا من نمی‌بایست در همان سال )۱۹۷ که نشانه‌هائی از مخالفت‌های پرا کنده 
با شاه بچشم می‌خورد این حساب را نمی کردم که این گروههای پراکنده در یک 
موقعیت مناسب مانند گذشته بدور هم جمم خواهند شد و از روش‌هائی که موثر بودن 
آنها در ایران تجربه شُده است برای خنثی کردن و بی‌اثر کردن پایه‌های اصلی قدرت 
شاه» یعنی ارتش و سازمانهای امنیتی استفاده خواهند کرد؟ من تعجب نمی‌کنم که شاه 
و طرفداران او هم چرا این مسئله را پیش‌بینی نکردند. شاه بااینکه به تاریخ کشور خود 
آشنا بود به‌وقایع قرن نوزدهم و سلطنت قاجاریه توجه زیادی نداشت. بنظر او ایرا دوران 
قاجاریه کشوری حقیر و ضعیف برد که تحت سللتل بیگانگان بتدریج تحلیل می‌رفت و 
سقوط و اضمحلال آن اجتناب‌ناپذیر بود. شاه فکر می کرد که او و پدرش تمام آثار 
صمف و زبونی دوره قاجاریه را از میان برده و ایران تازه‌ای بوجود آورده‌اند که با گذشت 
نزدیک قابل مقایسه نیست. افکار و اندیشه‌های او در زمینه تاریخ ایران به دو هزار سال 
قبل و پیش از آن» دوران فرمانروائی کورش و سربازان او که به گارد جاویدان معروف 
بودند سس و ی ک بر بعصی از واحدهای ویژه نیروهای مسلح ایران گذاشته 
بود از این افکا ر مایه می‌گرفت. این ن نکته قابل تأمل است که شاه حتی در آخرین 
۳ خود هم همین افکار را در سر داشت و در ملاقات خداحافظی ما در 
هشتم ژانویه سال ۱۹۷۹ بشدت در برابر مقایسه انقلابات و حوادث دوران سلطنت شاهان 
قاجار با انقلاب اخیر ایران و وجوه تشابه آنها واکنش نشان داد و حاضر شد خود را با 
آنپا قیاس کند. 

امامن که ه رگز حاضر به پذیزفن تفسیر و برداشت شاه ازتاریخ نردم 
می‌بایست بهتر مسائل را درک می‌کردم. من درباره علل اشتباهات خود خیلی اندیخیده 
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میت کرده و نیروی نظامی د در سیاست 
مه 
این محاسبه آنطور که شاید و باید توجه نکنم. بطور خلاصه آنچه در درجه اول ول 
و نا ترجه بیش ازج هتجربه بد . البته من از خطراتی که رژیم 
را به سقوط تهدید می‌کرد غافل نبودم و در گزارش‌های خود مکرر به عواقب خروح شاه 
از لو لت ماری و مرگ طبیمی با ترور و حادثه اشاره کرده‌ام» ولی در تمام اين 
میا من به قدرت و فاارینیروهای مسلحبه شاه که می‌کدم و مد بد که 
9 فاء |رنش قادر است رژیم را بر سر پا نگاهدارد. 
علت دیگر اشتباه من در تحلیل وقابم ایران این بود که من تغییراتی را که قریب 
شصت سال حکومت پهلوی‌ها در دار دس ایران بوجود آورده است 
بش از آنچه واقعیت داشت ارزیابی میکردم. پدر شاه الگوها و قواعد گذشته را پا 
ور و بت برهم زده بود. هنگامیکه رضاشاه قدرت را بدست 
گرفت ایران در یک وضع آشفت و استشنائی بود و در دو دهه اول قرن بیستم عملا 
یکپارچگی و استقلال خود را از دست داده بود. دولت مر کزی عملاً وجود نداشت و 
رضاخان که در آنزمان فرماندهی تنها واحد نظامی منظم ایرا آن را به‌عهده داشت به آسانی 
توانست قدرت را بدست رد نیروی نظامی که رضاخان به کمک آنپا دست به 
کودتا زد بریگاد فزاق بود که روسبا آنرا در ایران بوجود آوردند و با فرار یا بر کناری 
افسران تزاری پس از انقلاب بلشویکی در روسیه رضاخان به فرماندهی آن رسید. 
رهاتاه بکه پس از اکودتا آخرین پادشاه قاجار را از سلطنت خلم کرد و خود را 
او اون نت نود به تمکیل یک ارنش مرن ومظم هیت مات 
در تبقیب همین فنکر و بر همین پایه ارنش جدید ایران را بوجود اورد. 
محمدرضاشاه علاوه بر ایجاد یک ارتش نیرومند برنام وسیعی نیز برای مدرنیزه کردن 
ایران به‌موقع اجرا گذاشت که ظاهرآ» و حدافل در قشر بالای جامعه ایرانی نغییرانی 
بوجود آورده بود. البته من تحت‌تأثیر نمایش‌های پر سروصداي رژیم قرار نگرفته بودم و 
آنطور که وانمود می‌کردند شاه ایران را مظهر رنسانس و احیای عظمت امپراطوری دوران 
ول تدیر وضم چام نی در ملس اد ران قبل از پپلوی 
واقعی و کاملا محسوس بود. رژیم شاه با نکیه به نیروی نظامی خود یکی از استوارترین 
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حکومت‌های استبدادی جمان سوم بشمار می‌آمد که درحال توسع؛ سریع اقتصادی و 
اجتماعی ظاهراً خطر جدی آثرا تهدید نمی کرد. براساس همین قضاوت غلط بود که من 
فکر می کردم شاه می‌تواند با تکیه بر ارتش وفادار و متحد خود هروقت که بخواهد بر 
مخالفان پرا کنده و بی‌اسلحه فائق شود و از قدرت و عمق این مخالفت‌ها به دلیل 
تصوراد تی که دربار دگرگون شدن وضم جامعه ایرانی داشتم غافل ماندم. .من تا سپتامبر 
سال ۱۹۷۸ که نخستین موج اعتصابات در ایران آغاز شد نظر خود را تغییر نداده بودم و 
بدئبال حرادث این ماه بود که احساس کردم تاریخ دارد تکرار می‌شود» ولی دیگر خیلی 
دیر شده بود و کشف این واقعیت نمی‌توانست تأثیر زیادی در تغییر مسیر حوادث بعدی 
داشته باشد. 

اما اگر من در سالمای قبل از انقلاب ادراک بمتری از وقایع داشتم و به‌عبارت 
دیگر ۲ واقعیت را درمی‌يافتم که نیروهای مخالف قوی‌تر و ترسناک‌تر از آن هستند که 
ما نکر می کردیم و یا شاه دارای آن استحکام و توانائی در مقابله با نیروهای مخالف خرد 
نیست که ما در تصور خود داشتیم» آیا من می‌توانستم اتخاذ سیاست دیگری را در ایران 

#2 که ل ۰ -ِ 
به دولت انگلستان توصیه کنم ؟ من فکر می‌کنم که نمی‌توانستم سیاستی جز آنچه در 
سپ ی ۰ خِ ۳ هد 2 

ایران تعقیب کردیم پیشنماد نمایم. ما هر گز در این مورد تردید نداشتیم که اگر شاه 

2۰ 2 
به‌طور نا کهانی از صحنه خارج شود مانند بسیاری از کشورهای دیکر جهان سوم؛ 
‌ 2 5 ‌ .7 ۰ 2 ۰ 
رژیمی که جایگزین او خواهد شد کمتر با منافع انگلستان و کشورهای دیگر غرب 
سا زگار خواهد بود. ما چنین پیشامدی را بعید می‌دانستیم» ولی هر گز احتمال آنرا از نظر 

ِ 2 ‌ ۰ 

دور نداشته بودیم. از سوی دیگر طبیعت رژیم ایجاب می کرد که برای حداکثر 
بهره‌برداری از روابط خود با ایران بیش از پیش به شاه نزدیک شویم و از برانگیختن 
سوءظن او نسبت به خود بپرهيزيم. انخاذ چنین سیاستی در آن شرایط بدون ریسک نبود» 
ولی من هنوز هم معتقدم که می‌بایست همین سیاست را دثبال می‌کردیم. صاف و 
پوست کنده» واقعیت اینست که ایران دوران پهلوی برای انگلستان هم یک متحد باارژش 
و هم یک بازار وسیم و پرمنفعت بود- ارآمش نسبی وسیاست طرفدار غرت ایران از 
اواسط دههُ ۱۹۵۰ تا اواخر دهه ۰۱۹۷۰ در دورانی که تمام منطقه از کشورهای خاورمیانه 
عربی تا شبه‌قاره هند آشفته و در معرض خطر نفوذ شوروی و بالقوه برای منافع 
انگلستان خطرناک بود» ارزش و اهمیت زیادی داشت. بطور مثال با خروج نیروهای 
عم 
اتکی از خلیج‌فارس در پایان سال ۰۱۹۷۱ همکاری با ایران برای حفظ امنیت و 
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راکنار بگذاریم» اطمینان از جریان نفت ایران» در شرایطی که نفت کشورهای عربی 
همواره در معرض هدید تحریم بدلائل سیاسی بود برای انگلستان اهمیت فوقالعاده‌ای 
داشت. از همه اینها گذشته» ایران در فاصله سالمای ۱۹۷ تا ۱۹۷۸ وسیع‌ترین بازار 
صادرات انگلستان در خاورمیانه بشمار می‌رفت و هزاران میلیون پوند ارز مورد نیاز 
انگلستان را در شرایط دشوار اقتصادی تأمین کرد. من موارد بسیار دیگری را نیز در 
زمینه‌های سیاسی و با رگانی می‌توانم نام ببرم و تردیدی ندارم که اگر ما براساس 
ارزیابی‌های بدبینانه سیاست دوپ,لر و میبمی نسیت به شاه در پیش می‌گرفتیم از بسیاری 
منانع حاصله محروم می‌مانديم. خلاصه کنم» ما روی شاه قمار کردیم و سالیان درازی 
در این‌قمار برنده بودیم. من از معدل این سیاست متأسف نیستم. 

این مطالب مرا بسوی سئوال دیگری میکشاند. علیرغم نقص تحلیل‌های ما 
درباره اوضاع داخلی ایران» آیا پیش از آنکه شاه در اواخر تابستان سال ۱۱۷۸ از 
تردیدهای خود درباره بحث در مورد مسائل داخلی ایران با خارجیان» بخصوص ما دست 
بردارد» مصلحت ما ایجاب می‌کرد که خود این مسائل را با شاه در میان بگذاریم و او را 
ناگزیر از شنیدن نظریات خود بنمائیم ؟ پاسخ این سئوال برای من دشوار است. از 
یکطرف می‌توان چنین استدلال کرد که منافع انگلستان در ایران در اواسط دهه ۱۹۷۰ از 
چنان اهمیتی برخوردار بوده است که سقوط رژیم مستقیماً به منافع ملی ما زیان 
می‌رسانده و می‌بایست از همه امکانات خود برای جلوگیری از سقوط این رژیم استفاده 
۳ بنابراین اگر ما تشخیص می‌دادیم که اوضاع رو وا گتشه زور ددم 
مرتکب اشتباهانی می‌شود» وظیفه ما این بود که بخاطر منافع ملی خود مسائل را با شاه 
درمیان بگذاریم و سوءظن دائمی و عقده درونی شاه را نسبت به انگلیسیها نادیده بگیریم؛ 
ازطرف دیگر ثرا اصولی من این آبلود که ها وقتی می‌توانيم با ایران روابط عادیا و 
صادقاه‌ای برقرار کنیم که گذشتهراردفن کنیم وشاه را قانع سازیم که‌ما نه قعد 
مداخله در امور داخلی ایران را داریم و نه می‌خواهیم دربار؛ مسائل مربوط به سیاست 
داخلی ایران توصیه‌ای به اوبکنيم. من نوع رابط‌ای را که ما بطور مثال با کشورهای 
اروپای غربی داریم برای روابط انگلیس و ایران در مد نظر داشتم و فکر می‌کردم همانطور 
که ما توقع نداریم سفیر فرانسه در لندن درباره مسائل داخلی انگلستان توصیه‌ای به ما 


بکند شاه هم حق دارد از سفیر انگلیس در تبران چنین توقعی داشته باشد. 
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مسئله کارا کتر و شخصیت شاه هم موزه‌دیگری است که تحلیل‌های ما درباره 
آن چندان دفیق و درست از آب درنیامد. در سالمای دهه ۱۹۷۰ ما و دیگر دولت‌های 
خارجی دربار" شخصیت و کارا کتر واقعی شاه همان تصوری را داشتیم که مطلوب خود 
او بزدی و به‌عبارت دلگ خود را چنان می‌نمود. باوجود اطلاعاتی که از تردید و تزلزل و 
ضعف‌های دوزان جوائی او داشتیم و با اینکه می‌دانستیم از جذبه و محبوبیت زیادی در 
میان مردم خود برخوردار نیست» در سالمهای اخیر او را به چشم یک رهبر توانا و آگاه و 
درعین حال مستبد و ترسناک» با مجارت بسیار در مبار کردن حوادث و دارای 
حساسیت زیاد در مورد استقلال خود و کشورش در برابر مداخلات بیگانگان 
متکر ی 13 تصویری بود که خود او از خود ساخته بود و ما بدرستی معتقد بودیم 
که او در مقابل هر ترصیه و راهنمائی از سوی خارجیان درباره اداره امور کشور خود 
واکنش تندی نشان خواهد داد و بشدت ناراضی خواهد شد. ما معتقد بودیم که هرگونه 
توصیه‌ای دربارة مسائل داخلی ایران؛ بخصوص از طرف ما» موجب تیر گی روابط دو 
کشور ما خواهد شد و به متافع ملی ما لطمه خواهد زد. من اطمینان دارم که ارزیابی ما 
در این‌مورد صحیح برده و اگر ما بل از سال ۱۱۷۸ سعی می کردیم شاه را,به کاری 
وادار یا از آن منع کنیم جواب دندان‌شکنی دریافت میکردیم و رقبای ما از اين ناراحتی 
و شکست ما بهره می‌بردند. در آنزمان رقابت شدیدی بر سر بازار ایران بین کشورهای 
اروپائی و آمریکا و ژاپن جریان داشت. شاه شخصاً در توزیم سممی؛ این بازار و امضای 
قراردادهای مهم نظارت داشت و ما نمی‌توانستيم با یک ح رکت نابجا منافع خود را 
بخطر بياندازيم. این ریسک در صورتی قابل قبول بود که ما از وااکنش مسناعد شاه با 
توجه و اعتنای او به پیشنمادات خود اطمینان داشتیم. چنین اطمینانی وجود نداشت و 
برعکس امکان اینکه اظبار نظر ما درباره مسائل داخلی ایران بر سوءظن و عدم رضایت 
شاه نسبت به‌ما بیافزاید خیلی زیاد بود. من گاهی پیش خود می‌اندیشم که اگر 
کشورهای صنعتی غرب و ژاپن درعین رقابت‌های اقتصادی در ایران» درباره* خطراتی که 
رژیم ایران را تهدید می‌کند با هم مشورت می‌کردند و اقدام مشتر کی بعمل می‌آوردند 
شاه نسبت به کشور معینی دچار سوظن نمی‌شد و امید حصول نتیجه بیشتر بود» ولی 
چنین چیزی شاید فقط جنبه تخیلی داشته باشد. در جو پر از شایعه و رقابت و بد گمانی 
سالمهای رونق اقتصادی ایران ترتیب ملاقاتی بین پانزده سفیر کشورهای مورد بحث در 
تهران امکان‌پذیر نبود» تا چه رسد به اینکه توافقی دربار؟ یک اقدام مشترک بین آنها 
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حاصل شود. چه کسی ابتکار تشکیل چنین مجلس ملاقانی را بعبده می‌گرفت و در 
صورت حصول توافق بین سفرا جلب موافقت یکایک دولت‌های متبوع آنها چگونه 
امکان‌پذیر بود؟. من بخاطر می‌آورم که در ملاقاتهای ماهائه بین سفرای کشورهای بازار 
مشترک اروپا» مسائل داخلی ایران کمتر مورد بحث قرار می‌گرفت و اگر کسی هم 
سخن می‌گفت هم؛ جوانب را مراعات میکرد تا علیه منافع اتتصادی دولت متبوع وی 
از آن بهره‌برداری نشود. 

عامل دیگری که موجب قضاوت غلط ما درباره شاه شد این بود که ما فکر 
میکردیم اطلاعات او درباره اوضاع داخلی کشورش خیلی بیشتر و عمیق‌تر از ماست. 
تیزموشی شاء و اطلاعات عمیق او دزباره مسائل بینالمللی این اناوو زا ادرا ما تعویت 
می‌کرد که وی با دسترسی به منابع گوناگون اطلاعاتی در داخل درباره مسائل داخلی 
ک وردنت همیز,آگاهیاز) دارد: ح ‏ معدودی قبل از آغاز طوفان انقلاب 
ایران من در ملاقانهای کرد شاه تور 5۹ گذرا به نارضائی بعضی از طبقات مردم که امری 
آشکار بود اشاره کردم ولی در هر مورد شاه با تکبر و بی‌اعتنائی پاسخی بمن داد که 
مفموم مودبان؛ آن اين بود که بکار خودم مشفول باشم و در کا اریکه مربوط به اوست 
مداخله نکنم. تا قبل از سال بحرانی ۱۹۷۸ که ما روابط نزدیک و صمیمانه‌ای پیدا کردیم 
ردان هب گت 
اعتقاد داشته و بطور مثال واقعا گمان می‌کرده است که دانشجویانی که علیه او دست به 
تظاهرات زده‌اند اقلیت بسیار کوچکی هستند که تحت‌تأثیر تلقینات عوامل خارجی قرار 
گرفت‌اند. 

چهار سال بعد و با امکانات بیشتر برای ادراک امری که واقع شده» من بر اين 
نظر تأاکید می‌کنم که پیش از سال 1٩۷۸‏ برای ما و هر قدرت خارجی کرک ووابظ 
دوستانه‌ای با ایران داشت اعمال نفوذ در شاه در امور داخلی ایران امری غیرممکن بود. او 
اسیر شخصیتی شده بود که خود برای خود ساخته بوداو این شخصیت کاذب بین او و 





دوستان خارجی‌اش» و همچنیر همچنین بین او و شخصیت‌های ایرانی که نسبت به او صمیمی و 
وفادار بودند دیوار بلندی کشیده بود. . شاه خود زا در پس این دیوار از ه رگونه انتقادی 
مصون نگاه داشته بود و هرچه بر قدرت او انزوده می‌شد تحمل او برای شنیدن انتقاد 
کاهش می‌یافت. طرح این مطلب مرا به به یک سئوال نهائی هدایت می‌کند و آن اینست 
که وفتی امواج انقلات دیوار غرور شاه را شکست و او را برای پذیرش توصیه و مشورت 


5.۲ داستان انقلاب 
دوستانش آماده ساخت» آیا ما دیپلماتهای کشورهای غربی می‌توانستيم بطور جمعی یا 
انفرادی او را به راهی هدایت کنیم که از این طوفان جان بسلامت برد و بر سریر 
سلطنت» ولو با فدرت و اختیارات کمتر و در چمارچوب قانون اساسی سال ۱۹۰ ایران 
بافی بان , 

در اواخر نابستان سال ۱۹۷۸ سدهائی که مانع از نفوذ افکار و عقاید دیگران به 
شاه می‌شد فرو ریخته بود و او مشتاقانه خواهان شنیدن حرفما و نظریات ماء و البته 
آمریکائیها بود. من و همتای آمريکائيم در ملاقانهای مکرر با شاه به این نتیجه رسیدیم 
که کارا کتر و ناد اصلی او تغییر نیافته و برخلاف آنچه قبل از آغاز بحران بنظر 
می‌رسید بی‌تصمیم و فاقد صلابت و قاطعیت توام با بیرحمی است که از یک زمامدار 
مس انار می‌رود. ما همچنین متوجه این مطلب شدیم که شاه بضدت دچار این باور 
غلط است که آمریکا و انگلیس» اگر بدلائل پنهانی خواهان سقوط وی نباشند» توانائی 

آنرا دارند که ناج و تخت او را حفظ کنند. 

از انقلاب ایران باینطرف لفاظی‌های بسیاری بخصوص در آمریکا درباره اینک 
«چگونه آمریکا ایران را از دست داد» و یا اینکه چگونه غرب» بخصوص آمریکائیها 
«اجازه دادند شاه سرنگون شود» و حتی چگونه موجبات سقوط او را فراهم ساختند 
شنیده و خوانده شده است. این افکار و احساسات نه‌تنما در میان ایرانیان تبعیدی رایج 
است» بلکه این نظر در میان قشر وسیعی از مردم ترویج شده است که مردم ایران 
به‌تنهائی توانائی سرنگون ساختن رژیم مقتدری چون رژیم پهلوی را نداشته‌اند و این کاز 

بزرگ جز با یک توطل؛ عمیق و ریشه‌دار آمریکائی یا انگلیسی امکان‌پذیر نبوده است. 
رایج‌ترین تحلیل» که اهمیت و اعتبار بیشتری به نقش ما در این ماجرا می‌دهد اینست که 
آمریکانیبا با تمام قدرت و توان خود آلت فعل و ابزار اجرائی برثامه‌ای بوده‌اند که به 
رهبری وکا رگردانی انگلیسیای مکار بموقع اجرا گذاشته شده است. دلائلی که در 
مورد نقش ما در اين ماجرا ارائه می‌شود» و من آنرا از دوستان ایرانی خود. شنیده‌ام اینست 
که مسئلهٌ نفت يا برنامه‌های ما برای متوقف ساختن پیشرفت کمونیسم» یا هر دو مرجب 
این اقدام ما بوده است. در تشریح و توضیح این دلائل گفته می‌شود که ما هر گز شاه را 
بخاطر شکستن امتیاز انحضاری خود در استخراج و صدورنفت ایران در ده :۱۹۵ 
نبخشیده‌ایم» که ما هر گز: نفش او زازدر افزایش نیسابقهقیمت, نفت در دسامیر سال 
۳ فراموش نکرده‌ايم» که ما در سال ۱۹۷۸ برای افزایش سود خود در نفت دریای 
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شمال خواهان افزایش قیمت نفت بودیم و ب‌همین جهت کمبود نفت در بازارهای جمانی 
که از انقلاب ابران ناشی گردید به نفم ما تمام شد» که ما یک حکومت مذهبی را در 
مبارزه با مکتب الحادی کمونیسم کاراتر و موثرتر از دثیم مترفی پهلوی می‌دانستيم. 
گذشته از این استدلال‌های یاوه و مضحک که وا کنش طبیعی دو قرن مداخلات اروپائیان 
در امور داخلی ایران و عدم پذیرش این واقعیت از طرف ایرانیان است که سقوط رژیم شاه 
نعیجه اشتباهات خود او بوده» هنوز در میان بسیاری از روشنفکران مطلم اروپائی و 
آمریکائی هم این عقیده طرفدار دارد که آمریکا» و به مقیاس کرچکتر انگلستان موجب 
از دست رفتن» ایران شده‌اند و اینکه اگر ما سیاست دیگری در پیش م ی گرفتيم 
می‌توانستیم «شاه را نجات بدهیم». رد این نظریه بسیار ساده است. من معتقدم که اگر 
شاه در اواخر سال ۱۹۷ سیاست « آزادسازی» خود را اعلام نمی‌نمود و آنرا دنبال 
نم یکرد هننوز بر تخت سلطنت خود تکیه زده بود و اگر به بیماری سرطان می‌مرد 
پسرش جای او را م رکفت درواقع این سیاست آزادسازی شاه و رهائی تدریجی و 
بدون کنترل نیروهای مخالف بود که قوای پرا کنده آنا را بدور هم جمع کرد و با 
پیوستن انبوه ناراضیان نیروی عظیم و مقاومت‌ناپذیری بوجود آورد. اگر سیاست فشار و 
| حعناق شاه به همان شدت سالمای گذشته ادامهمی‌یافت نیروهای مخالف نمی‌توانستند 
گامم‌ای اولیه بسیار ممم را یردارنت لزکر ساست ازادسازی شاه تحت فشار [[مریکان ما 
طرح و اجرا شده باشد باید رگفت که در انتخاب زمان اجرای این سیاست اشتباهشده 
است» هرچند من این مطلب را که فشار آمریکائیما علت اصلی اجرای سیاست 
آزادسازی شاه شده باشد نمی‌پذیرم. اگر تحت فشار فزاینده انکار عمومی در غرب بین 
تراد و واشتکین رقیل اناعلام,سیاست ید شاه مزل‌کرانیعتورت اگرفتهباشد 
می‌بایست اجرای این برنامه را به زمان مناسب‌تری موکول می‌کردند» زیرا در اواخر سال 
۷۲ که این سیاست اعمال گردید سیر صعودی رونق اقتصادی در ايران بایان یافته و 
مسائل حاد اجتماعی و افتصادی تازه‌ای در ايران بروژ کرده بود. برای باز کردن دریچهٌ 
اطمینان سیاسی» این مرحله بدترین زمان ممکن بود. اما برای ما» بفرض درک بموقع 
نامناسب بودن این موقعیت» بسیار دشوار بود که به شاه بگوئیم از اعطای آزادی به ملت 
خود خودداری نماید. از پرزیدنت کارتر هم که همزمان با اين تحول در ایران بریاست 
توا ده بود انتظار نمی‌رفت که,جز نایید این تصمیم شامرسخن بگوید. من 
شخصاً بر اين عقید؛ خود باقی هستم که شاه به ابتکار خود سیاست جدید آزادسازی را 


در ایران اعلام کرد» هرچند می‌توان گفت که جلب دوستی رئیس جمموزی جدید 
آمریکا هم که با شعار آزادی و حقوق بشر و مبارزه با رژیم‌های دیکتاتوری به این مقام 
پر کربلم شده بود در اتخاذ این تصمیم بی‌تأثیر نوده است. . , 

این:بحث مرا به باد آوری مطالبی دربار" آخرین مراحل انقلاب ایران در فاصل 
لین‌بسیتاهر ۸ و زژانوبه سال ۱۹۷۹ وادار می‌سازد. در فاصلهٌ زمانی مذ کور من و 
همتای آمريکائيم هر هفته چندبار تنها با باتفاق یکدیگر با شاه ملاقات می کردم و با او 
دربار* بحران جاری کشور به مشورت می‌پرداختیم. حال این سئوال مطرح می‌شود که 
اگر ما مطالبی را که امروز می‌دانیم آنروز می‌دانستیم» می‌توانستیم پیشداداتی بجز؛ آنکه 
در آنزمان کردیم به شاه اراله دهیم و اگر چنین باشد چه توصیه‌هائی می‌بایست به از 
می‌کردیم ؟ من قبلاً این نظریه را که ما یا آمریکائیما و یا هر دو می‌توانستیم با نوعی 
مداخله ودراکير ساختن بیشتر خود در ایران شاه را حفظ کنیم رد می‌کنم. ذر سال 
۷۸ بسیاری از کشورهای جمان سوم» ازجمله ایران نیرومندتر و مستقل‌تر و دارای 
وابستگی کُمتری به قدرتمهای خارجی بودند و نفوذ قدرتهای خارجی در این کشورها 
بیشتر محدود به بقایای نسل‌های گذشته بود: دست زدن به علیات پنبانی و تحریک 
بازاریا و ایجاد حرکتی در داخل کشور شاید در اواثئل ده ۱۹۵۰ برای قدرتمای 
خارجی امکان‌پذیر بود» ولی در جریان انقلاب ایران عملی بنظر نمی‌رسید. بعلاوه من 
هیچ تردیدی ندارم اقدام به چنین عملی در شرایط سال ۱۹۷۸ نهافقط مغمر ثمری نود 
بلکه نتایج معکوس ببار می‌آورد. در این‌زمینه بخاطر می‌آورم که حراکتایک اکشتی 
هواپیمابر آمریکائی از فیلیبین بطرف سنگاپور در نوامبر سال ۰۱۹۷۸ که گفته می‌شد 
احتمالاً به آبهای ایران نزدیک خواهد شد نه فقط اثر مشبعی نداشت» بلکه بر شدت 
مخالفت‌ها با شاه افزود؛"آنهائیکه جز ای فکواقی رکسد» وه فتطر رانا ینک بر 
انگلیسیها و آمریکائیپا را نیز شامل می‌شوند در میان اوهاه رمائتیک گذشتد ژندگی 
می‌کنند و مسائل امروزی جما را با معیارهای گذشته می‌سنجند. واقعیت امر ایینست که 
وقایم سال ۱۹۷۸ یک مبارزه و کشمکش ذاخلی بین خود ایرانیبا بود واهر گونة مذاخله 
خارجی در این ماجرا اوضاع را از بد بدتر می کرد. عصر نوزیم دلار در بازارهای شرفی 
دیگر سپری شده است. 

این ملاحظات؛ ارتباطی به مذا کرات خصوصی من و همکار آمریکائم نا شاه و 
توصیه‌هائی که می‌توانستم به او بکنيم نذارد* وظيفة من نیسك که موضم آمریکانی بر 
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ص ‏ جح 
در این مسئله تشریح کنم» هرچند کم و بیش از ناهماهنگی در سیاست آنکشور در ایران 
و اختلاف‌نظرهائی که در داخل حکومت آمریکا درباره مسائل ایران بوجود آمده بود 
آگاهی داشتم: سولیوان سفیر سابق آمریکا در ایران و دوست و همکار خوب من این 
بل را در کتاب خود بنام «مأموریت در ایران» بخوبی تشریح کرده است. من آنچه 
را که مربوط به سهم خودم در این ماجرای غم‌انگیز است بیان خواهم کرد. در این کتاب 
من جزئیات گفتگوهای خود.را باشاه در بعضی از ملاقانبای خصوصی که در چهار ماه 
بحرانی انقلاب با او داشتم نقل کرده‌ام. اما شاه در کتاب خود به عنوان «پاسخ به 
تاریخ» به این موضوع اشاره کرده است که به صداقت و صمیمیت من در بیان مطالب 
اعتقاد نداشته و نمی‌توانسته است این عقده سو‌ظن را از ذهن خود خارج سازد که من 
خود یکی از عوامل اصلی توطنه‌ای هستم که برای ربودن تاج و تخت او ترتیب داده شده 
است. در پاسخ شاه من فقط می‌توانم این مطلب را تکرار کنم که آنچه من در طول 
این‌مدت به شاه گفتم صرفاً نظر شخصی من بوده و عقاید و نظراتی که ابراز کردهام 
بی‌شائبه و مبتنی بر تجارت و اطلاعات قریب به پنجسال خدمت در این کشور بود. 
دروافع من هنوز صداک خود را در ملاقاتای خود با شاه می‌شنوم که بکرات این 
موضوع را خاطرنشان ساختم که اگر او به من اطمینان ندهد آنچه را که از من می‌شنود 
نی وکا شخصیآوبدون ژمیتهاو انگیزه فیلی نلقی)کنهستخنی نخواهم! گفت:او 
همیشه این اطمینان را به من ملی‌داد و من هم با این قول و اطمینان و اصرار و پافشاری 
خود او نظرم را بیان میکردم. من امروز این مطلب را می‌دانم» و در همان‌موفع هم 
احساس م کردم که شاه نمی‌ثواند خود را از عفده‌ها و افکار بدبینانه نسبت بما رها 
کند» ولی او اجباری به شنیهن حرفمای من یاپذیرفتن آن نداشت» و کسی هم 
لمی‌توانست او را به‌خاطر اندیشه‌هانی که از تاریخ کشور خود داشت مورد سرزنش قرار 
دهد . 

اقا آنچه مربوط به سیاست رسمی انگلستان وروش: هولات متبوع من در این 
جریان است» باید بگویم که دولت دست مرا در ابراز عقاید شخصی خود به شاه باز 
گذاشته بود. آنماچنین تشخیص داده بودند که من در شرایطی که اوضاع بسرعت 
درحال تغییر و تحول است» به‌عنوان کسیکه در صحنه حاضر و ناظر است بمتر از 
ه رکسدیگری می‌توانم تشخیص دهم که چه مطالبی باید به شاه گفته شود. من گزارش 
مذاکرات خود رابا شاه به لندن می‌دادم و هر گز به یاد نمی‌آورم که لندن حتی یکبار به 
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من تذ کر داده باشد که اظهار نظر من صحیح نبوده و می‌بایست نوصیه متفاوتی به شاه 
می کردم. رسای من در لندن قطعاً با نظریات ابراز شده از طرف من موانقت کلی 
داشتند» وگرنه عدم رضایت خود را ابراز می‌گردند. لندن در این‌مدت دستورالعمل 
مشخصی دربار؟ روشی که باید در ایران درپیش بگیرم به من نداد» که خود حاکی از 
تایید روش و فصاوت عردر برخورد با مسائل ایران بود. 

نکته شکء ی اینکه شاه و من هر گز دربارث اصول و خظ مشنل سياستی ک 
می‌بایست برای مقابله با طوفان انقلاب ایران درپیش گرفته شود اختلاف‌نظر نداشتیم: از 
آغاز اعتصابات در ماه سپتامبر من بر این عقیده استوار ماندم که زاه‌حل نظامی برای 
بحران وجود ندارد. شاه هم همین عقیده را داشت و من بارها این جملات را از زبان ار 
شنیدم که می گفت. «بک راه‌حل نظامی راه حل واقعی نیست» و «یک دیکتاتور مي‌توزر 
با کاستار مردم به حگومت خود ادامه دهد ولی یک شاه نمی‌تواند جنین کاری بکند). 
علاوه‌بر ملاحظات اخلاقی من یقین داشتم که یک اندام نظامی پرای سر کوبی مخالفان 
نامناسب‌ترین و خطرنا کترین اقدام ممکن است: ارتش .در آغاز بحران می‌توانست با 
نظاهرات و شورش‌های خیابانی مقابله کند» ولی توانائی رویاروئی با نافرمانی و اعتصاب 
و مقاومت منفی را نداشت. هیچ قدرت نظامی» مگر از طریق کشتار و اعدام‌های 
دسته‌جمعی نظیر آنچه در آلمان نازی و شوروی اتناق افتاد نمی‌توانست مقاومت منفی 
مردم را بشکند و آنمارا به کار وادار سازد. خداراشکر که چنان قصابی‌های 
وحختاکی مروکز در دوران سلطنت شاه در ایران روی نداده‌آو نمی‌توانست اتفاق بیفتد. 
وقتی اعتصابات از جنب؛ اقتصادی و رناهی خود خارج شده» جنبه سیاسی پیدا کرد» نقط 
یک راءحل سیاسی می‌توانست به آن خانمه دهد من از اواخر سپتامبر ببعد پر این نکته 
تأکید می کردم و شاه هم همینطور فکر می کرد. حتی ازهاری و ژنرال‌های دیگر که در 
زمان حکومت شریفامامی از تلاش او برای یافتن یک راء‌حل سیاسی ناراضی بودند و 
فکر می‌کردند با شلیک چند گلوله بیشتر می‌توازد,هسنله رال« کشت وقتی نود 
دولت را بدست گرفتند به عجز و نانوانی خود پی بردند. ازهاری پس اژ,یکی دو هفته 
حکومتءخود در پی یک راه‌حل سیاسی برای رهائی از این جحعع و جارح کردن 
نظامیان از صحنه افتاد و عملاً همان سیاست سلف خود شریف‌امامی را دنبال کرد. 

بنابر این جمت اظمارنظرها و توصیه‌های من به شاه از اولین نقطه عطف مهم 
بحران؛ یعنی واقعه میدان ژاله در هشتم سمتامیر: تا پایان بحران ثابت و مشخص آبوده 
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است. در آغاز من سیاست شریف‌امامی را در سبقت گرفتن از مخالفان ر دادن امتیازات 
و آزادیپانی که نبا انتظارش را نداشتند» لغو سانسور مطبوعات» آزادی زئدانیان سیاسی» 
احیای قدرت مجلس و پخش مباحثات پارلمانی و لغو قوائین و مقررات امطلوب صحیح 
می‌دانشتم؛ این بتیاشت را سولیوان «نغذیه تمساح» خوانده است» ولی ان امید هم وجود 
داشت که تمساح‌ها قبل از اينکه همه‌چیز را بلمند سیر بشوند: زمان موثر بودن اقدام 
نظامی» منگامیکه مردم به مقاومت منفی دست زدتد کل فص و بمعزین راهتحل ممکن 
پس از شکست حکومت شریف‌امامی» تشکیل یک دولت ائتلافی ملی با شر کت عناصر 
جبه؛ ملی و انجام انتخابات و بالاخره اجرای کامل مفاد قانون اساسی سال ۱۹۰ برد. 
شاه نیز همین عقیده را داشت ولی پس از گرایش رهبران جبهه فلی به طرف آیت‌الله 
خمینی و موائمی که بر سر راه تشکیل یک دولت ائتلاف ملی برجود آمد» و بالاخره 
پس از وقایع روز پنجم نوامبر (۱8 آبان ۵۷) شاه چاره‌ای جز نعیین یک نخست‌وزیر 
نظامی نداشت؛ که من نیز در آل‌موقع این تصمیم را تأیید کردم» هر چند شاه و من» 
هیچیک به نتیجه‌بخش بودن این اقدام اطمینان نداشتیم. پس از عدم موفقیت در تشکیل 
یک دولت انتلافی با شرکت گروهمای مختلف سیاسی» من به شاه پیشنماد کرده بودم 
6 2 وت بطرف با شراکت رتجال معمترو خوشنام که دربیشت و پنجشال گذشته 
نکیل دمن با تیم که پیش آمد شاه موقتاً این فکر را 
کنار گذاشت و یک دولت نظامی را جایگزین حکومت شریف‌امامی کرد» ولی چند روز 
رن از تشکیل دولت نظامی و پدیدار شدن علائم عدم موفقیت نظامیان در کنترل اوضاع» 
موضوع تشکیل یک دولت ملی دوباره از طرف شاه عنوان شد. من اين فکر را تایید 
نمودم و بارها درباره اين موضوع با شاه گفتگر کردم. مشاورات و مطالعات شاه در 
ایزمیته به انتخاب دکتر صدیقی برای تشکیل دولت انجامید» ولی این فکر هم تحقق 
تبافت و با طولانی شدن بحران و وخامت اوضاع شاه امید خود را از دست داد. من فکر 
نمی‌کنم که شاه هنگام تعیین بختبار به مقام نخست‌وژیری به امکان موفقیت دولت او 
اعتماد داشته» همچنانکه من هم شانس موفقیتی برای او نمی‌دیدم. شاه خوب می‌دانست 
که وقتی از ایران خارج شود بازی تمام شده است. 

من متمم شدهام به اینکه شاه را در شرایطی که می‌بایست در ایران می‌ماند فانم 
کرده‌ام کشور را ترک کند. وافعیت اینست ت که خود من هم در آن شرایط از تمایل و 
آمادگی او برای خروج از ایران غافلگیر و شگفت‌زده شدم. ما گاهی در سفارت بین 


۵۰۸ داستان انقلاب 
خود بحث می‌کردیم که آیا شاه همان «لرد جیم»:! است است یا نه. لرد جیم قپرمان 
یکی از داستانهای «ژوزف کونراد»* افسر جوان یک کشتی تجارتی بود که در عالم 
خیال تما خصوصیات یک شخصیت کامل عصر ملک؛ ویکتوریا را یا خرد داشت و 
مردی آرام و شجاع در برابر خطر و قوی و خونسرد در شرایطی که همه خود را می‌بازند 
شناخته شده بود. او همیشه در آرزوی فرصتی بود تا بتواند خصایل برجسته و رمانتیک 
خیالی خرد را به خود و دیگران نشان دهد» ولی در اولین فرصتی که پیش آمد و کشتی 
او بر اثر حادثه‌ای در وسط دریا شکست» شخصیت رویائی او نیز درهم شکست و لرد جیم 
اولین کسی بود که خود را به قایق نجات انکنه؛ انسران دیگر کشتی هم از او تبعیت 
کردند و صدها نفر مسافران خود را که زاثران مکه بودند در کشتی شکسته به حال خود 
رها ساختند. کشتی غرق نشد» ولی لرد جیم پس از تحقیق و بازجوئی از کار بر کنار شد 
و مهمتر از آن شخصیت ایده آلی را که برای خود ساخته بود از دست داد. او باقیمانده 
عمر را برای جبران آنچه در یک. لحظه ضمف از دست داده برد و به امید بازیافتن 
شخصیت و اعتباری که آرزوی آنرا داشت کوشید» ولی فقط زمانی به آن دست یافت که 
داوطلیانه مر گی را که می‌توانست بآسانی از آن بگریزد استقبال کرد. کنراد در این 
فسمت از داستان خود شور و اشتیاق لرد جیم را برای استقبال از مرگ تشریح کرده و 
می‌نویسد «او در شورانگیزترین روزهای رویاهای نوجوانی خود هم نمی‌توانست چهره 
اغواکننده چنین پیروزی بزرگ و درخشانی را به چشم ببیند! این مر گ افتخار آفرین 
چون عروسان محجوبه شرقی در کنار وی ظاهر شد و او در آخرین لحظه غرورانگیز 
زند گی خود حجاب از چهره عروس بر گرفت و لحظه‌ای کوناه بر آن نظاره کرد..» 
من فکر می‌کردم که شاه همان لرد جیم خواهد بود. او در سال ۱۹۵۳ اروت 
بیرون پرید و سپس مدت بیست و پنجسال تلاش کرد نا به جبران این عمل,خود را به 
صورت یک رهبر قابل احترام و ثیرومند و دینامیک جم‌انی در آورد و خود. را با کاراکتر 
و خصوصیات شخصیتی که در عالم پندار آرزوی آثرا می‌کرد منطبق سازد. من پیش‌بینی 
می‌کردم که اگر فرصت آزمایش دیگری پیش بیاید» شاه ترجیح خواهد داد درکاخ 
خود بمیرد تا اینکه تحقیر و خفت دوباره پریدن از کشتی را به جان بخرد. من اشتباه 
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کرده بودم» ولی این وظیفه من نبود که او را تشویق کنم نقش قپرمان داستان کنراد را 
بازی کند. همانطور که در شرح گفتگوهای خود در آخرین دیدا ار با شاه در روز هشتم 
ژانویه و ,و۱ اشاره کردم شاه اصرار کرد که من یکی از سه راهی را که در پیش روی او 
فرار داشت و در پایان هیچیک امید نجاتی دیده نمی‌شد برای او انتخاب اک من این کار 
> انم 2 ام و هنوز هم به درستی آنچه در آنروز گفتام 
تت .شاه در هرحال» و پیش از آنکه حرفمای مرا بشنود تصمیم خود را گرفته بود و 
می‌خواست برای-دومین و آخرین بار جلای وطن کند. 

من خود را:بخاطر خیلی چیزها در طول پنجسال مأموریت خود در ایران ملامت 
می‌کنم و امیدوارم که در این کتاب صداقت و صراحت کانی برای پذیرفتن آنما بخرج 
داده باشم. ولی دربار؛ آنچه طی چپار ماه آخر اقامت شاه در ایران به او گفتهام ۳9 
قابل سرزنش نمی‌دانم. در شرایط مشابه و حتی با درنظر گرفتن آنچه بعداً روی داد من 
همان مطالب را وک درست است که هر تلاشی برای فرو نشاندن مرج بی‌ثمر ماند» 
ولی هر کار در مرقم خود درست و بجا بود تا اینکه به نقطهُ عطف پنجم وامبر ()۱ آبان 
۷ -6) رسیدیم. احتمال وقوع حوادث زیادی می‌رفت و تا رسیدن به یک راه‌حل 
مطلوب زمان درازی لازم بود» ولی اگر ژنرال‌ها مرتکب اشتباه بز رگ خود نشده بودند 
این احتمال وجود داشت که شاه به‌عنوان یک پادشاه مشروطه با اختیارات محدود در 
مقام خود باقی بماند و اين بمترین راه‌حل ممکن برای ایران بود. با وقایم روز پنجم 
وابر و روی کار آمدن دولت نظامی امید من به نجات رژیم به صفر رسید و احساس 
می‌کنم که شاه هم همینطور فکر می‌کرد. او در تلاش خود برای یافتن یک راه‌حل 
سیاسی برای بحران» باوجود اینکه احتمال شکست چنین اقداماتی روزبروز قطعی‌تر بنظر 
می‌رسید راه درستی می‌پیمود و بالاتر از همم. کاملاً حق داشت که پیشنمادهای طرفداران 
جور و نادان خود را برای با زگذاشتن دست نظامیان در سر کوبی حرکت مردم رد 
کل تلقات جانی در جریان انقلاب ایران خیلی سنگین بود» و خدا می‌داند که اگر شاه 
.نا روز خروج خود از ایران در برابر فشار عناصر تندرو مقاومت نمی‌کرد چه حمام خونی 
در ایران براه می‌افتاد. شاه و من هر دو به اين حقیقت پی برده بودیم که شدت عمل و 
حمام خون هیچ ُمری برای او ببار نخواهد آورد. من شرافتمندانه و بااکمال صداقت 
اذعان می‌کنم که در طول سالم‌ای طولانی آشنائی و ارتباط با شاه» هرگز به اندازهٌ آخرین 
:اههای میطنتش تحت‌تأثیر او قرار نگرفتم. او بالخونسردی و واقع‌بینی و متانت و 
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حسن خلق و بالاتر از همه با یک روح انسانی قابل تحسین با موج‌های پیاپی بحرانی که 
می‌رفت او را از جای بر کند مقابله می‌کرد. بسیاری از کسانیکه او را در روز نیاز رها 
کردند» یا گریختند و یا با طرفی که فکر می‌کردند برند؛ بازی یا طرف بهتر است 
ساختند اکنون باید با اندوهی بی‌پایان دست به گریبان باشند. 


نظرات متفاوت دو مقام آمریکانی دربارةٌ انقلاب ایران 


سامت آمریکا در ايران در جریان انقلاب» دجار نوعی دوگانگی و سردرگمی 
بود» که به عقيده بسیاری از تحلیل‌گران خود از عوامل تزلزل روحی شاه و اتوانی 
او در مقابله با نیروهای انقلابی به‌شمار می‌آمد. سایروس رای وزیر خارجهٌ آمریکا در 
راسس جناحی قرار داشت که حمایت جدی و بدون قید و سُرط از شاه را به مصلحت 
آمریکا نمی‌دانستند و سولبوان سفیر آمریکا در تهران که نمایندهُ این جربان فکری 
بود» می‌کوشید با برقراری تماس با تیروهای انقلابی منافع آمریکا را در ایران در 
دوران بعد از شاه حفظ کند. برژینسکی مشاور امنیت ملی کارنر و بعضی از اعضای 
کابینه آمریکا مانند براون وزیر دفاع برعکس مخالت مرگونه تماس با مخالفان 
رژیم گذشته و حتی دست زدن به کودتای نظامی برای جلوگیری از استفرار 
جمهوری اسلامی بودند. در اینجا نظریات هر دو طرف را در تحلیل انقلاب ابران 
ب‌نظر خوانند گان می‌رسانيم. 
«سایروس ونس» وزیر خارجه آمریکا در زمان انقلاب اسلامی ایران» در کتاب 
خود تحت عنوان «انتخاب‌های دشوار» ۵5ت[۴ 1124 در تحلیل انقلاب ایران و علل و 
عرامل سقوط اه چنین می‌نویسد: 
سقوط شاه یک زمینه غنی برای پژوهشگران و صا- 
ولی زمان زیادی باید بگذرد تا بتوان یک تحلیل واقم‌بینانه و بیطر۱ 3 
رژیم شاهنشاهی در ایران بعمل آورد. باوجود این به‌علت تپمت ط درباره ایتکه 
حکومت کارتر علیه شاه توطثه کر .. م موجبات سقوط او را فراهم ساخته است و یا اینکه 
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سیاست ری بر ره و ۳ 
شوروی غافلگیر ۳ نظریات شخصی خود را در این‌مورد عنوان می‌کنم تا در 
بررسی‌های پژوهشگران و قضاوت نمائی آنان مورد توجه قرار بگیرد. 

به عقیده من سقرط شاء نمون؛ کاملی برای بررسی چگونگی برخورد تمدن و 
«مدرنیزاسیون» غربی با ساختار مذهبی و اقتصادی و اجتماعی یک جامعهٌ سنتی است. 
فشاری که تزریق ارزش‌های جوامم غربی به جامعه ایرانی وارد می‌ساخت با سرازیر شدن 
سیل درآمدهای نفتی از سال ۱٩۷۳‏ ببعد و تصمیم شاه برای تسریم صنعتی شدن کشور 
و افزایش قدرت نظامی ایران تدید شد. ضربه‌ای که این حرکت سریم به زیربنای 
جامعهُ سنتی ایران وارد ساخت خرد کننده بود. سرازیر شدن ثروت ناگهانی به کشور از 
سوئی موجب فساد فرا گیر و از سوی دیگر باعث جابجائی عمیق اقتصادی کشور و 
خروج آن از مسیر طبیعی خود گردید. 

من اعتقاد ندارم که برخورد مدرنیزاسیون و غرب گرائی با شرایط جامعه سنتی 
ایران سقوط سلطنت خاندان پهلوی را در ایران اجتناب‌ناپذیر ساخته و به‌تحقیق این عامل 
را نمی‌توان دلیل کافی برای استقرار یک رژیم مذهبی ضدبیگانه و خودکامه در ایران 
ار آزره‌آاکار شاه این آگاهی را داشت که تجدد گرائی یا مدرنیزاسیون اقتصادی و 
اجتماعی باید با اصلاحات متناسب سیاسی و ایجاد تشکیلات دمکراتیک همراه باشد 
جلرگیری از این تراژدی امکان‌پذیر بود. حکرمت‌های نیکسون و فورد با تمکین به 
تمایلات شاه و تغییر اولویت‌های برنامه‌های اقتصادی در ایران موازنه‌ای را که در زمان 
حکومت جانسون در برنامه‌های مدرنیزاسیون ایران بوجود آمده بود برهم زدند و 
هنگامیکه حکومت کارتر درصدد اصلاح | ین اشتباه بر آمد هشت سال تلف شده بود. در 
این هشت سال شکاف‌های عمیقی در پیکر سازمان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران 
بوجود آمد که ترمیم آن در مدتی کوتاه امکان‌پذیر بنظر نمی‌رسید. 

در اواسط دهه ۱٩۷۰‏ خود شاه هم متوجه عدم هم آهنگی و شکاف رو کرش 
بین برنامه‌های مدرنیژه کردن کشور و ارزش‌ها و مقتضیات جامعه سنتی ایران شده بود. 
هنگامیکه حکومت کا رتر در آمریکا زمام امور را بدست گرفت شاه خود در جستجوی 
راهی برای تجدیدنظر در سیاست‌های خود بود. حمایت ما از سیاست آزادسازی یا ایجاد 
نضای باز سیاسی علیرغم بعصی مخالفت‌های داخلی او را در اجرای این سیاست تشویق 
کرد. به عقیده من آنچه شاه را به تعقیب این سیاست جدید وادار ساخت آگاهی خرد او 
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ددص سا 
از انزوای روزافزون خاندان سلطنتی وت نی وتان بای نزدیکی به تبروهای 
سیاسی موجود ایران بود»نه تمکین به خواست‌های ما در زمین؛ حقوق بشر که خیلی‌ها 
آنرا دلیل دگرگونی‌های سیاسی اخیر در ایران می‌دانند. بدون تردید شاه علاقمند بود که 
در نظر ما هم یک زمامدار مترقی و اصلاح‌طلب شناخته شود و خیلی نسبت به اتهاماتی 
که در غرب به عنوان یک دیکتاتور به او زده می‌شد حساسیت نشان می‌داد. شاه بارها در 
مذاکرات خود به ما گفت که با نظریات ما دربار حقوق بشر مخالفتی ندارد و این 
موضوع را تا حدی که به ثبات سیاسی و امنیت ایران لطمه نزند مراعات خواهد کرد. 
بطور خلاصه شاه خواهان حمایت غرب مخصوصاً آمریکا از رژیم خود بود ولی 
تصمیمات او برای اعطای آزادیبهای سیاسی بیشتر به مردم» به عقیده من ناشی از فشار 
رد زین حقوق بشرانبود. 

سئوال مشکلی که در این میان وجود دارد اینست که آیا آمریکا می‌توانست با 
انخاذ روش دیگری در ماهمای نوامبر و دسامبر ۱۹۷۸ و ژانویه ۱۹۷۹ مسیر انقلاب 
اران را تغییر دهد ؟ پاسخ من اینست که شاید- اگر ما از همان ابتدا دخالت موثرتری در 
امور ایران می‌کردیم و با اتخاذ یک رشته تصمیمات بنیادی برای شاه او را وادار می کردیم 
بر تردیدهای خود فائق گردد و قدرت خود را با مخالفانش تقسیم کند شاید کار به 
اینجا نمی کشید. اما شاید برای این کار هم خیلی دیر شده بود» زیرا نیروهائی که انقلاب 
ران را به‌حرکت در آوردند ریشه‌های عمیقی داشتند و زمینه اين انقلاب از مدتها پیش در 
ایران نراهم آمده بود, 

در میان مخالفان مذهبی شاه اختلاف‌نظرهائی وجود داشت که شاه می‌توانست 
برقع خود از آنما استفاده کند. ایت‌الله خمینی در آغاز بر عناصر معتدل روحانیت 
ثیعه در ایران مسلط نبود و تا قبل از اواخر ماه نوامبر - و شاید تا بر گزاری تظاهرات ماه 
محرم در اواثل دسامبر همه نیروهای معتدل به‌طور کامل تحت نفوذ و فرمان او قرار 
تا و ان مره و قیل از آن شاه چاره‌ای جز انتقال مسالمت آمیز قسمتی از 
قدرت و اختیارات خود به عناصر قابل قبول در جناح مخالف نداشت. اما شاه پس از 
نظاهرات پردامنه محرم و موقعی به این فکر افتاد که دیگر خیلی دیر شده بود. حتی در 
اواخر ماه دسامبر (اوائل دی ۵۷) هم آمریکا می‌توانست بین نظامیان و گروههای معتدل 
و ستقد به اصول دمکرابی سازش بوجود آورد و در تغییر مسیر انقلاب ایران موثر وافع 


شود. 
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اما حکرمت کارتر در مقابله با بحران ایران نتوانست بر اختلافات داخلی خود 
فائق آید و سیاست قاطع و هم آهنگی در ایران در پیش بگیرد. ما امکانات بالقوه خود را 
برای اعمال نفوذ در مسیر انقلاب ایران با تلاش عبت برای دمیدن حیات در رژیم شاه از 
میان بردیم درحالیکه در همین فرصت می‌توانستیم بین ارتش و گروههای سیاسی و 
نیروهای تحت فرمان آیت‌الله خمینی تفاهمی بوجود بیاوریم. در اوائل ماه فوریه که ما 
سرانجام به این نتیجه رسیدیم,امکانات ما به حداقل خود رسیده و دیگر چاره‌ای جز 
گردن نهادن بهشرایط نقلاب و همراه شدن با سیل برای ما باقي نمانده بود 

برژینسکی مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان حکرمت زک ت۳۱ کتاب خود 
تحت عنوان «قدرت و اصول» ۳:06 0 ۳0۷۵۲ پس از شرح ونایعی که به سقوط 
رژیم سلطنتی ایران انجامید» به تجریه و تحلیل انقلاب ایران پرداخته و با این سئوال که 
«چگونه ایران را از دست دادیم ؟» چنین می‌نویسد: 

شاه دست به کاری نزد» ارتش حر کت نکرد و واشنگتن هر گز فرمان کودتا را 
نداد. آیا میشد ایران را نجات داد؟ کی ایران را از دست داد؟ انگشت اتمام را به وی 

شش ف-» کا 1 ۳ 2 1 ۲ ۳ 2 

كت نشانه گرفتن کار آسانی است و ماید از نظر روانی هم بیشتر رضایت بخش باشد» 
ولی یک درام تاربخی نظیر آنچه در ایران اتفاق افتاد ماجرای پیچیده‌ایست که روابط علت 
و معلولی مشخص آن محدود و نقاط عطف آن فراوان و متضاد است (منظور نویسنده از 
این عبارت که عیناً برگردانده شد ظاهراًاینست که معمای انقلاب ایران را تم دون 7 
ذکر چند دلیل ساده و مشخص حل کرد» بلکه عوامل گونا گونی که گاه در تضاد با 
یکدیگر بودهاند دست به‌دست هم داده و این انقلاب را به ثمر رساندند- م). به هرحال 
جمح‌بندی من از جریان وقایع ايران و کشمکشی که ما در واشنگتن داشتیم در پاسخ به 
اين سه سئوال اساسی خلاصه می‌شود: 

۱+ ایا حفظ ایران در صورت تشکیل یک حکومت التلافی به‌عرقع امکان‌پذیر 
بود و آیا واشنگتن به‌موقع این هشدار را به شاه داد که تشکیل یک دولت ائتلافی با 
مشار کت مخالفان راه نجات از این مخمصه است ۴ 

انا می‌شد ایران را با یک کودتای نظامی حفظ کرد و آنا نظامیان ایران 
قابلیت و اراد دست زدن به چنین اقدامی را نحت نظر شاه یا بعداً بدون او داشتند ؟ 

۳ آیا واشنگتن می‌بایست بطور جدی‌تر و صریح‌تری شاه را برای قبول یک 
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راه‌حل مشخص تحت فشار قرار می‌داد و مخصوصاً آیا ما می‌بایست حتی بدون موافقت 
شام نقشه کودنای نظامی را به موقع اجرا می‌گذاشتيم ؟ 

پاسخ خود من به سئوال اول اینست که تشکیل یک حکومت ائتلافی در زمانیکه 
خود شاه و ما در واشنگتن به عمق بحران پی بردیم و براک اولین‌بار نکر تشکیل یک 
دولت ائتلافی را عنوان کردیم راه‌حل مناسبی نبود. در اواخر ماه اوت که وضع ایران 
بحرانی شد سولیوان سفیر آمریکا در ایران در مرخصی بود که این خود نشانه‌ای از 
خرش خیالی او و عدم آگاهی از وخامت اوضاع آیران بود. منابع اطلاعاتی ما از ثبات 
و9 ۱ تن می‌گفته وحتی سولیوان که بمدها مدعی پیش‌بینی بسوتع 
وخامت اوضاع ایران شد در گزارشی در اواخر اکتبر نوشت که «سرنوشت ما در اینست 
که د رکنار شاه باشیم»۰ به فاصله ده روز پس از این تکزارشضس بود که بحران ایران اوج 
۳3 فت و ما با گزارش تازهای از سولیوان درباره تجدید استعفای شاء روبرو شدیم: 
اعتصابات گسترش بافت» خشونت بالا گرفت و اساس رژیم ناگان به لرزه درآمد. 
بنیاد گرالی اسلامی- پدیده‌ای که در ارزیابی‌ها و گزارش‌های منابع اطلاعاتی ما تقریباً 
فراموش شده بود- اکنون اساش سیستم و نظام حاکم زا تهدید می‌کرد. 

از این لحظه ببعد مسئله برای شاه رفورم و اصلاحات نبود» بلکه مسئله بقای او 
مطرح بود. جریان وفایع ایران بعد از شقوط شاه به‌خوبی نشان می‌دهد که اگر ما راه‌حل 
تشکیل یک حکرمت اثتلافی را انتخاب می‌کردیم چه نرع حکومتی در ایران بر سر کار 
می‌آمد: جانشینان شاه تا مدتها بعد به کار کشتن یکدیگر و اعدامبا و توطهها و تدارک 
یک جنگ داخلی اشتغال داشتند. 

اسف اس درآآن زمان‌این بود و حالا هم همین است, که ما می‌بایست شاه را 
در بازیانتن قدرتش یاری دهیم و سپس برنامه‌های اصلاحی لازم را بسوقع اجرا بگذاریم. 
من معتعدم که اگر به‌موقع به یاری شاه می‌شتافتیم می‌توانستیم او را بر سرپا نگاه‌داریم» و 
رش توس و بانضباطی که شام در اختبرداشت می‌توانست ضامن ثبات ایران باشد- 
تلاش براک حفظ شاه در شرایط بحرانی احتمالاً بدون خونریزی امکان‌پذیر نبود» ولی این 
خونریزی به هرحال از آنچه بعداً اتفاق افتاد کمتر می‌بود... 

بعلاوه از نظر بین‌المللی منافع آمریکا ایجاب میکرد که ما با تمام قوا از شاه 
حمایت کنیم. فرمانروایان دیگر منطقه که همه از دوستان و متحدین آمریکا بودند وقایع 


ایران و رفتار ما را با شاه به دقت دنبال میکردند. واکنش ما در برابر بحران ایران 
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نمونه‌ای از وا کنش ما در صورت تمدید موقعیت خود آنما بود. آنها بطور قطع از اینکه 
می‌دیدند ما بطور لفظی از شاه حمایت می‌کنیم ولی عملاً کاری برای تثبیت موقعیت و 
قدرت او انجام نمی‌دهيم احساس ناامنی می‌کردند. آنها نمی‌توانستند این موضوع را 
درک اکنند *که اعلام پشتیبانی مشروط و توأم با بی‌میلی سولیوان از شاه منعکس کنند: 
سیاست واقعی حکرمت کارتر در قبال شاه نیست. درددل‌های شاه با سادات و 
ملک‌حسن پادشاه مراکش بس از خروج از ایران و اظمارات او بعد از سقوط رژیم 
به‌خوبی نشان داد که روش سولیوان تا چه اندازه در ضعف اراده و بی‌تصمیمی او موثر 
واقم شده است. 

اما آیا ارتش می‌توانست ایران را حفظ کند؟ من تردیدی ندارم که اگر شاه در 
مراحل اولیه بحران با اراده قوی عمل می کرد با ارتش نیرومند و منضبطی که در اختیار 
داشت به‌خوبی می‌توانست بر اوضاع مسلط شود. نظامیان در تر کیه و پا کستان و مصر و 
برزیل و خیلی جاهای دیگر در شرایط کم و بیش مشابهی قدرت را به دست گرفته و 
توانائی و قابلیت خود را در حکومت به ثبوت رسانده‌اند. هیچ دلیلی وجود ندارد که 
بگوئیم ارتش ایران نمی‌توانست قدرت را به دست بگیرد و بر اوضاع مسلط شود؛ 
مخصرصااا گر با موافقت شاه و تحت‌نظر او دست به چنین کاری می‌زد. 

البته در مراحل نهائی بحران» بخصوص پس از عزیمت شاه از ایران که روحیة 
ارتش تضعیف شده و موج اعتصابات و تظاهرات کشور را فلج کرده بود امکانات 
محدودتری برای یک اقدام نظامی وجود داشت. تردیدی نیست که با سپری شدن هر 
هفته مشکلات کار بیشتر و ضایعات انسانی کودتا افزون‌تر می‌شد. من نمی‌توائم با 
قاطعیت بگویم که در صورت اقدام به کودتا در مراحل آخر موازنه قوابه نفع نظامیان 
می‌بود» ولی اين مطلب را می‌دانم که حتی در آستانه باز گشت آیت‌الله خمینی به ایران 
بعضی از طرفداران او ازجمله بازرگان از خطر یک کودتای نظامی بیمناک بودند. این 
ترس و وحشت نشان میداد که آنبا کودتا را امکان‌پذیر می‌دانستند. ژنرال هایزر چندبار 
گزارش داد که مقدمات کودتا فراهم است و ارتش در هر لحظه می‌تواند دست به کار 
شود. البته خوش‌بینی زیاده از حد او دربار؛ ارتش‌ایرانو گزارش‌هائی که دربارة وحدت و 
انسجام بیسابقه آنها می‌داد ما را از شتابزد گی در یک اقدام قاطع بازداشت و اجرای نقشة 
کودتا را به عنوان آخرین چاره برای موقعی گذاشتيم که دیگر چاره‌ای باقی نمانده بود. 

ضعف و تزلزل روحی شاه و فلج شدن قدرت اراده او عامل مهمی در جریان 
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بتوان مپمترین عامل تزلزل روحی وی در آن شرایط بشمار آورد. سفیر ما در تجران 
به‌جای اینکه روحية شاه را تقویت کند و پیام‌های پشتیبانی ما را با قدرت و قاطعیت به 
گوش شاه برساند با اظهارنظرهای دوپهلو و رقیق کردن پیامای پشتیبانی ما بیشتر بر 
بی‌تصمیمی و تردید شاه می‌افزود. آیا ما می‌بایست در چنان شرایطی خود به جای شاه 
و می‌گرفتيم؟ من معتقد بردم و هستم که به خاطر اهمیت و عظمت منافعی که 
داشتیم می‌بایست این کار را می‌کردیم» و بخاطر اینکه در آنموقم نلاش بیشتری براک 
متقاعد ساختن رئیس جممورک نکردم خود را مقصر می‌دانم. 

سازمانهای اطلاعاتی ما نقش شایسته خود را در این ماجرا ایفا نکردند زیرا 
اهمیت خطر و ابعاد سیاسی و استراتژیکی آنرا برای رئیس جمپوری روشن نساختند. 
وظیفه سازمانم‌ای اطلاعانی را در تصویر عواقب خطرناک استراتژیک نراژدی شاه و ايران 
برای رئیس جمموری غالبا خود من انجام می‌دادم ولی سیستم اطلاعاتی ما در این زمینه با 
من همآهنگ نبود و بر اهمیت و فوریت خطر از هم پاشید گی و سقوط ناگهانی ایران 
برای خود او و همه ما تأکید زیادی نم یکرد. در اوج بحران ایران مسائل دیگری 
رئیس جمم‌ورک را به خود مشنول کرده بود و او را از بذل توجه عمیق به اوضاع ایران 
بازمی‌داشت» درحالیکه بنظر من حفظ ایران از نظر منانع استراتژیکی غرب در درجه اول 
اهمیت قرار داشت. من نمی‌دانم کارتر با ونس واقاً دربار؟ موضع ما در ایران در رابطه با 
ساير مسائل جپانی چه فکری در سر داشتند: آنچه مسلم است افکار و عقاید آنها با 
آنچه من می‌اندیشیدم متفاوت بود: به عقید من تعهدات اخلاقی ما در جهت تلاش براک 
ساختن یک دنیای آراسته و خالی از عیب و نقص نمی‌بایست مانم اعمال قدرت ما برای 
حفظ منافع فوری و حیانی‌مان بشود» درحالیکه بنظر آنپا شاید آمریکا وظیفه و تعمدی 
برای نصمیم گیری درباره رویدادهای داخلی ایران نداشت. 

ونس و معاون او کریستوفر» با پشتیبانی ماندیل معاون رئیس‌جمپوری د رکار 
ایران بیشتر به دفع‌الوقت می‌پردا ختند و مرت چنین استدلال م یکردند که دادن امتیازات 
بیشتری به مخالفان شاه کم‌خطرتر از ریسک دست:زدن,به یک ,کودنای) نظافی است. 
وقتیکه بخت شاه رو بهافول نهاد آنبا هم مخالفت کلی خود را با حکومت شاه نمایان‌تر 
ساختند و در سطوح پائین‌تر وزارت خارجه بخصوص قمسمت ایران حمایت ازا مخالفان 
شاه و تشویق و تأیید آنما کاملاً علنی شد. حتی وقتیکه حکومت بختیار درحال سقوط 
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بود آنها تأکید می‌کردند که جانشینان بختیار خیلی هم بد نیستند و می‌توان با آنها 
کنار آمد» در حالیکه اقدام به کودتای نظامی ایران را با خطر جنگ داخلی روبرو خواهد 
ساخت و سرانجام این کشور را به کام دشمنان قسم‌خورده ما خواهد انداخت. 

اما بنظر من محکمترین دلیل قانم کننده آنها در مخالفت با کودتای نظامی دلیل 
اخلاقی بود. آنبا نکر می‌کردند که آمریکا» و مخصوصاً شخص رئیس‌جمموری نباید 
مسئولیت کشاندن کشور دیگری را به خشونت و برخوردهای خونین و بیرحمانه به 
عجده بگیرند. من با اصل این استدلال مخالفتی نداشتم و ترجیح می‌دادم که خود شاه 
تصمیم لازم را برای یک اقدام نظامی اتخاذ کند . ولی وقتیکه ما شاه را تشویق به این کار 
کردیم» و حتی بعضی از ما و را تحریک به چنین اقدامی می کردیم» شاه نخواست» و یا 
صح‌تر بگویم آنقدر ضعیف بود که نتوانست در این‌باره تصمیمی اتخاذ کند (و بعد 
گناه را به گردن آسولیوان اندا کت که با روی؛ دوپپلو و مبهم خود مانع تصمیم گیری او 
شده است). در چنین اوضاع و احوالی بود که من بتدریج به اين نتیجه رسیدم که بخاطر 
عوامل مهم ژئوپولیتیک و استراژیک ما بای بهجای او تصمیم بگیريم 

پرزیدنت کارتر» به دلائلی که من به آن احترام می‌گذارم» ولی با وی هم‌عقیده 
نیستم فکر می‌کره که ما نباید از مر پشتیبانی جدی و محکم ان شام فرتر برویم و 
مسئولیت اقدامی را که با خشوئت و خونریزی همراه خواهد بود به عهده بگیریم» مضافاً 
براینکه نتایج چنین اقدامی هم قطعی و قابل پیش‌بینی نیست. کارتر می گفت مااتا 
آنجائیکه لازم بوده از شاه پشتیبانی کرده و او را ترغیب نمود‌ایم به هر.کاری که 
ضروری می‌داند دست بزند و از نظر تاریخی و اخلاقی برای آمریکا پسندیده نیست که 
از این‌حد فراتر برود. بعلاوه کارتر از خطر بروز جنگ داخلی در ایران به دنبال یک 
کودتای نظامی نگران بود و می‌ترسید دولت شوروی از این وضم بمره‌برداری کند. 

باید اذعان کرد که راه‌حل‌هائی که در برابر رئیس جمموری آمریکا قرار داشت همه 
اک( از همه دشوارتر و 
مخاطره آمیزتر بود. زرا اگر واقعاً نقشه کودتا عملی می‌شد و شکست می‌خورد و به‌دنبال 
آن یک جنگ داخلی در ایران آغاز می‌شد بهره اصلی از این ماجرا نصیب شوروی 
مک شاید آنچه مرا از ی ۳ 
همین نگرانی بود» هرچند معتقد بوده و هستم که هرچه زودتر دست‌بکار می‌شدیم شا 
موفقیتمان بیشتر بود. 
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سازمانای اطلاعاتی ما را در درک و پیش‌بینی مسائل نباید نا گفته گذاشت. بطور مثال 
اگر ما از بیماری ملک شاه و عوامل تزلزل روحی و ضعف اراده او زودتر آگاه می‌شدیم 
و سازمانهای اطلاعانی ما به‌خوبی این موضوع را روشن می‌ساختند که سیستم حکومت 
ما لوری با شخصل او متکی اشده است که نعیین یک سیستم جانشین برای او نیازمند 
زمان است ما بمتر می‌توانستیم خود را برای مقابله با این بحران آماده کنیم. یک مشکل 
اساسی دیگر که سازمانهای اطلاعاتی ما به آن توجه نکرده بودند عوارض طبیعی مدرنیزه 
ساختن یک جامعه سنتی است که بی‌ثباتی‌ها و عوامل مح رکه انقلاب را در درون خود 
پرورش می‌دهد. پیشرفت برناما مدرنیزه کردن چنین کشوری مستلزم ایجاد تشکیلات 
سیاسی معناسب با آن و مشارکت دادن بیشتر مردم در امور مربوط به خود می‌باشد تا 
دربچه اطمینانی برای تخفیف نارضائی‌های اجتماعی بوجود آورد. بعلاوه اعتقادات 
مذهبی را در کشوریکه مذهب دارای چنان ریشه‌های عمیقی است لمی‌توانآنادید» گرفت 
۱ رزش‌های دیگری را بدون توجه به میزان پذیرش عامه جانشین آن ساخت. رژیم شاه 
این فواعد کلی را برهم زد و حکومت‌های آمریکا در ده ۰۱۹۷۰ ازجمله حکرمت 
چمارساله خود ما نتوانست چاره موثری برای رفع اين اشتباه بیابد. تلاش کارتر برای 
مراعات اصول حقوق بشر از طرف شاه اقدام درستی بود» ولی در شرایطی نامناسب و 
هنگامیکه مسائل و مشکلات ایران از کنترل خارج شده و پایه‌های قدرت شاه به لرزه 
درآمده بود عنوان گردید و نتایجی برخلاف انتظار ببار آورد. 

من پیشنماد خود را برای اقدام به کودتای نظامی در ایران هنگامی عنوان کردم 
که چارهُ دیگری بنظر نمی‌رسید» و با خودداری از قبول آن ایران در مسیری پیش رفت 
که نتایج مخربی برای منافع ما در منطقه ببار آورد. کودتای نظامی البته چاره اساسی 
مشکلات ایراننبوده ولی با استقرار یک حکرمت مقتدر می‌توانستیم اصلاحات ضروری 
را تحت پرنامه منظمی در ایران به‌موفع اجرا بگذاريم. تردیدی نیست که تصمیم در 
این‌باره ترجیحاً برعهده شاه بود و هم او بود که می‌بایست مسئولیت این کار را بعهده 
بگیرد. من علت بی‌میلی رئیس جمپوری آمریکا را به قبول چنین مسئولیتی کاملا درک 
می‌کنم» هرچند کاملاً با آن موافق نیستم: 

سقوط شاه بی‌تردید یک فاجعه سیاسی برای کارتر بود. نتایج موفقیت آمیز 
مذاکرات کمپ دیوید (بین آمریکا و مصر و اسرائیل -م) و بهره‌برداری سیاسی که 
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سس حچ((۰۰0۰۰۱ ردب 
کارتر می‌توانست بخاطر رهبری موثر خود در امضای موافقت‌نامه‌های کمپ دیوید بعمل 
آورد با سقوط شاه خنثی شد. سقوط شاه موفقیت سیاسی دیگر کارتر را در عادی ساختن 
روابط با چین تحت‌الشعاع قرار داد و از قدرت و اعتبار سیاسی او در مقابله با تجاوز 
شوروی به افغانستان کاست. سقوط شاه همچنین چهره کارتر را به‌عنوان یک رهبر 
جمانی در نیمه‌راه دوران چمارساله ریاست‌جمموری خدشهدار کرد و سرانجام با مسیر 
تحولات بعدی در ایران که به گرو گانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران منتهی 
شدء سقوط شاه را می‌توان به‌عنوان عامل اصلی شکست سیاسی کارتر بشمار آورد. 


مراحل رشد انقلاب ایران 
و دلایل ناتوانی شاه در رویارویی با آن 


در میان کارشنامان مسائل ایران در آمریکا؛ «رگاری سیک» بی‌تردید یکی از 
آگاه‌ترین آنهاست. گاری سیک که در دوران رباست جمهوری سه رئیس‌جمهور 
آمریکا (فورد و کارتر و ریگان) عضو شورای امنیت ملی آمریکا بوده و در دوران 
ریاست جمهورک کارت که با انقلاب ایران مصادف شد» مسئولیت فسمت ایران را 
در شورای اهثیت ملی آنریکا برعهده داشته است» در جریان انقلاب ایران و بعد از 
آن» مسائل مربوط به ایران را از نزدیک تعقیب میکرده و دستبار اصلی برژنشکی 
مشاور اعنبت ملی کارتر بوده است. گاری سیک در اوائل حکومت ریگان از شورای 
امنت ملی آمریکا استعفا داد و در دانشگاه کلمبیا مشغول تدریس شد. باوجود این 
وی مسایل ایران را بدقت دنبال می‌کند و مرتبً در مطبوعات آمریکا مقالاتی دربارة 
اوضاع ایران می‌نویسد. آنحه در صفحات آینده می‌خوا نید خلاصهٌ فصلی از کتاب 

معروف گاری سبک نحت عنوان «همه سقوط می‌کنند» وبب0ظ ۴۵۱ ال۸ 

می‌باشد که دربارة | نقلاب ایران نوشته است : 
‌‌ عم ۳ ۳ 

هی چکس برای رویارویی با یک انقلاب آماد گی تبلی ندارد: حکرمت کارتر هم 
آمادگی رویارویی با تست از <وادتی که با سرعتی مد بازجو 
رژیم سلطنتی ایران را سرنگون ساخت» خافلگیر شد. اما این فقط آمریکا نبود که در برابر 
نقلاب ایران دچار سرد رگمی و س رگیجه شد» اگر واکنش لندن و پاریس و مسکو و 


‌ 2 
توکیو و بغداد و ریاض و قاهره و اسلامآباد وت آویوه يا هر پایتخت دیگری را در برد 


تحولات اوضاع ایران در جریان انقلاب بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که آنما 
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هم در برابر حوادئی که بر ایران می‌ گذشت دچار تردید و سردر گمی و بلاتکلیفی و عدم 
درک صحیح وفایع و قضاوت‌ها و پیش‌بینی‌های غلط درباره این رویدادها بودند. حتی 
خود ایرانیها هم» که از نزدیک حوادث کشور خود را دنبال می‌کردند» از سرعت وقایعی 
که به سقوط رژیم انجامید متحیر و مبهوت شده بودند» و بسیاری از آنها صرفنظر از 
عقایدشان» تأثیر این وقایم را بر زندرک و آننده خود بدرستی درک تمی‌اکردند. نیازی 
به بیان این مطلب نیست که شاه و اطرافیان او هم» سرانجام وقایعی را که از نزدیکی 
شاهد آن بودند به‌درستی پیش‌بینی نمی کردند» و وقتی از آن آگاه شدند که دیگر خیلی 
دیر شده بود. 

ناتوانی در ادراک ضحیح سیر حوادثی که در یک انقلاب رخ می‌دهد امری تازه 
و غریب نیست و یکی از وجوه مشترک همه انقلایها به‌شمار می‌آید. «هانا آرنت»" 
جامعه‌شناس معروف می گوید هر انقلابی با حرکتی در جمت اصلاح و تجدیدنظر در 
نظام حاکم آغاز می‌شود و هدف اولیه این حر کتها» کر 
در جریان حرکت به هدفهای انقلابی تغییر شکل می‌دهد و گاه از حدود تصور و انتظار 
کسانی که این حر کتهارا آغاز کرد‌اند فراتر می‌رود. تغییر مسیر حر کتهای 
اصلاح طلبانه به انقلاب» نتیجه اعمال و عکس‌العمل‌های پیش‌بینی نشده در جریان این 
حر کتهاست و هدفمای نهائی هیچ انقلابی» تا زمان استقرار رژیم انقلابی بجای رژیم 
سرنگون شده روشن نمی‌شود. 

در ایران هدف اولیه نیروهای مخالف سرنگونی رژیم سلطنتی و استقرار جمپوری 
اسلامی نبود. بسیاری از کسانی که در آغاز این حر کت در تظاهرات خیابانی شر کت 
کردند و موج اولیه انقلاب را بوجود آوردند به اجرای اصول قانون اساسی سال ۱٩۰.5‏ 
که مشتمل بر محدودیت اختیارت شاه و انطباق قوائین با موازین اسلامی بود» راضی 
بودند. امیدواری به امکان یافتن راه‌حلی در چهارچوب قانون اساسی موجود تا مراحل 
نهانی انقلاب هم از میان نرفته بود» و اگر اصرار و پافشاری شخص (امام) خمینی به 
سرنگونی یم ساهلتی در میان نبود»یافتن چنین راحلی» حتی بعد از رفتن شاه از رن 
و در زمان حکومت بختیار هم امکان‌پذیر به‌نظر می‌رسید. 

به بیان دیگر» معل به تخیمر در ساختار تیاس ایران زیشه‌های اجتماسی و 
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زیسادی و تاریخی عمیفی در جامعه ایرانی داشت. (امام) خمینی این میل و اشتیاق را در 
جانع ابران بوجو" نیاورد» بلگه این تمایل و احساس طبیعی را به مسیر دلخواه خود 
عیاند و آنرا به یک حرکت سازمان یافته تبدیل کرد. انقلاب ایران در آغاز یک 
حرکت اصلاح‌طلبانه نوپا با هدفهای معتدل و محدود بود» و اين (امام) خمینی بود که 
زرا گام به گام که جریان انقلابیایران تبدیل نمود. باوجود این جنبه‌های کاملً 
نمی وافتصاصی و ماهیت غیر متمارف فلسفه سیاسی اوه به همان اندازه که برای 
دولتمرا ران و محققان بچت‌زده ظربی گنگ و نامفبوم بود» تا به ثمر رسیدن انقلاب برای 
بمیارک از کسانی که نام او را در خیابانای تهران فریاد می‌زدند» ناشناخته ماند. 

در مراحل ول نقلاب ایران» کسانی که در تظاهرات خبابانی به‌منظور اعنراضس 
نی استبدادی حکومت رال رورت جستند» به‌قدرت خود واقف نبودند. آنها 
نخست با پیروزی‌های سریم و آسانی که در تأمین خواستای اولیه خود به آن دست 
پانتند حیرت‌زده شدند» و سپس در همان حالت بت و ناباورک به یک نظام ات 
سیاسی» که نظیر آن در هی جکشرر دیگری تجربه نشده بود گردن نم‌ادند. سیر حوادث 
بعدی» به همان اندازه که برای آمریکائیبا غیرمنتظره و ناراحت کننده بود» بسیاری از 
رانیانی را هم که در اين انقلاب نتشی داشتند غافلگیر کرد و عمق ناراحتی و اندوه 
کسانی که پس از رهانی از شیفتگی با واقعیت‌های ملموس روبرو می‌شدند» بیش از 
آنمائی بود که از دور نظاره میکردند. 

یکی از واقعیت‌های شگفت‌انگیز دربارهة همه انقلابما اين است که انقلاب معمولاً 
در جوامعی که دچار فقر و بدبختی هشتند به‌وقرغ لمی‌پیرندد» بلکه پیشتر در جوامعی 
بروز می‌کند که در شرایط رونق اقتصادی قرار دارند. نطفه انقلاب در محیطی رشد 
می‌کند که مردم امکان بم‌بود کی درد شم ی کند و هن دارند قائم 
نیستند. کرین برینتون در حدود چپل سال قبل در اثر معروف خود بنام «گالبدشناسی 
انقلاب» نوشت که انقلاب معمولاً در شرایطی بروز میکند که انتظارات و توفعات مردم 
برای بمبود شرابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی» در یک مرحله از رشد و رونق 
انتصادی» به علت متوقف شدن سیر رشد با عم سانان تعصتی از برنامه‌ها» برآورده 
نمی‌شود. ایران در این‌مورد نمونه فابل مطالعه‌ای اشت ۰ یرال سالمهای قبل از انقلاب 
کی دلوت رش ارام دازا درلخث اسر گناشته ز رش از اواثل ده 
۷ مرت غیرعادی و بیسابقهای یافت» ولی در اواسط این ** شا بزذاگی 
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شاء در اجرای برنامه‌های توس؛ اقتصادی و تبدیل ایران به یک شول صنعتی در یک 
فاصلهٌ زمانی بسیار کوتاه» اختلالاتی در تمام رشته‌های اقتصاد کشور بروز اکردرو شرعت 
سیر رشد اقتصادی کشور ناگهان مترقف گردید. 

عامل مچم دیگری که زمینه را برای آغاز حر کتم‌ای انقلابی در ایراز: فراهم 
ساخت عدم نوجه به نفییر ساختار سیاسی کشور و ایجاد تناسبی بین رشد سیاسی و 
افتصادی جامعه بود. تمام قدرتها در شخص شاه تمر کز یافته بود و ابزار حکرمت او 
گروه کوچکی از درباربان , تک گرا ها بودند که بقای آنبا در مقامات سیاسی و 
دولتی به وفاداری مطلق آنما به شخص شاه و پیروی بی‌چرن و چرا از انکار و خواستمای 
او داشت. باوجود بالا رفتن سطح فرهنگ عمومی و رشد سریح برنام‌های 

2 
آموزشی» طبقه جدید روشنفکران و صاحبان حرف و تخصص‌های گونا گون» مانند سایر 
۳ ۰ ۰ 0 ۳ س 
گروههای کم‌سواد و روستائیانی که بر اثر رد صنمتی و اقتصادی به شهرها هجوم 
آورده بودند» عملاً نقشی در امور سیاسی نداشتند. بااینکه شاه با ایجاد احزاب سیاسی» 
۳ ‌ ند ی ‌ 5 4 ۵[ 
راهی برای فعالیتهای سیاسی درکشو رگشوده‌بود» هر گز نقشی جز نایید و ستايش شخص 
خود و برنامه‌هایش برای این احزاب قائل نشد و مردم نیز این احزاب را چیزی چز 
+ ۰ 

بلند گوی رزیم نمی‌دانستند. 

در تمام بخش‌های جامعه» هر موس و تشکیلانی مجبور به تبعیت از شاه و 
برامه‌های او بود. ایرانیان جاه‌طلب راهمای زیادی برای نروتمند شدن داشتند» ولی راهی 
برای ارضاء جاه‌طلبی‌های سیاسی و مشار کت موثر در ادار* امور سیاسی کشور وجود 
نداشت. به‌موازات محدودیت فعالیتهای سیاسی و موانعی که در راه ابراز عیده و انتقاد از 
رژیم بوجود آمده بود» فسادرو زیاده‌طلبی در طبقه ممتاز جامعه» که اعضای خانواده 

ِ- ۱ ج 2 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
سلطنتی راهم در بر می گرفت» گسترش می‌یافت و خبرهائی که درباره این مفاسد 
عم 

منتشر می‌شد دهان به‌دهان ی کی . 

تا زمانی که شاه بر اوضاع مسلط بود و وقفه‌ای در رشد اقتصادی کشور به‌وجود 
نیامده بود» اکثریت مردم که از مزایای رونق اقتصادی بهره‌مند می‌شدند سر گرم کار و 
اي : ۹ 0 ۳ 72 
زند گی خود بودند و عوامل نارضائی تزلزلی در اوضاع پدید نمی آورد» ولی هنگامی که 
رشد اقتصادی کند شد و مشکلاتی در کارها پدید آمد نارضائی‌ها شدت یافت» و مردم 
که راهی برای ابراز عدم رصایت خود از طریق قانونی نداشتند» به تنها کانال موجود 
برای خالی کردن عقده‌های خود» یعنی مساجد روی آوردند. در مساجد پیام‌های 
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۱ ۳ جح 
ال تست که هو دردلهایآم رازگ م‌کرد» مد ای و بای 
را به هیجان می‌آورد. آیت‌الله خمینی که بیش از ده سال بود به خاطر مبارزه با رزیم 





پهلوی در نبعید ار رد و ور طول شالمای تسیا ح هم دست از مبارزه با حکومت 
پهلرک پرنداشته بود» اکنون مردم راابه سرنگونی رژیم پهلوی و استقرار یک حکومت 
اسلامی دعرت می‌نمود. مردم ناراضصی رهبری را که می‌توانست ح رکتمای بعدی آنما را 
بریالزه با نیم میاهنگ سازد یافته بودند» و بدین‌سان انقلاب از مساجد سر ب رآورد. 

مور از آنچه گفته شد این نیست که انقلاب ایران امری غیرقبل اجتتاب بود و 
مسیر حوادثی را که بعدا پیش آمده می‌شد از قبل پیش‌بینی کرد. جنبش‌های مخالف و 
اعتراضات سازمان یافته» در بسیاری از جوامع» حتی رژیم‌های بسیار مستحکم استبدادی 
رخ می‌دهد» بدون آنکه ,» انقلاب و سرنگونی نظام حاکم منتهی گردد. اين اعتراضات 
کبتر با هدف سوزگونی حکومت آغاز می‌شود و آنچه مسیر بعدی این حرکتما را تعبین 
رت کرک اتکی قدرت حاکم وت 

در اینجا باید تجربه مشترکی را که از بسیاری از انقلابهای تاریخ بدست آمده 
بادآوری کنیم که رشد حرکتمای انتلابی و پیروزی هر انقلاب» در وحله اول ناشی از 
نانانی و عدم کفایت رهبرانی اس که در برابر انقلاب قرار م‌گیرنه» و وجه مشترک 
بسیاری از رژیم‌هائی که درنتیج؛ انتلاب سرنگون شده‌اند عدم تمایل یا عدم قاطعیت و 
ناتوانی رهبران آنمها در استفاده از قدرت است. یک رهبری نیرومند و قاطم» که از 
اعتماد به‌نفس برخوردار باشد» حتی در مراحل پیشرفته ائقلاب هم می‌تواند آنرا مهار 
۳ 

در مورد شاه» خیلی‌ها گنه‌اند که او ذاناً مردی ضعیف‌النفس و فاقد قدرت 
تصمیم گیری بوده و کاراکتر واقمی خود را قبلا در وقایع سال ۱۹۵۳ (۱۳۳۲) که از 
کشور گریخت نشان داده بود. ضعف او را از نظر روانشناسی به شرایط زنه گی دوران 
کودکی نسبت می‌دهند» که کی بت پدر 2سط و فری تربیت شده و همیثه در 
سایهٌ قدرت او بود» و با این سایقه 9 و صعف او ر در برابر ائقلاب نیز آمری 
طیعی و قابل پیش‌بینی می‌دانند. اما اين نظریه» بیشتر در جپت توجیه امری است که 
وانع شده» و تصویر کاملی از شاه را ارائه نمی‌دهد. واقعیت امر این است که شاه در 
زر زارد مسددی قدرت تصمیم گیری و شجاعت خود وا نشان دا 


۰ 2 ۰ "۳ 
او بحران‌های بزرگی را در پشت سر نهاد» از دو حادثه سوءقصد جان سالم بدر برد و 


2۳۹ داستان انقاادب 


برای ایجاد تحولاتی که نام آنرا «انقلاب سفید» گذاشته بود با نیرومندترین قشرهای 
جامعه یعنی روحانیون و ملاکین دست و پنجه نرم کرد. او مدت ۳۷ سال ناج و تخت 
خود را در یک جامعه متغیر و بی‌تبات حفظ کرد و در اواسط ده" ۰ سیعنی چند سال 
پیش از انقلاب در اوج قدرت خود بود. در اين تاریخ شاه آنقدر قدرت و اعتماد به‌نفس 
یافته برد که دیگر در برابر هیچ فشاری تسلیم نمی‌شد. 

باتوجه به این وافعیت‌ها» من نمی‌توانم ناتوانی شاه را در رویارویی با انقلاب با این 
منطق ساده توجیه کنم که چون او در سنین کرد کی و نوجوانوع‌تحت تسلط یک پدر 
فری بوده و ضعیف بار آمده است؛ نتوانست با قدرت و قاطعیت در مقابل انقلاب 
بایستد. ناتوانی او در رویارویی با انقلاب معلرل عوامل دیگری هم بود که در راس آنها 
باید به نا کامی وی در اجرای طرح‌های بلندپروازانه‌ای که برای کشورش داشت و 
غافلگیر ؛ دن او در برابر موج نارضائی عمومی اشاره کرد. بیماری او هم عامل مبم 
دککری 158 شاه را در استانه انقلاب به موجودی نومد واافسرده لو 
شخصیت‌های سیاسی و نظامی که در اواخر سلطنت شاه از نزدیک با او تماس داشتند به 
من گفتند که شاه در اوائل سال ۸ و پیش از آنکه حر کتمای انقلابی از کنترل 
خارج شود به کلی عرض شده بود و یکی از اطرافیان نزدیک او می گفت که شاه چندین 
پار در مجالس خصوصی» بدون دلیل مشخصی سر بگریبان خود فرو برده ور گویسته بود. 
در آنزمان هیچ کس علت این افسرد گی و اندوه شدید شاه را نمی‌دانست و کسی 
نمی‌توانست بدرستی حتدس بزند که در درون او چه می‌گذرد. 

شاه بیش از هر کس دیگری این قدرت را داشت که سیر حوادث را در جریان 
انقلاب ایران تغییر بدهد. برای او سر کوبی انقلاب در مراحل اولیه؛ آن چندان دشوار 
نبود» ولی با اوج گرفتن حرکتهای انقلابی» متوق ساختن آن روزبروز دشوارتر می‌شد. 
وانعیت امر این است که شاه در اوائل انقلاب از عمق حرکتی که آغاز شده بود 
به‌درستی آگاه برد و مشاوران مطیع و متملق او هم اين حرکتم| را بی‌آهمیت تلقی نموده 
و چنین وانمود می کردند که اقلیت کوچکی این آتش را دامن می‌زنند. شاه اولین‌بار در 
ماه سپتامبر ۱۹۷۸ (شمریور ۱۳۵۱۷) از عمق و وسعت مخالفتهائی که با رژیم آغاز شده 
بود آگاه شد و در آن‌موقم سر کوبی انقلاب بدون استفاده از قو فهریه» آن هم در 
مقیاس وسیع» امکان‌پذیر نبود. شاه در برابر یک انتخاب دشوار قرار گرفت:یا 


می‌بایست یک نجدیدنظر اسامی در سستم حکومت خود بهوجود آورد و تمام آنچه را 


تحلیل انقلاب 5۷ 
اک اس . 


که طی زورک با چپار ده سلطنت خرد ایجاد کرده بو از مان پردرد» و یا به عملیات 
سرکوب خوئین و بیرحمانه‌ای دست بزند. او نمی‌توانست هیچیک از اين دو رامحل را 
ازتخاب کند» و رامحل‌های نیمه کاره و تلاش برای خاموش کردن آتش انقلاب با دادن 
امتیازات محدود هم دیگر کارساز نبود. 

اما این ادعاء که سیاستبای حقوق بشر کارتر موجب فلج سیاسی شاه و مانع 
هدت عمل او در برابر مخالغانش شد وافعیت ندارد و خود شاه هم در مصاحبه‌های متعدد 
خود در زمان انقلاب آثرا تأیید نکرد. درست است که سیاستهای حقوق بشر کارتر در 
روش کرد آنش انقلاب بی‌تأثیر نبود» ولی آمریکا در مپار کردن این آنش دست شاه 
را نیست و خودداری شاه از شدت عمل در برابر نیروهای انقلابی بیشتر به ملاحظات 
شخصی خود آوو محاسی؛ هود و زیان این عمل بستگی داشت تا ملاحظه و احتیاط دربار 
سیاست آمریکا» یا ترس از اینکه آمریکا چه واکنشی در برابر شدت عمل او نشان 
خواهد داد. 

در جریان انقلاب ایران» برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر با صراحت از یک 
راه‌حل نظامی برای بحران ایران مایت م کرد نظر او در مرحله نخست استقرار یک 
دولت نظامی در ایران» و در صورت ۶د) موفقیت این دولت» دست زدن به یک کودتای 
نظامی بود. در میان فرماندهان ارتش ایران» کیانی بودند که اگر چراغ سبزی به آنه 
نشان داده می‌شد ج هه و حون تیروهای انقلدبیز سجن 
باوجود این شاه تعمدً از انتخاب چنین افرادی برای ریاست دولت نظامی خودداری نمود 
و در برابر نشارهائی که براک دست زدن به یک کردتای نظامی به او وارد می‌آمد 
مقاوت کرد. بعضی از اين فرماندهان» ازجمله ٌنرال غلامعلی اویسی فرماندار نظامی 
سابق تهران و ونت و بیبازکی شرت داست» و همججن اردشیر زاهدی آخرین 
سفیر شاه در آمریکا که مصرانه از یک اقدام نظامی برای مقابله با انقلاب طرفداری 
میکرد» در ماه دسامبر و همزمان با انتصاب شاپور بختیار به مقام زخست وزیری» از ایران 
خارج شدند. خروج آنها از ایران» ظاهراً به درخواست بختبار و برای جلوگیری از اقدام 
به یک کودتای نظامی در غیاب شاه» صورت و بدین‌سان شاه تا زمانی که خود 
در ایران بود» از ککار زگرفتن سیاست «مشت آهنین» جلوگیری کرد و قبل از خروج 
وود از ابران نیز کسانی را که توانائی دست کرت 


ترک کشور نمود. 


در جریان مأموریت ژنرال هایزر در ايران نیز امکان دست زدن به یک کودتای 
نظامی برای جلوگیری از پیروزی انقلاب مطرح بود» ولی هایزر دریافت که فرماندهان 
نظامی ایران حتی مقدمات اولی اجرای چنین نقشه‌ای را هم آماده نکرده‌اند. علاوه بر آن» 
آنبا در سیستم فرماندهی شاه طوری تربیت شده بودند که هیچ گنه آماد گی برای 
همکاری و هم آهنگ ساختن برنامه‌های خود را نداشتند» و وفاداری انسران و افراد 
سطوح پائین ارنش هم در مراحل نمائی انقلاب مورد تردید بود. 

درواقم دست زدن به یک کودتای نظامی در ایران پس از خروج شاه» بمراتب 
دشوارتر از چنین اقدامی در زمان حضور او در ایران بود. سیستم فرماندهی پرا کنده‌ای که 
شاه برای دفاع شخصی و جلوگیری از یک اقدام هماهنگ نظامی برضد خود به‌وجود 
آورده بود دست زدن به یک کردتای نظامی را در عمل با مشکلات زیادی مواجه 
می‌ساخت. علاوه بر آن روحيهُ افسران و افراد نیروهای مسلح در ماهمای آخر انقلاب و 
بخصوص پس از رفتن شاه به‌شدت تعیف شده و بدنه ارتش درحال متلاشی شدن بود. 
در چنین شرایطی» که وفاداری انسران و افراد ارتش و اطاعت آنما از فرماندهانشان هم 
مورد تردید بود» دست زدن به کردتای نظامی به یک یگ داخلی می‌انجامید» که معلرم 
نبود کدام طرف در آن فاتح شوند. 

در مراحل مختلف انقلاب ایران» تنها دخالت مستقیم آمریکا با اعلام حمایت 
رسمی این کشور از یک راهحل نظامی» می‌توانست نغییری در اوضاع پدید آورد. اما اگر 
آمریکا خود را در اتخاذ چنین تصمیمی متعهد می‌ساخت دیگر راه برگشتی یرای خود 
پاقی تم کنات شاه یا ژنرال‌های او اگر در کار خود موفق نمی‌شدند پای آمریکا را به 
میان می کشیدند و آمریکا با تجارب تلخی که از گذشته داشت» حاضر به در گیری در 
یک جنگ داخلی در کشوری دوردست بو*. حتی در صورت پیروزی نظامیان و استقرار 
یک رژیم نظامی مورد حمایت آمریکا در ایران» آمریکائیها می‌بایست از اعمال 
خشونت آمیز اين ریم و خونریزی‌های بی‌حساب پشتیبانی کنند. انخاد چنین سیاستی 
آمریکا را در مقابله مستقیم با اسلام قرار می‌داد و خطرات و مشکلات بیشماری برای 
آمریکا در منطقه پدید می‌آورد. 


۵ 


شوروی و انقلاب ایران 


اسراری از فعالیتبای جاسوسی شوروی در زمان انقلاب 


دولت شوروی خیلی دیر در برا بر انقلاب اسلامی ایران وا کنش نشان داد و 
مقامات رسمی و رسانه‌های خبری شوروی هنگامی انقلاب ابران را مورد تأیید فرار 
دادند که دیگر بیروزی انقلاب امری قطعی به‌نظر می‌رسید. تفسیرها و تحلیل‌های 
مطبوعات و مقامات رسمی شوروی دربارة انقلاب ایران» حتی پس از سقوط شاه و 
استقرار جمهوری اسلامی نیز احتباط آمیز بود؛ زیرا دولت شوروی درعین حال که از 
سباست ضد آمریکائی جمهوری اسلامی و فطع نفوذ آمریکا در ایران راضی به‌نظر 
می‌رسید» درک صحیحی از هدفها و سیاستهای رهبران جمهوری اسلامی نداشت و 
فدرت یافتن جمهوری اسلامی ایران را برای جمهورک‌های مسلمان شوروی خطرناک 
تشخیص داده بود. 

در سال ۰۱۹۹۰ برای نخستینبار یک دیبلمات روسی که در سالهای قبل از 
انقلاب و بعد اژ آن در ابران خدعت کرده و در اوائل ژرئن سال ۱۹۸۲ (خرداد 
۰۱ از ابران گربخت؛ از اسراری پرده برداشت که خطوط اصلی سیاست 
شوروی را در ایران در جریان انقلاب و بعد از آن روشن می‌مازد. دیبلمات روسی 
رولادیمیر کوزیجکین» ناهن >زدز۷12۵ که در پوخش سمت دیپلماتیک 
۳ در کنسولگرعه سوروه در تهران» عضو ارشد سازمان اطلاعات و جاسوسی 
شوروعء (کا .دگب) و رابط اصلی سفارت. با حزب توده بوده است» بس از 
پناهندگی به انگلستان سالها مهر سکوت بر لب نهاده بود؛ تااینکه در سال ۰ با 


انتشار کتابی زیر عنوان «در درون کا.گ.ب» رو عطا علاععا از اسرار 


۵۳۰ داستان انقلاب 





فعالیتهای خود در ایران برده برداشت. در صفحات آننده قسمتهائی از اين کتاب را 
که متضمن تحلیلی از سیاست سوروی در ایران در جریان انقلاب و تلاش‌های ناموفق 
سکو برای نقوذ در ایران اسلامی است از نظر خوانندگان می‌گذرانيم. 
«کوزیچکین» در بخشی از کتاب خود زیر عنوان «خمینی رهبر» که به انقلاب 
اسلامی ایران و پیامدهای آن اختصاص يافته» نخست به مقدمات این انقلاب و چگونگی 
مبارزه رضاشاه با روحانیت و افداماتی که در دوران سلطنت محمدرضاشاه در جهت 
تضعیف روحانیت صورت گرفت» و همچنین وقایم ماه ژوئن سال ۱۱3۳ (خرداد 
۳۲ و بازداشت آیت‌الله خمینی و سپس جریان لایح؛ مصونیت مستشاران آمریکائی 
در ایران و مخالفت شدید آیت‌الله خمینی با آن» که به بازداشت مجدد و تبعید ایشان از 
ایران انجامید» اشاره کرده و می‌نویسد مبارز؛ آیت‌الله با رژیم شاه در دوران تبعید نیز 
بدون وففه ادامه داشت و تلاش رژیم برای نضعیف نفوذ روحانیون به‌جائی نمی‌رسید. 
کوزیچکین سپس با لحنی ستایش آمیز از پیشرفت‌هائی که در جهت رونق اقتصادی و 
ترسع؛ صنعتی و بهداشت و فرهنگ درایران حاصل شد یاد کرده و بلافاصل اضانه 
منکن که ساستهای شاه فقط از پشتیبانی در حدود ۲۰ درصد مردم» که از طبقات مرفه 
و متوسط و متمایل به فرهنگ غربی» یا بقول نویسند؛ روسی «اروپائی‌زده» بودند» 
برخوردار بود و هشتاد درصد بافیمانده» هرچند از مزایای رونق و پیشرفت اقتصادی. 
بمهره‌هند می‌شدند اعتقادات مذهبی نیرومندی داشتند و در مجموع راضی نبودند. 
نویسنده روسی سپس به شرح وقایعی که در اواخر سال ۱۱۷۷ و اوائل سال 
۸ (نیم؛ دوم سال ۲۰ و اوائل سال ۱۳۵۷) در ایران رخ داد پرداخته و می‌نویسد 
برای اولین‌بار ما در تابستان سال ۸ (۱۳۵۷) از جدی بودن خطری که رژیم شاه را 
تهدید می کند آگاه شدیم» اطلاعاتی که بدست ما مي‌رسید حللکیاز آن بود وکه 
بانکمای تجران به‌سرعت از اندوخته‌های مردم خالی می‌شود و ارقام نجومی ارز به 
بانکهای سویس و پاریس و لندن و نیریورک و سایر نقاط جهان منتقل می‌گردد. ما 
اطلاع يافتيم که ننما اعضای خانواده سلطنتی در حدود دو میلیارد و پانصد میلیون دلار 
ارز از ایران خارج کرده‌اند. در آن روزها یک خلبان سویسی که برای خانواده سلطنتی 
ارام ی کرد ی وک که خود شاه هم مقدار معتنابهی از جواهرات و اشیاء گرانبای 
خود را محرمانه به سویس منتقل کرده است. 
کوزیچکین سپس می‌نویسد با اوج گرفتن فعالیتهای مخالفان و آشکار شدن 
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لس 
علائم ناتوانی شاه در مقابله با آن «مسکر تصمیم گرفت محرمانه با (امام) خمینی در 
عراق تماس برقرار کند. این کار در نهایت احتیاط صورت گرفت؛ زیرا ما از واکنش شاه 
در برابر آن بیمناک بودیم. در ملاقات فرستاده دولت شوروی با (امام) خمینی وعده‌های 
کلی و مببمی در مورد پشتیبانی از وی در صورت رسیدن به قدرت داده شد. (امام) 
خمینی هم به این پیشنماد پاسخ‌های مبمی داد» ولی کاملا روشن بود که او علاقه‌ای به 
نزدیکی با شوروی از خود نشان نمی‌دهد». 

اکوزیچکین: اضافه می‌کند «نماینده ما در دیداری که از محل اقامت (امام) 
خمینی به عمل آورد متوجه شد که بسیاری از اطرفیان او را کسانی تشکیل می‌دهند که 
تا همین اواخر در آنریکا با انگلیس زند گی میکردند» و با اين برداشت غلط ادامه 
می‌دهد «تحلیل گران ما باتوجه به این مطلب و تلفیق آن با اطلاعات دیگری که از منابع 
گونا گون در اختیار داشتند به این نتبجه رسیدند که آمریکائیها دیگر علاقه‌ای به حفظ 
رژیم شاه ندارند و آنرا نانوان و از کارافتاده می‌دانند. رژیم شاه» به اعتقاد آنها» در 
سیاست داخلی در کار خود فرو مانده و نتوانسته است از بروز اغتشاشات جلوگیری 
به‌عمل آورد و یا آنرا مهار کند. در سیاست خارجی نیز شاه به‌ندریج نوعی استقلال رای 
از خود نشان می‌دهد و با نزدیکی به اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی یک 
شرف وخرت دز پیش گرفته و با عبارت دیگر؛می‌خوامد در آن 
واحد هر دو گاو را بدوشد!. دولت آمریکا» که برای مرقعیت استراتژیک ایران اهمیت 
زیدی فائل است از افزایش نفوذ شوروی در ایران نگران شده و حاضر نیست موقمیت 
ممتاز خود را در این کشور از دست بدهد. به‌همین جبت آمریکائیما از فرصتی که 
درنعیجه اغتشاشات اخیر پدست آمده استقبال نموده و می‌خواهند خود را از دست 
زیاده‌طلبی‌های شاه خلاص کنند و از حالا در فکر برقراری روابط حسنه با رژیم آینده 
هستند)). 

در ادامه این تحلیل می‌خوانیم «به عقید؛ کارشناسان شوروی (امام) خمینی یک 
متحد طبیعی غرب است. به همین دلیل است که پرزیدنت کارتر شاه را به مان کوتاهی 
در مراعات موازین حقوق بشر تحت فشار قرار داده است. این موضوع را هم می‌توان 
درک کرد که چرا (امام) خمینی در محاصره عده‌ای که از آمریکا آمده‌اند قرار گرفته 
و تردیدی نیست کل سومان تساانما را تربیت «کرده و به این ماموریت اعزام داجته 
است. نتیج؛ نهائی این تحلیل آن بود که آمریکائیها نقش تازه‌ای را در ایران بازی 
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می‌کنند» و در اين مرحله دولت شوروی بر اين باور بود که (امام) خمینی از حمایت 
باطنی آمریکا برخوردار است!» 

سخافت این تحلیل» با وقایمی که بعد از پیروزی انقلاب رخ داد و ایران به‌عنوان 
دشمن شماره یک آمریکا در جهان معرفی شد» کاملاً روشن است» و اگر نظر 
کارشناسان و تحلیل گران روسی را بپذیریم که آمریکائیما واقعاً گمان می‌کردند که در 
صورت پیروزی انقلاب منافم آنما در ایران بمتر از زمان شاه تأمین خواهد شد» جز 
بلاهت و کوته‌بینی» یا خامی و ساده‌نگری تعبیر و تفسیر دیگری بر این طرز تفکر 
نمی‌توان ارائه نمود. 

روسما» با چنین باوری» مصلحت خود را در حفظ و حمایت از رژیم شاه 
تشخیص داده بودند و به همین دلیل تا اواخر آبان سال ۰۱۳۵۷ که اخبار مربوط به 
انقلاب ایران در صدر گزارشهای خب رگزاریبای بین‌المللی قرار داشت» خبر گزاری 
رسمی شوروی (ناس) و رادیو تلویزیون و مطبوعات شوروی اخبار مربوط به حوادث ایران 
را در نهایت اختصار و از قول مقامات رسمی ایران منتشر می کردند و مقامات رسمی 
شوروی نیز از هر گونه اظهارنظری دربار* اوضاع ایران خودداری می‌نمودند» تااینکه پس 
از ظهور علائم سقوط رژیم در اواخر آبان ماه ۱۳۵۷ دولت شوروی نیز نا گهان خط مشی 
خود را عوض کرد و بدنبال اخطار برژنف به آمریکائیها و برحذر داشتن آنها از مداخله 
در امور ایران» که روژ ۱٩‏ نوامبر ۱۱۷۸ (۲۸ آبان ۱۳۵۷) انتشار یانت رسانه‌های 
خبری شوروی نیز به حمایت از انقلاب ایران برخاستند. 

در این مرحله از انقلاب بود که دولت شوروی درصدد برقراری تماس با 
گروهمای چپ در داخل ایران و اعزام عوامل خود در شوروی به ایران بر آهد. دولت 
شوروی همچنین تصمیم گرفت در رهبری حزب نوده نیز» باتوجه به شرایط جدید اوضاع 
ایران» تغییراتی بدهد. بجای ایرج اسکندری دبیر کل ۷٩‏ سال؛ حزب» نورالدین کیانوری 
عون دی کل حزب نوده بر گزیده شد. کوزیچکین می‌نویسد «دلیل این تفبر کپولت 
ایرج اسکندری عنوان شد)» ولی واقعیت امر این بود که کیانوری دبیر کل جدید حزب 
از بستگان آیت‌الله خمینی بود و مسکو می‌خواست با انتخاب او به رهبری حزب توده 
موفقیت حزب را در ریم جدید تقویت نماید» ( کوزیچکین در اینجا هم مانند بسیاری 


موارد دیگر دچار اشتباه شده است. کیانوری نوهُ مرحوم شیخ فضل‌الله نوری است). 
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کوزیچکین در شرح چگونگی ارتباط حزب توده با مقامات شوروی» در جریان 
انقلاب و بعد از آن می‌نویسد «تقریباً هر دو هفته یکبار پیکی از طرف کیانوری به 
کنسولگری میآمد و ضمن ارائ؛ مدارک کسانی که از شوروی به ایران مراجعت 
نموده‌اند» گزارشی از کیانوری به من می‌داد. این گزارشما را کیانوری به خط خود 
می‌نوشت و غالباً خود من آنبا را ترجمه و به مسکو مخابره می‌کردم. کیانوری گزارش 
خود را که متضمن اطلاعاتی از اوضاع ایران و همچنین فعالیتبای حزب توده بود به رمز 
می‌نوشت. او این طرز نگارش را قبل از مراجمت به ایران در مسکو فرا گرفته بود». 

کوزیچکین سپس می‌نویسه کیانوری در گزارش‌هایش اوضاع ایران را کم و 
بیش به درستی تحلیل میکرد ولی در آنچه مربوط به فعالیتهای حزب توده بود مبالغه 
می‌نمود. او ادعا می‌کرد که گروهممای دیگر چپ (مجاهدین و فدائیان) نقش رهبرک 
حزب نوده را پذیرفته‌اند» درحالیکه آنمها اعتنائی به حزب توده نداشتند. او همچنین از 
گسترش روزافزون تشکیلات حزب سخن میگفت درحالیکه تعداد اعضای حزب توده 
در نهایت از ۰ نفر تجاوز نکرد» که آنبا هم بیشتر اعضای قدیمی حزب و 
خانواده‌های آنها بودند. اما چرا کیانوری این دروغها را به‌هم می‌بافت» دلیلش روشن 
است» او می‌خواست «آنچه را که مقامات رهبری در مسکو دوست داشتند بشنوند به 
آنبا بگوید». این طرز تفکر رایج در شوروی در زمان برژنف بود. اگر کیانوری از 
نا کامی‌های درو سس میگفت پیرمردابه خشم می‌آمه واچه بسا که دستوز قطع بودج* 
کمک به حزب توده را صادر می‌نمود! 

دربارهٌ چگونگی کمکمهای مالی مسکر به حزب توده کوزیچکین می‌نویسد 
حزب توده از هر جت به کمکم‌ای مالی دولت شوروی متکی بود و تمام اعضای کمیت 
مرکزی حزب از مسکو حقوق می‌گرفتند. ان پلما از طریق هیثت بازرگانی شوروی در 
نهران بو ات نمشد ولیک هرکتبازرگانی کذ کیانوری و چشدتن از 
سران دیگر حزب توده سمامدار عمده آن بودند وسیله نقل و انتقال اين پولما بود. این 
شرکت کالاهائی هم از هیشت بازرگانی شوروی دریافت می‌کرد و با فروش آن در بازار 
مخارج حزب را تأمین می‌نمود. کاغذ روزنام حزبی مردم نیز از طریق هیئت بازرگانی 
شوروی به ش رکت مزبور تحویل می‌گردید. 

کوزیچکین درب ارتباطات پنبانی کیانوری با «کا.گ.ب» هم شرح مفصلی 
دارد و ازجمله می‌نویسد کیانوری بدون اطلاع سایر رهبران حزبی مبالغی هم مستقیما از 
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تمایتددگی کا رک در تهران دریافت می‌نمود و از آن جمله در یک مورد ...۳ 
مارک برای یک مسافرت دو هفته‌ای به آلمان غربی دریافت کرد که خیلی بیش از 
هزین متعارف برای چنین سفر کوتاهی بود. 

کوزیچکین دربار؛ تماس‌های خود با سازمانهای مجاهدین (منافقین) و فدائیان 
خلق می‌نویسد تنها تقاضای آنما از ما اسلحه بود و وقتی به آنها می‌گفتم شما بقدر کافی 
اسلحه در اختیار دارید پاسخ می‌دادند «اینها فقط برای چند روز کفایت می‌کند. ما برای 
بدست گرفتن حکومت فرصت کمی داریم... تا دیر نشده است به ما اسلحه 
پرسان ۱ 

کرزیچکین ادامه می‌دهد که بعد از اين تماس‌های غیر رسمی» کمیت؟ مررکزی 
حزب کمونیست شوروی رسماً به ما دستور داد که تماس خود را با هر دو سازمان 
مجاهدین و فدائیان حفظ کنیم. یکی از مأموران ارشد سفارت که چشم و ابروی مشکی 
داشت و قیفاش شب ایرانی بود مأمور برقراری این تماس شد و با ار گذرنامه سیاسی 
خود» خود را به‌عنوان نماینده رسمی دولت شوروی به رهبران سازمانهای مذ کور معرفی 
نمود. رهبران فدائیان از بیم آنکه در مظان انهام قرار بگیرند حاضر به برقراری تماس 
رسمی با سفارت نشدند» ولی مجاهدین پیشنهاد کردند این تماس‌ها در اروپا انجام شود. 
آنها نقاضاهای خود را برای تحویل اسلحه تکرار نمودند و درضمن یک شماره تلف 
مطمیرزدر بچران دادنت رکه در صورت ضرورت با آنها تماس گرفته شود. قرار شد 
موضوع تحویل اسلحه نیز با مسکو در میان گذاشته شود» زیرا اتخاذ تصمیم در این‌مورد 
از اختیارات سفارت نبود. 

دربارة فعالیتای جاسوسی شوروی در ایران» کوزیچکین برای ماجرای سرلشگر 
مقربی اهمیت خاصی قائل شده و او را بارزش‌ترین منبع اطلاعاتی شوروی در ایران 
خوانده است. مقربی که در مقامات حساس نظامی اطلاعات دقیقی از خریدهای نظامی 
ابران و مشتمات تسلیحات پیشرفته آمریکانی در اختیاز کا. گ.ب می گذاشت در 
اواخر سلطنت شاه دستگیر و در دسامبر سال ۰۱۱۷۸ دو ماه قبل از پیروزی انقلاب اعدام 
شد؛ ول چگونگی کشف تمالیای جاسرسی اون ریا کی زد 1۳۳ 
که بعد از انقلاب می‌خواستنه به هر فیمتی شده پرونده آنرابه چنگ بیاووند, 
کوزیچکین شرح می‌دهد که چگونه کا.گ.ب اطلاع یافت این پژوندهزثر جریان 
سرقت اسناد ساواک به دست سازمان مجاهدین افتاده و سرانجام قرار تحویل آن به یکی 
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اطلاعانی ایران» از طریق کنترل مکالمات تلفنی» به محلی که برای ملاقات سعادتی با 
مامور کا.گ.ب تعیین شده بود پی بردند و در حین تحویل پرونده» سعادتی را دک 
کردند. 

کوزیچکین ادامه می‌دهد که پس از ماجرای سعادتی» خوش خیالی ما دربار 
اپنکه دیگر مثل سابق تحت کنترل نیستیم از میان رفت. و بعداًمتوجه شدیم که ت 
بیشتر از گذشته تحت مراقبت و کنترل مأموران اطلاعاتی ایران قرار داریم. 

بعد از استفرار جمپوری اسلامی» دولت شوروی تلاش زیادی برای نزدیکی به 
رژیم جدید ایران به‌عمل آورد و به «وینوگرادوف» سفیر شوروی در تهران دستور داده 
شد که شخصاً به ملاقات (امام) خمینی برود و آمادگی دولت شوروی را به همکاری با 
رژیم جدید ایران اعلام نماید. کوزیچکین می‌نویسد سفیر شوروی سه بار برای ملاقات با 
(امام) خمینی به قم رفت و هر سه بار (امام) خمینی‌به‌شنیدن سخنان او اکتفا کرده و 
پاسخ صریحی دادند. گزارشهای سفیر برای مسکو قانع کننده نبو و به او دستور اکید 
داده شد که برای چهارمین بار به ملاقات امام برود و بهر ترتیبی شده از نظریات رهبر 
جمپوری اسلامی درباره رابطه با شوروی آگاه شود. کوزیچکین دربارهُ چمارمین نلاش 
سفیر شوروی برای دیدار امام خمینی چنین می‌نویسد: 

«چمارمین تلاش سفیر شوروی برای ملاقات با (امام) خمینی سرانجام وصم را 
روشن کرد. یکی از مأموران محانظ اقامتگاه (امام) خمینی اتومبیل سفیر را قبل از ورود 
به محوطه متوقف ساخت و مأمور دیگری به سفیر اطلاع داد که (امام) یت ی تکار 
حاضر نیست با وی ملاقات کند و سفیر برای هر کاری فقط باید به وزارت آمور خارجه 
مراجعه نماید. مأمور مزبور این مطلب را از پنجره اتومبیل به سفیر ابلاغ نمود و مأمور 
و ام ی رکه در دست داش به راننده اشاره کرد که دور بزند و بررگردد. این 
یک اهانت کش هروه مره نمی بود که به صورت یک سفیر اتحاد شوروی در 
و 

«بعدها نمایندگی کا.رگ.ب در تهران از طریق منابع اطلاعاتی که در اختیار 
داشت به علت رفتار (امام) خمینی با سفیر شوروک پی برد. در مورد ملاقاتمای اولیه» 
مشاوران آیت‌الله او را قانع کرده بودند که مصلحت نیست مخالفت خود را با مقاصه و 
سیاستمای شوروی بطور علنی بیان کند و ببتر است این مسائل از طریق دیپلماتیک با 
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شورویبا در میان گذاشته شود. باوجود این وقتی که سفیر شوروی برای چهارمیربار 
تقاضای ملاقات کرد» رهبر جمموری اسلامی ایران صبر و حوصله خود را از دست داده 
و گفته بود «من با سفرای آمریکا و انگلیس و فرانس ملاقات نمی کنم» چه دلیلی درد 
که با سفیر شوروی ملاقات کنم؟... نه من دیگر نمی‌خواهم او را ببینم». 


۹ 
تلاشهای واپسین 


شاه نسبت به همه حتی همسرش بد گمان بود 


محمد حسنن میکل روزنامه‌نگار معروف مصرع» که در سالهای قبل از انقلاب 
و بعد از آن بارها به ایران سفر کرده؛ درکتاب خود تحت عنوان «ایران: داستان 
ناگفته» ٩6‏ 4اماولا 76 :1۳20 تحلیل جالبی از انقلاب ایران به‌عمل آورده 

و ضمن آن مطالبی را عنوان می‌کند که در جای دیگری گفته و نوشته نشده است: 
شاه و اطرافیان او خیلی دیر متوجه اين واقعیت شدند که زمان نغییر سياست‌های 
گذشته فرا رسیده است. نخستین ندان؛ آ گاهی بر لزوم تغییر در روش‌های گذشته تصمیم 
ب رکناری امیرعباس هویدا و اتتصاب جمشید آموزگار رهبر حزب رستاخیز به جانشینی 
وی بود. هویدا بیش از دوازده سال در مقام نخست‌وزیری بافی مانده و رکورد طول مدت 
صدارت را در ایران شکسته بود. هویدا یک دیپلمات حرفه‌ای بود و علت طول مدت 
زمامداری او هم جز فرمانبرداری از شاه و اجرای دقیق و بی چون و چرای دستورات او 
نبود. به این ترتیب با ب رکناری هویدا شاه در وافع درصدد تصحیح اشتباهات خود 
برآمد» ولی مردی که به جانشینی وی برگزیده شد مرد میدان مشکلات روزافزون ایران 
شلات ندود زا در وشته مپندشی به پات ی و 
وزارت هم لیافت خود را نشان داده بود. او در کار نفت هم خبره بود و نزدیکترین مشاور 
شاه در امور نفتی بشمار می‌رفت» باوجود اين نخست‌وزیری ایران در آغاز بحران سیاسی 
اقتصادی که به سقوط شاه منجر شد قدرت و سیاستمداری و درعین حال زیرکی و 


انعطافی لازم داشت که در وجود آمو زگار جمع نبود. 
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برخلاف هویدا که مری دست و داز و اهل ریخت و پاش بود آموز گار 
مردی بسیار مقتصد و سختگیر بشمار می‌آمد و مأموریت اصلی او اجرای سیاست جدید 
پیت ای بو ویی ۱ 
نارضایتی‌های تازه‌ای بوجود آورد. فعالیت‌های آیت‌الله خمینی در نجف در همین زمان 
رو به افزایش نماد و انتشار مصاحبه‌ها و اعلامیه‌های او که طی آن مردم به قیام بر خند 
رژیم و بر کناری شاه دعرت می‌شدند پایه‌های حکومت مطلقه و بلامنازع شاه را به لرزه 
درآورد. نخستین تظاهرات در قم و تبریز برای شاه تکان‌دهنده و غیرمنتظره بود و ادام" 
این تظاهرات باوجود شدت عمل نیروهای نظامی و انتظامی روحیه شاه را بشدت تضعیف 
کرد. 

تضعیف روحیه شاه را در این‌زمان علاوه بر مشکلات اقتصادی و بحران داخلی به 
عوامل دیگری هم می‌توان ارتباط داد که از جمل؛ مهمترین آنها بیماری شاه و سوءظن و 
بدبینی شدید او نسبت به اطرافیانش می‌باشد. تا این‌زمان اشرف خواهر دوقلوی شاه بیش 
از هر کس دیگری در وی نفوذ داشت و در مواقم بحرانی به او جرات می‌داد. ولی شاه 
که از فساد و زیدرویهای وی ب‌ننگ آمده و او را مسئول بعضی از گرفتاریهای خود 
می‌دانست دیگر به او توجمی نداشت و بیشتر به همسرش فرح متکی شده بود. 

در این روزها شاه حال عجیبی داشت و برخلاف گذشته که در جزئیات امور 
دخالت کرده و در هر مورد دستورات صریح و فاطعی میداد تقریباً نسبت به همه‌چیز 
بی‌تفاوت شده بودء او مقامات و مسئولان آمور را طبق روال معمول به حضور می‌پذیرفت 
و به گزارشات آنها گوش می‌داد» ولی کمتر اظمار نظر می کرد و بندرت دستوری 
می‌داد» از قول بعضی از کسانیکه در این‌روزها با شاه ملاقات می کردند شنیده‌ام که 
می گفتند مثل اینکه شاه به ین گزارش‌ها گوش نمی‌داده یا در موقع گزارش امور بکلی 
حواسش حای دیگری بوده است. 

فرح ضمن شرح خاطرات این دوران» طی گفتگونی در قاهره می‌گفت در ای 
روزها شاه ساعات متمادی در دفتر کار خود فدم می‌زد و یا از پشت پنجره به بیرون 
می‌نگریست» من مدنما علت واقعی این ناراحتی شاه و آنچه را که در مغز او می‌گذشت 
نمی‌دانستم تااینکه بعدها از بیماری خطرناک او که احتمال مرگ قریب‌الوقوع وی را 
دی ۱۹ شدم. این بیماری بود که شاه را آنچنان پریشان و مضطرب ساخته و 
امکان اتخاذ تصمیم جدی و قاطعی را از او گرفته بود. یکروز در پی اندیشه‌های دورودراز 
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ولی روز بعد این نصمیم خود را تفییر ی‌داد: زیر از این بیم داشت که اگر بدون افشای 
مرضرع بیماری خود از مقام سلطنت کناره گیری کند دشمنانش این تصمیم را دلیل 
یف تلقی کرده و سلطنت پسرش را به خطر خواهند انداخت. افشای موضوع بیماری 
در آن مرفعیت هم خالی از خطر نبود» زیرا اطلاع از این موضوع و احتمال مرگ 
نریب‌الرفر) شاه حتی طرفداران او را هم به وحشت می‌انداخت و کل رژیم را در معرض 
خطر فرار می‌داد. 

فرح با هم شکوه و جلال ظاهری مقام ملک ایران به معنی واقمی کلمه زن 
خوشبختی نبود. او از روزیکه به‌عنوان سومین همسر شاه قدم رتکد از 
رفتار تحفی رآمیز خواهران شاه که او را هم‌شان خود نمی‌دانستند رنج می‌برد تا اینکه 
پسری بدئیا آورد و به‌عنوان مادر ولیعمهد ایران از مقام و موقعیت برتری برخوردار شد» 
ولی در این دوران هم شاه به‌عنوان یک زن به او توجه زیادی نداشت و خبرهائیکه از 
خرشگذرانی‌های شاه و روابط او با زنان دیگر به گوشش می‌رسید بارها او را به فکر 
جدائی انداخت (اين فکر پکباردیگر در دورن تبعید در مکزیک در فرح قوت گرفت). 
باوجود این هربار با وساطت اطرافیانش از این نکر منصرف شد و به این نتیجه رسید که 
ازدواج شاه با او از آغاز پراساس عشق و علاقه نبوده و نمی‌بایست بیش از این انتظار 
داشته باشد. فرح یکبار در یک حالت بحران روحی به شریف‌امامی که یکی از چمار 
نخست‌وزیر سال آخر سلطنت شاه بود گفت «ابنها فقط برای اینکه من خوب حامله 
می‌شدم برای من ارزش فائل بودند... من ک ری برای اینها بودم!»۰ 

و ور تاش نرخ فقط دراندیف مفظ اساس رژیم اک 
سلطنت پسرش بود و به‌همین جپت نقش فعالی در صحنه سیاست ايران بازی م‌کرد: 
شاه عملاً فسمت عمده وظایف ادن رشن رکزده برد امامت مکی ۴۵ 
برای حفظ موقعیت خود بیشتر به فرح نزدیک می‌شدند: یکی از کسانیکه در اين دوران 
بیش از همه به فرح نزدیک شده و گزارشات و اطلاعات محرمان؛ خود را مستقیماً در 
اختیار فرح میگذاشت ژنرال مقدم رئیس جدید ساواک بود که گفته می‌شد علت 
انتصاب وی به ریاست ساواک هم توصیه فرح بوده است" 


۰ + + 


2۰ داستان انقلاب 
ِ همزمان با تفییر نقش ساواک و نارسائی‌هانی که در فعالیت این سازمان به چشم 
می‌خورد» مأمورین سیا و سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل بر فعالیت خود در ایران افزودند. 
تعداد ماموران سیا که در پرشش دیبلمات یا نمایند گان شر کت‌های بازر گانی وارد ایران 
شده بودند بر تعداد مامورین رسمی سفارت آمریکا در ایران فزونی گرفت و اسراثلیها 
هم که متافع زیادی در ایران داشتند نخستین زنگهای خطر را ب‌صدا درآوردند. داد و 
ستبه سرائیل با ایران در آن‌موقع به حدود چارصد میلیون دلار در سأل بالغ می‌شد و 
شاه یک قلم سفارش ششصد میلیون دلار اسلحه به اسرائیل داده بود. از سوی دیگر 
اسرابیلیما از روابط آیت‌الله خمینی با فلسطینیما و پیامدهای این روابط در صورت پیروزی 
انقلاب ایران نگران بودند. 
اسرائیل در ایران سفارتخان؛ رسمی نداشت ولی یک میسیون اسرائیلی در ایران 
عملاً نقشی فعالتر از یک سفارتخانه بازی می کرد و نوع فعالیت هیثت نمایند گی اسرائیل 
در ایران امکانات زیادی برای فعالیتهای مخفی در اختیار آنها گذاشته بود. رئیس هیشت 
نمایند گی اسرائیل در ایران که نقش سفیر اسرائیل را ایفا می کرد «اوری - لوبرانی» از 
اعضای برجست؛ سازمان اطلاعاتی معروف اسرائیل «موساد» بود که یک شبکه وسیم 
اطلاعاتی در اختیار داشت. لوبرانی مرتباً گزارش‌های محرمانه‌ای درباره وگشترشن فعالیت 
مخالفان وژیم برای شاه می‌فرشتاد» ولی شاه که نسبت به همه‌چیز و همه کس بدبین شده 
بود و نکر می‌کرد اسرائیلیها برای گرفتن امتیازاتی به‌نفع خودشان خطر را بزرگ جلوه 
می‌دهند بوشیله ساواک به اسرائیلیها پیغام داد که خود از همه‌چیز آگاه است و بیهوده 
خطر را بزرگ نکنند. 
ازکون اشتکار شدهاست وکا در ماهمهای بحرانی آخر سلطنت شاه چهار راه‌حل 
مختلف براي مقابله با اين بحران مورد بحث و گفتگو بوده است. راه‌حل نخستین که 
شاه قبل از راه‌حل‌های پیشنهادی دیگر به آن متوسل شد کاهش فشار و دادن آزادی‌هائی 
به مردم و به‌اصطلاح رایج آنروز ایجاد نضای باز سیاسی بود. را حل دوم که نظامی‌ها 
بیشتر طرفدار آن بودند شدت عمل در برابر مخالفان و سر کوبی قیام از طریق اعمال قود 
قهریه بود. طرفداران این راه‌حل عقیده داشتند که سیاست مدارا و مماشات و دادن 
آزادیهای سیاسی به مردم در شرایطی که مخالفان خود دست به عملیات قهر آمیز و 
تظاهرات خیابانی زده‌اند کارساز نیست و بیشتر به تجری مخالفان و توسعه دامن" 
تظاهرات و اغتشاشات منجر خواهد شد. راه‌حل سوم که طرفداران بیشتری داشت این 
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شورای سلطنتی تحت ریاست فرح محول گردد. طرفداران این راهحل عقیده داشتند که 
با خروج شاه از کشور از ارف با رژیم کاسته خواهد شد و پس از آرامش 
ارضاع شاه می‌توانست بین باز گشت به کشور و ادامه سلطنت یا کرک رس نفع 
ای کی را اسخاب نماید. خود فرح هم طرفدار این را‌حل بود» زیرا تصور می‌کرد 
که‌از این طریق می‌تواند رژیم را نجات دهد و راه را برای سلطنت پسرش هموار سازد. 

ابا را‌حل چمارم که بعضی از مقامات سیا و نظامیان آمریکانی پیشنماد 
می‌کردند ترئیب دادن یک کودنای نظامی و روی کار آوردن یک حکومت نذلامی نظیر 
پاکستان در ایران بود. از نظر آنما حفظ رژیم مسئلهنبود و اگر یک ژنرال با ظاهر اسلامی 
می‌توانست به فیمت سرنگونی رژیم سلطنتی و استقرار جمم‌وری انقلاب را متوقف ساخته 
ان نبا را حفظ مد برایشان کافی برد 

اما مشکل کار در اين بود که آمریکائیان ان رکفت 
درحالیکه مقامات کاخ سفید شاه را به اعمال قدرت و شدت عمل تشویق می کردند» 
پیامبای رسمی که از طریق سفیر آمریکا به شاه می‌رسید وی را به خویشتناری و 
ملایمت دعوت می‌نمرد و گزارش‌های مربوط به تماس‌های مستهر ماموران سب" و 
دیپلمات‌های آمریکائی با گروهم‌ای مخالف بر تردید و بدگمانی شاه دربرفٌ سیاست 
آمریکا می‌افزود. از سوی دیگر فرح هم احساس م کرد که آمریکائیبا علافه‌ای به 
راءحل موردنظر او در مورد شورای سلطنت نشان نمی‌دهند: شریف‌امامی که خود طرفدار 
این راه‌حل بود و تصور می‌کرد که در صورت مسافرت شاه و تشکیل شورای سلطنت 
خود مرد مقتدر رژیم خواهد شد از فرح خواست که با استفاده از نفوذ و موقعیت شخصی 
خود و اعتمادی که شاه به وی دارد عمق زارضائی مردم و لزوم یک تجدیدنظر اساسی دد 
سیاست اداری مملکت را به اطلاع شاه برساند» ولی سخنان فرح در این‌مورد شاه را 
نسبت به خود او هم بدگمان ساخت. شاه سواظن خود را نسبت,به همسرش و کنانیکه 
اور احاطه کرد‌اند به‌زبان آورد و فرح گر کنان اطاق شوهرش را ترک کرد. 

باوجود این سخنان فرح در شاه مرثر وانع شد و روز بعد خلبان خصوصی ود 
را فراخوانده به اتفاق او با هل یکوپتر بر فراز پایت ی گردش کرد. شمر آشفته و 
خیابانما پراز جمعیت تظاه رکنندگان دار خلان خود پرسید آیا هم اینها برضد 


من نظاهرات میاکنند ؟ خلبان با پاسخ «نمی‌دانم» خود را حات داد» ولی شاه پاسجخ 
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خود را گرفته بود و آنچه به‌چشم خود می‌دید با هم؛ گزارش‌هائی که دربار* بی‌اهمیت 
بودن نظاهرات و حمایت اکثریت مردم از رژیم به وی داده می‌شد مغایرت داشت. 

بد گمانی شاه نسبت به نزدیکان و اطرافیان و افراد خانواده‌اش پس از این بازدید 
دوچندان شد و در باز گشت به کاخ سلطنتی دو تن از افسران گارد محافظ شخصی خود 
را فراخوانده و به آنها دستور داد منبعد هیچکس را بدون بازرسی بدنی به دفتر کار و 
خوابگاه او را ندهند. این داستان را بازر گان که بعد از سقوط شاه به مقام نخست‌وزیری 
رسید از قول یکی از همین افسران نقل کرده و می‌گوید وقتیکه انسر مزبور روی کلمه 
«هیچکس» تکیه کرده و دوباره از شاه سئوال می کند. شاه با حال عصبی می گوید «بله) 
هیچکس» حتی ملکه!». 

ساعت هشت بعدازظهر همانروز فرح که از جریان پرواز شاه بر روی شبر اطلاع 
يافته بود به‌تصور اینکه این بازدید شاه را نسبت به صحت ادعای او مطمئن ساخته و دیگر 
جائی برای بد گمانی وجود ندارد بطرف اقامتگاه اختصاصی شاه رفت. برخلاف معمول 
در بسته بود و افسر کارد درحالیکه اشک در چشمانش حلقه زده بود دستور شاه را به وی 
ابلاغ کرد. فرح با عصبانیت مراجعت نمود» ولی بین راه تصمیم خود را تغییر داد و 
بررگشت و درحالیکه نمی‌توانست جلو گرب" خود را بگیرد به افسر گارد گفت دستور را 
اجرا کند. افسر گارد هم به گریه افتاد و گفت نمی‌تواند چتین کاری کت وزره 
مسئولیت خود در را باز کرد... 

9 

شاه در نتخاب شریف‌امامی به جای آمو زگار دچازآشتباه بزرگی شدء زیراو با 
سایقه طولانی ریاست سنا و ریاست بنیاد پهلوی و مشارکت در تمام اشتباهات گذشته 
رژیم هر گز نمی‌نوانست به‌عنوان یک چهره مصلح و رفورمیشت معرفی" شود اوه دود 
او هم در میان مر تستناشهرتیآنداشت و من اکولزتی ارا دور( رل 
آمریکا در ایران درباره او دیدهام که ضمن آن نوشته یود «اگر شاه هنگامیکه آموز گار 
کناره گیری کرد به جای شریف‌امامی مردی مانند بختیار را به نخست‌وزیری انتخان 
می‌نمود مردم یک تغییر واقعی را باور می کردند و چه‌بسا که انقلاب هم جوش و خروش 
خود را از دست می‌داد. ولی شریفامامی با همه تظاهری که به اصلاح طلبی می کرد با 
سوابق سوئی که در میان مردم داشت هر گز نمی‌توانست مظهر یک تغییر اساسی باشد». 

انتصاب شریف‌امامی به مقام نخست‌وزیری نه فقط مردم را راضی نکرد» بلکه در 
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ک در اختیار مجلس و مطبوعات گذاشته بود و ممانعت از اجرای مقررات حکومت 
زیلامی که در زمان حکومت خود او اعلام شد نظامیان را بهخشم آورد و سا ژنرال 
(بدره‌ای رحیمی و اویسی) در دیداری با شاه خطرات ادامه این سیاست را متذ کر شده 
و خواهان هت عمل با مخالفان رژیم شدند» ولی شاه می‌خواست فرصتی به 
شریف‌امامی بدمد تا شانش خود رابیازماید. 

حکرمت شریف‌امامی همانطور که از آغاز پیش‌بینی می‌شد کاری از پیش نبرد و 
باشروع اعتصاب در صنایع نفت و سقوط تولید روزاث؛ نفت ایران از ۵/۳ میلیون بشکه 
به کمتر از ۱/۵ میلیون بشکه آخرین شانس موفقیت او از میان رفت. بدنبال بروژ 
اغعشاشات شدید در تمران در روز بنجم نوامبر (۱۴ آبان ۵۷) شاه فکری را که دربار 
نسکیل یک دولت نظامی در سر داشت بموقم اجرا گذاشت و روز بعد ضمن پیام 
آشتی‌جویانه‌ای خطاب به مرد۴ تشکیل یک دولت نظامی را به ریاست ژنرال ازهاری 
ریش کل ستاد ارتش وقت اعلام داشت. 

تشکیل حکرمت ازهاری که با نمایشی از فدرت نظامی در خیابانها همراه برد 
چند روزی تظاهرات را متوقف کرد و از شدت فعالیت مخالفان کاست ولی با 
اعلامی‌های تند آیت‌الله خمینی علیه دولت نظامي که از پاریس صادر می‌شد و خوددارک 
نیروهای نظامی از شدت عمل در برابر ح رکت‌های نازه» مرج تازه‌ای از تناهرات برضد 
رژیم آغاز شد و نانوانی دولت نظامی در برابر مخالفان آشکار گردید. البته ازهاری در 
آخرین روزهای حکومتش ضمن درددلی با سولیوان سفیر آمریکا گفت که این ناتانی 
رک شاه دست وپای زا در شدت عمل ی 

با شکست ازهاری» حتی قبل از کنارهگیری او از ریاست دولت تلاش برای 
تعیین یک حکومت جانشین آغاز شد. سولیوان سفیر آمریکا که سقوط شاه را غیرقابل 
اجتناب می‌دانست تماس و مذا کره با مخالفان را آغاز کرد و ژنرال مقدم رئیس ساوارک 
نیز یه توهی فرح وبا جلب موانقت شاه به ما کره با هرا جبپه ملی (باقیماند؛ گروه 
طرفدار دکتر مصدق نخست‌وزیر اسبق ایران) پرداخت: کریم سنجابی برجسته‌ترین ما 
ملی بود که فقدم با او تماس گرفت و موافقت او را برای ملاقات و مذاکره با شاه 
جلب کرد. شاه دراينملاقات به سنجابی پیشنماد تشکیل یک حکومت وحدت ملی را 
نمود ولی ستجابی قبول این پیشناد را موکول به مشورت با همکاران خود در جبمه ملی 
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کرد. رهبران جبپه ملی گفتن که تشکیل حکومت جبپه‌ملی در شرایط استقرار حکومت 
نظامی ممکن نیست و بعلاوهقبل از قبول چنین پیشنمادی باید با آ‌الله خمینی هم 
تعاس رف شود. سنجابی نظریات همکاران خود را در جبمه‌ملی به شاه اطلاع داد و از 
شاه اجازه خواست برای ملاقات و مذاکره با آیت‌اللة خمینی به پاریس برود. 

سنجابی دو هفته در پاریس توقف کرد و در این سفر موفق شد با آیت‌الل 
خمینی ملاقات و مذاکره کند. آیت‌الله هر گونه سازشی را با شاه رد کرد و سنجابی هم 
تسلیم نظریات وی شد. سنجابی در باز گشت به تهران و هنگامیکه می‌خواست نتایج 
مسافرت به پاریس و ملاقات با آیت‌الله خمینی را برای خبرنگاران تریح کند بازداشت 
اک 

این‌بار مقدم به‌سراغ مهدی بازرگان رفت تا او را برای همکاری در حل مشکل 
شاه دعوت کند. بازر گان که ریاست کمیت؛ ایرانی دفاع از حقوق بشر را بعهده داشت 
هنگام اعلام حکومت نظامی بازداشت شده و در زندان قصر بود. بطوریکه خود بازرگان 
برای من تعریف می‌کرد رئیس ساواک در زندان به دیدن او رفت و پس از تعارفات 
مقدماتی گفت «من پینامی از طرف *اه برای شما دارم. اعلیحضرت می‌خواهند از ان 
ببعد سلطنت کنند نه حکومت و راضی هستند به اینکه اختیاراتی در حد ملکه انگلستان 
داشته باشند! ایشان می‌خواهند در چهارچوب قانون اساسی سلطنت کنند و اگر هدف" 
شما هم استقرار حکومت قانون است می‌خواهند در این راه همکاری کنید». 

بازرفگان پاسخ داد رشما این پیشنماد را در زندان به من می‌کنید و جگونه انتظار 
دریافت پاسخی از من دارید ؟. من باید درباره این موضوع با دوستانم مشورت کنم». 
مقدم اک «آیا به من قول می‌دهید که این پیشنهاد را جدی بگیرید». بازر گان پاسخ 
مثبت داد و روز بعد از زندان آزاد شد. 

در این فاصله حکومت ازهاری برای جلب رضایت افکار عمومی دست به 
بازداشت عده‌ای از مقامات سابق از جمله امیرعباس هویدا نخست‌وزیر و وزیر دربار سابق 
و نصیری رئیس پیشین ساواک زد. دولت نظامی ازهاری هم بتدریج تبدیل به یک دولت 
غیرنظامی شد و غیر از خود ازهاری فقط چند وزیر نظامی در آن باقی ماندند. 

اولیین وا کنش رسمی شوروی دربار* بحران ایران روز نوزدهم نوامبر ۱۹۷۸ 
به‌صورت نقل‌قولی از برژنف در روزنامه پراودا نمایان شد. پراودا به نقل از برژتف به 
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آن کشور را 9 یی بر ابیت خود تلقی خواهد نمود. سکوت شوروی درباره 
حوادث ایران تا این تاریخ مبین نگرانی‌های مسکو از پیامدهای این بحران بود» زیرا 
هرچند فیام برضد شاه از نظر تلوری در ردیف انقلابات بورژوا- لیبرال بشمار می‌آمد و 
می‌بایست مطبوع طبع مسکو باشد رهبران شوروی از نتایج این حرکت نگران بودند. 
یک مقام عالیرتب شوروی در این‌باره به من گفت «خاورمیانه کانون انقلابات و حوادث 
غیرمنتظره است و با تلوری‌های ما کاملاًانطباق پیدا نمی‌کند. انقلاب سال ۱۱۵۲ مصر 
و ارتش انجام شده در حالیکه ارتش در همه‌جا عامل ثبات بوده و در مقابل انقلاب 
فرر ب‌گیرد. نقلاب ایران هم به وسیلةرهبران مذهیی هدایت می‌شود»درحالیکه 
ما رکسیسم مذهب را یک عامل ارتجاعی و بازدارنده انقلاب می‌شناسد). مسکر دروانع 
به عت نگرانی‌هانی که از نتایج پیروزی یک انقلاب مذهبی در ایران داشت تا زمانیکه 
کمترین شانسی برای بقای شاه وجود داشت از حمایت این انقلاب خودداری کرد؛ و 
ورگاکه پیروزی انقلاب دیگر اجتناب‌ناپذیر بنظر می‌رسید عوامل خود را ورد مدان 
کرد تا سهمی از انقلاب برای آنها تحصیل نماید. 

در اینجا من می‌خواهم داستان ناگفته‌ای را نقل کنم که در یک ملاقات طولانی 
با ولادیمیر و رارف سنی رکبیر سابق شوروی در تهران از زبان خود او شنید 
وینوگرادف در یکی از روزهای تابستان سال ۱۹۷۸ که بحران ایران نازه اوج می‌گرفت 
پینامی از شاه دریافت داشت که قصد دیدن او را دارد. شاه در سالهای آخر سلطنت خود 
با روسما روابط دوستانه‌ای داشت و برای جلب رضایت آنها با توسعه تجارت و روش 
گاز ارزان میکوشید و حتی پناهند گان و فراریان روسی را هم که می‌خواستند از طریق 
اپران به غرب بگریزند دستگیر و تحویل مقامات شوروی می‌داد. شاه با سفیران شوروک 
در تهران» ازجمله وین وگرادف هم روابط نزدیکی داشت و به همین جهت پیفام شاه دربار 
ابراز تمایل وی به ملاقات با سفیر شوروی امری غیرعادی بنظر نمی‌رسید. باوجود این 
وینوگرادف به محض دریافت پیام شاه در شرایط حساس آنروز احساس کرد که مطلب 
میمی در میان خواهد بود. 

گت دس زده بوده زیر اولین سئوال شه از سفیر شوزوی در این 
ملاقات این بود که «بنظر شما در ایران چه میگذرد و اين وقایم را چگونه تفسیر 
م‌کنید؟». وین ورگرادف که نمی‌توانست به این سئوال پاسخ صریحی بده. گفت «فکر 
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می‌کنم اعلیحضرت بمتر از من از چگونگی این وقایع و علل آن آگاه است». شاه با 
این پاسخ فان نشد و ضمن تکرار سئوال خود گفت «من می‌خواهم تحلیل شما را از این 
وقایم بشنوم». وینوگرادف که احساس می کرد شاه به‌نحوی می‌خواهد از سیاست 
شوروی در قبال اين وقایع آگاه شود پاسخ داد «ولی تحلیل من از اين وقایع یک تحلیل 
مارکسیستی خواهد بود که ممکنست برای شما خوش آیند نباشد». شاه دوباره اصرار 
کرده و9 «من می‌خواهم از تحلیل مار کسیستی این وفایع آگاه شوم و انتظار ندارم 
این تحلیل حتماً مطابق میل من باشد». 

وینوگرادف با تأکید بر این مطلب که آنچه می‌گوید صرفاً یک تحلیل فلسفی 
است و بیان سیاست شوروی نیست دربار؛ سیر مبارزه طبقاتی در ایران و تأثیر پیشرفت 
صنمتی در جریان اين مبارزه» توقعات و انتظارات بر آورده نشده طبقه کار گر و نارضائی 
طبقه متوسط و بورژوازی ملی از تسلط سرمایه‌داران بزرگ و ش رکت‌های چندملیتی بر 
اقتصاد ایران سخن گفت ولی به موضوع وابستگی اقتصاد ایران و شخص شاه به آمریکا 
و فساد در سطح بالای حکومت ایران که برای شاه خوش آیند نبود اشاره‌ای نکرد. 

شاه پس از آنکه به دق به سخنان وینوگرادف و تحلیل مار کسیستی او از وقایع 
ایران گوش فرا اد ناگهان سئوالی از سفیر شوروی کرد که برای او غیرمنتظره بود. 

سئوال شاه از وین و گرادف این بود که «اگر شما به جای من بودید چه می کردید ؟». 
سفیر شوروی پاسخ داد «اعلیحضرتاه من هر گز شاه نبودهم و خواب شاهی زا هم ندیدیام 
که بتوانم به شما پاسخ بدهم». ویثر گرادف در پایان این ملافات به شاه اطمینان داد که 
دولت شوروی اختلافی با او ندرد و از سیاست شاه بخصوص در زمین؛ اقتصادی راضی 
است. 

وین و گرادف در گفتگوی خود با من گفت که بنظر او آمریکائیها از سیاست شاه 
برای حفظ روابط دوستانه با شوروی و کشورهای سوسیالیستی و بسط همکاریمای اقتصادی 
با اين کشورها ناراضی بودند. بنظر وینو گرادوف شاه که احساس می کرد آمریکائیها هنوز 
او را به چشم دست‌نشانده خودشان نگاه کرده و تحقیر می‌نمایند گاهی برای خالی کردن 
عقده‌های خود قصد مقابله و معارضه با آنها را می کرد ولی سرانجام در برابر فشار آنان 


تسلیم می‌شد. 
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ترس برژنف و روسما از مداخله نظامی آمریکائیما در ایران بیموده بود» زیرا 
چیزیکه آمریکائیما اصلاً در فکر آن نبودند مداخله نظامی بود و نقاضاهای مکرر ازهاری 
از آنبا هم برای اینکه کاری بکنند گوش شنوائی نداشت. در اواخر نوامبر (اوائل آذر 
۷) یک هیثت از اعضای برجست؛ کمیته حقوق بشر آمریکا به ایران آمد و با گروهای 
مخالف در ایران ازجمله بازرگان که رئیس کمیته ایرانی حقوق بشر بود تماس برقرار 
کرد. باژرگان در ملاقات با اعضای اين هیئت نظریات خود و همکارانش را برای رفع 
بحران به این شرح خلاضه کرد که شاه باید یران را ترک کند» یک شورای سلطنتی 
تشکیل شود و یک دولت نازه از شخصیت‌های ملی و مورد اعتماد مردم تشکیل گردد و 
مقدمات انجام انتخابات آزاد فراهم آید. 

مذاکرات بازرگان با اعضای کمیته حقوق بشر آمریکا با تماس‌ها و ملاقات‌های 
دیگری که بعضی اعضای شفارت آمزیکاردن آن حضوراداشتدد(دننالشد:پاززدگان پس 
از این مذاکرات و مشورت با کسانیکه با آیت‌الله خمینی تماس داشتند یک طرح پنج 
ماده‌ای به شرح زیر برای رفع بحران ایران به آمریکائیما ارئه داد: 

۱- شاه باید به‌عنوان معالجه یا استراحت ایران را ترک کند. 

۲- یک شورای سلطنتی با عضویت شخصیت‌های مورد اعتماد و قبرل عامه 
تشکیل شود. 

۳- یک دولت ملی و لیبرال به ریاست یک شخصیت مورد قبول و اعتماد مردم 
تشکیل گردد. 

6 مجلس منحل شود. 

و انتخایات عمومی برای تشکیل پارلمان جدید انجام گیرد. 

آمریکائیها این طرح را پذیرفتند ولی در جریان مذاکره برای پیاده کردن آن 
درباره وظایف و اختیارات پارلمان جدید و آیند؛ رژیم اختلاف‌نظرهائی بروز کرد. 
بازر گان اصرار م کرد پارلمان جدید وظایف و اختیارات مجلس موسسان را داشته باشد 
و فانون اساسی ۱۰۹ ایران را مورد تجدیدنظر قرار دهد. امکان تغییر رژیم سلطنتی و 
استقرار جمموری در این شرط مستتر بود و بهمین جهت آمریکائیما که هنوز آماده قبول 
فکر تغییر رژیم در ايران نبودند از ادامه مذا کره خودداری کردند. 

مذا کرات پ پس از وقفاً کوناهی در اوائل دسامبر (اواسط آذرماه ۵۷) ازاسر گرفتة 
شد و این‌بار سولیوان سفیر آمریکا شخصاً در مذا کرات شرکت کرد. این‌بار آمریکایما 
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پیشنمادات بازرگان را بشرط آنکه ارتش دست نخورده بافی بماند و به اغتشاش واهرج و 
مرج خانمه داده شود پذیرفتند. البته هنوز یک مسئل لاینحل باقی مانده بود و آن اینکه 
ارتش در غیاب شاه از کدام مرجع باید فرمان ببرد» شورای سلطنتی یا نخست‌وزیر ؟ 

بازرگان از نتیجه مذا کرات خود با آمریکائی) راضی بود ولی برای اجرای طرح 
خود می‌بایست موافقت آیت‌الله خمینی را هم جلب نماید. بهمینجهت یکی از روحانیون 
مورد اعتماد آیت‌الله خمینی را برای گزارش نتایج مذاکرات خود با آمریکائیها و جلب 
مرانعت ۱۳ با اجرای این طرح به پاریس فرستاد. بازرگان همچنین از آیت‌الله 
خمینی خواست که اسامی افراد موردنظر خود را برای عضویت در شورای سلطنت تعیین 
نماید» ولی آیت‌الله خمینی کل طرح را رد کرد و گفت که هر گونه سازشی در شرایطی 

که آنفلاب در آستانه/ بیروزی است» خطاست. 

بازرگان که از خطر درگیری و کودتای نظامی بیمناک بود شخضاًراهی پاریس 

شد تا آیت‌الله خمینی را به نوعی سازش و مصالحه راضی کند. خود بازرگان دربار* 
جریان ملاقات و مذا کرات خود با آیت‌الله خمینی در پاریس می گوید «من تصویر 
وحشتنا کی از آنچه در نظر خود مجسم می‌کردم» خطر جنگ داخلی و کشتار بی‌حد و 
حساب را برای آبت‌الله خمینی تشریح کردم» ولی آیت‌الله در پاسخ من گفت هیجان و 
جوش و خروش عمرمی اکنون به نقطه اوج خود رسیده و آتش انقلاب روشن شده 
است. حالا بم‌ترین شرایط برای پیروزی انقلاب فراهم است» شما اگر سازش کنید این 
آتش خاموش خواهد شد؛ و وقتیکه هیجان فرونشست و مردم به خانه‌های خود رفتند 
ضمانت اجرائی برای تأمین هدف‌های انقلاب وجود نخواهد داشت.:.»... بازرگان اضافه 
می‌کند وقتیکه من از آیت‌الله سئوال کردم «آیا شما به پیروزی مردم بی‌سلاح در برابر 
ارتشی که تا دندان مسلح است اطمینان دارید»» آیت‌الله با اطمیثان خاطر سری به 
علامت تصدیق تکان داد و گفت بهتر است شما به جای این حرفها صورتی از اسامی 
کسانیکه می‌توانیم برای نصدی امور به آنها اعتماد کنیم تهیه کنید. من و یزدی نشستیم 
و صورتی تمیه کردیم که اکشر آنها در اولین شورای انقلاب و اولین دولت پس از 
پیروزی انقلاب شر کت کردند. 

روز بیست و نمهم دسامبر با انتصاب شاپور بختیار به مقام نخست‌وزیری تحول 
تازه‌ای در اوضاع پیش آمد. بختیار درواقع سومین انتخاب شاه برای نخست‌وزیری از 

میان رهبران جبمه ملی (بس از رد این پیشنماد از طرف کریم سنجابی و دکتر صدیقی) 
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بود. بختیار که در جریان مذاکرات باز رگان با آمریکائیبا قرار گرفته و از طرح پنج 
ماد‌ای او اطلاع داشت دروافع اجرای همین طرح را به‌عجده گرفت ولی علاوهبر این‌ها 
می‌خواست ارنش را هم زیر فرمان خود داشته باشد. مأموریت ژنرال هایزر معاون 
فرماندهی سازمان پیمان آنلانتیک که روز سوم ژانویه ۱۹۷٩‏ وارد تهران شد ظاهراً انجام 
این تقاضای بختیار» بعنی وادار ساختن فرماندهان نظامی ایران به همکاری با حکومت 
بختیار وبا به‌عبارتی انتقال وفاداری از شاه به بختیار بود. 

بختیار در اقدامات خود برای جلب رضایت مردم و فرونشاندن آتش انقلاب در 
پاره‌ای موارد حتی از طرح بنج ماد‌ای بازرگان هم فراتر رفت و علاوه‌بر خروج شاه از 
ایران» به انحلال ساواک و آزادی زندانیان سیاسی و تحریم صدور نفت ایران به اسرائیل 
و آفریقای جنوبی مبادرت کرد. کارتر که امیدوار بود بختیار بتواند با این اقدامات 
مخالفان را آرام کند از طریق ژیسکار دستن رئیس جمموری وقت فرانسه برای جلب 
حمایت آیت‌الله خمینی از حکومت بختیار اقدام کرد» ولی پاسخ آیت‌الله خمینی مانند 
گذشته منفی بود و تلاش برای انجام ملاقات و مذا کره بین آیت‌الله و بختیار هم بی‌نتیجه 
مان 

آمریکائیها در پس پرده طرحی برای یک کودنای نظامی هم داشتند و این طرح 
می‌بایست در صورت عدم موفقیت حکومت بختیار عملی شود. در اسنادی که پس از 
پیروزی انقلاب از کیف ژنرال افشار امین بدست آمد چگونگی اجرای این طرح 
پیش‌بینی شده و حتی میزان تلفات احتمالی اجرای طرح نیز در حدود ۵۰۰۰۰ نفر 
بر آورد گردیده بود. ژنرال هایزر به کارتر و مشاور امنیت ملی او برژینسکی اطمینان داده 
بود که این طرح عملی است؛ ولی سولیوان آنرا عملی نمی‌دانست و جریان حوادث نشان 
داد که حق با او بوده است. 

روزبکه شاه تهران را برای آخرین بار ترک گفت» آمریکائیها کار او را تمام 
شده می‌دانستند و جناح‌های مختلف هیئت حاکمه آمریکا فقط بر سر حکومت جانشین 
او با هم اختلاف‌نطر داشتند. . ولی شاه که هنوز امید باز زگشت را از دست نداده بود سعی 
می‌کرد تبعید خود را به‌صورت یک مسافرت رسمی و بازدید از کشورهای دوست 
جلوه گر سازد. اولین هدف شاه در این سفر بازدید از اردن بود و تصور می‌کرد دوست 
قدیمی‌اش ملک‌حسین که سالی چندبار بطور رسمی و غیررسمی به ایران سفر می‌کرد 
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پذیرائی گرم و شاهانه‌ای از او به‌عمل خواهد آورد» اما ملک‌حسین که بیشتر به 
گرفتاریمای خودش می‌انديشید مودبانه از دعرت و پذیرانی شاه سر باز زد. ولی سادات 
رئیس جمم‌وری مصر و سلطان‌حسن پادشاه مرا کش شاه را به کشور خود دعوت کردند و 
از وی مانند یک رئیس مملکت پذیرائی نمودند. 

شاه از تهران مستقیماً به اسوان اقامتگاه زمستانی رئیس جمموری مصر در کنار 
رود نیل پرواز کرد و سادات دستور داد برای خوشایند شاه جمعیتی را هم در طرفین 
خیابانهای اسوان گرد آورند» ولی این کارها از افسرد گی و پریشانی شام نکاست. در 
آنمرقع جرالد فورد رئیس جمموری پیشین آمریکا هم بطور خصوصی مممان سادات بود 
رود ر صاآاات گفتگری سای که پین شاه و سادات و نورد تشکیل شد شام فرصت 
بدست آورد نا گله‌ها و شکایت‌های خود را از آمریکائیان مطرح سازد. شاه مخصوصاً 
نسبت به سیاست کارتر بد گمان برد و میگفت او در حالیکه ظاهرً از من حمایت 
می‌کنه در خفا با مخالفان من تماس پرقرار کرده و فرستاد گان آمریکا دز بان و 
پاریس مرتباً با رهبران مخالف در مذا کره هستند. شاه از مشاوران و اطرافیان خود هم 
بشدت عصبانی بود و می گفت یکعده متملق و سودجو مرا احاطه کرده و حقایق را از 
من پنمان می کردند. شاه گاه و بیگاهبطور غیر مستقیم از کارهای همسر خود هم اناد 
می کرد وم کف او ناخود آ گاه در توطنه علیه دم با مخالفانش همداستان شده است! 

شاه در مدت اقامت خود در مصر نگران دو مرضوع بود: آیت‌الله خمینی کی به 
نمران مراجعت خواهد کرد و ارتش در برابر تحولات آینده چه عکس‌العملی نشان 
خواهد داد؟ او تصور می‌کرد که اگر خمینی پس از خروج او از ایران هم از باز گشت به 
ایران خودداری کند دلیل ضمف وی تلقی خواهد شد و آتش انقلاب فرو کش خواهد 
کرد و اگر تصمیم به مراجمت بگیرد ارتش به مقابله با او برخواهد که 

در اين میان آمریکائیما از طریی مقامات فرانسوی و بختیار از طریق نزدیکان 
آیت‌الله خمینی با او نماس برقرار کرده و از آیت‌الله می‌خواستند که مراجعت خود را به 
تهران به‌تعویق بیاندازد. بختیار سه ماه از آیت‌الله خمینی مهلت خواست تا خود مقدمات 
انجام انتخابات و تفییر رژیم را در ایران فراهم آورد. بازرگان هم که از خطر کودتای 
نظامی و کشتار نگران بود تماس خود را با بختیار حفظ کرده و از نقشه‌های او حمایت 
مد ولی آیت‌الله خمینی از قبول تقاضای بختیار خودداری کرد» بختیار مهلت سه 
ماهه‌ای را که می‌خواست به دو ماه تقلیل داد. پاسخ آیت‌الله همچنان منفی بود. وقتیکه 
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آیت‌الله خمینی نصمیم قطمی خود را برای مراجعت به ایران اعلام کرد بختیار از او 
خواست که فقط سه هفته باز گشت خود را به ایران به تأخیر بیاندازد. آیت‌الله باز هم 
رنه گفت. 

بختیار برای عقب انداختن تاریخ مراجعت آیت‌الله خمینی به تهران تنها راه 
چاره را بستن فرود گاه تشخیص داد» ولی این تدبیر هم کارساز نبود» زیرا بر اثر خشم 
عمومی و گسترش موج تظاهرات ناچار از گشودن فرود گاه شد. از پرواز یک هواپیمای 
ابرانی برای آوردن آیت‌الله و همراهانش به تهران جلوگیری شد» ولی یک تاجر بازار با 
بر داخت سه میلیون دلار سپرده و بیمه یک هواپیمای جمبوجب «ارفرانس» را بطور 
دریست اجاره کرد و آیت‌الله خمینی بهاتفاق همراهان خود و گروه کثیری روزنامه‌نگار 
و فیلمبردار روز اول فوریه عازم تبران شد (به علت مخاطراتی که در جریان این سفر 
وجود داشت آیت‌الله خمینی از مسافرت زوجه خود و همسران سایر همراهانش با اين 
هواپیما جلوگیری کرد): 

استقبالی که در تهران از آیت‌الله خمینی بعمل آمد بی‌نظیر بود. حکومت بختیار 
از روز ورود آیت‌الله به تهران عملاً فلج و بی‌اختیار شد. آیت‌الله خمینی بدون توجه به 
وجود نخست‌وزیری به نام بختیار که او را غیرقانونی می‌دانست خود دولتی تشکیل داد و 
بازرگان را مامور تشکیل کابینه نمود. تکلیف ارنش در اين میان معلوم نبود» زیرا ژنرال 
هایزر که پس از خروج شاه از ایران عملاً نقش فرمانده و هم آهنگ کنند فعالیت‌های 
ارنش را به‌عمده داشت بدنبال مراجمت آیت‌الله خمینی به ایران» تهران را تک گفت و 
ژنرال قره‌باغی رئیس ستاد مشترک ارتش که بلاتکلیف مانده بود با هر دو نخست‌وزیر» 
یعنی بختیار و بازرگان تماس داشت و سرانجام با اعلام بیطرفی ارتش خود را از مع رکه 
بیرون کشید و انقلاب که دیگر ارتش را در برابر خود نداشت به‌آسانی پیروز شد. 


قره‌باغی از مع رکه جان بدر برد ولی ژنرال‌های برجسته شاه همگی جان باختند: 
ژنرال بدره‌ای فرمانده نیروی زمینی که بعضی‌ها او را مأمور اجرای طرح کودتا 
می‌دانستند بدست یکی از افسران خود به‌قتل رسید. ژنرال امیررحیمی فرماندار نظامی 
تجران و ژنرال نصیری رئیس پیشین ساواک و ژنرال ربیعی فرمانده نیروی هوائی از 
تس زر ناران شد کان بودند. بعضی از آنپا مانند ژثرال رحیمی با شجاعت مرگ را 
استقبال کردند و هنگام تیرباران‌شدن هم فریاد «زنده‌باد شام» سر دادند» ولی برخی 
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دیگر مانند نصیری حاضر بودند برای نجات خود همه اسرار را بگویند و به‌هر کاری تن 
دردهند , 

شاه هم هنگام آغاز موج اعدام ژنرال‌هایش در مرا کش بود و فقط برای تأمین 
سلامت و امنیت خود و خانواده‌اش می‌اندیشید. با پیروزی انقلاب او موقعیت پیشین خرد 
را به‌عنوان رئیس مملکت از دست داده و یک فرد عادی بشمار می‌آمد. حتی رفتار 
میزبانش سلطان‌حسن هم نسبت به او تفییر کرده و بطور غيرمستقيم به گوش شاه رسانده 
بود که ادامه انامت او در مراکش دیگر صلاح نیست. از سوی دیگر آمریکائیبا به وی 
اطلاع دادند که از پذیرفتن او در آمریکا معذورند زیرا شرایط فرق کرده و مسافرت وی 
به آمریکا ممکنست جان آمریکائیان مفیم ایران را به خطر اندازد. شاه برای حل این 
مشکل به دوستان بانفوذ آمریکائی خد کیسینجر و را کفلر متوسل شد» ولی آنها هم 
نتوانستند کاخ سفید و مقامات وزارت خارجه آمریکا را برای انجام تعهدات و وعده‌های 
قبلی خود دربار پذیرفتن شاه در آمریکا قانع کنند. برای پناهگاه موقتی شاه ابتدا جزایر 
«باهاما» و سپس مکزیک درنظر گرفته شد» که آنهم نتیجه تلاش دوستان آمریکائی 
شاه بود و مقامات کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا دیگر علاقه زیادی به سرنوشت 
شاه و خانواده او نشان نمی‌دادند. 

در مکزیک مشکل تازه‌ای برای شاه پیش آمد و آن مسئل گذرنام او و افراد 
خانواده‌اش بود. شاه و افراد خانواده‌اش با گذرنام؛ مخصوص آبی‌رنگ سلطنتی سفر 
می‌کردند» ولی دولت انقلابی ایران رسماً اعتبار این گذرنامه‌ها را لغو کرده و مراتب زا با 
کشورهای مختلف جمهان ازجمله مکزیک ابلاغ کرده بود. شاه قبل از حرکت از 
مراکش امکان بروز چنین مشکلی را پیش‌بینی می کرد و بهمین جمت از دوشت تدیمی 
خود سلظان‌حسن خواست که برای او و اعضای خانواده‌اش گذرنامه مرااکشی صادر 
"کنند تا در صورت لزوم از آن استفاده شود. سلطان‌حسن از قبول این تقاضا طفره رفت 
وگ که رل باشد گذرنا را تیه وارسال خواد کرد او می‌ترسد گر شا 
و افراد خانواده‌اش پناهگاهی برای خود پیدا نکنند با در دست داشتن گذرنامه مراکشی 
به مرااکش مراجمت نمایند و برای او دردسر تازه‌ای ایجاد کنند! 

یک روز تلفن دفتر پرنس صدرالدین آقاخان کمیسر عالی سازمان ملل متحد در 
امور پناهند گان در ژنو بصدا درآمد» منشی پرنس صدرالدین گوشی را برداشت و پس از 
مکالمهٌ کوتاهی به رئیس خود گفت که تلفن از راه دور است و خانمی که خودش زا 
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وت می‌خواهد با و صجیت کند. پرنس صدرالدین که با شاه و 
خانواده سلطنتی ایران آشنائی قبلی داشت باشگفتی 7 تلفن را برداشت و صدای فرح را 
شناخت. فرح پس از تعارفات تا کبک مقامات مکریکی دراه ۴ گذرنامه آنها 
امکالتراشی می‌کنند واتمازراه چاره صدور زگذرنامه‌ای از طرف دفتر امور پناهند گان 
سازمان ملل متحد است!. پرنس صدرالدین تقاضای فرح را پذیرفت ولی پس از گذاشتن 
گوشی تلفن ساعتها در اندیشه بازبهای شگفت این چرخ بازیگر بود... 





۷ 
نمایش قدرت 


شاه در اوج قدرت خود مردی تنپا بود 


کتاب 6 که فروباشی یا سقوط نا گهانی معنی می‌دهد یکی از 
نخستین کتابهاثی است که بعد از سقوط شاه دربارهٌ انقلاب اسلامی ایران در آمریکا 
منتشر شد و براک نخستین‌بار از بعضی از اسراری که تا آن زمان مکتوم مانده بود 
برده برداشت. نویسندگان این‌کتاب» که در سال ۱۹۸۱ انتشار یافت دو استاد 
دانشگاه آمریکائی بنام «مایکل لدین» 120660 ۱۸20261 و «ویلیام لویس» 
عزما صدناا ۱۷ بودند که برای تهیهٌ اين اثر تحقیقی علاوه بر مراجعه به اسناد و 
مدارک مربوط به ایران در وزارت امور خارجه و کنگرهٌ آمریکا» با دمها مقام 
آمریکائی که از نزدیک در جریان بحران ایران بوده ند ملاقات و مصاحبه کرده ند. 
آنجه در صفحات آینده به‌نظر خوانندگان می‌رسد خلاصٌ تحلیلی است که 
نویسندگان این کتاب از انقلاب ایران معمل آوردها ند. 
نفوذ مذهب در ايران همواره یکی از عوامل تعیین کننده در تغییر مسیر تاریخ 
این کشور بوده و در تمام وقایع مهم تاریخ معاصر این کشور علما یا رهبران مذهبی نقش 
موثری ایفا کرده‌اند. در مروری بر ناریخ ایران از آغاز فرن بیستم به اینطرف می‌بینیم که 
رهبران مذهبی نقشی تعیین کننده يا موثر داشته‌اند. در صدر این وقایم می‌توان از انقلاب 
مشروطیت ایران نام برد که به رهبری علمای بزرگ زمان آغاز شه و به پایان دوران 
استبدادسلطنتی و استقرار حکومت پارلمانی در ایران (سال )۱۹۰٩‏ انجامید. 
روحانیون تا پایان حکومت قاجاریه نیز در مبارزاتی که برای حفظ اساس مشروطه صورت 


۵۵1 داستان انقلاب 
کرفت تفش مور ۳ کردند و حتی رضاخان هم که اعتقادات مذهبی محکمی 
نداشت قبل از به‌فدرت رسیدن خود با علم به قدرت و نفوذ روحانیون به دیانت تظاهر 
می‌کرد و با همین نیرنگ توانست فکر | ستقرار رژیم جمموری در ایران را که در اواخر 

‌‌ ۳ ۳ ۰ ۳ ۳ 
سلطنت آخرین پادشاه قاجار قوت گرفته بود از میان بردارد و با جلب رضایت و حمایت 
روحانیون به مقام سلطنت برسد. 

با وجود این رضاخان از روزیکه به مقام سلطنت رسید قدرت روحانیت را خطری 
برای خود می‌دانست و از همان سالمهای نخستین سلطنت مترصد فرصتی برای محدود 
ساختن آن بود» تا اینکه پس از تحکیم پایه‌های سلطنت حود :تدریج این برنامه را به‌موقع 
اجرا گذاشت و عناً به مبارزه با نها برخاست. 

پس از سقوط رضاشاه روحانیون بتدریج مقام و موقمیت گذشته خود را در ایران 

۲ 29 ۰ 1 9 : 5 2 ۶ 
بازیافتند» ولی محمدرضاشاه در اوائل سلطنت حود بقدری ضعیف و در گیر مسائل و 
مشکلات ۳ بود که به این متتله ترجه زیادی نداشت. بعلاوه او که روسپاو 
۰ مج ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
تکمونیستم را بزرگترین خطرربرای سنطنت خود می‌دانست قدرت و نفوذ روحانیت را 
برای مقابله با این خطر مفید می‌دانست و مانند اوائل سلطنت پدرش نظاهر به دیانت هم 
می کرد تا اينکه ظهور فدائیان اسلام و بدنبال آن نقشی که رهبران مذهبی در روی کار 
آوردن مصدق بازی کردند شاه را از این خطر آگاه ساخت و در آغاز دوره جدید 
حکومت خود پس از سقوط مصدق به فکر محدود ساختن قدرت روحانیون یا جلب 
حمایت آنما از طرق مخت ی اه هه ین کار و نع زر در 
2 ک 2 ئ 

و علما و مراجع بزر گ دینی تا دهسال پس از سقوط معدق تهدیدیبرای سلطنت او 
بشمار نمی‌آمدند تا اينکه در سال ۲۳ (۱۳۱۲) نخستین حرکت علیه رژیم در قم 
آغاز شد. 

2 ۳ » ۰ ۰ : 

نخستین رهبر مذهبی که پس از سالها سکوت مراجم و روحانیون بزرگ بطور 
علنی علیه شاه و برنامه‌های او سخن گفت آبت‌الله روح‌لله خمینی بود که در آنموقع در 

‌ ۳2 

حدود شصت سالگی از جوانترین مراجع مذهبی بشمار می آمد و به‌صراحت و شجاعت 
در بیان مطالب شهرت داشت. ایت‌الله خمینی در نخستین خطابه‌های خود علیه شاه که 
بدنبال اعلام برنامهٌ معروف به انقلاب سفید شاه ایراد کرد شیوه حکومت و برنامه‌های 
غیراسلامی او را مورد حمله رار داد و رفراندوم شاه را غیرقانونی خواند. شاه وا کنش 
تندی در برابر حملات آیت‌الله خمینی نشان داد و در آستانه رفراندوم برای پاسخگوئی 
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واين مبارزه در جریان مراسم عزاداری ماه محرم (در حدود چهار ماه پس از انجام 
رفراندوم) به نقطه ادج کو ی [تالله حمینی بازداشت شد و بدنبال آن قیام 
پردامن‌ای در تجران و ۶م و شپرهای دیگر ایران برپا گردید که هرچند با اعمال خشونت 
س رکوب شد لیکن مقدمه و زمین؛ حرکت بز رگتری بود که در سل‌های ۱۱۷۸-۷۱ 
(۱۳۵۷) به سقوط رژیم سلطنتی ایران انجامید. 

ازواشت آیتالله خمینی بر شهرت و نفوذ او افزود و پس از آنکه تحت نشار 
انکار عمومی از زندان آزاد شد با همان شجاعت و صراحت لهجه به انتقاد از حکومت 
شاه ادامه داد. شدیدترین خطابه آیت‌الله خمینی علیه رژیم در ماجرای اعطای مصوئیت 
تضائی به مستشاران آمریکای و منم تعقیب آنما از طرف محاکم ایران که نوعی 
کاپیتولاسیون تلقی می‌شد ایراد گردید. سذنان آیب‌الله خمینی در مخالفت با دادن اين 
امتیاز ( که اعساسات ضد آمریکائی او را از همان زمان نشان می‌داد) جنب و جوش 
تازه‌ای در ایران بوجود آورد و این‌بار حکومت شاه پیش از آنکه آیت‌الله خمینی بتواند 
بقدمات حرکت تازبای را فراهم سازد او را دستگیر و از ایران تبعید کرد. 

شاه که گمان می‌کرد یک‌تاز میدان شده و دیگر کسی جلودر او نخواهه شد از 
این ناریخ ببعد بتدریج تمام قدرتما را در دست خود متم رکز کرده و به یک سلطان 
مستبد و مطلق‌العنان مبدل گردید. کشته شدن منصور نخست‌وزیر وقت که تبمید 
آبت‌الله خمینی از ایران در زمان حکومت او صورت گرفته بود آخرین اقدام موثر 
مخالفان رژیم در اين دوران بشمار می‌رفت» ولی شاه با اتکاء روزافزون خود به آمریکائیما 
بخصوص در دوران ریاست جمموری جانسون و نیکسون که با او روابط نزدیک و 
صمیماه‌ای داشتند توائست پایه‌های قدرت خود را محکمتر سازد. 

پس از فتل منصور» شاه یکی از وزیران کابین او را به نام هویدا که نا آنزمان 
چندان شهرتی نداشت به نخست‌وزیری و کرد وانسخاب مولدا هنیس ودره 
یک عکس‌العمل شتابزده در مقابل کشته شدن نخست‌وزیر بود و همه حکومت او را 
موقتی می‌دانستند» ولی گرازی وفرمانردری آن شاه ان همه بان 
جلو افتاد وبا همین خصوصیت بیش از دوازده سال در مقام نخست‌وزیری ایران بافی 
ماند که طولانی‌ترین دوران صدارت در تاریخ معاصر ایران بشمار می‌آید. این دوره را در 
عین حال می‌توان اوج قدرت مطلقه شاه نامید» زیرا دولت مطیع و پارلمان فاقد اختیار و 
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مطبوعات تحت فشار سانسور بودند. ساواک پلیس مخفی شاه هر گونه حر کت مخالفی را 
در نطفه خفه می کرد و بچکس ه فقط جرئت مخالفت» بلکه جرئت کمترین انتقادی را 
هم از رژیم نداشت. 

در این دوران چند واقعه یا تحول که می‌توان آنبا را محصول تصادف یا شرایط 
مساعد بین‌المللی دانست بر قدرت و ثروت و غرور شاه افزود و کم کم اين فکر در او 
قرت گرفت که کون ی خارق‌العاده و مأمور انجام رسالتی در روی زمین است. 
در این‌مدت شاه یکبار دیگر هم از توطثه سو*قصدی که برای قتل او ترتیب داده شده بود 
جان سالم بدر برد و چون نجات خود را از این سوعنصدها به نوعی معجزه و عنایت 
خاص المی تعبیر می‌کرد بیش از پیش به تقدیر و سرنوشت و رسالتی که به خیال خرد 
در روی ژمین داشت اعتقاد پیدا کرد. شاه به این اعتقادات خود رک مذهبی می‌داد» زیرا 
هم بیشثر برای مردم قایل فهم و هضم بود و هم بدینوسیله می‌خواست کم کم نقثل 
رهبری مذهبی مردم را هم به خود اختصاص دهد ولی به عقیدة بسیازی از کسانیکه از 
نزدیک با انکار و عقاید شاه آشنا بودند او هر گز یک مسلمان واقعی نبوده و به وظایفی 
که هر مسلمان بایدبهآن عمل اکند عفل نم یکزده ات اعتقاه شاه با خدا و ان 
به‌عنوان معتقدات مذهبی او تجلی می کرد بیشتر ريشه در دین باستانی ایران و دوران پیش 
از اسلام داشت و اشتیاق او به احیای سنن و رسوم ایران باستان که تا سرحد تغییر تاریخ 
سی ايران از تاریخ اسلامی به تازیخ شاهنشاهی هم پیش رفت از این اعتقاد از سررچشمه 
می گرفت. 

مراسم پرخرج و پرشکوه جشنمای دوهزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ایران» 
که به‌منظور پیوند دادن هرچه بیشتر ناریخ ایران به دوران باستانی پیش از اسلام بر گزار 
شه نمایانگر طرز تفکر شاه در این دوره است. در این جشن‌ها که به‌عنوان بزر گترین 
خیش عفر ان یاد شیم ۱ پادشه واپتج ملکه ویو که وا و ۳ 
تعداد زیادی از روسای جمموری و معاونان رئیس جمپور و نخست وزیران, کشوزهای 
تسف جون شرکت "کرد راک بر گازی ان جشن شور بارو ان ۳3 
در کنار تخت جمشید بنا شد. غذای سیمانان جشنن به عجده ماکسیم پاریش بزد: 
مروبسهی غذاخوری از عالی‌ترین و گرانترین نوغ آن در تجهان انتخاب شده و ون 
از جنس کریستال با کارا بود... 

در جریان بر گزاری جشن‌های دوهزار و پانصدساله شاهنشاهی» شاه خود را در 


اوج قبرت و سلطانی بلامنازع احساس مکزد» درحالیکه اين جشن‌ها را م‌تواننقطه 
عطلنی در تاریخ سلطنت او و آغاز سقوط رژیم سلطنتی ایران دانست» زیرا از یکسو 
برگزاری این جشن که با اقدامات دیگری در جمت چندین بزابر کردن قیمت نفت و 
خرید پیشرفته‌ترین سلاحها برای ارتش ایران و احداث نیروگاههای اتمی دنبال شد 
نگرانی‌هائی درباره افکار و اندیشه‌های شاه در جمان بوجود آورد و از سوی دیگر تضاد 
شکوه و عظمت جشن‌های شاهنشاهی با فقر و بدبختی اکثریت مردم ايران بهترین حرب 
تبلیغاتی را برای مخالفان رژیم فراهم ساخت و تنظاهرات و فعالیت‌های مخالف رژیم از این 
تاریخ اوج تازه‌ای گرفت. 

افزایش نا گهانی د رآمد نفت که برنام اتتصادی صحیح و توام با دورنگری هم 
برای خرج آن پیش‌بینی نشده بود ظاهراً حرکت سریعی به ضوی پیشرفت د رکشور 
بوجود آورد» ولی تورم و فساد حاصله از آن مشکلات و مسائل پیچیده تازه‌ای بدنبال 
داشت. از یکسو درنتیجه رواج فساد در دستگاه حکومت و تقسیم غیر عادلانه ثروت» 
شکاف و اختلاف طبقاتی روزبروز عمیق‌تر و خطرئاکتر می‌شد و از سوی دیگر برای 
جونانی که از دانشگاههای داخل و خارج فارغلتحصیل شده و در جستجوی شفل و 
موقعیت مطلوبی برای خود بودند امکانات فحدودی وجود داشت..به عبازت دیگر 
دررکنار یک طبقه فقیر که با هجوم روستائیان به شهرها بیش از پیش به محرومیت‌های 
خود پی می‌بردند» طبقهُ جدیدی نیز در جامعه ایران بوجود آمده بود که هرچند از رفاه 
نسبی برخوردار بود خود را مفبون حس میکرد و از امکانات و امتیازاتی که بناحق در 
اختیار عده معدودی قرار گرفته و اينکه سهمی از ثروت و درآمد مملکت که حق 
آنپاست نصیبشان نمی‌شود بشدت ناراضی بود. 

شاه و اطرافیان او در اين دوره به جای اینکه در فکر ایجاد زیربنای اساسی و 
محکمی برای جامعه ایرانی باشند بیشتر س رگرم کارهای نمایشی بودند. قدرت و 
امکانات دولت و مشاغل حساس و کلیدی در انحصار عده معینی قرار گرفته بود و 
مشاغل مپم کمتر براساس استعداد و لياقت و بیشتر بر مبنای روابط شخصی به اشخاص 
واگذار می‌شد. گاهی چمره‌های تازه‌ای هم خود را وارد اين حلقه می‌کردند ولی ارجاع 
مشاغل مهم به آنها هم بیشتر به توانائی‌های آنان در ایجاد ارتباط با متنفذین و صاحبان 
قدرت بستگی داشت تا استعداد و لیاقت‌هایشان. البته نمی‌توان گفت که در میان اعضای 
دولت و صاجبان مشاغل مهم اشخاص لایق و کاردانی وجود نداشتند» ولی کمتر موردی 
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می‌توان سراغ کرد که فقط استعداد و لیاقت ملاک ارجاع مشاغل مجم و حساس بوده 
با 
هرچه بر سن و مدت سلطنت شاه افزوده می‌شد خشن‌تر و انعطاف‌ناپذیرتر 
می‌گردید و کم کم می‌خواست روش پدر راردر سطثت تجربه کند» درحالیکه نه شرایط 
زمان سلطنت پدرش با دوران او نطبیق می کرد و نه خود او توانانی و جسارت ذاتی پدر را 
در برخورد با مسائل و مشکلات داشت. او در شرایط عادی و هنگامیکه اوضاع بر وفق 
مراد بود می‌توانست قدرت‌نمائی کند» کاری که از هر کسی ساخته است» ولی هنگام 
بروز خطر و بحران اعتماد به‌نفس خود را از دست می‌داد و به‌تنهائی قادر به اتخاذ تصمي 
بود. همین عدم اعتماد بدنفس و بیم ار اینکه کسی شریک,قدرت او شود یا و را از اربک؛ 
قدرت به زیر بکشد موجب شد که از ارجاع پست نخست‌وزیری و مشاغل ممم کشوری 
و لشگری به مردان لایق و فوی خودداری کند» بطوریکه در سالمای آخر سلطنت تقریباً 
همه شخصیت‌های قوی و مورد احترام جامعه از اطراف او پرا کنده شده بودند و حلت؛ 
مشاورین و اطرافیان شاه منحصر به عده‌ای افراد مطیع و متملق شده بود که جز به منانع 
خود به چیز دیگری نمی‌انديشید ند. 
بطود کلی روشی که شاه در سلطنت در پیش گرفته بوداو را عماةاز جامه 
منزوی ساخته و در حلقه‌ای از افراد مطیع و متملق یا ضعیف و ترسو محصور کرده بود. 
یکی از سفیران سابق آمریکا در ایران «جولیرس هولمز» تصویر جالبی از شخصیت و 
روحیات شاه در آغاز این دوره از سلطنت او ترسیم کرده و در یک ک و رسمی چنین 
می‌نویسد: 
همه رهبران کشورها مردان تنهائی هستند» ولی شاه یکی از تنهاترین 
آنهاست . او در دولت و خارج از دستگاههای دولتی مشاورین خوب و صدیقی 
ندارد. البته این انزوا تا حدودی به خصوصیات اخلاقی خود شاه و سوظن او دربارة 
مقاصد جاه‌طلبان دیگران مربوط می‌شود و این بدگمانی که تجارب گذسته شاه آنرا 
تقویت کرده باعث شده است که اشخاص ایق و کاردان از اطراف او برا کنده 
شوند. اگر شخصیت ایق و آگاهی هم در میان اطرافیان شاه پیدا شود» طبق عادت 
و سنت ایرانبها از بیان مطالبی که خوش آیند شاه نباشد خودداری می‌کند. بطور 
خلصه شاه درعین غرور و خودبینی آدمی توخالی است... 
تک افراد معدودی که در طول سلطنت شاه از اعتماد کامل او برخوردار 
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گردید اسدالله علم بود که در مقام نخست‌وزیری و وزارت دربار از نزدیکترین مشاورین 
شاه بشمار می‌آمد. علم در نخستین فیام طرفداران آیت‌الل ی ما رال رس 
زخست وزیری داشت و س رکوبی این قیام نتیج؛ تصمیم و اراد او بود. در آنموفع شاه از 
نفرذ و قدرت آیت‌الله خمینی به هراس اس وی 
جم که خرمان شدت عمل بود گفت که یا دست اورا در ماب این بحرن از 
بگذارد و با دیگری را به نخست‌وزیری منصوب کند. شاه که دد آن شرایط نمی خواست 
دیگری را به جای علم به مقام نخست‌وزیری منصوب نماید دست او را در این کار 
بازگذاشت و دستور بازداشت آیت‌الله خمینی و س رکوبی قیم را علم شخصاً صادر کرد. 

پانزده سال بعد که آیت‌الله خمینی یکبار دیگر رهبری فیام بر علیه رژیم را 
پدست گرفت علم مرده بود و از میان اطرافیان شاه که کم و بیش نفوذی در او داشتند 
جز همسرش فرح و خواهرش اشرف و داماد سابقش اردشیر زاهدی کسی نمانده بود. 
فرح واشرف نظریات متفاوتی داشتند و یکدیگر را خنثی می کردند و اردشیر زاهدی هم 
از اعتماد کافی برخوردار نبود. 

یکی از عرامل مممی که در جریان انقلاب به سرنگونی شاه کمک کرد عدم 
اعتماد او به دیگران» مداخله در جزئیات امور و وابسته کردن تمام سیستم حکرمت و 
نیروهای مسلح به شخص خود بود. شاه با ایجاد چند سازمان اطلاعاتی کنترل 
چندجانبه‌ای بر روی دستگاهمای دولتی و نظامی برقرار کرد» بود» هرچند گفته می‌شد 
که رسای این سازمانها هم با یکدیگر کنار آمده و گزارش‌های خود را هم‌آهنگ 
می‌نمودند. در سازمان نیروهای مسلح ایران هیچ نیروئی نمی‌توانست بطور مستقل دست 
به عملی بزند. شاه فرماندهان نیروها را جدا گانه به حضور می‌پذیرفت و با سیستم 
کنترلی که برقرار شده بود اجرای هر دستور نظامی مستلزم عبور از چند کانال مختلف 
برد. فرماندهان نیروها و حتی فرماندهان واحدهای مختلف در داخل نیروها هم غالبا با 
یکدبگر نفاهم ناشتند و گاه رقیب یکدیگر بودند. بطور خلاصه یکپارچگی و وحدت 
نرباندهی در ارنش وابسته به شخص شاه بود و به همین دلیل بود که با رفتن او ارتش 
بکباره متلاشی شد. 

در بررسی عوامل سرنگونی رژیم سلطنتی در ایران تنها روی یک یا چند عامل 
8 گذاشت. بطور کلی مجموعه‌ای از عوامل گونا گون و تأثیر تقابل 
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آنبا بر یکدیگر» همراه با شرایط خاص بین‌المللی و وا کنش‌های قدرتمای خارجی که در 
تعیین مسیر حوادث ایران موثر بوده‌اند دست بدست هم داده و موجبات سقوط رژیم 
سلطنتی ایران را فراهم ساختند. ازجمله این عوامل به‌جز آنچه گفته شه به موارد زیر 
می‌توان اشاره کرد: 

جابجانی جمعیت: توسعه شهرنشینی بر اثر تمرکز کار و فعالیت در شهرها و 
عدم توجه به وضع روستاها از اواخر ده ۱٩۵۰‏ (در حدود سالمای ۱۳۳۵ ببعد) موجب 
جابجائی جمعیت و هجوم روستائیان به شهرها شد. انقلاب سفید و اصلاحات ارضی شاه 
هم نه فقط این مسئله را حل نکرد» بلکه بر سیل جمعیت که از روستاها به شهرها 
میآمدند افزود» بطوریکه در عرض دهسال جمعیت شهرنشین ایران دوبرابر شد و با این 
روند در سال ۱۹۸۰ تعداد جمعیت شمرنشین ایران به بیست میلیون نفر (یعنی بیش از 
جمعیت روستاها) می‌رسید. اکثریت جمعیتی که از روستاها به شهرها سرازیر می‌شدند 
جوانان کمتر از بیست سال بودند و همین‌ها بودند که سیل جمعیت را در راه‌پیمائی‌ها و 
تظاهرات زمان انقلاب براه انداختند. 

نارسانی خدمات اجتماعی: در آستانه انقلاد در حدود ۸۰۰۰۰۰ کارمند و 
۰ افراد نیروهای مسلح در خدمت دولت ایران بودند؛ ولی سازمان‌های دولتی 
ایران در ارائه خدمات ضروری مردم کارآنی لازم را نداشتند. توسعه خدمات شهری 
بهیچوجه با افزایش جممیت و توسعه بی‌روی؛ شهرها متناسب نبود و ارضائی روزافزون 
مردم زمینه انفجار بعدی را فراهم می‌ساخت. اکثریت کارمندان دولت و افراد نیروهای 
تس هم جزو اراصیان بودند» زیرا حقوق ثابت و محدود آنها کفاف مخارج روزافزون 
زند گی را نمی‌داد و همین ارضائی متقابلا در نحوه کار و برخوزد آنها با مردم و آیجاد 
ارضائی در سطح جامعه تأثیر می‌گذاشت. 

نقش طبقه" متوسط: افزایش در آمد ملی توام با توسعه صنایم و شهرنشینی از 
یکسو و فزایش تمد افرد تحصیل کرده که از دانشگاههای داخل و خارج فارغالتخصیل 
می‌شدند از سوی دیگر»طبق" متوسط جدیدی در ایران بوجود آورد که به دلائل مختلف 
از جمله نارسائی خدمات اجتماعی که به آن اشاره شد ناراضی بودند» لیکن بیشتر عده 
تصت خر مان طیفه تحصیل کرده بود که پس از پایان تحصیل شفل ما مسر و 
استعداد خود نمی‌بافتند. تحصیل کرده‌های خارج که به ایران مراجعت می کردند (به‌جز 


عده معدودی که به واسط؛ ارتباطات شخصی و خانواد گی شغل ما 3۳ 
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می‌آوردند) به کاری که خود را شایست؛ آن می‌دانستند دست نمی‌یافتند و سرانجام یا 
عصبانی و مأیرس به خارج بازم یگشتد ویابه کاری که پائین‌تر از حد انتظارشان بود 
تن درمی‌دادند و در هر دو حال به جمع ناراضی‌ها می‌پیوستند. این نارضایتی‌ها را تبعیض 
و امتیازاتی که فقط به علت ارتباطات شخصی و خانوادگی به عده معدودی داده می‌شد 
بیشتر دامن می‌زد زیرا ب‌وضوح دیده می‌شد که عده‌ای بدون هیچگونه ارجحیت 
تحصیلی» و با با مدرک تحصیلی پائین‌تر مشاغل حساس و پرد رآمدی بدست م یآورند و 
عده‌ای افراد باسوادتر و بااستعدادتر در مشاغل کوچک و کم د رآمد باقی می‌مانند. 

جریحه‌دار ساختن احساسات مذهبی مردم: شاه باوجود مبارزه‌ای که در جریان 
به‌اصطلاح انقلاب سفید خود با روحانیت کرد و تبعید آیت‌الله خمینی (ابتدا به ترکیه و 
سپس نجف) نتوانست احساسات عمیق مذهبی مردم ایران را س رکوب کند. ازطرف 
دیگر او جرئت و جشارت پدرش را در ادامه این مبارزه به‌نحو موثری نداشت. تنها 
کاری که شاه پس از تبعید آیت‌الله خمینی علیه روحانیون انجام داد نوعی لجبازی و 
بی‌تفاوتی نسبت به خواستمهای روحانیت بود که از آن‌جمله می‌توان به آزادی بی‌حد و 
حصر زنان و عدم مراعات عفت عمومی» به کار ورن بپائی‌ها در مشاغل حساس و 
تغییر ناریخ اسلامی ایران (تاریخ هجری شمسی) به ناریخ شاهنشاهی اشاره کرد که نه 
فقط موجب تضمیف روحانیت نشد بلکه با جریحه‌دار ساختن احساسات مذهبی مردم 
گرایش بیشتری به سمت روحائیت بوجود آورد. عدم رضایت جامع روحانیت از شاه در 
موعظه‌ها و سخنرانی‌های مذهبی بطور غیر مستفیم و در پرده و کنایه منعکس می‌شد 
تاینکه بدنبال نخستین نظاهرات مردم به مخالفت با روش حکرمت علنی گردید و 
مساجد با سنگرهای واقعی مبارزه علیه رژیم تبدیل شد. انقلاب ایران بدون اين مسجدها 
و شبکه ارتباطی وسیمی که بین روحانیون شبرهای مختلف کشور وجود داشت با چنان 
سرعتی به نتیجه نمی‌رسید. 

نقش بازار: بازاریها و اصناف ایران در مبارزه علیه رژیم شاه نقش موثری داشتند. 
مخالفت کسبه و بازاریبا با رژیم شاه در درج؛ اول از احساسات مذهبی آنها سرچشمه 
می‌گرفت ولی منافم مادی آنا هم در این مبارزه بی‌تأثیر نبود» زیرا رژیم از سوئی با 
تشکیل شرکت‌های تعاونی و گسترش فروشگاهمای دولتی به رقابت با آنها برخاسته بود 
واز سوی دیگر با اعمال فشار برای کنترل قيمت‌ها آنما را تحت‌فشار گذاشته برد. 
بازاریپا و اصناف با کمک‌های مالی برای پیشرفت انقلاب نقش مهمی بازی کردند و از 
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عوامل موثر در ترتیب راهپیمائی‌ها و فعالیت مساجد بودند. 

مسائلی که حضور خارجیان در ایران بوجود آورده بود: از عوامل فرعی که در 
شکل گرفتن انقلاب ایران باید به آن اشاره کرد حضور روزافزون خارجیان» بخصوص 
آمریکائی‌ها در ايران بود (تعداد پرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکائی و خانواده‌های آنها 
در ایران در آستانه انقلاب از ۵۰۰۰ نفر تجاوز می‌کرد) افزایش تعداد خارجیان شاغل 
و مقیم در ایران علاوه بر مسائل سیاسی و سوءظن سنتی ایرانیان نسبت به مداخلات 
خارجی در امور ایران یک رشته مسائل اجتماعی هم بوجود آورده بود که از آنجمله باید 
به عدم مراعات اخلاق و عفت عمومی و آداب و رسوم مورد علاقه ایرانیان از طرف آنان 
اشاره کرد. به‌علاوه حقوق و مزایای خارجیان در مرسسات نظامی و غیرنظامی خیلی 
بیشتر از اکارمندان ایرانی هم‌سطح آنها برد که خود موجب احساس تبعیض و نارضائی 
بین ایرانیان می‌شد. خارجیان» بخصوص آمریکائیما با حقوق و مزایای زیادی که 
دریافت می‌کردند (و اين حقوق و مزایا بیشتر از طرف دولت ایران پرداخت می‌شد) 
مال‌الاجاره‌های سنگین برای خانه‌ها و آپارتمان‌های مسکونی خود می‌پرداختند و این امر 
خود موجب افزایش سطح اجاره‌بها در شهرهای بزرگ بخصوص تمران و نارضائی 
اکثریت مردم بدون مسکن و اجاره‌نشین شده بود. 

ایجاد کلرب‌های مخصرص خارجیان و مدارس مختلط دختر و پسر نیز از نتابج 
حضور روزافزون خارجیان در ایران بود» ولی آنچه بیشتر متعصبین مذهبی را در ایران 
عصبانی می کرد حضور ایرانیان در این‌قبیل کلوب‌ها و مدارس مخصوص خارجیان بود 
که نوعی اهانت به معتقدات مذهبی مردم تلقی می‌شد. 

ضعف‌های درونی شاه: با درنظر گرفتن تمام انگیزه‌های سیاسی و اجتماعی 
انقلاب ایران» برخورد شاه با حرکت‌های انقلابی و ضعف‌های درونی او را می‌توان 
به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل سقوط رژیم او بشمار آورد. در جریان انقلاب ایران 
ربتک مشاور امنیت ملی کارتر که یکی از طرفداران شدت عمل در برابر انقلابیون 
بود و مرتباً شاه را به اعمال قدرت برای سر کوبی انقلاب دعوت می‌ کرد نطقی ایراد نمود 
و ضمن آن چگونگی تکرین و پیشرفت حرکت‌های انقلابی را برای همکاران خود 
تشریح کرد. سخنان برژینسکی که براساس نوشته‌های «ویلیام لانجر» استاد ناریخ 
دانشگاه هاروارد تنظیم شده بود ضمن بررسی انقلابات بزرگ تاریخ و حرکت‌های 
انقلابی از فرن نوزدهم ببعد چنین نتیجه گیری کرده برد که پیروزی هر انقلاب بیش از 
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قدرت و عزم نیروهای انقلابی نتیجه ضعف و عقب‌نشینی قدرتهای حاکم بوده است. 
پرژینسکی با اسناد به تحقیقات لانجر نتیجه گرفتهبود که هر رژیمی در برار نیروهای 
انقلابی شدت عمل بخرج داده و بدون تردید و تزلزل با آنبا روبرو شده انقلاب شکست 
خورده و بالعکس رژیم‌هانی که با نیروهای انقلابی از در سازش و مسالمت درآمده و 
برای آرام کردن آنها دست به عقب‌نشینی زد‌اند با دادن هر امتیازی بیشتر موجب 
تجری انقلابیون گردیده و سرانجام سرنگون شده‌اند. 

برژینسکی براساس همین اعتقاد خود تنها راه نجات شاه را در اعمال خشونت و 
خونریزی می‌دانست؛ ولی شاه که از یک بیماری مبلک رنج می‌برد و مرگ خود را 
نزدیک میدید به عاقبت این خشونت و خونریزی می‌اندیشید. او که کم و بیش به 
خطاهای گذشت خود در کشانیدن ایران به این مرحلهُ بحرانی پی برده بود شدت عمل 
در این مرحله را چار؛ُ کار نمی‌دانست و اگر چندصباحی هم با اجرای توصیه‌های 
برژینسکی بر سر قدرت باقی می‌ماند اين تخت لرزان را نمی‌توانست به پسر خود تحویل 


دهد 





انگیزه‌های انقلاب 
و علل و عوامل سقوط رژیم سلطنتی در ايران 


پروفسور «باری روبین» هذطن۳ متعظ یکی از کارشناسان برجسته مسائل 
ایران و خاورمیانه است که در نخستین سالهای بعد از انقلاب اسلامی ایران با نوستن 
کتابی درنار؛ علل شکست سیاست آمریکا در ابران توجه مطبوعات و محافل سیاسی 
آمریکا را به خود جلب کرد. عنوان کتاب که از طرف دانشگاه معروف آکسفورد 
حاب شده «سنگفرش شده با حسن‌نیت» «مناهعاما 000۵ ۷۷ ۲۵۷۶۵ است 
که از انجیل گرفته شده و منظور نویسنده از انتخاب این عنوان این است که 
آهریکائیها با حسن‌ئیت وارد صحنه سیاسی ایران شدند» ولی با شکستی فاجعه آهیز از 
این کشور ببرون رفتند. بخش اعظم این کتاب به شرح تاریخجه روابط آمریکا و 
ایران اختصاص دارد و جریان انقلاب ایران و درگیری آمریکا با آن هم چندین فصل 
کتاب را به خود اختصاص داده است. نویسنده فصلی از کتاب خود را هم به تحلیل 

انقلاب ایران اختصاص داده که خلاصهای از آن را به نظر خوانندگان می‌رسانیم. 
در نخستین ماهمای بعد از پیروزی انقلاب ایران و سقوط شاه فرضیه‌های 
گوناگونی دربار" علل سقوط رژیم سلطنتی و نقش آمریکا در این جریان از سوک 
طرفداران و مخالفان شاه عنوان شد. سیاست آمریکا در برابر رژیم جدید ایران هم 
موضوع بحث و گفتگوی زیادی بود و در تهران گروهمای افراطی برای قطع نفوذ 
آمریکا در ایران به پرااکندن شایعات گونا گون دربار؛ توطثه آمریکا علیه رژیم اسلامی 
مشفول بودند. این شایعات و تفسیرها بر اين باور استوار بود که چون منافم آمریکا با 
رژیم شاه عجین شده و با سقوط رژیم این منافع به خطر افتاده است آمریکا مانند سال 
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۳ در تدارک توطئه‌ای برای سرنگونی دزیم جدید ایران می‌باشد. مشکلاتی که رژیم 
جدید در سر راه خود با آن مواجه می‌گردید یکسره به آمریکائیها نسبت داده می‌شد و 
هرکس کمترین نرمشی در برابر آمریکائیها نشان میداد مورد اتهام و سوعظن قرار 
ک ان آیت‌الله خمینی در سخنرانی‌های خود بطور مداوم آمریکا را مورد حمله و 
انتقاد فرار می‌داد و از آمریکا بعنوان یک نیروی شیطانی و دشمن اصلی انقلاب ایران نام 
می‌برد. 

این نظر از آغاز مبتنی بر سوءظن و گزارش‌های نادرست دربار سیاست آمریکا 
در ایران بود. برخلاف آنچه در تهران گفته می‌شد حکومت کارتر بسرعت و بدون 
تردید و تامل به سقوط شاه کردن نهاد و به‌هیچوجه در اندیشه باز گرداندن او به‌قدرت 
نبود. برعکس آمریکا می‌کوشید با اتخاذ سیاستی آشتی‌جویانه با رژیم جدید تاآنجا که 
ممکن است از خسارات و زیانبای حاصله از سقوط رژیم گذشته بکاهد و حداقل از نظر 
استراتژیک به همکاری با ایران در جهت جلوگیری از نوسعه نفوذ شوروی در منطقه ادامه 
دهد. البته اين امید واشنگتن هم بر پایه‌های متزلزلی استوار بود و مقامات حکومت کارتر 
به غلط چنین می‌پنداشتند که رهبران جدید ایران با واقع‌بینی و توجه به مصالح سیاسی و 
اقتصادی خود به حفظ روابط دوستانه و همکاری با آمریکا علاقه نشان خواهند داد. 

در مقابل طرز تفکر طرفداران رژیم جدید ایران» که آمریکائیما را متم به توطله 
برای با گرداندن وضع سابق می کردند مخالفان این رژیم و مقامات حکومت شاه که از 
ایران گریخته بودند با بمضی از مخالفان داخلی حکومت کارتر در آمریکا همصدا شده و 
نظری کاملا منایر و متضاد با آنچه از سوی افراطیون ایرانی عنوان می‌شد ابراز می‌داشتند. 
آنا می‌گفتند حکومت کارتر نه فقط قصد باز گرداندن شاه را به قدرت ندارد بلکه 
مسئول اصلی شکست و سقوط شاه هم هست. طرفداران شاه سقوط او را نتیحه توطله" 
حساب‌شده‌ای از طرف آمریکا می‌دانستند و کمترین اتهامی که از سوی مخالفان داخلی 
حکومت کارتر عنوان می‌شد ناتوانی و عدم لياقت کارتر در مقابله با بحران ایران بود. 
آمریکا متمم به ذاسپاسی و عدم رعایت اصول اخلاقی در رابطه با دوستان خود شد و 
خودداری کارتر از پذیرفتن شاه به آمریکا حملات و انتقادات شدیدی را علیه شخص 
وی بدنبال داشت. 

در یک بررسی عمیق و همه‌جانبه از مسائل ایران» ریشه‌های بحرانی را که به 
سقوط شاه منتجی شد در سیاست‌های گذشته شاه و روابط او با حکومتهای پیشین آمریکا 
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رابطه با ایران و فروش اسلحه به این کشور بکار می‌رفت از بلندپروازیهای شاه هم کاسته 
می‌شد و وفایع اران در مسیر دیگری قرار می‌گرفت. طرفداران شاه و مقامات رژیم 
گذشته که میکوشیدند کارتر و حکومت او را مسئول همه بدبختی‌های خود معرفی 
نمابند این وافعیت را پنپان می‌کردند که بحران ایران و سقوط شاه در درج؛ اول محصول 
اشتباهات خود شاه و عدم لیافت و ضمف خود آنها در مقابله با بحران بوده است. 
هرچند اين مطلب را هم نمی‌توان انکار کرد که تندی و فشار بی‌موف کارتر درباره 
مسائل مربوط به حقرق بشر در تشدید بحران و سر باز کردن زخم بی‌تأثیر نبوده و 
برخورد حکومت کارتر با اين بحران نیز در مجمرع اکن ضست و ناهماهنگ 
بوده است ۰ 

اما اشتباهی که همه جناح‌ها اعم از طرفداران رژیم اسلامی يا بازماند گان و 
طرفداران رژیم گذشته مرتکب آن می‌شوند مبالغه دربارُ نقش و نفوذ آمریکا در جریان 
حوادث ایران است. آمریکا در روابط خود با ایران» حتی در زمانیکه بب‌ترین مناسبات را 
بارژیم شاه داشته همواره دچار مشکلاتی بوده و خواست‌های آمریکا در ایران همینه 
تأمین نشده است. داستان سقوط مصدق و نقشی که آمریکا در آن ایفا کرد شاید یک 
مورد استثنائی از کارگردانی آمریکا در یک مسئل داخلی مربوط به ایران بشمار بیاید. 
ولی حتی در این‌مورد نیز دربار نقش آمریکا مبالغه شده و موفقیت نقشه‌ایکه برای 
سرنگون ساختن مصدق طرح شده بود ه حاصل قدرت و مهارت «سیا» بلکه بیشتر 
نتیجه شانس و تصادف و مممتر از همه ضعف درونی حکومت مصدق بوده است. ساقط 
کردن حکومت وی اند ار وکردن دز فعل نشده‌ای بود و نباید آنرا به‌حساب 
قدرت و لفود آمریکا یا مپارت سیا گذاشت. 

البته اهمال و سستی آمریکا در مقابله با بحرانی که به سقوط شاه منتمی شد 
تاحدی قابل‌قبول است. در ده ماه نخست انقلاب» آمریکا بحران را جدی نگرفت و شاه 
را به‌حال خود رها کرد» درحالیکه اگر در این‌مدت قاطعیت پیشتری به کار گرفته می‌شد 
شاید مها رکردن بحران امکان‌پذیر بود. مخالفان سیاسی شاه در این‌مدت: با امتیازات 
معقولی حاضر به همکاری با رژیم می‌شدند و میدان عمل مخالفان افراطی رژیم محدودنر 
می‌گردید. ولی آمریکا در اين موقعیت مناسب فشاری نبرای کنار آمدن با مخالفان به 
شاه وارد نیاورد. در دسامبر سال ۱۹۷۸ که شاه خود آماده دادن امتیازاتی به مخالفان 
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سیاسی خود شده بود» مخالفان معتدل رژیم هم جلب نیروهای افراطی و مذهبی شدء 
بودند و دیگر امکان سازشی وجود نداشت. 

صریح‌ترین و بی‌پرواترین حملات به سیاست خکرمت کارتر در ایران از سوی 
«کیسینجر» وزیر خارجه پیشین آمریکا عنوان شده است. کیسینجر از سیاست 
حکومت‌های نیکسون و فورد در ایران که خود طراح آن بوده دفاع می‌کند و می‌گوید 
اگر آمریکا همین سیاست را در اراندنبال می‌کرد انقلاب اران پا نمی‌گرفت و منانع 
آمریکا در این منطقه حساس جمان این‌چنین به خطر نمی‌افتاد. به عقیده کیسینجر 
انقلاب ایران در آغاز شورش کرچک و بی‌هدفی بود که مهار کردن آن با اتخاذ یک 
میاست صحیح و عافلانه امکان‌پذیر بنظر می‌رسید و آنچه این شورش را به انقلاب بدل 
کرد اهمال و ضعف حکومت کارتر و سیاست‌های ناپخته واشنگتن بود که شاه را در 
مقابله با این بحران دچار تردید و تزلزل کرد. 

اکسینجر در مصاحبه‌ای با مجله «اکونومیست» لندن که در شماره روز دهم 
فوریه ۱۹۷۹ اين مجله چاپ شده گفت که «خودداری شاه از شدت عمل و مقابل جدی 
با مخالفان بیشتر از نگرانی و تردیدهای او از مقاصد واقعی آمریکا سرچشمه 
مک وادار ساختن شاه به دادن آزادیهای سیاسی و ملایمت در بزابر نیروهای 
مخالف در آن شرایط اشتباه بود» زیرا انقلابی را که در جریان است نمی‌توان با دادن 
امتیازات تازه و عقب‌نشینی در برابر مخالفان متوقف ساخت. چنین امتیازاتی می‌بایست 
پس از برقراری نظم و امنیت داده می‌شد. کیسینجر در همین مصاحبه که مقارن سقوط 
شاه منتدر شد رکفت وما چه بخواهیم و چه نخواهیم» واقعیت اینست که شاه در مدت 
۷ سال سلطنت خود نزدیکترین دوست و متحد آمریکا در خاورمیانه شناخته شده 
است. فشار آمریکا برای خروج او از ايران و مشار کت در نهیه مقدمات بر کناری وی از 
مقام سلطنت که دیگر قابل انکار نیست انمکاس بسیار بدی در میان سایر سلاطین و 
زمامداران منطقه خواهد داشت و بی‌اعتمادی به دوستی و حمایت آمریکا به هنگام خطر 
آنها را به فکر یافتن دوستان و حامیان دیگری خواهد انداخت...». 

در همین مصاحبه کیسینجر درباره جنبه‌های بین‌المللی سقوط شاه هم اظهارنظر 
کرده و می‌گوید «بنظر من مجموعه‌ای از وقایع افغانستان و اتیوپی] و یمن جنوین که 
حاکی از پیشرفت سیاست شوروی و ضعف کلی سیاست آمریکاست در تضمیف رو 
متحدین آمریکا در جهان» منجمله شاه بی‌تأثیر نبوده و سقوط شاه موجب افزایش این 


تحلیل انقلاب 2۷ 


سس 
عدم اعماد تست به سیاست آمریکا در سراسر جبان خواهد شد.» 

مسئولیت حکومت کارتر در سقوط شاه و پیامدهات آن از اوائل سال ۱۱۷۲ 
مرتباً از طرف مخالفان سیاسی کارتر» بویژه کسانیکه می‌خو تند در انتخابات ر 
حور سال بعد شرکت کنند عنوان می‌شد. «جرج بوضش» له برای نام« 
جموری از طرف حزب جمپوریخواه مبارزه می‌کرد پس از خرو ج - 
۷۹ کارتر را متمم کرد که «فرش را از زیر پای شاه کشیده» و با پر تعسمیه 
اعمال ساست‌های ضُدوثقیص در ایران موجبات خروج شاه را از صحئه فراهم ساخته 


ات 

در برابر حملات مخالفان کارتر به سیاست وی در ایران بعضی از مقامات رسمی 
و شخصیت‌های سیاسی آمریکا هم به دفاع از این سیاست برخاسته و انقلاب ایران را 
محصول اشباهات گذشت؛ شاه و حمایت بیجا و بیش از حد حکومت‌های پیشین آمریکا 
از وی می‌دانستند. جرج بال که در آخرین مراحل انقلاب مأمور بررسی اوضاع ایران و 
ارا؛ پیشنمهادانی برای رویارویی با این بحران شده بود ضمن مقاله‌ای در پاسخ اکن جر 
نوشت «استراتژی نیکسون کیسینجر و انباشتن ایران از سلاحهای آمریکائی خود 
یکی از عوامل بروز بیماری خود بزرگ‌بینی شاه و عوارض و مفاسه ناشی از آن بود که 
ریشه اصلی انقلاب ایران بشمار می‌آید.». بال در همین مقاله نوشت «اگر شاه مقاومت 
نکرد و سرانجام کشورشل زا تري گفت» زه به خاطر ضیاست آمریکا» بلکه بخاطر این 
برد که تام ملت را در برابر خود می‌دید و ارتش او هم در برابراين قیام عمومی فلج و 
نانوان شده برد... آمریکا چگونه می‌توانست پادشاهی را که از ملتش جدا مانده بود بر 
سر قدرت نگامدارد؟ اگر این کار به آقای رکیسینجر محول شنده بود چهآم یکرد؟ 
ناوگان ششم آمریکا را براک حفظ شاه به خلیج فارس می‌فرستاد ؟» 

در هر دو تحلیل مخالفان و طرفداران سیاست کارتر در ایران» در عین‌حال که 
هر دو متضمن حقایقی هستند نقاط ضعفی هم وجود دارد. نظر کیسینجر درباره اینکه 
سیاست آمریکا و فشار بیموقع درباره اعطای آزادیهای سیاسی به مردم عامل اصلی بروز 
بحران ایران بوده صحیح بنظر نمی‌رسد» زیرا آمریکا شاه را تحت فشار آنچنانی قرار 
نداده بود و اگر شاه در مراحل اولیه بحران براک سرکوبی مخالفان شدت عمل بیشتری 
بخرج میداد با مخالفت آمریکا روبرو نمی‌شد. نظر جرج بال دربارُ اینکه استراتژی 
نیکسون و کیسینجر و انباشتن ایران از سلاحهای آمریکائی ريشة اصلی بحران ایران 
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بشمار می‌آید نیز واقم‌بینانه بنظر نمی‌رسد» زیرا اگر آمریکا این سلاح‌ها را در اختیاز 
ایران نمی گذاشت» شاه با درآمد هنگفتی که از نفت بدست می‌آورد ان سلاح‌ها را از 
کشورهای دیگری می‌خرید و آمریکا نه فقط بازار اسلحه بلکه نفوذ و امتیازات سیاسی 
خود را هم در ایران از دست می‌داد. 

اما در برابر نظرات متضاد طرفداران و مخالفان سیاست حکومت کارتر در ابران» 
برداشت دیگری هم از چگونگی بحران ایران و سقوط شاه وجود دارد که بپیچوجه 
خوشآیند آمریکائیان نیست. بنظر شاه و طرفداران او وقایعی که به سقوط رژیم سلطنتی 
در ایران منجر شد یک توطله پیش‌ساخته از سوی کشورهای غربی بود. شاه در خاطرات 
و مصاحبه‌های خود کمپانیهای نفتی و سیا را از عوامل سقوط خود معرفی کرده و بضی 
از اطرافیان آیت‌الله خمینی را در پاریس» از قبیل یزدی و قطب‌زاده از عوامل سیا خوانده 
است. طرفداران شاه علاوه بر آمریکا و شیاء انگلیس و انتلیجنس شلژویتن زا هع:به 
مشار کت دز این توطثه متهم می‌کنند و یکی از مستندات آنها در این اتهام نقش موثر 
راهیری بی: یام در طل آنفلاب در انساکال نظریات مخالفان و تبلیغ بر ضد شاه 
اشت : ِ 
هوشنگ نهاوندی وزیر:و رئیس دانشگاه در دوران حکومت شاه با صراحت و 
قاطعیت بیشتری به نقش آمریکا در سرنگونی شاه اشاره کرده و در سپتامبر سال ۱٩۷۱‏ 
ضمن مصاحبه‌ای در پاریس گفت کارتر زثرال هایزر را به تهران فرستاد تا از یک 
کودنای نظامی برای حفظ رژیم سلطنتی جلوگیزی بعمل آورد. به عقیده نهاوندی اگر 
آمریکا دخالت نمی کرد شاه از ایران خارج نمی‌شد و ارتش انقلاب را سر کوب می‌نمود. 
نهاوندی در همین:مصاحبه مدعی شد آمریکائیما به اين دلیل دست از حمایت شاه 
برداشتند که فکر می‌کردند حکومت اسلامی بهتر می‌تواند راه نفوذ کمونیسم زا به تفه 
سل کند. 

این طرز تحلیل‌ها در مطبوعات ایران قبل از پیروزی نهائی انقلاب هم مشاهده 
می‌شود. بطور مثال مجله «خواندنیها ضمن مقالهای در شماره مورخ ۱5 دسامبر ۱۹۷۸ 
خود نقش آمریکا را در بحران ایران از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و حتی 
تظاهرات ایرانیان را بر ضد شاه در جریان بازدید رسمی او از آمریکا در نوامبر سال 
۷ ساخته و پرداخته سیا می‌داند. بنا به ادعای نویننده این مقاله آمریکا از سیاست 
خارجی شاه در سالهای آخر سلطنتش ناراضی بود» سیا در توانائی او برای مبارزه با 
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بیدا ستند و مجموعه این عوامل زمینه را برای اجرای طرح براندازی رژیم فراهم ساخت: 
در همین بو آمده است که آمریکا پس از کودتای کمونیستی افغانستال,خواهان 
حکومتی در ایران بود که کمونیستما را س رکوب کند و بکلی با شوروی قطیم رابطه 
نماید و این ار از شاه ساخته نبود. 1 

این تحلیل‌های بدبینانه» بخصورص درباره نقش سیا با وافعیت تطبیق نم یکند. 
سا ی صحیح سیر وی رن هم عاجز وید 7 ند 
اینکه نوطله‌ای را براک سرنگونی شاه سازمان بدهد. آمریکائیما سودی در سرنگونی شاه 
برای خود نمی‌جستنه و اگر تلاش مجدانه‌ای هم برای حفظ او نکردند تا وقتکه امیدی به 
بقای رژیم سلطنتی در ایران وجو" داشت گامی بر ضد این رژیم برنداشتند. حتی پس از 
آنکه امیدی به حفظ شاه باقی نمانده بود آمریکا مخالفان معتدل شاه را بر آیت‌الله 
خمینی و اطرافیان او ترجیح داد وتا سر حد امکان برای جلوگیری از سقوط حکومت 
بحتار تلاش کرد. اگر جز این بود و آمریکا واقعً نقش دیگری در پشت,پردهبازی 
می‌کرد چنان ضربانی بر منافع و حبلیت آمریکا در مراحل بعد از پیروزی انقلاب ورد 
0 

انقلاب ایران معلول و محصول علل و عوامل متعددی بود که در اين بخش ب 
اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد» ولی پیش از برشمردن این عوامل بهتر است موضوعی 
را که بیش از هر کر دیگری موجبات بدبینی ایرائیان را نسبت به آمریکا و رژیم شاه 
فراهم آورده بیشتر بشکافيم و آن مرضرع معاملات اسلحه بین ایران و آمریکا در دوران 
سلطنت شاه است. 

یک محقن ایرانی بنام شهرام چربین ضمن مقال‌ای که بلافاصله پس از بیروژک 
انقلاب ایران در مجلهٌ «فارین پالیسی» وا ار [مریکا اپ شد بل ۰ب 
ایرانیان را دربارة معاملة اسلحه با آمریکا نشریح کرده و می‌نویسد «کمتر ایرانی ب» 
ضرورت اختصاص یک بودجه عظیم ده میلیارد دلاری براک امور نظامی و خرید اسلحه 
اعتقاد داشت و کمتر کسی می‌توانست بپذیرد که فی‌المئل جنگ شاخ آفریقا و توسع 
نفوذ شوروی در این منطقه تهدیدی براک ایران بشمار می‌آید. برای اکثریت مردم ایرا 
پرداخت کمک و وام‌های کلان به کشورهای خارجی در شرایطی که روستاهای ایران از 
حداقل نیاز خود محروم مانده و نابود می‌شدند قابل درک نبود...». بسیاری از ایرانیان بر 
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این باور بودند که درآمد هنگفت نفت به جای اينکه صرف عمران و آبادی و دفع 
نیازهای ضروری مردم بشود برای تأمین منافع آمریکائیان بکار گرفته می‌شود و صرف 
خرید کالاهای صادراتی آمریکا یا سلاحمای «بی‌ارزش» می گردد. اين موضوع را یکی 
ار نمایند گان مجلس ایران هم در بحبوحه انقلاب مطرح کرد و طی نطقی در مجلس 
گفت «آمریکائیها با تبلیغات گمراه کننده دربار تهدید ایران از سوی کشورهای همسایه 
سلاح‌های کهنه و اسقاط خود را به قیمت‌های گران به ما می‌فروشند و ثروت این 
مملکت را به یغما می‌برند...». 

با قبرل این واقعیت که اخت:باص ۵ درصد از بودجه" کشور به امور دفاعی (که 
۵ درصد هزینه‌های دیگر بودجه را نیز که به نحوی مربوط به امور نظامی می‌شد باید به 
آن افزود) بیش از حد ضرورت بوده و کارخانجات اسلحه‌سازی آمریکا و عرامل وابسته 
به آنها از معامله؛ اسلحه با ایران سودهای کلانی می‌بردند اين اتهام قابل قبول نیست که 
شاه تحت فشار آمریکا یا برای جلب رضایت آمریکائیما از این کشور اسلحه خریداری 
می‌کرده است. دولتهای آمریکا قبل از توافق سال ۱۹۷۲ که دست شاه را در خرید 
اسلحه از آمریکا باز گذاشت محدودیتمانی دربار فروش اسلحه به ایران بوجود آورده 
بودند و سیاست نیکسون - کیسینجر در رفع این محدودیت‌ها نیز با انتقادات و 
مخالفت‌های شدیدی در کنگره آمریکا مواجه گردید. 

این استدلال هم که ایران می‌توانست در آمدهای نفتی خود را یکسره در کارهای 
عمرانی و رفم نیازهای ضروری مردم بکار بگیرد و بعبارت دیگر دلارهائی را که صرف 
خرید اسلحه می‌شد در داخل ایران خرج کند از نظر اقتصادی قابل بحث است ایران 
حتی توانانی جذب بخشی از درآمد نفت را که برای امور عمرانی و تأمین نیازهای 
مصرفی مر بکار گرفته شد نداشت و تورم حاصله از سرازیر شدن دلارهای نفتی به 
بازار ایران و برعت سیر برنامه‌های مدرنیزه کردن کشور خود از عوامل ایجاد نارضائی و 
بروز بحران بود که به اتقلاب ایران انجامید. ایران نیروی کار ماهر برای اجرای 
برنامه‌های بزر گک و صنعتی را نداشت و تراکم کشتی‌ها در بناذر ایران که ماهها 
در انتظار تخلیه محمرلات و3 توقف مب 5 دند نمونهای از مشکلات ایران در خرج 
در آمدهای نفتی برای تاء : .و سرمایه‌ای بود. 

باوجود این منکر که حجم خرید اسلحه از آمریکا و 
اصرار شاه برای تبدیل ایران به برر ی منطقه یکی از وامل مهم بدبینی 


تحلیل انقلاب 2۷۵ 
سس ۲ 


مردم ایران نسبت به سیاست‌های او و حتی سوعظن و نگرانی در بین همسایگان ایران 
بوده است. سرازیر شدن سیل سلاح‌های آمریکائی به ایران» که متقابلاً سرازیر شدن 
شل ولارهای نفتی ایران را به سوی آمریکا بدنبال داشت شاه را در نظر ایرنین بیاعتبار 
رات و آمریکائها هم به غلط یا صحیح متهم شدند که شاه را در اختیارخود گرنته و 
به دست او د رآمد حاصله از نفت را به جیب خود می‌ریزند. 

بد گمانی مردم ایران دربار؛ چگونگی روابط شاه و آمریکا را می‌توان یکی از 
عوامل ارضائی و طنیان مردم بشمار آورد. انقلاب ایران ریشه‌های عمیق و علل و عرامل 
محعددی داشت که بدون توجه به مجموع آنها نمی‌توان دربارهُ این انقلاب بدرستی 
تضاوت کرد. هیچیک از این عوامل به تنهای نمی‌توانست چنان حرکت گسترده‌ای را 
در ابران بوجود آورد» بلکه جمم آنا در شرایط مناسب زمانی چنان طوفانی را بر 
انباخت: این عوامل به اختصار از اين قرارند: 

* در طول تاریخ ایران مذهب همیشه نقشی اساسی داشته و اگر د رکنار قدرت 
حاکم و حامی آن نبوده در طرف مقابل و معارض حکومت بوده است. در دوران قبل از 
اسلام دین زرنشتی دین رسمی کشور بشمار می‌رفت و موبدان زرتشتی در حکومت از 
مقام و موقعیت مپمی برخوردار بودند. ح رکت‌های انقلابی در این دوران از ارنداد و قیام 
بر ضد رهبران مذهبی سرچشمه می‌گرفت و روحانیون زرنشتی عامل اصلی س رکوب این 
نمهضت‌ها بودند. اسلام هم فاصله بین دین و سیاست را از میان برداشت و احکام اسلام و 
ترآن را که به وسیله روحانیون تعبیر و نفسیر می‌شد بر جامعة حاکم کرد. در ايران نفوذ 
و گسترش مذهب شیعه که معتقد به حکومت و ولایت خاندان پیفمبر اسلام بود ارتباط 
نزدیکی بین کرت ومذهت بوجود آوردکه مرن مناطنت ضنفویه بیش از پیسن 
استحکام یافت. جدائی دین از سیاست در دنیای مشیغیت و بتیاری از کشورهای 
اسلامی که پیرو مذهب سنی بودند موجس شد که در ایران نیز گروهی از 
تحصی لکرده‌های غرب و نکنو کرات‌ها برای جدائی حکومت از مذهب بکوشنه» ولی 
نفوذ این عده محدود به پایتخت و شهرهای بزرگ بود و اکثریت مردم همچنان در امور 
زندگی خود از دستورات رهبران مذهبی پیروی م یکردند. وک روحانیون ایران در 
مبارزات ملی و ضد امپریالیستی ایا کردند موقعیت آنما را در حکومت تقویت کرد و 
نلاشی که برای تضعیف این موقعیت باعمل آمه آنبا را به مبرزه و معارضه با حکومت 
وادار ساخت. در اين مبارزه آنها بیذتر به غرب گرائی و مدرنیسم حمله م یکردند و 
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قدرتهای خارجی را متهم می‌نمودند که با تحمیل ارزش‌های غیر اخلاقی خود به جامع" 
ایرانی قصد ریشه کن ساختن اعتقادات مذهبی مردم را دارند. قشر وسیعی از مردم ایران 
که پای‌بند معتقدات مذهبی خود بودند تحت‌تاثیر این موعظه‌ها به حکومت و حامیان 
خارجی آنما بدبین شدند. 

* مردم ایران از دوران سلطنت قاجاریه در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم 
تلاطس جرد راد و دست‌نشاند؛ خارجی می‌دانستند. وابستگی سلاطین قاجار به 
سیاست روس يا انگلیس امری بدیهی بود و روحانیون ایرانی در تحریک احساسات 
عمومی بر ضد این وابستگی و مداخلات بیگانگان در امور کشور نقشی اساسی داشتند. 
ماجرای تحریم تنبا کو در سال ۰ که بعنوان اعتراض به دادن انحصار آن به 
اتکلس مور 5 3 نمونه‌ای از این مبارزات بود. در انقلاب مشروطه ایران در سال 
۰ نیز رهبران روحانی نقش مهمی ایفا کردند و با گنجاندن ماده‌ای در انون اساسی 
ایران که به موجب آن یک هیئت پنج نفری از روحانیون می‌بایست بر وضم قوانین و 
مطابقت آن با اصول و موازین اسلامی نظارت کنند نقش خود را در حکومت تثبیت 
نمودند. ولی این ماده اجرا نشد که خود یکی از دلائل نارضائی روحانیون و از جمله 
مسائلی بود که در آغاز انقلاب مطرح گردید. 

* رضاخان موًسس سلسله پهلوی که به دوران آشفتگی و هرج و مرج اواخر 
سلطنت قاجاریه پایان داد ضمن استقرار قدرت حکومت مر کزی آزادی‌هائی را که به 
مرجب قانون اساسی مشروطه به مردم ایران داده شده بود از آنما گرفت و برای تثبیت 
قدرت و حکومت خود روحانیت و طبقه روشنفکر و اقلیت‌های قومی را تحت فشار قرار 
داد. مبارزه او با روحانیت و معتقدات مذهبی مردم با اقدامات خشونت آمیزی از قبیل 
برداشتن اجباری حجاب زنان همراه بود که واکنش آن پس از بر کناری رضاشاه از 
سلطنت متوجه پسرش محمدرضاشاه شد. 

* حوادث ماه اوت سال ۱۹۵۳ (مرداد ۱۳۳۲) و سرنگونی حکومت مصدق به 
کمک آمریکائیما با اینکه ظاهرً موقعیت شاه را تثبیت کرد و به قدرت مطلقة او انجامید 
به اعتبار و حیثیت شاه در سطح بالای جامعه ایرانی لطمه شدیدی وارد ساخت. مردم 
ایران خیلی زود نا کامی‌های حکومت مصدق و ناتوانی او را در حل مسائل و مشکلات 
کشور از یاد بردند و علیرغم بهبود نسبی اوضاع اقتصادی کشور از یو حکومت شاه و 


2 . ۰ ۳1 2۰ 2 ۰ ۰ 
وابستگی روزافزون او به آمریکا خشمگین و ناراضی شدند. 
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+ ام با تخنیف نقش مجلس و دولت در سلسلهمراتب قدرت و حکومت هم 
زدرنها را در دست خود متم رکز ساخت. عدم مشارکت مردم در کار حکومت و عدم 
کنترل و مراثبت موثر قوهُ مقننه در کار قوه مجریه علاوه بر مفاسدی که ببار آورد بر 
سولن و عدم اعتماد عمومی به کارهای حکومت افزود و مهمتر از آن حائلی را که 
مان شاه و مردم وجود داشت از میان برداشت و همه انتقادات و ارضائی از کمبودها و 
زابسامانی‌ها متوجه شخص شاه گردید. 

رانقلاب سفید» شاه که هدف آن جلب رضایت مردم بود» خرد موجب ایجاد 
نارضائی‌ها و مخالفت‌های بیشتری در میان طبقات مختلف مردم شد. صاحبان املاک و 
اراضی که درنتیجه اجرای قانون اصلاحات ارضی متضرر شده بودند به صف مخالفان 
پیوستده و جناح مخالف شاه در میان روحانیون با این قانون و حقرق و آزادی‌های 
نازهای که به زنان داده شده بود تقویت 9 

* بااینکه بازاریان و صاحبان مشاغل و طبقات متوسط شهری در مجموع از 
سیستم اقتصادی کشور بپره‌مند می‌شدند از نظر سباسی به دلائل پیش گفت نارای 
بودند. پااینکه فساد در جامعه ایرانی پدیده تاژه‌ای نبود» <۳م و ابعاد رو به‌فزایش آن از 
ده ۱۹۰ ببعد آثار اجتماعی گسترده‌ای بوجود آورد. افزایش واردات اعم از اسلحه يا 
کالاهای صنعتی و مصرفی و فعالیتهای عمرانی و ساختمانی کسانی را که دست‌اند رکار 
این نعالیت‌ها بودند و غالباًارتباطاتی با دربار و مقامات موثر مملکتی و آمریکائیبا 
داشتند به ثروت‌های کلانی رسانید و طبقه مشخصی از ثروتمندان تازه به‌دوران رسیده و 
نوکیسه‌ها در میان مردم ایران پدیدار شد. تسلط گروتمندان نوکیسه و وابستهبه بزار که با 
انحصار واردات کالاهای سود آور و ایجاد فروشگاهمای بزرگ زنجیره‌ای همراه بود 
شصت‌هزار بازاری تهرانی و همکاران شهرستانی آنبا را به جمع مخالفان و ناراضیان 
فزود.بازاریان گاه با تجدیدهائی از قبیل کشیدن یک بزرگراه از وسط بازار که موجب 
وب رراگی ( ار رن می‌شاد مواجه می گردیدنه که خود موجت 
واکنش‌های مخالفت آمیزی می‌شد. 

*سازمان امنیت شاه (ساواک) با فشار بیرویه و بازداشت‌های غیر ضرورک 
کسانیکه درواقم خطر زیادی برای ریم زداشتند خود بر موج نارضائی در طبقات 
مختلف مردم می‌انزود. کسانیکه مت تسیب ساواک قرار گرفته‌او توقیف و زئدانی 
ب ون برشتر از روشنفکران و افراد طبقه متوسط بودند که مخالفتشان با حکومت 
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سطحی و قابل گذشت برد ولی اين عده پس از دستگیری و زندان به مخالفان سرسخت 
رژیم تبدیل می‌شدند و بستگان هر یک از آنها نیز به صف ناراضیان و مخالنان 
ویدرسسته 

* شاه با میدان دادن ,به خارجی‌ها بخصوص آمریکائیان در اقتصاد و زند گی 
روزمره ایرانیان» احساسات ضد بیگانه را که در ایران ريشه عمیقی دارد علیه خود 
برانگیخت. آزادی عمل یمودیان و بهائیها در ایران هم به رابط شاه با آمریکائیها نسبت 
داده می‌شد و مخالفان سیاسی و مذهبی شاه این فکر را تقویت می کردند که یمودیها و 
بمائی‌ها به علت نفوذ این دو فرقه در آمریکا از امتیازات خاصی برخوردار شده و مشاغل 
مهمی را اشغال کرده‌اند. 

محور اصلی تبلیغات بر ضد شاه این بود که او حفظ منافع آمریکا را بر منافع 
اکشور خرد مقدم می‌داند و سرمایه مملکت را برای خرید و انبار کردن سلاح‌های 
بی‌ارزش و بی‌مصرف آمریکائی بر باد می‌دهد. مستشاران و کارشناسان آمریکائی و 
کار کنان آمریکانی شر کت‌های ایرانی که تعدادشان روزبروز افزایش می‌یافت از زند گی 
مرفه و مزایای خاصی برخوردار بودند که رشک و حسد بسیاری از ایرانیان را 
0 برخلاف کشورهای نفت خیز دیگر منطقه مانند عربستان سعودی و کویت 
که به علت بالا بودن در آمد سرانه تفاوت زیادی بین سطح زئه گی و حقوق و مزایای 
کار کنان محلی و آمریکائی وجود نداشت در ایران تفاوت فاحشی بین سطح زند گی و 
حقوق و مزایای آمریکائیان با همکاران ایرانی آنبا به‌چشم می‌خورد» و باز بر خلاف 
؛کشورهای نامبرده که مدیران دستگاهها همیشه از مقامات محلی انتخاب می‌شدند در 
ایران مدیران آمریکائی بر کارمندان ایرانی فرمان می‌راندند و یا در موقعیتی قرار داشتند 
که بنظر می‌رسید مدیران ایرانی از دستورات آنها تبعیت می کنند. موج احساسات 
ضد آمریکائی در ایران مس قاس از آن با سس زم ۹۳ سوانمی بان 
امد. 

* در تفسیرها و اظهارنظرهائی که درباره انقلاب ایران منتشر شده» سرازیر شدن 
نا گهانی دلارهای نفتی به خزانه ایران و سرعت ح رکت به طرف «مدرنیزاسیون» و 
ریخت و پاش‌هانی که درکنار آن صورت گرفت یکی از عوامل اصلی بروز بحران تلقی 
شده است. این نظر در اصل صحییح است» ولی دو اشتباه در تضسیر وابلعت پیرامون آ 
ی 


تحلیل انقلاب 52۷۹ 


دح 
افزایش در آمدهای نفتی بالا رفته بود» وردیگر آیتکه اختلاف و تضاد اصلی که موجب 
و رها و درگر گوتی اوضاح ایران شنه از تصادم سیاست مدرنیزاسیون شاه و 
نیروهای ارتجاعی ناشی گردید. 

واقعیت امر اینست که افزایش درآمد نفت سطح زندگی همه مردم ایران را بلا 
نبرد و سمم طبقات پائین جامع ایرانی از درآمد ملی رو به کاهش نجاد. یک گزارش 
رسمی از طرف وزارت امور خارج؛ آمریکا که در سال ۱۹۷۹ منتشر شد حاکیست که 
بیست درصد جمعیت ایران که قشر بالای جامعه را تشکیل می‌دهند در سال ۷۲ در 
حدود ۵ /۵۷ درصد درآمد ملی را به خود اختصاص داده بودند؛ که سمم آنها از در آمد 
کشور در سال ۱۹۷۵ به ۱۳/۵ درصد افزايش یافت. در همین فاصله زمانی سمم چمل 
درصد مردم که قشر میانی جامعه را تشکیل می‌دادند از ۳۱ درصد به ۲۵/۵ درصد و 
سم چپل درصد سطح پائین جامعه از ۱۱/۵ درصد به ۱۱ درصد کاهش بافت. 

سیاست مدرنیزاسیون شاه هم نه فقط با مخالفت عناصر مذهبی مواجه گردید» 
بلکه بدبینی قشر وسیعی از مردم؛ حتی شهرنشینان و طبقه متوسط را نیز برانگیخت. از 
نظر آنها سیاست مدرنیزه کردن کشور به‌صورتی که ارائه می‌شد مترادف با فساد و 
تزریق فرهنگ غربی» بمم ریختن نظامات و قواعد اجتماعی» اتلاف پول و سرمایه و 
وابستگی بیشتر به بیگانگان بود. این سیاست ه فقط با فرهنگ و رسوم جامعه ایرانی 
مغایرت داشت از نظر افتصادی هم به ایران لطمه می‌زد. بطور مثال واردات انواع کالاهانی 
که مشابه آن در داخل تولید می‌شد تولیدات داخلی را به خطر انداخت. دولت حتی 
واردات بسیاری از مواد غذائی را باصرفه‌تر از سرمایه گذاری برای تولید آن در داخل 
تشخیص داد و به‌عواقب این کار ناندیشید. یکی از نکات جالب و گفتنی وفور انواع مواد 
پلاستیک و محصولات پتروشیمی در بازار ایران بود. وفور و ارزانی این محصولات که 
ژاپنی‌ها با مواد نفتی خریداری از خود ایران می‌ساختند بعضی از محصولات سنتی ایران 
را از میان برد و به صنایم چرمی کشور هم که رشته‌های مختلفی را دربرمی گرفت لطمه 
ر 

* در عرضه و معرفی فرهنگ و تمدن غربی به مردم ایران بدترین و مبتذل‌ترین 
جنبه‌های این فرهنگ انتخاب شد که ضربه حاصله از آن برای جامعه مذهبی و 
سنت گرای ایرانی قابل تحمل نبود. این کج‌سلیقگی تازگی هم نداشت و یک میلیوثر 


آمریکائی بنام دکتر «هوفمن» که در سال ۱٩۳۷‏ به ایران سفر کرده بود در آن زمان 
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نوشت که مردم ایران درباره زند گی مردم آمریکا با فیلمهای کابوی و گانگستری و 
صحنه‌های دختران معتاد و دان‌الخمر و هفت‌تیر کشی در اما کن عمومی قضاوت می کنند. 
مبنای قضاوت نسل بعدی مردم ایران درباره آمریکائیما هم فیلمای تلویزیونی «بارتا» و 
« کانون» و « آیرون‌ساید» و «مرد شش میلیرن دلاری» یا فیلمم‌ای سینمائی سکسی بود 
که تماشای آن در خود آمریکا هم برای همه آزاد نیست. فیلممای آمریکائی که بیشتر 
از انواع مبتذل آن بودند بیش از سی درصد برنامه‌های تلویزیونی و پرده‌های سینماها را 
اشغال کرده بود و آیت‌الله خمینی با اشاره به همین فیلما سینما و تلویزیون را عامل 
اشاعهُ فساد و فحشاء در ایران معرفی می‌نمود. 

* توسعه شهرنشینی و عدم توجه به روستاها عامل مهم دیگری در فرو ریختن 
زیربنای جامعه ایرانی بود. میلیونبا روستائی ایرانی تا قبل از اين د گر گونی شاه را مظهر 
یک قدرت مافوق انسانی می‌دانستند و جامع؛ دهقانی ایران در طول ناریخ پایه اصلی 
قدرت پادشاهان ایران بشمار می‌آمد. اگر برنام؛ اصلاحات ارضی در جمت تأمین 
نیازمندیمای روستائیان پیش می‌رفت و همراه با آن به عمران و آبادی روستاها توجه 
بیشتری می‌شد این پایگاه قدرت همچنان محفوظ می‌ماند» ولی روستاهای ایران پس از 
مراحل اولیه اصلاحات ارضی به فراموشی سپرده شدند و با اجرای طرح‌های صنعتی و 
کر فعالیت‌های ساختمانی در شهرها سیل روستائیان به سوی شهرها روان شد. هم 
روستائیان مهاجر که با دیدن زرق و برق مزایای زند گی شهری بیشتر به محرومیت خود 
بی برده بودند و هم روستائیان محرومی که در ده ماندند به جمع ناراضیان پیوستند و با 
اعتقادات مذهبی که در روستائیان بیش از شهرنشینان ريشه داشت زودتر از همه 
تناس سلفات از مرضه‌های مخالفان قذمی رزي را کف ۱ 
از مظاهر پیشرفت و تمدن جدید فقط یک رادیوی ترانزیستوری در اختیار داشتند که خود 
وسیکادتساط آیجاربا دنیاک خابح و تامرپذی ری از د لغات متالنان گر و 
رادیوی بی.بی.سی لندن تقریباً در سراسر ایران شنیده می‌شد و روستائیان به وسیله همین 
رادیو می‌توانستند از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها و دستورالعمل‌های آیت‌الله خمینی و 
خبرهای مربوط به جریان انقلاب آگاه شوند. ملاها که در سطح کشور از بزر گترین 
شهرها نا کوچکترین روستاها پرا کنده بودند این مطالب را برای روستائیان تعییر و تفسیر 
می‌کردند و آنان هرچه را که از قول آیت‌الله خمینی نقل می‌شد وحی منزل می‌دانستند. 

عواملی که ذ کر شد زمینه‌های اصلی انقلاب ایران و ماده منقجره آن را تشکیل 
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می‌دادند» اما جرقه‌هائی که به آتشی بدل شد و این ماده را منفجر ساخت از این قرار بود: 

* کاهش در آمدهای پیش‌بینی شده از نفت که از سال ۱۹۷۷ آثار خود را 
نمایان ساخت موجب متوقف شدن بعضی از طرح‌های عمرانی و صنعتی و بیکار شدن 
کار کنان این طرح‌ها در آغاز مرج تورم و گرانی شد. نا سال ۱۹۷۹ درآمدهای سرشار 
ثفتی ایران سوعمدیریت و عدم لیاقت مأموران اجرائی و فساد و حیف و میل را می‌پوشاند 
ولی از سال ۱۹۷۷ به علت محدودیت درآمد نفت این کمبودها خود را نمایان ساخت. 
متوقف شدن رشد صنایع ساختمانی در زند گی قشر وسیمی از مردم اثر گذاشت و بیشتر 
روستائیان مپاجر که در ان رشته کار می‌کردند ناگهان با بیکاری و کاهش دستمزدها 
مواجه شدند. طبقه تحصیل کرده و دانشجویان فارغ‌التحصیل دانشگاهما هم در یانتن شغل 
ماسیی برای مین مخارج زند گی خود دچار اشکال شدند و از آنجائیکه تعداد کثیری 
از خارجی‌ها در بخش دولتی و خصوصی ایران مشفول کار بودند» آنها را رقیب خود 
پنداشتند, دولت برای جبران کمبود درآمدهای خود به صرفه‌جوئی در مخارج پرداخت و 
عد؛ بیشتری را از خود ناراضی کرد. 

یکی از بریرگترین اشتباهات در کاهش هزینه‌ها» تقلیل بودجه هشتاد میلیون 
دلاری کمک به امور مذهبی به سی میلیون دلار بود که درنتیجه آن عد؛ کثیری از 
روحانیون ناراضی شده به جمم مخالفان پیوستند. قسمتی از اين کسر درآمد را بازاریان 
که به دلیل پیش گفته مخالف دولت بودند تأمین کردند و زمین؛ وحدت دو قشر روحانی 
و بازاری در مبارزه با رژیم از همین جا فراهم شد. 

*بالارفتن سطح زندگی مردم و انزایش سریع تعداد تحصیل کرده‌ها و 
فارغالتحصیلان دانشگاهما در سالهای آ خر سلطنت شاه» خود یکی از عوامل تضعیف 
رژیم بود. بالا رفتن درآمدها و افزایش قدرت خرید مردم کمبودها را بیشتر نمایان 
ساخت و توفعات و خواستمای طبقه تحصیل کرده با آنچه به آنما داده می‌شد مطابقت 
نداشت. دروانع این خود شاه بود که‌دشمنان رژیم را در دامن خود پرورش داد. 
دا و فارغ‌التحصیلان دانشگاهما که تعداد آنان بسرعت افزایش می‌یافت با 
آگاهی بیشتر از آنچه در پیرامونشان می‌گذشت خواهان نقش و سمم بیشتری در 
حکرمت بودند» که رژیم حاضر به پذیرفتن آن نبود. 

* بیماری شاه یکی از مممترین عوامل فلج و ناتوانی رژیم در مقابله با بحران 
سال ۱۱۷۸ بود. وقتیکه شاه قدرت تصمیم گیری خود را از دست داد سیستمی که بتواند 
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بدون او کشور را اداره کند وجود نداشت. این عیب مشترک همه حکومت‌های فردی 
است که دوام آن بسته به سلامت و بقای یک فرد می‌باشد. 

> ساسله مرانب فرماندهی در ارتش یزان که به شاخ شاه خت مي‌شد و 
زیربنای این ارتش که به سربازان وظیفه متکی بود عامل مهم دیگری در سقوط رژیم 
بشمار می‌آید. فرماندهان نیروها در ایران مستقیماً از خود شاه فرمان می‌بردند و بدون 
شاه قدرت تصمیم گیری نداشتند» بعلاوه شاه برای حفظ قدرت خود و جلرگیری از 
هرگونه وت نظامی که خارج از کنترل او باشد اختلافات و رقابت‌هائی بین 
ژنرال‌های خود بوجود آورده بود که هم آهنگی و وحدت عمل آنما را دشوار می‌ساخت. 
این اختلاف و عدم اعتماد بین فرماندهان نظامی در جریان انقلاب و پس از خروج شاه از 
ایران از هم آهنگی و اشتراک مساعی آنها برای رویاروئی با انقلاب جلوگیری کرد و 
الاخره به از هم پاشید گی نیروهای مسلح انجامید. 

* شاه براساس تجارب خود طی دو دههٌ ۱۹۵۰ و ۱۹۸۰ سیاست صبر و انتظار 
رل کت ر درستو الب تفرقه بین نیروهای مخالف و استفاده از عناصر معتدل 
علیه مخالفان افراطی خود بر آمد. این استراتژی در دوران انقلاب کارساز نبود» بعلاوه شاه 
در موقع خود از دادن امتیازاتی که نیروهای میانه‌رو را راضی کند خودداری می کرد و به 
تول یکی از رهبران جبپه ملی «همیشه دیر و کم می‌داد». 

* تردید و کندی آمریکا در موضع گیری در برابر انقلاب ایران در فاصله ژانویه 
تا دسامبر ۱۹۷۸ (دی ده تا آذر ۵۷) در سقوط شاه موثر واقع شد. درواقم واشنگتن 
هنگامی به اهمیت خطر پی بزد و دست به کار شد که دیگر امیدی به نجات رژیم باقی 
نمانده بود. البته با شکاف‌هائی که در زیربنای رژیم بوجود آمده بود نمی‌توان گفت که 
حفظ این رژیم حتی در صورت مداخله بموقم آمریکا و پشتیبانی جدی‌تر از شاه نیز 
امکان‌پذیر می‌بود. مداخلا بموقع آمریکا احتمالا به استقرار یک رژیم نظامی یا جانشینی 
شاه به وسیله" پسرش با اختیارات محدود یک پادشاه مشروطه می‌انجامید» ولی احتمالات 
خطرناک دیگری از قبیل جنگ داخلی و مدالة شوروی هم در میان بو 

* باوجود هم؛ عوامل پیش گفته» اگر رهبری انقلاب ایران به دست آیت‌الل 
خمینی نمی‌افتاد» این انقلاب نتایجی به مراتب معتدل‌تر از آنچه امروز شاهد آن هستیم 
ببار می‌آورد. تاریخ نشان داده است که هر قدر زمینه برای انقلاب در کشوری فراهم بوده 
بدون ظمور یک رهبر سرسخت و مصمم انقلابی حر کتی در جهت د گر گونی بهشمر 
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نرسیده است. اگر سرسختی و انعطاف‌ناپذیری آیت‌الله خمینی نبود انقلاب ایران به 
احتمال زیاد به سقوط شاه یا رژیم سلطنتی ایران نمی‌انجامید و یک رژیم سلطنت مشروطه 
2 
این حکومت فردی شاه می گردید. 





۹ 


آخرین مصاحبهٌ شاه 


و حملات بی‌پرده او به سیاست انگلیس و آمریکا 


شاه بس از فرار از پاناها در آغاز سال ۱۳۵۹ و اقامت در قاهره تا مدتی از 
هرگونه تمابی و مصاحبه با خبرنگاران خارجی خودداری می‌کرد» تااینکه کمی قبل 
از مرگش در اوائل مرداد ماه همانسال تفاضای ملاقات و مصاحبهٌ خانم «کاترین 
گراهام» 0۳۵2 121۲27126 مدیر موق معروف مطبوعاتی واشنگتن‌پست 
آمریکا را با اشتیاق بذیرفت تا بتواند از فرصت مصاحبه با این شخصیت مهم 
مطبوعاتی آمریکا برای خالی کردن عقده‌های دلش استفاده کند. اين مصاحبه که 
دروافع آخرین مصاحبهٌ مهم شاه قبل از مرگش بشمار می‌آید از این نظر قابل توجه 
است» که شاه ظاهرا" به علت فطع امید از آمریکا مطالب تازه‌ای را بدون ملاحظه از 
وا کنش احتمالی رهبران آمریکا بر زبان می‌آورد. ماه در این مصاحبه برای اولین‌بار 
از تظاهر به دلرحمی و ناراحتی از اعمال خشونت دست برداشته و علناً از اینکه در 
جریان انقلاب ایران دست به کشتار و خونریزک‌های یشتری نزده است اظهار باست 
می‌نماید! 

هتن این مصاحبه را از شمارهٌ مورخ ۲۸ مه ۱۹۸۰ روزناههٌ «انترنشنال هرالد 
تریبون» ترجمه و به نظر خوانندگان می‌رسانيم. نویسندهُ گزارش این مصاحبه «جیم 

ها گلند» 1280و۳10 «ذ خبرنگار واشگتن‌پست است۰ 
شاه مخلوع ایران از اينکه در آخرین روزهای سلطنت خود یک «سیاست 
تسلیم) در برابرمخالفنش در پیش گرفت متاسف است و می‌گوید ار مثل امروز فکر 


می‌کرد در به کار بردن نیروی نظامی برای سر کوبی نیروهای مخالف تردیدی به خود راء 
نمی‌داد. 

تا می‌گوید علت شکست و ناکامیاو که به تیمید و آوارگیش انجامید علاوه 
پراتاه محاسب؛ خود وی» سیاست آمریکا و انگلیس و تناقضاتی بود کت زار 
کردار آنها به‌چشم می‌خورد. او ضمن تجدید خاطره روزهای تلخ پایان سلطنت خود 
می‌گوید «درحالیکه کاخ سفید پشتیبانی جدی خود را از من تأ کید می‌ کرد و مشاوران 
نزدیک رئیس‌جمموری مرا ترغیب به شدت عمل در برابر مخالفان می‌کردند سفیر 
آمریکا در پاسخ سئوال من که تأیید رسمی این مطالب را می‌خواستم می‌گفت دستوری 
در این زمینه به من نرسیده است». 

محمدرضا پهلوی در طولابی‌ترین مصاحبه‌ای که پس از خروج از ایران با یک 
روزنامه‌نگار خارجی به‌عمل آورد به تلخی از سیاست نرمش و سازش خود در برابر 
مخالفانش اظبار پشیمانی می کرد و می گفت «امروز خیلی‌ها به من می‌گویند که اگر 
من در آنروزها دست دولت و نذلامیان را برای اعمال قدرت و سر کوبی مخالفان باز 
می‌گذاشتم خونریزی صدبار کمتر از آن بود که بر اثر سیاست نرمش و سازش و تسلیم 
تدرت به یروهای مخالف پیش آمد.». 

وفت دیدار هابا شاه بعدازظهر روز جمعه دز کاخ قبه که سادات در اختیار شاه 
و خانواده‌اش گذاشته بود نمیین شنده نود شاه اکه پس از آعزین لعلتبراحی خود 
خیلی لاغر و پژمرده بنظر می‌رسید» باس خوش‌دوختی بر تن داشت» ولی بر اثر لاغری 
زیاد خیلی گشاد و بیقواره بنظر می‌آمد. عینکی هم که به چشم زده بود مرتباً پائین 
ماد و نسیت به صورت استخوانی و لاغرش خیلی بزرگ بود. باوجود اين می‌گفت 
که نسبت به هفته‌های گذشته حالش بمتر شده و چند کیلو وزن اضافه کرده است. 

مهف دوع ۳ دت ‏ سواات خام یر اه 
واشنگتن‌پست ومن که چجره مدیر موسسه در این مصاحبه شرکت کرده بودم پاسخ 
گفت. او سعی می کرد خیلی شمرده و محکم صحبت کند و علائمی از ضعف و بیماری 
و" بروز ندهد» ولی نقس‌های بلندی که پین:هر جمله می کشید نشان داد که آاز 
نقاهت دو عمل جراحی هنوز برطرف نشده و وضع مزاجی سالمی ندارد. چهره شاه در 
موی که تتوری قرود تسار بای مک ۱0 


و اراحتی خود را پنهان وک ررقم صمن صحبت بخصوص هنکاميکه از ارزوهای دور و 
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دراز و برنامه‌های بلندپروازانه‌ای که برای کشورش داشت سخن می‌گفت راز 
یو بو اشتباهات گذشته انسوس می‌خوزد. گفتگوی ما تا غروب و آغاز تاریکی 
مدا داش و شاه که تازه سر درددلش باز شده بود بی‌وقفه صحبت می‌کرد که 
تلننی از راه دور به گفتگوی ما خاتمه داد و شاه که می‌بایست برای پاسخ دادن به تلفن 
ه داخل کاخ برود با ما خداحافظی کرد. هنگامیکه ما از محوط؛ کاخ خارج می‌شدیم 
مسر شاه و دختر کوچکش در خیابانپای اطراف کاخ دوچرخه‌سواری می‌کردند. 

شاء مخلوع ایران در این مصاحب؛ طولانی برداشت‌ها و عقاید خود را درباره 
وفایعی که به سقوط او منتهی شد بطور مشروح بیان کرد. او در این گفتگراز 
وحن کاری و احتیاطی که در گذشته در برخورد با مطبوعات و خبرنگاران بکار 
می‌برد دست برداشته و صریح‌ترین و تندترین حملات و انتقادات خود را از سیاست 
آمریکا و انگلیس به‌عمل آورد. او آمریکائیبا و انگلیسیها را متهم کرد که در روزهای 
بحرانی اواخر حکومتش بکلی او را رها کردند و با مخالفان کنار آمدند. 

شاه در این مصاحبه گفت که تصمیم گرفته است دیگر سکوت را بشکند و از 
این ببعد با صراحت بیشتری درباره وفایع گذشته و حال ایران سخن کون او در 
عر حال که این واقعیت را قبول داشت که شانس با زگشت او به قدرت خیلی کم است 
همه امیدهای خود را از دست نداده بود و فکر استعفا از مقام سلطنت را بشدت رد 
می‌کرد. او در پاسخ این سئوال که آیا فکر نمیکند استعفای او از مقام سلطنت و دست 
برداشتن از ادعای تاج و تخت ایران به آزادی گرو گانای آمریکائی کمک کند گفت 
که تصور نمی‌کند که حتی استعفای او هم اين مسئله را حل کند و انزود تا وقتیکه 
آمریکا و کشورهای دیگر غربی حاضرند برای تأمین منانع خود با تروریست‌ها کنار 
بيایند هیچ مشکلی حل نخواهد شد. شاه عقیده داشت که در صورت استعفای او از مقام 
سلطنت» کسانیکه دیپلماتهای آمریکائی را به گروگان گرفتهاند این اقدام را نتیجه فشار 
آمریکائیها تلقی خواهند کرد و بر اصرار خود براک باز گرداندن او بهایران برای محا کمه 
خواهند افزود. 

قسمتی از وقت مصاحبه ما بالطبع در اطراف مسئله گروگانگیری دیپلماتهای 
آمریکانی در ایران دور می‌زد. شاه کات که بپیچوجه خود را مسئول این گروگانگیری 
نمی‌داند و موضوع مسافرت او به آمریکا برای معالجه فقط بای برای انجام این نقش 
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بوده‌ات او کت که وقتی تقاضای مسافرت به آمریکا را برای معالجه کرد حکومت 
کارتر بلافاصله با تقاضای او موافقت نکرد و پس از اطمینان از اینکه خطری متوجه 
دیپلماتهای آمریکائی نخواهد شد با مسافرت او موافقت شد. 

دربار جریان وقایمی که به خروج شتابزده او از پاناما و مراجعت به مصر منتهی 
شد شاه از ذ کر جزئیات خودداری بکرداو گفت وف هدس 9 حسن‌نیت مقامات 
پاناما و امکان معالجه خود در آنکشور مشکوک شد به وی پیشنماد شد مجدداً تقاضای 
مسافرت به آمریکا را بنماید و دولت آمریکا هم طبق وعده‌های قبلی با اين تقاضا 
موافقت می‌کرد» ولی او ترجیح داد که به مصر باز گردد. وقتیکه از او سئوال شد چرا از 
تقاضای مراجعت به آمریکا منصرف شد پاسخ داد که فعلاً همه چیز را در این‌مورد 
نمی‌تواند بگوید. 

شاه در این قسمت از مصاحبه خود موضوع صحبت را عوض کرد و دوباره به 
حمله شدید به سیاست‌های انگلیس و آمریکا پرداخت. او مخصوصاً بر روی سیاست 
انگلستان و نقشی که رسانه‌های انگلیسی در سقوط او بازی کردند تأکید داشت و در 
یک انتقاد کلی از روش مطبوعات و رسانه‌های غربی در حمله به حکومت او در مراحل 
قبل از پیروزی انقلاب گفت «شما دلتان برای حقوق بشر می‌سوخت ؟ شما از فقدان 
آزادیمهای سیاسی و دمکراسی در ایران رنج می‌بردید ؟ بفرمائید اینهم حقوق بشری که 
می‌خواستید» اینهم آزادی و دمکراسی که از فقدان آن در دوران سلطنت من ناراحت 
بودید!». 

شاه بطور جدی بر این باور بود که غرب در اواخر سلطنت او برای تضعیف و 
سرنگونی وی توطله می کرد. بسیاری از سخنان وی در این زمینه مبتنی بر خیال‌پردازی 
بود و نکته‌ای که بر آن تأکید می‌کرد این بود که غربیها می‌خواستند در خاورمیانه با 
حربه اسلام به جنگ کمونیسم بروند و تشکیل جمپوری اسلامی در ایران با اين برنامه 
منطبق بود. 

اظمارات شاه دربارهُ وقایع ماهمهای آخر حکومتش کم و بیش با آنچه درباره 
تضاه و دورگانگی در تیاست آمریکا در ایران منتشر شده نطبیق می‌کرد: شاه گفت که 
این د و گانگی و تضاد در سیاست آمریکا یکی از عوامل مور در سیر حوادثی بود که به 
سقوط حکومت او منتمی شد» زیرا از یکسو برژینسکی مشاور امنیت ملی کارتر مستقیماً 
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رخالفان تشریق می‌کرد» درحالیکه ونس وزیر خارجه آمریکا نظرات متضادی ابراز 
می‌داشت و سولیوان سفیر آمریکا در ایران سیاست سازش و مسالمت را توصیه می‌کرد. 

شاه ضمن یاد آوری این جریان به تلخی میگفت «بزرگترین اشتباه من این بود 
که به جای اینکه خود دربار؛ مسائل داخلی کشورم تصمیم بگیرم» به مشورت با 
آبریکانیبا و انگلیسیما پرداختم و بهتوصیه‌های غلط و متضاد آنما گوش فر ددم. یکی 
ازاین توصیه‌ها آژادی خرابکاران و تروریست‌ها از زندان بود که به آنبا امکان داد 
گروهمای نروریستی را تجدید سازمان بدهند و سقوط رژیم را نسریع نمایند». 

دربار نقش ویليام سولیوان آخرین سفیر آمریکا در ایران هم شاه با لحنی که 
حاکی از بد گمانی بود گفت «او در هر فرصتی به من توصیه میکرد با مخالفان کنار 
ام و با شرکت دادن آما در حکومت به آشوب خاتمه دهم. اما امروز می‌بینم که این 
رالات اشتباه بود و می‌بایست روزیکه تصمیم به تشکیل یک دولت نظامی گرفتم» دست 
این دولت را براک اعمال قدرت و س رکوبی مخالفان باز میگذاشتم.» 

" وقتیکه از شاه سنوال شد چرا توصیه‌های کاخ سفید و برژینسکی را برای شدت 

عمل با مخالفان نادیده گرفته و تحت‌تأثیر نوصیه‌های سنیر آمریکا قرار می‌گزفت گفت 
پیناسبای برژینسکی بیشتر از طریق اردشیر زاهدی به من می‌رسید و من وقتیکه 
می‌خواستم برای اطمینان از نظر رسمی دولت آمریکا مطلع شودم سیر آمریکا می‌گفت 
که هیچ دستور تازه‌ای دریافت نکرده است. من نمی‌توانستم تلفن آقای برژینسکی يا 
اظهارات اردشیر زاهدی را به‌عنوان سیاست رسمی دولت آمریکا بپذیرم و دوگانگی و 
تضادی که امروز دربارهُ سیاست گذشت؛ آمریکا در ایران مطرح شده آنروز برای من 
باورکردنی نبود. 

شاه افزود آنچه بیشتر موجب شک و بد گمانی او نسبت به سیاست غرب در 
ایران شد این بود که مرتباً گزارش‌هائی از تماس‌های سفیران آمریکا و انگلیس با 
مخالفان به او می‌رسید و اين ارتباطات حاکی از اين بود که سیاست واقعی آنها با آلچه 
در ظاهر بیان می‌کنند متفاوت است. شاه سیس به مأموریت ژنرال هایزر در ایران اشاره 
کرده و گفت وقتیکه هایزر با مأموریت ویژه‌اک از طرف کاخ سفید به تهران آمد این 
ارنباطات کاملاً علنی شده بود» بطوریکه هایزر علناً از رئیس ستاد من خواسته بود ترئیب 
ملاقات او زا با سهدی بازرگان یکی از رهبران مخالفان بدهد. این ملاقات صوزت گرفت 
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و چندروز بعد رئیس ستاد ارتش که می‌بایست طبق قانون اساسی از دولت منصوب من 
اطاعت کنه ارتش را تسلیم بازر گان کرد. شاه از بازرگان بعنوان «یک آدم مسخره که 
لت دست نکاس و آمریکا بوده» نام برد! 
۰۰۰ 

شا ضمن اشاره به مسافرت خود به مصر پس از خروج از ایران و مراجعت به 
این کشور که:هر دو به دعرت انور سادات رئیس‌جمهوری مخبر صورت گرفته بود با 
سپاس و احترام عمیقی نسبت به سادات سخن می‌گفت. درواقم سادات فقط به خاطر 
احساسات و عراطف شخصی خود و برخلاف مصالح سیاسی خود و کشورش به شاه پناه 
داده و در شرایطی که هیچکس احتمال باز گشت او را به قدرت نمی‌داد از شاه مخلوع 
ایران مانند یک رئیس کشور پذیرائی می‌نمود. کاخ قبه که برای اقامت شاه و 
خانواده‌اش اختصاص داده شده بود با صدها اطاق و تزئینات گرانبهای قدیمی درواقع 
کاخ پذیرائی سران کشورها محسوب می‌شد و قبل از شاه نیکسون و کارتر رسای 
جمموری پیشین آمریکا در مسافرت‌های رسمی خود به مصر در این کاخ اقامت گزیده 
بودید. 

سادات علاوه بر اختصاص اين, کاخ عظیم یه پذیژائی از شاه و همسر و دو 
دخترش کر خدمه نیز در اختیار شاه و خانواده‌اش قرار داده و گارد مجپزی را مأمور 
حفاظت از کاخ کرده بود. خود سادات هم مرتباً برای دیدن شاه به کاخ قبه می‌آمد و 
در مورد معالجه و مراقبت‌های پزشکی از وی شخصاً مراقبت می‌نمود. 

شاه می گفت که در آخرین روزهای اقامعش در ایران ترتیب مسافرت ار به 
آمریکا داده شده و قرار بود مستقیماً از تهران عازم آمریکا شود» ولی قبل از حرکت از 
ایران دعونی از پرزیدنت سادات برای مسافرت به مصر دریافت داشت و ترجیح داد که 
«دبین ده در معر توقف نمایه, علثت طولانی شدن توقف او درمعس زک اد 
تعهد قبلی کارتر درباره پذیرفتن او در آمریکا مشکلاتی بوجود آورد این بود که نزدیکان 
شاه به امد اينکه پس از خروح او از ایران حوادئی در این کشور روی دهد و موجبات 
باز گشت وی به ایران فراهم شود اصرار می کردند که از ایران دور نشود» خود شاه هم در 
این امید بود که وقایم سال ۱۹۵۳ که موجبات باز گشت او را به ایران پس از فرار از این 
کشور در زمان حکرمت مصدق فراهم ساخت ب‌نحوی تکرار شود. 

شاه قبل از پیروزی انقلاب ایران هم می‌نوانست از مصر عازم آمریکا شود» ولی 
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ترجیح داد که باز هم مسافرت خود را به آمریکا به تعویق بیاندازد و با قبول دعوت 
ملطان حسن پادشاه مراکش از مصر عازم آن کشور شد. شاه فوز هم هامید بازگشت 
ببایران نمی‌خواست از منطقه دور شود» ولی امروز دلیل دیگری برای خودداری از 
مسافرت به کامی‌تراشد رو می‌گوید (رسیاست آمریکا نقش عمده‌ای در سقوط من 
واشت و خیلی‌ها به من می‌گفتند چطور می‌توانم به کشوری بروم که این کار را با من 
کرده است ؟» 

باوجود این شاه انکار نمی‌کند که از مرا کش می‌خواست به آمریکا برود و 
اینبار کارتر قول و تبد قبلی خود را زیر پا گذاشت و از پذیرفتن او به آمریکا 
خودداری کرد. تااینکه سرانجام پس از چندماه اقامت در جزایر باهاما و مکزیک برای 
معالجه به آمریکا افو ندال این سقر بود ؛که ماجرای گروگانگیری در تهران روی 
داد. شاه ضمن یاد آوری این ماجرا بار دیگر کارتر را ببا. حمله و انتقاد کات و او را 
مسئول بدبختی‌های خود و آمریکا دانست! برای ما (مدیر واشنگتن‌پست و خبرنگار اين 
روزنامه) روشن نبود که چرا شاه این زمان را برای حمل؛ مستفیم به سیاست آمریکا و 
شخس کارتر انتخاب کرده است. ظاهراً او که دیگر بکلی از آمریکا فطع امید کرده 
می‌خراست به این ترتیب عقده‌های دل خود را خالی کند و تأ کید می‌کرد که از این ببعد 
بی‌پرده و بدون ملاحظ سخن خواهد گفت. 

وفتیکه از او سئوال شد به چه دلیل فکر می‌کند آمریکا و انگلیس علیه او توطنه 
کرده و در سقوط حکومتش نقش داشه‌اند گفت آنها از سیاست مستقل من و نقشی که 
در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) بازی می‌کردم راضی نبودند و از تبدیل 
ابران به یک قدرت نظامی و صنعتی در منطقه دل زاس وف بهار گفتيم زکه 
علت اصلی مخالفت مطبوعات و رسانه‌های غربی با حکومت او سیاست فشار و اختناق و 
فساد مالی خانواد سلطنتی و اطرافیان خود او بوده» شاه مثل گذشته این اتمامات را رد 
کرد و گفت اینما فقط بمان؛ مخالفت با حکومت او بوده است. ضمن گنتگو دربارٌاين 
مطالب شاه جمله‌ای را گفت و سپس اصلاح کرد که از نظر پی بردن به طرز تفکر او 
تابل توجه است. او ضمن سخنان خود یکبار گفت: «در آخرین سال سلطنتم...» و 
لحثهای تال کرده جمله خود را به این ترتیب اصلاح نمود «در آخرین سالی که در 
کشررم بودم»... زک هنوز پایان دوران سلطنت خود را باور نداشت 


۰ + + 
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در جریان بحثدرباره وقایمی که به سقوط رژیم سلطنت در ایران منتبی شد شاه 
یکبار با قاطعیت درباره تقدیر سخن گفت و بر اعتقاد خود به سرنوشت که در گفته‌ها و 
نوشته‌های قبلی او هم به چشم می‌خورد تأکید کرد. بعضی از مقامات آمریکائی که با 
روحیات شاه آشنانی داشته و در جریان وقایع ایران بوده‌اند معتقدند که این طرز تفکر 
شاه و اعتقاد او به یک نیروی ماورالطبیعه که مسیر حوادث و سرنوشت انسان را تعییر 

۰ ۰ 5 سب ِ ۳ ۶ 

می‌کند بیش از هر عامل دیگری در ضعف و بی‌تصمیمی و سقوط حکومت او موثر بوده 
است. 

شاه ضمن گفتگری خود با ما «من همیشه آدم صوفی‌مسلکی بوده‌ام و هر 
چیزی را که پیش می‌آید به خواست خدا یا تقدیر و سرئوشت تعیبر کرده‌ام. اما اعتقاد به 
سرنوشت و پذیرش آن مانع از اين نمی‌شود که به عواملی که موجب این پیش آمدها 
شده نیندیشم و اهی در رت کرد ۹کر ۱ نکنم...» 

در پایان صحبت ما که خیلی بیش از زمان پیش‌بینی شده به درازا کشید شاه 

: جح 

میدان سخن را بدست خود گرفته و بیشتر به موضوع مورد علاقه خود» یعنی بیان 
نقشه‌هائی که برای کشورش در سر می‌پروراند و آرزوهای بربادرفته پرداخت. حرفهای او 
در این‌زمینه بیشتر تکرار همان مطالب گذشته درباره پیشرفت‌های اقتصادی ایران در یک 
دهه گذشته و افزایش در آمد سرانه از شصت دلار به ۲۵۰ دلار و پروژه‌های عظیم 
صنعتی برای آینده بود. شاه ضمن تشریح ان برنامه‌ها گفت: «شاید ما اشتباه می کردیم 
و سرعت پیشرفت ما برای جامعه قابل هضم نبود!». 

آخرین جمله شاه تکرار همان خیال‌پردازیمای گذشته‌اش درباره «تمدن بررگ» 
بود که با آه و افسوس دربار؛ آرزوهای بربادرفته‌اش پایان یافت... 





۱۰ 
قضاوت دیگران 
خلاصه‌ای از نوشته « کیسینجر» و چند مقاله دربارا شاه و انقلاب ایران 


دربارهٌ شاه و اشتباهات و مقاسد دوران سلطنت او» که به انقلاب اسلامی و 
سقوط رژیم سلطنتی ایران انجاهید» هزاران مقاله در سالهای بعد از انقلاب در 
مطبوعات جهان نوشته شده است. این مقالات متضمن تحلیل‌هائی دربارهٌ انقلاب 
ایران نیز هست که در صفحات آینده جند نمونه از آنها را به نظر خوانندگان 
می‌رسانيم. اها پیش از نقل این مقالات» نوشته‌ای از «هنری کیسینجر» وزیرخارجً 
آمریکا در دوران ریاست جمهوری نیکسون و فورد دربارهٌ شاه؛ از کتاب او تحت 
عنوان «سالهای کاخ سفید» ۷6۵۲5 1309056 ۱۷:6 از نظر خوانندگان خواهد 
گذشت. اهمبت این نوشته» علاوه بر شخصیت نویسنده» در این است که وی یکی از 
دوستان صمیمی و معدود شاه در میان سیاستمداران آمریکائی بوده و باوجود این؛ در 
این نوشته که در سال ۱۹۷۹ و هنگامی که شاه هنوز در قید حیات بود هنتشر شد؛ 
از انتقاد از شیوهً حکومت شاه و ببان نقاط ضعف شخصیت او خودداری نکرده 


است ۰ 

کیسینجر نظریات خود را درباره شاه و انقلاب ایران» در فصلی که به خاطرات 

سفرش به تمبران در معیت تیکسون رئیس جممور وقت آمریکا اختصاص داده» بیان کرده 
۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ ی 0 

و در مقدم؛ آن می‌نویسد «تاریخ را فاتحان می‌نویسند و امروز دیگر سخن گفتن از شاه 

باب طبع کسی نیست» ولی آمریکائیها نباید از رفتاری که در زمان سقوط شاه با وک 

کردند احساس افتخار بکنند...». کیسینجر پس از این‌مقدمه و یاد آوری این مطلب که 


شاه یکی از استوارترین دوستان آمریکا در جمان بوده و هشت تن از رسای جمم‌ور 
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آمریکا او را مورد تأیید و ستایش قرار داد‌اند» به تاریخ گذشت ایران اشاره کرده و چنین 
می‌نویسد : 

مدت بیست و پنج قرن» ایران بصورت یک امپراطوری اداره شده» و باوجود 
تغییر سلسله‌های پادشاهی» این اصل که این کشوره با ملیت‌های گونا گونی که در آن 
زند گی می‌کنند» نیازمند یک عامل وحدت و یگانگی بوده از میان نرفته است. این هم 
یکی از شگفتیمای تاریخ است که تک‌روترین و فرد گراترین ملت‌ها و جوامعی که 
طبیمت آنما بیشتر با عدم تم رکز ساز گار است؛ استبدادی‌ترین نوع حکومتما را در خود 
پرورش می‌دهته ویس تیه یی اه 
2 تبعیت از ز یک حکومت مطلقه تن درمی‌دهند. در ایران» هر سلسله‌ای که 
در راس حکومت ۲ داشته» قدرت واقعی در دست سلطان یا امپراطوری بوده است که 
در راس هرم قدرت از دسترس مردم بدور مانده» و همین خصوصیت در عین‌حال که 
مایهٌ قدرت او به‌شمار می‌آمد» عامل ضعف وی نیز بوده است. تردیدی نیست که شاه هم 
یک فرمانروای مطلق بود» و این شیو؛ حکومت با سنت‌های گذشته و شاید ضرورتهای 
جامعه منطبق بوده است. این شیو؛ُ حکومت» که زمانی سر چشمه قدرت او بود» بعدها» 
در شرایط متفاوتی مای؛ ضمف و عامل سرنگونی او گردید. 

کت زمان» که من شاه را ببتر شناختم» متوجه این واقعیت شدم که 
طبیعت ذاتی او با نقشی که می‌خواست به‌عنوان یک فرمانروای مستبد و مطلق‌العنان ایفا 
کند تطبیق نمی کرد. شاه نه فقط شخصیت مسلطی نداشت بلکه بیشتر آدمی کمرو و 
درون گرا بنه نظر می‌رسید. او ذاناً فردی ملایم و مهربان و حتی عاطفی و احساساتی 
بود» که می‌خواست خود را در قالب خصوصیات یک رهبر» که به گمان او می‌بایست 
سختگیر و جدی و دور از دسترس باشد» جا بدهد که هررگز در این کار موفق نمی‌شد و 
نمی‌توانست نقش طبیعی یک زمامدار قاطم و سختگیر را ایفا نماید. جنبه شاهان؟ 
شخصیت او بیشتر حاصل سالها تمرین برای ایفای اين نقش بود» و به گمان من او بیشتر 
زندانی اين نقش به‌شمار می‌آمد. 

با معیارهای غربی» شاه یک زمامدار «مترقی» بود» که می‌خواست کشور خود را 
به‌سرعت در راه صنعتی شدن پیش براند» که خود یکی از عوامل اصلی بدبختی و 
گرفتاری‌هائی بود که بر سرش آمد. او در راه تجدد و مدرنیزه کردن جامعه» با سرعتی 
بیش از آنچه جامعه مستعد آن بود پیش رفت و همزمان با آن در ایجاد نمادهای سیاسی 
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"کشت 
معناسبه با اين پیشرفت کوتاهی کرد. تولید ناخالص ملی ایران طی سالمای ۱۹۷۷ تا 
۷۲ سللانه ده درصد رشد داشت» که بعد از یک دوره رشد سریع در نس 
سالهای افزایش قیمت نفت) به حد متوسط > درصد رسید. اما در برابر پیشرفتمائی که 
در سایه این رشد نصیب جامعه ایرانی شدء افزایش در آمد ملی ایران جنبه‌های تاریکی هم 
داشت: فسادی که سطح بالای جامعه را فرا گرفته بود هدفها و آرزوهای اصیل را 
می‌پوشاند و روش‌های س رکوب و اعمال فشار شایسته یک جامع درحال پیشرفت نبود. 
در اساس» شاه قواعد کلی حاکم بر جوامع «پیشرفته» غربی را ملاک کار خود 
قرار داده بود. حتی اهمال و کوتاهی او در ایجاد نهادهای سیاسی متناسب با پیشرفت 
انتصادی هم در طرز تفکر رایج در غرب» درباره توسعهٌ اقتصادی و ثبات سیاسی» ريشه 
داشت. تلوری‌های آمریکائیان درباره اثرات رشد اقتصادی» انمکاسی از تجارب حاصله در 
طرح مارشال بود: بسیاری از اقتصاددانان غربی بر این باور بودند که پیشرفت اقتصادی 
خود ثبات سیاسی را بدنبال می‌آورد» و شاه نیز تحت‌تأثیر این تثوری‌ها گمان می‌کرد 
حکومتی که سطح زند گی مردم را بالا برد بطور طبیعی از تأیید و حمایت آثان 
برخوردار خواهد شد؛.این تلوری در مورد ایران کاملاً گمراه کننده و غلط از آب د رآمد. 
در اروپا و ژاپن» که سازمانهای سیاسی و اداری طی قرنما رشد کرده و جاانتاده 
است» پیشرفت اقتصادی» موقعیت حکومتی را که موجبات این پیشرفت را فراهم آورده 
تقویت می‌نماید و سطح پذیرش جامعه را از آن افزایش می‌دهد» اما در کشورهای 
توسعه‌نیافته رشد اقتصادی می‌تواند نتایج معکوسی ببار آورد و نا آرامی‌های سیاسی را 
موجب شود. سازمانها و نهادهای موجود دچار تزلزل می‌شوند» و اگر این دگ رگونی 
پیش از جایگزینی سازمانمای جدید با سازمانهای پیشین صورت پذیرد آشوب و انقلاب 
اجتناب‌ناپذیر است. مپاجرت جممی از روستاها به شپرها» کا رگران جدید شهری راء 
پیش از آنکه با شرایط جدید خو بگیرند از الگوهای سنتی زندگی خود جدا می‌سازد» و 
دقیقاً هنگامی که رشد اقتصادی به نقطه اوج خود می‌رسد» ساختارهای موجود سیاسی و 
اجتماعی آسیب‌پذیرتر از هميشه هستند و ارزش‌های سنتی پذیرفته‌شده» بیش از هر زمان 
دیگری در معرض تهدید قرار می‌گيرند. خوشبخت کشوری که این مرحلهٌ حساس 
تغییر و تحول را بدون تشنج و آشفتگی در پشت سر بگذارد و عاقل زمامداری که 
ضرورت ایجاد یک کار ید سیاسی را یش از رسیدن بهاین مرحله در ک نماید. 


نه شاه و دوستان او چنین خردی داشتند» و نه دشمنان او از فیل درصدد 
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بهره‌برداری از چنین فرصتی بودند. واقعیت امر اين است که شدیدترین و سرسختانه‌ترین 
مخالفتما از سوی کسانی که خواهان مشار کت سیاسی بیشتری در کارها بودند آغاز 
نشد» بلکه قشرهای سنتی که اچار در برابر فشار مدرنیسم عقب رانده شده بودند» یعنی 
طبقه روحانیون که از امتیازات خود محروم شده بودند» ملاکین وطرفداران‌نظام کپن‌در 
پیشاپیش این حرکت قرار داشتند. گروه دیگر عناصر رادیکال و افراطیونی بودند که با 
اساس حکومت موروئی مخالفت می کردند و خواهان استقرار ساختار جدید قدرت 
براساس ایده‌ئولوژی بودند. در میان این دو دسته» گروه کوچکی از روشنفکران 
تحصیل کرده غرب قرار داشتند» که بدنبال ایده آل دمکراسی و یک جامعه آزاد بودند» و 
سرئوشت آنها در هر رژیمی که می‌خواست بر ایران مسلط شود یکسان بود. شاه به‌تدریج 
احساس می کرد که موفقیت‌هایش خطرآفرین است و هر گامی که پیش می گذارد بر 
تعداد مخالفان و دشمنان خود می‌افزاید» ولی آنقدر ذ کاوت و دوراندیشی نداشت که 
بموقع نمادهای سیاسی جدیدی بوجود آورد و طرفداران خود را برای رویارویی با 
تحر کات تازه‌ای که آغاز می‌شد بسیج نماید. 

یکی از درسپایی که باید از تاریخ گرفت این است که فقط دو نوع حکومت 
می‌توانند در برابر تکانهای ثاشی از مدرنیزاسیون و تجددطلبی جان سالم بدر ببرند: 
حکومت‌های مطلقه و تونالیتر که می‌توانند با روش استبدادی و استقرار یک انضباط قوی 
خواست خود را بر جامعه تحمیل کنند» یا حکومتای دمکراسی که نمادهای دمکراتیک 
پیش از مرحلهٌ صنعتی شدن در جوامع آنها جاافتاده و استقرار یافته است. متاسفانه در 
زمان ما کمتر نمونه‌ای از تحولات دمکراتیک در کشورهای درحال توسعه می‌توان یافت. 

اما در وراء تمام نقاط ضعفی که می‌توانيم برای شاه و شیوه حکومت او بشماریم» 
اين واقعیت را نباید فراموش کنیم که او یکی از ثابت‌قدم‌ترین دوستان و متحدین آمریکا 
در جهان بود. شاه می‌توانست مانند بسیاری از رهبران دیگر جمان از اختلاف و رقابت 
بين ابرقدرتما و موقعیت خاص جنرافیائی کشور خود استفاده کرده و امتیازات بیشتری 
از هر دو طرف بگیرد» ولی او چنین نکرد: شاه از سال ۱۹۵۳ که به کمک آمریکا تاج 
و تخت خود را بازیافت» هرگز آنرا فراموش نکرد» و این ريشه اعتماد و اعتقاد فوق‌العاد* 
او به آمریکائیما بود. شاه این اعتماد و اعتقاد را تا اواخر سلطنت خود حفظ کرده بود و 
آنچه بیش از هر چیز دیگری موجب فروپاشی و سقوط روانی او شد احساس از دست 
دادن حمایت و دوستی آمریکا بود. شاه باوجود سوءظن فوق‌العاده و گاه وحشت آوری 
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که در تمام مدت سلطنت» درباره توطله بر علیه خود داشت تا اواخر سلطنت ایمان و 
اعتقاد صادقانه» و شاید خام خود را نسبت به آمریکا حفظ وک ده برد و به همین جمت 
ورد و تزلزل آمریکائیما در حمایت از او در روزهای مصیبت وگرفتاری» برایش 
غیرمنتظره و غیرقابل نصور بود. 

«کیسینجر» نوشته خود را با این جملات به پایان می‌رساند: اهمیت ژئوپولیتیک 
ایران ایجاب میکند که حکومتمای آمریکا برای حفظ روابط دوستانه با هر رژیمی که در 
این کشور بر سر کار باشد تلاش کنند» ولی این نیاز نباید ما را وادار کند که دوستان 
خود را در روزهای مشقت و گرفتاری فراموش کنیم و دست رد به سینه آنها بزنیم. ما 
مدت سی و هفت سال با میل و اشتیاق با شاه همکاری کردیم و دوستی و انحاد با اور 
پذیرا شدیم» و حالا با محکوم ساختن وی نمی‌توانیم افتخاری برای خود کسب کنیم یا 
کسی را تحت‌تأثیر قرار بدهیم. ما همیشه نمی‌توانیم آینده دوستانمان را تضمین کنیم» 
ولی با ناد آوزی این دوستی و قدرشناسی از آنان» می‌توانیم اعتماد و اطمینان بیشتری 
نسبت به خود در آینده بوجود آوریم. 

(همانطور که در مقدمهٌ مطلب ترضیح داده شد» کتاب کیسینجر تحت عنوان 
«سالمای کاخ سفید» که نوشته فوق از آن استخراج شده» در سال ۱۹۷۹ و در زمان 


1 


حیات شاه منتشر شده است.) 
1 
آنجه در زیر می‌خوا نید فشرده سرمقالهٌ شمارهٌُ مورخ ۲۸ ژوئه سال ۱۹۸۰ 
روزنامهٌ معتبر «تایمز» لندن و مقالبایست که در همین شمارهٌ این روزنامه به مناسبت 
مرگ شاه نوشته شده است. نکن دگفتانگیز و جالب‌توجه این مقاله تجلیل و تابید 
تایمز لندن از دکتر مصدق است که در زنان حکوهتش بزرگترین دشمن انگلیس 
شناخته می‌شد . 
دربارة شاه مخلوع ایران» که پس از هجده ماه درتدری فر تسد دراگدشت شید 
به گفته سادات آخرین و بمترین دوست او» ناریخ باید قضاوت بکند» ولی اگر مبنای 
این قضاوت را حاصل اعمال شاه برای کشورش بدانیم امروز هم می‌توان درباره او 
تضاوت کرد. 
شاه در دوران سلطنت و حتی پس از خلم از سلطنت ( که هرگز آنرا به رسمیت 


نشناخت و حاضر به استعفا از اين مقام نشد) همواره از رویاها و نقشه‌های دور و دراز 
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خود برای کشورش سخن م ی گفت» بی‌آنکه امکانات تحقق بخشیدن به این رویاها را 
بسنجد و یا شرایط لازم را برای ساختن دنیای خیالی خود فراهم کند. هرچه بر قدرت و 
روت او افزوده می‌شد بیشتر از جامعهای که بر آن حکومت می کرد فاصله می‌گرفت. 
در سالهای آخر سلطنت» گروهی افراد سودجو و بله‌قربان گو او را در محاصره خود 
گرفته حقایق را از او پنهان میکردند. جامعه درحال انفجار بود و شاه تحت‌تأثیر تبلیفاتی 
که به وسیله اطرافیان فاسد و متملق هدایت می‌شد به کارهای نمایشی دل خوش داشته 
بود. او حتی تا ششماه قبل از پیروزی انقلاب از عمق بحران آگاه نبود و تصور می کرد 
که با دست زدن به اصلاحات سطحی و بعضی تنییرات ظاهری می‌تواند این دوره بحرانی 
را در پشت سر بگذارد. 

شاه در دوران تبعید خود بیگانگان - بخصوص آمریکائیان را عامل سقوط خود 
معرفی کرده است. هرچند عدم کفایت رهبران آمریکا در مقابله با بحران ایران قابل 
انکار نیست و د و گانگی و عدم قاطعیت آمریکا را بپرحال باید یکی از عوامل سقوط شاه 
بشمار آورد وابستگی بیش از حد شاه به آمریکا خود عامل ممتری در سقوط او بشمار 
می‌آید. شاه پس از آنکه در سال ۱۹۵۳ به کمک آمریکائیما تاج و تخت از دست رفته 
خود را بازیافت دوام سلطنت خود را هم در گرو حمایت آنها می‌دانست و بهمین جهت 
اقتصاد و سیاست کشور خود را از هرجمت وابسته به آمریکا کرد و آنها را در 
تصمیم گیریهای خود شریک ساخت. سیاست آزادسازی و کاهش از فشار و اختناق هم 
تلاشی در جهت جلب رضایت حکومت جدید آمریکا بود و هنگامیکه بر اثر اجرای این 
سیاست مهار از دست شاه بدر رفت» باز هم منتظر واکنش آمریکا در برابر اين وضع 
بازه نسست! 

یک خطای بزرگ شاه که موجب سرنگونی رژیم سلطنتی در ایران شد عدم 
توجه او به ایجاد یک ساختار سیاسی قابل دوام در ایران بود. او قانون اساسی مشروطیت 
ایران را که زیربنای یک حکومت دمکراسی به سبک کشورهای اروپائی را در ایران 
پی‌ریزی کرده بود زیر پا گذاشت و فقط شکل ظاهری آنرا حفظ کرد. به موجب این 
قانون اختیار اداره امور کشور به دولت منتخب پارلمان سپرده شده و شاه یک مقام 
نشریفاتی و غیرمسئول بشمار می‌آمد» ولی محمدرضاشاه عملاً بصورت یک دیکتاتور 
مطلق‌العنان در آمد که تمام اختیارات حکومت را بدست خود گرفته بود و در سالهای 
آخر سلطنت نه فقط سیاست کلی کشور را تحت نظر خود گرفت» بلکه در جزئیات 
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گرایش شاه در جبت دیکتانوری» و ایجاد سازمان‌هائی چون ساواک برای اعمال 
این رویه از ناریخ سقوط حکومت مصدق بدنبال کودنای سال ۱۹۵۳ آغاز شد. حکومت 
مصدق که از طریق دمکراتیک و با پشتیبانی اکثریت مردم بر س رکار آمده بود درصدد 
اجرای مفاد قانون اساسی ایران و محدود ساختن اختیارات شاه در حد یک پادشاه 
مشروطه بود. اگر شاه به این خواست مصدق که از نظر ‏ ایده‌ئولوژی یک سوسیال 
دمکرات بشمار می‌آمد تن درمی‌داد و به حفظ اختیاراتی که قانون اساسی ایران برای او 
درنظر گرفته بود اکتفا میرکرد سرنوشت بمتری داشت. 

گرایش خطرناک دیگری که پس از سقوط مصدق در شاه پدید آمد و زمین 
سقوط او را در دو ده بعد فراهم ساخت نوعی نژادپرستی و اندیشه برتری قوم ایرانی بر 
سایر افوام جمان بود. این اعتقاد که با توجه بیشتر به تاریخ و افتخارات گذشته ایران 
باستان و رویای تجدید عظمت دیرین همراه بود» او را بیش از پیش از ایران اسلامی و 
اعتقادات عمیق مذهبی مردم ایران دور می‌ساخت و حتی کم کم کار بجائی رسیده بود 
که از سقوط حکومت ساسانیان و آغاز سلطه اسلام بر ایران به‌عنوان یک فاجعه و آغاز 
دوران سقوط و عقب‌ماند گی ایران یاد می‌شد. 

نحیجه این بی‌اعتنائی به معتقدات مذهبی مردم نتیج؛ معکوس ببار آورد و 
اکثریت ناراضی بعنوان وا کنشی در برابر فشار و اختناق بیش از پیش به مذهب روک 
آوردند» بطوریکه مذهب بتدریج بصورت مظهر و نشانه مخالفت با رژیم درآمد و حتی 
دختران دانشجو و خانمهای کارمند که در گذشته بدون حجاب به دانشگاه و ادازات 
دولتی می‌رفتند به نشانه ابراز مخالفت با رژیم با حجاب در دانشگاهما و ادارات حاضر 
می‌شدند: 

پس از افزایش درآمد نفت در سال ۱۹۷ که سیل دلارهای نفتی به سوی ايران 
سرازیر شدء شاه یک فرصت طلائی برای رونق اقتصادی ایران و تبدیل این کشور به یکی 
از پیشرفته‌ترین و بثبات‌ترین کشورهای جبان در اختیار داشت. اگر او زمامدار عاقلی 
بود و یا مشاورین عاقلی داشت بجای ریخت و پاش و صرف دلارهای نفتی برای خرید 
اسلحه یا اجرای طرح‌هائی که جامعه ایانی کشش و پذیرش آنرا نداشت این پول‌ها ر 
صرف برنامه‌های درازمدت و حساب‌شده‌ای می‌نمود. یک راه‌حل ساده بزای جل وگیری 
از تنگناهائی که بر اثر افزایش نامتناسب درآمد نفت و ظرفیت محدود جذب این د رآمد 
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در اقتصاد ایران پدید آمد کاهش تولید نفت در مرحله نخست و افزایش تدریجی آن به 
نسبت ظرفیت جذب درآمدهای نفتی در انتصاد ایران بود» ولی شاه نه فقط این تدبیر را 
بکار نبست بلکه برای اجرای نقشه‌های بلندپروازان" خود برای افزايش تولید هم پافشاری 
می‌کرد و اصرار در افزایش تولید یکی از موارد اختلاف او با کمپانیهای نفتی بود. 
همزمان با رونق اقتصادی شاه فرصتی طلائی برای استقرار دمکراسی و ایجاد یک 
ساختار سیاسی بادوام داشت» ولی او بجای اعطای ازادیپای سیاسی به مردم در 
فرصت‌های مناسب و فراهم ساختن امکان مشار کت آنها در تصمیم گیری سیستم ناقص 
چنه حزبی کشور را هم بجم ریخت و یک سیستم یک حزبی به سبک کشورهای 
دیکتاتوری در ایران بوجود آورد. . این سیستم غلط از کی شکست بود و شاه 
هنگامی درصدد جبران این اشتباه بزرگ خود برآمد که دیگر خیلی خیلی دیر شده بود. 
۰۰ 
«ایو- کوئو» مدیر مجلهٌ معروف فرانسوی اکسپرس این مقاله را بصورت 
نقدی برکتاب «پاسخ به تاریخ» شاه نوشته است. عنوان مقاله «عقدهٌ کورش» 
است . 
در ماه ژوئن ۰۱۹۷4 بدنبال چهار برابر شدن قیمت نفت» که درآمد سرشاری 
نصیب ایران می‌ساخت شاه که در آنروزها سرمست غرور بود و از لقب «عقاب اوپک» 
لذت می‌برد کت از روزنامه‌نگاران فرانسوی را در کاخ نیاوران بحضور پذیرفت. در 
مصاحبه با خبرنگاران فرانسوی که برای تلویزیون نرانسه ضبط می‌شد شاه مثل 
مصاحبه‌های دیگر خود در آن روزها در نقش یک کارشناس نفتی از دلائل افزایش 
قیمت نفت سخن گفت و کشورهای غربی را به صرفه‌جوئی در مصرف این «ماده 
شریف!» که از از اصطلاحات خاص شاهانه بود دعوت کرد. او همچنین نقطه‌نظرهای خود 
را درباره مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای بیان کرد و زبان به نصیحت سران کشورهای 
بزرگ و کوچک و اراه طریق در حل مسائل جهانی گشود. 
اما بخش جالب این مصاحبه به روایت کسانیکه در آن حضور داشتند قسمتی از 
این مصاحبه بود که ضبط نشد و شاه با خبرنگاران فرانسوی بطور خصوصی و غیررسمی 
گفتگو کرد. شاه در این قسمت گفتگوی خود با کار «(غرب ورشکسته و رو به 
انحطاط» را مورد حمله و انتقاد شدید قرار داد» برای بدبختی‌ها و مشکلاتی که انگلستان 
با آن روبروست» گرفتاریهای مالی و اقتصادی فرانسه و رواج تروریسم در ایتالیا اظهار 
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همدردی کرد و از آماددگی خود.برای ,کمک به حل این مشکلات سخن گفت. شاه 
همچنین با قاطعیت و اطمینان گفت که کشور او در پایان قرن بیستم از بسیاری 
کشورهای پیشرفته صنعتی جمان جلو خواهد افتاد. 

«عقدهٌ کورش» که شاه را این چنین دچار غرور و خودبینی کرده و از واقعیت‌ها 
دور ساخته بود چند سال فبل از انزایش درآمدهای نفتی در وی بوجود آمد و آن 
هنگامی بود که جشن‌های پرشکوه و خیره کننده دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی را 
در کشور فقیر خود برپا داشت» و رویای تجدید عظمت دیرین شاهنشاهی ایران را در 

شرایطی که هرگز امکان وصول به آن را نداشت آشکار ساحت. افزایش نااگبانی در آمد 
نفت از سال ۱۹۷6 ببعد که قسمت اعظم آن صرف خرید اسلحه و مهمات و تقویت 
ارنش ایران می‌گردید شاه را بیش از پیش دچار عقده خود بزرگ‌بینی کرد و این‌باور را 
در او تقویت نمود که واقعاً امکان دست یافتن به رویاهای تخت جمشید و مقبره کورش 

برای او امکان‌پذیر است. شاه از این ببعد در رفتار خود نسبت به کشورهای ۳ 
بی‌پرواتر شد و مطالبی را را که قبا در خلوت بیان می‌کرد بطور علنی عنوان نمود و کم کم 
زبان به مسخره و استمزاء دوستان و حامیان ندیم خود گشود. 

اما این فراز تند» نشیب تندتری را نیز بدنبال داشت. خرج بیرویه و بدون برنام؛ 
در آمد نفت در سالمای )۱۹۷ تا ۱۹۷۷ که با ربخت و پاش‌ها و رواج فساد همراه بود 
یک رشته عوارض اجتماعی قابل پیش‌بینی در پی داشت. حکومت شاه حتی در 
برنامه‌های توسعهٌ فرهنگی و اجتماعی خود هم تاد افزایش کمی مدارس و دنشگاهبا را 
با اختناق سیاسی حاکم بر کشور درنظر نگرفت و هنگامیکه شرایط بین‌المللی» » کاهش از 
میزان فشار و اختناق را ایجاب م یکرد انفجاری بوقوع پیوست که مهار کردن آن دیگر 
امکان‌پذیر نبود. 

غرور و کوته‌بینی شاه و اشتباهاتی که در سیاست داخلی و خارجی خود مرتکب 
آن شد سرانجام او را به بن‌بست رسانید و روزیکه راه چاره را از هر سو مسدود دید جز 
نجات خود و خانواده‌اش از این معر که به چیز دیگری : نمی‌انديشید. اما برخلاف آنچه 
شاه در کتاب خود ادعا م ی کند سقوط او حاصل توطله و نقشه نیروهای مرموز و 
برنامه‌های درازمدت و حساب‌شده نبود. سقوط شاه حاصل زیاده‌رویما و اشتباه‌محاسبه او 
در شرایط مساعد و عادی و ضعف و بی‌را راد گی در شرایط بحرانی و غیرعادی بود. 

شاه» کارتر و سیاست دوگان؛ آمریکا را در سقوط خود مقصر می‌داند» ولی 


1۰۲ داستان انقلاب 
حاضر نیست این واقعیت را بپذیرد که اگر خود او سیاستی مبتنی بر واقع‌بینی در پیش 
می‌گرفت و از استقلال واقعی برخوردار بود هر گز آمریکائیبا نمی‌توانستند سرنوشت 
حکومت او را تعیین کنند. او «هایزر» را متهم می کند که در هفته‌های آخر سلطنتش 
برای از هم پاشیدن نیروهای مسلح ایران وارد این کشور شد و بقول یکی از ژنرال‌هایش او 
را مثل موش مرده‌ای از کشورش بیرون کرد ولی نمی‌گوید که چرا باید ارتش او طوری 
وابسته به آمریکائیما باشد که یک ژنرال آمریکائی بتواند بر آن فرمان براند و یا آنرا 
متلاشی کند. 

کتاب «پاسخ به ناریخ» شاه نه پاسخی به تاریخ است و نه او را از آنهمه خطا و 
اشتباه تبرئه می‌کند. این کتاب فقط یک چیز را ثابت می‌کند و آن اینست که شاه پس 
از گذشت یکسال از سقوط خود هم حاضر به قبول واقعیت‌ها نیست و ضمن تلاش برای 

توجیه اعمال ناموجه خود بار گناهانش ر سلگین‌تر می کند. 

این مقاله در شماره مورخ ۲٩‏ ژوئه سال ۱۹۸۰ روزنامهً لوموند بس از مرگ 
شاه هنتشر شده نت . 
«شاه مردی نیزهوش,» ولی بطور خطرنا کی دچار جنون عظمت و خودبزر گ‌بینی 

است. از نظر روانی او تحت‌تأثیر عرامل چندی مانند رفتار خشن و ظالمان؛ یک پدر و 
سپس تحقیر و سقوط او قرار گرفته و در باطن از اينکه اصل و نسبی ندارد واسلاف او 
مردمان بسیار معمولی و گمنامی بوده‌اند رنج می‌برد...» 

آنچه خواندید قسمتی از گزارش محرمان؛ سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا 
(سیا) درباره شاه است که مفاد آن در سال ۰۱۹۷۵ یعنی در اوج قدرت و غرور شاه از 
طرف مطبوعات آمریکا انتشار یافت. در این گزارش اضافه می‌شود که «شاه علیرغم 
نظاهر به قدرت دچار عقده حقارت است و بااینکه می‌خواهد خود را شجاع و نترس 

نشان دهد دچار نرس و وسوسه دائمی است». 

برای پی بردن به آنچه سیا در گزارش خود ذکر کرده نیازی به تحقیق و مطاله 
طولانی و کار یک گروه تحقیقاتی نیست. مروری بر زند گی شاه و عکس‌العمل‌های او 
در برابر حوادئی که با آن روبرو شده برای رسیدن به همین نتیجه کافی است. حتی 
نوشته‌های خود او گواه این مطلب است. ازجمله آنجائیکه دربار دوران کود کی و جوانی 
خود می‌نویسد «یک نگاه خشم آلود پبرم کافی بود که وحشت م زگ بوامن مستولی 
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شرد». کافی است آلبرم عکس‌های دوران کودکی و جوانی او را ورق بزنیم. در تمام اين 
عکس‌ها پسر لاغر و نحیفی را با چشمان غمگین و گاه وحشت‌زده می‌بينيم که درکنار 
پدر تنومند و توی‌هیکل خود» مردی با قد در حدود دو متر و نگاه‌های و نگ 
ایستاده وگرتی از هیبت پدر بر خود می‌لرزد. 

رضاشاه که دوران کود کی خود را در منتمای فقر و مذلت بسر آورده و در 
دوران چواني با زند گی سخت سربازی خو گرفته و بالاخره با شجاعت و اعمال قدرت 
به سلطنت رسیده بود می‌خواست پسر خود را هم «مرد» بار بیاورد و شرط مرد شدن را 
رد ود در پشت سر نباده بود در تحمل مشقات و نظم و انضباط سربازی 
مي‌دانست. او که مردی عامی و پیسواد بود به این نکته توجه نداشت که تحمل مشقات و 
محرومیت‌ها بطور طبیعی با تحمیل محرومیت و جلوگیری از دسترسی به امکانانی که 
وجود درد متفاوت است. این فشار و محرومیت که نه فقط در تهران» بلک هنگام 
تسیل در سویس هم پر محمدرضا تحمیل می‌شده او را منزوی و گوشه گیر و اسیر 
اوهام و خیالات خود ببار آورد. او در خاطرات دوران کودکی و تحصیل خود در سویس 
هم به این نکته اشاره کرده و می‌نویسد «من با حسرت به بازی و تفریح همکلاسی‌های 
خودم از پشت پنجره نگاه می‌کردم و صدای تفریح و خند؛ آنها را در اطاق خود 
می‌شنیدم... من هیچ دوستی نداشتم و تنها مونس من در اين دوران یک رادیو و یک 
کال کنات برس 

پس از با زگشت به تهران و ادامة محدودیت‌ها به محمدرضا که تازه در آستان 
بیس سالگی بود تکلیف شد که ازدواج کند. لبته او حق انتخاب همسر آیندة خود را 
نداشت» بلکه پدر بنا به مصالح سیاسی و برای پیوند دادن خاندان سلطنتی ایران با یک 
خانواد؛ سلطنتی دیگر تصمیم گرفته بود پرنسس فوزیه خواهر ملک‌فاروق پادشاه مصر را 
برای پسر خود خواستگاری کند. محمدرضا به دستور پدر همراه هیئتی برای 
تکار + فاره رفت و فوزیه دو اولین دیدار با جوانی که برای همسری او 
رف و رنگ پریدة این جوان که از سدن اگفتن با او 
هم خجالت م ی کشید خوشش نیامد. اين داستان بعدها در جریان طلاق فوزیه فاش شد 
که او با اکراه و بر اثر فشار و اصرار مادر و برادرش فاروق به اين ازدواج تن درداده و 
زند گی زناشوئی او با شاه هرگز توام با عشق و علاقه نبوده است. 

در سپتامبر ۱۹6۱ (شهریور ۱۳۲۰) هنگامیکه ایران تحت اشغال نیروهای 
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شوروی و انگلیس در آمد و رضاشاه مجبور به استعفا از مقام سلطنت و ترک ایران گردید 
فرزند او در شرایطی عمده‌دار وظایف سلطنت شد که از نظر روحی بهیچوجه آمادگی 
آنرا نداشت. با رفتن پدر» او قیم و تکیه گاه خود را از دست داد» بی‌آنکه قدرت و 
اختیاری برای سلطنت داشته باشد. ادار؛ امور ایران در این سالها عملاً در دست انگلیسبا 
بود و نخست‌وزیران ایران درواقع با اشاره و توصیه انگلیسها تعیین می‌شدند» تااینگه 
دست‌اندازی روسما بر آذربایجان و مشکلاتی که بر سر تخلیه ايران از ارتش سرخ پیش 
آمد پای آمریکائیا را در ایران باز کرد و سرانجام در جریان ملی شدن نفت و حکرمت 
مصدق که به تضعیف شاه و سرانجام فرار او از ایران انجامید آمریکائیها مستقیماً وارد 
میدان شدند و با نقش سیا در وقایم سال ۱۹۵۳ و با زگشت شاه به سلطنت آمریکائیبا 
تفش درجه اول را در صیاست آیران بحجده, گرفتند. 

از این تاریخ ببعد به مدت بیش از یکربم قرن شاه در نقش حافظ و نگهبان 
منافع غرب - بخصوص آمریکا در خاورمیانه ظاهر می‌شود. سالمای اول این دوره 
بخصوص با مبارزه شدید با بقایای حزب کمونیست توده همراه است و با کشف شبکه 
نظامی این حزب دهما انسر تیرباران و صدها تن دیگر زندانی می‌شوند. تشکیلات 
مخوف ساواک بدنبال کشف این شبکه و به‌منظور مبارزه با کمونیستما بوجود می‌آید و 
تمد ها زگ رش می‌یابد. 

یک نکت؛ جالب توجه درباره دوران اخیر سلطنت شاه تجربه و مهارت او در 
سیاست خارجی است و همین بازیگری ماهرانه بود که سلطنت او را علیرغم ۳ 
موج نارضائی در داخل مدت زیادی دوام بخشید. شاه باوجود مخالفت عمیق و جدی 
خود با کمونیسم» در همسایگی شوروی مصالح خود را در حفظ روابط نزدیک و دوستانه 

با روسما می‌دانست و برای حفظ این دوستی و احساس امنیت از طرف شوروی تا حدی 

پیش رفت که موجبات ناخشنودی غرب را فراهم ساخت. گسترش روابط تجارتی با 
شوروی و کشورهای کمونیست اروپای شرقی» احداث کارخانه ذوب آهن با کمک 
شوروی» لوله کشی گاز به شوروی و فروش گاز ارزان به روسا که به آنها امکان می‌داد 
گاز خود را ب» چند برابر قیمت گاز خریداری از ایران به کشورهای اروپای غربی 
بفروشند و ارز مود نیاز خود را بدست آورند» همه از مواردی بود که برای آمریکائیما 
خوش آیند نبود» ولی شاه با دادن امتیازات بر بیشتری به آمریکا جای کله و اعتراضی برای 
آننبا باقی نمی گذاشت (آمریکا بزر گترین را کالا به ایران بود و در مقایل هر 
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یک دلار که برای خرید نفت از ایران می‌داد دو دلار جنس به ایران می‌فروخت)۰ 

شام در راب با مطبوعات و رسانه‌های گروهی جمان هم مپارت زیادی داشت و 
رنگاران خارجی یکی از برنامه‌های دائمی و س رگرم کننده او بود. 
خبرنگاران مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی جمان که در تهران يا در جریان 
مساثرت‌های شاه به خارج از کشور با او ملاقات و مصاحبه کرده‌اند غالبا تسلط او را بر 
مسائل بین‌المللی تایید نموده‌اند. شاه در این مصاحبه‌ها هميشه سعی میکرد به دلخواه 
رخاطب خود سخن بگوید: با یک خبرنگار آمریکائی دربارة خطر کمونیسم و 
توسعه‌طلبی شوروی داد سخن میداد و با یک خبرنگار کمونیست از بیطرفی ایران در 
روابط خوب کشورش پا ممالک سوسیالیستی صحبت می‌کرد. در گفتگو با خبرنگاران 
کشورهای جمان سوم میدان وسیع‌ترک برای سخن گفتن می‌یافت و از مسائل کشورهای 
درحال تتکاف و اختلاف آپین؟ کشورهای فقهد ٩‏ فا ۳ 
میکرد. البته در سالمهای اخیر مطلب تازه‌ای هم به صحبت‌های او در مصاحبه با 
خبرنگاران ری انزوده شده بود و آن دعوی پیشرفت سریع ايران بسوی «تمدن 
بزرگ» و تبدیل ایران به پنجمین فدرت جپان بلی ده آینده بود که صاحبنظران و 
ویس گان خارجی غالبا را منطقی و قابل قبول نمی‌دانستند: 

ما این بازیگر بین‌المللی به انکار عمومی ملت خود بی‌اعتنا بود و یکدهم وقتی را 
که صرکی فا نا -رنگاران خارجی م کرد به رسان‌های داخلی اختصاص نمی‌داد: 
خردداری او از تشکیل کنفرانس‌های مطبوعانی و فراهم ساختن امکاناتی که وی را از 
انکار و عقاید و درددل‌های مردم آگاه کند روزبروز او را از مردم و مسائل مردم دود 
کرد و سانسور شدید مطبوعات از انمکاس اين مسائل و مشکلات جلوگیری بعمل آورد. 

در یک کلام» شاه درحالیکه ادعای شناخت جان و تبحر در مسائل جمانی را 
ناتخرد و مسانل ملت خود را نمی‌شناخت و تا روزیکه مشت‌های گره‌کرده 
مردم را به‌چشم خود ندیده و فریادهای «مراک بر شاه» آنما را به گوش خود نشنیده بود 
فاص عمیقی را که بین او و مردم بوجود آمده بود باور نمی کرد. 

سئوالی که باقی می‌ماند اینست که «سیا» که سالما قبل از انقلاب ایران 
روحیات و نقاط ضعف شاه را شناحته و رشرحی که در آغاز این مقاله آمده او را معرفی 
کرده است» چگونه در او جگیری انقلاب ایران وا کنش‌های قابل پیش‌بینی شاه را در 
برابر این بحران بدرستی تشخیص نداد و تا زمانیکه امکانات حل این مشکل یکلی از 


۱۰ داستان انقلاب 
میان نرفته بود رئیس جمپوری آمریکا را با گزارش‌های گمراه کننده درباره توانای شاه 
درکن از اين بحران به آینده امیدوار سااخت * 

3 
این مفاله در شماره مورخ ۲۸ ژوئیه سال ۱۹۸۰ روزناهه «انترنشنال 
هرا لدتریبون» هنتشر شده است. 
سرنوشت محمدرضا پهلوی» آخرین شاه ایران یکی از عبرت‌انگیزترین 
درس‌های تاریخ است: او درحالیکه یکی از ثروتمندترین مردان جهان بشمار می‌آمد جز 
یک نقطه در جمان جائی برای زیستن نیافت و روزیکه در تبعید جان سپرد به جز 

میزبانش سادات هیچیک از سران کشورهائی که ۳ 
می‌کردند زحمت حضور در مراسم خاک‌سپاری او را به خود ندادند. 

از محمدرضا پهلوی دو چهره کاملاً متفاوت ر متضاد در انکار عمومی مردم 
جمان نقش بسته است. بعضی از او بعنوان یک رهبر جدی و مترقی که می‌خواست 
کشوری عقب‌مانده را به قافلا تمدن برساند یاد می‌کنند و برخی دیگر وی را یکی از 
بدترین دیکتاتورها و ستمگران عصر می‌خوانند. اما قدر مسلم اینست که شاه هر چند 
قصد خدمت به کشورش را داشته» راه درستی برای رسیدن به مقصود نپیموده و با 
اشتباهات بزر گی که در دوران سلطنت خود مرتکب شد موجبات فنای خود را فراهم 

ساخته است. 

بزرگترین ایرادی که به او گرفته شده و تقریباً در تمام مطالبی که در اواخر 
سلطنت شاه و ایام تبعیدش درباره وی وشته شده دیده می‌شود خودبزن کبسی با جنون 

عظمت اوست که در دهسال آخر سلطنت عوارض مشخصی در رفتار او پدید آورد. 
نخست شاهد جشن‌های تاجگذاری و سپس جشن‌های دو هزار و پاصدساله شاهنشاهی او 
بودیم. شاه علاوه بر عناوین و القاب گذشته برای خود لقب تازه «آریامهر» را بر گزیده 
بود. که به معنی نور نژاد آریائی است که مانند «پمهلوی» - نامی که پدرش برای سلسله" 
خود انتخاب کرده بود از گرایش‌های نژادی و علاقه شاه به سنن باستانی و تاریخ پیش از 
اسلام ایران حکایت م ی کرد شاه خیلی دوست داشت که در مطبوعات جهان از او 
بعنوان امپراطور و از همسرش بعنوان امپراطریس نام ببرند و در روی گذرنامه‌ها و اوراق و 
اسناد رسمی کشور ایران هم کهدر معاتات رسمی و عقد قراردادها از آن استفاده 
هی‌شد عنوان‌رسمی سور ایران «امپراطوری ایران» بود که خود نشانه دک از 
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زگ وییلمات انگلیسی که در شالهای آخر سلطنت شاه زیا و را می‌دیده است 
در خاطرات خود از شاه مي‌گوید «دربار شاه دز این سالبا به دربر امپراطوران گذشته 
شباهت پیدا کرده بود و آداب و رسوم درباری و تشریفات باریابی بحضور شاه کم و 
بیش شبیه همان چیزهانی بود که در شرح احوال سلاطین و امپراطوران بزرگ جمان 
خوانده‌ايم: در رفتار و گفتار شاه نیز نوعی غرور و تبختر خاص که با رفتار ساده گذشتة 
او تفاوت زیادی داشت به چشم می‌خورد و شاه وافعاً می‌خواست رفتار و کردار 
اىراطورانه داشته باشد». 

به ععیدء این دیپلمات انگلیسی خودستالی و خودبزرگ‌بینی شاه درواقع 
انیگاسی از تخقیرها و شکست‌های گذشته و بازتابی از عقده حقارت درونی او بود. او در 
خانواده‌ای فقیر بدنیا آمده و از سالمای نخستین آکوداکی خوده تا قبل از رسیدن پدرش 
به مقام صدارت و سلطنت خاطرات تلخی داشت. سختگیری‌ها و فشار پدر در سالهای 
تحصیل تا رسیدن به سن بلوغ هم آثار نامطلوبی در ضمیر او بجای گذاشته و کیفیت 
انتقال سلطنت به وی که با تبعید پدرش از ایران همراه بود و همچنین سالمای بحرانی 
آغاز سلطنت یک حالت انفعالی در وی بوجود آورده بود. شاه در زند گی خصوصی و 
خانوادگی هم درو دود نی نود: همترآاول او (پرنسس فوزیه خواهر ملک فاروق) و 
را برتر از او می‌دانست و از روزیکه واردازند گرا شاه شد با مادر و خواهر دوقلوی شاه» 
اشرف بگومگو داشت. فوزیه از خود شاه هم تمکین نمی کرد و درآسالمای رای اعاز 
سلطنت شاه او را ترک گفته و به کشورش بازگشت و سرانجام طلاق گرفت. شاه 
همسر دوم خود ثریا را عاشقانه دوست داشت» ولی نازانی او موجب شد که شاه برخلاف 
و ار ابر امرار مافز و کرافرشاشرت که بیش از همه در او نفوذ داشت 
به جدائی از وک تن دردهد. پس از ثریا شاه درصدد ازدواج با یک پرنسس ایتالیانی بود 
دزد و بو آمیگول آهتانی تیلی ب اس 
عاشقانه و به امید اينکه او بتواند فرزند ذکوری بدنیا بیاورد ازدواج کرد. باوجود دوام اين 
ازدواج درباره قهر و آشتی‌ها و اختلافات داخلی در دربار محمدرضاشاه شایعات زیادی 
بر سر زبانما بوو کا صحت واشتم آن رشن نیشت: آنچه مسلم است در سالهای آخر 
فلس شاه» بین فرح که مقام و مرقعیت خود را در دربار محکم کرده بود و اشرف که 


همچنان می‌خواست بانوی اول دربار ایران باقی بماند و نفوذ و سلطه خود را بر شاه حفظ 


1۰۸ داستان انقلاب 





کند رتابتی در گرفته بود که ظاهرً به پیروزی فرح انجامید و اشرف بدستور خود شاه از 
ایران خارج شد. 
اشرف متمم است که در بسیاری از مفاسد دوران سلطنت شاه شرکت و 
مسئولیت داشته و بسیاری از عناصر فاسد با مشارکت و حمایت مستقیم او به کارهای 
خلاف قانون و سوءاستفاده‌های خود ادامه داده‌اند. مخالفان رژیم سابق ایران حتی اشرف 
را متمم به شر کت در معاملات قاچاق مراد مخدر کرده و می‌گویند از این طریق 
میلیاردها دلار سوءاستفاده کرده است. 
باتوجه به این شایعات» خیلی‌ها اشرف را یکی از عوامل اصلی فساد دربار شاه و 
انحرافات و اشتباهات خود ار می‌دانند» درحالیکه بعضی معتقدند که شاه در دوران طلائی 
سلطنت خود بیشتر نحت‌نفو: اشرف قرار داشته و اعمال قدرت او در اين دوره از سلطنت 
هم کم و بیش حاصل تلقینات اشرف بوده ‏ -. هرچند اگر این عقیده را هم بپذیريم 
اشرف را باید یکی از عوامل س توط رژیم سلطنتی در ایران بدانیم» زیرا اگر شاه بدون نفوذ 
مخرب او دربار* مسائل, کشورش تصمیم می‌گرفت و شخصاً با بحران‌ها و مشکلات 
روبرو می‌گردید به جای اعمال قدرت و خشونت از راه منطق و ملایمت وارد می‌شد و با 
اختیارات محدودی که قانون اساسی ایران برای او پیش‌بینی کرده بود به سلطنت خود 
ادامه می‌داد. 
دیکتاتوری با نسادی که در درون خود پرورش می‌دهد سرانجام از درون متلاشی 
می‌شود. حامیان رژیم‌های دیکتاتوری فقط کسانی هستند که از قبل آن بهره‌مند می‌شوند. 
دیکتاتورها در میان این حلقه فاسد از ملت خود جدا می‌شوند و از واقعیت‌ها دور 
می‌مانند» و روزی از اين واقعیت‌ها آگاه میدوند که خیلی دیر شد مات 
این مقاله خلاصهٌ شرح مقصلی است که در سمارهُ چهارم اوت ۱۹۸۰ محلهٌ 
«تایم» به مناسبت مرگ شاه بوشته شده و مسعکس کنندهٌ طرز تفکر آمریکائیان دربارهٌ 
شاه است . 
حتی شمرزاد قصه گو هم نمی‌توانست صحنه‌های پرشکوه جشن‌های دوهزار و 
پانصدمین سال شاهنشاهی ایران را در خرابه‌های تخت جمشید در قالب افسانه‌های 
هزارویکشب خود زنده کند. محمدرضاشاه که حتی قبل از چند ,برابر اکردن قیمت نفت 


سیفن دادم ی _ثاری که توانانی جرج آتراند ی ۱۳ 
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میلیون دلار خرج این نمایش بزرگ کرده بود با دعوت پادشاهان و ملکه‌ها و رسای 
جمپورک و نخست‌وزیران قریب یکصد کشور جمان و شیوخ عرب همسایهُ خود براک 
حضور در این جشن‌ها چه هدفی داشت ؟ آیا می‌خواست اصل و نسب گمنام خود را از 
4 رد رب زنجیر سلاطین بیست و پنج قرن گذشته ايران پیوند دهد با 
واقعاً در اندیشه احیای عظمت ایران باستان بود؟ 

ریخالفان شاه در نمایش بزرگ تخت جمشید هدف دیگری را هم جستجو 
میکردند: شاه می‌خواست سنت‌های هزار و چممارصد سالهٌ اسلامی ایران را تحت‌الشعاع 
تاریخ باستانی ایران قرار دهد و به تاریخ اسلامی ایران و معتقدات مذهبی مردم پشت‌پا 
بزند. چنه سال بعد شاه پا تغییر تاریخ اسلامی ایران به تاریخ شاهنشاهی این سو*ظن را 
نقویت کرد. 

سال ۱۱۷/۱ که شاه تمایش بزرگ تخت‌جمشید را برپا کرد خود دا وارث 
کمن‌ترین رژیم‌های سلطنتی جبان می‌دانست که قرنما و بلکه تا پایان تاریخ هم دوام 
خواهد یافت: نه نقط اوه بلکه هیچیک از مممانان عالیمقام او هم که در این جشن 
پرشکوه حضور یافته بودند ه رگز تصور نمی کردند که تاریخ دو هزار و پانصد سال 
شاهنشاهی ایران به خود محمدرضاشاه ختم خواهد شد و اين جشن بزرگ درواقع مراسم 
پایان عمر بیست و پنج قرن شاهنشاهی ایران است. 

درباره شاه» چه در زمان حیات و چه پس از مرگ او قضاوت‌های ضدونقیضی 
شده» ولی نکته جالب توجه در مجموع این قضاوت‌ها اینست که ناظران ورس گان 
خارجی بیش از ایرانیان در مدح او سخن گفته و بسیاری از ایرانیان» کب تاک 
د رگذشته در خدمت رژیم شاه بوده‌اند به طمن و لعن او پرداخته‌اند. یکی از تندترین این 
منقدین فریدون هویدا برادر نخست وزیر شاه امیرعباس هویدا و نماینده دم گذشته ایران 
در سازمان ملل متحد است که درکتابی تحت عنوان «سقوط شاه» انواع تهمت‌ها را به 
شاه زده و قسمتی از اين اتمامات را از زبان برادرش نقل می‌کند که بیش از دوازده سال 
نخست‌وزیر شاه بوده است. درباره خصوصیات اخلاتی و کارا کتر شاه فریدون هویدا 
شرح مفصلی نوشته ولی در یک جمله تمام آنچه را که نوشته است خلاصه میکند و 
می‌نویسد «شاه مردی ذاتاً ضعیف بود که ماسک قدرت به چپره داشت». فریدون هویدا 
برنام‌های اصلاحی شاه و هدف‌های بزرگ او را برای آیند؛ کشورش تایید می‌کند ولی 


از فول برادرش می‌نویسد «متأسفانه او عاشق افکار و اسیر پندارهای خود بود. خود را 
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موجودی,بزتر ان دیگران می‌شمرد و بهمین تجمت ,به افکارو عقاید دیگران ترجمی 
نمی کرد و حتی از اينکه مطالبی برخلاف نظریات و عقاید خود او بیان شود خشمگین 
می‌شد. بهمین دلیل در سالهای آخر سلطنت برای مشاورین و نزدیکان او وظیفه‌ای جز 
تأیید و توجیه نظریات وی باقی نمانده بود». 

تأسیس حزب رستاخیز در سال ۱۹۷۵ یکی از تصمیمات شخصی او بود که 
دربار؛ آن با هیچکس حتی نخست‌وزیر خود مشورت نکرده بود (هرچند بعضی‌ها 
می‌گویند که فکر اولیا تأسیس این حزب از علم وزیر دربار وقت و نزدیکترین محرم شاه 
بوده و هدف او از ارائه این فکر هم تضعیف هویدا بود که علاوه بر نخست‌وزیری 
دبیرکلی حزب اکثریت را هم بدست گرفته و مرتباً بر قدرت و نفوذ خود می‌افزود). 
تأسیس حزب واحد رستاخیز حتی با گفته‌ها و نوشته‌های قبلی خود شاه هم که سیستم 
یک حزبی را مردود شمرده و آثرا خاص کشورهای کمونیست یا فاشیست خوانده بود 
تطبیق نمی کرد. شاه برای به کرسی نشاندن فکر غلط خود در تشکیل حزب رستاخیز به 
همان شیوه‌های کمونیستی و ناشیستی که قبلاً آنرا محکوم کرده بود عمل نمود. 
عضویت در این حزب برای همه مردم عملاً اجباری شد و به کسانیکه حاضر به قبول 
عضصویت در این حزب نبودند علناً اخطار شد که مقام و موقعیت خود را از دست خواهند 
داد. شاه » با لحنی خشونت آمیز کسانی را که مخالف سیستم حکومت او هستند خائن. 
خواند و گفت هرکس نمی‌نخواهد این سیستم را بپذیرد از ایران خارج شود. 

آنجه شاه را چنین مغرور ساخته و از قالب منطق و استدلال بدر آورده بود ده 
برابر شدن در آمدهای نفتی ایران در عرض سه سال (از دو میلیارد دلار در سال ۱۹۷۳ تا 
بیست میلیارد دلار در سال ۱۹۷۵) بود. شاه نا گهان رویاهای دور و دراز خود را نزدیکتر 
و سمل‌الوصول‌تر یافت. او تصور می کرد که با این در آمد می‌تواند ایران را به آلمان یا 
ژاپن خاورمیائه مبدل کند و در تلاشی شتابزده برای تحقق بخشیدن به این رویا اقتصاد 
ایران را از روند طبیعی پیشرفت خود خارج ساخت. میلیاردها دلار در راه اجرای 
طرح‌هائی که اقتصاد ایران قدرت جذب آنرا تداشتارتلف "شا وا عوارض و 
خرج‌های بی‌حساب فساد فزاینده‌ای بود که دامنگیر سطح بالای جامعه ازجمله افراد 
خانواده سلطنتی کر 
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بخش بزر گی از درآمدهای نفتی ایران صرف خرید اسلحه» از گرانترین و 

پیشرفته‌ترین انواع آن شد که استفاده از آنها مستلزم حضور مداوم هزاران مستشار و 
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کارشناس آمریکائی در ایران بود. تا سال ۱۹۷۸ شاه قریب +۳ هزار میلیون دلار صرف 
خرید اسلحه کرده بود درحالیکه از ,۰ روستای ایران قریب ۱۳۰۰۰ روستا فاقد راه 
ارتباطی و آب لوله کشی بودند و تهران» پایتخت کشور هنوز سیستم فاضل آب نداشت. 

شاه برای تحقق بخشیدن به رویاهای خود روزی پانزده ساعت کار می‌کرد و هر 
روز دهما ملاقات کننده داخلی و خارجی را به حضور می‌پذیرفت. ساعتها از اوقات روزان 
خود را صرف خواندن گزارش‌ها و صدور دستور در ذیل هر یک می‌نمود» ولی بسیاری 
از این گزارش‌ها گمراه کننده و دور از وافعیت بود و نواثص و مشکلات کارها برای 
خوشآیند شاه از او پنمان نگاه داشته می‌شد. شاه خیلی دیر متوجه این واقعیت شد که 
به او دروغ می‌گویند و وقتی درصدد رفع اشتباهات خود برآمد که دیگر دیر شده بود و 
هر قدم او در راه جلب رضایت مردم یک عقب‌نشینی در برابر موج انقلاب تلقی 
میگردید. 

واین چنین بود که رویاهای شاه در ماههای آخر سلطنت به کابوس مبدل شد و 
این کابوس وحشتناک تا دم مرگ در تبعید هم دست از سر او برنداشت. داستان سقوط 
او راو سل استاد دانشگاه تگزاس که از کارشناسان امور ایران است در دو 
جمله خلاصه کرده و می‌نویسد «او نیازهای ملموس و اولیهٌ ملت خود را در راه رسیدن به 
یک رشته هدف‌های درازمدت که بیشتر جنبهً خواب و خیال داشت از یاد برد و بدینسان 
خود را از ملت جدا کرد. او همه قدرتما را در دست خود متم رکز ساخت و نه فقط از 
ایجاد یک سازمان سیاسی که کشورش را پس از او اداره کند غافل ماند بلکه با سلب 
کارت واعساد عمومی اساس ساطنت خود را هم به خطر انداخت » 
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۱۱ 
روانکاوی شاه 


کات برجستهٌ تازه‌ترین کتابی که دربارا شاه و انقلاب ایران نوشته شده است 


یکی از تازه‌ترین کتابهائی که درباره ناه و انقلاب ایران در خارج جاپ ده 
ر«شکنت شامانه» ۲6النق۳ عناععزه1 نوشته پروفسور «ماروین- زونیس» استاد 
وانشگاه شیگاگو است» که در بخش‌های پیشین این کتاب به کتاب معروف دیگر او 
تحت عنوان «نخبگان سیاسی در ایران» اشاره کرده‌ايم. کتاب تازهٌ پروفسور ژویس 
در سال ۱ از سوی دانشگاه شیکا گو جاب و منتشر شده است ۰ در صفحات 
آینده نکات برجسته این کتاب را از نظر خوانندگان میگذرانیم. 
کتاب «رشکست شاهانه» با نقل این جملات از اثر معروف رگاتانت موسکا»۱۰ 
جامعه‌شناس سرشناس تحت عنوان «طبقهٌ حاکمه» آغاز می‌شود که «در زمان ما با 
منابع مالی و نیروهای عظیمی که در اختیار قدرتهای حاکم است» هیچ حکومتی را 
نمی‌توان با قوه قهریه با جش‌های انقلابی سرنگون ساخت» مگر آنکه سران این 
حکومتما مردانی بی‌عزم و بلاراده باشند و یا از بیم و وحشت قبول مسئولیت در اتخاذ 
تصمیماتی که ممکن است به اعمال خشونت و خونریزی منتبی شود به فلج روحی دچار 
گردند... امتیازاتی که در آخرین فرصت دام می‌شود» تمتمیماتی-کهادر آخرین دقیقه 
اتخاذ می‌گردد» و تردید و دودلی در استفاده از قدرت» ازسوی کسانی که امکانات و 
قدرت قانونی استفاده از آن را در اختیار دارند» اینها عوامل واقعی» یا موثرترین عوامل 
پیروزی یک انقلاب به‌شمار می‌آیند...» 
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1۱ داستان انقلاب 

در مقدهه" کتاب هم می‌خوانیم که عامل اصلی پیروزی انقلابی که به سقوط رژیم 
ماطنتی ایران منتمی شد ضعف شاه بوده است نه قدرت مخالفان او» که البته منطقی 
به‌نظر نمی‌رسد. نویسنده کتاب در همین مقدمه می‌نویسد «پیروزی انقلاب ایران امری 
مقدر و اجتناب‌ناپذیر نبود. هیچ چیز در این انقلاب از پیش زمان‌بندی و پیش‌بینی شده 
تاه اک شاه تبل از سال ۱۹۷۸ که انقلاب ایران آغاز شد» دست به یک رشته 
اصلاحات دمکراتیک و وانعی می‌زد» و یا در آغاز حرکتمای انقلابی امتیازات 
حساب‌شده و به‌موقعی به مخالفان خود می‌داد» می‌توانست از سرنوشت شومی که بعدها 
دچار آن شد جلوگیری به‌عمل آورد. شاه حتی در اواخر سال ۱۹۷۸ هم که تظاهرات 
مخالف,رژیم به انقلاب مبدل می‌شد» می‌توانست با یک ضربت نظامی کار را یکسره 
ژکند و خود را بر سربر قدرت نگاه دارد. شاه در همه این زمینه‌ها دست به اقداماتی زد» 
ولی هم؛ کارهای او توا با تردید و دودلی» نیمه کاره و دیر و غیر موثر بود. او هرگز 
درصدد ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکرمت مطلقه خود و مشارکت وافعی مردم 
دروکا حکومت برنیامد» و از سوی کر در استفاده از نیروی نظامی کارآمد و موثر 
خود برای مقابله با حر کتهای مخالف نردید نشان داد. ناتوانی او را در دست زدن به یک 
اندام قاطم و موثر برای رویارویی با نیروهای مخالف باید در کارا کتر شاه و 
خصوصیات روانی او جستجو کرد... درواتع» آنچه موجب سقوط شاه شد» نتیجه 
مجموعه اعمال خود او» یا خودداری و ناتوانی از دست زدن به کارهائی بود که برای پی 
بردن به علل و عوامل هر یک» باید شاه را از نظر روانی مورد بررسی دقیق و جامعی قرار 
داد و در این بررسی کارا کتر او» نوع شخصیت هدفمائی که در زند گی برای خود 
برگزیده بود و مسیر زند گی وی را تمقیب و تجزیه و تحلیل نمود». 

موضوع اصلی کتاب زونیس نیز» همانطور که در مقدمه آن اشاره شده» تحلیل 
روانی شاه از بدو طفولیت تا رسیدن به مقام سلطنت و چگونگی برخورد او با وقایع 
دوران ۳۷ سالهٌ سلطنت تا انقلاب و سقوط رژیم سلطنتی است. فصل بلندی از کتاب به 
دوران کود کی و جوانی محمدرضاشاه اختصاص یافته و زوئیس با استفاده از منابع 
کوتازکرن اا 1 نوشته‌ها و مصاحیه‌های خود شاه» تأثیر شخصیت رضاشاه را بر روق 
پسرش مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. زونیس می‌نویسد تا زمانیکه رضاخان به 
ط ی بود» محمدرضا در یک محیط زنانه؛ بین مادر و خواهرانش بزرگ شده و 
کمتر با پدر تماس داشت؛ ولی رضاشاه پس از رسیدن به مقام سلطنت درصدد تربیت 
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کشیدم. برای ولیعهد که هنز کود کی بیش نبود یک کاخ اختصاصی درنظر گرفته 
شد. برای سرپرستی او یک بانوی فرانسوی بنام خانم ارفع که همسر ایرانی داشت 
انتخاب شد» ولی بجز او که ساعاتی از روز را در کنار ولیعهد م یگذرانید» تمام خدمه 
کاخ مرد بودند» و ولیعهد که از ناز و نوازش مادر و بازی و تفریح با خواهرانش محروم 
شده بود در این محیط خشک و مردانه احساس تنمائی و انزوای عمیقی می‌کرد. جدائی 
اجباری از مادر و خراهر وت گی دز گوشه تنهایی» نخستین ضربه روحی بود که در 
طفیلت بر محمدرضاشاه وارد آمد و تخیلات بعدی او درباره اینکه امامان و ارواج 
مقدسه هنگام بروز خطر و بیماری به یاری او می‌شتابند حاصل آثار روانی این دوران انزوا 
و تنهالی بود. زونیس ضمن نفل قسمتی از خاطرات دوران کود کی محمدرضاشاه و 
ای او درب اینکه چگونه وقتی از اسب به زمین افتاد حضرت عباس(ع) به یاری او 
شتانت وامانم اصابت سر او به سنگ شده می‌نویسه وقتی محمدرضا این استان را برای 
پدرش نقل کرد رضاشاه او را مورد تمسخر قراز داد و محمدرضا دیگرار تعل این فیل 
داستانها برای پدرش خودداری نمود. باوجود این محمدرضا شاه در تمام عمر خود دچار 
این اوهام بود» و در دوران انقلاب هم» که خود را رها ساخته و تسلیم قضا و قدر شده 
بود» بر این باور بود که دستی از غیب بیرون خواهد آمد و تاج و تخت سلطنت را براک 
او و فرزندش حفظ خواهد نمود. 

زوئیس در شرح دوران کودکی و نوجوانی محمدرضا شاه می‌نویسد که رضاشاه 
مدرسه نظام را بخاطر تربیت نظامی فرزندش تأسیس کرد و محمدرضا هنوز دوازده سال 
تمام نداشت که برای تحصیل به خارج اعزام شد. رضاشاه هنگامی که تصمیم به اعزام 
وس بای تسیل در سویس گرفت به یکی از نزدیکان خود گفت «جدائی از فرزند 
محبوبم برای من خیلی سخت است؛ ولی باید به فکر آینده مملکت باشیم. ایران به 
سلاطین تحصی لکرده و آگاه احتیاج دارد» ما پیرمردهای جاهل باید برویم!». اما دوران 
تحصیل در سویس» بطوریکه شاه در خاطرات زمان کودکی و مصاحبه‌هایش به آن اشاره 
کرده» از سخت‌ترین دوران‌های زند گی او بوده و مقررات و محدودیت‌های شدیدی که 
سرپرست او دکتر نفیسی» به دستور رضاشاه» در مورد وی اعمال می‌نمود ضربهُ روحی 
دیگری بر محمدرضا وارد ساخت. حاصل این تنمائی و انزوا در دوران تحصیل در مدرسهٌ 


«لوروزی»*۱ سویس آشنانی ولیعید با پسر پیشخدمت مدرسه بنام «ارنست پرون»۲۰ بود 
و این آشنائی به چنان دوستی و رابطه نزدیک بین آن دو انجامید» که ولیعمد هنگام 
مراجعت به ایران به اصرار او را با خود به تهران آورد و پرون به قول زونیس به یکی از 
«دوقلوهای روانی» محمدرضا شاه تبدیل گردید. 

زونس یکی از دلائل شتایزدکی رماهاه را در ازدواج پسرش باپرنسس فوزیه 
خواهر ماک‌فاروق» نگرانی او از نوع رابطه ولیعهد با ارنست پرون می‌داند. زونیس در 
بخش دیگری از کتاب خود نیز» که به شرح‌حال کسانی که بیش از همه در شاه نفوذ 
داشته‌اند اختصاص داده» از پرون به عنوان یکی از نزدیکترین محارم شاه نام برده» ولی 
تأ کید می‌کند که هیچ دلیل قانع کنند‌ای در تأیید اين شایعه که بین آنمارابطه جنسی 
وجود داشته بدست نیاورده است. زونیس این شایعه را نیز که پرون جاسوس یا عامل 
انگلیس در دربار پهلوی بوده با تردید تلقی می کند» ولی اين نکته را تأیید می‌کند که 
پرون نقش رابط شاه را با بمضی از مقامات خارجی به‌عهده داشته و از آن‌جمله در جریان 
اقداماتی که به‌منظرر سرنگونی حکومت مصدق صورت گرفت رابط بین شاء و انگلیسی| 
بوده است. 

رضاشاه» بعد از مراجمت ولیعهد از سویس او را به دانشکده افسری فرستاد و 
مخصوصاً سفارش کرد که در مورد او بیش از دیگران سختگیری بشود» تا آنطور که 
خود او می‌خواهد یک افسر جدی و منضبط بار بیاید. بعد از اتمام دوره دانشکده افسری و 
انجام مراسم ازدواج ولیعهد با پرنسس فوزیه» رضاشاه بر مراقبت خود از رفتار و کردار 
فرزندش افزود. این مراقبت و نظارت دائمی» برخلاف تصور و انتظار رضاشاه» مانع رشد 
شخصیت فرزند او شد» و هنگامی که رضاشاه بدنبال تجاوز نیروهای روس و انگلیس 
مجبور به استعفا و تفویض مقام سلطنت به پسرش شد» محمدرخا شاه آماد گی قبول 
مسئولیت‌های مقام سلطنت را نداشت. 

هنگامی که رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ از مقام سلطنت استعفا داد» افکلسبا و 
روسما اصرار داشتند که تمام اعضای خانواده سلطنتی به استشنای محمدرضا شاه و 
همسرش فوزیه و دختر خردسالشان شمناز» ایزان زا ت رک کنند» رضناشاه اعنرار ورژید که 
اشرف خواهر دوفلوی محمدرضا هم در ایزان بمانه»ازیژا چنین ترش نان ۱ که 
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امرف شخصیتی قوی‌تر از برادرش دارد و می‌تواند او را در رویارویی با مشکلاتی که در 
پیش دارد بارک دمد, انگلیسیما با تقاضای رضاشاه موافقت کردند و اشرف در سالهای 
زخستین سلطنت محمدرضاشاه نزدیکترین یار و یاور و مشاور او به‌شمار می‌آمد. 

منگامی که خبر بیماری رضاشاه دس گاهش در روهاد ورگ تم ران 
رسید» اشرف برای دیدار پدر عازم آفریقای جنوبی شد ولی فردای روزی که در پایان 
یک سفر طولائی و خسته کننده به دیدار پدر ناثل شد» رضاشاه از او خواست که هرچه 
زودتر به ایران مراجعت کند و تأکید نمود که از برادرش دور نشود. رضاشاه یک صفحه 
گرامافون هم با صدای خود برای پسرش فرستاد که در آن گفته بود «پسرم از هیچ چیز 
نترس!». این سخن رضاشاه» که زونیس آنرا از قول خود محمدرضا شاه نقل می‌کند 
عمق نگرانی‌های رضاشاه را از آنچه بعدها در ایران پیش آمد» نشان می‌دهد. 

در شرح وقایم دوران سلطنت محمدرضا شاه» زونیس هم حوادث دوازده سال 
اول سلطنت شاه را تا سقوط مصدق مورد بررسی قرار داده» و هم وقایع دوران «عظمت» 
با «بزرگنماتی» او را تجزیه و تحلیل می‌نماید. زونیس خروج شا را از اران در دوز 
۱۰ ژانویه ۱۹۷۹ ۲٩(‏ دیماه ۱۳۵۷) با فرار او از ایران در ماه اوت سال ۱۹۵۳ (۲۵ 
مرداد ۱۳۳۲) مقایسه کرده و پس از شرح درماند گی شاه در برابر مصدق می‌نوبسد شاه 
حتی قبل از وفاییع ماه اوت (مرداد ۱۳۳۲) به فکر خروج از ایران افتاده بود و اگر 
آمریکائیما او را به مقاومت در برابر مصدق تشویق نمیکردند» بعد از وقایع ماه ژوئیه 
سال ۱۹۵۲ (قیام سی نیر ۱۳۳۱) که موجب با زگشت مصدق به قدرت شد تاج و 
تخت خود را رها می‌کرد. زونیس در این مورد از «هندرسون» سفیر وقت آمریکا در 
نهران نقل قول می کند و می‌نویسد شاه بعد از اين وقایم بکلی از آیندهٌ خود نومید شده 
و قصد ماندن در ایران را نداشت. هندرسون می‌گوید «من در آن‌موقنع چندین,بار بطور 
خصرصی با شاه ملاقات کردم و در اين ملاقانها سعی می کردم به او قوت قلب بدهم:" 
شاه هشدت از وضع ی که مصدق برای او بوجود آورده بود آزرده شده بود و یکبار به من 
گفت که دیگر تحمل این وضع را ندارد و تصمیم گرفته است از ارانبرود. من مصراه 
از او خواستم که چنین کاری نکند و تأکید نمودم که با رفتن او از ایران ممکن است 
استقلال ایران به خطر بیفتد. او بالاخره قانع شد که باوجود وضع تحقی رآمیزی که 
مصدق بر او تحمیل کرده است در ایران بماند...» 

زونیس سپس از فول «کرمیت روزولت» کا رگردان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 
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نقل می کند که شاه بدون تشویق و اصرار او» و قبل از حصول اطمینان از حمایت آمریکا 
و انگلیس حاضر به,صدور حکم بر کناری مصدق نمی‌شد» و سرانجام به‌شرطی حاضر به 
این کار شد که قبل از صدور حکم بر کناری مصدق و انتصاب زاهدی به متام 
نخست‌وزیری از تمران خارج شود. او مقدمات فرار خود را هم در صورت مقاومت 
مصدق و بروز آشوب در کشور از قبل فراهم کرده بود و وقتی مصدق در برابر فرمان 
بر کناری خود تکمین نکرد بدون اینکه عکس‌العملی نشان بدهد و چاره‌ای بیندیشد با 
هعسرش ثریا سواز هواپیمای اختصاصی خود شد و راه بغداد را در پیش گرفت. زونیشن 
سپس از قول ثریا نقل می کند که شاه در هواپیمائی که آنما زاابه بقداد می‌بزد بشدت 
مضطرب بود و می‌گفت دیگر همه‌چیز تمام شده است» باید جانمان را نجات بدهیم! 

اما شاهی که همه چنیز را تمام شده و تاج و تخت خود را از دست رفته 
می‌دانست» وقتی که با تلاش آمریکائیهابه قدرت باز گشت بکلی تغیبر ماهیت داد: او پا 
اینکه از نقش آمریکا و انگلیس در بازیافتن تاج و تخت خود آگاه بود خبرهای مربوط 
به قیام عمرمی برای باز گرداندن او را به کشورش جدی گرفت و جداً بر این باور بود که 
مردم بخاطر او به خیابانها ريخته و مصدق را سرنگون کرده‌اند. تخیلات گذشته دوازه 
جان گرفت و شاه باز هم باورش شد که یک دست غیبی یا یکآنیزوی ماوراغلطبیعه از 
او حمایت می کند. 

شاه در دوران جدید سلطنتش که نزدیک به یک ربع قرن به‌طول انجامید 
گام‌به گام در طریق استقرار یک حکومت مطلقه پیش رفت. حکومت مطلقه شاه در این 
دوران» فقط در یک دوره کوتاه اوائل ده؛ ۱۹5۰ (سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳6۲) مورد؛تهدید 
قرار گزفت و.آن دوزان حکومت کندی در آمریکا بود. شاه تحت فشار آمریکائیها 
دکتر علی امبنی را به نخست‌وزیری +تصوب کرد؛ ولی بعد از ملاقات با کندی او را 
تانع کرد که آنچه منظور آمریکائیپاست بدست خود او هم عملی است. شاه در 

باز گشب از سفن آمریکا» د کتر امینی را از کار بر کنار کردو یکی از نزدیکترین و 
محرم‌ترین کسان خود» اسدالله علم را به نخست‌وزیری بر.گزید. شاه برنامهً اصلاحات 
ارضی و مجموعه آنچه را که به «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» معروف شد در 
سالهای حکومت کندی به‌موقع اجرا گذاشت و در همین زمان بود که با مقاومت 
گروهی از روحانیون روبرو شد. نام آیت‌الله خمینی که سرسخت‌ترین مخالف برنام" 
«اثقلات سفید» شاه بود از همان زمان بر سر زبانما افتاد. 
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۰ هه ,سل مجح 
زونیس در شرح وقایع ماه ژوئن ۱۹۱۳ (خرداد ماه ۱۳)۲) بر نقش علم در 
0 خرداد ۱۳6۲ تأکید می‌کند و ضمن نقل گفتگوهای شاه و علم در 
جریان این وقایم می‌نویسد شاه از صدور دستور تیراندازی به طرف مردم هراسان بود و 
سرانجام در برابر پافشاری علم مسئولیت این کار را به‌عهده او گذاشت. علم به مسئولیت 
خود دستور تیراندازی و سر کوب قیام مردم را داد و تاج و تخت شاه را برای او حفظ 
نمود. 
زونیس در فصلی از کتاب خود زیر عنوان «قدرت دیگران» بر نقش علم در 
زندگی شاه تا کید می‌کند و می‌نویسد علم یکی از پنج نفری بود که در طول زند گی 
شاه تأثیر و نفوذ عمیقی بر او داشته‌اند. چار نفر دیگر عبارنند از پدر و مادر» ارنست 
پرون و خواهرش اشرف» و از میان آنما اشرف و علم تا اواخر سلطنت شاه نفوذ خود را 
بر روی او حفظ کردند. علم که بیش از پانزده سال در مقام نخست‌وزیری و وزارت دربار 
نزدیکترین مشاور و محرم شاه به‌شمار می‌آهد در نوامبر سال ۱٩۷۷‏ دو ماه قبل از 
روش شدن نخستین جرف انقلاب ایران» د رگذشت. به اعتقاد زونیس مرگ علم 
بزرگترین ضایعه زندگی شاه بود» زیرا اگر او چندسال بیشتر عمر می‌کرد و در جریان 
انقلاب در کنار شاه بود» چه‌بسا که شاه این طوفان را هم مانند حوادث سال ۱۳۲ در 
پشت شرام یگذاشت! 
اشرف در آغاز انقلاب در ایران بود» ولی بواسطه زیاده‌رویما و فسادی که به او 
نسبت داده می‌شد از چشم شاه افتاده بود. اشرف در خاطرات زندگی خود که پس از 
تبعید نوشته به گفتگوی خود با شاه پس از فاجعهٌ ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ اشاره کرده و 
نی هیا 
برادرم با اینکه سعی می‌کرد خود را خونسرد نشان بدهد فوق‌العاده مضطرب 
بود. من از او پرسیدم «چه می‌خواهید یکنید؟ جقدر می‌توان به اين وضع ادامه 
داد؟» شاه مستقیماً به سئوال من جواب نداد و بجای آن گفت «ماندن شما در 
اینجا در این اوضاع و احوال مصلحت نیست. شما می‌دا نید که جقدر سوژه براک 
حمله به رژيم بدست مخالفان داده‌اید. من فکر می‌کنم که بهتر است هرچه زودتر از 
ایران خارج شوید». 
من گفتم «حاضر نیستم شما را تنها بگذارم. تا وفتی که شما در اینجا هستید 
من هم در کنار شما می‌مانم». اما برادرم برای اولین‌بار در دوران زندگی ما» صداک 
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خود را بروی من بلند کرد و گفت «بسشما می‌گویم که برای راحتی خیال من باید 
بروید!» 
بدین‌سان من ایران را ترک گفتم و با اولین هواپیما به نبوبورک پرواز کردم؛ 
ولی نمی‌دانستم که این آخرین بارک است که کشورم را می‌بینم۲۱»۰۰۰ 
زونیس در شرح وقایمی که به انقلاب ایران انجامید» مانند سایر محققینی که به 
تجزیه و تحلیل انقلاب ایران پرداخته‌اند» بلندپروازی‌های شاه و جشن‌ها و مراسمی نظیر 
مراسم تاجگذاری و جشن‌های دوهزار و پانصد سالٌ شاهنشاهی و پنجاهمین سالگرد 
سلطنت سلسله پهلوی را از عرامل سست شدن پایه‌های سلطنت و سقوط رژیم می‌داند. و 
در مورد اخیر مخصوصاً به تغییر تاریخ رسمی ایران» که بر مبنای هجرت پیغمبر اسلام 
تنظیم شده بود» به تاریخ شاهنشاهی» که احساسات مذهبی مردم را جریحه‌دار ساخت» 
اشاره م ی کند. زونیس همچنین افزایش نا گهانی درآمد نف ایران را در اواسط ده ۱۹۷۰ 
از عوامل مهم برهم خوردن تعادل سیاسی و افتصادی ایران در سالهای قبل از انقلاب 
به‌شمار می‌آورد» و در این‌مورد مخصوصاً به نقشه‌های شاه برای تبدیل ایران به یک قدرت 
اتمی و وحشتی که اجرای این برنامه‌ها در میان همسایگان ایران بوجود آورده بود اشاره 
می کند. باوجود این؛ به‌عقيد* زونیس» هیچ یک از این عوامل برای سرنگونی رژیم 
سلطنتی ایران در سال ۱۹۷٩‏ کفایت نمیکرد» و آنچه شاه را به زانو در آورد و موجبات 
پیروزی انقلاب را فراهم ساخت» ضربات روحی بود که از اواسط ده" ۰ یعنی از 
سال ۱۳۵۳ به‌بعد یکی پس از دیگری بر پیکر شاه وارد آمد و او را به یک فلج روحی 
در برابر نیروهای انقلابی دچار ساخت. 
اولین و موثرترین ضربه» آگاهی شاه از ابتلاء به بیماری سرطان و انتظار مرگی 
نریب‌الوقوع بود. پزشکان فرانسوی علائم این بیماری را در سال ۱۹۷4 (اوائل سال 
۳ ) تشخیص دادند» ولی در آن‌موقع به توصیه د کتر ایادی پزشک مخصوص شاه از 
افشای این مطلب خودداری نمودند و شاه را به‌عنوان بیماری مشابپی تحت درمان قرار 
دادند. پزشکان فرانسوی شاه در جریان معالجه او ناچار شدند شاه را از نوع بیماری خود 
آگاه کنند» ولی شاه مصرانه از آنبا خواست که از افشای این راز نزد مقامات فرانسوی و 


۱- زوئیس این مطالب را از کتاب «چپره‌هائی در آئینه» ۱۲۲0۲ 2 ص م۳۵ نوشته" 
اشرف پپلوی نقل کرده است. 
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ها مت سوه 
بستگان خود او» حتی ملکه فرح خودداری نمایند. در سال ۱۱۷۷ (۱۳۵۲) که بیماری 
شاه به مراحل جدی رسیده بوده خرد او تصمیم گرفت این رت هی هه لسن در 
میان بگذارد» ولی این ن کار شاق را به‌عهده پزشکان فرانسوی خود کت آنما واقعیت 
بیماری شاه را با فرح در میان گذاشتند و شاه بار دیگر تأکید کرد د که اين یک «راز 
دولتی» است و تباید با هیچ کس دیگری در میان گذاشته شود. حتی اشرف خواهر 
محرم شاه نیز تا تابستان سال ۱۳۵۷ از این راز آگاه نشد. 

در نوشته‌ها و خاطرات شخصیت‌های خارجی دربار انقلاب ایران» این موضوع 
در همه‌جا تکرار شده است که هیچ‌یک از دولتهای خارجی» باوجود دستگاههای 
نیرومند جاسوسی خود» تا آخرین ماهمای انقلاب از موضوع بیماری سرطان شاه اطلاع 
نداشته‌اند. پزشکان فرانسوی معالج شاه هم» بنا بر ادعای ژیسکار دستن رئیس جمپور 
فرانسه» او را از این موضوع آگاه تکرده بودند. ولی پروفسور زونیس برای اولین‌بار از این 
راز پرده برمی‌دارد که دولت انگلیعن از همان اوائل تشخیص علائم بیماری سرطان شاه از 
این موضوع اطلاع یافته و منبع اطلاع آنبا نیز شاهپور ریپورتر دوست و محرم نزدیک 
شاه بوده است. منبم اطلاع خود زوئیس هم یک مصاحبهٌ خصوصی است که با شاهپور 
ریپورتر ب‌عمل آورده و شاهپور و ورتر دز این معا حبه به ژونیس»گفحا استت که اه 
محض اینکه از موضوع بیماری شاه مطلع شد جریان را به سردا گلاس هیوم (وزیر خارجه 
وقت انگلیس) اطلاع داد. زوئیس توضیح بیشتری در این‌مورد نمی‌دهد» ولی اگر اين 
موضوع واقعیت داشته باشد خیلی بعید به‌نظر می‌رسد که خود شاه موضوع بیماری خود 
را با شاهپور ریپورتر در میان گذاشته باشد. راز بیماری شاه را قطعاً دکتر ایادی از طریق 
شاهپور ریپورتر به اطلاع انگلیسیما رسانده و انگلیسیما از همان‌موفع» بدون اینکه اين 
موضوع را با آمریکائیما در میان بگذارند» برای دوران بعد از شاه در ایران برنامه‌ریزی 
کرده‌اند! 

ابتلاء به بیماری سرطان و آگاهی از مرگی قریب‌الوقوع» تعادل روحی ه رکسی 
را می‌تواند برهم بزند» ولی به‌عقید؛ پروفسور زوئیس این بیماری در شاه تأثیر مضاعفی بر 
جای کات زیرا شاه تا اين تاریخ خود را «نظر کرده» و تحت حمایت یک نیروی 
غیبی می‌دانست و نجات معجزه آسای خود را از چندین حادثه و توطنه سوءفصد نتیجه 
الطاف و توجهات خاص الهی تشخیص داده بود. این باور» یکی از عوامل اصلی فائق 
آمدن شاه بر ضعف‌های درونی خود بود و بعضی اعمال متپوران؛ او را که با کاراکتر و 
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خلقیات ذانی او تطبیق نمی کرد توجیه می‌نمود» درحالیکه ابتلاه به یک بیماری مپلک» 
اساس باورهای او را به الطاف و توجهات خاص المی متزلزل می‌ساخت و او را در برابر 
حوادث و مخاطرات آینده ناتوان و درمانده می‌نمود. 

سرطان هنگامی گریبان شاه را گرفت که ایران در آستانه د گر گونی‌ها و 
حوادث تازه‌ای بود. علم نزدیکترین مشاور و محرم اسرار او هم» پیش از اینکه طوفان 
انقلاب در ایران آغاز شود به بیماری سرطان در گذشت و وهای سا و 
شاه با آن دست به گریبان بود» او را تکان داد. شاه خود را به قصا و قدر سرد و به ار * 
آنکه باز هم معجزه‌ای او را از مرگ حتمی که در انتظارش بود نجات بدهد» خود را رها 
کرد و در برابر حوادث حالت تسلیم و رضا در پیش گرفت. 

ضرب؛ روحی دیگری که با آغاز حرکتمای انقلابی بر شاه وارد آمد» آگاهی او 
بر این واقعیت بود که حمایت مردم را از دست داده و افسانه محبوبیت او در میان مردم» 
که تبلیغات رسمی و گفته‌های اطرانیانش به وی تلتین مینمرد) پوچ و باسلل بوده است. 
شاه که همه‌چیز را بر مبنای ارزش‌های مادی آن می‌سنجید» واقعاً بر این باور بود که 
رونق اقتصادی و رفاه نسبی مردم که از افزایش درآمد نفت ناشی شده بود بر محبوبیت 
او در میان طبقات مختلف مردم افزوده و روشنفکران ناراضی و گروههای چریکی که 
گاه و بیگاه دست به عملیات تروریستی می‌زدند اقلیت کوچکی بیش نیستند. او به 
زمزمه‌های مخالف در میان روحانیون هم اهمیت زیادی نمی‌داد و تصور می کرد که 
| کشریت روحانیون هم از عناصر «معتدل» و طرفدار او هستند» ولی هنگامی که طوفان 
انقلاب با انتشار مقالهُ توهین آمیزی علیه آیت‌الله خمینی آغاز شدء خود او هم در برابر 
عظمت حرکتی که آغاز شده بود غافلگیر شد. 

زونیس معتقد است که اگر در مراحل اولیه انقلاب مردی با خصوصیات علم در 
مقام نخست‌وزیری بود و مسئولیت رویارویی با حر کتهای انقلابی را به‌عهده می‌گرفت؛ 
شاید انقلاب در همان مراحل آغازین آن مهار می‌شد. موج انقلاب با تردید و دودلی شاه 
در برابر نیروهای انقلابی بالا گرفت و بعد از استقرار حکومت نظامی در تهران و 
رای هم این خود شاه بود که فرماندهان نظامی را از شدت عمل در برابر 
تظاهر کنند گان بر حذر می‌داشت. درواقع حکومت نظامی شاه» با شیوهای که در اعمال 
مقررات آن به کار می‌رفت» نه فقط کارساز نبود» بلکه نیروهای نظامی را نیز بتدریج 
تضعیف کرد و در مراحل نهائی انقلاب قدرت هراگرن حرکتی را برای درهم شکستن 
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نیروهای انقلابی از آنما سلب کرد. 
پروفسوز زونیش با مروری مجدد بر ضعف‌های ذاتی شاه» می‌نویسد در ماههای 
آخر انقلاب شاه بر اثر ضربات روحی وارده درنتیج؛ بیماری سرطان و افسر. گی ناشی از 





طنیان عمومی بر ضد خود» به موجودی «خالی و بی‌اراده و بی‌اعتنا به همه‌چیز» تبدیل 
شد و در این مرحله تنها راهی که برای نجات رژیم او باقی مانده بود حمایت جدی و 
مستقیم آمریکا بود. مقامات رسمی آمریکا بارها حمایت خود را از رژیم شاه اعلام کر:ه 
و دست او را برای هر اقدامی به منظور ابقای سلطنت خود با زگذاشته بودند» ولی شاه 
حمایت «لفظی» آمریکا را کافی نمی‌دانست. او می‌خواشت آمریکائیما بجای او تصمیم 
بگیرند و کارتر حاضر به قبول چنین مسئولیتی نبود. 
سرانجام سخنان کارتر در مصاحب؛ مطبوعاتی روز ۷ دسامبر ۱۹۷۸ ۱٩(‏ آذر 
۳۵۷) آخرین امید شاه را به اينکه آمریکائیها دست به کاری برای حفظ سلطنت او 
خواهند زد بر باد داد. کارتر در این مصاحبه در پاسخ سئوالی به این مضمون که «آیا 
دولت آمریکا هنوز بر این عقیده است که شاه می‌تواند از طوفان انقلاب جان سالم بدر 
ببرد؟» چنین گفت: 
تمی‌دانم. امیدوارم این‌طور باشد. این جیزی است که مردم ابران باید دربارةٌ 
آن تصمیم بگیرنا.... ما هرگز قصد مداخله و پادرمیانی ذر منافشات داخلی ایران را 
نداشته‌ايم. آنجه ما در درجه اول طالب آن هستیم خودداری از اعمال خشونت و 
خونریزی» و درنهایت ثبات اوصاع ایران است. ها ترجیج می‌دهيم که شاه نقش 
عمده‌ای در ساختار حکومت ایران داشته باشد؛ ولی مردم ایران باید در این‌مورد 
این گفت؛ کارتر با آنچه بطور خصوصی در حمایت از شاه از طرف مقامات 
آمریکائی بیان می‌شد آشکارا تناقض داشت و بر بد گمانی و تردیدهای شاه دربار 
سیاست واقعی آمریکا در ایران می‌افزود. درواقع آمریکائیبا با اظبارنظرهای دوپپلر و 
ضدونقیض درباره ایران» توانائی روحی شاه را برای دست زدن به اقدام موّثْری در برابر 
ت یت نف کردند و در شرایطی که او پیش از هر زمان دیگری به پشتیبانی 
صریح و جدی آمریکا نیاز داشت او را بحال خود رها نمودند. این آخرین ضربه‌ای بود 
که شاه را از پای درآورد و هنگامی که سران چهار کشور بزرگ غربی در کنفرانس 
«گوادلوپ» دربارهٌ خروج شاه از ایران به‌توافق رسیدند» شاه عملاً از همه‌چیز دست 
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شسته بود. 

نظریه پروسور زونیس دربار؛ علل سقوط شاه» که در فصول مختلف کتاب با 
عبارات مختلف تکرار شده» بطور خلاصه این است که هیچ کس به اندازه خود شاه در 
سقوط رژیم گذشته موثر نبوده و این خرد شاه بود که با ضمف‌های درونی خود» انکاء و 
وایستگی بیش از حد به دیگران» نقدان تمور و قبول خطر در رویاروبی با مشکلات» عدم 
اعتماد به‌نفس و خودداری از تفویض مسئولیت و اختیار به اشخاص جسور و کاردان» 
بی‌تصمیمی و بالاخره کارهائی که کرد و نکرد» و یا آنچه را که می‌بایست انجام دهد 
دیر و ناقص و نیمه کاره انجام داد» موجبات سقوط خود و رژیم کهنسال سلطنتی را در 
ایران فراهم ساخت. 


بازنگری انقلاب 
و ردپندارهای باطلی که دربارف آن وجود دارد 


تحلیل‌ها و اظهارنظرهای دیگران را درباره انقلاب ایران خواندیم» اکنون وقت آن 
است که خود به تحلیل این رویداد عظیم تاریخ میمن خود بپردازیم و ضمن بررسی 
انگیزه‌های انقلاب» سیر حوادئی را که به سقوط رژیم ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی ایران 
نجامی» با دیدی وافع‌بیننه از مد نظر بگذرانيم. 

در جریان انقلاب ایران و طی سالمای بعد از پیروزی انقلاب» افسانه‌های زیادی 
دربره علل و عوامل اين انقلاب و نقش بیگانگان در مراحل مختلف آن بر سر زبانبا 
انتاده که سیر حوادث بعدی بطلان همه آنها را به ثبوت رساند» ولی کسانی که عادت 
دارند هر رویدادی را» هر قدر که کم اهمیت باشد» تا چه رسد به انقلابی که سرنوشت 
رال و عاوریانه راد گر گون ساخت» به بیگانگان نسبت دهند» و در هر واقعه‌ای 
انگشت خارجی را جستجو می‌کنند هنوز هم از این پندار باطل خود دست برنداشتهاند. 

نویسنده این کتاب» باتوجه به این طرز تفکر رایج در جامعٌ ایرانی» بخش مبهمی 
ازاین کتاب را به نقل قول از دیگران و ترجمه نوشته‌ها و اظهارنظرهای دیپلماتها و 
دولتمردان و پژوهشگران خارجی اختصاص داد» تا حقایقی را که بسیاری از هموطنان ما 
حاضر نیستند از زبان و قلم یک گوینده و نویسند؛ ایرانی باور کنند» از قلم و زبان 
دیگران بخوانند و بشنوند. باوجود این بعضی از این باورها بقدری غیرمنطقی و دور از 
وانعیت است که در تحلیل‌ها و نوشته‌های دیگران به آن اشاره‌ای نشده و باید خود در 
مفامتوضیح و پاسخ گوئی به آنها ب رآنیم. 
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دس د«سستلناعدب 
یکی از این باورها» که از آغاز انقلاب اسلامی ایران در اذهان مردم جا گرفته و 
هنوز هم معتقدانی دارد» این است که انگیزه اصلی انقلاب ایران و دلیل حمایت غرب از 
آن ( که در اصل اعتقاد باطلی است) خطر فزاینده؛ کمونیسم در ايران و طرح کشیدن 
یک «کمربند سبز» به دور شوروی برای جلوگیری از نفوذ و اشاع افکار کمونيستي در 
خاورمیانه بود. در رد این ادعا باید گفت که خطر کمونیسم در ایران» پیش از انقلاب و 
در اواخر رژیم گذشته بهیچ‌وجه خطری جدی نبود و گروهمای چپ در جریان انقلاب 
و با استفاده از شرایطی که بلافاصله پس از پیروزی انقلاب در ایران بوجود آمد جان 
گرفته و پوس اف وا ۱۳ چپ در ایران که در اوائل ده؛ ۱۳۵۰ با یک 
رشته عملیات تروریستی آغاز شد در اواسط اين دهه و قبل از انقلاب کم و بیش مهار 
شده بود و تعداد فعالین اين گروهما از هزار نفر تجاوز نمی‌کرد. تلاش این گروهبا برای 
نزدیکی به روحانیون مخالف رژیم و نفوذ در گروههای اسلامی هم بجائی نرسید و 
روحانیون برجسته‌ای مانند آیت‌الله مطیری با موضم گیری سرسختانه در برابر این 
گروهبا از نفوذ آنها در محافل روحانی و حرکتمای اسلامی جلو گیری کردند. نقل 
قسمت‌هائی از نامه آیت‌الله مطهری به‌عنوان امام خمینی که در سال ۱۳۵1 نوشته شده و 
متن آن در کتاب «سیری در را استاد مطمهری» درج گردیده است ما را از ادای 
توصیحات بیشتری در این‌مورد بی‌نیاز می‌سازد. آیت‌الله مطمهری در این نامه پس از 
مقدمه‌ای خطاب په امام» که ایشان را «استاد و مقتدای بزر گوارم» خطاب می‌کند» چنین 
می‌نویسد: 
... در حدود دو ماه پیش از اروبا عریصه‌ای نقدیم داشتم و مایلم بدانم 
رسیده یا خیر. در اینجا جریانهای پیچیده و گمراه‌کننده‌ای وجود دارد که توجه و 
آگاهی حضرتعالی بر آنها ضروری است : 
اول ایتکه شاید به قدرکافی مستحضر باشید که نفوذ افکار مارکسیستی تا 
برخی محافل مذهبی» در میان بعضی از دوستانی که انتظار نمی‌رفت پیشروی کرده» 
#قل تاحدی که با هرگونه موضع گیری ولو موضع گیری فکرک در برابر آنها به 
استناد اینکه فعلاً صلاح یست» مبازره می‌شود و حتما به هر:وسیله هست باید نظر 
حضرتعالی وسیلهً بیت محترم به افرادی که واقعا از این‌جهت در اشتباها ند ابلاع 
شود. 
جریان دوم» جربان بداصطلاح گروه مسمی به «مجاهدین» است. اینها در 
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ع___________ 
ایتدا یک گروه سیاسی بودند ولی تدریجاً دارند به صورت یک انشعاب مذهبی 
درمی آیند. درست مانند خوارج که در ابتدا حرکتشان یک حرکت سیاسی بود؛» بعد 
به‌صورت یک مذهب با یک سلسله اصول و فروع درآمدند. کوچکترین بدعت اینها 
این است که ب‌قول خودشان به «خودکفایی» رسیده‌اند و هر مقام روحانی و مرجع 
دینی را نفی می‌کنند. از همین‌جا می‌توان تا آخر خواند. دیگر اینکه درعین اظهار 
وفاداری به اسلام؛ کارل مارکس لااقل در حد اهام جعقر صادق علیهالسلام نزد اینها 
مقدس و محترم است. البته اینها آنهائی هستند که بر مسلک سابق خود بافی 
هستند. آنها که اعلام تغییر موضع کردها ند تکلیفشان روشن است. بنده هم اطلاعاتم 
دربارهٌُ آنها مع‌الواسطه است؛ ولی افراد متدین و فهیمی که سالها با آنها هم‌زندان 
بود‌اند هستند و من معتقدم حضرتعالی از آنها - نه فقط یک نفر آنها- جداجدا 
بخوا هید نظریات و مشهودات خود را بنوبسند و خدمتنان ارسال دارند» و عجب این 
است که هنوز هستند برخی از دوستان ما و ارادتمندان شما که کارهای اینها را 
توجیه و تأوبل می‌کنند. 

ماله سوم؛ مساله روحانبت است. من خود از منتقدین روحانت بوده و 
هستم» اما با اعتراف به مزابایش و با اعتقاد به لزوم حفظ و نگهداریش و در همان 
حال اصلاحش» ولی جریان غیر قابل انکار این است که تنها موضوعی که گروههای 
مختلف از مقامات دولتی گرفته تا کمونیستها و «منافقین خلق» و برخی جممیتهای 
به‌ظاهر مذهبی مثل شریعتی‌ها در آن وحدت نظر دارند کوبیدن روحائیت از اساس و 
برداشتن این سد از میان است» البته هر دستهای بمسظوری» یکی به‌نظور ایجاد یک 
روحانیت فرمایشی به شکل اهل تستن که مطیع دولتها باشد و دیگری به‌منظور از 
میان برداشتن دین» و سوم و چهارم سنظور تصاحب یک قدرت مردمی که دین است 
و آن را بر وفق مراد تقسیر کردن. در این‌عقام باید اظهار تأسف کنم که برخی 
دوستان ما طلاب جوان و جوانان دانش آموز و دانشجو را بر بغض و کین روحانیون؛ 
پهاستثنای شخص حصرتعالی؛ پرورش می‌دهند و این برای اسلام و روحائیت عاقبت 
بسیار وخیمی دارد. خوب است حضرتعالی به بیت محترم دستور فرمائید از اين 
جهت دربارةٌ دوستان و ارادتمندان تحقیق کامل بقرمایند و به‌کسانی که چنین روشی 
دارند تذکراتی داده شود. 

جهار مسأله شریعتی‌هاست. در ناما قبل معروض شد که پس از مذا کره با 
بعضی دوستان مشترک قرار بر اين شد که بنده دیگر دربارٌ مسائلی که به شخص او 


مربوط می‌شد؛ از قبیل صداقت داشتن و صداقت نداشتن و از قبیل التزامات عملی 
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مخنی نگویم» ولی انحرافاتی را که در نوشته‌های او هست به‌صورت خیرخواهانه و 
نه خصمانه تذکر ده ولی اخیرا" می‌بیتم گروهی که عقیده و علاق؛ درستی به اسلام 
ندارند و گرایشهای انحرافی دارند با دسته‌بندیهای وسیع درصدد این هستند که از 
او بتی بسازند که هیچ مقام روحانی جرات اظهارنظر در گفته‌های او را نداشته 
باشد. این برنامه در مراسم چهلم او در مشهد - متأسفانه با حضور بعضی دوستان 
خوب ما- و بیشتر در ماه مبارک رمضان در مسجد قبا اجرا شد تحت عنوان اینکه 
بعد از سیدجمال و اقبال و بش از آنها؛ این شخص رنسانس اسلامی بهوجود آورده 
و اسلام را نوکرده و خرافات را دور ريخته و همه باید به افکار او بجسییم ولی 
خوشبختانه با عکس‌العمل شدید گروهی دیگر مواجه شد و بعلاوه هوشیاری و 
حسن‌نیت امام مسجد که متوجه شد توطئه‌ای علیه روحائیت بوده در شبهای آخر 
فی‌الجمله اصلاح شد. 

عجبا! می‌خواهند با اندیله‌هایی که چکيد؛ افکار ماسینیون مستشار وزارت 
مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا و سرپرست مبلغان مسیحی در مصر و افکار 
گورویج بهودی ماتریالیست و اندیشه‌های ژان پل سارتر | گزیستانسالیست ضدخدا و 
عقاید دورکهايم جاععهشناس ضدمذهب است» اسلام نوین بسازند» پس و علی‌الاملام 
السلام. به‌خدا قسم اگر روزی مصلحت اقتضا کند که | ندیشه‌های این شخص حلاجی 
شود و ریشه‌هایش بدست آید و با اندیشه‌های اصیل اسلامی هقایسه شود صدها 
مطلب به دست می‌آید که بر ضد اصول اسلام است و بعلاوه بی‌بایگی آنها روشن 
می‌شود. من فعلاً نمی‌دانم جنین وظیقهای دارم یا ندارم» ولی بااینکه می‌بینم چنین 
بت‌سازی می‌شود» فکر هی کنم که تعهدی که دربارهُ این شخص دارم دیگر ملغی 
است» در عین‌حال منتظر اجازه و دستور آن حضرت می‌باشم. کوچکترین گناه این 
مرد بدنام کردن روحانیت است. او همکاری روحانیت با دستگاههای ظلم و زور 
علیه تودهٌ مردم را به صورت یک اصل کلی اجتماعی درآورد» غدعی شد که ملک و 
مالک و هلا وله تعیبر دیگر تبخ و طلا و نسح هه دز کار هم بوده و یک مدا 
داشتاند. این اصل معروف مارکس و بهعبارت دیگر مثلت معروف فارکس را که 
ین و دولت و سرمایه مه عامل همکار برضد خلقند و سه عامل از خودبیگانگی 
بشرند به صد زبان بیاده کرد منتهی به جای دین روحانیت را گذاشت. نتیجهاش 
این شده که جوان امروز به اهل علم به چشم بدتری از افسران امنیتی نگاه می‌کند و 
خدا می‌داند که ا گر خداوند از باب «و یمکرون و یمکروالله والله خیرالما کرین» 
درکمین او نبود او در مأموریت خارجش چه بر سر روحانیت و اسلام می‌آورد .۰ 
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آشفتگی‌های دوران انقلاب به تقویت گروهمای چپ و افزایش هواداران آنبا 
کمک کرد.الن گروهها در روزهای آخر حیات رژیم گذشته» با حمله به مراکز نظامی 
و پاد گانبا 0" کلانتریما اسلحه زیادی به جنگ آوردند و در ماهمای اول بعد از پیروزک 
انقلاب هم آزادانه فعالیت میکردند» ولی با تلاش آیت‌الله مطهری و همفکران ایشان در 
شورای انقلاب از توسع؛ فعالیت آنما جلوگیری شد. درگیری این گروها با نبادهای 
انقلابی بعد از ترور آیت‌الله مطهری نیز ادامه داشت تااینکه در سال ۱۳۹۰ به غیرقانونی 
شدن آنما انجامید. از گروهای چپ فقط حزب توده» که به طرفداری از جمپوری 
اسلامی تظاهر می‌کرد» مدتی دوام آورد» که آن‌هم پس از کشف فعالیت جاسوسی سران 
حزب به‌نفع شوروی متلاشی شد. تعداد اعضای این حزب نیز» که قدیمی‌ترین گروه 
سیاسی چپ در ایران به‌شمار می‌رفت و از حمایت علنی دولت شوروی برخوردار بود» بنا 
به اعتراف «ولادیمیر کوزیجکین» دیپلمات جاسوس شوروی در ایران از ۲۰۰۰ نفر 
تجاوز نمی کرد. 

بطلان افسان؛ کمربند سبز» در همان سالم‌ای اولی پس از انقلاب اسلامی ایران» با 
وقوع یک کودتای نظامی در ت رکیه به‌ثبوت رسید. هدف این کودتا» که با تحریک و 
تشویق و هدایت آمریکائیها صورت گرفت» دقیقاً در جهت مخالف تز «کمربند سبز» 
و برای جلوگیری از رشد ح رکتمای اسلامی در ت رکیه بود. رژیم نظامی ت رکیه در 
نخستین سالهای استقرار خود به‌شدت با آنچه باصطلاح «بنیاد گرائی اسلامی» 
می‌نامیدند به‌مبارزه برخاست و در مبارزه با گروههای اسلامی» حتی بیش از کمونیستم| 
شون تشان داد. 

پندار باطل دیگری که در جریان انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب در اذهان جا 
گرفته و هنوز معتقدان زیادی دارد» این است که انقلاب ایران حاصل تضاد بین سیاست 
آمریکا و انگلیس, و در بعد وسیم‌تری تضاد منافع آمریکا و کشورهای صنعتی اروپا 
بر ات طرفاران این عتیده» کهانقش آبّی,بیبسی رادر جریان انقلاب.به‌عنوان آقوی 
دلیل ادعای خود ذکر میکنند» می‌گویند که انگلیسیما به انتقام شکستی که در جریان 
ملی شدن نفت ایران از آمریکائیما خوردند و انحصار بهره‌برداری از منابع نفت جنوب 
را از دست دادند با صبر و حوصله زمینه را برای انقلابی که ۲۵ سال بعد آمریکائیما را 
از صحنه سیاست و اقتصاد ایران بیرون راند فراهم ماختند! در رد.این پندار باید گفت 
که اولاً در عالم سیاست و اقتصاد انتقامجونی معنی ندارد و ه رگز دولتی به انتقام شکستی 


۷ داستان انقلاب 
که یکربع قرن بیش از دولت دیگری خورده منانع آنی و آتی خود را به‌خطر 
نهاننارد کاباملای تشخیص صحت و سقم اين نظریه که انگلستان یا دول دیگر 
اروپائی در جریان انقلاب ایران نقشی ایفا کرده و موجبات سقوط رژیم گذشته را فراهم 
ساخته‌اند این است که چه سودی از سقوط شاه و استقرار جمموری اسلامی در ایران 
نصیب آن کشورها شده است ؟ پاسخ این سئوال این است که هیچ‌یک از کشورهای 
اروپا» چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی سودی از استقرار رژیم جمموری اسلامی 
در ایران نبرده‌اند» و زیانی که در این رهگذر متوجه انگلیسیبا,شده,بیلشی از بکشووهای 
دیگر اروپائی بوده است. آمار بازر گانی خارجی ایران در سالهای قبل و بعد از انقلاب 
اگواه این مدعاست: 

در اینجا ممکن است به موضوع تضعیف سازمان اوپک و کاهش قیمت نفت؛ 
که کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن بیش از آمریکا از آن منتفع شده‌اند اشاره شود. لازم 
به تذ کر است که اولاً شاه در دو سال آخر سلطنت خود از نقش «عقاب اوپک» دست 
برداشته و در کنار کشورهای محافظه کار عرب مانند عربستان سعودی به اصل تثبیت 
بهای نفت و افزایش متعادل آن باتوجه به وضع بازارهای جمانی تن درداده بود. ثانیً 
بهای نفت بلافاصله پس از انقلاب ایران به‌سرعت رو بهافزایش نماد و نا پایان سال ۱۹۸۰ 
به بیش از یشکه‌ای چمل دلار» یعنی در حدود سه برابر بهای نفت در آخرین سال قبل از 
انقلاب ایران رسید که کشورهای اروپائی بیش از همه از آن متضرر شدند. بهای نفت از 
اوائل دهه ۱۱۸۰ بر اثر تدابیر چندجانبه کشورهای صنعتی» از جمله صرفه‌جوئی در 
مصرف نفت و افزایش تولید از منابع غیر اوپک رو به کاهش نهاد و سیاست نفتی رژیم 
جدید ایران و روابط جمموری اسلامی با کشورهای دیگر عضو اوپک نمی‌توانست تأثیر 
زیادی در این نوسانات داشته باشد. 

با این مقدمه در رد پندارهای غلطی که دربارهٌ ریشه‌های خارجی انقلاب ايران در 
اذهان وجود دارد» به بررسی انگیزه‌های واقعی و علل و عوامل موثر در انقلاب ایران 
می‌بردازيم. 

۱- جامعه ایرانی در سالهای ۵ و ۱۳۵۹ بدنبال افزایش سریم در آمد نفت 
و مفاسدی که با خود به‌همراه آورد آمادهٌ انفجار بود. در تحلیل‌های دیپلماتها و 
بویت گان خارجی بیشتر روی اين نکته تأکید شده است که شتابزد گی شاه در استفاده 
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یس سس سس 
از درآمدهای جدید نفتی برای مدرنیزاسیون کشور عامل اصلی به‌هم ریختن موازنا 
اتتصادی و اجتماعی کشور و فراهم آمدن زمین؛ انقلاب بوده است. نویسنده معتقد است 
که ریخت و پاش و مفاسد اواخر حکرمت هویدا و فقدان یک برنامه‌ریزی صحیح براک 
استفاده از درآمدهای جدید فتی» که از سوئی مرجب تورم و اختلال امور اقتصادی و از 
سوی دیگر باعث افزایش شکاف و اختلاف طبقاتی و نارضائی اکثریت مردم شد؛ بیش 
از شتابزگی شاه در اجرای برنام‌های مدرنیزاسیون کشور در فراهم آمدن زمینه انقلاب 
موثر بوده است. در سال ۱۳۵۵ که اوج رونق اقتصادی کشور پیش از انقلاب بود» بخش 
اعظم ثروت و امکانات رفاهی در اختیار کمتر از ده درصد قشر بالای جامعه قرار گرفته 
بود و اکثریت مردم» حتی طبق؛ متوسط که در آمد کافی برای گذران هک ری 
مرفمی را داشتند» از اينکه عده معدودی بدون لیاقت و استحقاق به ثروتمای کلان دست 
افته‌اند؛ ثاراضی بودند. طبقات تحصیل کرده و روشنفکر» بخصوض اساتید دانشگاهبا و 
معلمان مدارس» که حفوق ناچیزشان کفاف هزین روزافزون زندگی را نمی‌داد» در رأس 
گروفمای اراضی قرار داشتند و در فرصت مناسبی که با ایجاد فضای باز سیاسی 
د رکشور بوجود آمد این نارضانی را به دانشجویان و دانش آموزان منتقل کردند. 

۲- شکست برنامه‌های بلندپروازان؛ اقتصادی شاه و نارسائی‌هائی که در اوائل سال 
۳۵۲ | در امور اقتضادی کشور پدیدار شد» موجبات ب رکناری هویدا و انتصاب جمشید 
آمو زگار را به نخست‌وزیری در تابستان همین سال فراهم ساخت. مأموریت اصلی 
آمو زگار جلوگیری از ریخت و پاش و «سفت کردن کمربندها» و مبارزه با فساد» و 
به‌موازات آن اجرای سیاست فضای باز سیاسی بود که شاه برای خوشایند حکومت 
و ابر سا ور پیش گرفته برد "یاس تفای باز سباشی» که شاه بدنبال پیروزی 
کارتر در انتخابات ریاست جمموری آمریکاء و حتی پیش از شروع کار او در مقام 
ویاست جمموری در زمستان سال ۱۳۵۵ در پیش گرفت امکانات تازه‌ای برای فعالیت 
گروهای سپاسی معالف فراهم نات و اتتشار مطالب انتفادی در مطبوعات» "ی 
رادیو تلویزیون دولتی» مردم را از بسیاری مفاسد و نارسانی‌ها که تا آن‌زمان از آن اطلاع 
نداشتند آگا طات شکنت آنکه خود شاه هم يا تشکیل « کمیسیون شاهنشاهی» و به 
محاکمة کشیدن وزیران و مسئولان دستگاههای دولتی در اين کمیسیون» که جریان آن 
بطور کامل از تلویزیون دولتی پخش می‌شد» در انشای این مفاسد و نابسامانی‌ها از 
مطبوعات پیش افتاد» درحالیکه افشای این مطالب بیشتر اساس رژیم و توانائی و کفایت 


1۳۲ داستان انقلاب 
آنرا در اداره امور کشور زیر سئوال قرار می‌داد. 

۳- سیاست ریاضت اقتصادی آموز گار و صرفه‌جوئی در هزینه‌های دولتی» و 
همزمان با آن مبارزه با تورم و گرانی» که با فشار به اصناف و بازاریان همراه بود نه فقط 
حاصلی ببار نیاورد» بلکه بر عدم رضایت عمومی افزود. قطع مستمری عده کثیری از 
کسانی که از بودجه نخست‌وزیری و سایر دستگاههای دولتی استفاده می کردند» و 
بسیاری از آنها اشخاص «دست و پادار» و بانفوذی بودند» بر جمع مخالفان دولت افزود 
و فشار بر اصناف و بازاریان» بدون اینکه تأثیر زیادی در مبارزه با گرانی و تورم بر جای 
بگذارد» این گروه را بیش از پیش ناراضی کرد و پیوند بازار و روحانیت را مستحکمتر 
ساعت 

6 نا سال ۱۳۵۵ دولت موفق شده بود روحانیت را با سیاست تهدید و تحبیب 
وادار به سکوت» و حتی در پاره‌ای از موارد وادار به حمایت از رژیم بنماید. جمعی از 
روحانیون نیز که از پیروان و شا گردان آیتالله خمینی بودند اجازه و امکان فعالیت علنی 
یا سخن گفتن در منابر را نداشتند» اینکه در سال ۱۳۵۵ و بدنبال آزادیهای نسبی که 
در بیان عقاید و انکار به مردم داده شد روحانیون مبارز نیز بر فعالیت خود افزودند و 
نخستین انتقاد علنی از رژیم» بر سر تغییر تاریخ هجری شمسی به تاریخ شاهنشاهی در 
منابر و مساجد عنوان شد. حذف بودجه کمک به امور مذهبی در زمان حکومت 
آموز گار» که مرجب تطم مستمری عده‌ای از معممین شد «روحانیون دولتی» را هم به 

جمم ناراضیان و منتقدین افزود و کمتر موعظه‌ای در مراسم مذهبی یا ترحیم و 
روضه خوانی بدون انتقاد از سیاستمای دولت بر گزار می‌شد. بعضی اعمال نابخردانه» مانند 
نمایش‌های خلاف عفت و اخلاق عمومی در جشن هنر شیراز یا برنامه‌های مبتذل 
تلویزیونی و صحنه‌های وقیح فیلمهای سینمائی نیز» موجب عدم رضایت روحانیون» حتی 
جناح محافظه کار روحانیت شدء و سرانجام انتشار مقاله اهانت آمیز علیه آیت‌الله خمینی 
و موج اعتراضی که بدنبال آن برخاست تمام روحانیت را در برابر رژیم قرار داد. 

۵- عقب‌نشینی گام به گام رژیم دربرابر موجی که برخاسته بود به‌تدریج نیروهای 
مخالف را تقویت کرد و روحانیون مبارز» با آزادی و امکانات تازه‌ای که در مورد تماس 
با امام خمینی و انتقال دستورات و راهنمائی‌های ايشان به پیروانشان بدست آورده بودند» 
مخالفان مذهبی رژیم را متشکل کردند. از اوائل سال ۱۳۵۷ بین گروههای مذهبی و 
مخالفان دیگر رژیم» بخصوص قشر دانشگاهی و طرفداران جبهة ملی که با استفاده از جر 
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سیاسی جدید کشور تحرک تازه‌ای یافته بودند» همکاری نزدیکی برقرار شد و همزمان با 
ب رگزاری مراسم چملم شهیدان» که هر چمل روز یکبار به یادبود کسانی که در جریان 
تظاهرات و درگیریهای چپل روز قبل به شهادت رسیده بودند در نقاط مختلف کشور 
ربا می‌شد» تشنج در دانشگاهما نیز رو بهفزایش نماد. 

٩‏ باوجود همه این حوادث» تا اواسط تابستان سال ۱۳۵۷» کمتر کسی گمان 
مي‌کرد که رژیم در معرض خطری جدی قرار دارد» و گزارشمای منابع اطلاعاتی غرب 
هم» که بدا افشا شد» حاکی از استحکام رژیم و کم اهمیت بودن حرکتمای مخالف 
بود. خود شاه هم در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود از موضم قدرت سخل میگیت 7 
ارتش هفتصد هزار نفری خود را ضامن بقا* و دوام رژیم شاهنشاهی ایران می‌دانست. در 
مرداد ماه سال ۱۳۵۷ با حوادث خونین اصفمان» که به برقراری حکومت نظامی در اين 
شپر انجامید» و فاجعه آنش‌سوزی در سینما رکش آبادان» که صدها نفر زنده‌زنده در 
آن سوختند ضریات تاز‌ای بر پیکر رژیم وارد آمد و شاه تصمیم گرفت با 3 
عقب گرد سیاسی و دادن امتیازات تازه‌ای به مخالفان» آنها را آرام کند. شاه بعدها در 
خاطرات خود نوشت که قبول استعفای جمشید آموزگار در آن شرایط یکی از بزرگترین 
اشتباهات سیاسی او بود. ولی واقعیت امر اینست که بزرگتزین اشتباه شاه در آن شراپطه 
نه قبول استعفای آمو زگار» بلکه انتصاب شریفامامی به مقام نخست‌وزیری در آن 
روزهای شا ور حوانی بودیٍگن شاه در آن شرار. دست به انتخاب بمتری می‌زد و 
بطور مثال شخصی مانند دکتر امینی را به جانشینی آمو زگار منصوب میکرد» شاید رژیم 
سرنوشت دیگری داشت... 

۷-انتصاب شریف‌امامی به مقام نخست‌وزیری* که همراه با یک عقب گرد تند 
سیاسی در برابر مخالفان دم بود» از نگرانی‌های شاه از سیاست آمریکا و انگلیس 
ناشی می‌شد. شاه تصور می‌کرد که با نخست‌وزیرک شریف امامی» که به گمان او یک 
مهره انگلیسی بود» رضایت انگلیسیما را فراهم خواهد ساخت و از تحریکات رادید 
بی:بی.سی و مطبوعات انگلیس علیه خود جلوگیری خواهد کرد» و از سوی دیگر با 
آزادیپای سیاسی و امتیازاتی که به مخالفان می‌دهد منتقدان آمریکائی خود را که هنوز از 
شدت عمل در برابر مخالفان و عدم رعایت موازین حقوق بشر در ایران شکایت 
میکردند خاموش خواهد ساخت. تأ کر این نکته ضروری است که شاه» باوجود اظجاد 


تتت و اطمینان‌های ظاهری کارتر» از سیاست واقعی او در ایران نگران بود» و در 


1۳ داستان انقلاب 


تشدید ایین نگرانی و سوءظن,» اظمارات یک مقام برجسته امنیتی فرانسه بیش از همه در 
او اثر گذاشته بود. مقام مذ کور «کنت دومارانش» رئیس سازمان مطبوعات و 
ضد جاسوسی فرانسه در دوران ریاست جمهوری ژیسکار دستن بود» که بارها در سالهای 
تبل از انقلاب و در جریانانقلاب به تهران سفر کرده و صریحاً به شاه گفته بود که 
حکومت کارتر مصمم به بر کناری او از مقام سلطنت است. * 

اما همانطور که در انقلابات بزرگ دیگر جبان تجربه شده» امتیازاتی که در اوج 
حرکتهای انقلابی به مخالفان داده می‌شود» نه فقط این حر کتما را متوقف نمی کند» بلکه 
بر تندی و شتاب آن می‌افزاند. شریف‌امامی با افداماتی از قبیل لغو تاریخ شاهنشاهی و 
بازگشت به تاریخ هجری شمسی یا بستن کازینوها ضعف و آسیب‌پذیری رژیم را نمایان 
ساخت و با اعطای آزادی به مطبوعات و پخش مستقیم جریان مذا کرات مجلس از رادیو 
و تلویزیون» که خود مشوق و محر ک عده‌ای از نمایند گان فرصت طلب مجلس به انتقاد 
از دولت و شرح مفاسد و نارسائی‌ها» به‌منظور کسب محبوبیت و اعتبار در میان مردم 
بود» موقعیت رژیم را در برابر مخالفان بیش از پیش متزلزل ساخت: 

۸- راه‌پیمانی عظیم و بیسابقه عید فطر» که تداوم آن در روزهای بعد موجب 
وحشت رزیم و استقرار حکومت نظامی» و سپس فاجعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ گردید» 
روحیه شاه راء که تا آن تازیخ از وسعت مخالفت با رژیم آ گاه نبود؛ به‌شدت تضعین 
کرد. موقعیت بین‌المللی رژیم نیز بدنبال این حادثه متزلزل شد و اخبار و گزارشها و 
تفسیرهای انتقاد آمیز رادیرها و مطبوعات خارجی» که شاه نسبت به آنها حساسیت 
فوق‌العاد‌ای داشت بر یاس و نومیدی شاه افزود. اشتباه بزر گ دیگر رژیم در زمان 
حکومت شریف امامی» ترغیب دولت عراق به اخراج آیت‌الله خفیتی از آن کشور بود. 
شریف‌امامی گمان می کرد :که با دورهشدن رازه خمینی از ایران امکان دسترسی 
پیروانشان به ایشان کمتر خواهد شد» درحالیکه امکانات ارتباطی بین تهران و پاریس 


۶ رکنت دومارانش تفصیل گفتگوهای خود را با شاه در مصاحبه‌هائی با خبرنگار ممروف 
فرانسوی گریبستین او کرنت تمعن شرح داده و مطلبی که به آن اشاره شد در 
صفحات ۸ و ۲4۱ کتاب 6هن:۳ ععل 16 ۳25 نقل شده است. کنت 
دومارانش می‌گوید که در گفتگو با شاه امامی کسانی راهم که در حکومت کارتر مأمور بررسی 
متتله جانشیتی او شده‌اند ذکر کرده و گنت است که از خود او ( کنت دومارانش) هم در این‌مورد 
نظر خواسته‌اند! 


تحلیل انقلاب ۱۳۵ 
پیروان امام دسحه‌دسته به حضور ایشان می‌رسیدند و پیامبا و دستورات و نوارهای 
سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های امام را ب‌راحتی با خود به تهران می‌آوردند. 

اما مهمترین نتیج؛ هجرت امام خمینی به پاریس دسترسی ایشان به رسانه‌های 
خبری خارجی و پشخش وسیم سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های امام در رادیوها و مطبوعات 
خارجی بود؛ که از سوئی موجب تقویت و اکستراشض حرکتمای انقلابی در داخل» واز 
سوی دیگر باعث تضعیف و تزلژل هرچه بیشتر رژیم در نظر افکار عمومی مردم جمان 
گردید و دولتمای خارجی را نیز که تا آن تاریخ مصلحت خود را در حفظ روابط دوستاه 
با رژیم شاه تشخیص داده بودند» به تردید و تأمل واداشت. 

٩‏ حکومت شریفامامی نه فقط کمترین موفقیتی در رفع تشنج و آرام کردن 
کشور بدست آنیاورد» بلکه با اشتباهات پی دربی خود» موجب گترش تظاهرات و 
اعتصابات در سراسر کشور گردید و با آغاز اعتصاب در صنایع نفت» کشور در آستان 
نیج اتعصادی کامل قرار گرفت. در اوائل آبان ماه ۱۳۵۷ که شکست حکومت 
شریف‌امامی قطعی به‌نظر می‌رسید» بعضی از مشاوران نزدیک شاه به او توصیه میکردند 
که با تشتکیل یک دولت نظامی و اعلام شرایط فوق‌العاده به فلع و قمع مخالفان بپردازد. 
و تاملی کارترا هم که مستقیمً با شاه تماس میگرفت او را به یک 
اقدام فاطع برای س رکوبی مخالفان تشویق میکرد» ولی شاه در تشکیل دولت نظامی هم 
مانند اقدامات دیگر خود در دوران انقلاب» با تردید و دودلی و بطور «نیم‌بند» عمل کرد 
و با سخنرانی ملتمسانه خود ضمن اعلام تشکیل دولت نظامی اثر روانی این اقدام خود را 
بر نان برد؛ رای آمویکا و انگلیش که در جژیان انقلاب مرتباً با شاه ملاقات 
میکردند در خاطرات خود از آن دوران نوشته‌اند که شاه از براه انداختن یک حمام 
خون می‌ترسید و خود شاه هم درکتابی که در دوران تبعید نوشته تأ کید کرده است که 
حاضر نبود برای حفظ تاج و تخت خود دست به کشتار و خونریزی بزند. صدافت 
شاه در این‌مورد» به دلیل اظهار تأسف او در آخرین مصاحبه‌اش از اینکه در آن‌موقع 


دست به شدت عمل نزده» مورد تردید ات وافعت مر این اس که شاه از وا کنش 

جمانی شدت عمل در برابر مخالفان و یا بقول خود براه انداختن حمام شون بیمناک بود 
۰ س 22 ۰ . ۰ 3 ‌ 1 

و سفرای آمریکا و انگلیس در ایران هم او را از دست زدن به چنین کاری برحدر 


می‌دا شتند ۰ 


۳ داستان انقلاب 


۰- این عقیده رایج که تکلیف رژیم شاه در کنفرانس گوادلوپ تعیین شد و 
سقوط رژیم بعد از این کنفرانس قطعیت یافت» منطقی به‌نظر نمی‌رسد: کنفرانس 
گوادلوپ در اواسط دیماه و هنگامی تشکیل شد» که دولت نظامی شکست خورده و شاه 
ضمن انتصاب بختیار به مقام نخست‌وزیری شرط او را برای خروج از کشور پذیرفته بود. 
هنگام تشکیل کنفرانس گوادلوپ» دیگر امیدی به حفظ شاه باقی نمانده بود و 
وهای پررکا مت ۱ حفظ منانم خود در دوران بعد از شاه 
می‌اندیشيدند. واقعیت امر این است که حتی پس از کنفرانس گوادلوپ هم دول غرب» 
بخصوص آمریکائیها» می کوشیدند آخرین دولت منصوب شاه» یعنی حکومت بختیار را 
پر سر پا نگاه دارند و تا آخرین روزها که شکست بختیار و پیروزی انقلاب قطعی به‌نظر 
می‌رسید از تلاش خود در این راه دست برنداشتند. 

۱- نویسنده منکر این واقعیت نیست که بعضی از کشورهای غربی» بخصوطن 
مرتکاوتکییی؛ دار سیت مر ۱ ۳۱ 
تندروی‌های او در اوپک و از سوی دیگر بواسطه نزدیکی وی به کشورهای عرب پس از 
نش با عراق» از سیاشتمای شامداناعی رون وج ۱۱ 
کنگره و وزارت خارجه آمریکا» بخصوص پس از توافق شاه و صدام حسین در 
کنفرانس الجزیره در سال ۰۱۹۷۵ که بدون اطلاع و کسب موافقت قبلی آمریکا و بدون 
توجه به منافع اسرائیل در منطقه صورت گرفته بود» علاًبه مخالفت با شاه برنخاسته 
بودند. ولی این مخالفت يا عدم رضایت» در حدی نبود که دست زدن به اقدامات جدی 
علیه رژیم یا طرح براندازی آن را توجیه نماید. شاه خود با توجه به این عدم رضایت‌ها از 
اوائل سال ۱۹۷۷ (اواخر ۵ به تدریج سیاست خود را تعدیل کرد و موافقت وی با 
تثبیت بمای نفت بعد از نخستین ملاقات با کارتره سرآغاز سیاست تسلیم در برابر 
آمریکایما بود. مروری بر خاطرات سفیران آمریکا و انگ یس در دوران انقلاب» نشان 
می‌دهد که شاه بدنبال وقايیم شهریور سال ۱۳۵۷ کاملاً آماده تسلیم در برابر خواستمای 
آمریکا و انگلیس شده بود و آمریکائیها و انگلیسما که می‌توانستند تمام شرایط خود را 
بردوصیسف پر شاه تحمیل کت او زاب طرر قعع ۱ 
دسسی اناضا نداشتند ترجیح می‌دادند. 

۲ یکی از دلایل سرنگونی رژیم گذشته که کمتر در تحلیل‌های پژوهشگران 


1« .۰ ض ۰ مج 
خارجی به آن توجه شده است» عدم اعتقاد و بی‌ایمانی طرفداران رژیم گذشته بود که 
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کچ( ۳" 
ورست در نقطه مقابل ایمان و اعتقاد مخالفان رژیم قرار داشت... حتی مقامات سطح 
بالای سازمانای دولتی در رژیم گذشته نیز» به محض آنکه آزادی نسبی در ابراز عقاید 
خود یافتند» زبان به انتقاد از رژیم گشودند و در راهپیمائی‌ها و تظاهرات بر ضد رژیم 
و رکت جستند. سازمان امنیت رژیم نیز که تا قبل از انقلاب» از طریق ادرات 
رحفاظت» در هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمانبای دولتی» اعمال و رفتار مقامات دولتی و 
حتی کارمندان ساده را زیر نظر داشت» در جریان انقلاب نسبت به اين فعالیتما کاملا 
بی‌تفاوت به نظر می‌رسید» و در بعضی موارد» خود محرک اعتصابات و تظاهرات در 
سازمانبای دولتی بود. گرومی از مقامات ساواک» که عامل «موساد» (سازمان جاسوسی 
و امنیت اسرائیل ) بودند» در این میان نقش مرموزی ایفا کردند و پیش از پیروزی انقلاب 
به اسرائیل گريختند. 

۳- دربار؟ امکان دست زدن به یک کودنای نظامی» قبل و بعد از خروج شاه از 
ایرا» و مأموریت ژنرال هایزر آمریکانی در ایران» مطالب زیادی گفته و نوشته شده 
است. به‌عقید؛ نویسنده» آخرین فرصت برای موفقیت یک کودنای نظامی در ایران بعد 
از سقوط حکومت شریف‌امامی بود» و تشکیل یک دولت خشن نظامی بجای حکومت 
ازهاری هم می‌توانست همان کاربرد کودتای نظامی را داشته باشد. با ضعف و تزلزلی 
که درنتیجه ناتوانی و نا کامی حکومت ازهاری در نیروهای مسلح بوجود آمد» و 
بخصوص بعد از رفتن شاه» امید موفقیتی برای یک کودتای نظامی وجود نداشت» و 

چنین اقدامی در آن شرایط احتمالاً به یک جنگ داخلی می‌انجامید. خود شاه هم امیدی 
ای نظامی در غیاب خود نداشت» و به همین جپت بعد از خروج از 
ایران از هر گونه تماسی با فرماندهان نظامی خودداری نمود. 

مأموربت ژنرال هایزر در ایران نیز» در مرحله اول جلوگیری از یک کودتای 
نظامی بلافاصله بعد از خروج شاه و تضمین پشتیبانی نیروهای مسلح از حکومت بختیار 
بود» ولی با بروز علائم شکست بختبار» امکانات دست زدن به کودتا را با فرماندهان 
نظامی درمیان گذاشت و در یادداشت‌های او می‌خوانيم که در آخرین دیدارش با 
فرماندهان نظامی آنها را به چنین اقدامی تشویق نموده است. البته در آن زمان شانس 
موفقیت کودتا به حداقل خود رسیده بود و فرماندهان نظامی هم درککر جرأت دست زدن 
به چنین کاری را نداشتند. 

باید افزود که به فرض موفقیت کودتا» چه قبل از خروج شاه از ایران و چه دد 
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غیاب او» تضمینی‌برای بقای رژیم سلطنتی در ایران وجود نداشت: اگر شاه خود با براه 
انداختن یک حمام ید تج ون ت ودرا عم ی کر سا ۱۳ 
فریب‌الوقوع بود» پسرش نمی‌توانست این تاج و تخت لرزان را برای خود نگاه دارد» و 
0 در یاب شاه و با حمایت و هدایت آمریکائیپا ب‌نتیجه مي‌رسید» با انتقادات 
شدیدی که شاه پس از خروج از ايران از سیاست آمریکا و شخص کارتر ب‌عمل آورده 
برد» امکان با گشت او به ایران اند ک بود» و رژیم نظامی هم که ناچار بود با سر کوب و 
اختناق و خونریزی به حکرمت خود ادامه بدهد» نمی‌توانست مدت زیادی دوام بیاورد. 

6 ۱- در یک تحلیل نمائی دربار* علل سقوط رژیم گذشته و پیروزی انقلاب 
اسلامی باید گفت که علاوه بر علل و عوامل پیش گفته» و عوامل مستی آننم دی و 
اجتماعی که در تحلیل‌های پژوهشگران خارجی آمده و هر یک می‌تواند نقشی در تکوین 
شرایط سقرط رژیم گذشته داشته باشد» دو عامل مهم نقش اساسی در پیروزی انقلاب 
دس وان مس او شاه و قاطعیت و اراد تزلزل‌ناپذیر امام خمینی در 
رهبری انقلاب بوده است. علل ضعف و بی‌تصمیمی شاه» که تکازازکر و حص ۳ 
ذاتی او و آثار جسمی و روانی بیماری ملک سرطان می‌نواند عوامل عمده و اساسی آن 
باشد» در تحلیل‌های نویسند گان و پژوهشگران خارجی؛ بخصوص تحقیق جامع 
پروفسور زونیس که نکات برجست؛ آن در همین بخش آمده است» به تفصیل شرح داده 
شده و آنب باید بر آن افزود این است که شاه نه فقط خود فاطعیت و جسارت لازم 
برای رویارویی با بحران‌های بزرگ را نداشت» از سپردن اختیار و مسئولیت به اشخاص 
جسور و کاردان هم بیمناک بود» و در روزهای واپسین که به‌سراغ مردانی چون د کتر 
صدیقی رفت دیگر خیلی دیر شده بود. 

اما دربار* قاطعیت و جسارت و اراده تزلزل‌ناپذیر امام خمینی» که درست در 
نقطه مقابل ضعف و بی‌تصمیمی و عدم قاطعیت شاه قرار داشت» باید گفت که بدون 
وجود شخصیتی چرن اما خمینی در مقام رهبری انقلاب اسلامی» یا این انقلاب به ثمر 
نمی‌رسید و یا به سازشی در جمت اجرای اصول قانون اساسی مشروطه و محدودیت 
اختیارات مقام سلطنت می‌انجامید. تنها قاطعیت امام و پافشاری ایشان در سرنگونی شاه 
بود که انقلاب را تا این مرحله پیش راند و به عمر نظام دو هزار و پاتصه ساله شاهنشاهی 


در ايران خاتمه داد. 


عسسسس سس 
انقلاب 


تراک صرر 








ببحتتگحهسلی سنه عصصمت طمعلا ۸ 7:00 
۰۰ ۷ ععهمت؟ طانه۸ 
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مقدمات انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران» با را تقلاب سفد» شاه در مال ۱۳۶۱ 
فراهم گردید. فکر اولبهٌ مواد دگانه‌ای که شاه در دیماه سال ۱۳۶۱ به‌عنوان 
اصول انقلاب سفید خود اعلام کرد در سفر شاه به آمریکا و ملاقات وی با جان 


کندی رئس‌جمهور وقت آمریکا القاء شده بود. این اصول در بهمن‌ماه سال ۱۳۱ 
4 رفراندوم گذاشته شد و اولین کسی که تصویب آنرا به شاه تبریک گفت کندی 
بود. 





داستان انقلاب 


شاه پس از ملاقات با کندع» و تقبل 
انجام «ا صلاحات» مورد نظر او دکتر 
علی اهینی نخست‌وزیر وقت را که با فشار 
و اصرار آمریکائیها به این مقام منصوب 
شده بود از کار برکنار کرد و «اسدالله 
علم» را به جانشینی وی بر گزید. 
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از اعلام برنامه‌های انقلاب سفید شاه شدت به مخالفت با آن 


آیت‌الله خمینی» بس 
برخاست و حملات شدید ایشان به رژیم و شخص شاه به قیام خونین ۱۵ خرداد 


۲ و ازداشت آیت‌الله خمینی انجاهید . 





۹ داستان انقلاب 





حسنعلی مصور که در اواخر مال 
7 برای حجيم موقعیت خود درصدد استمالت از آبت‌الله خمینی بر آهد و 


ژادی و مراجعت اد دا به فم فراهم ساخت ولی لایحه مصونتیت 


هریحانی که در زمان حکومت وک به تصویب مجلس رسید با مخالفت 


۲ ۲۳ هه‌جای علم به دخست‌وزبری همنصوت شده 





بن‌بار آیت‌الله خمینی پس از بازداشت ادا 
حسنعلی منصور نیز بدنبال تبعید آبت‌الله 


حا َ 3 
نشینی وی انتخاب گردید 
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از کشته شدن کندی؛ شاه با جانشینان او» نخست جانسون و سبس نیکسون 
روابط نزدیکی برقرار کرد و با حمایت هستمر آنها اساس حکومت مطلقهٌ خود را 
استحکام بخشید. 


پس 
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بدبال افزایش درامد بفت در مالهای ۱۷۳-۶ (از سال ۱۳۵۲ ده‌نعد) ناه 
۱ در آ ه ۱ اسلا 

فت ک راهد نقت را صرف خربد سلحه کرد و طرح‌های بلندبروازان او 

موجبات نگرانی عرب را فراهم ماخت. این تصویر روی جلد محله نیوزویک که 

مربوط به سال ۱۹۷۳ می‌باشد به‌تدار کات عظیم نظامی ایران اختصاص بافته است . 
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روش شاه در سیاست خارجی نیز به‌تدریج نگرانی‌هالی در غرب بوجود آورد. شاه با برژثف رهبر 
شوروی در مالهای ۶ تا ۱۹۸۲ روابط نزدیکی برقرار کرد و روابط سیاسی و اقتصادی ایران را 
با کشورهای کمونیست گسترش داد. عکس فوق شاه را در یکی از مسافرتهایش به شوروی با رهبران 
وقت وروی راز جب به راست برژنف» کاسیگین» میکویان و گروکو) نشان می‌دهد. 


سازش شاه با صدام حسین در سال ۱۹۷۵ 
(۱۳۵) نیز که موجب تقویت موقعیت 
رژیم بمثی عراق و س رکوسی شورش 
کردهای شمال آن کشور گردید» موجبات 
عدم رضایت حاهیان آمریکائی و اسرائئلی 
شاه را فراهم ساخت . 








5۵ که بحبوحهٌ مبارزات انتخاباتی در آمریکا بود» مطبوعات آهریکا 
حملات سُدیدی را به رزیم ماه آغاز کردند. روی جلد سشْمارهة مورخ ۱۱ اوت سال ۱۹۷٩‏ محلهٌ تابم 

ورخ ۱ 
شده به موضوع سُکنحه اختصاص دافته و قفسمت اعظم مقالای که در همین شماره 


نایم حاپ شده ده هو ضو ع شکنحه در ۱ بهاء ان برداخته ۱ : 
دهوع ر زندابهای ایران بر فِ 





ازقلاب به روایت تصویر 142۹ 


سس . س" 


انتخاب کارتر به رباست جمهوری 
آ مرک ادر سال ۱۹۷۱ 
(۰)۱۳۵۵ به‌علت انتقادات او 
از رژیم شاه در جریان مبارزات 
انتخاباتی» موجبات نگرانی دید 
شاه را فراهم ساخت و شاه در 
نخستین سال ریاست جمهوری وکا 
برای دیدار او به آمریکا رفت؛ 
ولی نظاهرات ضدشاه در مقابل 
کاخ سفید که به پرتاب گاز 
اشک آور و اشک ریختن شاه در 
مراسم استقبال از وی انجامید؛ 
موقعیت او را در مذا کره با کارثر 


تضعبف نمود. 








در تابستان سال ۰۱۳۵۱ هویدا بس از 
قریب سیزده سال تصدی مقام 
دخست‌وزیری» از مقام خود استعفا داد و 
شاه همزهان با برکناری او سیاست 
«رفضای باز سیاسی» خود را برای جلب 
رضایت رهبران جدید آمریکا اعلام 


داشت ۰ 





جمشید آموز گار دخست‌وزیر جدید شاه 
ضمن اجرای سیاست فصای باز سیاسی 
او» بک میاست «ریاضت اقتصادی» در 
بیش گرفت. ولی این سباست جدید 
نارصائی‌های تازه‌ای سوجود آورد و انتشار 
مقالهٌ اهانت آمیزی علیه آبت‌الله خمینی در 
دیماه سال ۱۳۵۱ آتشی روشن کرد که تا 
سقوط رژیم خاموش نشد. 





ازقلاب به روایت تصزیر 


دولت آموزگار تا بایان مرداد ماه سال 
۷ در برابر تظاهراتی که از اواخر 
سال ۱۳۵۱ هر حهل روز یکبار» به یادبود 
سهدای تظاهرات چهل روز قبل بربا 
می‌شد» مقاومت کرد ولی سرانجام 
بدنبال قاجعهٌ آتش‌سوزی در سینما رکس 
آبادان» که صدها نفر زنده‌زنده در آن 
سوختند؛ استعفا داد. در عکس‌های این 
صفحه منظره‌ای از سالن سوخته سینما و 
هادری که بر مرگ فرزند خود شیون 
می‌کند دیده می‌شود ۰ 


۱۵۱ 











1۵۳ 







پس از استعهفای جمشید آموزگار» ناه 
مهندس شریفامامی را به نخست‌وزیری 
منصوب کرد. شریفامامی فضای باز 
7 را بازدر کرو و۳۳ 
۰ هی عضیم پر هد رز ۲ کز با 
۶ حکومت نظامی و فاجعه میدان ژاله 
جامید موفعیت رژیم را 


مخاطره ا داخت . 


بیش از پیش 





یکی از اشتباهات بزرگ رژیم در دوران حکومت شریف‌امامی 


امام خمینی از آن کشور بود. امام خمینی به باریس که یکی ۱ 
رفت و افکانات وسیعی برای تماس و مصاحبه با مطبوعات و 





ایشان قرار گرفت. مجلهٌ معروف فرانسوی | کسپرس برای 
خود حاپ کرد و از ایشان به‌عنوان ررمردی که غرب را به در 











رادیو تلویزیون‌های جهان در 


بار عکسی ز امام خمیتی در روی جلد 


رده است» نام برد 


۵ 





نظاهر ت و اعتصابات و د گری بسن مردم و نبروهای 


نظامی در دوران حکومت شریق!عامی رس 


۳ 
بن حوادث به شهادت رسیدند. در عکس فوق عده‌ای از تظاهر کنند گان 
تصاویر جمعی دهد را با خود حمل می‌کنند. 


نافت و عده کثبری در جریان ! 


انقلاب به روایت تصویر 

















در جربان تظاهرات و درگیری در 
دانشگاه تهران مجسمه شاه از 
مقابل در ورودی دانشگاه سرنگون 
شدو روز ۳ آبان ۱۳۵۷ 
جنذقن از دا نشجویان در برایر 
دانشگاه تهران به‌شهادت رسیدند : 
بخ جریان ابن حوادث از 
تلوبزیون موجب وا کنش ندید 
مردم و آتش‌سوزیهای وسیع در 
تهران گردید و بدنبال استعفایک 
شریفاامی» شاه بک دولت 
نظامی بر سر کار آورد. 





1۵3 





با تشکیل دولت نظامی» امام خمینی بر حملات خود به رژیم شاه افزود و مردم را به 
ادامهٌ تظاهرات و اعتصابات تا سرنگونی رژیم دعوت نمود. این دو عکس از امام 


خمینی در «نوفل لوشاتو» وافع در حوعه بارس در همان ایام در مجله تایم آهریکا 
جاپ شد. 





ازقلاب به روایت تصویر 1۱۵۷ 





تظاهرات بر ضد رژیم در دوران کوتاه استقرار دولت نظامی گسترش یافت و در ان تظاهرات زنان 


نفش مهمی ایفا نمودند. 








1۵۸ داستان انقلاب 


0 
2 0 8 
2 ون ا ۱ 








انقلاب به روایت تصویر 1۵۹ 





در جریان انقلاب ایران» در رهبری آمریکا اختلافات عمیقی بر سر چگونگی وا کنشی که باید در برابر 
آن نشان داده شود بروز کرد. برژینسکی مشاور امنبت ملی رئیس‌جمهور آمریکا (نفر سمت جب) 


ولو با دست زدن به یک کودتای نظامی 
رهبری انقلاب و تأمین منافع آمریکا در 
مبان این دو جربان فکری گیج و 


طرفدار حمایت جدی از شاه و سرکوبی حرکتهای انقلابی؛ 
بود. ونس وژیر خارجه آمریکا (نفر وسط) از فکر تماس با 
دوران بعد از شاه طرفداری می کرد و کارتر (نفر سمت راست) در 
درمانده بود. 


داستان انقلاب 





تاه می‌نواند جان بسلاهت ببرد؟». عکسی از تظاهرات بر ضد رژیم در روی جلد مجله 
نیوزویک آمریکا (مورخ ۱۸ دساهبر- ۲۷ آذر ۱۳۵۷) 





انقلاب به روایت تصویر ِِ 








«همه‌جیز فرو می‌ریزد»- محلهٌ | کونویست لندن مقوط ماه را در 
۷ خود دش‌نی می‌کند. 


داستان انقلاب 


۳ ۳ ۳ ی 


در نیمه اول دیماه ۱۳۵۷ ارتشبد ازهاری 
رئبس دولت «شبه‌نظامی» که درکار خود 
درمانده و به بستر بیماری افتاده بود؛ بعد 


از قریب دو ماه زمامداری استعفا داد. 








شاپور بختبار تنها کسی بود که در آن 
موفعیت بحرانی مسئولیت تشکیل دولت 
را» به شرط خروج شاه از کشور به‌عهده 
گرفت. حکومت آخرین نخست‌وزیر شاه 
فقط ۳۷ روز دوام بافت. 


ازقلاب به روایت تصویر 1-۳ 





ب‌دعوت ژیسکار دستن 
رئیس‌جمهور فرانسه» روز جهارم 
ژانویه ۰۹ (۱ دیماه 
۳۵۷) کنفرانسی با شرکت 
کارتر رئیس‌جمهور آمریکا؛ 
کالاهان نخست‌وزیر انگلستان 
(عکس زیر) اشمیت صدراعظم 
آلمان و خود ژبسکار دستن که در 
عکس مقابل درکنار هم دیده 
می‌شوند در گوادلوپ تشکیل شد. 
در این کنفرانس سران هر چهار 
کنور بزرگ غرب به این نتیجه 
رسبدند که شاه رفتنی است و 
غرب ناید به حفظ منافع خود در 
ابرآن بعد از شاه ببندیشد. 








ِِِ داستان انقلاب 








روز ۲٩‏ و 


یماه ۱۳۵۷ نا ان گربان برا ۱ : آ< 
* چشمان گریان برای همیشه ایران را ترک گفت. این آخرین عکس او با 


همرت ح لحظا 
رس فرح لحظا 


۲ 2-۱ ۱ ۱ 
لی فبل از عزیمت از تهران است 


و 


بدثبال خروح شاه از 
از بش 


5 بههم نزدیک شدند. 








ایران روحي نیروهای نظامی به‌شدت متزلزل شد و نیروهای انقلابی و نظامیان 


ازقلاب به روایت تصویر 


1-1۵ 


۱5۹ 





به دستور بختبار دیروهای نظامی» پیش از بازگشت امام خمینی به ابران» برای نشان دادن توا نائی‌های 


ک تهران برداختند؛ » ولی این تمایش قدرت عملاً به یک 
تبدبا ل شد و ببوستگی نظامبان با تبروهای انقلایی بیش ۱ ز بش نمابان شد. 


خود به بک «نمایش قدرت » در خبابانهای 
«سایش ضعف» 





ازقلاب به روابت تصویر 
1۹۷ 


ایام خمیتی روز ۱۲ بهمن 
۱۳۵۷ با یک هواپیمای درس 
آرفرانس وارد تهران شدند و در 
یر حرکت خود از فرودگاه 
بهرآباد تا بهشتزهرا سورد 
استفال مبلونهانغر قرار گرفتند. 














3۹4۸ 


داستان انقلاب 


سا وی ۱۲۱۱۱ 





د جلد دحله آمریکاث تایم (مورح ۱۲ فوربه ۱۹۷۹) ت#عناست باز گنت 


ازقلاب به روایت تصویر ان 





امام خمینی چند روز بس از مراجعت به ایران مهندس مهدی بازرگان را به مقام نخست‌وزیری منصوب 
نمودند و مهندس بازرگان برنامه کار خود را طی نطقی در دانشگاه تهران اعلام داشت 














صحتههائی از آخرین درگیریها در 
خبابانهای تهران فمل از سقوط رژیم - در 
۳ فوق چندتن از نیروهای انقلای وارد 
یک مرکز نظامی می‌شوند و در عکس 
مقابل یکی از آنها مشفول ساختن 
«کو کتیل مولوتف» است. 


انقلاب به روایت تصویر 1۷۱ 





در عکس از آخرین روزهای انقلاب: یک 
روحانی مملح ر یک جوان انقلابی با کلاه 
سربازی و اسلحهایکه از یک پادگان 
۳ برداشته است ۰ 










۱ 
5 
۵ ۷ 





۰ 
۱ لءدتایسل 5 
جموه مت متلمت نطو( 

1۸۱۲۲ ۲ 


1711۷11551157 ۵ 
16 ۸ 811 1۲ ] 1 ۰ 


فهرست ناما 


آنانورک (مصطفی کمال) ۰۱۳۷/۹۹۳۰ 
۹۱۳۸ 

آچسون - دین ۱۵٩‏ 

آرگیروولا ۷) 

آرنت - هانا ۵۲۲ 

آریاسپر ۱۰۱ 

آزموده - حسین ۱۹۲ 

آشتیانی - میرزاحسن ۱ ۲۵ ۲۲۸ 
۲۳۳۹۳۲۹۳۱۳۰۹ ۲+ 
۳ 

آقامحمد خان ۱۵ 

آفا میرزاصاذق ۷۸ 

آقانجفی - شیخ محمدتقی ٩۲۵‏ ۳۰ 
آلکساندرا (ملکه روسیه) ‏ ۸) 
آلکساندر سوم 4 1۸ 

را شید ۱ +( 
۵ ۰۳۱۷۹۳۱۰۵۹۸۹۸۵ 
۸ ۸ ۹ ۰۱۳۱ 


۱۳۳۹۳۲ 

فس 

آننبر گ - والتر ) ۱) 

آیرونساید 2۱۱۰۱۱۳ ۱۱۲۱۱۵ 
آی زنب اور ۱۹۰۱۸ ۱۸۲۱۷۲ 
۱۸۷ 


۱٩۲ آیشمن‎ 


الف 


ابتهاج - ابوالحسن ۲ ۰ ۲ 
اتابیکی» سرتیپ 1۱۳ 

احرار - احمد ۲۸ 

احسان‌الله خان ۰۱۱۱ ۱۱۳ 

ا مشاه ۱۱۹۹۸۰۱۷۰۷۹۰۱۵ 
۸ 2۳+ 2+ 
۱۳۱۹۲۰ 

احمدی - صادق ۲۲۱ 


اخوی - سیدنصرالله ۸۲ 


داستان انقلاب 
۷ 


سر تن انقاب 


۱۱۷ ۱۰٩ ادیب‌السلطنه‎ 

ارانی - د کترتقی ۱:۳ 

ارداقی - میرزا علی| کبر ٩۳۲ ۰٩۱‏ 
اردلان - علیقلی 1۳۱ 

اردمن - پل ۲ 

ارسنجانی - حسن ۰۱۰۳ ۰۱۵ 0۱۹۲ 
۳۹۹ 

ارشدالدوله ) ۱۰ 

ارفع - بانو ٩۱۵‏ 

ارفع - حسن ۰۱۳۵ ۱6۱ 

ازهاری - ارتشبد غلامرضا ۰۳۳۹ ۳۰ 
۶ ۰۳۵۰ ۰۳۵۳ )۰۳۵ ۰۳۵۵ ۲۳۵۱ 
۷ ۳۱۷۷ ۸ ۳۷/۹ ۰۳۸۳ 44۱۱ 
۳ ۵ ۱۳۷۰۵۷ 

استالین ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

اسد آبادی (افخانی)- سید جمال‌الدین 
۷(«۱-۰«حثپ«/۹«,(/(/ ( (/( ( ۱ ۳ 
۹ ۳۸۰۰ 

اسدی - محمدولی ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
اسکندری - ایرج 2۳۲ 

اسمارت - والتر 5+ 

اسمایت - هثری )۱۱ ۱۱۵ 
اسمیرئوف ۱۳۰ 

4)  یقارشا‎ 

اشمیت - هلموت ۰۳۸۹٩‏ 0۳۹۰۳۹۳ 
۳۹۵ 

اصفمانی - حاج‌محمد ۱۸ 


اعتلاعالملک ۱۰۰ 

اعتمادالدوله - محمد حسن خان ۱۷ 
اعتمادالسلطنه ۲۰ 

اعتمادالحرم (خواجه‌باشی) ۳4 
افجه‌ای - سید جمال‌الدین ٩۱ ۰٩۰‏ 
افشار )۳۲ 

۵4٩ انشارامین‎ 

افشارطرس ۱۷۵ 


اقبال - عباس ۲۱ 
اقبال - منوچهر ۰۱۸۲ ۲۲۲۱۸۷ 


الگار - امد ۲۱۱۱۷۰۱٩‏ ۳ 
۵۵ ۰۱ ۳ 

امام جمعه تهران (میرسید زین‌العابدین) 
۸ ۳۰۳۳۳۲ 

اما جمی: تهران(میرزاابوالقاسم) ۰۵۳ ۸۰ 
امام جمعه خوئی ٩۲ ٩۱‏ 

امام‌زاده - سیدمحمد ٩۷‏ ۱۰۰ 

امامی - حاج سیدمحمد ۱۲ 

امامی - جمال ۱۵ 

امیرانتظام ۰:۸ 

مار ۳ 

ام روک ۲ ۷۲۳ 

امیرخیزی - اسمعیل ٩‏ 

امین‌الدوله ۰۱٩‏ ۰4۱ ۰:۲ ۰۳ ۷۷ 
امین‌السلطان (اتابک اعظم) ۰۱۱۰۱۸ 
۰( ۷ ۱ 


۰۵ ۰۸ ۷ ۱۵ 4 ۳ 
۸۵ ۸۲ ۷ 


فبرست نامپا 


1۷۵ 


ست کت ۶5۶۶ ۶ 555005 


۸۲ ۱٩ امین‌الضرب‎ 

امین‌الملک 1۳ 

امینی - دکتر علی ۱6۵ ۱۸۷۰ ۶۱۸۹ 
۱۷۱/۰ ۸۹۳۵۲۹۳ ۱۳۳ 
انتظام - عبدالله ۰۲۷ ۳4۸ ٩۳۵۲‏ 
۳۱ ۷ ۳۳ 

انصاری - شیخ مرتضی ۱۷ 

انصاری - هوشنگ ۰۲۱ ۲۲۹۲ ۲۹ 

اوئن - دیوید ۳۱۶ 

اوبن - اوژن ۶۷۹۰۷۲ ۸۰ 

اودوم - سرلشگر 4۷۲ 


اوکرنت - کریستین ؛ ۱۳ 
اویسی - غلامملی ۰۳6۰۳۳۳ ۲۳۵۳ 
۳۷ 


ایادی ۰۱۲۰ ۱۲۱ 
ایدن - آنتونی ۱۳۵ 


بِ 


بادامچی - حاج محمدعلیآقا ۱۱۱ 
بارانونسکی ٩٩‏ 

بارزانی - ملامصطفی 4۱ ۶۲ ۳۰۹ 
بازرگان - مهدی ۰۲۱۹ ٩۳۳۰۰۲۲۰‏ 
۷ ۵۸ ۷ ۳۷۵ ۰۲ ۰۰۳ 
۲۷۳۹۲۹۷۱۳۰۰۵ ۰۲۸ 
۳۷ ۰4 4۵۵ 6۵۷ ۶۵۸ 
۸ 6 ۸ ۰۷۳ 4۷۵ 


۰۵ ۸ ۵ ۷ ۰ ۲ ۷۸ 


۹ ۵۵۱۹۵۵۰ ۵۰ 
باستانی - علی ۲۸۲ 

بافقی - شیخ‌محمد ۱۲۲ 
بافرخان ٩۳‏ 

بال - جرح ۰۳۸۰ ۳۸۱ ۵۷۱ 
بامداد - شهدی 4 1۸ 


باهثر- محمد جواد ) ۳۷ 
پختیار- تیمور ۱۸٩‏ 


۳۷۹۲۳۷۸ ۰۳۷۷ بختیار شاپور‎ 
۰۳۹۵ ۳۸۷ ۳۸۱۰۳۸۵ ۸۸ 
۰۰۵ ۰۰۳ ۰ ۲ 
۰۱۱ ۰۱۵ ۱۳ ۷۱ ۷ 
۰4۲۳ ۰6۲۱۰۲۰ 
2 
۰4۱ ۰ ۳۳۸ ۳۵ ۶ 
۶4۷ ۰44۱ ۰4۵ ۳ ۲ 
۵۷ 4۵۵ ۰۵۳ ۰4۵۲ ۵ ۸ 
٩4۱6 4۱۳ ۱۱ ۰۱۰ ۸ 
۷۰ ۹۱۹۵۱۸۹۸۱۷ ۹۵ موی‎ 
۵۱۸ ۵۱۷ ۵۰۷ ۷۹۵۹۹۷۵ ۳ 
٩۵۵۰ ۵٩ ۵۸ ۰۵۱۲ ۷ ۲ 
۱۳۷/۹۷۳۱ ۵۵ 

بختیاری - مرتضی‌فلی خان ٩۷‏ 
پدرهای ‏ سید 2۸9 :5۹۱6۷۸۶۵ 


رد33 6 ۵ ۵۷ 4۵۸ ۱۳ ۶1۱ 
۳ ۷۷ ۱ ۵۵ 


براون - هارولد ۷۱ ۱ 22+ 


۵۱۱ ۱ ۰ ۰۸ ۷ 


"۳ داستان انقلاب 
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براهنی - رضا ۲۵۰ 

برژثف ۱۳۹۰ ۹۵۲۳۱۵۳۲ ۵۷۰۵ 
برژینسکی - زبیگنیو ۲۵۱ ۳۱۲ 
۳ ۹۳۸۱/۹۳۵۸ ۰۳۸۳۹۳۸۲ ۳۹۰ 
۵ ۳۱۹۹۳۸۹۲۸۹۵ ۰ 
۰ ۷۲ ۹۷۵ ۵۲۱۹۵۱۹۵۱۱ 
۲ 6 ۹۵۵۹ ۵۸۸ ۵۸ 
۳۵ 

بروجردی - آیت‌الله ۱۹۳ 

برونشویک - ژان میشل ۲٩‏ 

برینتون - کرین 4۸۱ ۵۲۳ 

بقائی - د کتر مظفر ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۱۷ 
بن گوریون - داوید ۰۲۱۱ ۲۲۱۲ ۲۱۳ 
بنی‌صدر - آیت‌الله ۲۱۸ 

بوش - جرج ۵۷۱ 

بوکانان - سرجرج 64۸۵ 4۸5 

بولارد - سرریدر ۱۳۰ 

بومدین - هواری ۲۰ 

٩۲ 4٩۱ بماءالواعظین‎ 

بهار - ملک‌الشعراء ۱۱۰۱۱۲ 
بمهبهانی - سیدعبدالله 0۳۲۰۲۹۰۲۸ 
۳ ۸ ۵ ۵۵۸۵۱ 
۰ ۲ ۹۳ ۳/۹ ۱۵ 
ما۳۹ 

بهبهانی - سیدمحمد ۰۱ ۰۹۷ ۱۰۲ 
۵ ۲۰ 


بهبهانی - سید جعفر ۰۱۰۲ ۱۸۷۱۰۳ 


بمهبودی - سلیمان ۱٩۹۸‏ 
بپشتی - آیت‌الله ۰۳۷۰۳۵۸ ۰1۰۲ 
۳ ۵ ۷۲ ۷۲ 


بیل - جیمز ۰۱۷ 1۱۱۲۲۸۲ 


پارسونز - سر آنتونی ۲۲۲۷ ۲۵۵ 0۲۵۸ 
۰۲۹۵ 
۰ ۹۳۲۹۱ ۳۳۷۹۳۳۹/۹۳ 
۰۹ ۳۵۰۳۵۲۰۳۵۱۰۳۵۰۳۳ 
۰ 1۸۹۸۹۱۵ 

پالئول رگ - موریس 4۸۵ 

پرشت - هنری ۲۵٩‏ 

پرون - ارنست ۰۱۱ ٩۱۱۹‏ 

پزشکپور - محسن ۲۳۸ 

پسیان - کلنل محمدتقی خان ۱۱٩‏ 
پونیاتوسکی - میشل ۰۳۷۱ ۳۹۱۰۳۹۱ 
پپلوی - اشرف ۰۱۷۷ ۰۲۳۳ ۵۳۸ 
۷ > ۹ ۲ + 
۰ ۹ ۳۱ 

پهلری - خانواده پهلری ۰٩‏ ۰۱۰ ۱۵ 
۵۸ ۹۰ ۰۸۹۷۹ ۵۰۲ 
۲ ۵ ۷ 1 

پهلوی - رضا ) ۲۵ 

پپلوی - محمدرضا مکرر 


فبرست اما 1۷۷ 
7( وت" 


ت‌ 


تاجر - حاج سیدمحمد ٩۷‏ 

تاجر - حاج محمدعلی ٩۷‏ 

تالبوت - ماژور جرالد ۳۱۰ 
تریت - علی‌محمد خان ٩۷‏ 

ترثر- دریاسالار ۷۲ 

ترومن - هاری ۰۱۳۰ ۱۲۷ ۱۸ 
تفرشی - سید علی|کبر ۲۸ 
تقی‌زاده - سید حسن ۲۷۸ ۰*۸ 
۷ ۰۹۵ ۰۹۸ ۱۰۹۰۹۹ 
تنکابنی - فریدون ۲۵۰ 
توفیق‌القیسی - محمد ۲۸۸ 

تهرانی - سید جلال ٩۳۹6۳۱‏ 
تیمرمن ۱۳۵ 

تیمورتاش - عبدالحسین ۱۲۹۱۲۹ 
تیموری - ابراهیم ۳۱ ۳ 


ثریا - ملکه ۰۱۸5 ۱۱۸۰۰۷ 
ثقه‌الاسلام تبريزک ۵ ۱-۲ 


2) 


جانسون ۲۱۷۱۹۲ ۵۵۷ 
جفرودی ۰1۱۷ 7۱۸ 


جلال‌الدوله )۷ 

جم - محمود ۱۲۸ 

جونز - ژنرال ۰4۰ 4۰۸ 4۵۳ 4۷۲ 
۱۷۳ 

چرچیل - وینستون ۰۱۳۲ ۱۵۹ ۱۱۷ 


چوبین - شهرام ۵۷۳ 
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حاثری - حاج آفامرتضی ۱۱۳ 

حائری - شیخ عبدالکریم ۱۲۹ 

حاتم - سپهبد 45 8۵ 

حاجبی تبریزی - ویدا ۲۵۰ 

حاج سید جوادی - احمدصدر ۳۷ 
حبیب‌اللهی - دریادار ٩۳۵۳‏ ۰۰۱ 
۳ 1۵۷ 

حق‌شناس - ممندس 1۸ 

حکیم‌الملک ۰۱۷ ۱۱ 


یم‌الممالک ۱ 1۲ 
حمید میرزا ؛ ۱۳ ۱۳۵ 


خاتمی - آیت‌الله ۲۱۸ 

خادمی - آیت‌الله ۲۱۸ 

خادمی - علیمحمد ۳۵۰ 

خالو قربان ۱۱۳ 

خامه‌ای - انور ۱ ۱ ۱۳ ۱۸۰ 
سس 1۷ 

٩۱ ۵ کر‎ 


خسروشاهی - سیداحمد ۲۱۸ 


خلیلی - مندس 11۸ 
خمینی - آیت‌الله‌العظمی امام روح‌الله 
مکرر 

خمینی - حاج سیدمصطفی ۲۷۳ 
خمینی - احمد ))) 

خوانساری - آیت‌الله ۱۹٩‏ 

خیابانی - شیخ‌محمد 0۱۰۸ ۱ 


د ذ 


دارسی - ویلیام نا کس 4 ۰:۷ ۸ 
کار ۱۳ 1۷۰۵ 

دالس - آلن ۰۱۰۸ ۱۹۰ 

دالس - جان فوستر ۱۰۸ 

دانکن - آندرو ۳٩۰‏ 

درخشش - محمد ۱۸۸ 

دروموندولف - سرهنری ۱۸ ۲۰ 
دوتوکویل - آلکسی .4۸ 

دورویتر - بارون 1٩۵‏ 

دور کمایم ٩۲۸‏ 

دولت آبادی - میرزا یحیی ۰۳۹ ۱ ۲ 
۵۵ ۱۱ 

دومارانش - آلسکاندر ۰۳۰۸ ۳۲۷۱ 
۳۳۷۰ 

دونکان - چارلز ۰ ۰۷۲ 1۷۳ 
دون کیشوت ۰4۲۱ 1۲۸ 


دوویلیه - ژرار ۰۱6۰ ۱۷/۹۰۱۳۰۱۸۱ 


دوهر - جرالد ۱4 


دهخدا - علیاکبر ٩۳ ۰٩۲‏ 
ر-ز-ز 


راجی - پرویز ) ۳۲ 
راسپوتین 1۸۷ 

راسک - دین ۲۱۰ 

را کفلر ۵۲ه 

رایت - دنپس ۵ ۰۵ ۱ ۱۱۰۱۷ 
دییمی - سپمبد ۱۳۸۰۱۳۵۲ 
۲ ۵ ۵ ۹ ۹۹ ۱۳ 


۵۵۱ 
رحیمی - سپمبدامیر 6۷ ۵۵۱۱۳۹۸۱ 


دزم آرا - حاجیعلی ۱۰۰۱۳٩۱۳۷‏ 
۰ ۳ ۱۹۹۵ 
۷ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۸ 
۱۸۸ 

رشدیه - میرزا حسن 1۲ 

رشیدالسلطان ) ۱۰ 

رشیدی مطلق ۲۸٩‏ 

رشیدیان - برادران ۱٩۰‏ 

رضاشاه - رضاخان ۵ ۱ ۰۱۱ 
3 ۱ 
۵ ۵ ۳ 
۳( 
۹ ۳ 


فبرست اما 


۱۷۹ 


زا اس سس 


٩۵ 4٩ 4۵ رضوانی - محمداسمعیل‎ 
۱۰۰ ۲ ۰ ۸۱ ۸۲ ۰ 
۱۰۲ 

رکن‌الدوله - محمدعلی میرزا ۵۰ 
روبین - باری ۰۱44 ۰۱4۵ ۶۱۳۸ ۶۱۹۹ 
۸۸ ۰۱ ۱۳۹۹۹۰۲۰ 
روحانی - سید حمید ۱٩۳‏ 

٩۲ روح‌القدس‎ 

روزبه - خسرو ۱۳ 

روزولت - الیوت ۱۳۰ 

روزولت - فرانکلین ۰۱۳۰ ۶۱۳۲۱۳۱ 
0( 
روزولت - کرمیت (کیم) ٩۱۹۱۱۸‏ 
۳ ۷۷/۹ او 
روسو - ژان ژاک 1۸۳ 

با ترلشگر ٩۸۲‏ 

ریپورتر - شاهپور ۰۱۰ ۳۱۵ ۱۲۱ 
ریدلی ۱۳۵ 

ریگان ۵۲۱ 

زاهدی - اردشیر ۲٩‏ 2۲۵۲ ۲۵۳ 
۵۸٩ ۰۵۲۱۱ ۵۲۷۷ ۷ ۷ (۷ ۷/۰۷/۷۹‏ 
زاهدی - سرلشگر ۰۱۷۵ ۲۱۷۷ ٩۱۷۸‏ 
۸ ۱۸۸ ۱( 
زنجانی - حاج میرزا ابوطالب )٩‏ 
زنجانی - شیخ ابراهیم ۱۰۰ ۱۰۲ 
زونیس - ماروین )۰۲ ۲۵ ۶۲ 
۸ ۵ ۷+ 


۱۲۳ ۰۱۲۲۹۸۲۱۹۱۰ ۷/۸ 
1۳4 

زهتاب‌فرد - رحیم ۲۲۱ ۲۳۸ 

زهری - علی ۱۷۲ 

ژیسکاردستن - والری ۲۲۲۷ ٩۲۲۸‏ 
۹۳۰ ۳۹۳۹۸۹۳۹۷۹۳۵ ۳۷۰ 
۹ ۲ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۳۹۵ ۰۳۹۹ 
۰ ۹۹۸۸۷ ۳ 


س - ش 


سادات اخری ۷ 
سادات - اثور ٩۵۵۰ ٩۵۱۱۳۳۱۲۸‏ 


(۱ 

سارتر - ژان پل ۲۲۸ 

ساعد - محمد ۱۱۱۲ 
ساعدالملک ۸۱ 

ساعدی ‏ غلامحسین ۲۵۰ 
سالارالدوله 4 ۰۵ ۱۰۳ ۱۰ 
سالار حشمت ٩۷‏ 

سالمی - حسن ۱۸۱ 
سالیسوری - لرد ۲۰ 

سایمون - ویلیام ۲۳۳ 
ستارخان ٩۳‏ 

سپپدار اعظم ۶۱۱5 ٩۱۱۷‏ ۱۸ 
دارستکایتی ۱۱۶۲۱۹۱۷۹۱۱۹۹۵ 
۱۰۹ 


داستان انقلاب 
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سپهدار رشتی ۱۱۳ 

سپهر- مور خ‌الدوله ۰۱۱۳ 4۱۳۰۱۲۰ 
۱۹ 

سپم‌سالار- میرزاحسین خان ۰6۲ ۱۱۸ 
سحابی - عزت‌الله )۳۷ 

سحابی - یدالله )۰۳۷ ۳۱۸ 

سجادی - دکتر محمد ۰4۳۱ ۳۳) 


مر و ۲۱۱۱ 
سردار اسعد ٩۷ ۰٩5 ٩۵‏ 

سردار بمهادر بختیاری ۱۰۰ 

سردار فاخر ۰۱۱۳ ۷ ۲ ۲۸ 

سردار منصور رشتی ٩۷‏ 

سردار همایون ۱۱ 

سروانتس ۲ 

سعادتی ۵۳۵ 

سعدالدوله میرزا جواد خان ۰4٩‏ ۸۲ 
۸۵ ۱ 

سعید - جواد ۳۱ ۳۳ 4۸ 
سعیدی - علی‌اصغر ۷۳ ۸۰ 
سلطان‌العلمای خراسانی ۸٩‏ 

سمیعی - احمد )۱۰ 

سگو- ساموئل ۲۱۱ 

سنجابی - کریم ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ ۰۵۲ 
۹ 2 

سولیوان - ویلیام ۰۲۵٩‏ 6۲۷۱۰۲۱ 
۵ ۳۳۱۹۳۵3 ۳۲ 
۲۳ ۳۵۱ ۰۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵ 6۳ 


۳۱ ۳ 
0۵ ۳۹۸ ۰۳۹۱۷ ۰۳۹۵ ۷۲ 
0 ۵۳۹۵۲ ۱ ۰ 
۵۱۵۱۵ ۵۱۱ ۰۵۰۳ ۰۷۵ 6 
۵۸ ۵۹۵۹۳ ۸ 

سیاسی - دکتر علی| کبر 10۸ 

سید جمال‌الدین واعظ ۱۰۲۰٩۹۲‏ 

سید ضیاءالدین طباطبائی ۰۱۱ 4۱۱۷ 
۸ ۳ ۹ ۱۵۷ 
سید عبدالحمید ۰۵۸ ۰۱۳۰۱۱۰۵۹ ٩۵‏ 
یکت کلاری ۰ 0( 
۵۱۹۲ 

شاپشال ۸۸ 

شریعتمداری - سید کاظم ۰۱٩۳‏ 4۱۹5 
۸ ۱۳۱۷۹۳ 

شریعتی - علی ٩۲۷‏ 

شریفامامی - جعفر ۱۸۸۰۱۸۷ ۳۱۵ 
۸ ۳( ۳۳۲/۹۳۳۱۳۲۵ 
۳ ۳۳۵ ۳۳ ۳۹۱ ۳ 
۸ ۵ ۷ ۱ ۵۳۰۵۲ 
۳ ۳۵3۵ 

شعا ع‌الساطته ۹۷/۰/۰ ۹۷/۷/۹۷۳۹ ۱.۳ 
۱۰۵ 

شفقت - ارتشبد ۰6۷ 1 ۱۵ 
شمس‌الدین بیک ۵ ۵۵ 

شواوران - بتجامین ۷) 


شوارتسکف ۱۷۷۰۱۳۵ 


فبرست ناما ۱۸۱ 


و رگان ۱۰۷۰۱۰۵ 

شیبانی - حبیب‌الله خان ۱۱۷ 

شیانی - دکتر ۳۷6 

میانی - وحیدالملک ۰۱۷ ۱۰۰ 

شیغ سلیم ۰۱۰۷ ۱۰۷ 

۶ رازی منجماد جسن ٩۲۰۲۳ ۰۱٩‏ 
4( 


شیرازی - محمدرضا ۸۹ 
ص - ض 


صادق‌الملک ۱۰۷ 
صارم‌الدوله ۱۱۸ 
صباغیان ۷) ؟ 
صدام - حسین 7( 
صدرالدین - پرنس ۵۵۲ ۵۵۳ 
صدرالعلماء ٩۷‏ 
صدر - دکتر جواد ۲۱۹ 
صدوقی‌یزدی آیت‌الله ۲۱۸ 
صدیقی - دکتر غلامحسین ۷۹ ۰۳۸۱ 
۲ ۰۷ ۸ ۵ ۱۳۸ 
صمصام‌السلطنه بختیاری ۰۹۵ ۶۹۷ 
۳ ۱ 
نیم‌الدوله ۰۷۱ ۰۸۲ ٩۷‏ 
و 
ضیاءالعلماء ۱۰۱۷ 
ضیاءالملک ۱۰۷ 


ط _ظ 


طالقانی - آیت‌الله ۰۲۱۹ ۲۲۰ ۲۳۵۸ 
۷۶ ۳۷۵ 

طباطبائی - سید ضیاءالدین ر.ک. به 
سید ضیاءالدین 

طباطبائی - سیدمحمد ۰۲۸ ۲۱۳ 
٩ ۸‏ ۰۱۳ ۸۲۸۰ 
۹۰ ۱۳ 

طبری - احسان ۲۹۵ 

طلوعی - محمود ۶۱۹۰۱۵ ۲۱۹۱ 
۸ ۷۷ ۲۳۲۳۰ ۲۱۳ ۰۲۵۸ 
۹/۳۹۱ :۰۱۳۱+" ۰ ۲۱ ۳ ۳۹۸+ 
۳۸ 

٩۵ ) 64۵۳ طوفانیان‎ 

طهماسبی - خلیل ۱6۸ 

ظفرالسلطنه ۰۵۰ ۷6 

ظل‌السلطان ۲6۱ ۸۷ 

ظمیرالاسلام - سید جواد ۱۲۲ 


تک 


عادلی - سید محمد حسین 8۳۸ 
عاقلی - باقر ۹۷ ۱۲۱ 

عباس میرزا ۷۱ 

عیدالناصر (ناصر) ۹۲۰۰ ۶۲۱۲ ۲۵۷ 


عبدالنبی - حاج شیخ 1٩‏ 

عبده - دکتر جلال ۱۲۵ 

عرافی - مهدی ) 4 

عصدالسلطان ۰۷ ۷۹ 

عضدالملک ۰۸۱ ٩۷‏ 
علاء - حسین ۱۱ ۱۵۳ ۱۷۰۱۵ 
۸/۸۰ ۷ ۷ ۷ ۰۳۲ ۳۳ 

علاءالدوله ۱۵۳ ۵ ۵۵ 

علاالسلطنه ۰۱۳ ۱۰۹۰۱۰۷ 

علم - اسدالله ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۱۹۲۰۱۹۱ 
۶ ۲۲۹۳۱۸۹۲۰۹۱۹۱۱۹۵ 
۳۹( ۷( ۲۳۹ 
۵ ۵ ۲۲۰۹۹۹ 
علوی مقدم ۱٩۲‏ 

علی آبادی - د کتر ۳۱ع۰ ۳۲) 

علی آبادی - میرزا داود خان ٩۱‏ 
علیرضا - شاهپور ۱۰ 

٩۷ عمیدالحکماء‎ 

عنایت - محمود ۲۳٩‏ 

عین‌الدوله - عبدالمجید میرزا 6۷ ۰4۸ 
۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵ ۵۵ ۰۵ 6۵۹۰۵۷ 
( ( ظ/۷ 0 
.۷/۹ (/(/ /( ۱( ۳( ۱۱۸ 

خزعل (شیخ) ۱۲۱ 


ف -ق 


فاتح - مصطفی 1۸ 

فاطمی - حسین )۱۷ 

فال‌اسیری - سید علی| کبر ۰۲۲ ۷۲۳ 
فتحعلیشاه ۰۱۵ ۸۰ 

فرح پهلوی (شهبانو -دیبا) ۱۸ 
۵( ۱ ۷ ۳ 
۵ ۵۱۵۳۸۹۳۷ ۵۳۰۵۲ 
۳ ۱ ۱ ۷ ۱ 

فردوست - حسین 4۱6 41۵ 
فرمانفرما - عبدالحسین میرزا 6۱» ٩۷‏ 


۱۸۹۰۹ 
فروغی - محمدعلی ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
۱۳ 


فلسفی - حجت‌الاسلام ۱۹٩‏ 
فوربیس - ویلیام ۲۸4 

فورد - جرالد ۰۲۳۱ ۲۳۹۰۲۳۲ 0۲۵۲ 
۳۹۰ 

فوزیه - ملکه ۰۰۳ ۰۰۷ ٩۱‏ 
فووریه ۰۲۲ ۳4 

فیروز - مظفر ۱۳۸ 

فیروزمند - سپپبد 1۸ 

فیض - آیت‌الله ۱4۸ 

فاضی قزوینی ٩۱‏ 

تذافی - معمر ۰۳۵۷ ۳+٩‏ 


په۰هببدپ»ث»۰۱د۱ 1 ۰ 


ترني - سرلشگر ٩۳۷۶‏ ۷ 
تشد عباس ۹8۰۵۰۸۰۱ 
۱۲۱۲۲ ۰4۳۲۰8۲۷ 
۳۵ ۰۳۷+ ۳۸ 4۵۳ ۶4۵ 
رو ۱۸۱۳۹۸۱۲ ۱۵ ٩6۱۹‏ 
۷ ۱ ۵۵ 

نشقائی - ناصر ۱۸۱ 

نطب‌زاده ۵۷۲ 

نی - رضا ۲۲۳۸ ۲۱۵ 

نمی - آیت‌الله ) ۲۱ 

فندی - سیدهاشم ۵۳ 

فوام‌السلطنه (احمد قوام) ٩۷‏ ۱۱۸ 
۹ ۷( ۰۳۷/۹ ۳۹۱۳۸ ۲ 
۳ ۵ ۷۳۹۱ ۰۱۳ ۰۱۱ 


۵ ۹ ۵( 
ترامالملک ۲۲ 


زک زگ 


کانم - ریچارد ۲۱6 )۲۱ 

کارانجیا ۱۳۸ 

کارتر - جیمی ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ )۰۲۵ 
۹۸۸/۵۵ ۱ ۰۲۱۰ ۰۲۷۹۰۲۷۵ 
۸۳۸۲۹۸۱/۸۰ ۷۲۰ ۰۳۰۷ 
۳۷/۳۲۹ ۳ ۰۳۸۱۳۸۰ 
۸۲ ۵ ۰۳۹۰ ۰۳۹۳ 
۲ ۰۳۹۵ ۰۳۹۷ ۸۷۰۳۹۸ 


۹ ۳ ۵ ۰۲۱۷ ۱۱۱۸ 
٩۱۷ ۱ ۳۹۳۸ ۰۲۰ ۸۹‏ 
۳/۷۵ ۵۱۱ ۵۱۲ ۱۳ ۵۱ 
۹ ۷ ۵۲۱۵۲۰۵۱۱ 
۷ ۵۳۱ ۰ ۵ ۸ ۵ 
۵٩۱ ۵۰ ۵۸۸ ۵۷۱۵۷۰ ۹‏ 
۳۱ ۳۰۱۳۱ ۱۳۱۱۳۵ 
کارلوچی - فرانک 44۷۲ 1۷۳ 
کاشانی - آیت‌الله سید ابوالقاسم ۰) ٩۱‏ 
۳ ۰۱۱۵ 
۰۱۸۰ ۱۸۱ 

کافتارادزه ۱۵۵ 

کالاهان - جیمز ۰۳۸۹ ۳۹۳ 

کامران میرزا (نایب‌السلطنه) ) ۲۲ ۲۲۷ 
۳ ۷ ۷ ۸۸ 

کتیرائی - مندس ۳۷ 

کدی - نیکی ۱٩‏ 

زکرمانی رارصا از ۵۰ 3 
کرمانی - ناظم‌لاسلام 4۵ ۰4 ٩۵۰‏ 
۱ ۵۵۲ ۱۷ 

ی 
۷۲ ۹ ۱۷ 

سس )اس رد رک ۱( ۱۱۶ 
و رو و ۹6۰۲ ٩۱۰۱۹۱۰۵‏ 
۱۱2۱۰۷ 

کشاورز - فریدون ۰۱6۱ ۱۲۳ 
کمالوند تال روج ۱۱۱۰۱۱۸ 


داستان انقلاب 


1۸۶ 
۳/۴۳۴4 ۳۰۹۰۰٩00۰۰۰٩ 


٩۱۸۹۹۱۸۸ ۱۸۷ جان‎  یدنّک‎ 
۱۲ ۳ 

کندی - رابرت ۱۸۷ 

کوثر ایو ٩:‏ 

٩۰۱ ۰۰۰ 1۹۱ کورش‎ 

کرزیچکین - ولادیمیر ۰۵۲٩‏ ۵۳۰ 
۱ ۹۵۳۹۵۳۳ ۱۲۹۹۵۳۵ 
کونراد - جوزف | 
کیانوری - نورالدین ۰۱۱ ۱۱۳ ۵۳۲ 
2۳۳ 

کیسینجر - هنری ۰۲۳۱ ۲۳۲ 0۲۳۲ 
۱ ۳ ۵۲ ۰۲۱۲ ۲۸۰ 
۲ ۹۵۳۹۵۷۹۵۷۱۹۵۷۰ 
بکاریجی ‏ عتگر ۰( 
کاست 0 ۲ ۰۵۳ 
۸ ۰۷۳ 1۷ 

گاندی ۳۵۸ 

گراتت دوف ۰۱۲ :۰ ۰۵ 5 1۸ 
گراهام - کاترین 0 

کر 4 

گریدی - هنری ۰۱۵۸ ۱۹۰ 

گس :۱ 

"کلیایگانی - آیت‌الله ۰۱٩۳‏ ۱۹۱ 
گلشانیان ۱5 


2 
اکررونم ۳۸ 


لانجر - ویلیام ۵۱6 
لاورئیتف ۱۷۱ 

لدین - مایکل ۵۵۵ 

لرد جیم ۵۰۸ 

لوئی پانزدهم 1۸1۰1۸۱ 
لوئی شانزدهم ۰۳۷۰ 1۸6 
لوبرانی ۰ ۵ 

لویس - ویلیام ۵۵۵ 
لیاخوف ٩٩۱۰۸۸‏ 


مارلینگ ۸۸ 

مار کس - کارل 4۲۸۰5۲۷ 
ماری آنتوانت 4۸ 
ماسینیون 1۲۸ 

ماندیل ۰۳۹۰۰۳۵٩‏ ۵۱۷ 
متین‌دفتری - احمد ۱۲۸ 
محتشم السلطنه ۰ 

محلاتی - آیت‌الله: ۲۰۱ 
محمدحسن میرزا ۱۳۰۹۸ 
محمدرضا شاه - شاه مکرر 


محمذساه ۱۵ 


9 


۸۵ 


فبرست ناما 


٩۱۵ ۶٩ مد علی میرزا‎ 
۸۲ ۲۸۱ ۸۰ ۷۹۷۷ ۰۷۱۲ ۸ 
۰٩۳ ٩۲ ۸۸ ۸۷۸۱ و‎ 
٩۱۰۰ 4 ایا‎ ۹ 
1۱ ۳ 

رحمود محمود 1 

مجتپدتبریزی - میرزا جواد آقا ۳۰۲۵ 
روا ۶۱,۲۵ ۱۲۷ 
مدني - جلالالدین ۶۱۲۹ ۶۱۲۸ ۲۸۹ 
مرعشی‌نجنی - آیتاله۲۱۸۱,۸۱ 
مستشارالدوله ۸۰ ۲ 2+ 
۱۷۹۲ 

٩۱۰۸ ۰۱۰۸۲۱۷ رانک‎ 
۳۳ ۸ ۳ 

مسمودی - فرهاد ۲۸۲ 

مسعودی - تیمسار ۳۷ 

مشارالملک ۸۲ 

مشیرالدوله ۲۱ 

مشیرالدوله - میرزا نصرالله خان 4۳ ٩۸‏ 
٩۸۲ ۸۱ ۸۰ ۰۷۰ ۸‏ 
۹ ۱۳ ۱۰ 
و دمحم ۶۱۱۹ ۰۱۶۵ 
۵۸۱۸۷/۹۸۸ ۵۳ ۱۵۱۵۵ 
۸ ۰ ۱۱ ۱۱۵ 
۰ ۶۱ ۰ ۶۱۷۱ 
۳۹۲ ۱۷۷۰۱۷۹۸۱۸۷۵ 


۰۱۸۳ ۷۸۲ ۱۰ ۸ 


۵ ۰ ۰۳۱۰۳۰۵ 
۳ ۲ ۰۵۳ ۵۵۱ ۰۵۱۹ 4۵۷ 
۰ 5 5 ۲۱۷ 
1۱۸ 
مصور .حمانی ۱4۸ 

مطهری - آیت‌الله )۱۲۱۲۳۷۲۳۷ 
1۳۹ 

٩۳ ۰٩۲ معاضدالسلطنه‎ 

معزالسلطان ۱۷ 

معظمی ‏ عبدالله ۱۷۱ 

۳٩ معیرالممالک‎ 

معینیان ۰۲۳۲ ۲۳۷ 

مقدم - سپهید اصر ٩۳۱۸۲۳۱۷۲۳۰)‏ 
۰۳۸۰ ۲ ۰6۷ 4۵۷ ۶8۲ 
۷۷ ۵۱۳ ۵ 

رد 

مک گی - جرج ۱۵٩‏ 

مکی - حسین ۰۱۲۲ ۱۷۳ 

ملک آرا - عباس‌میرزا ۱۸ 
ملک‌المتکلمین -میّرزا نصرالله ٩۱۸‏ 
۵6 ۱ ۲ ۱۰۲ 

ملک حسن (سلظان عتن) ٩۵۱۱‏ 
۵٩۱ ۵۵۲ ۰‏ 
ملک حس 9۹۰۵۰۹۹۲۸۱ 

ملک فاروق 3۱۱۱۰۷۲۰۳ 

ملکی - خلیل ۱۸۰ 


۱۲ ۰٩۱ ۰۸٩ ممتازالدوله‎ 


ات 


منتسکیر ۸۳ 

منتظری - آیت‌الله ۲۱۸ 

منصور - حسنعلی 6۲۱۹۲۲۱۸۲۲۱۷ 
۰ ۹۱( ۵۵۷۹۵ 

منصور- علی (رجبعلی) ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
۱/۹۳۲ ۲۱۷/۹ 

موّتمن‌الملک ۲ ۲) 

موحد. ۵ ۲۸۱ 

موسکا- گاتادر ٩۱۲‏ 

موسوی‌اردبیلی - آیت‌الله )۰۳۷ 1۲۲ 
مهدوی - عبدالرضا هرشنگ ۱۷۰ 
مهدوی کنی - آیت‌الله ۳۷4 
مهندس‌الممالک ۸ 

میرزا جمانگیر خان شیرازی (صور 
اسرافیل) ۰۱۰۸۱ ۱۰۲۰۹۲ 

میرزا سلیمان خان (میکده) ٩۷‏ 

میرزا سیدحسن ٩۲‏ 

میرزا طاهر تنکابنی ٩۷‏ 
میرزا عیسی ۳۵ 

میرزا محمدعلی تبریزی ۱۰۰ 
میرزایانس کسمائی ٩۷‏ 
میلانی - آیت‌الله ۲۳۱۸ 


میلیسپو ۱۳۵ 
میناچی ۰۳۵۷ 1۰۲ 


داستان انقلاب 


باب 


ف‌ 


نانینی. مرتضی‌قلی خان ٩۲‏ 

ناس - چارلی ۷۲ 

اصر ر. ک به «عبدالناصر» 
ناصرالدین‌شاه ۰۱۵ 0۲۰۱۹۰۱۸۱۷ 
۳(«۰««۱((حص«(« / (/ (/ //((/ / ۱( ۳۱ 
۲ ۳ ۱ ۳( ۱( 
۹۸۲ ۵ 
ناصرالملک ۰۸۱ ۰۱۷ ۱۰۷۰۱۰۳ 

نجم آبادی - شیخ‌هادی ۱٩‏ 

نشاط - سرلشگر 1 

نصرت‌الدوله ۱۱۸ 

٩۱ تصرالسلطته‎ 

نصیری - نعمت‌الله ۲۳۰۲۲۲۰۱۷۷ 
۳۱۵۳۵۵ ۵ ۵ 2 
نظام‌السلطان خواجه‌نوری ٩۱۷‏ 
نظام‌السلطنه - حسینقلی خان ۰۸۷ ۸٩‏ 


نظامالسلطنه مافی ۱۰۱ 
نفیسی - دکتر ٩۱۵‏ 
نواب - حسینقلی ٩۷‏ 


تورمن ۰۱۱ ۰۱۱۲۰۱۱۵ ۱۱۸ 

نوری - آقامهدی ۵۳ 

نوری - شیخ فضل‌الله 45۰۲۸ ۰۹ 
> ۳ ۵۸ ۱ ۰۸۰ ۸۲ ۸۵» 
۱ ۳ "اس 


فپرست ناما 


1۸۷ 


بط 


نوز (دسیو نوز) ۰16 4۵ ۹4۹4۸ 
۱۰ ۳ ۸۱ 

نماوندی - هوشنگ ۸ ۵۷۲ 

نیرالدوله ۵۵ 

نیک آئین - نضل‌الله ۳۹۹ 

نیک‌بی - غلامرضا ۳4۱ 

نیکخواه - پرویز ۲۸6 

٩۲۳۲۰۲۳۱۰۱۸۷ نیکسون - ریچارد‎ 
۵٩۰ ۵۷ ۵۷۱۲۵۵۷۳ 

نیکلای دوم ۲۳۷۰ 24۸1۲4۸۲ ٩4۸۵‏ 
1۸ 

نیوسام - دیوید ۰ ۷۱ ۷۲+ 


1۷۵ 


وارسته - محمدعلی 4۳۱ 4۳۲ ۳۳ 
واعظ - شیخ محمد ۰۵۲ ۸٩۲۵۸‏ 
وشوقالدوله ۰۸۲ ۰۱۷ ۱۰۱ ۲۱۱۰ 
۱۱۱۲ 

ولتر 1۸۳ 

ولیان - عبدالعظیم ۳۹٩‏ 

ونس - سایروس ۰۲۵٩‏ ۲۳۵۹۰۲۰۲ 
۸۸۹۳۸۰ ۳۹۹۳۸۸۱ ۳۹۷ ۰۳۹۸ 
۰ ۵۱۱۹۷۹۹۱ ۵۱۷ 

وینوگرادوف ۰۵۳۵ ۵ ۰۵ ۵1۱ 


هارتویک ۸۸ 

هاردینگ 4۷ 

هارلی - ژنرال ۱۳۲ 

هاشمی رفسنجانی - علیاکبر 0۲۱۸ 
۷6 1۵۵ 

رک سم 2۸۵ 

هامیلتون - لی ‏ ۲۳ 

۳۸۷ ۰۳۸۱ هایزر - زذرال رابرت‎ 
٩4۰۱ ۰۰ ۰۳۹۷ ۳۱۳۹۵ ۹ 
1۰۷ ۰ ۵۹۰ ۳/۲ 
۰4۲۱۰6۲۰۲۳ ۱۹ ۸ 
٩4۵۲ ۱ ۰ ٩ ۳ ۷ 
۰۷۷۳۹۵۸ ۹۵۷ ۹۵۵ ۳ 
٩۵۸٩ ۵۷۲ ۵۵۱ ۵ 
1۳۷ 

هدایت - ارتشبد ۱٩۲‏ 

هدایت - حاج مخبرالسلطنه ۷ ۰۸ 
۸ ۱ 

هرتز - مارتین ۳۳۲ 

هلمز - ریچارد ۲۵٩‏ ۲۰ 

همایون - داریوش ۲۸۵ ۲۸۲ 


هرس ون وی ٩۱۱۷۷2۹۱۱۷۰۹۱۸‏ 
۷۰۱۷۸ ۱۱۷ 


مولمز - جولیوس ۶۲۱۱ ۵۱۰ 


هوفمن ۵۷٩‏ 
هویدا - امیرعباس ۰۲۲۱۰۲۲۵ 0۲۲۷ 


ی 
۳( ۷( ۳ ۰۲+ بادويج سرفنگ کیان ۱ 
بپرم خان ٩۷ ۰٩۵‏ 

یزدان‌پناه - سپمبد مرتضی ۰۱ 0۲۷ 
1۳۲۳ 

یزدی - دکتر ابراهیم )۰1۱۰۳۷ 
۲ 4۵ ۷۱ ۰1۷۲ ۵1۸ 
5۷۲ 


4۵۳۸ ۰۵۳۷ ۳۹۵۹ ۰ +۰۳۵ ۲۳ 
۳۱ (۷ 

هویدا - فریدون ۰۲۸ ٩۰۹‏ 

هیتلر - آدولف ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۱۳۵ 
هیکل - محمدحسنین ۵۳۷ 

هیگ - ونرال ۳۸۷ 


2 
یوم - سردا گلاس ۱ 4۲ 9 
سر سس یمین نظام غفاری ۱۰۰ 


فپرست منابع به‌ترتیب استفاده از آنپا در متن کتاب تنظیم شده است 


| - نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت - تالیف پروفسور حامد الگار. 
ترجمهٌ دکتر ابوالقاسم سری. انتشارات نوس۰ ۰۱۳۵۲ 

۲- تاریخ بیداری ایرانیان - به‌قلم ناظم‌الاسلام کرمانی. بهاهتمام سعیدی‌سیر جانی: 
ناشر بنیاد فرهنگ ایران. ٩‏ ۰۱۳ 

۳- نتحریم تنبا کو - تألیف ابراهیم تیمورک: شرکت سمامی کتابهای جیبی: 
۱۳۲۱ 

)- خواندنیهای قرن - به کوشش محمود طلوعی. نشر گفتار. ۰۱۳۵ 

۵ حیات یحیی - به‌قلم یحیی دولت آبادی. انتشارات عطار- فردوسی. ۰۱۳۱۱ 

انقلاب مشروطیت ایران - به‌فلم دکتر محمداسمعیل رضوانی. انتشارات 
ابن‌سینا. ۵ ۰۱۳ 

۷- ناریخ مشروطه ایران - به‌فلم احمد کسروی: انتشارات امی رکبیر. ۰۱۳۱۳ 

۸- خاورمیانه» نفت و وهای بررگ - باقام تتجامین شوادران ترچ 
عبدالحسین شریفان. شراکت سپامی کتابهای جیبی. ۰۱۳۵۲ 

-٩‏ پنجاه سال نفت ایران - نگارش مصطفی انح انتشارات شرکت سمامی 


1۹۰ داستان انقلاب 
بر اسان 


۱- ایران امروز - نوشته اوژن اوبن. ترجمه علی‌اصفر سعیدی. کتابفروشی زوار. 
۱۳۲ 

۲- خطابه آقای سیدحسن تقی‌زاده مشتمل بر شمه‌ای از تاریخ اوائل انقلاب 
مشروطیت ایران - از انتشارات باشگاه بر گان. ۰۱۳۳۸ 

۳- گزارش ایران - به‌قلم حاج مخبرالسلطنه هدایت. نشر نقره. ۰۱۳۹۳ 

6 - خاطرات و خطرات - به‌قلم حاج مخبرالسلطنه هدایت. کتابفروشی زوار. 


۱۳۹۳ 
۵- روزشمار تاریخ ایران - تألیف باقر عاقلی. نشر گفتار. ۰۱۳۹٩‏ 
- تاریخ هجده ساله آذربایجان. نوشته احمد کسروی. انتشارات امیر کبیر. 
۱۳۵۷* 


۷- شرح حال و اقدامات شیخ قحمل خیابانی انتشارات ایرانشهر. چاب 
برلین۰ ؛ ۰۱۳۰ 

۸- تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران - نوشته ملک‌الشعراء بهار (جلد اول). 
انتشارات امیر کبیر. ۰۱۳۵۷ 

۰۱۳۳۰ ایران در جنگ بزرگ - به‌لم مورخ‌الدول؛ سپپر. چاپ اول.‎ - ٩ 

۳ در میان ایرانیان - به‌قلم دنیس رایت. ترجمه لطفعلی خنجی 
انتشارات امیر کبیر. ٩‏ ۰۱۳۵ 

۱- خاطرات و سفرنامه ژثرال آیرونساید - برجمه بهروز قزوینی. نشر آینه 
۱۳۰۱ 

۲- تاریخ سیاسی معاصر ایران - تألیف د کتر سید جلال‌الدین مدنی (دو جلد). 
دفتر انتشارات اسلامی. 2۱ 

۳- مأموریت برای وطنم - بقلم محمدرضا پهلوی. شر کت سپامی کتابهای 
جیبی. ۰۱۳۵۰ 

6 - از انشعاب تا کودتا - به‌قلم د کتر انور خامه‌ای. انتشارات هفته. ۳٩۳‏ 

۵- جنگ قدرتما در ایران - به‌قلم باری روبین. ترجم؛ محمود طلوعی 
(مشرفی). انتشارات آشتیانی. 0 

- بازی قدرت - نویسند گان: لونارد موزلی و محمود طلوعی. انتشارات هفته. 
۱۳۹۸ 


متابع فارسی 1۹۱ 

۳۷ - خاطرات و تألمات مصدق اد رسب یسیو . انتشارات علمی. 

۲۸ -وقایع ۳۰ تیر ۱۳۳۱ - تألیف حسین مکی: بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
2-۱۳۹۰ 

۹- چمره حقیقی مصدق‌السلطنه - به‌قلم دکتر سیدحسن آیت. دفتر انتشارات 
اسلامی: ۰۱۳۱۰ 

۳۰ سی و هفت سال - نوشته احمد سمیعی: , انتشارات شباویز. ۰۱۳۱۵ 

۳۱- مضدق» نفت و ناسیونالیسم ایرانی - گرد آورد؛: جیمز بیل - ویلیام راجر 
لوئیس: . ترجم؛ عبدالرضا هوشنگ مپدوی و کاو؛ بیات. نشر نو. ۰۱۳۹۸ 

۷ کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ - به‌قلم مارک گازیوروسکی: ترجم؛ سرهنگ 
غلامرضا نجاتی. ش ر کت سمامی انتشار. ۰۱۳۱۷ 

۳- نامه‌ای از امام موسوی کاشف لغطاء. چاپ سال ۰1۳۵7 

6 ۳- ولایبت فقیه و جهاد اکبر. انتشارات هدایت. 

۳۵- بررسی و تحلیلی از نیت امام خمینی. تألیف سیدحمید روحانی: 

-۳٩‏ غرور و سقوط - به‌قلم سرآنتونی پارسونز. ترجم؛ محمود طلوعی (راستین): 
انتشارات هفته. ۰۱۳۲۳ 

۳۷- قدرت و زندگی (خاطرات یک رئیس جمپور) -به‌قلم والری ژیسکاردستن. 
ترجمه محمود طلوعی. پیک ترجمه و نشر. ۰۱۳۱۸ 

۳۸- توطله در ایران - نویسند گان: سایروس ونس - زبیگنیو برژینسکی. مترجم 
محمود طلوعی. انتشارات هفته. ۰۱۳۱۲ 

۳۹ مأموریت در ایران - به‌قلم ویلیام سولیوان. ترجم؛ محمود طلوعی. انتشارات 
هفته. ۰۱۳۲ 

۰ پیام انقلاب (مجموعه پیاپا و بیانات امام خمینی در سه جلد). ناشر پیام 
آزادی ۰۱۳۱۰ 

۱- دو سال آخر (رفرم... تا انقلاب). به کوشش ه. موحد. انتشارات امی رکبیر. 
2۱۳۹۳ 

۲- بسوی تمدن بزرگ - بهقلم محمدرضا پپلوی. مررکز پژوهش و نشر فرهنگ 
سیاسی دوران پهلوی. ۰۱۳۵ 


1۹۲ داستان انقلاب 

۳- غارت ایران - نویسنده آندرو دانکن. مترجم فضل‌الله نیک آئین. انتشارات 
امیر کبیر. ۰۱۳۵۸ 

6 - شورای انقلاب و دولت موقت - نوشت؛ مپ‌ندس مجدی بازر گان. انتشارات 
نهضصت آزادی. ۱۳۱۰. 

۵)- اعترافات شاه - نویسند گان محمدرضا پهلوی و دیگران... انتشارات هفتد. 


۱۳۲ 
7 - اعترافات زنرال (خاطرات ارتشبد عباس قره‌باغی). نشر نی. ۰۱۳۹4 
۷- آخرین تلاشها در آخرین روزها - نوشته د کتر ابراهیم یزدی. انتشارات قلم, 
۱۳ 


4۸- مأموریت مخفی ژنرال هایزر در تهران - به‌قلم ژنرال هایزر. ترجمه سید 
محمد حسین عادلی. موّسسه خدمات فرهگ سا ۱۳۹۵ 

9 مثل برف آب خواهیم شد (مذا کرات شورای فرماندهان ارتش) - نشر نی. 
2-۰ 

۰- دوره‌های روزنامه‌های کیهان و اطلاعات و مجلات خواندنیها» آینده و 
مسائل جمان. 


* از ریب یکصد کتاب خارجی مربوط به مسائل ایران» قبل و بعد از انقلاب» 
که در این فپرست آمده» بیش از بیست کتاب که در دسترس نویسنده بوده» در نمیا 
کناب حأضر مورد استفاده قرار گرفته است: 

خومامع و۳۳ ررمز/بآ۵۲۵ 7۱9۵ ورععمصعه 1۳۵ ,لصق۳۱ظ رهفتصهطه:ط۸۵ 
۰ ککع۶ظ ۷ز۷6۲6زه۱۲ ۱9 

,1985 ,صواانهع۱۷۵ 71۱0 رز ما۵ 4 ۲۳۵۸۰ ۳۵۱6۰ تقطدا 

۳۵۷ 6۵۱۱/6۱۱۱۳۵۵۳۵) « زاو ره رمنونا۵ ,طویاهتطقطگ رنعطام۸ 
,180 و6عظ م۷۵ بعلا ام نعیعبنهلا عاهاگ ترمدطله 

۵ )5/0 ۵ .60 ,کعط۵ل مفاله فده رطقم۷۵ ,علهصههاش , 
عممنای‌زاطنط نع نصنا ۰ ۳۳606۲۱6 وم)عزل ومادهرصنعهظ ۸4 :1۳۵ 
,0 1 ,۸6۲۱6۵ ۲ 

رمزز۵ ۵ ع۱«ع و 71۱6 توس۵) ۷۱6 ۵۴ ۵ 6 .۹۵0 م,‌صهصهزنه عنهم 
.8۰ ,و۳۳6 ازکتع۷نهن] ۵ ۷۵۳۷ ببعل( ۲۳۵۰ ۱ 

مرا وه ۳۷ ۱۱ ۵9۵ 60۵ زه بروهراگ 76 ,۹20 ,فصهصوزنه هم 
,89 ععع۳ موععنط که انعیع۷نهلا 

606۵0 0 زداوج0)فاعظ 10۵۱ رم :۳۵ 64۰صصهط۱۷0 ,0دزصه 
,89 ۳۲666 60۲660۷۵00 

0 «وهع 71 بر 00۱6۵)واقکله 760۵ ۲اوصحطه 1 ,عدوععناهم 
:6 ,۳۲۵606۲ ۷۵۲ ۱۱۵۷ 1۳۵۸۰ ]0 وه 7۱ ۳۳۵6۱66 

۱ علا .عیامیاک ۴6 جعل 0 .جحکعد۲3 .0668 ,د]ت۸ 


1۹ داستان انقلاب 


۱۷۵۲ ۷ ۷۵۲ 1۳۵۸-۲۵ 7 .0 ۱,6 مفطعتم 
۰ ,۳۲656 5 هن :۵ 

۵۰ ۱ «مسام هک ۵۵ 0۱ ره انا 76 ,لتاقطگ مطحهط8 
2۰ ,۵):09 15111 5وصتام8۳0 

۵ ۸ مقامومه) «ررمونور7۳۵ ارام معنوع۴ ,5۵ ,عر8 
۱0۵6۱2۵۰ کا 60۵۱ و۱۷۵ ره امو7۳۵۵ دا ززز0 عومر۱۲ رانممرر0/ 
۰ ,۹۱۸۲۲ ۴6۱4 نانوی هلا مف‌زعهه و۷ ولا رون 

۵۰ 1 ۵۷۵۲ زر ٩۵‏ موه/ود1۵ 0۰ صهنالذ۱۷ ,صقصع8 
۰ ,و۲۲۵5 ازه:ع۲نن۱ فصهنه‌ه1 :مماوعنهمم8 

۵۵۰ ]0 (86۵ه17 71 :من لا ۵۵ عاوهظ 71:6 .۵ ععصعل ,الذظ 
۰ ,3۲655 اهنا عاد۷ :م۲۱۵۱ لا مزاع ررمزمهرز 

۵۷ ۸۱۱۱5۵001 ۰ ناما ۲عومظ صهنللذ/۷ فمه ,۸ عع‌هع1 الانق 
19۰ بکک۲۳۲6 ک۲۵:۵ اه انمیهنمنا تصتاکه اه قفوم رامرممو 

« عوسمبت به وی عنل۵ع تنل( فعد اعمطن۱۸ ,عمنع80 
,۳۲65 ۷۵۲۷۲ ۷ 0 ااویع۲نمنا عاقلو :مدطله مر عم 
1991۰ 

۸۷۵۵۸۵ ۵ اه ورام ورزر ۵ ۴۵۱۶6۲ ,2۳198160۷ م,تاوصنت8۳2 
۱ ۷ :1977-1981 ,456 ونععک 
۰ الا 0 61۲ 

00۰ عل«عاعل ع ۵۵ صمیل 7 ۱۷۷۰ حتمظ ,صه‌عاعی 
۰ ,وکع۴۶ مق۱۸ سمصق :.0.ظ مقزت0۵ز۱۷ 

۷ ۴۳65/6۱ ۵ ]0 ۵۵۶ اه ودنی .رصنع 
2۰ ,80015 صقامدظ ۷۵۲ 

0 165 7106 وهی ۵ ۱۷۷۱۱۵۸۱ ۲6۵۵۱ .60 بل7هع6 مصهناهن 
0۰ ,۳۲655 220 :هملجما .ماکز6:۱۳ز 

9 تج وییاطعااز۳ م1 بر وووناهیرهنی۸۷۵ :8ععطعنظ بصعلای 


۰ ,۲۲666 طوعطعازظ اه 


متابع خارجی 1۹۵ 


۰ ۵۲۹/۵۱۱ ۷۱۵ ۵۱۵ ۵۵ ,۱ 0۵6۵۲96 ۲0م1 مصم2تن6 
۰ ,۲66 ,102218۳5 :09«م1 

۵ ۳۵۱6۵۶ جع 56۲۵۱ 1۲ وااوظ ,عاصهمت ,۱۷۵۲6۵65 ۲۵ 
٩0001, ۰‏ 

۵ ۸/۵/۱۷۱۵۸۱۵4 عظ ررماوری عم عاطناوا 1۳۴ 66۲۵۲0۰ ک‌نال۱۷ ۲۱6 
,5 ۳۱۵ :یط ,ربهعلاظ راقیاگ 

:کذتد۴ عراع۱ظ «موز۸/۵ عم ۸ 2۸۸۱6۵ ۸6 ,۱طوتظ ری«0طصع5نظ 
۰ ,08۱] )1 )1006۲ 

( فایا۵ ره ۱۲6۵۱۵۵ 50006 716 ,نله ,لصقه2ه ۴2۲ 
۰ ۳۲۵۵06۲ :۷۵۲۷ !۱ ,۲۶۵۱ «مع۲۵۵ 

۵۷۵۷۷۰ ۱۵ واه کبرمتونآع ۳۳۵۱ :1۳۵۸ 1۰ ,۷۱ اعهط۱ ,۲عظعکز۳ 
0۰ ,۳۲666 لانکه۷ نم ۲۸/۷۵۲۵ :عولنءطهه ۵زا 

6 سا «منک7۳۵ هساو بعامهاعع0 ۴۸,۵۰ طااما-عع۳۵:۵ 
۰ .60 هه ۲۵۲۲۵۵ ,0 66۵۲96 :صملهما .مدع 

بجهیک 716 :7۱۳۵۵۵ بلعمع۵عظ ۱6 زن ۴۵۱۱ 716 ,۲۱ صهنالذ/۱۷ ,کذطا:۳۵ 
0۰ ,130۷ ۵80 ۲۱۵۲2۵6۲ ۶ ۱۵۷ 1۳۵۸۰ ]0 

بر عجرم هرق چررهاظ .ععصول 0660۲۲۳۵ هه عاعماعوظ عل6ه۴:۸ 
,9 ,کعه) ۴۳۵8 نعمجما 1۳۵۰ 

-۱۱۵۱۵] («.فطقذ ها 0۴۵۱ ویدمی 1953 عط تها رتدسمتمنعقت6 
:(1987 اکیاوه) 19 ععن۵ک )دهع )۸/۱۵۵ زه ایبول ارهز 
.261-6 


۱ رهم60 6 تاو مر طکاتعدط رصفاه‌کناز6 
5۰ ,۳۲665 ۹6۵۲66۲0۷ ابا 


۰ :۷۵۲ ۱۵۷ ۵۲6۲ ] «م 1 171۱6 ۵۰ ٩096۲,‏ معحطه:6 
8۰ ,۳۳656 ۷۲۵۲/85 


۳۵۰ ۱ ورمز ۵۵/۱ 36۲۲۵۱0۰ رصعع6۳ 


۰ ,۳۲۵606۲ :۷۵۲۸ بح( ,رمنامعااااه اه 0 حعناناهظ 116 


1۱۹۹ داستان انقلاب 


____ ىب« سکن 


۲ 6۷ ۳۵0 ۵۱۱۵ 16101079 :1۳۵۱ ۳۳6۵۰ ورل‌نلاه 1۳ 
۰ ,10015 صنناودع۴ 

وه بومیگ زمرت ۴ 17۵۱ .۴15580619 ۱1۵۵۵6۵ ,لقان۲۱ 
۴ 000۹۵۱۵۱۵6 وا ۵۱۵ ۱ 
2۰ ,100 امه ۷۲۵ ول( عص مر 

۱۵۶۰ ۵۱ 0بامبعچز ۸ 6 :۵)0/۵/۱ ۱ عازن نم م7 
11 ردهکانت۱ م۸ :ما رصم ها عم 

۰ ۱۱۵۷( .1۳۵۱ ۸ ۷ 00۶ مقوه‌طرش بش بعنطاو روهاه 1۷ 
+91 ,۱۷68 ,1000 

1209[ :000«م1 یاهااه/مرص :۸ جعقرید_ رل ,تلط ,متخ 
5۰ ,۳2۱1 ,16 270 

هفطلمر۱۲ ۷۲۵ ولا میرک 0 رن ۱۰ 
۰ ,30015 

۵۱۵0 ۲ ۵۱۱4 «روذانیا۵۱۵ <وبمل »رماع ,گقکه رصتهکعت 1۲۷ 
5*۰ ,)۳8 :عمل وم 

۵۲ :۱۷۵۲ ۷ 170۱7۵7۱۰ ۵/ «0ادوز/۸ .1 اتعطفظ مهع6 رععکن۲۳ 
۰ ,10۷ 290 

۲۵۷۵۰ 0 0 و(0ووک ۱۳ 
1981 (6۲5کنادن۳ ۱۷۵2۵۵ :جک رهماومنما ام و ون 

۲ ۱۱۶ ]۵ ۷۵۵۲ ادص 716 امن عمالنهه۲1 ,صعلءوز 
1982 ,5005 کصهفما .0۵.۳ ۷۵۳ بعلا وهه‌اوعر 

۵31 0۴ 1۵015 7:6 ۰ ۱۲ ۵۱0۵/۸۸/۵۱۱ ۱16۲۲۵۵۰ ,12۲2۷۵ 
۰ 6 30۱169 :۷۵:۷ س«عل ,عم‌وم1 

:ع0جم۲ ,۵۸۱۵۳۵۱ ۵ ۲ ۸/۵۱۵ 116 ,نزلعطجسط صماعننظ رهازمه:12 
۰ ر/۵۷ ۲۱۲ 24 معاله 


معط رهب 2/۵۵ و برر«مم‌ظ ام‌ننامظ 76 ,قصما! بصهتعناما1 


تداع دیع جح 


مناد خارجی 1۹۷ 


بازویعنولا ۱۱۵۷ :۷۵۲ ۲۵۲ 1926-1979 ,زور۵ /-00عوظ ۵ 
1۰ ,۳۲55 

۱۱ م۳ چا مرمتاییام ۵ ۵و6 بوعبوظ :۴۵۲۵0 رتصععق1 
0۰ ,۳۳66 انو۷6ز۲9] ۷۵۲۷ باعل 

:0 م1 تک 
0۰ ,۳۲666 لازک6۲بنصنا ۷۵۱6 

۲۱۵ هل م۱ چا ععنتام۳ ۵۵ مرمتوزا6 تذل ,عن۵۵ع1 
3۰ عع ۳۳ ازییهنصنا ۰۷۵۱6 

/۱۷ مر عم ۷۵ قلورممنعد0 ۳۵۲ فص تنل( ,عنه۵ع1 
,0۰ ,۴۲666 ۱۲۵۱۷6۲5۲۱۷ 6 :1۲13۷60 ۱۱6۷ 

ما6۵ م1۵ 71:6 .کی رفصقاوه۲۱۵ 6 20 ,۱ ,1606 
ام ۱۵۱۵/۱6 1.6 رصهاوهنطعه ۱۷ 6۵ ۵۱ ۱ ۵۱۱۵4 


۰ ,185111:۰6 
,۳0 انا :هماخ ,۲۵۵۲۶ »یرو ۱۷۵ مصحعظ معوصنعکنگ 


1979. 

,192 ,8۲0۷/8 ,1.0016 و 

ماه همم هاحاف۹ظ 0 مطناع]1۷ ,16۲2۳6۲ 
7 ,۳۲۵۵ ۷ 60۱0) تعلانا0ظ 

306608 0 16۲« ولز٩‏ تعم‌صما مرا 716 ا6تق۱۵۲9 رونقا 
1977 

۵ 24۱۱۱6۲6۵۱۷۱ ۵۵۵ 16۷۷۱5۰ سوناا ۷۷ 0مه ,اعقط۸:6 ,120060 
1۰ ,168006 ,۸ ۸۱۵۵ ۷۵۲ ۱۵۷ 1۳۵۰ ۱( 

,110368 4 ۱۷/۵۴۸۵ رز اعم5 ۸/۱۵۵ 7116 ,660۲96 160020۷5 
:52 ,و۳۳66 رانکع۲نصنا 00۳۵6 ,۷.۷ 

عبر وزظ ۱ ٩/۵‏ :198-۱۵47 ,ب17۵ رز آوم۲۷ ۱ ۵۱۱۵ ماکان 
,1949 ,۲656 9 60۳۵۱1 ۱۰ ,۲08268 ۹۱۵۷ 


م10 ۵0 5/0۷۵۳ بوزواجامص عا ۱۱۵6 رفح 6۵ 


1۹۸ داستان انقلاب 


۳۲665, ۰ 

۵۰ 0۱۱ ۲ 0 002۵0۰ ام :۱۳۵۵ 9۷10۰ رتعطاعممعز۱ 
0 ۱/۵۱۰ فعه ما۲0 ۷۲۵۲ جع( 

۱ وله 11 ,۱۸ حععطم۸ ,نمه‌انم۱ 
۰ ,۳۲655 ۱۷6۵۱۷۱۵۷ :.عام ,800167 

۲ کاع۸ اممام و1 0 قبره ۵66۶ .60 ,۲عاصنا۲3 ,تعاان/( 
۲ ,۲۲,۹ :,0.ظ ,طماوصنطعه ۱۷ ۰ 0 عهاهاک ۵ مرا 
2۰ ,011166 وهنامنم۴ اصمه 

۶ ,صماوصنطعه ۷۱۷ .متووص بر عرری‌زرمرورور تناطاته ,طوناهمعلل۸( 
۰ ,انا تاکع1 ومتام0 :8 

۰ 1 ۵۷0/۱۱0۱۱ امک ۵۱۵ 5/۵6 16 ,طهنع۴ رنطهم۱۵ 
85۰ ,وعقا .۳ :۷۵۲۷ ببمز( 

66016۲۵ :صملدما .دوع 6 76 ,«وعلذ۳ ۱۷۰.ظ .ز۱۷2 رصهصبدیز( 
او :۱ 


۵ عرزمردو ۱ ۵۶ ۵ ۱ ععع۴۵ .عهتطعه کعع‌هنرط رذبدلطوع 
ح ۰ ,۳۳۵۱۱۰6-1121 :۱ ,6:16 موم 


4۵۵ حب تعروط 0 ۵و قررمویرمرز7 ( ,محفططقطو طقیع۴ زبملطوع 
.1918 ۱ ۳۵ .عط۲7۵ .ام 
۱۷۵ ۷« ,کال 0 مورف طووه 2 24صسصمط۷0 ,زماطو۲ 

۰ ,2۷ مه منع٩‏ 
1۹000۰ ۵۸ 0۲ کنونر اعنعمک .طوهعن4( ,هعیع۴ 
۰ ,:کع ۳۶ لانیهبنونا ور ۱ 
.1974-99 ۷ :۵۱ ۷۱ ۵0زرم ۶ ,ه0طامم ,کمموبع۲ 
4 ,0۵06 مقطاهعمژ تومقوم 
ما۷۷ ۷۵۲ ۷ 5/07 0۱6 ره ع۵ز5 ۱ 
4۰ ,۷0۲۲0۷ 
5ع ۵ 17 :۴ ۳۵6۵6 ۷ ۲ ۶ ۷۰۶ 17 .عذ۵ظ نز82۵ 


چاعنصه۴۱ جومدما 10۵0۰ ۱۵ ۵00۳وکه‌ط:«4 افص کایاهناک ع زه 
۰ ,09)لنه۲۱2 
,87 ,۱۷۲۵۲۲۵۷۷ ۱۷۰ ,۷۵ باعلا وع۲۷/۵۱ ,عناکمه/۱ رجاع1۵)122 
ععطوژ :تمصهنال2ظ ۲۳۵۸۰ جمررم/۵ع مطعلاه‌طیمع! رتصمته‌هق۳۴ 
6۰ ,۶64۹ ۵۷6۶5۷ عصفام۲۱۵ 
-205۵۱) 0۳ م۵۳ 71۵ +ممنییآمبع ک رم ,طقلامطنمظ رتم۳۵82 
,0 ,۳۳6۵6 برازییعنصنا فممنکه] :مماوصنصهماظ کنو 
6۵۳۵ ۱۱6 ۵۲ عامونداگ 6 :60۱۱۱۵۳6۵۷۱ 16۲ 10056۷۵1 


,1979 لان3]-۱۷۵۵۲۵۷ ۷۵۲ لعج زه 
۱ ۵ 7۱6 +فرماد 1 60000 نها ۱6۵ظ ردق رهتطان5 


0۰ ,۳۳666 لازکنعنصنا 0۲۵۳۵ :۷۵۲ ۷۵۲ 1۳۵۰ ۵۱۵0 
عز 5۵ :۳۵ افیاگ هاراهط ۵ ۷۵/۱۵۸۵۱۵۵۵ عصاول 5۳۵ مصهزطعط۹2 
-36۲06۲ کومنان۴ ؛عزبج۳ ,(94-1971) 1۳6۵ ۵۷۱۵ ۲۵۱ 
1 )1۷۲3111 
خوماع6ه۳۳۱ افراگ 0 زه لام ۵۵ 6 716 عنهه بلهانه؟ 
0۰ ,۳۲656 لانویع۲نهنا هماععظ۲:۱ 
-مزامو۱۷ 566۳۵۱ :71 :عوماد 1۷ ۵ ۸۸۱۵6۵ ,۳۵۲۲6 عوهناه۹ 


1۰ ,0101602( ۱۰ 60 صعل‌هه) .رها 
و ۱ باوبلاگ 6 69ص ,طععصق8 تطوصهگ 


3۲6556, 8۰. 

:بررلع ۷/۵۱۵۲ را ام 566 وشمق عمه معلناطه؟ 
,9 ,کیع۳۶ ۷۷65۱۷۱6۷ :1067تا0ظ 

۵ ۲۳6 ۷۵۲۷ ۱۵۲ 17۵8/6 ممز1۳۵ 716 اعباصه۹ ربهوع؟ 
.8 ,55ع۳۲ 

:۱ ۵ ]0 ۵۵ 7 :1:06 )15 76 ت۱۷ رکک6۲0 ٩1:2۷‏ 
8 ۹0۳5/6۲ ۱۱ 

7 .60 ناهع) ۷۵۲ باعلا ,متووط ۷۵ 716 .اصعکصذ۷ ,صدتعط۹ 


۷.۰ داستان انقلاب 
۱ که نامک 76 صقوء۸۵ ۱۷۰ عاعنطه 
1912 ((ع0 ۷۵۲ بل( یمسا آمهور0 0 وه۱«هامزط امعم 

۱ +«سبوظ ل۴۵ 4۵۸۱ .۱د0 ملعنو 
985۰ ,عکنا0 1۷ 2002 :۷۵۲ بل( .موز 

,فاعم :صمل‌وم 1 ۰ ۱ ۷۷۵۲ ۲۷۵۲۱۵ ,احمصهای من ,ععتعل٩‏ 
+1962 

:6 ومنصهمماظ.,وبمناییزمممچر ۵۵۸ ۱ 19:6 .حطم1 باعمصع٩‏ 
1۰ ب,ککع:۳ لانکیع«نونا همهنلم] 

00 ,۱۷۰۷ ۱۷۵۲ ۷ :1۳۵۱ 0 ,0اعکز ۸۸ ۴۱۰ صهنالذ ۱ بهه‌نلانه 
.1 

تم حم1 ها رمنوع6 عر(7 ۱۷۵59 ,عطمماعنعطه ویو 
6۰ ,2۲661 ,10001185 

:0هم1 .مادوط ره جمافنل ۵ ,۱0۱65۷0۲ ۵ ٩۱‏ ,کع۲٩‏ 
11 ,2 ان ۱۷۵ 

۲۵۵۰ 19100۱16 ۵۱۱0 میک جیاوال ره ننک 7۳6 عنهمه بتعطم 
۰ ,۵067 فصه عافه نهععطاظ ابیز 

9 ۵ ول امن« نزوگ زه ام عنهم بنمعطع 
۰ ,0016 ممعطامهط ۷۲۵ هلا هرز رز 

۱ ۱ 
193 «تماکنا(ع5 فهه همصنک :۷۵۳۷ ۲«ع(( بونامع 

نمای‌۴۴۱۵ ,هوع۱ظ ۵۱۵ موفظ ,۲2۵ ,۲ فصو عطاز 
۰ ,و۳۲ لازک:عبنمنا ع0اععم۳۶ 

0 ۵۸ ۵۱۱۵ «0ذاع۵۲۵ 7۱6 روط مراک ویزچر 
5*۰ ,۳۲656 ناه ۲ :۱۰۷۰ ,عالذ۷ی۲۱۱0 78-944وز بورمرز 

تفاناوو۳ ۷0 بح تمیاک و چم اعااق 4 .صقلگ فا 
6۰ ,27 192 


,85 مکاتناة 1 :جمعوم1ا «اعزاوظ عراز ک۵۵ ددع۴۵ 16 .عنععظ ,اطون: ۱۷ 


منابع خارجی ۷۰ 


منابع خادجی___________جحصص_غ 


۵۷ 6006 5 ۱ 
,89 ,)عطق مه ممهنگ ۰۷۵۲ 

۳۵ 116۷۵۸۸۵۱۱۵ ۵ «منولا )عزبمگ 716 طعونه راهگ۰۱۷۵۵ 
,4 ,۳۳۵66 )1۵۲ ,5۸ :مولعم 

جل0که۱۵٩‏ ۱۳۵ وهممدره) 0 1۵ 76 ,ط۵6ع۹ مطفاق2 
6۰ ,)8۷6۲51 مه ععع۳ظ همناناتاعض ۲۱۵۵۷۵۲ 

۵ج مره ۷ ۵ عامم 5۳۵۰ اوم0مووه/ 776 ,۹6۵6۳ مطاق2 
,2 ,۳۳666 ۱۷۱۵۷ عاق :وهء‌نت من 

آه کاصناهعع۸ ۵ مونادا6ظ ه معط 71 ۵ ۳ ) ,مه رکنع2 


,586-630 :(1983 برلنا) 4 ,20 ,35 ماو ۵۳۵ را ووزون (13۵۷۵ عطا 


رازجیعبنونا ه۹0( ما۳۳ 1۳۵ ۵ انا اهعنا۴0 عا[-< 
۰ ۳۲۵55 

۶ بوانییتنصنا 6 :۲۵900 هه ووععنط) عناوعز۵ سس 
1۰ ,۳۲۵55 6490 


* در تپیه مطالب این کتاب شماره‌های مختلف روزنامه‌ها و مجلات زیر نیز 
مورد استفاده قرار گرفته است: 
- ۴060 هه)وصنطعه ۱۷ - 1600۲1 ۵ ۵۸0 کبع۲ و - ۷5۷۵۵۲ - 16 
- وتند]ک۸ و۴0 - معهز1 ۷۵۲ بعل - مصیطن:۲ ۱۵مع1 لهموناةهع)12 
- )و۲0 م1 - ۱0۵06 ما - 1۴۲۵۲۵66 - وناظ عو۴0:6 - اکن۳6۵۵0 
۷۵/۲ :۳ - 096۵6 اعطنه۷( عم 
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ع که ۴ 370۰ ,۱۱۰( 

۲ و ره 5 2006 
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